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کتاب خصال 


کتاب خصال صدوق که شامل: موضوعات اجتماعی و اخلاقی و دینی‌ست. 
یکی از اثار مهم شیخ صدوق قمی‌ست که از پیشروان مذهب جعفریست, 
وی در آن ملتزم شده منشهایی را که با عدد و شماره مخصوصی در اخبار 
و آثار آمده است نقل کند. مثلا در خبر گفته است که دو خصلت است که 
دارنده آن چنین است يا سه منش است که صاحب آن‌چنان است. خواننده 
در بادی امر می‌پندارد که این نوع ای شاید از ابتکارات صدوق است. 
اس ین تس اه ین انا سار هی با ی ردان 
اسلام سابقه دارد. برای مثال یکی از لغوبین بنام محمد بن مستینر معروف 
به قطرب که به سال 206 هجری در گذشته وی را کتابی‌ست بنام کتاب 
مثلث که در آن چیزهایی را می‌آورد که به سه وجه خوانده می‌شود. و نیز 
ابن فارس متوفی به سال 272 هجری که از لغویین ارگ است وی را 
کتابی‌ست بنام کتاب الثلائة در لغت, در ان یاداور شده کلماتی را که 
حسین بن احمد بن خالویه نحوی که به سال 372 هجری درگذشته. وی را 
کتابی‌ست در اعراب سی سوره از سوره‌های قران کریم و کتاب عشرات 
که در آن ذکر کرده کلماتی را که هر یکی را ده معنی در لفت عرب است. 
و از پیشوایان فن حدیت: عبد بن حمید محدث متوفی به سال 249 هجری 
وی را کتابی‌ست که اسناد ان به سه واسطه می‌رسد و نیز امام احمد بن 
حنبل موّلف مستند در اخبار صحاح که لائیاتی دارد و نیز امام اسماعیل 
بخاری مولف کتاب صحیح بخاری که رباعیاتی دارد یعنی اخباری که به چهار 
واسطه می‌رسد و نیز مسلم از پیشوایان حدیث و ترمذی که چنین کتابهایی 
نوشته‌اند. 
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از اینرو شیخ صدوق نیز چنانکه در مقدمه همین کتاب خصال گفته, در این 
اندیشه افتاد که کتابی راجع به خصال و منشهایی که از پیامبر اکرم و 
امامان مذهب جعفری مشعر به شماره‌های ویژه‌یی‌ست بنگارد و نام چنین 
کتابی را خصال نام نهاد و در آن بابهایی آورده که به طریق ذیل است: 

باب یکم- در منشهای یخانه است و در آن 106 متش است. پیامبر گفته: 
نزد خدا دانش برتر از بندگی‌ست. باب دوم- در منشهای دوگانه و در آن 
2 منش است. پیامبر گفته: دو منش است که دوست ندارم کسی در 
آن دو منش با من شرکت کند. باب سوم- در منشهای سگانه و در آن 271 
منش است. پیامبر گفته: سه تن در قیامت بی‌شمار به بهشت درآیند. باب 
چهارم- در منشهای چهارگانه 2 آن 7 منش است. پیامبر گفته: چهار 


تن‌اند که در قیامت من شفیع ایشان هستم. باب پنجم- در منشهای پنجگانه 
ونر ان 104 سفی است: ای آگرش او 

خدا به یکی از پیامبران خود پنج فرمان داد. باب ششم- در منشهای 
ششگانه و در آن 43 منش است. 

پیامبر گفته: در پیروان من شش صفت است. باب هفتم- در منشهای 
هفتگانه و در آن 115 منش است. پیامبر گفته: 1۳-9 باید دفن کرد. 
باب هشتم- در منشهای هشتگانه و در آن 16 منش است. پیامبر اکرم 
گفته: هرگاه هشت تن خوار گردند کسی را جز خود سرزنش مکنند. باب 
نهمد.در متشهای نهکانه و دز آن:26 متش است: پیامبر گفته: خدا نه منش 
به پیامبر خود محمد داده است. باب دهم- در منشهای دهگانه و در آن 59 
منش است. پیامبر اکرم گفته: جدا خود زرا به 63 چین تیروی بطانیه: باب 
یازدهم- در منشهای یازدهگانه و در آن 3 منش است. پیامبر ؟ 

با روهایی 6۶ توتنف انقازا در خواب دیده بود پازده است اه آنها چنین 
است ... باب دوازدهم- در منشهای دوازدهگانه و در آن 70 منش است. 
پیامبر اکرم گفته: خلفای ینس از من دوازده تن‌اند به شماره نقبای بلی 
اسرائیل. باب سیزدهم- در منشهای سیزدهگانه و در آن 9 منش است. 
پیامبر گفته: مسخ شدگان سیزده گروه‌اند. باب چهاردهم- در منشهای 
پانزدهگانه و در آن 7 منش است. 

پیامبر اکرم گفته: هرگاه پیروان من پانزده چیز را مرتکب شوند خدای 
ایشان را گرفتار سازد. 

باب شانزدهم- در منشهای شانزدهگانه ۵د. ان.4 هنش: ازتنت: جعفر بن 
محمد گفته: شانزده گروه خانواده پیامبر را دوست ندارند. باب هفدهم- در 
منشهای هفدهگانه و در آن منشی بیش نیست. 

محمد بن علی گفته: هفده جا غسل واجب می‌شود. باب هیجدهم- در 
متشهای هحدهکاته فاص آن.2 فتشن است: نو الله بن عباس گفته: علی 
بن ابی طالب را هیجده صفت نیکو بود. باب نوزدهم- و 
هن اند هستین اشتت: پیامبر اکرم گفته: نوزده کلمه است هرکه خدای را 
بدانها بخواند در کار وی گشایش شود. باب بیستم- در منشهای بیستگانه و 
مافوقش و در آن 13 منش است. از پیامبر روایت 
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شده که گفته: هر که پیشوایان از خانواده مرا دوست داشته باشد خدا بدو 
بیست چیز دهد ده در جهان و ده جاویدان. باب سی‌ام- در منشهای 
سی کانه و مافوقش و در آن 11 متش است. علی بن موسی الرضا گفته: 
ره باب چهلم- در منشهای چهلگانه و مافوقش و 
در آن 1و تن اسنت: غلین بن الحسین گفته: روزه بر چهل گونه است. 
باب پنجاهم- ۱ ظلف 


بن الحسین گفته: حقوق مردمان بر یکدیگر سی حق است. 
۳1 هفتادم- در منشهای هفتادگانه و مافوقش و در آن 13 منش است. از 
مکجول روایت شده که ای بن ۳۹ طالب هفتاد منقبت دارد. 
باب هشتادم- در منشهای هشتادگانه و مافوقش و در آن 6 منش است. 
پیامبر اکرم گفته: در یاده‌گساری- ه 0 9 است. باب یک 7 صد- در 
مسلمان باشد و فرمان بردار اتتلام 8 قرآن نا شسته 0 بدو هر 
سال دویست دینار زر دهند از بیت المال مسلمانان هرگاه در جهان بدو 
ندادند در جاویدان دهند یعنی حاصل آنرا- باب هزارم- در منشهای هزا رگانه 
و مافوقش و در آن 54 منش است: از پیامبر اکرم روایت شده که گفته: 
خدا صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده من از ایشان گرامی‌تر هستم 
در حالی که فخر بدان نکنم. این خلاصه محتویات کتاب خصال بود. برای 
تفضیل بیشتر از آن مراجعه.به فهرسشت اين کتاب که نوشتم کنند, از این 
کتاب استفاده می‌شود که صدوق در حالی که تقلید از گذشتگان خود در این 
کرده لیک بهتر و برتر از عهده اين کار برآمده کارت در ولا یکسا 
هبوز مانند آن ندیده‌ام. هر چند گاهی اخبار ضعاف در آن ظاهر است. اما 
کسی که به اصول حدیبت واقف است این مطلب بر بر او پوشیده نیست. 


مولف خصال 


مشهور به ده 3 و آبن ۳ از ۳ ۹ ۱ مذهب جعفریست. 
ظاهرا نیای وی بابویه از سرشناسان زار خود بوده که بسیاری از 
دانایان اسلام بدو منسوب‌اند. انچه از کتب تراجم و رجال استفاده می‌شود, 
افراد بسیاری از محدئین و فقهاء منسوب به بابویه بوده‌اند. پدر صدوق: 
علی بن الحسین از فقهای زمان در قم بود. در حالات وی نوشته‌اند حدود 
دوپست کتاب تالیف کرده بود و گویند در سال 217 هجری به سفر قبله 
رفت. اتفاقا در آن سال قرامطه که فرقه‌یی ضد اسلام بودند ناگاه بر 
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حجاج زدند و اموال ایشان پاک ببردند حدود دو هزار و هشتصد تن از آنان 
را کشتند و علی بن- بابویه از جمله مصدومین بود و در برخی نوشته‌اند 
کشته. شد ظاهرا در ست. نیست: به دلیل آنکه. همه نوشته‌اند مرک علی بن 
بابویه در ماه شعبان 329 هجری بود و مرقدش در قم است. ولادت صدوق 
فرزند وی را چنانکه از قرائن استفاده می‌شود حدود 305 يا 306 هجری 
نوشته‌اند. 

شیخ طوسی در کتاب غیبت گفته: زن علی بن بابویه دختر عم وی از محمد 
بن موسی بابویه بود. گویا از وی فرزندی روزی وی نگردیده بود. به شیخ 
۳ القاسم حسین بن روح که به اعتقاد وی از نواب امام دوازدهم بود 
نامه‌یی نوشت که از امام بخواهد خدا| به وی فرزندان فقهاء کرامت 
فرماید, او در جواب وی نوشته بود. تو از این زن فرزندی نخواهی یافت. 
زود است که زنی از مردم دیلمان یعنی گیلان روزی تو خواهد شد و از آن 
خدا به تو فرزندانی روزی گرداند که دو تن از آنان از فقهاء گردند. شیخ 
صدوق يکي از آن دو نود 

انه. کید اللّه بن سوره گفته: مردمان از دریافت و دانش آیی جعفر محمد 
بن علی و ابو عبد الله حسین بن علی فرزندان علی بن بابویه در شگفت 
و از اینروی که فهم و حافظه قوی داشتند مردمان به ایشان قف کفتد: 
هرگاه شما در درک و نگاهداری مطالب نیرومند هستید شگفتی نیست. 
ویر تفا یه دعاه امام نف ای ها ال اب ان 

شیخ صدوق در روزگار خود نزد ملوک و وزراء مقام و مرتبه‌یی داشت 
چنانکه مکرر در مجلس رکن الدوله فرمانروای دیلمی و وزیر وی صاحب 
بی او حصور مسافت د با داناان اشلام به ویو ضارن مت رداشت. 
صورت برخی از اين مناظرات را قاضی نور الله شوشتری در کتاب 
مجالس المومنین نقل کرده. صدوق برای تحصیل دانش و فن 


حدیث‌شناسی به بسیاری از نقاط جهان مسافرت کرده بود, از جمله: مکه, 
در این شهرستانها پیو سته به افاده و استفاده سرگرم بود. 


شخصیت صدوق 


بسیاری از دانایان فرق اسلامی وی را به دانش و درستی ستوده‌اند. 
چنانکه نجاشی مولف رجال در کتاب رجال خود و دای عفن ساکن 
شهر ان ری فده سس ها و ققیه ما و آبروی دودمان جعفری در خراسان 
بود. به سال 355 هجری به بغداد مد و دانایان انجا با وجود 
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حدائت سن وی از او استماع حدیث می‌کردند!. چنانکه گفته‌اند ولادت 
صدوق حدود 305 هجری بود. در سال 355 هجری که صدوق به بغداد 
رفته بود در حدائت سن نبود بلکه مردی پیر و پنجاه ساله بود, نان گر ان 
زمان ایا رجال امثال نجاشی مرد پنجاه ساله را حدث السن 
0 _ِ مولف تاریخ بغداد در حق وی گفته: «به بغداد آمد و از پدر 
خود برای روات حدیث نقل می‌کرد. وی از پیروان جعفری و مشهوران 
رافضه بود. محمد بن طلحه نعال از او برای ما نقل می‌کرد». 

شیخ طوسی در کتاب فهرست گفته: «محمد بن علی بن الحسین بن 
موسی بن بابویه قمی, جلیل القدر و مکنی به آبی ۳ احادیث بود, 
در رجال بصیر بود. و در اخبار ناقد, در قمیان مانند وی از جهت حافظه و 
کثرت فضل دیده نشده, او را سیصد کتاب بود». در کتاب رجال خود گفته: 
«صدوق مردی جلیل القدر, و حافظ و بصير به فقه و اخبار و رجال 9 

ابن ادریس در کتاب السر ار ثر که در فقه تألیف کرده راجع به صدوق گفته: 
«ثقت جلیل القدر بود, به اخبار بصیر بود و در آناز ناقد. و دانا به رجال بود 
و از حفاظ به شمار رفتی او استاد شیخ ما مفید محمد بن محمد بن 
النعمان بود.» 

استاد ابو القاسم جعفر حلی مشهور به محقق حلی در مقدمه کتاب معتبر 
که در فقه مذاهب مختلفه اسلام نوشته و برای شمس الدین جوینی آنرا 


تانق کرده ؟ گفته: «از متأخرین دانایان مذهب جعفری ابو جعفر محمد بن 
بابویه قمی‌ ست ». از عبارات فوق استفاده می‌ شود که لقب صدوق را بعد| 
بدو داده‌اند. 


ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب معالم العلمای خود او را از فضلای 
جعفری شمرده و گفته: 

«وی ر سیصد مولف بوده است». سید بن طاووس حلی وی را شیخ 
معظم کته و عف گوند در دانش و عدالت وی اتفاق است. جمالدین ِِ 
مر وا مه ور کنات حلاص اووای کر ای را کر شا 
و فقیه ما و آبروی دودمان جعفری به خراسان بود. به سال 355 هجری به 


بغداد رفت. و بزرگان طائفه جعفری از وی استماع می کردند در حالی وی 
حدث السن بود یعنی نورس بود. مردی جلیل و حافظ احادیث. و بینا به 
رجال و ناقد اخبار بود, در دانایان قم مانند وی در حفظ بسیاری دانش دیده 
نشده, او را سیصد کتاب است. بیشتتز آنما را در کتاب کبیر خود نام بردیم>». 
اد غبارات فوقرجنان. انتفاده می‌شود که اکر. ترجمه‌نارآن: مطالب را از 
روف 
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یکدیگر روی‌نویسی می‌کردند با حذف و اثبات کلماتی. 

فخر الدین فرزند علامه حلی در یکی از اجازات خود که برای شمس الدین 
محمد بن صدقه نوشته وی را «بالشیخ الامام توصیف کرده است». شمس 
الفین ای نفد ایل دز عبات ارات ور کهسای رشن الدنن غلی نن 
الا رنه ار موی یو کرن ص الا مام سس اما لخد و 

شیخ بهاء الدین عاملی در یکی از مولفات خود نوشته که یکی از من پرسید 
که صدوق بالاتر است يا زکریا بن ادم, گوید گفتم: زکریا بن ادم برتر است, 
زیرا صدوق را دانایان رجال توثیق نکرده‌اند لیک زکریا بن ادم را در کتب 
رجال توثیق کرده‌اند, جلالت او و قرب وی را نزد پیشوایان بیان کرده‌اند و 
گفته‌اند که زکریا بن آدم با امام علی بن موسی الرضا هم کجاوه شدند و 
به مکه رفتند و اين نیز نهایت جلالت اوست. پس مدتی گذشت شبی 
صدوق رضی ال عنه را در خواب دیدم و بر او درود کرد دیدم از من 
اعراض کرد پس از مدنی مکالمات پر سیدم که سبب اعراض تو از من 
چیست؟ او در جواب گفنت که از کخا بر نو جعلومشند که ز کریا برن آدض بر 
من ترجیح دارد؟ 

توتیق نکردن.دانابان برخال خضدوق را دلالت بدارد بر عامل آنان ور وی او 
جوکه‌غالیا سای قدهاء رال بر تمیق هشانم اجازه شودهو به کسانی که 
اشهار :دار قصر‌حنانکه مین تراهم ات مساتم اجاره کلییشسنت هر علی 
اجازه دارد از پدرش اه بن هاشم قمی و ابراهیم را ارباب رجال توثیق 
نکرده‌اند از انروی طبقه سایق از دانایان خبریرا که دز رواشتخ آنراهم بن 
ها ند سس یافش اند لک اقوی ها وا اد ,ضاخری آن یه صطح 
است به جهت آنکه ابراهیم از مشائخ اجازه است و همین اندازه در توثیق 
کافی‌ست. اضافه بر آن در علی پسر وی جای محل تأمل نیست چه اعتماد 
بر پدر خود کرده, علاوه کلینی اعتماد بر او داشته و بکثرت روایت از او 
کرده و اینکه ابراهیم بن هاشم معتمد قمیان است همین اندازه در توثیق او 
بسنده است زیرا گفته‌اند که قمیان نهایت احتیاط را در روایات داشته‌اند تا 
اندازه‌یی که هر گاه راوی از ضعفاء بود و روایات مراسیل نقل می‌کرد او را 
از قم بیرون می‌کردند و نیز هرگاه می‌دانستند که وی در حق پیشوایان غلو 
می کند او را از قم بیرون می‌کردند پس اعتماد قمیان کافی‌ست. همچنین 


صدوق از مشائخ اجازه و معتمد قمیان بوده است. 

صدوق چنانکه 9 دارد نکوهش گویانی نیز داشته از آن‌جمله در 
بیلست بی 
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دیده بودم از کسی گویا بنام غلیه قضیصی باعیه اه درست در نظرم 
نیست در این کتاب اعتراضات بسیاری بر آر|ء صدوق وارد ساخته و از 
صدوق در انجا تعبیر به ابن مابویه به جای ابن بابویه و کذوب به جای 
صدوق کرده و نیز یکی از نویسندگان شیخ‌نشینان خلیج فارس وقتی 
اعتراضاتی بر صدوق کرده بود و او را کذوب گفته و از متاخرین چنانکهم از 
شیخ بهاء الدین عاملی نقل کرده‌اند می‌گویند چون صدوق گفته بود هرگاه 
عمر من وفا کند کتابی در سهو النبی خواهم نگاشت (لابد سهو در عرفیات 
باشد) چون شیخ بهاء الدین این عبارت را دید گفته بود: ستایش خدایرا که 
عمر او را قطع کرد و او را کامیاب نساخت که چنان کتابی بنگارد و شیخ 
احمد احسایی چون تن الم را دیده بود گفته بود صدوق در این متا له 
کذوب است. و بسیاری دیگر از امثال این گونه اشخاص. 

جواب از این اعتراضات آن‌ست که خواننده البته نباید انتظار داشته باشد 
که همه مردم جهان از افکان و اراغ کشتی تفجید کنند خونکه همه مردم 
جهان از خدای جهان خشنودی ندارند چه بسیار کسان که از خدا و حکمت و 
آفرینش وی نکوهش کرده‌اند این دلیل نمی‌شود که خدا برخلاف حکمت 
کاری کرده باشد. هرگاه مردم از خدا| ِِ نباشند چگونه انتظار باید 
داشت که از صدوق راضی باشند؟. کسانی که وی را کذوب گفته اند هر گاه 
از این جهت باشد که چون مخالف اعتقادات ایشان چیزی گفته يا نوشته 
باید قبول کنند که هرگاه صدوق نیز زنده بود و اعتقادات ایشان را مخالف 
اعتقاد خود می‌دید اپا به او حق می‌دادند او نیز ایشان را کذوب گوید پا زه؟ 
هرگاه حق می‌دادند تحقیقا مردمانی احمق بوده‌اند که کاری انجام دهند و 
خود نیز اعتراف به حماقت خود کرده باشند و هرگاه اجازه نمی‌دادند کسی 
به آراء ایشان و شخص ایشان توهین روا دارد چرا در حق دیگران چنین 
اعتقادی باید داشته باشند؟!. 

شیخ علی بن هلال جزائثری در اجازه‌یی که برای شیخ علی عاملی مشهور 
به محقق کرکی نوشته از وی تعبیر: «بالشیخ الصدوق الحافظ» کرده. شیخ 
نوشته, از صدوق تعبیر کرده: «بالشیخ الامام الفقیه المحدث الرحلة, امام 
یر 0 و در اجازه خود که برای شیح حسین بن شمس الدین نوشته 
گفته: «الشیع- ۳ الثفة الصدوق المحدث الحافظ». و در اجازه خود که 
«الشیخ الحافظ اب الرحلة المصتف الکنز الثقة الصدوق». و شیخ 


ابراهیم قطیفی در اجازه خود که برای شمس الدین محمد بن ترکی نوشته 
گفته: «الشیخ الصدوق الحافظ». زین الدین 
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ای ی را یی 
الصمد عاملی پدر شیخ بهاء الدین نوشته گفته: «الشیخ الامام العالم الفقیه 
الصدوق». شیخ حسن مولف معالم در اجازه خود که برای سید نجم الدین 
نوشته گفته: «الشیخ الامام الصدوق الفقیه». 

شیخ حسین بن عبد الصمد عاملی در کتاب وصول الأخیار الی ارو[ ِ 
از صدوق چنین تعبیر کرده: «الشیخ الجلیل النبیل و کان هذا الشیخ جلیل 
القدر. عظیم المنزلة فی الخاصة و العامة. 

حافظا للاحادیث, بصیرا بالفقه و الرجال و العلوم العقلية و النقلية, ناقدا 
للاخبار, شیخ الفرقة الناجية, فقیهها و وجهها بخراسان و العراق, لم یر فی 
و ۱37 علمه, ورد بغداد سنة خمس و خمسین و 
ثلائمانة, و سمع منه شیوح الطائفة و هو حدت السن». و شیح بهاء 1 
عاملی در کتاب الدر ایه گفته : رئیس المحدئین؛ حجة الاسلام و در اجازه 
خود که برای صفی الدین محمد قمی نوشته گفته: «رئیس المحدثین 
الصدوق» و سید محمد باقر داماد و در حق وی گفته: 

«الصدوق بن الصدوق, عروة الاسلام». 


زادگاهش به سال 305 يا 306 هجری در شهرستان قم بود بعد| در ری 
ساکن شد و در همانجا درگذشت و گور وی در آنجا مشهور است. نگارنده 
مکور آثرا دیدار کردم:. حضائخ.هی در زوایت: هو در ایت: بنسیار نذا دونست و 
سیصد می‌رسند. این مشائخ را در کتابهای خود: من لا یخصره الفقیه, و 
کتاب امالی, و کتاب توحید, و کتاب ثواب الاعمال. و کتاب علل الشرائع» و 
کتاب عیون الاخبار, و کتاب کمال الدین؛ و کتاب معانی الاخبار, و کتاب 
خصال و غیر اینها کرده و ایشان از اين قرارند: 

1- آبو اسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزة بن عمار الحافظ 2 آبو الحسن 
ابراهیم بن هارون الهیتی 3 آبو منصور, آحمد بن ابراهیم بن بکر الخوزی 4 
بن آبی چعفر البهقی 7 آیو الحسن آحمد پن ثابت الدولیی 8 أحمد بن 
۱ ۱ ۱ 
الأْزدی- یی آلعروضی 14 زا بن ۳ 15 ِ بن 
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آحمد بن علی بن الحسین الثعالبی 17 آحمد بن قارون القائنی 18 آحمد بن 
محمد بن ابراهیم العجلی 19 آبو علی آحمد بن محمد بن آحمد بن ابراهیم 
الهرمزی البیهقی 20 ابو العباس احمد بن محمد بن احمد بن الحسین 
الحاکم رضی اللّه عنه 21 آحمد بن محمد بن آحمد السناني المکتب 22 آبو 
الحسن (الحسین خ) آحمد بن محمد بن آحمد بن غالب الأنماطی 23 آحمد 
بن محمد بن اسحاق الدینوری- القاضی 24 آحمد بن محمد بن اسحاق 
المعاذی 25 آحمد بن محمد الأْسدی 26 آبو الحسن آحمد بن محمد پن 
الحسین النژان التیشایوزی 27 اخمد بن محمدین حمدان المکتب, 29 آبه 
عبد الله احمد بن محمد الخلیلی 29 احمد بن محمد بن رزمة القزوینی 30 
آبو الحسن آحمد بن محمد بن الصقر الصائغ- العدل شیخ لاهل الری 31 
ی المروزی و و 322 احمد پن 
مه یی مهد ی الیبنه العیلی 95 یبن ند ین یخی النظار 
9 القمی 36 آبو الفرج احمد ین المطهر ين نفیس المعری الفقیه 


7 آحمد بن هارون الفامی 38 و 39 اسحاق بن 
القضار 44 الخاک ای مد کر ی پوشد ی القسل ای 
اتشاشی 45 آبو الفضلتمتم بین ید الله بين تمیم الفرشی الخیری 46 رد 
فحفد خفقر بر آحمد ترر-علن:. القفه ۳ ثم الایلاقی مولف 
1 47 جعفر بن آلحسین 8 جعفر بن زید 
اس ی ها 217 
0 ۳ ۱ 
آبو القاسم جعفر بن محمد بن موسی ين قولویه القمی 54 آیو محمد جعفر 
56 لحسن بن آیی علی احمد بن ادریس الاشعری القمی 57 الحسن ن 
الحسین بن ۶ علي بن یی طالب 80 ی خمد لخن بن عی هب ستی 
ی 
العطار 65 الحسن بن محمد بن سعید الهاشمی الکوفی 66 آبو القاسم 
الستتتی بن محمد وی 1 7 آبو محمد 0 بن محمد 
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1 0 ۱ ۳ 
(یحیی خ) الأشنانی الدارمی الفقیه العدل 74 بو علی الحیین بن آحمد 
الیفتی الحایم ز الحستی تن اس الصالکن ۱6 ید عید لاه الخسی ین 
ار هر ی 
طالب (ع) 77 آبو الطیب الحسین بن احمد بن محمد الراژی 78 آبو عبد 
الصا" نقدم فی الحسن- ابو محمد ی ی 
محمد القمی رت بانی. غلی. الند اد 93 ات عبد ال الفن ین 


محمد الاشتانی الرازی العدل. 

س چعفر ين محمد بن زید بن علی: بن الحسین بن علی بن آبی طالب (ع) 
السجزی 90 آبو یوسف رافع بن عبد اللّه بن عبد الملک 91 سعد بن عبد 
ال و هو غیر الحلیل: المعروی 92 سلیمان بن اخمد ین انب اللخمی 93 
آبو الحسن صالح بن شعیب الطالقانی 94 صالح بن عیسی بن أحمد بن 
محمد العجلی 95 طاهر بن محمد بن یونس بن حياخ آبو الحسن الفقیه 96 
الحاکم عبد الحمید- بن عبد الرحمان الحسین النیسابوری الفقیه 7 عبد 
الرحمان بن محمد بن حامد البلخی 98- عبد الرحمان بن محمد بن خالد 
البرقی 99 آبو آحد عبد الصمد بن شهید الانصاری 100 یه القاسم عید ال 
بت آحفد النفیه: ۱۵1 آوسحت ید االهمنحاف 102 ابق هیتم تن 

له محمد ين 103 آبو القاسم عبد اللّه پن محمد الصایئغ 104 عبد له ین 
1 0 108 2 
الخرجانی 109 اه الماسمابین مد .عات. الفراستی: لها وظ 
0 یبن آنرا همین آشحای الطالغاس: 111 علی ین آبزاهیم لرازی 
112 ار النسابة 113 1 

بن آحمد بن جوانبخت الجیرفتی النسابة 114 علی بن أحمد الرازی 115 
علی بن آحمد بن عبد الله بن آحمد بن محمد بن خالد البرقي 116 علی بن 
و 
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اسمال السکی 11 علی بن اخ بن عمران التاف 9 ی ین 
احمد بن محمد بن عمران ی 
ال بح ای ۱ ی ار 
الحسن علی بن ثابت- الدوالییی 125 علی ن حان القزوینی فی ما کتب 
۳ المزدن 1 و12 علی , ن الحسن لقزوینی 130 علی : 70 


بن الصلت 134 علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی ابو الحسن 
والده 135 علی ۳۳ 6 علی بن عبد الرزاق الوراق 137 آبو 
الحسن علی بن عبد اه بن, آحمد الاصفهانی الاسواری- المذکر 138 آبو 
ی ی ی 
۱ الناشی الصفغیر 140 علی بن عبد الله الوراق 141 آبو الحسن 
بن عیسی المجاور 142 علی بن الفضل بن العباس البغدادی 
پأبی الحسن الخیوطی شیخ ۳ الحدیث 143 علی بن محمد 
بن عبد ال الوراق الرازی 144 ابو الحسن علی بن محمد بن الحسن 
ی المعروف بابن 9 145 قلو بن محمد بن عصام 146 اند 
نب 145 ابو الحسن علی ین محمد بن مهروية القزوینی 149 الشریف 
الحافظ 194 ار ای الفضل , 99 بزخ العباس الکندی مدا ند 
155 اه سعید الفضل بن محمد بن اشنحاق المذ کفر التیشانوری 156 آبو 
آحمد القاسم بن محمد بن آحمد بن عبدویه الزاهد السراج الهمدانی 157 
ابراهیم بن اسحاق الفارسی الفرائمی 159- ابو العباس محمد بن ابراهیم 
بن اسحاق المکتب الطالقانی 160 ۵ محمد محمد بن آبقق: ‏ عه اللّه 
الشافعی الفرغانی 161 آبو جعفر محمد زج ان القاسم بن محمد الفضل 
التمیمی الهروی 162- محمد بن احمد بن آبراهیم بن آحمد المعاذی 163 
آحمد بن 1 ات النیسابوری 165 ان نصر محمد بن اتضد : تن 
تمیم السرخسی الفقیه 166 محمد بن احمد البغدادی الوراق 167 محمد 
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البغدادی الوراق 168 محمد بن احمد السنانی المکتب 169 محمد بن 
آحمد الشیبانی المکتب 170 محمد بن, آحمد الصیرفی کان من اصحاب 
الحدیث 171 آبو الحسن محمد بن آحمد بن علی: :ین آسد. الاشندی 
المعروف بابن جرادة التردعی 172 مهد ین احمذ العثانی 173 محمد بن 
احمد ابو- عبد اللّه القضاعی 174 شریف الدین الصدوق مق علی محمد بن 
امد نن مد پربر رارق (ربانم:خ) بن عید آلله بن الحسن بن الحسین بن 
علی , ی ی ات ۱ 
بن بن محمد بن یحیی العطار المعاذی النیسابوری 176 محمد بن 


آحمد بن یحیی العطار 177- فخفد ین آخهد بن‌وتسن الععاتی 176 محیه 
بن اسحاق بن آحمد اللیثی 179 محمد بن بکران النقاش 180 محمد بن 
التداری ال اش شاف اایه: 192 مه و فالخ 
البغداذی 183 مد ابر صففن ان قس هد الا کی 194 مد تسف ی 
الکرخی الکاتب 187 محمد بن الحسن بن آحمد ين الولیدالقمی ابو جعفر 
الحسین پن اسحاق بن موسی ین جعفر بن محمد بن علی ؛ بن الحسین ین 
الهاشمی, الکوفی 190 مجخمد بق: الحسن .شن علی: نن فصضال 191 الن یه 
تم زاین بو سس مهد ون لعسی ان کی تن مین هد نزن نی 
ی الدیلمی 196 ۱ السنانی 197 با 
محمد بن سعید بن عزیز السمرقندی الفقیه 198 آبو- عبد اللّه محمد بن 
شاذان بن احمد بن عنمان البرواذی 199 ابو جعفر محمد بن عبد الله بن 
طیقون. رام ات و ابو جعفر محمد ین علی ین احمد بن بزرج 
عبت اخفد پم ید 202 مود نی علیااشراادی 205 مخ بر 
جعفر بن سد الأسدی 204 یف ی و 
207 اه این ینعی الشاه له ار ار 20 
علی , بن شیبان القزوینی 9 محمد 2 بن الفضل الکوفی 210 
مشاط 214 محمد بن علي : ميل 215 محمد بن علی الموصلی 216 
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لفسل لعتیلیالفقیه 221 محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن الیرء بن 
التصل بر وه الاب الممدانی در من افیف خرن 
اشحای: المدکر التنانوری الععیت باین سعید العلم 224 مجمد: هن 
العات امسر ارم اس اک الحرحای وی مه ی انس 


القاسم الاستراباذی 226 آیو جعفر محمد بن محمد الخزاعی 7 محمد 
اه 
و البرقی ِ محمد بن وی بن المتوکل 232 آبو الحسین محمد 
و یی ای را 
الیزان :39 قوب ین موسی‌ ین عفوت: له مخ ال الری 240 ای 
آحمد هانی ین محمد بن محمود العبدی وی ی 
او ی و ی ویو دوع 
خ) 249 آبو محمد ِِِ 250 الحسن بن. مجمد بن سعید مدای 


بن محمد. 


شاگردان و راویان صدوق 


از آناز و مولفات و قرائن استفاده می‌ شود که صدوق شاگردان و روایانی 
داشته که از وی نقل می‌کردند و روایت می‌نمودند این مطلب به کسانی 
که با مولفات وی اشنایی دارند و در مطاوی انها غور و بررسی کرده‌اند 
کاما داح هلان ات افیا یل رشان اب هر ان یه 
نقل می‌شود: 

1 آبو العباس آحمد بن علی بن محمد بن العباس بن نوح 2 آبو الحسن 
و و اس وی ۳ 
الحسن بن , 
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احمد بن محمد بن آلهیثم العجلی لرازی مجاور کوفه مولف الجامع فی 
زر 
0 
ی ی 
پا وس اس ای رای اس کاس دی 
الحسن احفری. العلی الخستی. ۱6 السته الضی: عم الففی. و 
انیا ام ای سس سس 7 ان اه ی 
محمد بن علی الخز از ی سای ام 
احمد بن العباس بن الفاخر الدرویشی 0 آبو بکر محمد بن آحمد بن علی 
اه ای ری و نو 
القصار الرازی بو جعفر 23 مجمد بن لحسن بن اسچاق رين الحسن بن 
التعالی الیغدای از مشانج تیب بقدای 26 آیوعید ال ناگمه 


آثار صدوق 


عموما کسانی که حالات صدوق را نوشته‌اند, می‌گویند وی سیصد کتاب در 
فقه, حدیت, تفسیره» رجال و کلام نوشته بود. اما هیچ کس اسامی آنها را در 
حالات وی یاد نکرده مگر عده معدودی از آنها را تنها. در رجال نجاشی 
و دویست کتاب نام می‌ برد اما در تحفیق دویست مولف نمی شود, 
نگارنده آنچه از آثار وی را نام برده‌اند در این مقدمه می‌نگارم. چون 
بفترین شخ رقی:.بزای. قحضیت: دانایان.همانا آنار اتان است. که تماینده 
معلومات کامل یا ناقص صاحب آثار را می‌رساند: گمان می‌کنم این سیصد 
کتاب که به وی نسبت داده‌اند عاری از صحت باشد چه هرگاه صحیح بود 
چنانکه نام این عده را بردند اسامی آنها را نیز ثبت می‌کردند. 

شاید بیش از آنچه نوشته‌اند آثاری نداشته. مثلا می‌نگارند که علی بن 
بابویه دویست کتاب تحاشته هر گاه صحت داشت چرا از ان هه آباز ۳ 
چند کتاب را نام برده‌اند؟. 

1 کتاب التوحید 2 کتاب النبوه 3 کتاب آثبات الوصية لعلی 4 کتاب اثبات 
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اثبات النص علیه 6 کتاب اثبات النص علی الم 7 کتاب المرفة فی فضل 
ای ععای و الکسم ‏ لس ۵ کات مس اعلم 5 کنات الفتعدو 
فقم 10 کاب العوض عن المجالس. 11 کاب عال ال اه 12 کاب توافت 
الاعمال 13 کتاب عقاب الاعمال 14 کتاب الاوائل 15 کتاب الاواخر 16 
کتاب الاوامر 17 کتاب المناهی 18 کتاب الفرق 19 کتاب خلق الانسان 20 
الرسالة الاولی فی الغيبة 21 الرسالة الثانية 22 الرسالة الثالثة 23 کتاب 
فی ارکان الاسلام 24 کتاب المیاه 25 کتاب السوال 26 کتاب الوضوء 27 
کتاب التمیم 28 کتاب الاغسال 29 کتاب الحیض. و النفاس 30 کتاب نوادر 
الوضوء 31 کتاب فضائل الصلاة 32 کتاب فراّض الصلاة 33 کتاب فضل 
المساجد 34 کتاب مواقیت الصلاخ 3 کتاب فقه الطهارة 36 کتاب الجمعة 
و الجماعة 37 کنات السفه 38- کتاب. الصلوات: شذی الخمن 39 کناب 
نوادر الصلاة 40 کتاب الزکاة 41 کتاب الخمس 42 کتاب کتاب حق الحداد 
3 کتاب الجزیة 44 کتاب فضل المعروف 45 کتاب فضل الصدقة 46 
کاب خامم اغل. الحه 1 کتاب خاهم اور العم 25 کنات ربارات قهر 
الائمة 53 کتاب النکاح 54 کتاب الوصایا 55 کتاب الوقف 56 کتاب الصدقة 
الدیات 60 کتاب المعائش و المکاسب 61 کتاب التجارات 62 کتاب العتق 


و التدبیر و المکاتبه 63 کتاب القضاء و الاحکام 64 کتاب اللقاء و السلام 65 
کتاب صفات الشيعة 66 کتاب اللعان 67 کتاب الاستسقاء 68 کتاب فی 
ربا هس و مه 69 کناب شام فبار السسا 270 کنای تصویم الفهاع 
1 کتاب المتعة 72 کتاب الرجعة 73 کتاب الشعر 74 کتاب معانی الاخبار 
5 کاب الشتظان76۰ کناب مصاوقه الاخوان. 77 کتاب فضائل سعفر 
الطیار 78 کتاب فضائل- العلوية 79 کتاب الملاهی 80 کتاب السفر 81 
کتاب فی عبد المطلب یه اللفي اس ات 62 کا‌تفی ینعی 
3 کتاب الفوائد 84 کتاب الابانة 85 کتاب الهداية 86 کتاب الضيافة 87 
هلاه و کی اما ات اسان 9 کنات فص اکن و 
الحسین 90 کتاب فی شهر رمضان 91 جواب رسالة وردت فی شور 
رصان 92 کناب النصانی 93 کات الفضا ول ار رن 
النبی من الرجال 94 کتاب المصباح الثانی ذکر من روی عن النبی من 
التساء 95 کتاب العضیاخ الالت در من توق عن«علی 96 کناب المضیاح 
الران ره ی من ام ره کاب العضتاه الا هون در و 
ات ما و تا سا کر من و 
علی بن الحسین 99 کتاب المصباح الثامن ذکر من روی عن ابی جعفر 
محمد بن علن 
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0 کتاب المصیاح التاسع ذکر من روی عن آبی عبد اللّه الصادق 101 
المصباح الحادی / نیز د بو من روک عن آبی الحسن الرضا 103 کات 
الثالت 9 من روی عن آبی الحسن علی ین محمد 105 کتاب 
کانت المضیاح الحاین عشر-دکر آلرجال: الزین خرحت ال مات 
7 کتاب المواعظ 108 کناب ال السان برع اضعاب ای 109 
ِ زهد التتی ِِ دا زهد علی 111 کت كِ فاطمة 112 کتاب 
کات نهد ات مت 2 کات رد ی 7 کنات زهد یی 
ابراهیم 118 کتاب زهد الرضا 119 کتاب زهد آپی جعفر الثانی 120 کتاب 
32 کناب اوصاف النبی 123 کتاب دلائل الائمة و معجزاتهم 124 ِِ 
الروضة 125 کتاب نوادر الفضائل 126 کتاب المحافل 127 کتاب امتحان 
کناب مخنصتن تسیر ان شا ان ی اه 
2 کنات سار امسر و فاد دوز کاب له کم سل باعل 


4خ کات ار الظتب و13 کنات خوابات شایل القارده غله من ماسظ 
6 کناب الطوای 137 کاف حوایاتعسا ال الوارده فا فعوین 130 
کتاب جوابات مسائل وردت من مصر 139 کتاب جوابات مسائل وردت من 
الیضره: 140 کتاب خوابات مسائل وردت من الکوفه 141 کتاب. جواب 
مساله ووزت: علیم. من . المداتن. فی, الطلاق. 142 کتاتب: العلل غیر منوت 
143 کتاب فیه ذکر من لقبه من اضتخات الحدیث و عن کل واحد منهم 
حدیث ذکر المجلس الذی جری له بین یدی رکن الدولة 144 کتاب ذکر 
مجلس آخر 145 کتاب ذکر مجلس ثالث 146 کتاب ذکر مجلس رابع 147 
کتاب علل الوضوء 151 کتاب الشوری 152 کتاب اللباس 153 کتاب 
المسائل 154 کتاب الخطاب 155 کتاب فضل العلم 156 کتاب الموالات 
17 کتاب مسائل الوضوء 159 کتاب مسائل الصلاخ 11_59 کتاب مسائل 
الزکاة 160 کتاب مسائل الخمس 161 کتاب مسائل الوصایا 162 کتاب 
مسائل المواریث 163 کتاب مسائل الوقف 164 کتاب مسائل النکاح ثلائه 
عشر کتابا 165 کتاب مسائل- الحج 166 کتاب مسائل العقيقة 167 کتاب 
مسائل رضاع 168 کتاب مسائل الطلاق 169 کتاب مسائل الدیات 170 
کات مساتل الجدود 171 کاب. انطال الغاه التعضیر :172 کنات الفت. 
المکتوم 
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الی الوقت آلمعلوم 173 کتاب المختار بن آبی عبيدة 174 کتاب الناسخ و 
المتوم 175 کنات خوای مساله تا ور 1۱/6 کات رشالته الی. اد 
هجشد الما ی ی ور فان 1۳7 کات ان ال ال عدادفی معی 
شهر رفضان. 178 کتاب انطال. الاختبارات و اتبات التض 179 کتات 
اامعر ها رال الترفی 190 کنات فوند علی 1۳1 کنات مضاع المضامه 
2 کتاب مولد فاطمة 183- کتاب الجمل 184 کتاب تفسیر القرآن 185 
کاب‌شافه سار عند | لعظیه کن نی 16 کنای نس تدم مد امن 
البیت. 


آراء صدوق 


از ماه اغتراضای. که بر ضدوق کرده‌اند نک مساله تفافت است: 
چنانکه از مطاوی عبارت خصال استفاده می‌شود. شفاعت یکی از مسائل 
دینی‌ست و شاید تا اندازه‌یی از مسلمات اسلام باشد. لیک سخن در 
چگونگی آن در میان فرقه‌های اسلام گوناگون است. آشاعره و جعفریه از 
برای پیامبر اکرم در اسقاط عقاب گناهکاران اثبات شفاعت کرده‌اند. لیک 
معتزله يا عدلیه گویند: شفاعت پیامبر در اسقاط عقاب ور ندارد بلکه 
ان رسانیدن پاداش به توابکاران مور است. خلاصه با شفاعت پیامبر 
گناهکار عفو نمی‌شود اما توابکار به شفاعت او بر مرتبه وی خواهد افزود. 

در قرآن کریم آیاتی هست که صریحا شفاعت را رد می‌کند چنانکه گفته: 
«کافران منتظر عاقبت آیات خدا ضای راد لز ۳ بنگرند آنچه خدا در قرآن از 
پاداش و کیفر امیدواری داده واقع می‌ شود پا نه؟. تسر آ شام کار آشکار 
می‌شود. یعنی روز قیامت. کسانی که قبلا آنرا فراموش کرده بودند 
می‌گویند: پیامبران خدای ما بر حق بودند. آیا کسی هست که برای ما 
شفاعت و میانجی‌گری کند؟. پا دوباره به جهان باز گردانده شویم تا 
کارهایی غیر از آنچه کرده بودیم به جای آوریم؟ . چنین کسان خود را دچار 
زیانکاری کرده‌اند. و بتهای ایشان نیز که شرکت با خدا را به آنان افترا زده 
بودند, از ایشان گم شده‌اند. 

و نیز در قرآن گفته: در دوزخ مشرکان به بتهای خود می‌گویند: سوگند به 
خدا در مساوی گرفتن شما با پروردگار جهان جز در گمراهی آشکاری 
نبودیم ما را گناهکاران گمراه کردند. 

در حالی‌که برای ما میانجی‌گری و دوست دلسوزی نیست. ما روز رستاخیز 
را باور نمی کردیم تا آنکه مرت ما را فرو گرفت. هر گاه فرشتگان و 
پیامبران و نیکوان در قیامت برای ایشان میانجی‌ گری 
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کنند البته شفاعت آنان سودی نمی‌دهد. 

چون برای ایشان جزا و یاری و شفیعی نخواهد بود. 2 
خود را بازیچه ساخته بودند و به زندگی جهان فریب خورده بودند. تو با 
قرآن برای ایشان یادآوری کن تا کسی به سبب گناه‌های خود نابود نگردد. 
زیرا برای او جز خدا یاری و شفیعی نخواهد بود. روزی که قیامت می‌شود 
گناهکاران خاموش و ناامید هستند و برای آنان از شریکانی که به خدا 
نسبت داده بودند شفیعانی پیدا نمی‌شود. به ایشان کافر گردند. آیا جز خدا 
برای خود شفیعانی ساختند؟ به ایشان بگوی از آنان چیزی برای شما 


ساخته نیست. زیرا آنها خردمند نپستند. پس چگونه میانجی‌گری کنند؟ .... 
شفاعت ویژه خدایست که دارای اسمانها و زمین است. و همه به سوی او 
می‌گرایند. 
بیر هیزید از روزی که کسی برای کسی نمی‌تواند چیزی بپردازد و از او 
فدایی پذیرفته نخواهد شد و برای او میانجی‌گری سودی ندارد. به ایشان 
یاری نخواهد کرد. ای کسانی که به خدا گرویدید از آنچه بر شما روزی 
کرده‌ايم پیش از آنکه روزی که در آن فروش و یاری و میانجی‌گری آنها 
چیزی از من دور نسازد و نتواند مرا رهایی دهد؟. چه اندازه فرشتگان که 
در اسمانها هستند در حالی که میانجی‌گری ایشان چیزی را دور نسازد. تمام 
دیگر اثبات علم غیب است برای پیشوایان در صورتی که خدا برای پیامبران 
خود انرا مسلم نداشته. چنانکه قران کریم گفته: دانش پنج چیز را خدا 
اختصاص به خود داده. خداست که می‌داند روز قیامت کی واقع می‌شود؟ 
می‌داند که اسمان کف می‌بارد؟ و می‌داند کین در ارحام مادران چیست ؟. و 
کسی جز خدا نداند فردا چه خواهد کرد؟ و کسی جز خدا نداند در کدام 
زمین در طد 13 برخی از مردمان مدینه بر نفاق 0 و ایشان را 
0( ی تا ها 
بگوی: من نمی‌دانم با من و با شما چه خواهد شد؟, من فقط پیرو وحی 
خدا هستم. و نیز گفته: به شما از دانش چیز اندکی داده شده. شأن نزول 
اين آیه آن بود که از پیامبر پرسیدند. او جواب را موکول به رسیدن وحی 
کرد هرگاه غیب دانستی و علم ما کان و ما یکون و کائن 
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داشت فور| پاسخ هت دای ناگزیر اثبات ِِ غیب تنها برای خداست و 
هرکس جز این گوید از دين اسلام و قرآن فهمی بیگانه است. و علی بن 
ابی طالب (ع) نیز در نهج البلاغه در خطبة 128 گفته: 0( 
خدا در فر ان حفته بود له ببامیر من‌دانده نف وی وه 
و نیز از پیشوایان رسیده که هرچه از ما برای شما نقل کنند که برخلاف 
صریح قران کریم باشد ان از ما بیست و انرا به دیوار بکوبید ناچار به 
دستور و فرمان همان پیشوایان باید این گونه اخبار و احادیثی که برخلاف 
صریحم قرآن است به عرض جدار کوبید. و اضافه بر اینها این گونه اخبار 
دلالت بر غلو می‌کند و غلو برخلاف مصلحت دین خداست. در قران. گفیة: تا 
مُل الْکتاب لا تعْلُوا فی دینِکُمٌ. ای اهل کتاب در حق پیامبر خود عیسی (ع) 
تاوز ار ۲ مکنید: و نیز گفته: 

تکوها امه مهار ایا و اللت کافران ارو رهام وه 


را به جای خدا گرفتند و این کار از ایشان شایسته نیست. 

جواب از این اشکالات آن‌ست که صدوق در اين کتاب خصال يا کتابهای 
۳ خود هیچ‌گاه اظهار اعتقاد به این اخبار نکرده بلکه آنها را برای 
پژوهندگان روایت ت کرده و میزان و ملاک صحت و سقم آنها را به عهده 
خواننده دانا به اقسام احادیث نهاده. حال کسی برخلاف ۷ او می‌فهمد 
تقصیر از او نیست. ممکن است کسی بگوید: چرا اين‌گونه اخبار را که 
دلالت برخلاف ظاهر آیات قرآن دارد نقل کرد تا سبب انحراف افکار گردد. 
جواب آن است که هرگاه بنا شود بر صدوق در این گونه موارد اشکال کرد 
اول نز فران کم باید اشکال کرد که آیاتی در آن است که سبب گمراهی 
برخی شده و ایشان را معتقد به تجسم خدا گردانیده و نیز ممکن است 
کسی بگوید چرا خدا وت فان خود چنین گفته است؟ جواب آن‌ست که 
قرآن به سبک و شیوه عرب تکلم کرده است و در بیانات عرب چنین بیانات 
مستعار و مجاز بسیار است. هرگاه چنین نمی‌گفت مردمان عرب قرآن را 
به سبک لسان عرب نمی‌شمردند و زیر با ر بیانات آن نمی‌رفتند. 

و نیز از غرائب فتاوای صدوق یکی آن‌ست که هرگاه کسی دستار بر سر 
تمداحاتر تست کی نخت الضی تمار کر اردد وه نو اول وقت نماز شام را 
استتار قرص تنها دانسته و این مذهب شیخ طوسی نیز هست که در کتاب 
مبسوط نقل کرده و نیز صدوق قنوت را در نماز پنج‌گانه واجب می‌داند و 
به ترک آن نماز را تباه می‌داند اما ابن ابی عقیل قنوت را در نماز جهریه 
تشهد نمی‌داند و در کتاب 
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من لا یحضره الفقیه دعاء تشهد و صورت انرا بی‌صلوات نوشته, و نیز سهو 
را بر پیامبر و پیشوا جائز می‌داند و آنرا (انساء الرحمان) نام نهاده و ظاهرا 
سید نعمة الله جزائری را نیز همین مذهب است و صدوق گفته است: که 
انتان محمفش الولید را ب همین مخفب: یود ه الله اغام 


خاندان بابویه قمی 


دودمان بابویه در ایران افراد بسیاری بودند که اکثر در عداد فقهاء و 
محدئین اند یکی از این دودمان بنام منتجب الدین رساله‌یی در حالات این 
ی نگاشته که ِ آن از این 

فقهاء و محدتین بود, حدود 260 ه و مرگش در 229 ۰ و گورش در 
ی ۳( 


بیان شد. 
3- حسن بن علی , بن الحسین بن بابویه که در شمار زهاد و عباد بود و از 
فقه بی‌بهره. 
4- اک یی لسن وس وت که ور تا 
فقهاء بود. 


5- محمد بن موسی بن بابویه عم علی بن بابویه, چیزی از حالاتش در 
دست نیست. 

6- الحسین بن الحسن بن موسی بن بابویه, گویند در شمار فقهای روزگار 
ِ بود. 

این ِ 

عبد له ِ 0 

10- ۳ المفاخر هبة الدین نقفة الدین الحسن بن الحسین بن بابویه. منتحجب 
الدین وی را در عداد و علماء گفته 
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0 بود. 

۹ 7 اه روایت 99 

2 ایو ابتراهيم استاعیل از خاندان ال بویه بود: 

ار و و 
الحسین بن بابویه بوده‌اند. 


الحسن در عداد فقهاء بود. 

6 بابویه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسین بن علی بن بابوبه. از 
شاگردان شمس- الاسلام الحسن بن الحسین بن بابویه بود. 

7- شیرزاد بن محمد بن بابویه: منتجب الدین او را از دانایان گفته. 

18- علی بن محمد بن حیدر بن ۳ از ابر نی طو یی رو بت افق 25 
بر پدر خود شمس الاسلام حسکا ن اوه تفه کرده بود. 

0 85 ۳ _ِ #9 

1- قطب الدین محمد بن مهد ین ای خففر رین خابویه دزی پوییی ‏ 
شاگردان علامه حلی بود. گفته‌اند از همین دودمان بود: 

نگارنده در ایام تحصیل سلاسل اجازاتی از مشائخ خود گرفته بود از جمله 
سلسله سند احادیث که به شیر صدوق می ر سد. خواستم برای بیمن آنرا 
در اين ترجمه نقل کنم ان شاء اللّه و هی هذه. 

بنام خدا- مرتضی گیلانی در سال (1361 هجری)ز روایت کرد از استاد خود 
شیح- ابراهیم بن اسماعیل مدرس اشکوری گذشته به سال (1362 
هجری) و او از استاد خود شیخ- شعبان گیلانی گذشته به سال (1348 ه) و 
او از استاد خود شیخ حبیب الله رشتی گذشته به سال 
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(1312 ه) و او از استاد خود شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی مولف 
جواهر الکلام گذشته به سال (1466 ه) و او از استاد خود شیخ جعفر 
نجفی مولف کاشف الغطاء گذشته به سال (1228 ه) و او از استاد خود 
شیخ محمد باقر وحید بهبهانی گذشته به سال (1206 ه) و او از پدر خود 
شیخ محمد اکمل بهبهانی گذشته حدود سال (1150 ه) و او از استاد خود 
شیخ جمال الدین خوانساری گذشته به سال (1121 هجری) و او از استاد 
پدر خود شیخ محمد تقی مجلسی اصفهانی گذشته به سال (1070 ه) و او 
از استاد خود شیخ بهاء الدین محمد عاملی گذشته به سال (1031 ه) و او 
از پدر خود شیخ حسین بن عبد الصمد عاملی گذشته به سال (984 ه) و او 
از استاد خود شیخ زین الدین عاملی مشهور به شهید ثانی گذشته به سال 
(966 ه) و او استاد خود شیخ علی بن عبد العالی میسی گذشته به سال 
(933 ه) و او از استاد خود شیخ محمد بن داوود بن الموذن گذشته به سال 
(حدود 980 ه) و او از پدر خود شیخ شمس الدین محمد عاملی مشهور به 
شهید اول گذشته به سال (786 ه) و او از استاد خود شیخ فخر الدین 
محمد حلی گذشته به سال (771 ه) و او از پدر خود شیخ- جمال الدین 


حلی مشهور به علامه گذشته به سال (726 ه) و او از استاد خود شیخ آبی 
القاسم جعفر بن سعید حلی گذشته به سال (676 ۵) و او از استاد خود 
سید شمس الدین فخار بن معد- موسوی گذشته به سال (630 ه) و او از 
استاد خود شیخ ابی الفضل شاذان بن جبرئیل قمی گذشته به سال (580 
۰) و او از استاد خود شیخ آبی جعفر محمد بن آبی القاسم طبری گذشته به 
تال( 540 ۵ هه او از اناد خوو شبه این علی خواساسی مدشته به سال 
(495 ه) و او از پدر خود شیخ محمد بن حسن طوسی گذشته به سال 
(465 ه) و او از استاد خود شیخ مفید محمد بغدادی گذشته به سال (413 
) و او از استاد خود شیخ صدوق قمی گذشته به سال (381 ) و او از پدر 
خود شیخ علی بن بابوبه قمی گذشته به سال (329 ) و او از استاد خود 
شیخ سعد بن عبد اللّه الاشعری گذشته به سال (300 ه) و او از استاد خود 
شیخ آحمد بن محمد بن عیسی گذشته به سال (250 ه) و او از استاد خود 
عباس بن معروف گدشته به سال (10 2 0( و او از همام اسماعیل بن 
همم که شم تال (۵200) مناو از مجمد تن سقه بو وان کون ده 
سال (196 ه) و او از سکونی اسماعیل بن ابی زیاد مسلم گذشته به سال 
(190 م) و او از 
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پی عید له چعفر بن محمد گذشته به سال (148 ۰) و او از پدر خود 
محمد بن علی گذشته به سال (114 ه) و او از پدر خود علی بن | 
گذشته به سال (95 ه) و | و از پدر خود حسین بن علی گذشته به سال (61 
اهاز و علی ی اي الب کشت ب سال (41 ماو ای اسر 
اکرم اسلام محمد بن عبد اللّه خاتم النییین (ص) گذشته به سال (11 ه) که 
گفت: «دوزخ در قیامت با سه کس سخن گوید: فرمان‌روا. دانا. توانگر. به 
فرمان‌روا گوید: ای آنکه خدای ترا فرمان‌روایی داد و داد نکردی پس او را 
فرو برد چنانکه پرنده دانه کنجد را. به دانا گوید: ایکه نزد مردمان 
و 


ی ایکه خدا به تو از جهان فراخی داد هرگاه کسی از تو 
اندکی به نام وام خواستی ندادی و تنگ‌چشمی کردی او را نیز فرو برد». 
یادداشت- مدارک هماخ نگارنده در این کتاب خصال همان کتابهای چاپی 


تشوور آستت ا ص دای راو امید است مورد قبول واقع گردد. 
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کیفر چهار چیز زودتر است 192 
منشهایی که هر کدام بر چهار پایه استوار است 183 
نجده خارجی چهار سوال از ابن عباس کرد 186 
موی سیید پیری در چهار جای باشد 187 
مردم چهار گروه‌اند 187 
میان حق و باطل چهار انگشت است 187 
گنج دو یتیم چهار پند بود 187 
به چهار تن درود مفرستید 188 
ر چیز روی را روشنی دهد 188 
بهترین یاران نزد خدا چهاراند 188 


اتش بر چهار تن روا نیست 188 

چهار چیز اندک انها بسیار است 189 

به چهار چیز پیش از چهار چیز پیشی گیر 189 
همه دانش مردمان در چهار چیز است 189 
برای مردم در چهار چیز حق لازم می‌شود 189 
جهاد چهار گونه است 190 

برای بنده چهار دیده است 190 

چهار منش از هرچه نیکوتر باشد 191 

زنان چهار گروه‌اند 191 

چهار چیز از رسم پیامبران مرسل است 191 
چهار تن‌اند که نمازشان پذیرفته نیست 191 
چهار گناه که سبب چهار شکنجه گردد 192 
چهار چیز نشان بدبختی‌ست 192 

خدا همه سخنها را برای آدم در چهار کلمه گرد کرد 192 
از دوستی با چهار کس منع شده است 193 
از دانش چهار تن پاداش می‌برند 193 

در نرخ چهار چیز خودداری نگردد 194 

چهار خرده در بنده حق خیار سالانه دارد 194 
بهترین خواسته چهار چیز است 194 

چهار نماز است که هرگاه توان گزارد 195 
داوران چهار گونه‌اند 196 

مرد باید هزینه چهار چیز را ببردارد 196 
پیامبرانی که فرمانروا بودند چهار تن‌اند 196 
در آفتاب چهار چیز است 7 

دارو چهار چیز است 197 

چهار چیز است که مزاح را میانه کند 197 
تره چهار سود دارد 197 


از چهار کنیه منع شده 199 

بهترین نامها و بدترین نامها 198 

از چهار چیز و از چهار طرف منع شده 198 

دستور پوشانیدن چهار چیز داده شده 199 

چهار چیز خوی پیامبران است 199 

چهار تن نماز را در سفر و حفر باید تمام گزارند 199 
نماز تمام‌ گزاران در چهار مکان است 199 


چهار سوره قرآن سجده دارد 200 

در قیامت ت از بنده چهار چیز پرسند 200 
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به پیامبر فرمان رسید چهار تن را دوست بدارد 200 
تسین کشباتی که بعشت :در آیند خهار تن آند.:201 
چهار چیز نشانی منافقی‌ست 201 

چهارتن پادشاهی روی زمین یافتند 201 

از چهار راه حدیث پیامبر به مردمان رسید 203 
مردمان چهار گروه‌اند 209 

خواب چهار گونه است 209 

دیو چهار بار ناله کرد 209 

چهار چیز تباه گردد 210 

مسلمانان چهار عید دارند 210 

خدا و ابراهیم خلیل 212 

هر که در او چهار منش باشد 213 

باب منشهای پنجگانه 214 

تنم یو متران کرسارسا شین شبار و 212 

خدا به پیامبری پنج دستور داد 215 

در شانه کردن پنج سود است 216 

نشانه‌های مومن پنج چیز است 216 

پنج چیز از پنج تن ناشدنی‌ست 216 

مقر پسی ایرد 217 

پنج چیز چنانست که گویم 217 

در هریک از سر و تن پنج منش است 217 
پیامبر پنج چیز را تا مرگ از دست نداد 218 
پنج چیز بر مسافر ناخجسته است 218 
گریه‌کنندگان پنج تن بودند 219 

پنج گناه بزرگ است 220 

پیامبر با پنج شمشیر مبعوت شد 221 
شرطهای دوستی پنج چیز است 223 

موّمن در موجهای پنج نور می‌غلطد 223 
ستون‌های اسلام پنج است 224 

مکه پنح نام دارد 224 

خدا در شبانروز پنج نماز واجب کرده 224 


استهزاءکنندگان پنج تن بودند 225 

نماز مرده پنج تکبیر دارد 227 

بیم پنج گونه است 227 

5 صفت که خدا و پیامبر آنرا دوست دارند 228 
خواسته از پنج راه فراهم گردد 229 

پاداش آنکه پنج بار حج گزارده باشد 229 

خدا در قیامت از بنج گروه دلیل می‌خواهد 229 
خوردن پنج اندام از گوسفند حرام است 230 
هر که پنج منش نداشته باشد از او سودی نیست 230 
نماز از پنج چیز اعاده نگردد 230 

پنج چیز میان بندگان بخش شده 231 

دیو بر پیج تن راه نیابد 231 

بازرگان از پنج چیز کناره گیرد 231 

پنج چیز روزه را تباه سازد 231 

پنج چیز ویژه علی‌ست 232 

پنج گروه سرشت آتشین دارند 232 

از پنج تن دور شوید 232 

دانش دارای پنج پایه است 232 

پنج منش نادر است 233 

به بنج تن زب ندهند نت 


0 میوه ۳ بهشت آفت درو 

پیامبر از پنج چیز نهی کرده است 234 
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پنج چیز است که مردم از آنها آگاه نیستند 234 
کمال دین مسلمان از پنج چیز شناخته می‌شود 234 
در پنج چیز خمس واجب است 235 

پنجح رودخانه در جهان است 235 

قربانی گاوی از پنج تن 236 

به پیامبر پنج چیز داده شده 236 

خدا پنج چیز به پیامبر داد 237 

شرم از پنج چیز برای خدا 237 

خدا شفاعت پیامبر را در پنج تن پذیرفته 238 

هرکه پنج چیز را گردن گیرد 2389 

پیامبر در پنج چیز از علی یاری گرفت 238 

خرم انکه در وی پنج منش باشد 239 


در پیرو جعفر بن محمد پنج منش است 239 

پنج تن نمی‌خوابند 239 

آسیای دوزخ 5 تن را خرد سازد 239 

از کشتن پنج جانور نهی شده 240 

پنج تن ملعون‌اند 240 

در جشن قربانی کاری نیکوتر از پنج کار نیست 240 
انکه پنج منش ندارد از او بهره‌یی برده نشود 241 
در خروس سفید پنج منش است 241 

پنج تن دعای ایشان برآورده نشود 241 
بزرگ‌داشت خدا در پنج جمله 242 

پیامبران صاحب شریعت پنج تن‌اند 242 

پنج تن دفن نمی‌شوند 242 

در کوفه پنج مسجد خجسته و پنج مسجد شوم است 243 
نماز در پنج مسجد از کوفه نهی شده است 243 
پنج تن در سفر نماز را تمام گزارند 243 

مرد می‌تواند پنج جای نامحرم را ببیند 243 

درهای اسمان پنج زمان باز می‌شود 243 
بهشت‌خواهان پنج تن است 243 

زن را در پنج حال می‌توان طلاق داد 243 
نشانه‌های پدیداری امام غائب پنج است 243 

میان پنج زن و شوهر ملاعنه نمی‌شود 245 

کلماتی که خدا ابراهیم را با انها ازمايش کرد 248 
علی پنج دستور به کارمندان خود داد 252 

پنج چیز از ت 3 است 253 

برای علی کرامت است 253 

قاضی در پنج چیز باید ظاهر را رعایت کند 254 
پیش گیران پنج تن‌اند 254 

پنج دستور از عبد المطلب در اسلام قبول شد 255 
سور دادن در پنج مورد است 255 

پیامبر برای شلف از خدا| پنج چیز خواست 256 

پنج پند پسندیده 257 

در رود آذینه پنج چیز است 257 

ازدواج با پنر گروه از زنان نیکوست 258 

نیکوترین بندگان خدا| کسانی هستند که کار می کنند 259 
در گفتار نیک پنج سود است 258 

در رمضان به پیروان پیامبر پنج چیز داده شده 259 


روز 7 پیج تن از بنج تن گریزان‌اند 9 

پنج تن 9 دام ۵ خدایند 200 

در این امت شش چیز است 261 

در زنا شش چیز است 262 

شش چیز را بپذیرید تا بهشت را برای شما بپذیرم 262 
شش چیز سبب بهشت رفتن شود 262 
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شش پیامبر دو نامه هستند 262 

شش چیز در شکم مادر نبودند 263 

شش چیز پس از مرگ نیز سودمند است 263 

بر در بهشت شش چیز نوشته بود 264 

شش چیز از جوانمردیست 264 

خمس شش بخش می‌گردد 264 

شش چیز بی‌اختیاریست 264 

خدا شش گروه را به شش چیز شکنجه کند 265 
چیز در مومن تیست 2605 

شش خر شکا یت انگیر اشت 265 


از کشتن شش جانور منع شده 266 

خدا شش چیز را برای پیامبر و پیروانش بد دانسته 267 
دین اسان محمدی شش چیز دارد 267 

شش گروه پاک‌گوهر نباشند 268 

انبارسازی در شش چیز است 268 

در شش جا بیرون ریختن از زن جائز است 268 
باید در شش چیز به خدا پناه برد 268 

شش چیز نادر است 268 

چهاریا شش حق بر دارنده خود دارد 269 

به شش تن نباید درود گفت 269 

دیوانه کسی‌ست که در او 6 چیز باشد 271 

در ابتدای شش نماز توجه مستحب است 272 
از شهید شش چیز را بیرون می‌اورند 272 
مردم شش گروه‌اند 272 


با دوست خود شش چیز روا مدار 273 

خدا انگشتری به ابراهیم داد که در آن 6 کلمه بود 273 
خدا شیعه را از شش چیز دور داشت 274 

علی به شش چیز بر دیگران مقدم شد 274 
شش تن خواهش ایشان برآورده نمی‌ شود 275 
شش گروه نفرین شده‌اند 276 

کمال مرد به شش چیز است 276 

مردمان شش گروه‌اند 276 

باب منشهای هفتگانه 278 

دستور دفن هفت چیز 278 

پیامبر از هفت چیز منع کرد 278 

هفت اندام از گوسفند حرام است 279 

به علی هفت چیز داده شده 279 

پیامبر 7 بار گفت خوشا به آنکه مرا ندیده به من گرود 280 
هفت در تاد غر نس دا باشند 280 

در کشمش هفت چیز است 281 

نام و رنگ آسمانهای هفتگانه 281 

پیامبر هفت سفارش به ابی ذر کرد 282 

هرکه هفت صفت داشته باشد 282 

هرکه رمضان را روزه بدارد 283 

در قیامت شکنجه هفت تن دردناک است 283 
هفت تن کار خود را تباه می‌سازند 285 

سجده بر هفت اندام است 285 

باس هی کرو را تشر حرو هه 

مومن بر مّمن هفت حق دارد 296 

کافر با هفت روده می‌خورد 297 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, مقدمه‌ج1. ص: 39 
عنوان صفحه 

موّمن کسی‌ست که هفت چیز داشته باشد 287 
مومنان در هفت درجه از ایمان هستند 287 
حلاوت یمان در هفت دل نباشد 288 

هفت گروه از دانایان در دوزخ‌اند 288 

خدا هفت جانور را بی‌مادر افرید 289 

اسلام بر هفت رسد قرار گرفته 290 

خدا به پیامبر هفت چیز داد 292 


آفتاب هفت طبقه دارد 293 

خبار نت احام است. 29۰ 

در هفت جاأ از عبادات دعای مخصوص نرسیده 204 
باید هفت تن قرآن بخوانند 294 

قران خدا بر هفت حرف نازل شد 295 

خدا هفت دسته از دانایان را آفرید 205 

در اسمان و زمین هفت مطلب است 296 
پیامبر بر مرگ نجاشی هفت تکبیر گفت 296 
دوستی رسول در هفت جای مفید است 297 
زمین برای هفت تن افریده شده 297 

دوزخ را هفت در است 298 

علی در قیامت با مردم محاجه می کنند 29 
هفت بانوی بهشتی خواهران یکدیگراند 200 
گناه‌های کلان هفت است 300 

آزمایش در هفت مقام است 301 

علی و مرد جهود 303 

مقام چهارم 305 

مقام هفتم علی با مرد جهود 307 

مقام اول از هفت مقام دوم 210 

فعاه تس 312 

آنکه پس از نخستین زمامدار شد 315 

هام سح ار ایا هس 31 

مقام ششم از مقامات دوم 290 

مقام هفتم از مقامات دوم 323 

آنچه در ایام هفته آفدخ 324 

آنخه در خصوص هفته آمده 225 

آنچه در دوشنبه آمده 356 

آنچه در رون تشه آمده. 327 

آته در جوا رشتت امد 320 

انح درا هتفه امهم:0 35 

آنخه درباره آذبتد آمده است 31 

معنی با ایام دشمنی مکنید 335 

آدم و حوا هفت ساعت در بهشت بودند 336 


در پیروان هفت منش است 330 

پیامبر ابا سفیان را در 7 جا نفرین کرد 337 
ده وق هفتگانه در دون 339 

فرشتگان هفت بخش‌اند 20 

علی هفت سال قبل از مردم نماز گزارد 341 
دیوان بر هفت تن فرود امدند 342 

گزارش فرخ سروش از علی 342 

اهل بیت پیامبر هفت‌اند 342 

هفت تن نماز را کوتاه مکنند 343 

ذکر بر هقت اندام بخش شده 343 

پیامبر را هفت فرزند بود 344 
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فهرست مجلد دوم 


عنوان صفحه 

هشت تن‌اند که نماز ایشان پذیرفته نیست 3 
بردارندگان عرش هشت‌اند 3 

بهشت هشت در دارد 4 

سقف خانه از هشت متر بیشتر جائز نیست 4 
هشت تن از شما مردم نیستند 5 

دونده به مسجد یکی از هشت منش را بیابد 6 
هشت تن خوار گردند 6 

مساجد را از هشت چیز دور بدارید 7 

ایمان هشت منش است 8 

گناه‌های کلان هشت است 8 

علی را هشت منش است 9 

باب منشهای نه‌گانه 10 

خدا نه منش به پیامبر داد 10 

به پیروان علی نه منش داده شده 11 
فاطمه دخت پیامبر نه نام دارد 11 

خدا به علی نه چیز داده 12 

آفت نه چیز نه چیز است 13 

در خرمای برنی نه خاصیت است 14 

حکم نه چیز از پیروان اسلام برداشته شده 14 
از نه چیز منع شده 4 

بزهکار را نه ساعت وقت می‌دهند 14 
پیشوایان از حسین تن‌اند 15 

پیامبر نه زن داشت 16 

اندازه رسیدن زن نه سال است 17 

زنی که از شوی خود نه طلاق عدی گرفته 17 
زکات در نه چیز ثابت است 18 

نماز آدینه از نه تن برافتد 19 


معجزه‌های نه‌گانه موسی 20 

نه قبیله با امام دوازدهگانه ظهور کنند 20 

باب منشهای دهگانه 21 

پیامبر را ده نام است 22 

هميشه رفت‌وآمد برای یکی از ده کار است 23 
خدا خود را به دو چیز توانایی داد 24 
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ده چیز از صفات پیشوایی است 25 

علی از پیامبر به ده چیز بهره‌مند شد 26 

پیروان علی را به ده چیز مژده است 28 

ده منش از اخلاق بزرگ است 28 

ده چیز نشانه پدید امدن رستاخیز است 29 

خدا ده صفت را در پیامبر و خاندان وی گرد کرده 29 
هرکه ده منش داشته باشد, بهشت می‌رود 30 
در گراینده باید ده منش باشد 30 

خوردن ده اندام از اندامهای گوسفند 31 

ده چیز از مردار پاک است 31 

ده تن در ده چیز طمع مکنند 31 

در ده جای نماز گزاردن روا نیست 32 

ده تن به بهشت نروند 33 

تندرستی ده پاره است 34 

ده تن خود و دیگران را به گرفتاری افکنند 34 
زهد ده جزء است 34 

ده گونه کنیز بر مالک خود حرام‌اند 35 

شهرت ده جزء است <3 

حیا ده پاده است 36 

کودکانی که به دهسالگی می‌رسند 36 

یک زن شکیبائی ده مرد را دارد 360 

ده چیز است که برخی از برخی دشوارتر است 38 
در خربزه ده خاصیت است 40 

ده چیز خوشی‌آور است 1 

نماز بر ده وجه است 41 

در شیعه ده منش است 42 

پیامبر درباره باده ده تن را نفرین کرده 42 
باداش آنکه دخ رهضان را ببایی روزه گرفته بااشد 42 
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ترجمه- بنام خداوند بخشایشگر مهربان ستایش خدایی راست که در 
یگانگی یکتاست, و در خدایی بی‌همتا, بندگان را برای شناسایی خویش 
بيافرید و زبانها از چگونگیش درمانده‌اند و دیده‌ها از دیدارش در پرده‌اند. 
خدابی که از صفتهای موجودات برتر است و از معانی محد ود فزون تر و در 
مخلوقات او را مانندی نیست و خدایی جز او برای جهانیان نیست. گواهی 
می‌دهم که معبود بر حقی جز او نیست و انبازی ندارد. 

و گواهی می‌دهم که محمد (درود خدای بر او و خانواده‌اش باد) بنده و 
فرستاده اوست و او را به پیامبری خود برگزید و دانشهای کیش خود را بدو 
اه و برانگیخت تا بر بندگانش حجت باشد و گواهی 
می‌دهم که علی بن ابی طالب وصی اوست, بهترین مردم پس از اوست و 
اتفتاد ی به زمان او دارد و خواننده مردم است به راه او و او سرور 
گروندگان است, سید اوصیاء شایسته‌ترین مردم به پیامبران و همسر او 
فاطمه زهراء بانوی زنان جهانست و حسن و حسین و پیشوایان از 
فرزندانش پیشوایان هدایت و نشانهای پرهیز گاری‌اند. و گواهی می‌د هم 
کسی که پیروی از ایشان کند رستگار است و کسی که از اینان روی 
گرداند هالک است. درودهای خدای بر ایشان و بر ارواح و اشباح اینان باد 
و امرزش خدای و برکاتش. _. ۲ 

اما بعد: دیدم که استادان و گذشتگان من که امرزش خدا بر ایشان باد در 
دانشهای گوناگون کتابهایی پرداخته‌اند و از ساختن کتابی که بر شمارش 
خویهای پسندیده و نکوهیده باشد غفلت کرده‌اند. . 

و چنان یافتم که در نگارش چنین کتابی برای دانش آموزان و خواهندگان در 
نیکوی سود بسیاریست. 

از این روی برای رضای خدای (ارجمند باد نامش) اين کتاب را پرداختم. از 
خدای امیدوار مزد [ هستم و خواهان رستگاری به امه تشن او و امیدم 
آنست که مرا نومید مگرداند در آنچه ذر ارزو آن: هستتم و امیدوارم از او 
به بخشش و منتش چون که بر هر چیزی تواناست. 
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اشاره 


(1) باب خصال یگانه 


- شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابوبه 
قمی فقیه مصنف این کتاب- خدا عزت او را ادامه دهاد- گفت: ابو العباس 
از مقدام بن شریح ين هانی از پدرش روایت ت کرده که عرب بیابان گردی 
روز جنگ جمل نزد امیر الموّمنین علی (ع) ایستاد و گفت: 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, 1. ص: 4 ۳ 
0 الموّمنین تو می‌گویی خدا یکی مردی بده سوم 9 
الممنین گفت او زا واگذارید: ۲ سوال وا اه 
سیس کت ای انیم معنی این سخن که خدا| یکی‌ست, دارای چهار 
معنی است. ای و ی و ی 
ثابت است. اما آن دو که بر او جائز نیست. یکم- آنکه کسی بگوید: یکی 
را را سا 
نباشد در سلسله اعداد داخل نمی‌شود. از اين جهت است اگر کسی بگوید 
خدا| (سومی از سه تاست) کفر گفته است. دوم- هر گاه کسی بگوید او 
یکی از مردم است قصدش یکی نوعی است از جنس و این سخن در حق 
او جائز نیست, زیرا این تشبیه و مانند کردن است در صورتی که پروردگار 
ما برتر از آن است. 

و اما آن دو وجهی که در خدا ثابت است: یکم- آنکه کسی بگوید: خدا 
واحدیست که برای او در چیزها مانندی نیست و این درست است. زیرا 
پرفردکاز ما خنین. است. دوم- آنکه. کسنی: بگوید: خدای عز و جل احدی 
المعنی است, مقصود انکه بیش از ضعتی: واخد تن انیت آنگة او در 
وس اقب لو و ماده و صورت ندارد و نه در عقل و وهم قابل 
قسمت است ست., یعنی جنس و فصل ندارد. و این معنی درست است چون که 
پروردگا ر ما نیز چنان است. 

نرجمه 


(2) رها دادن منش موجودی را به منش موعودی 


- رسول خدا (ص) گفته: «خوشا به حال کسی که شهوت حاضری را برای 
موعودی که ندیده رها کند». یعنی شهوتی را رها کند به امید انکه خدا در 
آخرت به او پاداش خیری دهد. 

ترجمه 


[ (3) ستم سوار به پیاده] 


(3) امام جعفر صادق /ع( گفته؛ «اگر سوار به پیاده بگوید به من راه بده 
این گفتار از جور شمرده می‌شود». یعنی سواره نباید مزاحم پیاده شود و 
از راه توانایی زور بگوید. 

ترجمه 


(4) منشی از دین دوستی 


امام جعفر صادق (ع) گفته؛ «از دین دوستی مرد است, دوست داشتن 
برادران خود را». یعنی اگر مردی دین خود را دوست دارد طبعا برادر دینی 
خود را نیز دوست دارد. 
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(5) منشی به پنجچ منش 


- از امام ابی جعفر محمد باقر (ع) روایت شده که گفت: «خدای عز و جل 
می‌گوید: «به جلال و جمال و بهاء و بزرگی و بلندی خود سوگند هیچ بنده‌یی 
نیست که خواهش مرا بر خواهش نفسانی خود مقدم گرداند مگر آنکه 
بی‌نیازی وي را در او گردانم و همتش را در آخرتش و او را از هلاکت نگاه 
می‌دارم و آسمانها و زمین را عهده‌دار روزی او گردانم و در سوداگریهایش 
جانب او را حفظ خواهم کرد». 

یعنی اگر بنده در دنیا فقط اعتمادش در کارها بر خدا باشد در تجارت سود 
را برای او خواهم کرد و او را از دیگران بی‌نیاز خواهم کرد. 


ترجمه 


(6) منشی به منشی 


- رسول خدا (ص) گفته: «کسی که خشنودی مردم را به خشمگین ساختن 
خدا بخواهد, خدا ستایشگران او را از ِِ نکوهشگران او گرداند». . و نیز 


از رسول خدا| (ص) روایت شده که گفته «کسی که آرزوی چیزی کند 
ات را ار ها تا که 

یعنی هر چه را برای خدا| در جهان خواسته باشی خدا| أن را , بز آوردح 
می 


(7) منشی نجات بخش 


- از رسول اکرم (ص) نقل شده است, که گفت: خداوند تعالی گفته: 

«ای فرزند ادم در انچه ترا فرمان دادم فرمان برداری کن و صلاح کار خود 
را به من میاموز». یعنی به من صلاح کار خود را یاد مده من صلاح ترا بهتر 
از تو می‌دانم. 

ترجمه 


- رسول خدا (ص) گفته: «فزونی دانش نزد خدا برتر است از فزونی 
پرستش و بهترین چیزی از دین شما پرهیزکاریست». خلاصه گفتار: 
پرهی ززگاری از ناشایستها از بتدکی خدا که الوده. باشد بهتر انست. زیرا 
غرض از بندگی پرهیز از حلال و حرام است. 
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ترجمه 


[ (9) منش بردباری با دانش] 


(9) از رسول خدای (ص) روایت شده که گفته است : «هیی گاه فراهم 


نشده چیزی يا چیز دیگر که برتر باشد از بردباری با دانش». 
ترجمه 


(10] متشی که فر ان تدر کوارع وتا و آخرت است 


- از رسول خدا (ص) روایت شده که گفته است: «همنشینی اهل دین 
تفر کواری دفان آخوت رای انسان استة. ۱ 
ترجمه 


(11) داناترین مردم کسی است که منشی را با منشی جمع کند 


- از علی امیر الموّمنین (ع) پرسیده شد از داناترین مردم. گفت: «آن 
کسی است که دانش مردم را با دانش خویش جمع کند». 
ترجمه 


- از علی (ع) روایت شده که کفته است؛* «حقیقهة سعادت: ان است که مرد 
کار خود را به سعادت به پایان رساند و حقیقت شقاوت و بدبختی آن است 
که مرد کار خود را به شقاوت به انجام رساند». 

ترجمه 


(13) مردم به منشی ثواب داده می‌ شوند پا به عقاب می‌ر سند 


- از علی بن الحسین (ع) روایت شده که گفته است: «همه روزه زبان 
فرزند آومنت سار اسان می‌گوید: «شما چگونه صبح کردید؟ 

آنها در پاسخش می‌گویند به خیر و نیکی هر گاه تو بگذاری و به آن 
می‌گویند از برای خدا مزاحم ما مشو, زیرا اگر ثواب یا عقابی برای ما 
باشد به واسطه تو خواهد بود»؟. 

ترجمه 


- از جعفر بن محمد علیهما السّلام. پرسیدند از حدیثی که از پیامبر (ص) 
نقل کرده‌اند که گفت: «بهترین جهاد کلمه کدی است در پیشگاه حاکم 
ستمکار». کهضففنی ان خنست ؟ 
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در پاسخ گفت: «مقصود آن است در صورتی که از او بپذیرد به اندازه فهم 
وی بگوید و اگر نه در اين باب تکلیفی بر گوینده نیست». 


نرجمه 


(15) دشوارترین چیزها منشی است که نمی‌شود از آن خودداری کرد مگر به رها دادن منشی 


< امام جعفر بن محمد (ع) گفت: «حواریون به حضرت عیسی بن مریم 
گفتند: ای آموزگار نیکوی, بگوی چه چیز سخت‌تر است؟ در پاسخ گفت: 
دشوارترین چیزها خشم خدای بزرگ است. دوباره پرسیدند به چه چیز از 
خشم او پرهیز می‌توان کرد؟ گفت: بدان که خشم مگیرید. باز پرسیدند 
سرچشمه خشم چیست؟ گفت: خود بزرگ گرفتن و جباری و خوار شمردن 
مردم را. 

ترجمه 


(16) بزرگواری گرونده به خدا در منشی‌ست و ارجمندش در منشی 


امام جعفر صادق گفته: 

رز کیت مومن به خدا در نماز شب گزاردن 9 و ارجمندیش در دور 
داشتن آزار از مردم. فرستاده خدا به جبرئیل ؟ گفت: مرا پندی ده. در پاسخ 
گفت: «ای محمد هر چه خواهی زنده باش اتجام کار مرگ است. هر چه را 
خواهی خواسته باش که از آن جدا خواهی شد. هر کاری که می‌خواهی 
کرده باش. شرافت موّمن به خداء نماز شب گزاردن است و ارزش وی در 
دوری از عرض مردمان. 

هل پور سعد گفته: جبرتیل تزد پیامبر آهد و گفت" «ای محمد هر چه زنده 
تهانی در انجام خواهی مرد. و هر چه را دوست داری عاقبت از آن جدا| 
خواهی شد و هر کاری که در جهان کنی در پایان بدان جزای کار خود را 
می‌یابی. بزر گواری انسان به شب‌زنده‌داریست, و ارجمندیش به بی‌نیازی 
از مردم. ۲ ۲ 7 

و نیز رسول خدا گفته: «بزرگواران امت من حافظان قران‌اند و شب 
زنده‌داران». 
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(17) منشی که کلید هر بدیست 


- امام جعفر بن محمد (ع) گفته: خشم کلید هر بدیست. 
ترجمه 


(18) منشی از دادگری 


2 از امام جعفر بن محمد (ع) روایت است که گفته: «دوست بدارید برای 
مردم انچه را برای خود دوست دارید». 


(19) منشی که دارنده آن به داوری خشنود است 


این داوری از طرف مردمان خشنود خواهد بود». 
ترجمه 


(20) کمترین حق مومن بر برادر خود منشی است 


از ۲ صادق (ع) پرسیده شد که کمترین حق موّمن بر برادر خود 
چیست؟ گفت: «آنچه را برادر تو بدان نیازمند است به خود اختصاص 
مدهی, بلکه اه رای خفد‌معدم کردانی*. 

ترجمه 


- امام صادق (ع) گفته: «به همدردی کردن با برادران خود به خدا نزدیک 
شوید». 
ترجمه 


(22) خدا بندگان خود را به منشی آزمایش کرده که از همه آزمایشها دشوارتر است 


- امام صادق (ع) گفته: «آفریننده جهان مردم را به چیزی دشوارتر از پول 
دادن ازمایش نکرده است». 
ترجمه 


(23) منشی نتیجه نیکوکاریست 


افروزیست. چون به میانجی روشنی نیکی از بدی شناخته می‌شود. 


برجمه 


121 تین که فاد یو انیت تا اند می‌ساند و خی که انطان با از ال و فش ی گنه 


دل وی دور می‌کند از است. 
ترجمه 


اقا متاصی که گت را اسان وی ی که 


- از امام موسی بن جعفر روایت شده که گفته: 
«شتاب در رفتار وقار و سنگینی را از انسان موّمن دور می‌کند. 


برجمه 


پیامبر (ص) 1 «بالای هر تفن نی است تا انسان در راه خدای 
5 
اور ی را ی دش ون ار ار ما ها ان ی 


برجمه 


(27) برای دارنده منشی ضمانت شده که تهی دست نگردد 


- ابراهیم پور میمون گفته است: ۳ 
که در زندگی میانه رو باشد تهیدست نگردد». 


برجمه 


اا تقفی از سا نم وین خافوافو مانننی ات 


- زراره گفته: از امام صادق شنیدم که می‌ گفت: 

«ما خانواده‌یی هستیم که مردانگی در ما گذشت از کسی است که به ما 
ستم رسانیده باشد». 

ترجمه 


(29) منشی از جوانمردیست 


- پیامبر خدا گفته است: «اصلاح خواسته از جوانمردیست». 


برجمه 


- معاویه پور وهب گفته است: امام صادق مرا در مدینه دید که سبزی 
می‌برم؛ : برای انسان بزر گوار شایسته نیست که چیز پستی را 


کیرق: زیرا این سبب می‌شود مردمان به او جری گردند. 
ترجمه 


(31) خدا منشی را می‌پسندد و منشی را دشمن دارد 


- امام صادق گفته: «خدا میانه روی را در کارها دوست دارد و صرف کردن 
بی‌جهت را دشمن. اگر چه هسته خرمایی را دور افکنی زیرا می‌شود ان را 
به چیزی به کار برد و همچنین نیم خورده ابی که می‌اشامی». 

ترجمه 


(32) کسی که منشی را داشته باشد سیاس نعمت نکند 


- امام صادق گفته: «کسی که بی‌احترامی پیشه کند شکرگزار نخواهد 
بود»؟. 
ترجمه 


(33) کسی که برای منشی خشمناک نگردد سپاس منش دیگری را نیز نکند 


- امام صادق گفته: 
جای نیاورد». 


(34) منشی از فروتنی است 


. امام صادق گفته: «پیشی گرفتن در برخورد با مردم به سلام و درود از 
نرجمه 


3) منشی که به کفر کشانیده می‌شود و منشی که نزدیک است بر قضای خدا و قدر وی چیره 


(5 
کرو 


از پیامبر خدا| روایت شده است که گفته: فقر گاهی به کفر کشانیده 
می‌شود. و رشک و حسد گویا می‌خواهد بر قضای خدا و قدرش چیره گردد. 
ترجمه 


(360) فتنتی .که توده‌های مردم تن را نابود کرده انست 


. ابو الحسن حذاء گفته: از امام صادق شنیدم که به ابی العباس بقباق 
گفت: چه ترا از حج گزاردن بازداشت؟ در پاسخ گفت: کفالتی که به گردن 
گرفته بودم. امام گفت: ترا به کفالت کردن چه؟ هک تمف‌داتت کفالت 
همان کارشست که ود‌هاق مرجم گتشه را نی کشا ند 
ترجمه 


ندارد 
- از امام صادق روایت کرده‌اند که گفت: «کشته شدن در راه خدا کفاره 
هر گناهی است, مگر وام که کفاره‌یی جز بدهکار آن را اداء سازد با 


دوستش از طرف او بدهد یا وام دهنده از آن درگذرد ندارد». 


(38) خداوند اه برای محجمد (ص) و پیروانش ارمغانی فرستاده که به جز پیروان او دادم تشده 
است 


- از پیامبر اکرم روایت شده که خدای تبارک و تعالی برای من و امتم 
ای که رک ی 
است که به ما شده. پرسیدند آن چیست؟ گفت: «گشودن روزه و شکستن 
نماز نز خال مساگرت, هر کس آن ز] نیذیند پیشکتنن: خداآوند.بزر ک» را باز 
پس داده است» 


(39) هر که خواسته باشد نیکی سرایش افزون گردد هنگام خوراک خود منشی را انجام دهد 


- از امیر المومنین علی (ع) روایت شده است هر کس خواسته باشد نیکی 
در سرایش بسیار گردد, هنکام خوردن با 
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دست نماز باشد» یعنی دست و رویش را بشوید و وضو بسازد. 

ترجمه 


(40) هر گاه خدا بنده‌یی را دوست داشته باشد مورد نظر گردد و چون بدو نظر داشته باشد به 
یکی از سه چیز به او ارمغان دهد 


از امام محمد باقر روایت شده | ست: هر گاه خدا| بنده‌ یی را دوست 
داشته باشد او را به یکی از سه چیز پیشکش کند يا درد سر يا تب يا درد 


(41) روز رستخیز عروسی مزفنر کار ان است 


از امام صادق روایت شده است, که گفته: 
«قیامت عروسی و شادی پرهی زگاران است». 
ترجمه 


(42) برای منشی مرگ پسندیده نیست 


- گفته شده مردی از پیامبر پرسید چرا من مرگ را دوست ندارم؟ در پاسخ 
گفت: مالی داری؟ گفت: اری,؛ گفت: پیش از مور 9 آن را به گور 
فرستادی؟ گفت نه, گفت: از این روی تو مرگ را دوست نداری. مقصود از 
فرستادن به گور خیرات است. 

ترجمه 


(43) منشی که مانند ضد خود است 


- از امام صادق روایت شده است که گفت: «خدا پقینی پاک را مانند شی 
پاکی نيافریده چون هر وه زیرا هر کسی بدان ایمان دارد. در صورتی که 
کمتر کسی از مردم در اندیشه آن است». 


( تانکارترین مرفهان کفناتی: ند که باق عقشی که فی آنایخ انشته جر رگ خاغتف هی شوه 


از پیامبر اکرم روایت شده است که گفت: «بدترین مردمان کسانی 
ها کات رای موه ی 
که مردم اوزا زامن از ترس می‌دارند از من بیست »؟. 

ی اس ال ایس ای اه ارت 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ح1, ص: 13 


برجمه 


(45) منشی در جهان زهد است و منشی سپاس هر بهره‌مندیست 


- از امیر المومنین روایت شده است که گفت: «پذیرفته شدن کردار را از 
کردار پیشتر اهمیت بدهید, مقصد از زهدورزی کوتاه کردن ارزوست و 
سپاس داشتن هر نعمتی کناره گیری منهیات خداست کسی که تن خویش را 
به رنجح می‌دهد خدای خود را خشنود ساخته و انکه تن خود را به رنج نیفکند 
خدای را سر کشی کرده است. 


برجمه 


(46) در جهان چیزی شایسته‌تر از زبان به زندان نیست 


- از امیر المومنین علی روایت شده که گفت: «زبان خویش را از همه چیز 
شایسته‌تر به زندان دانید». 


) 4( ی ۳ ۳ 
هر در جهان ار زوی خود ر ۱ در از کردانة کر دا ۲ تباه رود 
1 که 1 رش دب 


۰ از له بت دد 
۱ ِِ سده الست که گفته : 02 از ی امل دلالت در تباهی 
۱ رو ۳ 9 ۱ ی 


برجمه 


اقا مش و خسلاین ۶ خاماش امس سراف کح اتکی عفن ی شید 


- از امام صادق روایت شده است که گفته: «بنده مقمن تا خاموش نشسته 
برایش نیکی می‌نگارند و اگر سخن خوب گفت باز نیکی نوشته می‌شود و 
اگر نه بدی برایش می‌نویسند. یعنی در نامه عمل وی. 

ترجمه 


(49) منشی است که هر کس آن را داشته باشد يا به جای آورد خداوند بزرگ او را از بیم روز 
رستخیز اسایش دهد 


5 از فرستاده خدا| روایت شده که گفت: هر کس خود را دشمن دارد به 
جای انکه مردم را دشمن داشته باشد, خدا او را از بیم آخرت آسایش دهد 
یعنی خود را از دیگران بهتر نداند. 
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برجمه 


(50) خی که سرمایه خردمندیست 


5 پیامبر اکرم گفته؛ «سرمایه خردمندی پس از گروش به خدا| دوستی 
نمودن با مردمان است». 
ترجمه 


(51) پرهیزگارترین مردمان و پرستنده‌ترین مردمان و رنج کش‌ترین مردمان 


7 امام صادق ی «پرهی ز گارترین مردمان کسی است که در جای 
شبهه‌نا ک ایست کند و پرستنده‌ترین مردمان آن است که واجبات دین را به 
ان اما ون 
مردمان آنکه گناه به جای نیاورد». 


ترجمه 


[ پشیمانی | کتاه عة انتتنت 


- امام محمد باقر گفته 
۷ گ 
۱ 0 ۱ 3 

1 ست >. 


برجمه 


(53) آنکه از خواسته جهان بیش از روزی به دست آورد 


- روایت شده مردی از نیاز خود به امیر المومنین گله کرد. در پاسخ گفت: 
«هر چه از جهان بیابی بیش از روزی خود تو خزینه‌دار دیگران خواهی بود. 
یعنی اندوخته برای دیگران می‌کنی. 

ترجمه 


(54) منشی در خور وصیت 


- امام محمد باقر گفته: «چون مرگ پدرم علی بن الحسین فرا رسید. مرا 
به خود چسبانید و گفت: ۳ به آنچه پدرم هنگام 
مرگ وصیت کرده او : ار مورا ود دم ند که رن اشنم کرد 
بر کسی که جز خدا باور و پتاهی ِِ 


ترجمه 


(55) مقای: انوم رانفن ود 5 منشی سبب سازش 


- حذیفه پور منصور گفته: 

از امام صادق شنیدم که گروهی از قریش سازش را با مردم کم کردند از 
اين رو از قریش رانده شدند و دسته‌یی از دیگران چون با مردم در آمیزش 
خوش رفتاری می‌کردند به قریش پیوستند. بعدا گفت کسی که دستی از 
خود را از آزار مردم نگاهدارد مردم دستهایی را از آزارش دور کنند. 

ترجمه 


(56) منشی بر جهانیان سنگین است و منشی بر ایشان سبک 


- محمد پور مسلم گفته: از امام محمد باقر شنیدم که گفت: «کار نیک بر 
مرو خهان: کران استت: به. آندانه طراتی. آن در ترازوی کردارشان در 
قیامت: و کار بد بر جخهاتیان سبک است به اندازه سبکی ان در ترازوی آنان 
در قیامت». 

ترجمه 


(57) خانوادهو‌بی. پذر کواری تدارد فگر نه متشی. و کرفی تیشت مکر با متی 


- از امام علی بن الحسین روایت شده که گفت: «برای قریش و دیگر 
تازیان 0 نیست مگر به فروتنی و گرامی نخواهد بود. چز. به 
پرهیزگاری و کاری نیست مگر آنکه با قصد انجام یابد و بندگی نیست مگر 
با پرستش دانی. آگاه باش دشمن‌ترین مردم به درگاه خدا| کسی‌ست که 
خویشتن را پیرو کسی و امامی بداند در حالی که رفتا راو را نمی‌داند». 


(58) منشی چهار سود دارد 


- از امام صادق روایت شده که گفت: سرمه‌ کشیدن موی را می‌روياند. 
سرشک را می‌خشعاند و اب دهن را شیرین می‌کند و دیده را جلا می‌دهد. 


برجمه 


- رسول خدا گفته: «در برابر گرفتاریهای بزرگ مزد بزرگ است. خدا چون 
بنده‌یی را دوست داشته باشد به گرفتاری بزرگش مبتلی گرداند هر کس 
بدان خشنود باشد خدا از او خشنود است و هر کس گرفتاری را بد دارد 
گرفتار سخط او شود. 


(60) منشی که درد بواسیر پدید آورد 


۱ امیر المقمنین گفته: «بسیار در مستراح نشستن سبب بیماری بواسیر 
ست». 


(61) از؟ نگشتی که انگید نکشتترین. آهن قر آن است پاک ند بیست 


- پیامبر اکرم گفته: انگشتی که خاتم آهن ور ان باشد پاک نگردد. شاید آهن 


ترجمه 


121 فش که پیش از فرود آغاد به کار کنر چیرا تاره صحفت 


مدهید, و به مهمانی خود مخوانید تا سلام کند. 


برجمه 


(63) منشی است که هر کس به جای آورد یا برای او به جای آورده شود از دین محمد بیرون رفته 
باشد 


2 از امام صادق روایت شده که گفت: «هر کس کهانت کند یا بخواهد 
دیگری برایيش کهانت کند از کیش پیامبر بیرون رفته باشد». پرسیدند: 
قيافه چگونه است ؟. گفت: خوش ندارم که به آنان مراجعت ۳ 
قيافه‌شناسی مانده‌یی از پیامبریست که به دست مردم افتاده است. 


- ۳ ابو الحسن اول روایت 
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شده که گفت: «از مثلهای پیامبران جز کلمه‌یی نمانده و آن اینست که 
جون شرم نداشته ی ات۱ سپس گفت: این کلمه در 
ترجمه 


(65) هر گاه خدا به بنده خود نیکی خواهد او را به زودی در جهان کیفر دهد و اگر بدی خواسته 
باشد کیفرش را پس افکند 


- امام صادق گفته: «چون خدا نیکخواه بنده‌یی باشد او را به زودی در جهان 


به کیفر اعمالش برساند و اگر بدخواه وی باشد کیفرش را به قیامت 
افکند». 


برجمه 


(66) بر دشمنان نعمتها شکیبا باش 


ِِ صادق گفته: «شکیبا باش بر دشمتان نعمت. یعنی اگر رشگیران بر 
کر تا رخ تا فرمای کند ار انم دی که خوا را در باره او 
فرمان برداری کنی. 


- روایت کرده‌اند که رسول اکرم گفته: «مردمان از درختهای گوناگون 
افریده شده‌اند اما من و علین از درختی افریده‌شده‌ایم اصل من قلی 
است و فرع من جعفر». 

ترجمه 


- عمر پور یزید گوید از امام صادق شنیدم که می‌گفت: 
«سیاس هر نعمتی هر چه بزرک:باشد آن‌ست که خدای را ستایش کنی». 


ترجمه 


(69) دین همان مهرورزیست 


- سعید بن پسار گوید, امام صادق به من گفت: «دین همان مهرورزیست. 
زیرا خدای بزرگ گفته: ای پیامبر به مردم بگوی: اگر شما خدای را دوست 
دارید مرا پیروی کنید تا خدای نیز شما را دوست بدارد». 
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برجمه 


(70) هر گاه مومنی با موّمن دست به یک دیگر دهند بی‌گناه از هم جدا گردند 


۳ امام محمد باقر گفته: «چون مومنی با مومنی با یک دیگر دست دهند از 
گناه پاک شوند». 


برجمه 


) منشی که دلها را زند 
ه کند 


کف فا ۱ ۱ 4 گند 
۱ ات که به فضیل 5 
۱ ۳۹ گفت : «] 


ترجمه 


(72) منشی که کار پیشوایان خدا را زنده می‌گرداند 


با یی وی وم امام محمد باقر به من گفت: «یک دیگر را در سراهای خود 
دیدن کنید چون این دیدن کار ما را رواج می‌دهد. خدا بیامرزد بنده‌یی را که 
کار ما را زنده کند». 


برجمه 


[73 دا شنز ق نیافریده که دیده را بهتر روشن کند از منشی 


محمد پور مروان گفته: 

امام صادق به من گفت: که پدرم به من گفت: «خدا چیزی خلق نکرده که 
دیده پدرت را بهتر از تقیه روشن کند». 

ترجمه 


(74) نه دهم از دین در منشی‌ست 


: از ابو عمر عجمی روایت شده که گفت: از امام صادق شنیدم که به من 
گفت: «ای ابو عمر نه دهم از دین در تقیه است. کسی که تقیه نمی کند 
دین دار نیست. این تقیه در هر جایی درست است مگر در نبیذ (که نوعی 
از شراب خرماست) و مسح بر روی پا افزار یعنی موزه». مقصد از تقیه 
آن است که نوعی وانمود نکند که ایجاد مزاحمت برای خود بنماید. 
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ترجمه 


(75) آنکه به قضای خدا خشنود تافو با فا 


- از امام صادق روایت شده که گفت: 

«انکه به قضای خدا خشنود باشد قضا بر او روان گردد و نزد خدا پاداش 
دارد و آنکه از آن دلتنگ گردد قضا بر او روان گردد و مزدش تباه شود». 
ترجمه 


(76) منشی ست که درازای ض اشتران سرخ موی پسندیده نیست 


- از امام علی بن الحسین روایت شده که گفت: «من دوست ندارم به 
جای این وضع سین بهترین دارایی جهان را داشته باشم و هیچ 
آتامیدنی نیاشامیدم که گواراتر از فرو خوردن خشم خود باشد به خشم 


رسیده»؟. 


77 منشی که روزی را افزون می‌کند 


- از ابی عوف عجلی روایت شده که گفت: از امام صادق شنیدم که گفت: 


دست شستن پیش از خورای و پس از ان روزی را افزون کند. 
ترجمه 


(78) منشی از ؟ گناه‌ها که آمرزیده نگردد 


- از امام محمد باقر روایت شده که گفت: 

1 ز گناه‌هایی که آمرزیده نگردد آن است که گوینده بگوید کاش جز به این 
کا ر که کرده‌ام باز خواست نمی‌شدم». زیرا| از اين گفتار تنزیه نفس لازم 
آید. 

ترجمه 


(79) منشی که سیب نفاق و تهی دستی گردد 


- راوی گفته؛ از ق دنر 5 
م‌ هت «اوازخوانی لسب نفاق و 


(80) نخستین پیشکشی که به موّمن داده می‌ شود 


مقمن داده می‌شود چٍ چیست؟ گفت: «امو نش کسانی که مرده‌یی را دنبال 
رفته باشند یعنی تشییع می‌کنند». 
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ترجمه 


(81) بنده‌یی که نیکی نکرده در قیامت برای فنتی اف تفه کرود 


- امام صادق گفته: 

«د ر قیامت بنده‌یی را فرا شمار کشند و بدو گویند یاد آور شو که نیکی 
ی او یاد آوری کند و گوید: 

ای پروردگار نیکی ندارم که یاد کنم مگر وقتی از بنده ممن تو هنگام گذر 
آیت خواستم نت هن داد با آن دستته تماز طرفته نمازی کراردم, برفردار 
گوید: ترا آمرزیدم وی را به بهشت برید». 

ترجمه 


(82) سر همه گناه‌ها منشی ست 


۱ امام صادق گفته: «دوستی جهان سر همه لغزشهاست». 


برجمه 


(۵3) هه زا شنت ابیت که بی‌آبر وی به تفت در آیذ 


ابن بابویه. محمد بن علی .- مدرس ار ند مرنضی؛ الخصال / ترجمه 
مدرس گیلانی, 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان 5 تهران؛ چاپ: 
اول, 1362ش. الخصال / ترجمه مدرس گیلانی ؛ 1 ؛ ص20 

تجم که ادورمات انتجت. کفیه: 

امام محمد باقر به من گفت: «شما پیروان ما با مادر بهشت هستید اما چه 
زشت است بی‌آبرویی از شما به بهشت در آید»: گفتم: این چگونه ممکن 
باشد؟ گفت: «آن کسی ست که شهوت و شکم خود را نگاه نداشته». 
یعنی هر کس که از خواهشهای شهوت و شکم غیر مشروع پرهیزگاری نکند 
نرجمه 


(9] فتتیی که سبب آمرزش خدا گردد 


- امام صادق به مدرک نامی گفت: «خد| بیامرزد بنده پی را که مهر مردمان 
را به خود کشد و برای ایشان ان گوید که در می‌یابند و واگذارد انچه را 
نمی فهمند». 


برجمه 


(85) منشی که نیکی سرای را افزون گرداند 


- از امیر المومنین روایت شده که گفت: 
«هر که خواهد که خیر و برکت در سرایش افزون گردد پیش از خوراک 
خوردن دستش را بشوید» 


برجمه 


- امام صادق گفته: «کسی که تندرست باشد و در حالت تندرستی خود را 
مداوا کند و بمیرد من از چنین کسی بیزارم». 
ترجمه 


(87) منشی که مومن از ان روی‌گردا: نست 


- عبد الواحد پور مختار گفته: از امام محمد باقر از بازی شطرنح پرسیدم 
گفت: «موّمن از بازی بیزار است». 
ترجمه 


(88) هیچ چیز چون منشی ایمان را تباه نمی‌کند 


- پیامبر اکرم گفته: «هیچ چیز مانند تنگ چشمی ایمان را تباه نمی‌کند. 
سپس گفت: تنگ چشمی جنبشی مانند جنبش مورچه دارد و راههایی مانند 
راههای شرک. شرک به معنی دام نیز امده است. 


(89) نیکبخت کسی که جانشین خود را بیند 


- موسی پور بکر واسطی گفته: به امام موسی ابن جعفر گفتم: کسی به 
پسر یا دختر خود گوید پدر و مادرم فدای تو باد. آیا در این گفتار اشکالی 
خواهد بود؟ در پاسخ گفت: «اگر پدر و مادر وی زنده باشند اپن گفتا ر از او 
ناسپاسی است و اگر مرده باشند زیانی ندارد. آنگاه گفت: «یدرم 
می‌گفت: کسی که نمیرد تا فرزند خود را بیند نیکبخت است. به خدا سوگند 
که به من جانشین مرا نشان داده است». 

ترجمه 


- امام صادق گفته: «مقام و مرتبه مرد خدا از کعبه برتر است». 


برجمه 


(91) بسنده‌ست مومن را که بیند دشمنش در معصیت خدا گرفتار است 


- امام صادق گفته: «کافی است پاری خدا مقمن را که بیند دشمنش 
سرگرم به سر کشی از خدا است». 
ترجمه 


21 ار فان کقه را یه ذاند 


- امام صادق گفته: «پیشکش پیش از نیاز نیکوست. 
و به یک دیگر ارمغان فرستید تا دوست یک دیگر باشید. چون پیشکش 
کینه‌ها را از دل‌ها می‌برد». 


(93) خوشا به بنده ساده‌نما 


- امام صادق گفته: «خوشا بنده ساده‌نما که در ظاهر با مردم همدم است 
و با کردار انان همراه نییست و مردم را در ظاهر شناخته اما مردم درون او 
را نشناخته‌اند». 

ظاهرا نومه به ضم نون و سکون و او کسی ست که مردم درون او را 
ندانسته‌اند که چیست؟ 

ترجمه 


(94) نش که ادفی را در قیافت تهی دسنت: درد 


1 پیامبر اکرم گفته : «مادر سلیمان آبن داود به سلیمان گفت: از خواب 
بسیار بپرهیز, زیرا خواب بسیار در شب ادمی را در قیامت نیازمند 
می‌دارد». 

ترجمه 


(9) سرشناسان بقفت کر 
بهشت وهی‌اند 


۳۳ ۰ ِ و 
> فرشا دا ففته: ِ هل 
۰ » ۰۰ ی 
بهشت اند»؟. 


برجمه 


ت تاش افره اجه اج خن سای با کار فک ان ی ‌ساخت 


- آبن عمر گفت: «رسول خدا اعضای وضوء را یک بار یک بار به جای 
می‌اورد. ۳ 
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برجمه 


(97) نیکوترین نیکها منشی ست 


- از امام حسن بن علی روایت شده نیکوترین نیکها نیک خویی ست.. 
ترجمه 


(98) پیامبر برای منشی دعای خود را ترک کرد 


- پیامبر اکرم گفته: «هر پیامبری از خدا چیزی خواست من خواست خود را 
برای پیروان خود اندوخته کردم». 
ترجمه 


(99) بهترین پرستش منشی ست و نیکوترین دین منشی 


- پیامبر اکرم گفت: «نیکوترین پرستش راه دانی‌ست و خوب‌ترین دین 
داری پرهیز گاری ست »؟. 


اس که آزشتان و وا تیار آنعک اس 


- پیامبر گفته: «کار خیر بسیار است به جای آورنده‌اش اندک است». 
ترجمه 


(101) من 


ِ 2 
ِ بر مبر گفت: ۰ نیمه 
‌ ی از 
دین است» 


(102) نیکوترین چیزی که به مسلمان داده شده منشی‌ست 


- از رسول خدا| پر سیدند. 
نیکوترین چیزی که به مرد مسلمان داده شده, چیست؟ گفته: خوی نیک. 
ترجمه 


۴ پیامبر (ص) گفته: من و علی از نوری آفریده‌شده‌ایم. 


برجمه 


(104) سازش بنده در سازش عضوی از تن او است 


- نعمان پور بشیر گفته: از رسول خدا شنیدم که می‌گفت: در تن ادفف 
پاره‌یی گوشت نازک است که هر گاه درست باشد همه تن او درست 
خواهد بود و اگر بیمار گردد به میانجی آن همه تن مریض گردد و آن دل 
است. ی هر گاه دلن آدفین پاک باشد تن وی پاک است و اگر دل 
پلید گردد تن پلید شود. 


(105) کت به- منشی به بهشت در ایذ 


- رسول خدا گفته, «بنده‌یی به بهشت درآید اگر چه به برداشتن خاری که 
در سر راه مسلمانان بوده» باشد». 
ترجمه 


(106) هر که از دو منش خشنود گردد به منشی کار بندد 


- انس پور مالک گفته: از پیامبر شنیدم که گفت: «آنکه از فراخی روزی و 
دیر آمدن اجل خشنود گردد گو صله رحم کند» یعنی رفت و آمد داشته 
ترجمه 


- انس پور مالک روایت کرده که پیامبر با سلامی نماز خود را انجام می‌داد. 
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برجمه 





(108) شناسایش خداوند یگانه به دو منش است 


- از امام صادق (ع) روایت شده که گفت: شنیدم که از پدر خود نقل کرد 
که مردی از امیر المومنین علی پرسید خدای را به چه شناختی؟ 
گفت: به تغییر عزیمت و تبدیل همت. زیرا گاهی قصد امری کردم او میان 
ای و 

ر کارها مصمم شدم اما قضا با تصمیم من مخالفت کرد, از این جهت 
انوری این را به شعر گفته: 
اگر محول حال جهانیان نه قضاست‌چرا مجاری احوال بر خلاف رضاست؟. 
بلی, قضاست به هر نیک و بد عنان کش خلق‌بدان دلیل که تدبیرهای جمله 
آنگاه پر سید چگونه تم ویرا| سپاس کوانن ؟ در پاسخ گفت: دیدم مرا از 
گرفتاری دور کرد و دیگری را گرفتار کرد. از اين روی دانستم که به من 
لطف داشته و نعمت ارزانی کرد از این سبب ویرا 
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سپاس گفتم. دوباره پرسید چرا دیدار وی را دوست داری؟ در جواب گفت: 
چون دیدم فرشتگان و پیامبران خود را برای راشمای. من اماده داشته 
کسی که این همه لطف به من دارد هرگز مرا فراموش نخواهد کرد از این 
رو دیدار ویرا خواهانم. 
ترجمه 


الا سامت کفضه فو کار فیک اش که نی تاه نمی هن آنوابا من هر بت کید 


- رسول اکرم گفته : «دو منشی است که دوست تدارم کی در آن دو با 
من شرکت جوید: یکی دست نماز است, چون آن از نماز من است. و دیگر 
دهش در راه خدا, زیرا آن از دست من است به دست خواهان که به 
خداوند رحمان می‌رسد». 
ترجمه 


نانوی ور افتازه را یفیانی که 


- پیامبر اکرم گفته: دو دور افتاده‌اند باید انها را پذیرایی کرد: گفتار 
سر زند از آن در گذرید. 
ترجمه 


111 دست نماز را چیزی تباه فضف کل مگر آنکة از پیش یا پس انسان مکلف بیرون آید 


> از احفخ بصیر مرادی روایت شده که گفت: از امام صادق پر سیدم از 
حجامت و فی و هر خونی که روان شود. گفت: «دست نماز باطل 
نمی‌شود مگر : به آنچه از دو طرف پایین بیرون آید. مصنف این کتاب شیخ 
صدوق گفته: مود از اون وا بول و غاتط و باد و منی ست. 
مترجم گوید , 

ات ی هس ور کر ای 
اگر چه طرفی مکره يا میت باشد وضوء باطل می‌شود. و نزد حنفی قهقهه 
وت ی تا و در نزد مالکی و حنبلی رده ناقض وضو 
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ترجمه 


(112) دو نعمت بر مردم پوشیده شده 


از رسول اکرم نقل است که گفته: «دو نعمت بر مردم پوشیده شده: 
سایش و تندرستی». 
ترجمه 


(113) دو منش است که برای بسیاری فتنه انگیزد 


- رسول الله (ص) گفته: «بیشتر مردمان از دو منش در فتنه می‌افتند و 
انها تندرستی و بیکاری‌ست. 


- امام صادق گفته: 

«خدای را بندگی نکرده‌اند به چیزی که برتر از خاموشی و پیاده روی به 
خانه وی باشد». 

ترجمه 


115) دو تن امر به معروف می‌شوند 


- امام صادق گفته: «دو تن شایسته امر به معروف و 
تازیانه و شمشیر دارد هیچ از این دو نیست». 
ترجمه 


نبهی 


0 


ال کقو زا فا ات 


- از امام صادق روایت شده که گفته: «کفر را دو بال است و آنها بنو امیه 
و ال هلب انت. ال فلت از حاضان شی آشه ود زد. 
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برجمه 


(117 خداوند و و زمین را دو بخش کرده 


- پیامبر اکرم (ص) گفته «خدا مردم زمین را دو بخش کرد و مرا در بخش 
بهتر نهاد و آن نیمه را نیز سه بخش کرد و مرا در برترین بخشهای آن نهاد. 
سپس قربش را از میان عرب بر کزرینة: آنگاه دودمان هاشم را از قریش 
برگزید بعدا| فرزندان عبد المطلب را از خانواده هاشم اختیار کرد سپس 
مرا از دودمان عبد المطلب اختیار کرد. شاید مراد از دو بخش انس و جن 
باشد. 

ترجمه 


(118) از پیروان پیامبر دو دسته‌اند که هر گاه درست گردند مردم درست می‌شوند و هر گاه تباه 
کودنق خددم نیز قنان کر دند 


- از امام جعفر بن محمد از پدرش روایت کرده که گفت: پیامبر اکرم گفته: 
پیروان من دو دسته‌اند: هر گاه درست شوند مردم نیز درست شوند و اگر 
تباه گردند مردم نیز تباه گردند و ایشان: فقهاء و امرای دین من‌اند». 
ترجمه 


(19 خد 
1) احترام < 

م‌ ای را در باره د‌ وا ۱ 

و ۳ "۳ 2 

توان نگاهدارید 


- اما 9 
5 م‌ د‌ گفته: مر 
1 ِ گفته: «برای خدا 
صادق دو ناتوان را نگاهدا 

هد 

ریبد. 1 
پبدر مرد 
و 


(120) پاداش کسی که دو دختر یا دو خواهر یا دو عمه يا دو خاله را نگاهداری کند 


۴ امام صادق گفته: «آنکه دو دختر پا دو خواهر پا دو عمه پا دو خاله را 
نگاهداری کند یعنی نان دهد. او را از آتش دوزخ نگاه دارند». 
ترجمه 


(121) دو مرد بوی بهشت را نمی‌ شنوند 


سال راه در نيابند. پرسیدند قلتبان کیست؟ گفت: کسی که زن وی زنا دهد 
و او بداند». 
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برجمه 


(122) آنچه در باره دو زبان آضده ات 


- پیامبر اکرم گفته: «انسان دو روی یعنی دو زبان را در قیامت قف آفر ند و 

زبانش از پشت سرش بر آمده و زبان دیگرش از پیش بیرون افتاده او را 
| رن مو جوز آنند و گویند اینست کسی که در جهان دو زبان و منافق 

وه است». 

ترجمه 


(123) مردم دو گروه‌اند. گروهی آسوده می‌کنند و گروهی آسوده می‌شوند 


5 فرستاده خدا گفته: «هر گاه موّمن بمیرد از گرفتاری جهان آسوده 
می‌ شود و هر گاه کافر بمیرد درخت و جنبندگان زمین و بسیار از مردمان 
را از خود آسوده می‌کند». 

ترجمه 


(124) مردمان دو دسته‌اند دانا و دانش آموز 


- امام صادق گفته: «مردمان يا دانااند با داتشن اضف یر از آنن ند تفه 
در حکم پشه دم باد هستند و در اتش باشند». 
ترجمه 


(125) دو منش است یکی گناه‌ها را به فراموشی می‌سپارد و دیگری دلها را سخت می‌کند 


- امام صادق از پدرش روایت کرده که گفت: «خداوند بزرگ به موسی 
وحی کرد که به بسیاری خواسته 
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خشنود مباش و مرا به همه فراموش مکن. زیرا خواسته بسیار گناه‌ها را به 
ترجمه 


2 از امام صادق (ع روایت شده که گفت: «ناخن گرفتن و آب خوره را 
چیدن از آدینه‌یی تا آدینه دیگر رهایی از خوره یعنی جذام است». 
ترجمه 


۳1۶1 سرگرمی به دو کار بزرگ 


- ابو ذر غفاری از بیم خدا می‌گریستی تا دیده‌اش درد- گرفتی, وی را گفتند 
دعا کن تا خدا دیده‌ات را تندرست گرداند, گفت: به کاری سخت‌تر سرگرم 
هستم و چشم من در آن راه چندان مهم نیست, گفتند: آن کدام است؟ 
گفت: بهشت و دوزخ» 

ترجمه 


(128) همه جهان دو کلمه است و دو درم 


- ابو ذر غفاری در پهلوی کعبه ایستاد و گفت: 

من جندب پور سکن هستم, فرذمان کزدوی قراهم آمدند: ایشان را پند 
داده نمی‌گفت: هر گاه کسی از شما سفری کند توشه‌ای برای آن برگیرد. 
آپا سفر قیامت در پیش نیست؟ می‌خواهید توشه‌یی برای آن بردارید. 
مردی بدو گفت ما را پندی ده. گفت: «روز گرم روزه گیر برای توشه 
قیامت و حج‌گزار برای کارهای بزرگ و در دل شب دوگانه برای بحاتة 
بگزار برای بیم گور. سخنهای نیکو گوی و از گفتار زشت باز ایست. از تهی 
دستان دستگیری کن شاید از گرفتاری آخرت رهایی یابی جهان را به اندازه 
دو 
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درم بشناس درمی برای هزینه خانواده خود و درمی را برای اخرت از پیش 
فرست. سوم درم ترا زیان دارد و سودی ند هد. جهان دو کلمه_ است 
کلمه‌یی برای جستجوی حلال و کلمه دیگری برای دست آوردن آخرت. 
سوم کلمه زیان فاد کر ان مگرد. اندوه روزی که به ان تنرسیدم مرا 
هلاک می کند». 


(129) مرد فقیه نشود تا دو منش نداشته باشد 


موسی پور اکیل گفته؛ از امام صادق شنیدم که نقی که : مرد در دیانت 
پوشیده و با چه شکم خود را سیر کرده است. 
ترجمه 


(130) در زندگی نیکی تنها برای دو تن است 


فرمان بردار وی‌اند و دانش اموزی که فرمان بردار باشد». 
ترجمه 


1311 ور جهان خفرق تست مکر بر اي یکی از وه هرد 


- امام صادق گفته: در جهان خیری نیست مگر برای یکی از دو کس, , مردی 
که در هر روز نیکی بر نیکیهایش بیفزاید و مردی که گناه خود را به توبه 
دریابد با دوستی ما خانواده پیامبر و اگر نه عمل و توبه وی او را سود 
ندهد. 
ترجمه 


(132) دانش دو دانش است 


- سلیم پور قیس هلالی گفته: از علی (ع) شنیدم که به ابی- الطفیل 
می‌گفت: «ای ابا طفیل دانش دو دانش است دانشی که باید مردمان در 
آن. آتديشه کنند و: آن: دانتنش دین. است. و دانشی. که دز آن.جای. انديشه 
کردن نبیست و آن توانایی خداوند ند است». 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی. ج1, ص: 32 


ترجمه 


(133) دو منش شگفت انگیز 


- روزی خدا خوردن و ادعای خدایی کردن- از امام صادق (ع) روایت شده 

گفت: خداوند بزرگ فرشته‌یی را به زمین 0 او در جهان مدت 
زیادی بماند سپس به آسمان بازگشت. در آنجا از او پرسید در جهان و روی 
زمین چه دیدی؟ گفت: شگفتیهای بسیار دیدم و از همه شگفت انگیزتر 
بنده‌یی را دیدم از نعمتهای جهان همه چیزی برای وی آماده بود, روزی ترا 
می‌خورد و ادعای خدایی می‌کرد, من از بی‌پروایی او در شگفت شدم و از 
پردباری تو. پس خدا بدو گفت: ۳ 
آری گفت: او را چهار صد سال مهلت دادم و رگی از او ندرید و چیزی از 
جهان نخواست مگر آنکه بدان رسید و چیزی از خوراک و آشامیدنی بر او 
دگرگون نشد. 


ترجمه 


(134) امر به نیکی و باز داری از بدی دو آفریده شده از خلق خداوند بزرگ است 


- از امام محمد باقر (ع) روایت شده که گفت: «امر به معروف و نهی از 
منکر دو مخلوق از مخلوقات خدایند کسی که ایشان را یاری کند خدا او را 
یاری گرداند و آنکه اینان را خوار گرداند خدا او را خوار گرداند». 


برجمه 


- امام صادق گفته: «بیشتر بندگی ابو ذر انديشه کردن و پند گرفتن بود». 


برجمه 


(136) زنی که دو شوی داشته و هر دو در بهشت‌اند از کدام یک خواهد بود؟ 


- از پیامبر اکرم روایت شده که ام سلمه از او پرسید: زنی که دو شوی 
داشته باشد و هر دو بهشت ِِ از کدام یک از ایشان خواهد بود؟. در 
پاسخ گفت: آن را برگزیند که خوش‌خلق‌تر و زن دوست‌تر از آنان است. 
ای ام سلمه نیکی دو جهان نیک خویی‌ست. بابی و امی یعنی پدر و مادرم 
فدای تو باد. 

ترجمه 


(137) دو دشمن که برای خدای خود قافن 


- نضر بن مالک گفته: از حسین بن علی پرسیدم اینکه خدا در قرآن گفته: 
دو دشمن در باره پروردگار خود با یک دیگر جنگیدند؛ چیست؟ گفت: 

«ما و بنی امیه در خدا منازعه کردیم ما گفتیم: خدا درست گفته. بنی امیه 
گفتند: او دروغ گفته. ما و ایشان در قیامت نیز با یک دیگر دشمن هستیم». 


(138) دست باز دو معنی دارد 


- احمد پور سلیمان گفته: مردی از امام موسی بن جعفر در هنگام طواف 
خانه خدا پرسید معنی جواد را برای من توضیح ده, گفت: سخن تو دو 
صورت دارد. هر گاه سوال نو از مخلوق است.؛ جواد کسی است که 
واجبات خود را بجای آورد و بخیل آنکه به جای نیاورد یعنی آنچه بر او واجب 
است. هر گاه مقصود تو از جواد خداست. یعنی کسی که هر گاه عطا کند 
جواد است و هر گاه خودداری کند نیز جواد است, زیرا اگر به بنده چیزی 
داده که حق نداشته این جوادیست و اگر از دهش خودداری کند در حق وی 
باز جواد است, چون طرف شایسته نبود. 

ترجمه 


(139) دینار و درهم کشستده‌اند 


هلاک خواهند کرد». 
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برجمه 


(140) زر و سیم دو سنگ مسخ شده‌اند 


- پیامبر گفته: «زر و سیم دو سنگ مسخ شده‌اند هر که آنها را دوست 
داشته باشد با آنها خواهد بود. شیخ صدوق گفته: مقصود آن است که آنها 
را تا اندازه‌یی دوست داشته باشد که حقوق خدا را از آنها نپردازد. 

ترجمه 


(141) پناه بردن به خدا از دو منش 


7 از نف سعید خدری روایت شده که گفت: از پیامبر شنیدم که ق کها وش 
«پناه به خدا می‌برم از کفر و وام. پرسیده شد ایا کفر با وام برابری 
می‌کند؟ 


ترجمه 


(142) در شیعه دو منش است 


- از علی بن الحسین روایت شده که گفت: «دوست دارم که دست خود را 
ان و ار 2 


برجمه 


(1453) روزه‌دار را دو شادیست 


- امام صادق گفته: *روزمرم دار را دو شادیست. یکی هنگام گشودن روزه و 
دیگری هنگام دیدار پروردگار خود, از پیامبر روایت شده که گفته: هر کار 
فرزند آدم بر آق آوست مر روزه‌اش. که .برای من است و فن باداش آن, را 
می‌دهم, روزه سپر موّمن است در قیامت چنان که در دنیا خود را به سلاح 
نگاهداری می‌کنید. بوی دهان روذر دار نزد خدا از بوی مشک بهتر است, 
روزه‌دار دو شادی دارد یکی هنگام گشودن روزه و دیگری دیدار من هنگام 
رفتن به بهشت». ِ 


(144) آنچه در دو سوداگر راستگوی و نیکوکار یا دروغگوی و خیانت کار رسیده است 


- پیامبر گفته: هر گاه دو سوداگر در معامله راستگوی و نیکو کار باشند خدا 
شود متعاملین تا در مجلس معامله باشند اختیار فسح دارند, در صورت 
اختلاف, گفتار خداوند کالا مقدم است یا اختلاف را ترک کنند. 


برجمه 


(145) دو چیز در صبح و عصر خیر می‌دهند 


- پیامبر گفته: «گوسفند و کشت فراهم کنید تا هر شام و بام نیکی به شما 
رساند, پرسیدند ای پیامبر خدا پس کار اشتران چه می‌شود؟ گفت آنها 
مهارهای شیطان‌اند, نیکی انها از سوی خطرناکی به آن‌ها می‌رسد. گفتند 
هر گاه مردم این را بشنوند اشتران را رها خواهند کرد. گفت: نابکار از ان 
دست باز ندارد». 

ترجمه 


(146) دو خرید و فروش ناشایست است 


- امام محمد باقر: دو خرید و فروش را بد دانسته, یکم- انداختن و بر 
گرفتن نادانسته. دوم- خرید و فروش چیزی که ان را ندیده باشی. 
ترجمه 


(147) در کالای نیک دو آفرین است و در کالای بد دو نفرین 


- امام صادق گفته: 

«در کالای خوب دو آفرین است و در بد دو نفرین, چون در باره نیک 
۳9 خدا به تو و فروشنده تو برکت دهاد و در باره کالای بد می‌گویند: 
خدا به تو و فروشنده تو برکت مدهاد». 
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ترجمه 


(148) به بنده‌یی که خدای را در کارها در نظر دارد دو منش داده شده 


- معاویه پور وهب گفته: از امام صادق شنیدم که گفت: «هیچ مسلمانی 
خدای را مراعات نکند مگر آنکه بدو دو خصلت داده شود: روزیی که بدان 
خرسند باشد و خشنودی خدا که بدان رهایی یابد. 

ترجمه 


(149) هر که دو منش داشته باشد او مومن است 


- پیامبر اکرم گفته: «کسی که با تهی دستان همراهی کند و با مردمان به 
انصاف رفتار کند او مقمن است, و نیز گفته: «هر که از نیکی خود خشنود 
باشد و گناه خود را دانسته باشد او گرونده به خداست. 

ترجمه 


(150) هر که دو منش دارد انسان نیکی‌ست و اگر نه از نیکی دور است 


- امام صادق گفته: «دو منش ۳ که هر کس دارا باشد انسان نیکی 
است. از آن دو منش پرسیدند, 

«نماز در وقت خود گزاردن 0 ۱ با نیازمندان کردن». 

ترجمه 


(151) دو چیز است که هر کدام وففتر خاضلن اند مطلقه مسترابه از عده بیرون رود 


- امام محمد باقر گفته: «دو چیز است که هر کدام زودتر پیش آمد کند 
مطلقه مسترابه از: ان عده بیرون ِِ در سه ماه اول پاکی که در آن 
مدت خوبی نبیند دوم سه سر شستن که میان نو سر شستن آن.سهه: اه 
پاکی نبوده باشد» مسترابه زنی‌ست که در سن حیض دیدن باشد اما حیض 
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آوردند هفتاد گونه مرگ بد را دور می‌سازد 


- امام محمد باقر گفته: «نیکی و دهش تهی دستی را دور می‌کند ۵ ود کی 
را می‌افزاید و هفتاد مرگ بد را دور می‌سازد». 
ترجمه 


- امام صادق گفته: «احسان غیر از زکات دادن است, به نیکی کردن و صله 
رحم به جای اوردن به خدا نزدیک شوید. 
ترجمه 


(154) دو سنت است 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «سنت دو است, یکی در واجب که پیروی 
از آن رهنمایی ست و رها دادن آن گمراهی, و دیگر غیر واجب که پیروی از 
آن فزونی‌ست و رها دادن آن ات ندارد». سنت گفتار و کردار پیامبر 


است و به قولی قول معصوم. 
ترجمه 


(155) : 
) نیکی نزد دارنده دو من 
منش شایستگی دارد 


۱ 
مام صادق گذ 
ام دق " 
بزرگوار با ِِ «سزاوار نیست : 
, 7 7 بیست نیکی انجام ۱ 
جام دادن مگر نز 

لدبر برد کسی که 


(156) برادران دو گونه‌اند 


- امام محمد باقر گفته: «مردی در بصره نزد امیر المومنین علی آمد و 
گفت يا امیر المومنین مرا از برادران خبر ده گفت: «برادران دو گونه‌اند, 
برادران یک دل و برادران ظاهر ساز, 
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برادران یک دل دست و بال و اهل و خواسته‌اند. چون برادر خود را یک دل 
یافتی خواسته و جانت را از وی دریغ مدار با یارانش یار باش و با دشمنان 
وی دشمن, راز و خرده وی را بپوشان و نیکی او را اشکار ساز و چنین 
کسان از کبریت احمر نایاب‌تراند. ۱ ۱ 
برادران ظاهر ساز فقط لذت همدمی را از انان دریغ مدار و بیش از ان 
نیز از ایشان توقع مدار تو نیز با انان خوشرویی نشان ده». 

ترجمه 


(157) مردمان دو گروه‌اند 


- امام محمد باقر گفته: «مردمان دو گروه‌اند: مقمن که دانا است و نادان 
را ان ان و 
باشی». 

ترجمه 


(158) دو فرمانده‌اند که در واقع فرمانده نیستند 


پیامبر اکرم گفته: «دو فرمانده‌اند که فرمانده گفته نمی‌شوند, یکم- ولی 
جنازه. هر گاه کسی جنازه‌یی را تشییع کرد باز مگردد تا آن را در خاک کنند 
یا از ولی آن دستور بازگشت خواهد. دوم زنی که با مردی به حج گزاردن 
رفته, مردی که در سفر حح سرپرست زنی ست باید بان هنود نا آن رن 
حج خود بگزارد». 


ترجمه 


(159) دو چیز است که برخی از مسلمانان نماز خود را بدان تباه می‌سازند 


- امام ه محمد باقر گفته: «دو چیز است مسلمانان نماز خود را بدان تباه 
0 و تعالی جدک. این حا ات که گروهی از پریان از روی 
نادانی در خدا 0 تم ار کی ها اه سد شام 
ِ علینا علینا و علی عباد اللّه الصالحین, چون این جمله برای بیرون رفتن از نماز 
گفته می‌شود نه در وسط ان» جد به معنی بخت در لفت عرب امده است.؛ 
شاید بطلان از آن جهت باشد که اطلاق بخت بر خدا روا نباشد. 
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(160) هیچ گامی نزد خدا از دو گام پسندیده‌تر نیست. و هیچ آشامیدنی نزد خدا از دو آشامیدن 
نیکوتر نیست, و هیچ قطره‌یی نزد خدا از دو قطره بهتر نباشد 


- ابو حمزه ثمالی گفته: 

«از امام علی بن الحسین شنیدم که می‌گفت: هیچ گامی نزد خداوند تن 
بهتر از دو گام نباشد, گامی که گرونده به خدا بر می‌دارد با آن رخنه رده 
پیکار را آباد می‌سازد و اف که به سوی خویشان بر- می‌دارد برای 
دلجویی, هیچ جرعه‌یی خوب‌تر از آن نزد خدا| ان ان دو جرعه نخواهد 9 
جرعه خشمی که موّمن به بردباری خویش فرو خورد و جرعه ناگوار 
گرفتاری که به صبر خود شکیبایی کند, هرگز قطره‌یی پیش خدا از آن دو 
چکه نیکوتر نباشد, قطره خونی که در راه خدا ریخته گردد و قطره اشکی 
که در شب تار از بیم خدا روان سازد. 

ترجمه 


(161) دو منش که شیطان برای نوح یاد آور شد 


- از امام صادق (ع) روایت شده که گفت: «چون کشتی نوح به زمین 
نشست, شیطان تزد وی امد و گفت؛: آی توح در زمین مردی بزرکتر از تو 
بر من از جهت منت نیست, چون خدای را بر اين فاسقان خواندی تا زحمت 
و رنج مرا برای گمراهی ایشان کم کردی, می‌خواهم برای این نیکی تو, ترا 
دو پند بیاموزم- یکم: آنکه از رشگ و حسد گریزان باش, زیرا همین رشک 
بری بود که مرا به اين روز نشاند- دوم: از آز و حرص دوری که چون این آز 
ادم را بیچاره کرد». 
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ترجمه 


(162) ترسناک‌ترین چیزی که از آن بر مردمان ترسیده می‌شود دو منش است 


- از پیامبر اکرم روایت شده که گفته: «ترسناک‌ترین خیزی.: که.از آن .نز 
امت خود بیمناک هستم از خواهشهای نفسانی و آرزوهای_ دراز است. 
آرزوهای نفسانی از حق پیش‌گیری می‌کند و درازی آن آخرت را به 
فراموشی می‌سپارد, این همان جهان است پشت کرده به شما می‌رود و 
آن همان آخرتست که روی کرده به شما می‌آید, هر یک از اين دو 
خواهندگانی دارند. هر گاه بتوانید از فرزندان آخرت باشید, از اولاد جهان 
مباشید. شما امروزه که زنده‌اید در کارگاه کردار هستید و بر شما حساپی 
نیست اما فردا که درگذشتید شما به شمار فرا کشیده خواهید شد و دیگر 
وقت کار نیست. 

امیر المومنین علی از پیامبر نقل کرده که دانایان دو گروه‌اند: دانایی که به 
دانش خویش کار بندد آو رستگار است و دانایی که دانش خود را به کار 
نبرد وی نابود گردد. دوزخیان از گند دانای بی‌کردار در گزند باشند, 
پشیمان‌تر از دوزخیان کسی است که بنده‌یی را به خداوند بزرگ خوانده 
باشد و او نیز پذیرفته و خدای او را به. بهشت در آورد و آن خواننده به 
خدای را به سبب به کار نبردن دانش خود به دوزخ برد سپس امیر 
المومنین گفت: اکنون از دو متش بر شما بیمناک هستم- یکم- پیروی 
آرزوهای 0 رو دوم" درازی انها, چون پیروی از آرزوها انسان را از حق 
باز دارد و درازی آرزو آخرت را از پاد شما ببرد. 

این جهان پشت‌کننده است و اين آخرت روی آورنده و برای هر یک از اين 
دو فرزندانی‌ست هر گاه بتوانید ۰ آخرت گردید و از اولاد جهان 
مباشید و بجای آورید آنچه از کردار نیک 
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می‌توانید زیرا شما امروز در جهان, کارگاه کردار هستید و بر شما حساب 
در آن نیست و فردا در حسابگاه هستید و دیگر آنجا جای کردار نیست. 


ترجمه 


(163) از دو منش باز داشته شده 


- مفضل پور یزید گفته: از امام صادق شنیدم که گفت: «تر| از دو چیز باز 
می‌دارم که در آن نابودی مردان بزر گ است: نبهی می کنم از آنکه نق کیت 
کت خدان را ین اطل ویدان که نداتین فعی دهی. این عساع فته: از 
امام صادق شنیدم که گفت: 
«ترا از دو منش دور کنم که مردان جهان ان آن نایود شنده‌آند: یکی انکهة 
بدان ج چه نعی5ا نی مردم را فتوی مده, دیگر انچه نمی‌دانی خدای را بدان 


(164) دو گونه آب نوح را فرمان برداری نکردند 


- امام صادق گفته «نوح پیامبر (ع) همه آبها را برای طوفان خواند اجابت 
کردند مگر آب شور و گوگرد». 


ترجمه 


- محمد پور عبد الله پور طاهر گفته: پیش پدرم بودم در آن مجلس ابو 
صلت هروی و اسحاق بن راهویه و احمد بن حنبل حاضر بودند, پدرم به 
ایشان گفت: 

هر یک از شما برای من حدیثی نقل کنید, ابو صلت هروی گفت: از امام 
علی بن موسی الرضا (به خدا سوگند رضا بود چنان که نامش), مرا روایت 
کرد از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد 
بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی 
که گفت: «از رسول اکرم مس 

گفت: «ایمان گفتار و کردار ات چون بیرون رفتیم, احمد بن حنبل 
پرسید این چه سلسله سندی بود؟ پدرم در پاسخش گفت: «اين داروی 
دیوانگان انیت فنحافته که در بینی ایشان ریزند از دیوانگی به هوش 
ایند». 

ترجمه 


کف 


۱ 
ز امام صا 
دق ع( روایت شده که 

گفت: 

» 

دو گر سنه‌اند 

که سیر نگردند, 


و۳ 
هد نش و گرسنه خواسته». 


(167) دو منش از درستی ایمان است 


2 امام صادق ده «از خاصیت ایمان آن است که حق را مقدم گردانی 
اگر چه ترا زیان کند و باطل را دور افکنی اگر چه ترا سود دهد, و دیگر 
آنکه کفتار ته از داتش توبیشتر تباشد»ر شاید عبارت جنین با شد؛ 

ان توّثر الحق و ان ضرک و تدع الباطل و ان نفعک» 


(168) جوانمردی دو گونه است 


- امیر الموّمنین علی 2 اندرزهای خود به فرزندش محمد بن علی مشهور 
به محمد حنفیه چنین گفته: «جوانمردی مسلمان دو گونه است. جوانمردیی 
که در حضر دارد و جوانمردیی که در سفر, جوانمردی در حضر خواندن 
قران است و همنشینی با دانایان و انديشه در مسائل فقه و پاس داری بر 
نماز جماعت است و اما جوانمردیی که در سفر است., توشه دادن به یاران 
و رها دادن سرپیچی با همسفران است و یاد کردن خدای بزرگ است در 
هر جای از بالا راندن و سرازیر شدن و فرود امدن و باز نشستن». 

ترجمه 


(169) دو منش نشانه درشتی‌ست 


- رسول خدای گفته: «ایستاده بول کردن بی‌جهتی 
از درشتی‌ست و استنجاء بار است از درشتی‌ست». 
ترجمه 


(170) دو منش فزاینده روزیست 


- از امام صادق روایت شده که گفته: «شستن ظروف و رفتن آستانه 
سرای فزاینده روزیست»؟. 
ترجمه 


فم خاضی ی ان رن و مها انیت 


- عیاشی گفته: از امام علی بن موسی الرضا (ع) دستوری خواستم برای 
هزینه کردن بر عیال گفت: میان دو مکروه, گفتم: برخی تو شوم به خدا 
ندانم که دو مکروه کدام است؟. گفت: آمرزش خدا بر تو باد, آیا ندانی که 
خدای نزن اسراف و امساک را ناخوش دارد, چنان که در قرآن گفته: 
«انان که:در هریته زند کی از اف تورزند .و آخسنا ک روا ندارند و میان این 
دو به میان روی پای بندند». 

ترجمه 


(172) دو منش به جای دو منشی‌ست 


- امام صادق گفته: «در حق پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما به شما 
نیکی کنند. با زنان مردمان پارسا باشید تا با زنان شما پارسا باشند. 


برجمه 


(173) شرم بر دو گونه است 


است و گونه‌یی از نیرو و ایمان است». 


- پیامبر اکرم گفته: «چنانچه فرزند عاق پدر و مادر می‌شود هر گاه حقوق 
ایشان را به جای نبا ورد: پدر و مادر نیز عاق فرزند می‌شوند هر گاه 
نیکوکا ر باشد و حقوق فرزند را رعایت نکنند» 
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ترجمه 


(175) گفتار پیامبر من فرزند دو ذبیح هستم 


- راوی گفته از امام علی بن موسی الرضا (ع) پرسیدم از معنی گفتار 
پیامبر (ص) که گفت: من فرزند دو ذبیح هستم. گفت: «مقصد اسماعیل 
فرزند ابراهیم و عبد المطلب است. اسماعیل نوجوان با حلمی بود که خدا 
مژده فرزندی او را به ابراهیم پیامبر داد چون بالید با پدر به بیابان رفت 
ابراهیم به او گفت ای فرزند من در خواب دیدم که ترا برای خدا سر 
بریدم. تو اکنون چه می‌گویی؟ اسماعیل در پاسخ پدر گفت: مقصود خود را 
انجام ده, با خواست خدا از شکیبایان هستم. ابراهیم خواست تا سر او را 
ببرد خدا فدایی عوض از اسماعیل بدو فرستاد آن گوسفندی بود کبود رنگ 
که به سفیدی می‌زد و در چراگاه خرمی چریده بود و چهل سال در باغهای 
بهشت می‌چرید و از شکم مادری بیرون نیامده بود بلکه بی‌توالد و تناسل 
خدا او را آفریده بود؟, تا به جای اسماعیل فدا گردد. 

هن چه دز ملق مکه. نا صامت تصو برنده کرفد خمه. اقریانی. امماغال به 
شمار آید, این یکی از آن دو دبیحخ است که بر سیدی. 

ذبیح دیگر, عبد المطلب جد پیامبر اسلام حلقه در کعبه را گرفت و از خدا 
خواست که بدو ده پسر عطا کند و نذر چنان کرد که اگر این حاجت 
برآورده گردد یکی را از آنان برای خدا قربانی کند اتفاقا حاجت وی 
برآورده شد و خدا به او ده پسر داد او نیز خواست به عهد خود وفا کند 
پس پسران را به شانه کم برد باق وانی یکی از آنان فرعه کسید آن 
قرعه شام. غید الام پدر حضرت محمد برآمد عبد المطلب او را از همه 
بیشتر دوست داشتی ناگزیر قرعه را تکرار کرد باز بنام عبد اه درآمد 
ناچار به ذیح وی عازم شد دودمان قریش فراهم آمدند و او را منع کردند و 
پردگیان وی زاری کردند, دخترش عاتکه گفت: ای پدر برای این کار عذری 
برانگیز پرسید چگونه؟ من ترا هميشه بر خود خجسته و مبارک می‌دانم., 
عاتکه گفت اشتران خود را که در چراگاه داری در نظر گرفته میان آنها و 
فرزند خود قرعه بکش آنچه بنام قرعه شد برای خدای قربانی فرما. ۳ 
عبد المطلب آشتران خود را فراهم کرد و ده اشتر را به قرعه بنام عبد الله 
بیرون آورد و ده ده می‌افزود تا به صد رسید و قرعه بنام اشتران برخورد, 
غریو از قریش برخاست گفتی کوه‌های مکه به. لرزه. ذر امتده.آها غبذ 
المطلب نیذیرفت تأ بقته نار کیکی فرغة کسید هر سضیان بام اشتران 
برامد, سومین بار زبیر و ابو طالب و برادران وی عبد الله را از زیر پای 
عبد المطلب به در بردند چنان سخت 
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در زیر پاهای وی افتاده ۱۳ پوست پشتش کنده شد. عبد 


المطلب فرمان داد همه آن اشتران را در حزورة که نام محلی در مکه 
است نحر کنند و کسی را از بردن و خوردن انها باز نداشت. 

عبد المطلب در روزگار خود,. رسومی از خود به یادکار نهاد که دین اسلام 
انها را تصویب کرد 

یکم- انکه زن پدر را بر پسران حرام کرد دوم- دیه قتل را برای انسان صد 
اشتر رسم نهاد. سوم- هفت شوط به خانه کعبه طواف واجب کرد. چهارم- 
گنجی یافته بود یک پنجم آن را به مستحقان رسانید. پنجم- چاه زمزم را 
سقایة الحاج نام نهاد. 

اگر عمل عبد المطلب حجت نبود و عزم وی بر ذیح فرزندش عبد اللّه مانند 
عزم ابراهیم بر ذیح اسماعیل نبود, هرگز : پیامبر بدین عمل افتخار نکردی و 
نگفتی من فرزند دو ذبیح هستم, علتی که از برای آن خدای بزرگ ذیح را از 
اسماعیل بر طرف کرد همان علت برای ذیح عبد اللّه قرار گرفت و به 
همین سبب پیامبر و ائمه در صلب این دو قرار گرفت پس ببرکت پیامبر و 
اثمه خدا ذیح را از ایشان برداشت. سنت در ذیح برداشته شد و اگر نه 
می‌باید مردمان در هر عید قربان فرزندان خود را برای خدا قربانی 
می‌کردند و هر قربانی که مردمان برای خدا می‌کنند فدای اسماعیل است 
دلالت می‌کند که ذبیح اسماعیل بوده است, و بعضی دلالت فی کند. که 
اسحاق بود است. اما مشهور دبیح اسماعیل بود و اسحاق پس از وی به 
جهان آمد و آرزو می‌کرد که کاش پدرش ابراهیم به ذیح وی مأمور گشتی و 
او صابر شدی و مانند اسماعیل در پاداش به او رسیدی و خدای بزرگ 
دانست که این آرزو در دل اسحاق است از این رو او را در میان فرشتگان 
ذبیح نامید چون چنین ارزوی داشته. 

امام صادق گفته: «اينکه پیامبر گفت من فرزند دو ذبیح هستم از آن جهت 
است که خدای بزرگ عم را پدر گفت چنان که در قرآن گفته: شما حاضر 
نبودید که مرگ یعقوب فرا رسید هنگامی که به فرزندان خود گفت پس از 
من چه می‌پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق را. می‌بينيم که خدا اسماعیل را که عم یعقوب است پدر او نامیده 
است و پیامبر نیز گفت عم پدر است. بنا بر اين گفته پیامبر من پسر دو 
ذبیح هستم شامل اسماعیل و اسحاق نیز می‌شود که یکی از آن دو ذبیح 
حقیقی‌ست و دیگری ذبیح مجازی از جهت آرزوی ذبح کردن. مستحق ثواب 
بر آن شد پس پیامبر پسر دو ذبیح است به اين دو وجه. 

برای ذیح عظیم وجه دیگری اختم است. فضل پور شاذان گفته: «از 
امام علی بن موسی الرضا شنیدم که می‌گفت: «چون خدا| ابراهیم پیامبر 
را دستور داد به جای فرزندش اسماعیل گوسفند را بکشد, ابراهیم ۳ 


می‌کرد کاش اسماعیل را به دست خود برای خدا قربانی می‌کرد و در 
عوض گوسفند را نمی‌کشت تا مستحق بزرگترین درجه‌های پاداش ‌گیرندگان 
گردد. خدای بزرگ بدو وحی کرد ای ابراهیم 
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بهترین مخلوق نزد تو کیست؟ گفت: ای خدا مخلوقی نیافریدی که نزد من 
از یار تو محمد گرامی‌تر باشد بعدا پرسید تو خود را بیشتر دوست داری یا 
او را؟ گفت او را و نیز فرزند او را از فرزند خود بیشتر دوست دارم. 
سپس به ابراهیم گفت: کشته شدن فرزند وی به ستم به دست دشمنانش 
بیشتر دل ترا می‌سوزاند يا کشته شدن فرزند تو اسماعیل به دست خود 
در بندگی من؟ گفت: فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر 
می‌سوزاند. خدا گفت: ای ابراهیم گروهی می‌پندارند که از پیروان 
محمداند اما فرزندش حسین را به ستم چون گوسفند می‌کشند از اين رو 
شایسته سخط می‌گردند, ابراهیم از این گفتار بنالید و دل وی بسوخت و 
همی گریست, سپس خدا گفت: ای ابراهیم سوختن دل ترا بر حسین فدای 
دل سوختن تو بر فرزند تو اسماعیل گردانیدم اگر او را یه دست خویش 
سر می‌بریدی, از اين جهت بالاترین درجات پاداش گیرندگان را برای تو 
گردانیدم. چنان که در قران کریم گفته: «او را فدای بزرگی دادیم». 


(176) دو چیز برپایند و دو چیز روانند و دو چیز گوناگون‌اند و دو چیز با یک دیگر دشمنان‌اند 


.عید الله. پور سلیمان که کتابهاق بسیار خوانده بود گفته: در یکی از 
کتابهای آسمانی چنان خواندم که چون ذو القرنین از سازش سد یأجوج و 
مأجوج آسایش یافت و به جهان کزدق روان شد در آن اثنا به دانایی 
برخورد آن دانا به ذو القرنین گفت: مرا بگوی آن دو چیز کدام است که از 
هنگامی که خدای بزرگ آنها را بيافریده پا برجایند و از دو چیز که روانند و 
از ِ چیزی که گوناگون‌اند و از دو چیزی که با یک دیگر دشمنان‌اند؟, 
: آن دو چیز پای بر جا آسمانها و زمین‌اند. و دوه چیز کردان آفتاب و 
ماهتاب‌اند, و دو چیز گوناگون شب و روزاند و دو چیز دشمن هز ی او 
زندگی ست. 
دانا به ذو القرنین ؟ گفت: برو که تو مرد دانایی. این خبر درازیست, اندازه 
ز از آن را باز گوی کردم و همه آن را در کتاب نبوت نگاشته‌ام. 
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(177) پاداش کسی که دو حج گزارده است 


- امام صادق گفته: «کسی که دو حح گزارده باشد هميشه در خوشی ست 
تا درگذرد». 


برجمه 


(178 رِ 
نکن ذر بت در دو: جال 


- پیامبر | ؟ مومنی نمی‌بخشد چیز بهتر 
۳ کرم گفته: 
ی : «هیچ مومنی : 
از رو ۳ بخ زی را که 
سجن ست خشنو خلشم ؟. 5 
باشد نزد خد | 


(9 17 دو کشتار و دو پیکار است 


2 امام صادق گفته: که پدرش روایت ت کرده است که: «کشتار دو گونه 
است, کشت ر کفاره و کشتار درجه. نبرد نیز دو گونه است. نبرد با کافران 
تا مسلمان گردند و نبرد با شورشیان از مسلمانان تا به حق باز گردند». 


نرجمه 


(180) دو منش است که دارنده آن در آسمان ان خدایست و در زمین ۳7 مردمان 


- مردی به پیامبر گفت: ای فرستاده خدای مرا چیزی بیاموز که هر گاه به 
کار بردم خدا و مردم مرا دوست داشته باشند. در پاسخ گفت: «آنچه خدا 
به تو داده است بدان خشنود باش و آنچه در دست مردم است از آن کناره 
گیر (یعنی در داشته مردم طمع مبند) تا خدا و خلق ترا دوست داشته 
باشند». 
ترجمه 


(181) پیامبر را دو انگشترین بود 


- از امام صادق (ع) روایت شده که گفت: «پیامبر اکرم را دو انگشترین 
بود, بر يکي نوشته بود: 
لا اله الا الله, محمد رسول الله 


و بر دیگری 
صدق الله 


برجمه 


(182) پیشکش روزه دار دو چیز است 


3 امام حسین گفته؛ پذیرایی مرد روزه‌دار این ست که موی خود را 
یبن کنی و جامهای را بجور دهی و پذیرایی زن روزه‌دار این 


روژه می‌گرفت خود را 0 می‌کرد کر خوش پیشکش 
روزه‌دار است». 


(183) از آشکار شدن دو نشانه قیامت پدید آید 


از پیامبر از زمان قیامت پر سید ند گفت: «هنگامی که مردم به ستاره 
دانی ایمان اوردند و قضا و قدر را دروعغ پندارند». 


(184) صدقه دادن به دودمان هاشم روا نباشد جز در دو جا 


- امام صادق از پدرش نقل کرده که می‌گفت: «به دودمان هاشم صدقه 
صدفقه دادن هاشمی به هاشمی». 


- امام صادق در پاسخ کسی که پرسیده بود مردم فرو مایه و پست چه 
کسانی هستند؟ گفت: کسی که می‌نوشد و تار نوازد». 

ترجمه 

(186) دو گناهی که یکی از دیگری دشوارتر است 

- پیامبر گفته: «غیبت از زنا سخت‌تر است. پرسیدند چرا؟ گفت: «زنا کار 
توبه کند و خدا توبه‌اش را بپذیرد لیک توبه غیبت کار را نمی‌پذیرد تا غیبت 
شده از او درگذرد» 
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برجمه 


(187) شستشوی دندان با سعد دو منش دارد 


- ابن عثمان گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «دندانهای خود را با 
سعد شستشوی دهید چون دهان را خوشبوی می‌کند و قوت باه را 
می‌افزاید (سعد نوعی عطر بوده است). 


(188) خوردن اشنان دو منش بار قن‌آوزد 


- حکم پور مسکین گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «خوردن 
ترجمه 


(189) خواهشگری پیامبر دو کس را فرا نگیرد 
- پیامبر خدا گفته: «میانجی‌گری من دو کس را شامل نگردد: دوست 
پادشاه ستمکار و دیندار افراطی که از فرط مبالفه در راه دین از دین 


بیرون رود». 


(190) دو گونه خلال رگ خوره را به جنبش در آورد 


- پیامبر خدای گفته: «با چوب شاخه ریحان و شاخه انار خلال دندان مکنید. 
زیرا این دو رگ خوره را (که به تازی جذام گویند) به جنبش درآورد». 
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ترجمه 


(191) دو جهان جون دو کفه ترازوست 


. زهری گفته: از امام علی بن الحسین شنیدم که می‌گفت: کسی که دلش 
به امیدواریهای خدا آرام نگردد جانش از افسوسهای جهان بریده گردد. به 
خدا سوگند دو جهان چون دو کفه ترازوست. هر کدام گران شد دیگر سبک 
و خوار گردد. سپس گفت: چون روز رستخیز پدید آید و آن دور از گزاف 
است. خدای دشمنان را به آتش کشاند و دوستان را به بهشت راند. بعد| 
به تنی از حاضران انجمن گفت: از خدای پرهیز و در جستجو و تکاپوی 
جهان آرام گیر و چیزی که نیافریده‌اند مجوی آن کس که جویای ناآفریده 
است رنج بیند و جانش از افسوس بند آید. 
سپس گفت: چگونه رباید آنچه را که نیافریده‌اند؟ آن مرد گفت: چگونه 
است که انسان چیزی را بجوید که نیافریده‌اند. گفت: آنکه در جهان در 
تکاپوی توانگری و فراخی روزیست. و مقصد وی از دست آوردن آن 
اینست که به سیب آن آسایش یابد در حالی که آسایش را برای جهانیان 
نیافریده‌اند و آننان بیهوده: می‌دوند. آاسایتش در بهشت و برای بهشتیان 
آفریده شده, برای جهانیان در جهان رینج و اندوه آفریده‌اند. کسی نباشد که 
از جهانی بدو چیزی دهند که نه آز ورزد. آنکه از جهان بیشتر دارد نیازمندتر 
است. زیرا برای نگاهداری_ خواسته‌هایش نیازمند به دیگران است و همه 
ابزار زندگی نیا زمندیست, آسایش در خواسته جهان نیست اما دیو فرزند 
آدمی را به بوک و مگر افکند که آسایش در گرد کردن خواسته است او نیز 
فریب خورده پی جهانِ و خواسته آن رود, چون در دیگر جهان فرا شمار 
کشند فرو ماند, آنگاه گفت: هرگز دوستان خدای در جهان رنج نبرند بلکه 
در جهان برای آخرت کوشا باشند. هر کس در جهان ۰ روزی اندوه خورد 
گناهی بر او نگارند. مسیح پیامبر به یاران خویش ۴ گفتی: جهان پلی است از 
آن بکذرید و آن را ابادان فگردانید. 
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(192) خدای دو دریا را به یک ذیگر آمیخنت 


- قطان گفته: از امام صادق شنیدم که می‌ گفت: 

مقصد از آیه مرج البحرین اینست که علی و فاطمه دو دریای ژرفناک‌اند 
که همسر شدند و هیچ کدام به دیگری سرکشی نکنند و از آميزش آنها لوَلو 
و مرجان پدید امد یعنی حسن و حسین». 

ترجمه 


(193) پیامبر دو چیز در پیروان خود نهاد 


- پیامبر گفت: من در میان شما دو چیز نهادم که هر یک از دیگری 
سودمندتر است. یکی کتاب خدا| که رشته‌یی ست از اسمان ۳ زمین 
کشیده و دیگری عترت من, اين هر دو از یک دیگر نگسلد تا در لب حوض 
کوثر بر من باز گردند, 9 روایت ه گفته: از ابی سعید خدری پرسیدم 
عترت پیامبر کیست؟ گفت : اهل بیت او. 
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- حذیقه پور اسید غفاری گفته: چون ن پیاأمبر اکرم از حجة الوداع با ما 
بازگشت کرد و به جحفه (که جایی میان مکه و مدینه است) رسید به یاران 
خود گفت فرود آیند. همه مردم در منزلهای خود جا گرفتند, سپس بانگ 
نماز گفته شد و با یاران خویش دوگانه‌یی گزارد. پس از آن به ایشان 
گفت: خدای آگاه به من گزارش داده که من خواهم مرد و شما نیز خواهید 
مرد. چنان انگارید من دعوت خدای را اجابت کردم من پیش خدا ِ 
رسالت و به کتاب و حجت خدای را که میان شما می‌گزارم مسئولم و شما 
نیز مسئول هستید و به خدای خود در این موضوع چه خواهید گفت؟ . گفتند 
ما گواهی می‌دهیم که رسالت خود را رسانیدی و پند و اندرز به جای آوردی 
و کوشش نمودی خدای ترا از سوی ما بهترین پاداش دهاد. بعدا گفت: شما 
نیستند که گروش دارید و می‌گویید خدای یگانه است؟ و من از جانب او به 
سوی شما فرستادم شدم. و باور دارید که بهشت راست است و دوز 
درست است, زنده گشتن پس از مرگ حق است؟ همه گفتند آری گواهی 
در مت عاستی هه ای اه پاش کته دا سر ان اسات سا 
باش. من شما را گواه می‌گیرم و گواهی دهم که خدا مولای من است و 
من مولای هر مسلمانی هستم و من به هر مسلماني از او به او خود 
شایسته‌تر هستم + يا این کار را تاهر دارید؟ کفتند ار بدان چه. گفتن 
اه ۲ 
سیس گفت: «هر که را من مولای او هستم علی مولای اوست. انگاه 
دست علی را گرفت و او را به دست خویش بلند گردانید چندان که زیر 
بغل هر دو آشکار شد سپس گفت: خدایا دوست او را دوست دار و دشمن 
او را دشمن؛ یار او را یا ر باش, من پیش از شما به آخرت می‌روم و جایگاه 
شما را آماده می‌کنم و شما فردای قیامت در حوض کوثر بر من درآیید و 
آن حوضی ست به اندازه بصری تا صنعاء پهنای آن‌شت .۵ به. شماره 
ستارگان آسمان جامهای سیمین دارد. من در قیامت از شما بازخواست 
می‌کنم به آنچه امروز شما را بر آن گواه گرفتم, اين بازرسی را سر حوض 
از شما خواهم کرد و می‌وزسم بسن از 
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من با ثقلین چ ی 
او 
دست خداست و طرف دیگر آن به دست شما و دانش پیشین و پسین تا 
قیامت در آن است. و آضا نقلم اضف هم وزن فرآن اسشت: هو ان علی ین اب 


طالب و عترت اوست این دو از هم جدا نگردند تا سر حوض بر من درآیند. 
(بصری شهرستانی ست در شام و صنعاء پای تخت یمن است). : 

معروف گفته: اين حدیبت را بر امام مجمد باقر عرضه داشتم, گفت : ابو 
الطفیل درست گفته است, خدا او را بیامرزاد. ما این حدیث را در کتاب 
علی (ع) نامه قولی ان کاب« ضدوی کته افاررن ان ات تیار 
ات وان درا در کایسعرفت فضایل ام دما 

ترجمه 


[ (195) برای حسن و حسین دو چشم آویز بود] 


برای حسن و حسین دو چشم اویز بود که در میاي آن از پشم پر جبرئیل 
اکنده بود.؟ ابن عمر این را روایت کرده است. و الله اعلم. 


برجمه 


(196) شب و روز دو بار گیرند 


- از پیامبر نقل کرده‌اند که گفته: شب و روز دو بار گيرند. 


برجمه 


(197) دو مردند که خدای بهر یک دو پر داده تا با فرشتگان در بهشت پرواز کنند 


- امام علی بن الحسین گفته: «خدای عباس بن علی را بیامرزاد که برادر 
خو رای و و را فدای او کرد تا دو دستش در 
راه او جدا شد, خدای برای این جان فشانی بدو دو بال داد که بآن همراه 
فرشتگان در بهشت پرواز کند. چنان که به جعفر بن ابی طالب چنین کرد, 
مقام عباس بر همه شهدای کربلا برتر است و نزد خدایی پایه‌ی ارجمند 
دارد. این حدیث مفصل بود به اندازه نیاز 
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ات آوردیم و همه آن را با دیگر روایات فضائل عباس در کتاب مقتل 
ترجمه 


(198) دو چیز مردم را نابود کند 


ی منین گفته: بیم تهی د ستی و فخر فروشی مردم را نابود ساخته 
ست . 


(199) گفتار علی در باره دو مرد 


- امیر الموّمنین گفته: «دو مرد جهاندار پشت فا نشکستند یکی زبان آور 
نابکار و دیگری پرستنده نادان آن یکی با زبان گویای خویش پرده روی 
نابکاری خود می‌تند و این یکی به کارهای ظاهر فریب خود پرده بر روی 
نادانی خود می‌کشد. خلاصه از دانای نابکار و عابد نادان بر حذر باشید. 
اینان‌اند که مردم را از راه دین بیرون می‌برند از پیامبر شنیدم که 
هون 2 ای علی نابودی پیروان من به دست منافقان تیز زبان داناست». 
ترجمه 


- امام صادق گفته: 

«ازمند از دو منش نومید است و با دو منش ملازم از قناعت محروم باشد 
و اسایش را گم کرده است و از خشنودی به داوری خدای محروم ناگزیر 
یقین را گم خواهد کرد». 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1. ص: 57 


برجمه 


(20011] جخ تعازق که تیافتر ان را گر که تکرد 


مره کی «پیامبر (ص) در آشکار و نهان دو نماز را ترک نمی کرد, 
یکم- دوگانه‌یی پس از نماز پسین یعنی عصر و دوم- دوگانه‌یی پیش از نماز 
بام یعنی صبح. 

ید الا سر آیشن کر پدرم یمن از عاثشه برای من روا یت کرد و گفت: 
نزد وی رفتم و از دوگانه پس از نماز پسین پرسیدم, گفت: به خدایی که 
جان او بستد (یعنی جان پیامبر را) پیامبر هميشه این دوگانه را ترک نکرد و 
ی ی و ی و ی ی 
را می‌گزارد. گفتم: اما عمر در خلافت خود از اين دوگانه نهی کرد, گفت فت: 
راست گفتی لیک پیامبر اين دوگانه را در مسجد نمی‌گزارد از آنکه مبادا بر 
پیروانش سنگین گردد از اين جهت در منزل می‌گزارد تا عبادت بر آنان 
سنگین نباشد, عائشه گفته: پیام مبر پیش من بس از نماز پسین دوگانه 
می‌گزارد. 

پیامبر گفته: «هر که نماز دو وقت سرد را فرو خواند بهشت رود یعنی 
دوگانه پس از نماز بام و پسین است و سرد از آن جهت گفته شده که بعد 
از واجب آهاه. مولف کتاب صدوق گفته: مقصود من از یاد آوری این اخبار 
رد مخالفانی‌ست که پس از واجب صبح و عصر نافله نمی‌گزارند. خواست 
بگوید که اینان با گفتار و کردار پیامبر مخالف هستند. 


ترجمه 


(202) دو گروه‌اند که بهره‌یی از اسلام ندارند 


- امام صادق گفته: کمتر چیزی که مرد بدان از ایمان بیرون رود آن‌ست که 
نزد کسی نشیند که مذهب غلو داشته باشد و به گفتار ایشان گوش فرا 
دهد و سخنان وی را باور نماید. پدرم از گفتار جد خود روایت کرده است 
که پیامبر گفته: 

دو گروه‌اند از پیروان من که بهره‌یی در اسلام ندارند و ایشان: غلات و 
قدریه‌اند. مقصود از غلو زیاده روی 
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در حق متبوعان خود است مثلا مدعی شود خدا جهانِ را به اختیار پیشوایان 
نهاده و ایشان هر چه خواهند صق‌قوانند از مرک و زندفی: 

ترجمه 


(203) کینه‌توز با مردان خود را ,: بق یکی از قو فتیش کر قفا زساژد 


- امیر الموّمنین علی به فرزندان خود گفتی: «ای فرزندان حذر کنید از 
کینه‌توزی با مردمان. زیرا ایشان دو گروه‌اند. 

خردمندی که با شما فریب می‌ورزد تا گرفتار گردید یا سبک مغزیست که 
در دم بی‌پروا به شما پاسخ دهد. گفتار نر است و پاسخ آن ماده چون 
فراهم شوند ناگزیر نتیجه‌ هایی دهد. آنگاه این دو بیت را خواند: آبروی 
کسی سالم ماند که از پاسخ فرومایگان دوری کند. آنکه با سفلگان مدارا 
کند راه درست رفته. آنکه مردان درست را بزرگ شمارد او را بزرگ دانند. 
و آن کس که مردان درستکار را خوار سازد بزرگ نخواهد بود بلکه خوار 
9 خنان: که از دیوان متسوب به-خضرت. علی بر انذ این ذو بیت.: از اشتعار 
اوست. 

ترجمه 


(2104] ادقی تفر گرقد اما ده یو از او خفان ماند 


- پیامبر گفته: «فرزند آدم چون پیر گردد دو چیز از او جوانٍ اند از نز 
خواسته و حرص بر زندگی. انس پور مالک گفته: پیامبر_ می‌گفت: «نابود 
می‌شنود با پیز می کردد فرز ند ادم و در وق ده فتتشن ماند از و ارژه*: 
ترجمه 


(205) دو منشی که دو منش بان آودخ 


- پیامبر گفته: «گرایش به جهان اندوه گرفعکین ناد آمزة و هد در آن 
اسایش دل و تن افزاید». 


برجمه 


(206) آدمی دو منش را تاخوش دارد 


- پیامبر گفته: «فرزند آدم دو چیز را ناخوش دارد: یکم- مرگ در حالی که 
ان اسایش موّمن است از فتنه. و دوم- آند کف خواسته. در صورتی 


برجمه 


(207) پیامبر دو خاموشی داشت 


- سمرة بن جندب و عمران پور حصین با هم مذاکره کردند. سمرة روایت 
کرده که از پیامبر اکرم دو خاموشی یاد دارد, یکم- بعد از تکبیر نماز و دوم- 
پس از قرائت پیش از رکوع, فتاده گفته: خاموشی دوم در روایت سمره 
را ۱ ات اس سس یم حالس اس اما ارحص 
سکوت پس از حمد را منکر بوده است. هر دو اين مطلب را به آبی بن 
کف توت وان او برس دید رراس کف سمره درست بر کرده است. 
ار و و 
دال است که پس از حمد نه آهسته و نه بلند آمین نگفته بود. 

چون خاموشی بر گویا صادق نیست خواه آهسته پا بلند و این دلیلی‌ست 
اب 1۳ 

ترجمه 


) 
8 دو منش در مسلما 


با 11 4 
۱ ۲ » بخل و9 نند خویی ر‌‌ مسلمار 1 01 
۱ 1 1 کیلا دی ؛ ۳۳ 1 4 ضص : 0 6 ۱ ۱ ۱ 


برجمه 


(209) در دل بنده دو منش سازش ندارد 


- پیامبر گفته: «هرگز بخل سخت و ایمان در دل بنده‌یی فراهم نگردد». 


برجمه 


5 پیامبر گفته: «رشک در غیر دو چیز روا نباشد, مردی که خدا خواسته‌یی 
بدو داده و شب و روز از آن هزینه می‌کند و مردی که خدا بدو کتاب داده 


شیب و روم به خواندن: فر ان مشخ ل است. 
نرجمه 


(211) پیامبر برای دو مهر عقیل را دوست می‌داشت 


" فرستاده خدا| به عقیل که «ای عقیل من ترا بدو مهر دوست دارم 
برای انکه تو دوست داشتنی هستی و ابی طالب نیز ترا دوست 
می‌داشته». 

ترجمه 


- حسن بن زید گفته: از گروهی از خویشان خویش شنیدم که چون جعفر 
بن ابی طالب از مهاجرت حبشه باز آمد روز گشایش خیبر بود, پیامبر میان 
دو دیده اش را بوسید و گفت نمی‌دانم بکدام بیشتر شاد هستم به آمدن 
خی تیه آضایی کر ان رم تور کم فا 
جعفر یاد 9" 
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(213) پیامبر به حسن و حسین هر یک دو منش بخشید 


- هنگامی که پیامبر در بیماری مرگ بود فاطمه و حسن و حسین در 
خدمتش بودند فاطمه به پیامبر گفت: اینان فرزندان تواند چیزی به میرات 
به ایشان ده. پیامبر گفت: مهابت و سیادت خویش را به حسن دادم و 
دلاوری و بخشایشگری خود را به حسین و نیز زینب دخت ابی رافع از مادر 
خویش نقل کرده و گفته: که فاطمه گفت: ای فرستاده خدا اینان فرزندان 
تواند به ایشان بپخششی نما. رسول گفت: مهابت و سیادت خود را به 
حسن دادم و سخاوت و شجاعت خویش را به حسین. باز ۱ 
: مهابت و بردباری خویش را به حسن دادم و جوانمردی و آمرزش 
خود را به حسین. 
ترجمه 


(214) تیدا پنس ۳ نا حعسن ددیر لت 1 1 


ِ اکرم گفدة 
»2 
بیداری پس از نماز خفتن 
مسافرت کند ۲ ت ۱ : ۱ ۱ 
۱ ۲ بیست مگر برای انکه نشاه - 5 
نماز گزارد پا 


برجمه 


(215) بیشتر مردم بدو چیز به دوزخ می‌روند و به دو چیز به بهشت 


«نخستین چیزی که پیروان مرا به دوزخ می‌کشد دو چیز میان تهی‌ست. 
پرسیدند آن دو چیست؟ 

۹5 - 4 فرح و ۹ و بدان دو چیزی که ۳ ۰ به , خر ره می‌روند 
پرهیز گاری و نیک خویی ست». 

ترجمه 


(216) خدا فق نفخ و قو آراخش دا برای بنده خود فراهم نکند 


- پيامیر اکرم گفته: 

«خدای بزرگ گفته: «به بزرگی و جلال خود سوگند دو بیم و دو آرامش را 
برای بنده خویش فراهم نکنم, هر گاه در جهان از افش داشته باشد در 
قیامت او را بترسانم و هر گاه در جهان بیمناک از من باشد 
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در قیامت او را آسوده خاطر گردانم». 


ترجمه 


صلاخان ان ام بو عفن انشضه اف انا آنان نب زا مومت ات 


- فرستاده خدا گفته: «صلاح کار این امت به زهد و یقین است و بنابودی 
ایا ریت ار یت 





اشاره 


(218) خدای سه کس را بی‌حساب به بهشت برد و سه کس را بی‌حساب به دوزخ 


- امام صادق گفته: «خدای سه کس از مردم را به بهشت برد و سه کس 
را به دوزح» اما آنان را که به بهشت می‌برد: پیشوای دادگر و بازرگان 
راستگوی و پیری که زندگی خود را در بندگی خدای بزرگ گذرانیده و اما 
آنان که بی‌حساب به دوزخ روند. : پیشوای ستمکار و بازرگان دروغ پیشه و 
پیر زنا کار است». 

ترجمه 


(219) خدای از مومن سه چیز را حساب نمی‌کشد 


- امام صادق گفته: «خدای از موّمن در سه چیز محاسبه نمی‌کند: خوراکی 
که می‌خورد و پوشاکی که می‌پوشد و همسر نیکوکاری که با وی پیاری 
هی کته و پاک دامنی او را نگاه می‌دارد». 
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برجمه 


(220) هر کس سه منش پا یکی از سه منش را داشته باشد در سایه عرش خداست 


* پیافتر کفته: «هر که نسه متشن,با یکی از آن زا داشتته باشد در فیامت: که 
سایه‌یی جز سایه خدا| نیست در سایه عرش خدا| خواهد بود. هر که هر چه 
را از مردم چشم دارد به ایشان دهد و هر که در جهان گامی پس با پیش 
ننهاده جز برای رضای خدا و خشم او. و کسی که از برادر مسلمان خود 
خرده‌گیری مکند تا آن را از خود دور کند. مراقب شدن در عیب خود از 
دیگران کافی‌ست که از ذیحران به خویشتن سر گرم باشد». و به همین 
مضمون خضر بن مسلم صیرفی از امام صادق نقل کرده است. 

ترجمه 


(221) سه تن در قیامت به خدا نزدیک‌تراند 


- امام صادق گفته: «سه تن‌اند که در قیامت از مردمان به خدای 
نزدیک‌تراند تا از حساب مردمان انجام رسد. مردی که در حالت خشم با 
توانایی بر زیر دست خود ستم روا ندارد. و مردی که میان دو تن رفت و 
امد دارد در طرف داری برای هر دو برابر باشد. و مردی که در سود و 
زیان خویش راستی و درستی را رعایت کند. 

ترجمه 


(222] ننه چیز تشانه بر آمدن دعاست 


- امام صادق گفته: «هر گاه تنت بلرزد و سرشکت روان گردد و دلت 
بترسد به آمرزش خدا امیدوار باش که تیرت به نشانه رسید». 


برجمه 


(223) مومن مقمن نباشد تا سه منش در او پیدا شود 


- یکی از غلامان امام علی بن موسی الرضا گفته: از امام علی موسی 
شنیدم که می‌گفت: «موّمن موّمن نباشد تا سه منش در او پدیدار گردد و 
آن راه و رسمی از پروردگارش و راه و رسمی از پیامبرش و راه و رسمی 
از پیشوایش. راه و رسم آفریدگارش, راز پوشی‌ست. خدا| دانای نهان 
است و بر راز نهانی خود کسی را آگاه نسازد مگر فرستاده‌یی که پسندیده 
باشد. راه و رسم پیامبرش, کنار آمدن با مردمان است چون خدا او را با 
مدارا با مردمان فرمان داده است چنان که در قرآن گفته: در گذشتن و 
چشم پوشی کردن را شیوه خویش می‌کن. 

به نیکی فرمان ده و از نادان گریزان باش. و راه و رسم پیشوا شکیبایی در 
سختی و زیان است. چنان که در قرآن گفته: «شکیبایان اند در سختی و 
زیان». 

ترجمه 


(224) سه منش در گرونده نیست 


- امام صادق از پدر خود نقل کرده که می‌گفت: ۱ 
«آنکه بخل و رشک و بیم دارد بی‌ایمان است. مومن بیمناک و آزمند و تنگ 


(225) پیامبر اکرم از خدا سه چیز خواست دو چیز بدو داد و یکی را نداد 
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گفت: «از خدا| سه منش خواستم دو تا را داد و سوم را دربغ داشت. از خدا 
خواستم پیروان مرا از گرسنگی مکشد اجابت کرد. باز درخواست کردم که 
دشمنی جز ایشان بر اینان از مشرکان چیره مگرداند که امت مرا ريشه 
97 گرداند اجابت کرد. دیگر بار خواستم که دشمنی و جنگ را از میان 
اتشان بروار انن: را اجانت» سکره تسلیهان. تفر اخید کففه: ایق,خیر از علی 
ها تا مار جات اس بل کون 


است. 


ابن بابویه, محمد بن علی - مدرس گیلانی, مرتضی, الخصال / ترجمه 
مدرس گیلانی, 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان 5 تهران؛ چاپ: 
اول, 1362ش. الخصال / ترجمه مدرس گیلانی ؛ ج1 ؛ ص 67 
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ترجمه 


(226) سه چیز پایه را بلند گرداند و سه چیز گناه‌ها را پوشاند و سه چیز نابودکننده است و سه 
چیز رهایی دهنده است 


- امام محمد باقر گفته: «سه چیز پایه را بلند گرداند. آشکارا| سلام 
اندراند. و کفاره‌های گناه‌ها شاداب گرفتن درست نماز است در سرما و 
رفتن برای نمازها در شب و روز گزاردن و پیوستگی بر نماز_ جماعت 
است. و اما نابودکننده‌ها: سخت تیک چشمی کردن ۳ آرزوهای 
نفسانی و خود پسندی و خویشتن بینی‌ست. 

و اما انگیزه‌های رهایی: بیم از خدا در اشکار و نهان است و خرسندی با 
توانگری و درویشی‌ست و سخن راندن به دادگری در حال خشنودی و 
خشم است. پیامبر گفته؛ «سه چیز نابودکننده است و سه چیز رهایی 
دهنده. رهایی دهنده. همان بیم از خدای نوک است در آشکار و تهان: و 
خرسندی در درویشی و توانگری و دادگری در حال خشنودی و خشم. و سه 
چیز کشنده: تنگ چشمی و چیرگی آرزوهای نفسانی و خود پسندی‌ست. 

در روایت دیگر از امام صادق رسیده که گفته: «شح مطاع بدگمانی به 
خدایست. من که صدوق مولف این کتاب هستم. , این روایت را در کتاب 
معانی, الاخبار با شتد. ان یاد آوز شندم. در خبر دیگریست که چون در شب 
معراج از پیامبر پرسیده شد که فرشتگان بزرگوار در اتهان دن :خر 
کاوش می‌کردند؟ گفت: «درجات و کفارات. و گفت: به من ندا در دادند که 
درجات چیست ؟ گفتم: شاداب گرفتن دست نماز در اوقات سرما و به نماز 
جماعت رفتن. و چشم به راه بودن هر نمازی پس از نماز دیگر و دوستی 

من و خانواده من تا هنگام مرگ این خبر دراز است آن. را با .در 
کتاب اثبات المعراج آورده‌ام. ۲ , 

امام صادق از پدر خود نقل کرده که می‌گفت: «پیامبر گفت: «سه چیز 
نابودکننده است: 

پیمان‌شکنی؛ راه و روش پیامبر را رها دادن و گسستن از توده مسلمانان و 
سه چیز رهایی ده است: نگاهداری زبان خود و گریستن بر گناه‌های خویش 
و در سرا از مردم کناره‌گیری». 

ترجمه 


(227) هر که سه منش داشته باشد خدای بدو حور العین دهد 


- امام صادق گفته: 
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«هر که سه منش داشته باشد, خدای حوریان بهشت را بدو دهد. و ان: 
خشم خود فرو خوردن است و در برابر شمشیرها در راه خدای صابر بودن 
و به خواسته حرامی دست یافتن و برای خدای از آن خود- داری کردن». 
ترجمه 


(228) سه کس‌اند اگر ایشان را: باز نداری ترا ستم کنند 


: پیامبر گفته: «سه کس‌اند هر گاه ایشان را باز نداری ترا ستم کنند. و 
ایشان: فرومایگان و همسر تو و پرستار توست». 


برجمه 


و 9 
۰ ۳ 0 کس نستانند: بزرگوار از پست 


برجمه 


(230) بنده میان سه منش است 


- ابو حمزه ثمالی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: «بنده میان 
سه چیز است: بلا و قضا و تنعمت؛ وظیفه او از سوی خدا در برابر گرفتاری 
شکیبایی‌ست و وظیفه او در برابر قضاء تسلیم است و وظیفه او از سوی 
خدا در برابر نعمت سیپاس است». 

ترجمه 


غید. لاه پور سنان گفته: «از امام صادق شنیدم می‌گفت: «به سه کس 
ترحم کنید و شایسته آمرزش هستند: ارجمندی که پس از ارجمندی خوار 
گردد ی نیازمند شده و دانایی که خویشان و نادانان او را خوار 
انگاراند». 
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(232) خدا سه کس را دشمن دارد 


- امام صادق گفته: «خدای بزرگ, دارنده ستمکار, پیر مردی نابکار, درویش 
سرکش را درشمن دارد, بعدا| گفت: دانی که درویش سر کش کیست ؟ 
انسان اند ی هاية. گفت؛: ته. انکه خوانسته خود وا در را ثز دیکی خدا هرینه 
نکند». 


برجمه 


(233) سه جای دروغ نیکوست و در سه جای راست نارواست. همدمی سه کس دل را می‌میراند 


- پیامبر گفته: «در سه جای دروغ نیکوست: فریب در نبرد و وعده به 
همسر خود. سازش دادن میان مردمان. و در سه جای راست گفتن 
نارواست: سخن چینی, بدکاری زن را به شویش رساندن, گزارش دیگری 
را دروغ انگاشتن: همنشینی سه گروه دل را می‌میراند: همدمی فرومایگان 
و گفتگو با زنان و انس با توانگران. 


نرجمه 


(234) چیزی به سه چیز است 


ِ ِ یعفور گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «آنکه دل نلسته 
سد مد 
۹ به سه ش گرفتار آید؛ اندوه بی‌فرجام. آرزوی ناتمام. امید 


(235) سه چیز نشانه پیریست 


۳ ابو صباح غلام امام صادق گفته؛ با او به کوه احد رسیدیم, گفت: آن 
ی ار کم ات ی ار و ان ۱ 
نمی‌بینم. نشانه پیری اندکی دید چشم, کژی پشت, باریکی گام است. 
ترجمه 


(236) سه منش ویژه پیامبران و فرزندان ایشان و پیروان اینان است 


- امام موسی , 
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ابن جعفر گفته: «پیامبران و اولاد و اتباع ایشان به سه خوی ویژه‌اند: 
بیماری بدن ایشان, بیم از پادشاهان. تهی دستی درویشان». 

ترجمه 


(237) خدا سه منش را دشمن دارد 


ِ امام صادق گفته: «خدای پر کته ای ر | دشمن دارد: خوابی که شب 
در ان بیداری نباشد, خنده بی‌جهت, خوردن روی سیری». 
ترجمه 


او تب ای تن کی آرتویت 


- امام صادق گفته: «پیشکش سه جوز انش کین هتایل ست کر 
پیشکش سازش و کنار امدن, و پیشکش برای خدا». 


برجمه 


- امام صادق گفته: 

«سه چیز است که پیامبرٍ و فروتر از آن برکنار نیستند و آنها: فال بد 

گرفتن. رشک, اندیشه در آفرینش. 

مصنف این کتاب صدوق و «معنی فال ند آن‌ست که پیروان هر 

پیامبری به او فال بد می‌زدند و آنان خود فال بد نمی‌زدند, چنان که خدا در 

قرآن از قوم صالح نقل کرده: ی ی ی ی 

پعنی شما را به فال بد می‌گيريم. گفت گفت : فال بد 1 شما نزد خداست, و 

ده 
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خویش گفته‌اند: «ما به شما فال بد می ز نیم اگر از دعوت خود منصرف 
نشوید شما را سنگ باران می‌کنیم». 

سای وی اش سس چنان که در قرآن 

کریم گفته : «بلکه مردم به آنچه خدا| از فضل خویش به آنان داده رشک 

می بر ند ما به خانواده ان ان کتاب و دانش دادیم و سلطنت قر ی 

بایشان ارزانی داشتیم». 

انديشه نو آفریتنن آن‌ست که: گرفتار وسوسه گردد چنان که خدا از ولید 

بن مغیره مخزومی نقل کرده که او در باره قرآن: انديشه کرد و اندازه 

گرفت مرده باد چگونه اندازه گرفت؟. و راجع به قرآن گفته بود: 

جز جادوی برگزیده شده چیزی نیست و از گفتار بشر است. 

ترجمه 


(240) ریشه‌های کفر سه چیز است 


- امام صادق گفته: «ریشه‌های کفر سه چیز است: 

جر را و کبر و حسد؛ آز آن‌ست که چون آدم ابو البشر از درخت نهي شد آز 
او را برانگیخت که از آن برخورد. خود پسندی چون شیطان فاموز ند 
سجده شد خودداری کرد. رشک مانند دو فرزند آدم یکی آن دیگری را از 
روی رشک بکشت». 


(241) وام بر سه گونه است 


پیامبر گفته؛ «وام سه گونه است. هر گاه کسی که بستانکار بااشد مهلت 
دهد, هر گاه بدهکار باشد به زودی بپردازد و این کار به سود او بود و زیانی 
برای او ندارد, انکه طلب خود را می‌ستاند و بدهی خویش را می‌رساند نه 
سود می‌برد و نه زیانی. اما کسی که طلب خود را می‌ستاند و بدهی 
خویش را پس می‌افکند این کار به زیان اوست نه سود او». 

ترجمه 


(242) دستور خواستن برای در آمدن سه بار است 


امام صادق گفته: 9 ِِِ 

برای در امه سه بار آ وت نخستین یار می‌ شنوند. دوم بار جود را 
نگاهداری می‌کنند, سوم بار اگر خواسته باشند دستور می‌دهند و اگر نه 
دستور خواهنده باز می‌گردد». 

ترجمه 


(243) به سه کیب سلام پسندیده نیست 


- امام صادق گفته «به سه کس درود گفتن پسندیده نیست. آنکه دنبال 
جنازه می‌رود. و انکه به نماز ادینه میر ود و انکه در گرمابه است». 
ترجمه 


(244) بهترین مردمان سه کس‌اند 


- پیامبر اکرم گفته: «بهترین شما مردم آن کس است که به مردم خوراک 
بخوراند و سلام را بلند بگوید, هنگام سلام گفتن و هنگامی که مردم در 
خواب‌اند او نماز بگزارد». 

ترجمه 


(245) سه منش است که یکی نماینده توانگریست و دیگری نماینده زیبایی سه فیک خوارکننده 


- از علی روایت است, که گفته: «به کار بردن بوی خوش نشانه 
توانگریست و جامه‌های نیکوی نماینده زیبایی‌ست و خوی نیک کوبنده 
دشمنانست». 


برجمه 


اراستن موی, جماع بسیار. 


برجمه 


- امام صادق گفته: «سه چیز سنت پیامبران مرسل است: بوی خوش. 


(247) سه چیز دیده را روشن می‌کند 


- امام موسی بن جعفر گفته: «سه چیز دیده را روشنی می‌دهد: نگریستن 
به سبزه و گیاهان. نگاه کردن به اب روان؛ دیدن روی گلرخان». 


برجمه 


(248) منشهای نیکو سه است 


- حلبی گفته؛ به امام صادق گفتم: کدامین منشهاست به مرد نیکوتر 
نماید؟. گفت: «وقار بی‌ترسانیدن. دهش بی‌در خواست عوض. و سرگرمی 
به غير کالای جهان». 


برجمه 


(249) پاشیدن در سه چیز است 


- امام صادق گفته: «اسراف و پاشیدن در سه چیز است: جامه آبرومندی 
9 را خوار کنی, هسته خرمای را به پیرآمون خود بیراکنی فاندم ات را 
ترجمه 


(250) پیامبر سه کس را نفرین کرده است 


- امام موسی بن جعفر گفته: «پیامبر اکرم سه کس را نفرین کرده است: 
مسافری که زاد و توشه خویش به تنهایی بر خورد و به همراهان ندهد و 
اافی آزستا چر استص تیا رف افو دای مان رت 
امروزه خانه گویند و از ان سرا خواهند, تلسمیه کل به اسم جز ۶». 

ترجمه 


(251) در بهشت پایه‌یی ست که بدان نرسد مگر سه کس 


- پیامبر گفته: «در بهشت مقامی‌ست که بدان نرسد مگر: پیشوای دادگر و 
خویشاوند داری که با خویشان خود وفادار و مهربان باشد. مرد شکیبای 
عیال وار». 


برجمه 


* این ظبیان کفته: زن, دیوانه‌بی را نزد عضو آهردته که.زنا داده انست فر مود 
او را سنگسار کنند. او را نزد علی گذر دادند. گفت چیست؟ گفتند: 
الخصال تزخمه,مذرس. کبلانی:. 1 .ص742 

دیوانه‌ایست که زنا داده است و عمر فرموده است او را سنگسار کنند. 
گفت: مشتابید. به عمر گفت: 

مگر نمی‌دانی قلم از سه کس برداشته شده است ؟ از کودک تا رسیده 
گردد و از دیوانه تا فرزانه شود و از خوابان تا به بیداری گراید». 
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نرجمه 


( نه ی که آزت و وی من ند بای کی نفد که امین را کشتد وی آنارن وا تراتواخت 


- امام علی بن الحسین گفته: پیامبر روزی بیرون رفت و نماز بام گزارد. 
«ای مردم کدامین از شما می‌روید در برابر سه تن که به لات و عزی 
سوگند یاد کرده‌اند مرا برکشند؟ 

(به پروردگار کعبه سوگند دروغ یاد کرده‌اند). مردمان همه سر به زیر 
افکندند و کسی پاسخی نداد. 

گفت: می‌پندارم که علی بن ابی طالب در میان شما نباشد. عامر بن قتاده 
گفت: ع تب کرده نیامد نماز بگزارد. پیامبر گفت او را بیاگهان. او بیامد 
در حالی که دو گوشه جامه خود را به گردن خویش گره زده بود, پرسید ای 
فرستاده خدای چه خبر است؟. و مرا خبر داده است که سه تن 
خواسته‌اند تا مرا بکشند و به پروردگار کعبه سوگند دروع گفته‌اند. ۳۹ 
درخواست تا تنها رفته با ایشان نبرد کند. پیامبر جامه و زره و شمشیر و 
عمامه خود را بدو پوشانید و بر اسب او سوار شد. روزی چند از رفتن وی 
بگذشت, نه از علی خبر رسید و نه فرخ سروش از خدا پیامی آورد, فاطمه 
فرزندان خود حسن و حسین را پیش پیامبر آورد و گفت: مبادا این کودکان 
را بی‌پدر کرده. پیامبر از سخن وی بگریست. 

آنخاه به فزدمان گفت: هر که از علی برای من خبری بیاورد او را به بهشت 
جاویدان مژده دهم. 

حضار به جستجوی پرداختند. عامر بن قتاده بازگشت و مژده بازگشتن علی 
را بیاوره پس علی در آمد و با دو اسیر و سه اشتر و سه اسب. جبرئیل 
فرود آمد و پیامبر را از آنچه گذشته بود آگاه ساخت. 

ار فاص ما 
را برای او نماید. سپس گفت: 7 

ی خویش مرا حدیبت 7۷ تا ۳ این گروه بااشی. گفت: ای 
فرستاده خدا چون بدان وادی در آمدم اين سه تن را یافتم که بر 
اشتران‌اند و بانگ بر من زدند که کیستی؟ گفتم: علی پسر عم فرستاده 
خدای, : 

ما فرستاده خدای را نمی‌شناسیم کشتن تو يا محمد نزد ما یکسان است, 
آنگاه این کشته بر من تک آورد و زد ۰ روی داد ناگاه باد سرخی 
وزیدن گرفت که در آن آواز ترا می‌شنیدم که می‌گفتی یقه زرهش را برای 
تو بریدم به شانه وی زن, زدم کارگر نشد باد سیاهی وزیدن گرفت آواز ترا 


شنیدم که می‌گفتی زرهش را بالا زدم ضربتی برانش زدم و آن را بریدم و 
به زمین افکنده سرش را بر گرفتم. 

سپس این دو تن گفتند چنان شنيده‌ايم که محمد يار مهربان با 
درگذشتی‌ست. ما را بر او بر و در کشتن ما مشتاب, این پار کشته ما با 
هزار مرد برابر بود. "۳ گفت: نخستین آواز جبرثئیل, بود, دومین از آن 
میکائیل. پس به یکی از آن دو گفت: بگوی لا اله الا اللّه و گواهی ده من 
خرستاده اویم آن مک به دوش _کشیدن کوه ابی قبیس نزد من» 
گردی وق راریزن چگیی اش اور گفت انم کف کدی ام رات 
پیامبر گفت: مرا نیز به یار خود بییوند. علی خواست تا گردن وی زند, 
جبرئیل بر پیامبر فرود امد و گفت: خدا| ترا درود می‌فر ستد و گوید او را 
مکش چون در قوم خود خوش خوی و جوانمرد است. در زیر شمشیر 
پرسید اين سخن فرستاده خدای توست؟ پیامبر گفت: آری, آن مرد گفت 
به خدا سوگند برای برادران خود مالک درمی نبودم و هیچ گاه در نبرد 
نگربختم, اکنون گواهی می‌دهم که خدای یکی‌ست و تو فرستاده وی. 
پیامبر گفت: این مردیست که خوشخویی و جوانمردی او را به بهشت 
کشانید. 


(254) در نیکی به برادران و کوشش در انجام نیاز ایشان سه منش است 


- امام صادق گفته؛ «بهترین شما دهش کنندگان شماست و بدترین شما 
بخیلان‌اند, از کارهای شایسته خوبی با برادران و کوشش در نیازهای ایشان 
است. اين گونه کار‌ها دنه را خوار و ادفی: را از دوزخ دور می‌کند و به 
بهشت می‌راند. ای جمیل این سخن را برای بزرگان از یاران خود بازگوی 
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کردم یاران بزرگوار من چه کسانی هستند؟ گفت: «آنان که با برادران 
خود در خوشی و سختی خوبی کنند». بعدا گفت: «ای جمیل نیکی از نوانگر 
آسان است. لیک خدای توز ده ستایش کرده نیکی به درویشان را و 

آن کسانی هستند که با بسیاری نیاز دیگران را بر خویش برتر 1 و 
کسانی که خود را از تنگ چشمی نگهداشتند نیز ایشان رستگاراند». 


ترجمه 


(255) ریستن در سه جا نهی شده 


- امام علی بن ابی طالب گفته: رسول خدا از ریستن بر کنار آب خوشگوار 
و کنار جوی خوشگوار و زیر درخت بارور منع کرده است. 
ترجمه 


(256) برابر تتویع نا اققانب سه بدی دارد 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «با آفتاب برابر مشوید چون خورشید 
بخارکننده است رنگ را تیره کند و جامه را فرسوده نماید و درد درونی را 
آشکار کند». ۳ 8 در درولی ن 


برجمه 


5 امیر المو 1 تنتر فک سه نشا نچه می‌خو 
۱ ۱ ۳ ۳ .. ۰ 
7 ۱ منیر ۱ علی گفته: «| 2 
نرجمه ی لیست ؟>؟. 1 ۰ ۲ ب ۱ 
و بیلست؛ کالا ِ_ِ 
که شا و 
یی جرد 


(258) هر دیده‌یی در قیامت گریانست جز سه دیده 


۴ پیامبر گفته: «هر دیده‌یی در روز رستخیز گریاننست مگر سه دیده 
دیده‌بی. که از بیم خدا| گریسته و دیده‌یی که از نامحرم پوشیده و دیده‌یی 
که در پیکار حق نخفته». 
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برجمه 


(259) همه نیکیها در سه منش است 


- امیر المومنین علی گفته: «همه نیکیها در سه منش است: نگاه کردن, 
خاموش بودن. سخن گفتن, هر نظری که انگیزه پند نگردد پرتی است. هر 
خاموشی که در آن آنديشه نباشد غفلت است, هر گفتاری که در آن یاد حق 
نباشد بیهودگی ست. خرما کسی که نگربستن وی پند خیز است و 
خاموشی وی انديشه ۳ است و گفتار وی یادآوری‌ست. انک .» بر گناه 
خویش گرید و مردم از نابکاری وی در آسایش باشند. 

ترجمه 


(260) سه تن که بر چهارپایی سوار شوند 


- پیامبر در سخنی دراز گفته: «هر سه تن که بر چارپایی نشینند یکی از 
ایشان ملعون است و ان مقدم ایشان است. شاید علت لعن ان باشد که 
چارپا بیش از دو تن تحمل نکند و این ستمی‌ست بر او. 

ترجمه 


2ص مان میسان ی فایاش انس و هیور با او ات 


بمانند شاید بهبود حاصل کند. 


برجمه 


(262) در پا افزار سیاه سه منش بد است و در زرد سه منش نیک 


- حنان پور سدیر گفته: 

پا افزار سیاهی پوشیده بودم. امام صادق گفت: «چرا کفش سیاه به پا 
کرده‌یی؟ ندانی که در آن سه منش است » گفتم: فدای نو آنها کدام 
است ؟. گفت: روشنی چشم اندک کند, آلت مرد را سست و اندوه را 
سای با همم: آشما توشای سار ان است:ه خرد حشم دا هی کنو و آلت 
را استوار و اندوه ببرد ی 


ترجمه 


(۱263 سه نش را 2 کلاغ پراصوزید 


- پیامبر گفته: «سه منش را از کلاغ بیاموزید جفت‌گیری خود را با ماده 
نهان اکن بگاه بی‌روزی می‌رود و بسیار دور انديشه و گریزان است». 


(264) سه چیز با سه چیز پاید 


۰ ابان پور تس گفته: از اما م صادق شنیدم که قت که «تندرستی در 
جستجویست پیست. پشیمانی و ۱۳ بی‌وقت دست به کاری 
زند در غیر وقت به نتیجه رسد». 

ترجمه 


6 وین هر نت نید آست 


- از امام صادق (ع) روایت شده که نزد وی از شومی گفته شد, گفت: 
«شومی و بد بیاری در سه چیز است: در زن و چهار پا و سراء شومی زن 
3 بسیاری کابین و ناسپاسی شوی ویست و چارپا سرکشی آن‌ست. در 
سراء تنگی حیاط و بدی همسایگان و بسیاری عیبهای آن است». 


ترجمه 


۱266۵ کشتایی که بر ج .راد کفته قز اعوش گر ند ند گروداته 


اماي مجمد باقر در شرح گفتار خدا که در قرآن کریم گفته؛ «قَلقّا تسوا 
ما ذکرژوا به*». گفت: سه دسته بودند: یک دسته پذیرفتند و به دیگران نیز 
رسانیدند از این رو نجات یافتند. دسته‌یی پذیرفتند و به دیگران نرسانیدند 
به صورت مسخ شدند. دسته‌یی که نه خود پذیرفتند نه به دیگران فرمان 
دادند نابود شدند.» 


کی و ان کات ادا خاره مر مان ترا رای 


- امام صادق گفته: «سه کس در پناه خدایند تا از بازخواست مردم آسایش 
یابد. آنکه هرگز زنا نکرده و آنکه 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1, ص: 80 . _ 

خواسته خویش را هیچ به سود خواری نيامیخته و انکه ابدا در این دو کوشا 
نبوده است». 

ترجمه 


(268) آنکة سه چیز بدو داده شده از سه چیز دور نمانده 


- امام صادق گفته: «ای معاویه (یکی از روات است) آنکه سه چیز بدو 
داده شده از سه چیز دور نمانده: بهر کس کامیابی دعا داده شده پذیرفتن 
ِ نیز داده شده. بهر کس سپاس نعمت داده شده افزونی نعمت بدو داده 
ه. بهر کس که توکل داده شده کفایت خدایی روزی شود. به دلیل. آانکه 
خدای بزرگ در قرآن کریم گفته: «هر که بر خدای توکل کند خدا او را 
بسنده است و گفته : اگر سپاس نعمت کنید. میفزایم. و گفته: از من 
بخواهید تا برآورده کنم». 
ترجمه 


(269) از کنکاش سه کس خود داری شده 


- پیامبر گفته: «ای علی با ترسو کنکاش مکن که راه را بر تو ببندد, با تنگ 
چشم مشورت مکن که همت ترا کوتاه سازد. با آزمند شور مکن که گرد 
کردن خواسته را در دیده تو فزایش دهد. ترس و تنگ چشمی و آز از یک 
سرشت است که ید کماتی به خدای سرچشمه آنهاست». 

ترجمه 


270۱ خرد سه پاره است 


- پیامبر گفته: «خرد سه جزء است هر که همه را دارد خردش رسا و 
رسیده است و هر کس همه را ندارد خرد ندارد: خدای را نیکو شناختن و 
نیکو فرمان او را بردن و خوب به شکیبایی بودن به فرمان او نشانه 
خردمندیست». 
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برجمه 


(271) آدم از سه منش یکی را نرق 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «جبرئیل به آدم گفت: ای آدم من فرمان 
دارم ترا به پذیرفتن یکی از سه چپز مخیر گردانم. آدم گفت: ون 
چیست؟ گفت: خرد و شرم و کیش, آدم خرد را برگزید, جبرئیل به شرم و 
9 شما باز گردید گفتند: ی ی ی 


(272) خرد مرد از سه چیز دانسته می‌شود 


۳ امام صادق گفتم ۰ «خرد مرد از سه چیز دانسته می‌شود, در مقدار 
ریت2 ارگ و و کنیه او». 
ترجمه 


(273) شیعه سه گروه‌اند 


‌ امام صادق گفته: «شیعه سه گروه‌اند: دوست واقعی که از ماست.؛ 
کسانی که پیوند ما را انگیزه آبروی خویش ساخته‌اند. ما نیز سبب آبروی 
ایشان هستیم» , کسانی که ما را وسیله شکم خوارگی خود قرار داده‌اند, 
آنكة: مارا انکیزه نان حوری سار د نمی دست و ذزهیش درد 

ترجمه 


([7 2] شیف نب نند: چیر آزخایتن گرجد 


- امام صادق گفته: شیعه ما را در سه وقت آزمایش کنید هنگام نمازگزاری 
که چگونه نماز قف کر اضر در نگاهداری تشیع از مخالفان ان و ازمایش 
درخواسته‌های ایشان که چگونه با برادران خویش همراهی می‌کنند». 
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برجمه 


(275) هر که سه منش داشته باشد ایمانش کامل است 


- امام صادق گفته: «هر که دارای سه منش باشد, ایمانش کامل است: 
آنکه برابر ستم شکیبا باشد و خشم خود را فرو خورد و آن را با خدا گزارد 
9 رز گذشت کند از آنان که خدا ایشان را بی‌شمار به بهشت برد و 
شفاعت وی ر برای مردم بیذیرد اگر چه به اندازه قوم ربیعه و مضر 
باشند. پیامبر گفته: هر که سه منش را در خود فراهم کند همه اوصاف 
ایمانی را کامل کرده. 

از هشام پور معاذ روایت شده که گفت: ملازم عمر بن عبد العزیز بودم که 
نه طذیته: فرود آهند. منادی وی بانگ برآورد هر که ستم کشیدم است نزد 
خلیفه عمر بن عبد العزیز آید. امام محمد باقر به درگاه وی آمد حاجب 
خلیفه مزاحم گفت: که محمد بن علی الباقر بر در است, گفت: در آید 
چون فا یه یه بر رین دید که رتاک کو را پاک می‌کرد, امام 
گستاخانه گفت: ای عمر چرا گریانی؟ 

هشام سبب گریه‌اش را گفت؛ امام گفت: ای عمر جهان چون بازاریست 
دسته‌یی از آن چیزی برند که سودمند گردند و دسته‌پی چیزی برند که زیان 
بینند. چه بسیار مردمانی که به کارهایی که ما در آن هستیم خویشتن را 
زیان رسانیدند تا مرکشان فرا .رسید و از آن نکوهیدکی+رخت. کشیدند. 
چون برای آخرت توشه‌یی نساخته بودند و از بدی کوتاهی نکردند آنچه از 
جهان گرد کردند وارثان نابکار وی بر خویش قسمت کردند و ایشان نزد 
کسی رفتند که بهانه انان را نپذیرد. سزاوار است که به کارهای جهان دیده 
بگشاییم و از کارهای ناشایست کناره کنیم, از خدای جهان بپرهیز, دل خود 
را بدو چیز بسپار, چیزی از جهان برگیر که چون درگذشتی از خوبیها با تو 
باشد و از بدیها دوری کن و چیزی مبر که نزد خدا پشیمانی داشته باشد. 
ای عمر از خدای بترس در خود را برای مردم گشاده‌دار و ایشان را به 
اما ی رن و 
بعدا گفت: هر که دارای سه چیز باشد ایمانش به خدای جهان کامل است. 
عمر چون شنید به دو زانو نشست و گفت: ای دودمان پیامبر آنها کدام 
است؟ گفت: «ای عمر هر که خشنود گردد. خشنودی او را به تباهی 
نکشاند و چون خشمناک گردد خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون 
توانایی یافت از انچه که از او نیست دست کوتاه کند». عمر دوات و کاغذ 
خواست و نوشت: «بنام خداوند بخشایشگر مهربان عمر بن عبد العزیز 
فدک را که حق محمد بن علی بود به او باز پس داد». 

امام گفت: گرونده به خدا کسی‌ست که چون چیزی را پسندد خوشی او را 
به گناه نکشاند و چون چیزی را بد دارد خشم او را از گفتار راست بیرون 


نبرد. آن کس موّمن است که توانایی او را به دست اندازی به حق دیگران 
برنگزیند. پیامبر گفت: هر کس سه منش داشته باشد ایمان او به حد کمال 
رسیده است: آنکه خشنودی او وا به گناه نکشاند و خشم او را از حق 
بیرون نبرد و چون توانایی یافت 
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به حق دیگران دست اندازی مکند. نام مومنی را پیش امام صادق بردند. 
گفت: مومن کسی‌ست که چون خشم گیرد خشم او را از حق بیرون نبرد و 
خوشی او را به تباهی نکشاند و چون توانایی یافت به حق دیگران دست 
اندازی مکند». 

ترجمه 


(276) سه کس‌اند که در قيیامت خدا بدیشان سخن نگوید و به اینان ننگرد و ایشان را پاک نگرداند و 
ایشان را شکنجه دردناک است 


- آبو بصیر از امام صادق روا بت کرده که که غی گفت" سه کس‌اند که خدا در 
قیامت بدیشان سخن نگوید: و این سه کس: کننده موی سپید ریش خود 
است و آنکه با خویش درآویخته باشد؟ و آنکه از پشت داده باشد. بعنلی 
آنکه در خرن فردان ۵ سرت ونان استت: 

و در روایت ابی مالک جهنی این سه کس کسانی هستند که طرفدار 
امامت کسی باشند که وی از خدا ثابت نیست و منکر امامت کسی هستند 
که امامتش از خدا ثابت است و کسی که این دو را در شمار مسلمانان 
بداند. پیامبر گفته: این سه کس: مردی‌ست که با پیشوایی بیعت کند تا از 
وی دستگیری کند بدو وفادار باشد و اگر متوجه وی نشد بی‌وفایی پيشه 
کند. و کسی که با دیگری خرید و فروش کند و برای طرف سوگند باد کند 
که فلان اندازه برای این جنس و کالا داده شده خریدار باور کند و آن کالا 
را بخرد در صورتی که چنین نبوده است و کسی که در بیابان آبی زائد بر 
نیاز خود داشته باشد و از رهگذر دریغ داشته باشد». 
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ترجمه 


1 | 
بنند و-رفای که در کدرد هد روزق که برانگيخته گردد و چیزی بیند و شنود که 
در جهان ندید و نشنیده» خدا| به بحیبی پیامبر در این سه روز تندرستبی داد 
و آسایش او را نگاهداشت و گفت: سس باد یحیی روزی که به جهان 
آمد و روزی که بمیرد و روزی که زنده گردد و عیسی پیامبر (ع) در اين سه 
جا تندرستی خود را از خدا خواست چنان که گفته: «درود بر من روزی که 
زاییده شدم و روزی که درگذرم و روزی که زنده گردم». 

ترجمه 


یت کب اه ان نصا اند 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «هر که ستم کند و هر که یاور ستمکار 
است و هر که ستم را می‌پسندد هر سه شریک‌اند». 
ترجمه 


(279) سخن چین کشنده سه تن است 


- امام صادق گفته: «سخن چین کشنده سه کس است: خود را و کسی که 
برای او سخن چینی کرده و کسی که پیش او از دیگری سخن چینی کرده 
است». 


(280) گرونده به خدا سه جای دارد: بندگاه, پناهگاه, جایگاه و کافر نیز سه حاق دارد 


امام صادق گفته: «جهان زندان موّمن است. ۳ پناهگاه اوست و بهشت 
زیستگاه وی. جهان بهشت کافر است؛ گور زندان اوست و دوزج جایگاه 
او». 


(281) روزهای خدا سه است 


- راوی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: 
«روزهای خدا سه روز است: روز پیدا شدن امام غائب و روز رجعت و روز 
قیامت». 


(282) سه کس در قیامت شکنجه شوند 


- محمد پور مروان گفته: از امام صادق شنیدم که می‌ گفت: «سه کس در 
قیامت شکنجه شوند: کسی که صورت جان داری بسازد شکنجه گردد تا در 
آن جان دمد, کسی که خواب دروغین بسازد شکنجه گردد تا میان دو چو 
کم کسی که گفتگوی مردمی را بشنود در حالی که شنیدن او را بد 
دارند, در گوشش سرب گداخته ریزند و در حدیث دیگری پیامبر گفت: در 
گوش چنین کس قلع گداخته ریزند. 


(283) سه منش تکبر را دور کند 


- امام صادق گفته: «هر که یقه خود را پاره زند و پای افزار خویش را پاره 
زند و کالای خویشتن را به دوش کشد از تکبر بر کنار گردد». 
ترجمه 


- امام صادق گفته: «امر به معروف و نهی از منکر کسی می‌تواند بکند که 
سه منش در او باشد: به آنچه امر و نهی کند دانا و به جای آورنده باشد در 


امر و نهی میانه ۰« نرمی پیش گیرد». 


ترجمه 


(285) سه تیره پاک گوهر نباشند 


- امام محمد باقر يا امام صادق گفته: «سه کس پاک گوهر نباشند. کسی 
که دیده راستش ک باشد. کبود چشمی که مردمکش مانند نگین 
انگشترین باشد و کسی که سندی نژاد بود»؟. ظاهر | این از اخبار مفتعل 
است و زنادقه این را ساخته بنام امام بسته‌اند تا میان مسلمانان نفاق 
افکنند. 


(286) بسنده است برای عیب مرد که سه منش در او باشد 


- پیامبر گفته: «یاداش نیکی زودتر از همه نیکیها دریافت شود و کیفر ستم 
از بدیها زودتر همی رسد و در عیب مرد همین بسنده است که از دیدن 
عیب خود کور باشد و به خردم دیگزان بردازد و مردمان را به کاری 
نکوهش کند که خود قدرت ترک آن را ندارد و همدم خود را , به آنچه سود 
ندهد آزار کند». 

ترجمه 


(287) کسی دودمان پیامبر را دوست ندارد برای نکن از سه سیب است 


«کسی که خانواده مرا دوست نداشته بااشد برای تک از سه سبب است 
یا دوروی‌ست یعنی منافق است یا زنا زاده است با مادرش در نایاکی بدو 


بارور گردیده». 


(288) دوست‌ترین کارها پیش خدا سه چیز است 


- امام علی ین الحسین گفته: «آخرین اندرز خضر به موسی بن عمران این 
بود که بدو گفت: هیچ گاه کسی را به گناهی نکوهش مکن, دوست‌ترین 
کارها پیش خدای بزرگ سه چیز است: میانه روی در حال توانگری, گذشت 
در حال توانایی, نرمی با مردمان, هیچ گاه کسی با دیگری در جهان نرمی 
تکرد مور اه تدای بو سر اعدا اه ری رای کر راید 
دانش بیم از خدای‌ست». 
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(289) دوزخ در قیامت با سه کس سخن گوید 


پیامبر گفته: «دوزخ در قیامت با سه کس سخن گوید: پادشاه. دانا. 
توانگر. به پادشاه گوید: ای آنکه خدا ترا پادشاهی داد و داد " 
را فروبزد نان که برندم دانه. کنجد را به دانا گوید: ای که نزد مردمان 
خودستایی می‌کردی و به سرکشی با خدا نبرد می‌کردی پس او را نیز فرو 
خورد. آنگاه به توانگر گوید: ای که خدا به تو از جهان فراخی داد هر گاه 
کسی از تو اندکی به نام وام خواستی ندادی و تنگ چشمی کردی او را نیز 
فرو برد». 

ترجمه 


(290) سه چیز کمر 


- امام محمد ست 
ام ۳ 
۳ پیسه حور بشتر را را بزرگ پندارد ۳ ی 
9 و گناه خوینث 
خور ح 
یش را فرامو 
و 


(291) خدا به سه نعمت بر بندگان منت نهاده 


- امام صادق گفته: «خدای زر که کته من بر بندگان خویش به سه نعمت 

منت نهادم: از رفتن جان از تن بوی بد بر آن فکندم و اگر نه هع 

خویشاوندی خویش خود را به خاک نسپردی. پس از سوگواری آرامش دل 
به ایشان دادم و اگر نه زندگی بر کسی گوارا نگشتی, این جانور را 

بیافریدم و بر گندم و جو چیره 0 و اگر نه پادشاهان آنها ار چون زر 

و سیم در گنج خانه می‌نهادند». 
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(292) شب زنده داری تنها برای سه چیز است 


- پیامبر گفته: «شب زنده داری شایسته برای سه چیز است: بندگی با 
قرآن کریم یا در جستجوی دانش یا برای عروسی که به سرای شویش 
۱ از امام صادق روایت شده که گفت: شیطان به سیاه خویش گفته: 
«هر گاه من در سه چیز از آدم چیره گردم از دیگر کارهای وی 0 
از او پذیرفته نگردد: هر گاه کردار او در دیده‌ اش بسیار گردد و گناه خویش 
را فراموش کند و به خودیسندی گرفتار گردد». 


ترجمه 


(293) هر گاه سه چیز در فرزند آدم نبود چیزی سرش را خم نمی‌کرد 


- پیامبر گفته: 

«هر گاه سه چیز در فرزند آذم نبود چیزی تمی‌توانست سر آو را خم کند؛ 
بیماری, تهی دستی و مر؟ 

با همه اینها باز از لاف ۰ نمی‌ایستد». 

ترجمه 


(294) همه راه و روش دین در سه چیز است 


- ابو مالک گفته: به امام علی بن الحسین گفتم مرا از همه دستورهای دین 
بیاگهان گفت: گفتار درست و داوری دادگرانه و نگاهداری پیمان». 


برجمه 


دوستی زنان که شمشیر ۱ است. ۹ که دام اوست,ر پول 
دوستی که. تیر آوست.. آنکه دوستار زن. اشت از زندخی. سنودمتد نگردده 
می‌گسار به بهشت راه نياید, دلداده زر و سیم بنده جهانست. 

مس پیامبر (ص) گفته: زر درد و بیماری دین است و دانا پزشک دین, هر 
دنهس بسا ات 
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امید درمان از او مدارید. 

ترجه 


(296) مسلمان سه دوست دارد 


- امام علی بن ابی طالب (ع) گفته: «یاران سه‌آند: 

یاری که می‌گوید من در زندگی و مرگ با تو هستم و آن کردار ویست, 
یاری که گوید: من تا لب گور با تو هستم آنگاه ترا رها کنم آن فرزند اوست 
و پاری که گوید: تا هنگام مرگ با تو هستم آن دارایی ویست که پس از 
مرگ وی به وارثان باز گردد». 

قیس پور عاصم گفته: «با گروهی از دودمان تمیم نزد پیامبر رفتم دیدم 
صلصال پور دهمس پیش اوست. گفتم: ای پیامبر خدا مرا پندی ده تا بدان 
کار بندیم چون ما مردمانی هستیم که در بیابان 
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زندگی می‌کنیم». پیامبر گفت: «همانا با هر ارجمندی خواریست و با 
دنبال جهان دیگر ۵ هر چیزی را شمار در پی‌ست و با هر چیزی 
پاینده‌ایست هر کردار : نیکی را پاداشی‌ست و هر بدی را کیفر و هر چیزی 
را پایانی‌ست. ای قیس ناگزیر با تو در گور همدمی ست وی زنده به گور 
تو در آند وتو مردهیی: قر کاه بو کوار باشد ترا آزخمتدداردرو هز. کاه قرو 
مایه بود ترا خوار سازد و رها کند, فا با جو شید وبا ی اگکته گرود و 
ترا از آن بازخواست کنند چنین است آن را نیکو آماده دار اگر نیکو بود با 
آن آسایش یابی و اگر تباه باشد از ان در بیم و هراس گردی این همدم 
همان کردار تو در جهان است». ٍ 

فتم: همی خواهم که این گفته را در شعری چند در اورده تا در میان 
دیگران از خاندان تازی بدان افتخار کنیم و آن را بر نماییم. پیامبر حسان 
شاعر را خواست تا آن راب تفر ذرآورد. 0 آن را به شعر 
درآوردم و پیش از آمدن وی نزد پیامبر خواندم و گفتم امید است همان 


فتار تو باشد, و آن چنین است: از کردار خویش همدمی برگزین, تا در 
گور با تو همدم باشد, آنسا تیش از مر ی امانم دار برای روزی که از این 
جهان درگذری, در جهان به چیزی دل بند که خشنودی خدا در آن باشد. پس 
از هزک آنکه همیشه با تو خواهذ نود همان کردار تواست: 


وا ناحیر بر ار عفن فیف کعد خفصی گرد 


- پیامبر گفته: «چون به- معراج رفتم خدا در باره علی سه سخن وحی کرد 
و گفت: «او پیشوای پرهیزکاران است و سرور گروندگان و پیشرو دست و 
روی سپیدان». 

ترجمه 


(298) مردان سه گونه‌اند 


- امام صادق گفته: «مردان سه گونه‌اند: خردمند و 
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سبک مغز و نابکار, خردمنر راه و روش دین پیش گیرد و بردباری خوی 
ویست و آنديشه منش او اگر از او پرسند پاسخ رساند و جون سخن راند 
3 ات گویرٍ و چون گوش دارد نیکو دریابد و چون سخن گوید راست گوید. 
و آنکه بدو آرامش یابد وفا کند, چون سبک مغز را به نیکی پاد آوری کند 
پرتی پیش گیرد و اگر از نیکی او را فرود آرد یاز گردد و اگر به نادانی 
واداری به نادانی گرابد و اگر سخن گوید دروغ گوید. خود در نیابد و اگر 
خماهی که مرا شمماتی نهر اه تکار زا افات‌ساری بآذرشت 
ورزد و اگر یار وی گردی ترا ننگین سازد و اگر به او کاری واگذاری پاکی 
توز رد۳3 

ترجمه 


(299) کسی شایسته پیشوایی‌ست که در آن سه متش باشد 


- امام صادق از پدر خود نقل کرد که می‌گفت: «پیشوایی نشاید جز برای 
کسی که سه منش داشته باشد, پرهیز کاری که او را از کارهای ناروا باز 
دارد و بردباریی که با آن خشم خویش را زير فرمان خود داشته باشند و 
خوش‌رفتاریی که تواند با پیروان خویش مانند پدر مهربان بوده باشد». 
بزنطی گفته: از امام موسی بن جعفر پرسیدند که با چه می‌توان پیشوای 
بعد از پیشوایی را شناخت؟ 

گفت: «پیشوا را نشانه‌هایست که پس از پدرش رو نوی اولاد او باشد 
و شانشتکی پیشوای باشد و وصی ‏ پدر خود باشد و ۳ اندازه‌یی به وصایت 
پدر خود مشهور شده باشد که هر گاه کاروانی به مدینه در آید و بپرسد که 
فلان که را وصی خود ساخته؟ عموما مردمان بگویند فلان شخص را. سلاح 
پیامبر در میان ما مانند تابوتست که در بنی اسرائیل است یعنی همچنان 
که تابوت در بنی. انمر ائیل: نشانه پیافبری در دارنده آن بود سلاخ پیاقبر تیز 
نزد هر که از ما باشد او نیز پیشوا خواهد بود و هر جا 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی؛ ج1 ص. : 93 

اين آعین گفته: بت اناد او و دلیل رد مدعی پیشوایی بر خلاف حق 
چیست ؟, 

«سه نشانه دارد که اگر در کسی فراهم گردد پیشواست: ولی پیشوای 
پیش از خود بوده و سلاح پیامبر اکرم پیش وی باشد و وصی صریح پیشوا 
باشد به اندازه‌یی که اگر به مدینه بیایی و از مردمان و کودکانش جویا 
گردی که پیشوای پیشین کرا وصی کرد بگویند فلان را». در اين صورت 
رک 

ترجمه 


حریز از روات گفته: آنکه. شه.سال بیاین خحج گزارده باشد بعد خج گزارد 
پا نگزارد مانند کسی ست همه ساله حج گزارده باشد. صدوق مولف این 
کتاب گفته سند این حدیث سست است چنان که بود نقل کردم. چون که 
در نسخه من چنین بوده است. حدیث صحیحی که از امام صادق روایت 
شده چنین که گفته: «کسی که سه بار حج گزارد هرگز تهی دست نگردد» 
و گفت: هر اشتری که سه سال بر او حج گزارند آن اشتر از چهارپایان 
بهشت است و در روایت دیگری رسیده که هفت سال اگر بر آن حج 
کز ار تن 


ترجمه 


- غلام امام علی بن موسی الرضا گفته: از امام رضا شنیدم که می‌گفت: 
«آنکه سه موّمن را به حج گزاردن فرستد. چنین کسی خویشتن را با پول 
از خدای بزرگ خریده و خدا از او نیرسد که خواسته خود را از کجا دست 
آورژهین از حلال پا حرام ؟». 
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(302) در جامه یوسف نینه نشانه بود 


- امام صادق گفته: «در جامه یوسف سه نشانه بود. خدای بزرگ در قرآن 
گفته؛ پیراهن او را با خون دروغین بیاوردند و گفت: اگر پیراهنش از پیش 
دریده شده باشد تا آخر و کفته" این جامه هرا بیزید نا آخر ایه»*: 

ترجمه 


(3053) ستمکاری سه گونه است 


- امام محمد باقر گفته: «ستمکاری سه گونه است: 

ستمی که خدا آن را می‌آمرزد و ستمی که آن را نمی‌آمرزد و ستمی که آن 
را نمی‌گذارد. آن ستمی که ۷ را شضت هرد انباز گرفتن به خدای وی 
افتشتو ان تشم هم اند تست که آجمن بر خود روا داشته با 
خود يا میان خود و خدا بوده است و ستمی که از نظر دور ندارد حقوقی 
ست که مردمان به یک دیگر بهم می‌رسانند». 


(304) زناشویی از سه راه حلال قف کرت 


- جناب علی (ع) گفته: «زنان از سه راه بر مردان حلال می‌گردند: عقد 
دائم که لازم آن ارت بردن است. عقد متعه که ارث نمی‌برد, کنیز برای 
خواجه خود». 

ترجمه 


باشند مگر سه کس: یاور پادشاه ستمکار و هوا پرست و آنکه به بدی و 
نابکاری آشکار کند». 
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برجمه 


(306) دشوارترین زمانهای فرزند آدم سه ساعت است 


- امام علی بن الحسین گفته: _ 

«دشوارترین زمانهای فرزند ادم سه وقت است: هنگامی که مرگ را 
دریابد. هنگامی که از گور بیرون آید و هنگامی که در قیامت نزد خدای 
بایستد که به بهشت رود یا به دوزخ, آنگاه گفت: ای فرزند آدم هر گاه 
۱ 
قرآن را فرو خواند: بعد از مرگ خود در برزخ‌اند تا زمانی که برانگیخته 
گردند. و گفت: برزخ همان گور است در آن زندگی تنگ و تاریکی‌ست. 
سوگند به خدای که گور انسان باغی ات ی از گودالهای 
دوزخ. و خدای اهل بهشت را از 
از این دو سراست. 

ترجمه 


(307) فرزند آدم قر کر کازام نکرده که پیش خدا از ننحه کار بزر کفز باشند 


- پیامبر (ص) گفته: «فرزند آدم هرگز کاری نکرده که پیش خدا از سه کار 
بدتر باشد: انکه پیامبری یا پیشوایی را بکشد, آنکه کعبه را ویران سازد, 
انکه به حرام اب خود را در زنی ریزد». 

ترجمه 


اقا مد گنه هدعو براف مه کاز 


- امام صادق گفته: «سخن حکیمانه آل داود آمده که مرد کوج نکند جز 
برای سه کار: به دست آوردن توشه دیگر سرا ساختن کارهای زندگی, 
دریافت خوشی. آنگاه گفت: آنکه زندگی را دوست بدارد خوار و بی‌مقدار 


گردد». 


- امام صادق جامه خوابهایی در سرای مردی دید که روی هم نهاده, گفت: 
جامه خوابی برای مرد است و جامه خوابی برای همسر و دیگری برای 
مهمان چهارمین از آن شیطان است». 


ز 0 ففناتم‌داق. یه کاژه 


- امام صادق گفته: لقمان به پسرش گفت: ای پسر جان برای هر چیزی در 
جهان نشانه‌ایست که به آن آن چیز شناخته گردد و گواه است بر آن. دین 
را سه علامت است: دانش؛: گروش توام با ردان گروش را سه نشانه 
است: یمان به. خدا و نامه‌هایشن ۵ پیامیز انش حانا مد سلبانم دار 
شناسایی خدا و دانستن آنچه خدا خواهد و آنچه را ناخوش دارد. به جای 
آفو تشه تسا به: زارد تما روزه. زکات. ها مود کنندم. ستده. قنقنا زد دارد: با 
برتر از خود ِ 
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ستیزد. نادانسته گوید. و نایاب را جوید. ستمکار را نیز سه نشانه است: 
برتر از خود را به سرکشی ستم کند و زیر دست را زور گوید و یاوری 
ستمکاران کند. فاسق را سه نشانه است: هرگز زبانش با دلش موافق 
نیست و دلش با کردارش مخالف و آشکارش با نهانش دو تا. گناهکار را نیز 
سه نشان است: 

خیانت ورزد, دروغ گوید, بر خلاف گفته خویش کار کند. مرائی پا خود نما 
سه نشانه دارد: در نهانی کاهل است و نزد مردم کوشا و زرنگ و در هر 
کاری در پی ستایش و مدح. و متکبر را سه نشان است: در پی نکوهش 
کند و در پیش چاپلوسی نماید و گرفتاری رسیده را سرزنش کند. 

اسرافگر را سه نشان است: آنچه شایسته او نیست می‌خرد و آنچه مقام 
او نیست. می‌پوشد و آتچه در پایه او نیست می‌خورد. گرانجان يا تنبل را 
سه نشان است: به سستی گراید تا بزهکار گردد و کوتاهی کند تا ناسپاس 
شود و تضییع کند تا بزهکار گردد. پرت يا غافل را سه نشان است: سهو یا 
پرتی؛ بازی؛ فراموشی. حماد پور عیسی گفته: امام صادق مق که «برای 
هر یک از این علامات و نشانه‌ها که یاد شد اصولی‌ست که بیش از هزار در 
است و هزار هزار در, ای حماد در شبانروز جویای دانش باش و هر گاه 
خواسته باشی دیده‌ات بینا گردد و به نیکی جهان و سرای جاویدان رسی 
انچه در دست مردم است از از آن کوتاه کن و خویشتن را در شمار 
مردگان انکار و خویش را برتر از کسی مپندار و زبان خود را پوشیده دار 
چنان که خواسته خود را». 

ترجمه 


- جناب علی (ع) گفته: «میان پندهایی که لقمان به فرزند خود می‌گفته این 
است که به او می‌گفته: «ای فرزند آنکه 
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باورش در باره روزی ناقص و کوشش سست باشد از این جا پند گیرد که 
خدای بزرگ در سه حال به جای او کارش را ساخته و روزی وی را رسانده 
در حالی که در هیچ یک از احوال توانایی جستجوی و چاره‌یی نداشته البته 
خدا در حالت چهارم نیز او را فراموش نمی‌کند و روزی او را می‌دهد. 
نخستین این احوال 3 زهدان مادر بود که وی را در جایگاهی استوار 
نگاهداری از سردی و گرمی کرد و رزق داد بعدا او را از آنجا یرفن آورخ هد 
از شیر مادر روزی داد تا آنکه توانا و برومند گردید. 

بعدا از شیر گرفته شد و از دست رنج پدر و مادر او را روزی داده و دل 
ایشان را بر وی مهربان گردانید چنان که در کارها و خوراک و پوشاک او را 
بر خویشتن برتر دارند. و چون بالیده و خردمند گردید برای زندگی و 
ارتزاق پی کار رود و چون در تلاش کوتاهی کند به خدای خویش در روزی 
رسانیدن بد گمان گردد و از بیم تنگی روزی و در آمد بر خود و همسر 
خویش تنک گیرد چنین بنده‌یی بد بنده‌یی باشد». 

ترجمه 


(312) مردم سه گروه‌اند 


- امام صادق گفته: «مردم سه گروه‌اند: دانا, دانش جوی و بی‌بندوبار. ما 
دانا هسنیم و پیروان ما دانش‌جویان دانش؛: و دیگران بی‌بندوبار. امام 
موسی ابن جعفر گفته: «مردمان سه گروه‌اند: تازی, مولی و علح, ما تازی 
هستیم»؛ دوستان ما موالی بیعنلی دوستان ما و آنان که از ما بی‌زاری 
می‌جویند علج‌اند. یعنی پست و فرومایه‌اند. پیامبر اکرم گفته: 

«یا دانا باش یا دانشجوی با دوستار دانایان. گروه چهارم مباش که به سبب 
دشمتی انان نابود گردی». 

نرجمه 


ی اش که کی ور ای ره 


- حسین پور مصعب همدانی گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «سه 
چیز ابتت که کشی. در آنها بهانه‌یی. تدارد: رسانیدن سپردنی به خداوند 
انچه نیکو کار و چه بد کار باشد. وفا به عهد کردن چه مقابل نکوکار و چه 
بد کار باشد, نیکی رسانیدن به پدر و مادر چه نیکو کار و چه بد کار باشند». 
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برجمه 


[214] نه مقیق ات که.دارنتم آن نمیزه تا بدانها کرفتار کرود 


- امام محمد باقر گفته: «در کتاب علی نوشته خداوند سه منش نمیرد تا 
بدی آنها را ببیند: ستم. بریدن از خویشاوند. دروغ که نبرد با خداست. 
بهترین بندگی از جهت پاداش رفت و آمد با خویشاوند است گروهی با آنکه 
تا رسمه سا ارس اس ی واه 
دارند دارایی ایشان روی به افزونی می‌نهد و نیکی اینان سبب درازی 
زندگی می‌گردد. سوگند دروغ و قطع رحم سراها را ویران می‌سازد و رحم 
را سنگین می‌کند و سنگینی رحم سبب قطع نسل می‌شود». 

ترجمه 


مانب و یی کایل که 


جناب غلی (ع) کفته: <«نسته متتن. است که مسلمان به سیب آنها عامل و 
پر می‌گردد: بینایی در کار دين, خرسندی در گذران زندگی, شکیبایی بر 
پیش امدهای روز کار». 
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برجمه 


(316) سفارشهای فعض تلف که پیامبر به لین کرده 


- امام صادق گفته در ضمن سفارشهایی که پیامبر به امیر المومنین کرده: 
ِ ی ترا از سه منش بزرگ باز می‌دارم: بخل کردن, آزورزیدن, دروغ 


با علی کایهای بر تسه است سا سردم به اضاف رضار کردن بدا 
خشنودی خدای بزرگ, با برادران دینی همراهی کردن, به همه حال خدای 
واعاد کرکزن. 
پا علی مومن در جهان سه شادی دارد: دیدار برادران. گشودن روزه, نماز 
گزاردن در پایان شب. 
با ی ند است که.صر هر کت اش هع کار او مت راد 
پرهیز کاریی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. خوی نیکی که با مردمان 
ساززگاری کند. بردباریی که از نادانی مردم درگذرد. 
پا علی سه کار از درستی ایمان به خداست: بخشش هنگام و ند کون 
ِ به مردمان دادن در باره خود, اموختن دانش به جوینده ان؛ 

با علن سه منش از خویر نیک است: دهش به انکه از تو دریغ ندارد, 
پیوستگی با آنکه از تو کناره‌گیری کند. گذشت از آنکه به تو ستم رسانيده. 
باز در اثنای وصیت گفت: 
ایعلن نت چبز است. که جر کمدبا آها خداخ را صذار کته از بهترین 
مردمان است: هر که هر چه بر او واجب است برای خدا به جای آورد چنین 
کس پرستارترین مردم جهان است, هر که خود را از حرامهای خدا باز دارد 
پرهیز گارترین مردمان است., هر که به آنچه خدا روزی او گردانیده بسنده 
کند بی‌نیازترین اهل جهان است؛ 
ای علی سه منش است, پیروان من 
توانایی أنْ ۲ ندارند: کر اب با ِِ دینی در توانگری خويیش: , انصاف 
دادن به مردم در باره خود به یاد خداربر همه حال تفن ررض از آن در کر 
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا له و اللّه اکبر 
نیست بلکه غرض آن است که اگر به حرامی گرفتار گردی خدای را به یاد 
آور و از آن درگذر, 0 ِ 
ای علی در سه چیز بیم دیوانگی ست: زیستن در میان گورها, با یک پا 
افزار راه پیمودن, انکه تنها خسبد., 
ای علی همنشینی سه تن دل را می‌میر اند: همنشینی فرومایگان و 
همنشینی توانگران و همدمی زنان. 
ای علی سه چیز بر نیروی حافظه بیفزاید و بیماری را دور سازد: نوشیدن 


شیر مسواک کردن دندان». فرو خواندن قرآن. 

ای علی سه کار وسواس آورد؛ گل خواری, ناخن به دندان چیدن» ریش را 
خاپیدن. 

ای علی ترا از سه منش دور خواهم: رشک و آز و خود پسندی. 

ای علی سه چیز دل را سخت سازد: گوش دادن به آوازه‌خوانی. شکار 
گرفتن: به درگاه شاهان آمدن. 

ای علی خوشی زندگی در سه چیز است: سرای فراخ و کنیز زیبا و اسب 
تازی باریک میان». مولف کتاب صدوق گفته: _ 

اسب قباء اسب میان لاغریست که در وصف ان: اقب و قبا هر دو به کار 
رفته چون لفظ فرس که اسب است مذکر و مونث هر دو امده و در وصف 
ماده قباء گفته شده. 


اه کر با تام اقطا جع بکان یه 


- امام صادق گفته: «برای سه تن دعا را به صیغه جمع باید به کار برد و اگر 
چه تک باشند: آنکه عطنه زند ( که فارسن ستوسه کویند) به او گویند: 
بسک کم | 

چون که دیگری نیز با اوست که فرشتگان باشند, آنکه سلام به دیگری دهد 
در پاسخ: 

السلام علیکم 

گویند, آنکه برای تندرستی دیگری دعا کند گوید: 

عافاکم اللّه 


کی ترجمه 


تک آنگن عطیویو ایس اه ی رالات ی 
- امام علیي بن آبی طالب گفته: «سه بار به عطسه کننده 
الله 


کويیند, اکر زياده از آن عطسه کند. ان غطننته حکم باد را دارد». در رواینت 
دیگری گفته: اگر زیاده از سه عطسه شد به وی گویند: خدا ترا تندرستی 
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دهد, زیر| آن بیماریست». 

ترجمه 


(319) خدا سه منش را در منافق و فاسق فراهم نکند 


- عباد پور صهیب گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «خدا هرگز نیک 


دیداری و پرسش دانی و خوش خویی را در منافق و فاسق فراهم نکند». 
ترجمه 


اف مان و رود و سوام 


- عباد پور صهیب گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «مردی که حج و 
عمره گزارده مهمان خدایست تا به سرایش باز گردد و مردی که در نماز 
است در پناه اوست تا پایان رساند و مردی که برادر مومن خود رز دیدار 
کند برای خدا| زائثر خدا| در شمار است و از پاداش او در جهان و 
آمرزش وی بهره‌مند گردد». 

ترجمه 


نان خررا و9 سوت آزت 


- فضیل پور پسار ی به امام صادق گفتم: 

خیار در حیوان چه اندازه است ؟ گفت: ۳ سه روز برای خریدار است. 
خیار در معامله غیر حیوان چگونه است؟. گفت: با بیع و مشتری تا از 
۲ یک دیگر جدا| نشده‌آند خیار فسخ باقی ست و چون جدا شدند بعد از 
رضایت به معامله دیگر خیاری ندارند». 


( 22و ] در سه چیز نیاز به اجازه خدا نیست 


- عنبسه پور مصعب گفته: 7 

۱ ان 
نیکی به پدر و مادر خوب باشند يابد. وفا به عهد برای هر خوب و بدی. پس 
دادن سیردنی به گذارنده چه خوب و چه بد باشد». 

ترجمه 


(323) خدا مومنی را به چیزی سخت‌تر از سه منش گرفتار نکرده 


- امام صادق گفته: «خدا موّمن را به چیزی که سخت‌تر , بر او از سه منش 
۳ دچار نکرده. پرسیدند آنها چیست؟ 

: همدردی در آنچه دارد برای خدا. حق دادن در باره خود و بسیاری یاد 
0 ۱ 
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر 
بلکه مقصود آن است او را در همه حال با برخورد به حلال و حرام در نظر 
داشته باشی». 
ترجمه 


(324) هر گاه سه دسته نبودند خدا جهانیان را به سختی شکنجه می‌رسانید 


- امام صادق گفته: «خدا در هر روز و شبی فرشته‌یی دارد که به جهانیان 
بانگ کند: ای بندگان خدا دست از نافرمانی خدا بدارید اگر برای چهارپایان 
چرنده و کودکان شیر خورنده و پیران خمنده نبود بر شما به سختی شکنجه 
می‌بازید که از آشنیب ان خرد.می کردیدین»: 

ترجمه 


(325) سه تن نفرین شده‌اند 


۰ پیامبر اکرم گفته: «نفرین شده نفرین شده آنکه از دوستی خانواده من 
کور شده باشد. نفرین شده نفرین شده انکه پرستار و در بند زر و سیم 
باشد, نفرین شده نفرین شده آنکه چهارپایی را بسپوزد». 
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برجمه 


(326) هر گاه فرزانگان و هوشمندان به یک دیگر نامه می‌نگاشتند سه چیز در آن بود که چارمی 


- جناب علی (ع) گفته: «چون فرزانگان و هوشمندان به یک دیگر نامه 
قی تایه یه ی صی توت که حهار فن. ند اشت: انکه. باق یر ترا 
همت گمارد خدا جهان او را تشنده کنده انکه درون و تهان خود را بای کند 
خدا اشکار وی را پاک کند. آنکه میان خود و خدای را درست کرده باشد, 
خدا میان او و مردم را درست کند». مقصود از حعماء و فقهاء در این 
ترجمه 


(327) سه منش از خوی مقمن نیست 


۳ حلبی از روات گفته از امام صادق شنیدم که مت «دروع و تنگ 
چشمی و نابکاری خوی موّمن نیست اما بسا باشد که به یکی از این کارها 
روی کند و ادامه ندهد, پرسیدند: مقمن زنا کند؟ گفت: آری فریفته گردد 
اما بازگشت کند و از وی حرامزاده‌یی نیاید». 

ترجمه 


91ص آنکه بتا بر زان نت یم و زارد 


- عبد اللّه پور سنان گفته از امام صادق شنیدم که می‌گفت: رسول خدا 
گفته: «خدای جهان گفته: «من جهان را میان بندگان خود بخش کردم بعدا 
هی کسن آز آن.به من فامی هو و در زان هرن دفتتی: کندبه: اگوض یکی 3 
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برابر به او خواهم داد. آنکه به اختیار خویش به من وامی ندهد بنا گزیری از 
او بستانم و در عوض سه پاداش بدو دهم که اگر یکی از آنها را به 
فرشتگان خویش دهم خشنود گردند و آن: صلات و هدایت و رحمت 
خدا در قرآن کریم گفته: «کسانی که چون گرفتاری بدیشان رسد گویند: 
اٌا بل و تا له راجعون ایشان کسانی هستند که الطاف حق شامل آنان 
آست». این نخستین از سه تاست دومین آمرزش وی و سومین رهنمایی 
اش ار آسام.ضادن کیت ان تور سسست ه وس یس ار و 
گرفته شده است. 

ترجمه 


(329) خدای را بهشتی‌ست که در نیاید بدان جز سه گروه 


- امام محمد باقر گفته: 

«خدای را بهشتی‌ست که زر فیاید ان را مگر سه تن: انکة در باره خود به 
درستی داوری کتد. انکة برای خدا از برادر مومن دیدار کنر انکة برادر 
دینی خود را برای خدا بر خود مقدم گرداند». 

ترجمه 


(330) سه منش در شیعه نیست 


۳ صادق گفته: «هر خرده‌یی در پیروان ما باشد سه چیز در آنان 
تست آنکه دست به جدایی دراز کند در ایشان تیست. تنی خشم در میان 

۳ نیست. بیماری ابنه در اینان نیست». 

ترجمه 


(331) سه منش سخت‌ترین کو ان قز فند ان است 


- امام محمد باقر گفته: «سه چیز 
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بر بندگان کار بسیار سخت است: حق دادن موّمن از سوی خویش به 
دیگران, دستگیری مرد از برادر خود. بر همه احوال بیاد خدا بودن. مثلا هر 
گاه قصد گناه کند خدای را به یاد آورد و اين یاد آوری مانع از به چای آوردن 
آن گناه رد و این همان است که خدا در قرآن گفته: «کسانی که 
پرهیززکاراند چون دیوسانی به آنان دست اندازی کند خدای را یاد آورند و از 
کار ناشایست باز ایستند». امام صادق گفته: «دشوارترین کارها سه است. 
با انصاف با مردم زندگی کردن, هر چه را برای خود نپسندی برای ایشان 
مپسندی و همراهی با برادر دینی در خواسته خود, یاد آوری خدا بر هر حال, 
یاد آوری خدا تنها: , 

سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر 

نیست. بلکه مقصد آن‌ست که چون فرمان خدا رسد آن را بیذیری و بدان 
کارسازی و از منهیات او دور گردی». 


نرجمه 


(332) شیظان به. توخ کف مرا در نه جا به. ناد آوز 


- امام محمد باقر گفته: «چون نوح قوم خود را نفرين کرد. شیطان بدو 
گفت: ای نوح تو حق بر من داری خواهم به تو مزد آن را با 
کفت* به خدا مه کند که.بر عحفی«اشته بافتم آن چخست ۰ 
اه را ی ۱ 
کردن وی نیازی داشته باشم از این رو مرا راحت کردی تا مردم دیگری به 
جهان آیند, نوح گفت: چه خواهی پاداش دهی, گفت: مرا در سه جا به یاد 
آور که این سه جا به بنده نزدیک‌ترم: هر گاه خشمناک گردی مرا به یاد آور, 
هر گاه خواستی میان دو تن داوری کنی مرا یاد آور. هر گاه با زن بیگانه 
خلوت ساختی و با شما کشی نود هرا باد اور 4 


(333) شیطان گوید: هر چه فرزند آدم مرا وامانده گرداند باز در یکی از سه چیز وامانده نخواهد 
کرد 


امام صادق گفته: «شیطان گفته: هر چه فرزند آدم مرا وامانده گرداند باز 
در تفه از سه چیز وامانده و زبون نخواهد کرد: جستجوی خواسته از غیر 
راه حلال, با باز داشتن حقی در خواسته خود, پا صرف ان در غیر محلی که 
باید به کار برد هزینه کند». 


برجمه 


- امام صادق گفته: «سه چیز است که مردم تاب آن را ندارند: چشم 
پوشی از لغزشهای مردمان. همراهی برادر دینی با برادر خود در خواسته 
او بسیار به یاد خدا بودن». 

ترجمه 


(335) نیکی شایستگی نیابد جز به سه چیز 


- امام صادق گفته: «چنان دانم که نیکی شایستگی نیابد جز به سه شرط: 
خرد شمردن آن. و تهان کردن آن و شتاب دز رسانیدن آن: چون خرد 
انگاشتی به چشم ستاننده بزرگ نماید و چون نهان داری کامل گردد و چون 
در رسانیدن شتاب کنی برای گیرنده گوارا گردد و اگر جز این سازی آن را 
الوده و چرکین ساخته باشی». 


(336) سه دست است که در نیکی به کار می‌رود 


- پیامبر گفته: «در نیکی سه دست است: دست خدای بزرگ که بالاترین 
دستهاست و دست دهنده که زیر دست اوست و دست خواهنده که فروتر 
از همه است؛ فزونی را می‌ده و خویشتن فرو مانده مساز». 


(337) سه منش پسندیده اننتنت 


پیامبر گفته: «هر نیکی و کار نیک صدقه است و آنکه رهنمای خیر باشد 
مانند به جای آورنده آن‌ست. خدا دوست دارد به داد فروماندگان رسیدن 
را». 


برجمه 


(338) بخشایشگران سه تن‌اند 


- امام صادق گفته: «دهندگان سه‌اند: خدای جهانیان و آنکه از خواسته 
ترجمه 


- امام صادق گفته: «سزاوار نیست خواهش جز در سه چیز: خون بهایی که 
دامن گیر شده باشد يا وام سنگینی یا نیازمندی سختی که آدمی را بیچاره 
کرده». و گفته: روزی عثمان بن عفان بر در مسجد نشسته بود درویشی از 
او درخواستی کرد پنج درم بدو داد, آن درویش گفته: مرا به جوانمردان 
رهنمایی کن؛ با دست گوشه‌پی از مسجد را نمود که حسن و حسین و عبد 
ان ععصر تشه تور ند آن درویش نزد ایشان رفت و درخواست کرد 
امام حسن بدو گفت: «سوال جز در سه جا روا نیست: يا خونبهایی که 
دامن گیر است يا بدهی که دل آزارگی داشته باشد يا پریشانی که 
خاک‌نشین گرداند, تو کدامین از ایشان هستی؟, گفت: از, یکت از انقا: 
حسن پنجاه دینار زر بدو داد و حسین چهل و نه دینار و عبد اللّه جعفر چهل 
و هشت دینار , آن مرد در اثنای بازگشت به عثمان برخورد و بدو گفت: چه 
کردی؟ سائل گفت: از تو درخواست کردم اندک چیزی دادی و ارس 
نیرسیدی برای چه می‌خواهی. اما آن صاحب گیسوان انبوه چون 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1, ص: 109 

درخواست کردم. گفت چرا درخواست می‌کنی؟. این درخواست روا نیست 
جز برای یکی از سه کار نیاز خود را با وی گفتم. پنجاه دینار داد. و دومی 
چهل و نه دینار و سومین چهل و هشت دینار. 

عثمان گفت: مانند ایشان کجا می‌توانی بیابی اینان دانش را برای خود گرد 
کردند و نیکی و دانش را جمع ساخته‌اند». صدوق گفته: «فطموا العلم 
فطما آن است که دانش از دیگران بریدند و همه را یک جا برای خود 
فراهم ساختند». 


(340) خدا بر فرزند آدم به سه منش منت نهاده است 


- امام محمد باقر گفته: 

«خد| می‌گوید: ای فرزند آدم. هر بر و ملمت. نماده: زشتیهایی را بر تو 
پوشانیدم که هر گاه بستگان تو می‌دانستند ترا به خاک دفن نمی‌کردند, به 
نو فراخی دادم یعنی در توت جهان, آنگاه از نو وام خواستم خیر پیش 
نداشتی, ثلث خواسته ترا هنگام مرگ در اختیار تو نهادم با وصف این برای 
خود خیر نیندوختی». 

ترجمه 


ات نیم میرک ند اتکی از ند کار دا نکن 


- عباس پور یزید گفته: به امام صادق گفتم: مردم عوام می‌پندارند که انباز 
به خدا از جای باق هر دوب تار روی جبه سیاه پنهان‌تر است. در پاسخ 
گفت: «بنده خدا مشترک نگردد تا برای غیر خدا نماز گزارد یا بنام غیر خدا 
جانوری را سر برد یا از غیر خدا درخواستی, کردم و نزد آن دغا کند»*: 
ترجمه 


(342) به پیروان پیامبر اسلام کمتر از سه چیز داده نشده 


- پیامبر گفته؛ «به پیروان من کمتر از سه چیز داده نشده, زیبایی و آواز و 
نیروی حفظ» 


برجمه 


- پیامبر گفته: «گرفتاری تاب فرسا, آن است که مرد را دست و پای بسته 
فرا پیش دارند تا گردن وی بزنند. دیگر اسیری که در زیر زنجیر دشمن 


است و مردی که مرد بیکانه را بر زبر همسر خویش بیند». 
ترجمه 


)4 
4 در ان 
ر این بیٍ ان 

پیروان سه چیز نیست 


۱ 1 گفته: مد 1 
۱ مبر 0 این پیر وان ن نه (ر 9 
1 ۱ ۱ هك 
‌ 


(345) فرتشتکان دز شنرانی که یکی از نیته جیز در آن باشنج در تیایتد 


- پیامبر گفته: ٍ 

«فرخ سروش نزد من امد و گفت: ما فرشتگان سرایی که در آن سگ یا 
مجسمه يا اوندی باشد که در ان شاشند در نیابیم». 

ترجمه 


(346) سه تن در امر به معروف و نهی از منکر شریک هستند 


- پیامبر گفته: «آنکه امر به معروف يا نهی از منکر می‌کند یا رهنمای نیکی 
بانئتد و به آن اشاره نماید در مزد و پاداش آن شریک گردد و آنکه فرمان 
کار بدی دهد یا راهنمای بدی باشد و به آن اشاره نماید در گناه آن شریک 
باشد». 
ترجمه 


(347) خدا به موّمن سه منش داده است 


- امام محمد باقر گفته: «خدا به مومن سه منش داده است: ارجمندی 
دینی در جهان و پیروزی در سرای جاویدان و هیبت در دل مردمان». 


برجمه 


(348) از سه تن بر دین باید ترسناک بود 


- سلیم پور قیس هلالی گفته: از امام علی ابن ابی طالب شنیدم که 
می‌گفت: بر دین از سه کس بتر سید. آنکه قرآن را فرا گرفته. چون نور 
قران کریم را بر روی او بینی شمشیر بر روی همسایه‌اش کشد و او را به 
بهانه مشرک بودن به قتل رساند. گفتم يا امیر الموّمنین کدام 2 
ار آنکه تهمت زده و آنکه کارهای تازه او را تهییج 

و اگر بدعتی پدید آمد آن را به بدعتی نیرومندتر یاری کند و آنکه خدا 

به ۳ پادشاهی داده پس او فرمانبرداری خود را فرمان برداری خدا و 
مخالفت خود را مخالفت با خدا مان کند این چنین کس دروغ زن باشد 
چون هیچ آفریده‌یی حق فرمان برداری از او ندارد. 
مردمان نباید گرایش به سرکشی از فرمان خدا نشان دهند. مردم باید 
فرمان برداری از خدا و پیامبر وی و خلفای او داشته باشند و خدا اجازه 
فرمان برداری پیامبر خود را داده چون که او از سوی خدا برانگیخته شده 
است. و هرگز به معصیت خدا فرمان ندهد و دستور فرمان برداری 
پیشوایان را داده جچون ایشان پاک‌اند و دستور به نافرمانی از خدا| 
نی 3 
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- سلمه برده فروش گفته: یکی از دوستان ما خواست بر خرمنگاه او 
نگهبانی کنم در کنار من دیر مرد نصرانیی بود هر گاه وقت ظهر میشدی 
دست نماز می‌ساختم و نماز می‌گزاردم. زوزی: آن دیرنشین به من گفت: 
این خا کر 5 نمازیست؟ من کسی را ندیدم این گونه 
پرستش خدا کند. گفتم: این روش پرستش را از پسر پیامبر خود آموختم 
گفت: او داناست؟. گفتم: آری. گفت: از ی 
اه ای وا را چا 
حرام؟ من در آن سال حج گزاردم و از امام صادق خواستم که جواب 
مردی که از من سوالی کرده جواب دهد, پرسید آنها چیست؟. 

گفتم: پزتیید کدام عم جرامنیت۱ ی کرام ماهی حرام ؟ و کدام پرنده 
حرام‌ست؟. در پاسخ 

ار ی ره اک اف ار سور و هن سای ک یر 
ندارد مخور و هر پرنده که چینه‌دان ندارد مخور. من از مکه بدان جا رفتم 
به آن هرد ییحی طفتم. گفت: جواب دهنده یا پیامبر است یا وصی پیامبر. 
مصنف صدوق گفته: پرنده‌های آبی هر کدام چینه‌دان یا سیخک پا دارند 
حلال گوشت است و از پرنده‌های بیابانی هر کدام هنگام پریدن پر زنند 
حلال گوشت است. هر گاه پرنده‌یی هم پر زند و هم سکونش دارد آنچه پر 
زدنش از سکونش بیشتر باشد حلال است و آنچه سکونش بیشتر باشد 
۳3 

ترجمه 


رتاو 2 ظر کل زفیی بکفا تقالیوه حانیع له کرون آن از یف نجیز 


- پیامبر گفته: 

مت و( ننالد چون ناله کردن آن از سه چیز از خون 
گرامی که بر آن ريخته گردد يا شست و شوی از زنا که بر آن کنند یا خفتن 
فعض آن نیم از انکة اقاب برایت», 
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(351) خدا از سه تن نگهبانی نکند 


- پیامبر گفته: «خدا از سه تن نگهبانی نکند: 

مردی که در سرای ویرانی زندگی کند, مردی که میان راه نماز گزارد و 
مردی که بارگیر خود را رها ساخته نبندد». 

ترجمه 


- امام موسی بن جعفر گفته: «سه تن در سایه عرش خدایند. روزی که جز 
سایه او سایه‌یی نباشد: انکه برادر دینی خود را زن دهد يا پرستاری کند پا 
رازی از او نهفته دارد». 

ترجمه 


- امام صادق گفته: «سه چیز به خدا گله کنند: 

مسجد ویرانی که در آن نماز تکزاز خذ و دانایی که میان نادانان افتاده 
است. قرآنی که نخوانند و به گوشه‌یی بی‌ کار مانده است». 

ترجمه 


ابن بابویه. محمد بن علی - مدرس گیلانی, مرتضی, الخصال / ترجمه 
مدرس اه 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان 5 تهران؛ چاپ: 
اول: 1362 نشب التضال زترخمه مدرشن کباتی ۲ 1۶ ص11 


(354) خوانندگان قرآن سه گروه‌اند 


- امام محمد باقر گفته: «خوانندگان 0 

گروه‌اند: آنکه قرآن را 7/۳ خویش ساخته و از درگاه فرمانروایان 
سودمند گردد و بدان به مردمان سرفرازی کند. و آنکه قرآن را خوانده و 
ی ی ی تباه ساخته و آنکه 
قرآن را خوانده و آن را دارویی کرده و بر دل نهاده شبها با آن سرگرم 
مناجات است و روزهای خود را با آن به روزه داری پایان آورده و با خواندن 
آن به بندگی و آبادی پرستشگاه‌ها پرداخته و از خواب خوش کناره گرفته و 
بدان سرم گشته و رفع گرفتاریها نموده, این چنین خواندگان از کبریت 
ارجمندتراند». 

امام صادق گفته: «خوانندگان قرآن سه گروه‌اند. گروهی آن را فرا گرفته 
برای تقرب بدرگاه بزرگان و سروری بر مردمان و ایشان دوزخیان‌اند. و 
وهی ار آموخته و الفاظ آن را بر کرده اما به داوریهای آن کار نکنند 
اینان نیز دوزخیان‌اند. گروهی دیگر آن را باد گرفته‌اند و در مطالب آن 
تعقل و تدبر می‌کنند و به محکمات ان عمل می‌نمایند و به متشابهات ان 
ایمان دارند و به واجبات آن رفتار کرده و از محرمات أنَ اجتناب کرده 
اینان بهشتیان‌اند. شفاعت ایشان به درگاه خدا| به واسطه قرآن پذیرفته 
است». 


(355) سه چیز است که دانسته نشده که گناه کدامین بزرگ‌تر است 


٩‏ از پیامبر روایت شده که گفت: « سه تن‌اند که نمی‌دانم گناه کدامین از 
اشان بزرگ‌تر است ؟. آنکه با جنازه‌یی تشییع می کند در حالی که ردا 
تا اه وا اک ای با سار ۲ 
خدای شما را بیامرزاد». 
ترجمه 


(356) بار بستن نشاید مگر برای سه مسجد 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «نباید سفر کرد مگر به سوی سه مسجد: 
مسجد الحرام و مسجد رسول خدا و مسجد کوفه». 

امام علی پن موسی الرضا گفته: «برای هیچ گوری بار سفر بستن روا 
نباشد مخر برای دیدار گور 

۱ ۱ ۱ 
روم آنکه .برای دیدار کر من بار شفر بندد امید اشت دعای او برآهزده 
گردد و آمرزیده شود». 

برجمه 


(357) در ترب سه سود است 


- حنان پور سدیر گفته: با امام صادق بر خوانی نشسته بودم تربی به من 
داد و گفت: ای حنان ترب بخور که در آن سه سود است: برگش بادهای 
درونی را می‌راند و مغزش راه شاش را پاک می‌کند و ساقهایش بلغم را 
می‌زداید». 

ترجمه 


(358) 
سه چیز زیان ندارد 


5 ۰ ۳ 

۱ ِ پو ر یو بل ح‌... ۱ 1 أ ؟ 

9 ,گفت : «سه چیز ِ 
ر ر رار یب لبنانی». 


(359) پیامبر ضامن سه سرای در بهشت است 


- پیامبر گفته: «من ضامن سرایی در چمن زار بهشت هستم و سرایی در 
مرکز بهشت و سرایی در بالای بهشت: پرای آنکه جدال را رها کند اگر چه 
حق با اوست و برای آنکه دروغ نگوید اگر چه از راه شوخی باشد و برای 
آنکه خوی خود را خوش کند». 

ترجمه 


(تاطت افیر التمن غای (ع) یه یفن زگ صاجوو تقد 


+ غاقمته کقته۳ از اما یه تن ای طالب ندیم که صفت: حآمفر. دم زد 
نبرد بیعت‌شکنان و ستم پیشگان و از کیش بدر رفتگان 
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مردم شام و معاویه بودند و از کیش بدر رفتگان که اهل نهروان بودند. 
روایت این موضوع را من در کتاب وصف نبرد شرات مارقین اورده‌ام. 
ترجمه 


361 فر که ننته چبز ندارج از خدا و فرستاووایش برگانه ایرتن: 


ی 

«هر کس سه چیز ندارد از خدا و من دور است. پرسیدند آنها چیست؟ 

گفت: «بردباریی که نادانی نادانان را بدان در گذارد و خوش خویی که 

ِ در میان مردمان زندگی کند و پرهیز کاریی که او را از گناهان دور 
زد». 


- پیامبر گفته: خدای را سه آبروست, هر که آنها را نگهداری کند. خدا کار 
دین و جهانش را نگاهدارد و هر که آنها را نگاه ندارد. خدا چیزی از او را 
نگاه داری نکند: آبروی اسلام, آبروی من و آبروی خانواده من»؟. ابن عباس 
گفته: «خدای را سه چیز گرامی‌ست که مانندی ندارد: قرآن که 
درخشندگی دانش اوست. و خانه کعبه که قبله بندگان اوست که اگر 
نمازگزار در حالت نماز بدان روی ِِ نپذیرد. و خانواده پیامبر». 


ترجمه ( 


وااه آرمان وه سفن اس 


امام محمد باقر گفته: «روزی پیامبر در سفری بود سوارانی بدو بر 
خوردند و بر او سلام گفتند. پرسید چه کسانی هستید؟ گفتند: ما مومن 
هستیم »؛ 

نهاد ایمان دا وت خشنودی به خواست خدا| و سر فرود 
آوردن به فرمان او و برگزاری کار خویش بدوه پیامبر گفت: شما دانایان و 
فرزانگانی هستید که از بسیاری فرزانگی نزدیک است که پیامبران گردید 
هر گاه در آنچه گفتید ایمان دارید: چرا سرایی می‌سازید که در آن ماند کار 
نخواهید بود و خواسته‌یی می‌اندوزید که نخواهید خورد, بتر سید از آن 
خدایی که بازگشت شما بدوست». 


- امام محمد باقر گفته: «مکلف حح را بر سه گونه به جای می‌آورد: آنکه 
نیت حج افراد کند و از میقات احرام قربانی با خود ببرد. آنکه نیت حج 
اه ای وه ای ره که 0 
مکه محرم به حج گردد. 

پیامبر 1 «حح گزار سه دسته‌اند. بهتر از این سه د سته کسانی باشند 
خدا| گناه گذشته و آینده آنان را آمرزیده و ایشان را از دوزخ دور کند. و 
کسانی که گناه‌های گذشته آنان آمرزیده شود و کار آینده خویش رآ تکرار 
سازند, سوم دسته کسانی هستند که حاصل از حج گزاردن ایشان آن‌ست 
که خانواده و خواسته آنان نگاه داشته شده». 

ترجمه 


(365) از سه منش نهی شده 


- امام علی بن ابی طالب در سفارشهای خویش به فرزندش: 

محمد بن علی مشهور به محمد بن حنفیه گفته: «از خود بینی و تند خویی و 
کم صبری دوری کن. چون که با این سه منش هرگز یار با تو پایدار نگردد و 
مردم از تو دوری می‌کنند, ب مردم مهربانی کن و در 

برابر هزینه برای مردمان شکیبا باش, خواسته جهان خود را از يار یک دل 
دریغ مدار. دوستان خود را حزاقی دار و با انان همدمی کن با مردمان 
خوش روی باش, با دشمن به دادگری و انصاف رفتار نما و دین و آبروی 
خود را به باد مده, این روش برای دین و جهان تو سودمندتر می‌باشد». 
ترجمه 


(366) پوشش سیاه مکروه است شک شور زویف کی 


- پیامبر گفته: «سیاه در جامه بد است مگر در سه چیز: دستار و موزه و 
زبر جامه یا عبا». 


برجمه 


(367) آنکه حج گزارد هر گاه سه منش نداشته باشد حجش پسند نیفتد 


امام محمد باقر گفته: 

«هر گاه حح‌گزار سه منش نداشته حجش پیسندیده نیست . ۰ پرهیزی که او 
را از نافرمانی خدا| باز دارد, بردباریی که لگام خشم خویش نگاه دارد, 
خوش آمیزش در دوستی». 

ترجمه 


پیامبر گفته: «پذیرایی از مهمان تا سه بان ق: اوست؛ زائد بر ان در 
حکم صد قه‌ایست که میزبان به او می‌د هد »؟. آنگاه گفت : چندان نزد میزبان 
نمانید که وی را گناه کار سازید. گفتند: چگونه؟ گفت: چندان مقام کنی که 
هزینه مهمانی نداشته باشد. 
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(369) سه چیز که دل مسلمان در آنها کینه‌توزی روا نمی‌دارد 


پیامبر در حجة الوداع در مسجد خیف سخن رانی کرد و خدای را ستود 
سپس گفت: «خدا یاری کند کسی را که گفتار مرا بشنود و بهر که نشنیده 
برساند. بسا گوینده‌یی که خود نداند که چه گفت لیک شنونده از گفتار وی 
سودمند گردد. سه چیز است که دل مسلمان در آن کینه‌توزی نکند: اخلاص 
در کارها برای خدا, یگانگی برای پیشوایان است و همکاری با مسلمانان. 
چون خواندن ایشان شامل هر کسی می‌شود یاور انان باشد. ۱ 
مسلمانان با یی دیگر برادراند و خون ایشان برابر است., خردترین انان به 
عهده خود برای دیگران وفا کند و مسلمانان در مقابل غیر خود متفق‌اند». 


«سه چیز سوگند می‌خوردم که حق است: تو و اوصیاء تو بعد از تو 
شناسندگان‌اند یعنی شناسای راه خداء خدا با ایشان شناخته می‌شود, شما 
ای سا ی هر ات و 
شما منکر او به دوزج می‌رود!». 


برجمه 


7 ) نی از ظر نی شکضی وی وی و تیم کی 


+ اضام ضادق. کفته: دادمی بعد از فرک فردی. تمی‌یاید جر از نتته مت 
یکم- صدقه جاریه‌یی که در زندگی خویش گرد کرده است و بعد از مرگش 
نیز محل استفاده می‌شود. دوم- انکه راه و رسم درستی ساخته و خود 
بدان عمل می‌کرده و بعد از او نیز به ان عمل می‌کردند. سوم- فرزندی 
نیکوکار که برای او امرزش بخواهد». 
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برجمه 


(372) خدا سه گروه را در بهشت اسکان نمی‌دهد 


- ابو هارون مکفوف گفته: امام صادق به من گفت: «ای ابا هارون خدای 
بزرگ سوگند یاد کرده که با خیانت کار همسایه نباشد, گفتم آن کیست؟. 
گفت: آنکه درمی از مومنی پس انداز کند يا چیزی از چیزهای مادی رز از 
وی دریغ دارد, گفتم: از خشم خدا به خدا پناه می‌برم. امام گفت: سوگند 
باد کرته تبنه کرفه زادر بفشت: اسکان نجهد: آنکه داوری خدای را رد کند 
پا حکم پیشوای بر حق رایا حق مومنی را در بند کشد. 

گفتم: از زائد خواسته خویش بدو بدهد؟. گفت: از چیزی بدو خود داری 
مکند. هر گاه از جان خود باو دربغ کند همدین وی نباشد و زاده دیو است. 
صدوق موّلف کتاب گفته: مقصد از دهش جان بذل اعتبار است هر گاه 
نیازمند یاری او باشد و کوشش در برآوردن نیاز او کند. 

ترجمه 


(3 37) پدران اولین سه تن بودند 


- امام صادق کفته: «بدران. اولین. در جهان.سه.تن بودنده ادم که فرزند 
مومن آورد و جان که فرزند موّمن و کافر داشت و دیو که فرزند کافر آورد 
و در میان ایشان زادن از راه نطفه نیست بلکه تخم گذارند و فرزندان 
ماده ندارند». 

ترجمه 


(374) به موّمن سه منش داده شده 


- امام محمد باقر گفته: «خدا به موّمن سه منش داد: ارجمندی در جهان و 
رستگاری در دیگر جهان و مهابت در دل ستمکاران» بعد این آیت را فرو 
خواند: «ارجمندی ویژه خدا| و فرستاده او و گروندگان بدوست»؟ و «مقمنان 
رستگار شدند و در بهشت با 


ترجمه 


3 امام صادق گفته: «شایسته‌ترین مردمان آنکه خواهد همه مردم توانگر 
باشند بخیلان‌اند. چون مردمان توانگر گردیدند به خواسته ایشان چشم 
ندارند و شایسته‌ترین مردمانی که خواهند همه نیکو باشند ناتندرستان‌اند. 
از این رو چون همه نیک باشند از کسی خرده‌گیری نکنند و شایسته‌ترین 
مردمان کسانی هستند که بخواهند, همه بردیار باشند سبک مغزان‌اند, چون 
بی‌خردان نیازمنداند که از بی‌خردی ایشان گذشت کنند. اما بر خلاف توقع 
بخیلان آرزو دارند همه پریشان باشند و آلودگان همه را 1 خواهند و 
سبک مغزان همه را بی‌خرد خواهند با آنکه در تهی دستی نیازمندی به تنگ 
چشم می‌شود و در تباهی خرده‌گیریست و در سبک مغزی بی‌خردی کیفر 
گناه‌های بی‌خرد است». 

ترجمه 


کارا ریت کیت شمیت 


- پیامبر گفته: «کارها سه گونه است: آنچه برای تو آشکار است از آن 
پیروی کن و آنچه بر تو ناپیداست از ان دوری کن و آنچه محل اختلاف 
است آن را به خدا باز کردانن: 

ترجمه 


(377) دزدان سه تن‌اند 


- امام صادق گفته: «دزدان سه تن‌اند: آنکه زکات خواسته خود ندهد و آنکه 
خوردن کابین زنان را بر خویش روا داند و انکه وام کند و اهنگ باز پس 
دادن ندارد». 


برجمه 


(378) فرشتگا 
[ فر 9 ِ ۳-3 
ن سه گروه‌اند 


- پیامبر گفته فرشتگان سه 
ید ۶ کت : <د 5 ۳ .72 

پر و گروهی چها ۲ ِ 

4 ر پر». و۵ ند ؛ 

گروهی دو پر دا / 

1 رند» 1 


(379) پریان سه گروه‌اند. انسان نیز چنانست 


امام صادق گفته: «پریان سه گروه‌اند: د سنه پی با فرشتگان‌اند و دسبه‌ یی 
در آسمان معلق می‌زنند و دسته‌یی سگان و مارها هستند. 

و انسان نیز سه گروه‌اند: گروهی زیر سایه عرش خدایند روزی که جز 
سایه او سایه‌یی بیست و گروهی فرا شمار کشیده شوند و گروهی به 
ضوزت ادفی: هستتد لیک سیردت آهزیفی دازند»؛ 

ترجمه 


- امام صادق گفته: پس سه تن نماز گزاردن روا نیست: آنکه مجهول الحال 

باشد یعنی ندانی چه راه و مسلکی دارد و آنکه برای پیشوایان صفات 

خدایی قائل باشد اگر چه بر مذهب جعفری باشد و آنکه آشکارا فسق ورزد 
و اگر چه خوش عقیده بود و غالی و بد بین به پیشوایان مذهب جعفری 

۳ 

ترجمه 


(381) سه نخوردنی فربه کند و سه خوردنی لاغر 


+ اقا ضادق کفته: «سه تخوردنی: کن.را فربه کند. و سه خوردتی, لاغر* آن 
سه که فربه کند: پیوسته گرمابه رفتن است و بوی خوش شنیدن و جامه 
نرم پوشیدن. و آن سه که لاغر کند: هماره تخم مرغ خوردن و ماهی و 
غلاف خوشه خرما». 
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برجمه 


(382) همه داوریهای مسلمانان بر سه وجه روان کو ود 


۶ امام لین بن ۳ طالب گفته؛ همه داوریهای مسلمانان بر سه وجه 
روان می‌گردد: گواه دادگر, سوگند بریده پا روش روان از پیشوایان 
درست »؟. 


برجمه 


(383) سه چیز با سه چیز همراه است 


- امام علی بن موسی الرضا گفته: «خدا سه چیز را با سه چیز فرمان داده؛ 
نمازگزاری که به او زکات تعلق گیرد و نپردازد نمازش پذیرفته نیست, و به 
سپاسگزاری برای خود و پدر و مادر فرمان داده, آنکه سپاس پدر و مادر 
نکند, هر گاه خدای را سپاس کند پذیرفته نیست !. به پرهی ززگاری از خدا و 
پیوند با خویشاوند فرمان داده, آنکه پیوند با خویشان ندارد, از خدا بیمناک 


نیست ؟»؟. 


(384) سه تن نزد خدا میانجی‌گری کنند و پذیرفته شود 


- پیامبر گفته: «سه گروه پیش خدا میانجی‌گری کنند و از ایشان پذیرفته 
گردد: «پیامبران بعد| دانایان سپس شهیدان» بعنی کسانی که در راه خدا| 
کشته شده باشند. 


برجمه 


(385) نخستین کسانی که قرعه برایشان افکنده شد سه تن‌اند 


- امام محمد باقر گفته: 

«نخستین کسي که قرعه بر او افکنده شد: مریم دخت عمران بود, چنان 
که خدا در قرآن گفته: «ای پیامبر تو پیش ایشان نبودی آنگاه که قلمهای 
خویش در آب افکندند تا کدامین سرپرستی مریم را به عهده گیرند. سهام 
این قرعه شش بود. آنگاه در باره پوس پیامبر قرعه کشیدند تا سه بار 
بنام وی برامد. او پیش کشتی درآمد ناگهان ماهی دهان گشاده‌یی بود, 
یونس خویشتن در دهان آن درافکند. ِ 
بعد از ایشان عبد المطلب است که خدا بدو نه پسر داد, او نذر کرد هر گاه 
خدا به او فرزند نرینه‌یی دهد دهمین را قربانی کند. چون دهمین را داد از 
کشتن فی سنیمان نود از این جهت ده اشر ماوردو جبان آنها و عید الاه 
که دهمین باشد قرعه افکند باز بنام عبد الله برامد. او بر ده همی افزود تا 
به صد اشتر رسید, اين بار قرعه بنام صد اشتر افتاد عبد المطلب گفت: 
ای خدا به انصاف رفتار نکردم, هر گاه به قرعه نخستین بسنده کنم تا سه 
بار قرعه را تکرار کرد تا به صد اشتر برای خدا قربانی کرده گفت : اکنون 
دانستم که پروردگار من بدین خشنود شد »> 

ترجمه 


(386) در به سه منش است 


- شهاب پور عبد ربه گفته: از امام صادق شنیدم که گفت: 

زبیر پیش پیامیر آمد و بهی در دست داشت پیامبر گفت: این چیست در 
دست تو!؟. ۰ بهی‌ ست. 

پیامبر گفت: ای زبیر به خور که در آن سه منش است. پرسید آنها کدام 
است؟. گفت: دل را گرم کند و تنگ چشم را جوانمرد سازد و ترسو را 
دلاور کند». از پیر خود محمد بن الحسن شنیدم 
روایت می کرد از امام صادق که می‌گفته: زبیر از ما بود تا فرزندش عبد 
وه 


ترجمه 


(387) در پیاز سه خاصیت اننتنت 


- میسر فروشنده غلام سیاه گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «پیاز 
را بخور که در آن سه خاصیت است: دهان را خوشبو می‌کند و بن دندانها 
را محکم می‌کند و اب مرد و جماع را نیرو می‌بخشد». 

ترجمه 


: گزنده نیش دار. چشم زخم, خونی که ريخته نشود». یعنی به حجامت 
ريخته نگردد. 
ترجمه 


ِ امام رضا 5 «از نشانه‌های تا نف در کار دین. : بردباریست و دانایی و 
خاموشی‌ست و خاموشی دریست از درهای دانش و فرزانکی و خاموشی 
دوستی می‌ کشاند و رهنمای هر نیکی‌ست». 


(390) دمیدن در سه چیز بد است 


مام صادق گفته: «د ۱ 
0 ۳9 میدن در افسون و خوراک و جای سجده نیکو 


(391) دارنده سه منش در دوزخ است 


- امام صادق گفته: «هر گاه در کسی سه منش باشد باکی مدار که گویی 
به دوزخ رود: جفا کاری و بیمناکی و تنگ چشمی و هر گاه در زنی سه 


متتن بتید. آید نبا کی مدا که کوب یه دوع رود بی‌ شرفت خود. نمسندی .ها 
بدکاری». 


(392) آنکه غیر حلال دست آورد سه چیز بر آن چیز چیره گردد 


- امام صادق گفته: 

«هر کس خواسته حرامی به دست آورد خدا ساختمان سازی و آب و گل را 
بر او چیره کند». 
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برجمه 


۴ امام صادق گفته: ت«استایشن مومن در سه چیز است: سرای فراخ که 
برهنگی و بد حالی او را از مردمان بپوشاند و همسر نیکوکار که در کار 
جهان و آخرت یاور او باشد و دختر و خواهری که آنان را به مرگ یا 
زناشویی از سرا بیرون فرستد». 

ترجمه 


(394) خوشی مرد در سه چیز است 


- امام علی بن الحسین گفته: «از خوشی مرد آن‌ست که بازرگانی وی در 
شهر خود باشد و پاران وی مردان نیک اندیش باشند و فرزندانی داشته 
باشد که در زندگی یاور وی باشند». 


(395] دغای ننه تن ترآوزقه نگر ند 


- ولید بن صحیح گفته: «نزد امام صادق بودم. طبقی خرمای تازه پیش او 
بود,. درویشی آمد به او داد سپس درویشی دیگر آمد به او نیز چيزی داد 
بعدا درویش سومی آمد به این گفت: خدا به تو فراخی روزی دهاد. آنگاه 
به من گفت: اگر کسی سی هزار یا چهل هزار نیز داشته باشند و بخواهد 
همه را برای خدا پخش کند می‌تواند اما تهی دست می‌گردد و از نات 
باشد که دعای ایشان به خود باژمی کر دزد گفتم: فدایت گردم چه کسانی 
مردی که خدا خواسته‌یی بدو داده او همه را در رام حق هزینه کرد و مردی 
که بر همسر خود ستم می‌کند و نفرین در جوابش گوید مگر اختیا ر او را به 
تو ندادم و کسی که در سرایی نشسته و می‌گوید خدایا 

روزی مرا برسان, خدا گوید جک برای تو راه روزی دست آوردن 
نگذاشتم؟». 

ترجمه 


اک رنه لاه از ار خاک سود انیت 


- علی پور ابی حمزه از پدرش نقل کرده که از امام صادق از سنت پیامبر 
پرسیدم گفت: «هر ماهی سه روز پنجشنبه دهه نخستین و چهار شنبه دهه 
دومین و پنجشنبه دهه آخرین روزه این سه روز با روزه سال برابر است 
خدا| در قران گفته : «هر که کار نیک کند ده برابر پاداش پابد, هر که نتواند 
این سه روز را روزه بدارد برای ضعف به جای هر روزی درمی صدقه دهد 
که صدقه درمی برای وی از روزه روزی بهتر است». درم تقریبا معادل 


(397) ققتر گرفی, قرق خذا در سه چیز است 


- امام محمد باقر گفته: «سرگرمی مرد خدا سه چیز است: متعه کردن با 
ور سار کی خوش دمی با یاران و نماز شب گزاردن». 
ترجمه 


(398) آنکة سه چیز دارد گویا همه جهان را بدو داده‌اند 


- پیامبر به ابی درداء گفته: 
«آنکه بامداد از خواب برخیزد و تندرست در امن باشد و خوراک همان روز 


را داشته باشد, گویا جهان را بدو داده‌اند. ای پسر خثعم اتخه. ترا سیر 
گرداند و شرمگاهت بپوشاند ترا بسنده است. هر گاه سرایی داشته باشی 
که در آن زندگی کنی بسیار خوب است و اگر بارگی نیز داشتی زه زه 
اینها: پاره نان و اندکی اند زائد بر این حساب با عقاب دارد». 
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ترجمه 


و یا 
سراسر دهنه آن پدید آمد که کلنگی بر آن کارگر نشدی پیامبر آمد و آن را 
دید پس جامه خود را برکند و کلنگ را فرو گرفت و خدای را نام برد و 
کلنگی زد که یکسوم آن سنگ بشکست. کر اه 
شام را به من دادند, گویا هم اکنون کاخ‌های سرخ آن را می‌بینم آنگاه دوم 
کلنگ را زد و خدای را یاد کرد یکسوم دیگر آن سنگ بشکافت, گفت الله 
اکبر گویا کلیدهای کشور فارس را به من دادند به خدا کاخ سفید مدائن را 
می‌نگرم. آنگاه سومین کلنگ را زد همه سنگ بشکست و گفت: اللّه اکبر 
کلیدهای کشور یمن را به من دادند گویا ی تخت آنجا را 
می‌نگرم. 
ترجمه 


(400) یسندیده‌ترین کارها نزد خدا سه چیز است 


- عبد اللّه بن مسعود گفته: از پیامبر پرسیدم که پسندیده‌ترین کارها نزد 
خدا کدام است؟. گفت: نماز در وقت خود, پرسیدم بجر 

گفت: ۹ پرسیدم دیگر چه؟. گفت: جهاد در راه خدا اینها 
را برای من ؟ 

«هر گاه بیشتر می‌پر سیدم بیشتر می گفت». 

ترجمه 


- پیامبر گفته: از سه چیز بر پیروان من بیشتر بیمناک هستم: لفغزش دانا و 
استدلال. منافقق. برای اثبات باطل.خود به قرآن یا جهانی که کردن شا را 
بزند, به همه حال از جهان و متعلقانش به خود بدبین باشید». 
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نرجمه 


اک ند شین ار ایازم وان مت کار گنه 


- پیامبر گفته: «آنکه به خدا و آخرت ایمان دارد سر خوانی که در آن باده 
باشد منشیند. آنکه به خدا ایمان دارد و آخرت بی‌لنگ به. کرمابة مرود.. انکه 
به خدا| و آخرت ایمان دارد مگذارد همسرش به تراد بیرون از سر 
آورد». 
ترجمه 


(403) از سه چیز بر اين پیروان بیمناک باید بود 


- پیامبر گفته: «من بر امت خویش از سه چیز پس از خود بیمناک هستم: از 
آنگة قرآن را به غیر از معنی درست آن تفسیر کنند يا آنکه لغزش دانای 
دینی را پیروی کنند پا آنکه دارایی در میان آنان نمایان شود ۳ سرکشی 
کنند. اما راجع یه قرآن به محکمات آن عمل کنید (یعنی آنچه دلالت آن 
واضه استا ق بف مسشابهات. ان اسان داشته. باشند.و اما ,راخ بم:دانا 
منتظر آزمایش او باشید و پیروی لغزش او مکنید و راجع به خواسته جهان 
نعمت است سپاس آن گزارید و حق آن را ادا کنید». 
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ترجمه 


(404) سه چیز از جهان پسندیده پیامبر بود 


- پیامبر (ص) گفته: «از جهان سه چیز پسندیده من بود: زنان و عطر و 
روشنی چشم من در نماز است. انس بن مالک از پیامبر نقل کرده که 
گفته: از جهان شما زنان و عطر مورد پسند من است و روشنی چشم من 
در نماز گزاردن شده. 

مولف این کتاب صدوق گفته؛ تی‌دسان بدین آویخته‌اند و قی وید پیامبر 
ص گفتند: «از جهان شما سه چیز مورد پسند من است: زنان و عطر رانام 
برده» و از توضیح سومین پشیمان شدم آنگاه گفته؛ 

روشنی دیده من در نماز گردیده. اين ملحدان دروغ گفته‌اند. چون مقصد او 
از این سخن همان فضیلت نماز است. چون که گفته: دوگانه‌یی که زن دار 
بگزارد نزد خدا برتر است از هفتاد رکعت نمازی که بی‌زن گزارد و نیز 
دوگانه‌یی که انسان معطر بگزارد برتر است از هفتاد رکعت نمازی که 
بی‌بوی بوی خوش گزارده شود عطر برای نماز پسندیده شده. انگاه 1 
روشنی چشم من در نماز است, چون که کسی که عطر به کار برد و زن 
داشته باشد و نماز نگزارد از عطر و زناشویی هر گز پاداشی از خدا نیابد». 


(405) امام صادق هرگز از یکی از سه چیز فارغ نبود 


- مالک بن انس فقیه مدینه گفته: من بسیار پیش صادق جعفر بن محمد 
می‌رفتم بالشی برای من پیش می‌نهاد و برای من احترامی قاثئل بود. و 
می‌گفت: ای مالک من ترا دوست دارم و من از مهربانی او به خود شادمان 
می‌شدم و خدای را ستایش می‌کردم. او هرگز از یکی سه منش فارغ نبود: 
یا روزه داشت يا نماز می‌گزارد يا به یاد خدا بود. وی از عباد بزرگ و زهاد 
سترک بود و از کسانی بود که از خدا می‌ترسید, حدیت بسیار می‌دانست. 
نیک محضر بود. از محضرش بسیار استفاده می‌شد. هر گاه از پیامبر یاد 
می‌ کرد رنگش سبز یا زرد می‌شد. ۳ 
چندان که آشنایانش او را در آن حالت نمی‌شناختند. سالی با او حج گزاردم 
هنگام احرام به بارگی خود 

کون ی و 
پشت بارگی سرازیر می‌شد. گفتم: ای ([ ناگزیری از تلبیه 
گفتن: گفتی: ای پسر ابی عامر ترسم بگویم 

ی 

در پاسخ گوید: 

«لا لبیک و لا سعدیک» 


(406) زیارت‌کننده امام رضا در سه جا اک آن سود می‌برد 


- امام رضا گفته: «هر که در اين جای دور مرا زیارت کند روز قیامت در 
هنگام کشیدن کارهای نیک و بد به یاری وی شتابم». 


برجمه 


(407) کردارها سه گونه است 


- امام حسین بن علی گفته: «شنیدم پدرم می‌گفت: 

کارها سه حالت دارد: فرائتض یعنی کارهایی که از سوی خدا به طریق حتم 
و الزام معین گردیده. 

فضائل یعنی کارهای تیکی که انجام آنها نیک است لیک الزامی در آنها 
تشیت: د کاه‌ها که منمی‌شت:به جای امرفن اماشعات داند. اما کارهای 
واجب موافق دستور خدایست و پسندیده اوست و به حکم و تقدیر اوست 
و نها وا حاشقه استه فضایل ند تور آه شنت اما ند حداست و انا 
زا داتفه 

گناه‌ها به خواست او نیست هر چند خدا آنها را دانسته اما مورد پسند او 
مصنف این کتاب صدوق کته مفهتد از این که گناه‌ها به قضای خدایست 
آن‌ست که حکم او 

هر ای ادها ار ار ِِ تا هکامت. که مکلف تخای سکم آو 
کرد و به اختیار و خواست خود مرتکب آن گردد گناهکار شده. و از این که 
گناه‌ها به تقدیر اوست آن ست که او مبلغ و هقداز آنها را می‌داند و 
مقصود از اين که گناه‌ها به اراده اوست آن‌ست که او خواسته گناهکار را 
به همان گفتار و فرمان و حذر دادن از گناه باز دارد نه به ۳ 
دص فذرت: آنست ۶ عبر لاسم ای این این عرض از فضا کم کی 

ست و قدر علم تفصیلی نش کاه فد تست وی شمیت اعا .وان نهد 
ایشان است. فصو یک از اما نا بر اتفاد رضوفن) وادار کردن مکلن: ده 


(408) امام محمد باقر فرزند خود امام صادق را به سه چیز دستور داد و از سه چیز نهی کرد 


- سفیان ثوری گفته: به جعفر بن محمد گفتم: ای فرزند رسول خدا مرا 
پندی ده. گفت: ای سفیان دروغ زن مردانگی ندارد. فرمانروایان برادری 
نشناسند. رشک بر آسودگی ندارد. تندخوی سرور نگردد. گفتم: ای فرزند 
با گفت: ای سفیان در کارها به خدا توکل کن تا 
خداشناس باشی. بهر چه ترا داد خشنود باشد. تا بی‌نیاز گردی. با 
همسایگان خود خوشر فقار بایض زا مسلمان باشی, با نابکار دوستی مورز تا 
از نابکاری خود ترا نیاموزد. در کار خود با خدا ترسان مشورت کن. گفتم: 
باز گوی, گفت: ای سفیان هر که ارجمندیی خواهد که بسته به خویشاوندی 
نباشد و بی‌نیازی می‌خواهد که بسته به خواسته نباشد و بزرگی که به 
سلطنت ارتباط ندارد باید از شرمساری گناهکاری زیر سایه فرمان برداری 
خدای زود کفتم دین حوی یر اقت ۱ ای سفیان پدرم مرا به سه 

یز یی اوه ارب را ات ار له کفت: فرزند آنکه با یار 
بد همراه باشد تندرست نماند, آنکه در راه‌های نابکاری رود بد نام گردد, 
آنکه زباتش. را نحام ندارد تشیماتی برد. آنگاه این دو بیت. را فرو خوانده 
گفتار نیکوی را روش خود ساز تا از گزند در امان باشی- زبان به هر چه 
خوی گیرد همان را باز گوید- آنچه آن را می‌آموزی همان را باز گوی کن- 
خال انجه بده آفستی بدا یک باه بفن.ضر خ] آن‌براحه آمورن:. 

ترجمه 


تایه کی کقه که میت کین گرد آست 


- امام صادق و امام موسی گفته‌اند؛ 

چون قائم ظهور کند سه حکم کند که هیچ کس پیش از او نکرده: پیر مرد 
زناکار را می‌کشد, مانع زکات را می‌کشد., از انچه سایه اندازد به برادر 
میراث می‌دهد». 

ترجمه 


- پیامبر به سلمان فارسی گفت: «ای سلمان در بيماري تو سه خاصیت 
است در حال بیماری هميشه به یاد خدایی, دعای تو در آن هنگام برآورده 
می‌ شود, بیماری همه گناه‌ها را می‌ریزد, خدا تزا عا بایان زتدکی تندرستی 
دهاد». 


(411) عمر از سه منش به خدا بازگشت 


- امام حسین بن علی گفته: «عمر هنگام مرگ گفت: من از سه کار به خدا 
توبه می‌کنم: و 1 

از آنکه من برای او ما ای کر ارم 
بر برخی دیگر پرتری نهادم». 

جابر بن عبد الله گفته: هنگام مرگ عمر نزد او بودم. می‌گفت: «من از سه 
چیز توبه کردم: 

را سای که مسانان از کارشن انس کم نو انا گرومه آ 
آنکه پیامبر اسامه را سردار سپاه کرد من پیروی از او نکردم و از آنکه 
جانشینی را به خانواده پیامبر نگذاشتیم». 

زیاد پور عیسی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: «چون هنگام 
مرگ عمر رسید گفت: 

من به خدا توبه کردم از آنکه از لشکر اسامه بازگشتم و اسیران یمن را 
آزاد کردم از انچه‌ در دل داشتيم خدا مارا از خزندش نکاهذاری. کنده.و 
خلافت ایی بکر کاری یرو بود»؟. 


ترجمه 


(412) سخن ابی بکر بر چیزی از جهان اندوه نمی‌خورم جز بر سه کار خود که کاش آنها را به جای 
تشه ات و وه ای کر ی کاس بو ام ارت وف ون را که کان ار ار رتیه 
بودم 


. ابو بکر در بیماری مرگ خود گفت: «بدانید که من بر چیزی از جهان 
اندوهنا ک نیستم جز بر سه کار که ای کاش نکرده بودم و بر سه کار که ای 
کاش کرده بودم و بر سه چیز که ای کاش از پیامبر پرسیده بودم. اما آن 
سه کاش به جای نیاورده بودم: کاش در سرای فاطمه دخت پیامبر را باز 
نمی‌کردم گر چه برای فراهم آوردن جنگ بسته شده بود و ای کاش فجاءه 
را نسوزانیده بودم بلکه او را کشته یا با کامیابی رهایی می‌دادم. ای کاش 
روز سقیفه بنی ساعده امر جانشینی را , به گردن عمر يا ابو عبیده افکنده 
بودم یکی از ایشان خلیفه می‌شد و من به منزله وزیر او می‌شدم. 

و اما ان سه که نکرده بودم ای کاش می‌کردم. ای کاش روزی که اشعت 
بن قیس را اسیر کردند و پیش من آورده بودند می‌کشتم و چنان می‌پندارم 
که هیچ شر و نابکاری نمی‌بیند مگر آنکه به آن شر و نابکاری یاری و یاوری 
می‌کند. ای کاش هنگامی که خالد را به نبرد بازگشتگان از دین فرستادم 
خود نیز به روستایی از روستاها پشت جبهه رفته بودم تا هر گاه مسلمانان 
پیروز می‌شدند به چشم خود می‌دیدم و هر گاه اندیشه‌یی به ضد آنان 
می‌شد در مقام نبرد یا یاری بر می‌آمدم و ای کاش هنگامی که خالد بن 
ولید را به جبهه جنگ شام فرستادم عمر بن خطاب را نیز به جبهه جنگ 
عراق و ایران فرستاده بودم تا هر دو دست خویش را از راست و چپ در 
راه خدا به کار برده بودم. 

ماش کات ای انز اس پرشیده ونم که کار سا یی سس 
وی با که خواهد بود؟ 

تا بعد از وی در کار جانشینی نزاع نمی‌شد. ای کاش از او پرسیده بودم که 
ایا گروه انصار مدینه نیز در کار جانشینی بهره‌یی دارند و نه و ای کاش از 
پیامبر راجع به میراث برادر و عم پرسیده بودم چون در دل من در اين باب 
صدوق مولف اين کتاب گفته: روز غدیر خم برای کسی در باره جانشینی 
پیش قوم انصار سخنرانی کرد ایشان بدو گفتند: , 

ای دختر پیامبر هر گاه این سخنان را پیش از بیعت ما با ابی بکر گفته بودی 
۱ 9 ۳:۵۵ به ایشان گفت پدر من در 
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ید له بن مسمیه کته و بایان رم وین صته و ان ها ای سا و 
دانای حجاز و دانای عراق. دانای شام ابو درداء است و دانای حجاز علی بن 
ابی طالب است و دانای کوفه یکی از برادران کوفی شماست (مقصود 
اشاره به خود است زیرا عبد الله مسعود در کوفه ساکن شده بود). دانای 
شام و عراق به دانای حجاز نیازمند هستند لیک دانای حجاز به ایشان 
نیازمند نیست». 

ترجمه 


(414) سه تن هیچ گاه به وحی خدا کافر نشدند 


- پیامبر گفته: «سه تن هیچ گاه به وحی خدا کافر نگردیدند: موّمن آل 
یاسین و علی بن ابی طالب و اسیه زن فرعون پادشاه مصر». مومن ال 


برجمه 


(415) پاداش کسی که سه دختر داشته و زر 6 فد کون انار شکتنا نارفید 


1 

آنکه سه. دختر داشته باشد و بر سختی تکاهداری ایشان در شختن و 
گشایش بردبار باشد در قيیامت ایشان پردهیی باشند میان او و سختیهای 
قیامت». 

ترجمه 


(416) سه چیز در قیامت نزد خدا گله می‌کنند 


- از جابر انصاری روایت شده که گفت: از پیامبر شنیدم که می‌گفت: «در 
قیامت سه چیز به خدا شکایت می‌کنند: قرآن و مسجد و خانواده من. قرآن 
می‌گوید: مرا دگرگون کردند و پاره ساختند. مسجد می‌گوید: مرا بی‌کار 
کزاردند و حرمت مرا تباه کردند. خانواده پیامبر می‌گویند: ما را کشتند و 
راندند و آواره کردند. 

پیامبر برای دست آوردن آنها می‌کوشد تا این گناهکاران را داوری کنند. 
خدای بدو گوید من به اين کا ر شایسته‌ترم از تو». 
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ترجمه 


(417) تکلیف از سه تن برداشته شده 


- ابو ظبیان گفته: : ژزن دیوانه‌یی زنا داده بود, عمر دستور داد او را سنگسار 
کنند خاهور ان به علی برخوردند. پرسید چه کرده است؟. گفتند 
دیوانه‌یی‌ست زنا داده و عمر فرمان داده او را سنگسار کنند, پیش عمر 
آمد و گفت: ندانسته‌یی که قلم تکلیف از سه تن برداشته شده: از کودی تا 
رسیده گردد و از دیوانه تا فرزانه شود و از خواب تا بیدار گردد». 

صدوق مقلف کتاب گفته: «اين حدیث را چنین روایت کرده‌اند اما آنچه از 
خانواده پیامبر رسیده این است که: هر گاه مرد دیوانه زنا کند بروی حد 
روان سازند و هر گاه زن باشد حدی ندارد چون مرد اقدام کند اما زن 
مجبور می‌شود». 

ترجمه 


(418) از چشم تنگی سه منش خیزد 


- پیامبر گفته: «از چشم تنگی دور شوید, کسانی که پیش از شما بودند به 
سبب چشم تنگی نابود شدند چون که ایشان را وامی‌داشت تا دروغ گویند 
و وادار می‌کرد تا ستم کند و قطع رحم کردند». 


(419) آغاز کار پیامبر سه چیز بود 


- ابو امامه گفته: از پیامبر پرسیدم آغاز کار تو چگونه بود؟. گفت: «دعای 
پدرم ابراهیم و بشارت عیسی بن مریم و مادرم خوابدید نوری از او 
درخشیدن 
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گرفت که کاخهای شام از آن تابناک شد». 


برجمه 


(420) سه منش است که هر که بدان کار بندد در سود و زیان با مسلمانان شریک است 


- پیامبر گفته: هر که.به. قبله ما وروی ازد ع فاد اند و از کشتان ها 
برخورد او مسلمان است و در سود و زیان با ما یکسان». 
ترجمه 


- پیامبر گفته: «روش شایسته و نیک دیداری و میانه روی هر یک پاره‌یی از 
چهل و پنج پاره پیامبریست». 


برجمه 


پیامبر کته «گروش شناسایی دل است و باور داشتن زبان و کار ارکان. 
ابو صلت هروی کف از امام عفن بن موسی الرضا پر سیدم . ایمان 
چیست ؟, گفت: «ایمان عقیده‌ایست در دل و گفتاریست بر زبان و 
کردارشتسا ار کاق. انمان جر خنید اف 

امام علی بن موسی الرضا از پدران خود از پیامبر روایت کرده که گروش 
اقرار به زبان و شناسایی به دل و به جای آوردن به اعضاء و جوارح است. 
برخی از روات جعفری این حدیث را از ابی صلت هروی از امام رضا با 
سلسله سند آن از پدران وی از پیامبر روایت کرده. ابو حاتم گفته هر گاه 
این سلسله سندی که همه راویانش یکی پس از دیگری معصوم هستند اگر 
بر دیوانه‌یی بخوانی فرزانه ِ« 


ترجمه 


(423) سه تن به بهشت نروند 


- پیامبر گفته: «سه تن به بهشت نروند: باده‌گسار پيشه و جادو هميشه و 
قطع رحم پیو سته آنکه همیشه باده گسار است, در آخرت خدا| به وی از 
رود- غوطه بیاشامد او را. پرسیدند رود غوطه چیست؟؛ گفت: «جوی چرک 
و خونی‌ست که از ز کاف و سین روسبیان روان گردد که دوزخیان از گند آن 
در گزند باشند». امام صادق گفته: سه تن به بهشت نروند: 

خونریز و باده‌گسار و سخن چین. 

نرجمه 


(424] آنکه نیته فرزندش مر ده باشخ 


- پیامبر گفته: هر که سه فرزندش در زمانش تمیرند و نان را ترا خدا 
انگارد و شکیبایی ورزد بهشت بر او لازم اید». 
ترجمه 


(425) پاداش سه چیز 


- از انس بن مالک پرستار پیامبر روایت شده که گفت: روزی پیامبر به من 
گفت: «ای انس دست نماز را شاداب گیر تا در قیامت جون ابر به پل 
رهز کذر کتی. و.درود را بلند گوی تا نیکی سرایت ه افزون گردد. دهش 
نهانی بسیار ده که خشم پروردگار را فرو نشاند». 


ترجمه 


(426) سه برادر که هر کدام از دیگری ده سال کوچک‌تر بودند 


میان طالب و عقیل ده سال بود و میان عقیل و جعفر ده سال و میان جعفر 
و علی ده سال و علی از همه خردتر بود. 
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برجمه 


گردیدند؟. گفت: و 
سفیان به ابی سفیان بسته شد و حجر بن عدی کشته شد. 
ترجمه 


(428) در پرسش سه اثر است و بدترین مردم سه‌اند 


سافیر به اس تر. کفتهتهای ابا در از سوال کردن از مردن رش که 
خواری و درویشی شتابان است و شمار ان در قیامت دراز است. 

ای ابا ذر تنها زندگانی می‌کنی و تنها می‌میری و تنها به بهشت می‌روی. 
گروهی از مردم عراق به تو نیکبخت گردند, مرده ترا بشویند و کفن پوشند 
و به خاک سپرند؛ ای ابا ذر دست سوال دراز مکن و اگر چیزی به تو دهند 
بپذیر. آنگاه به یاران خود گفت: نمی‌خواهید شما را از بدترین افراد شما 
آگاهی دهم ؟. ۹ خواهیم, گفت: آنان که به سخن‌جینی روند و میان 
دوستان جدایی افکنند و برای پاکان یی نکوهش می‌روند و خرده 
می‌گیرند». 


ترجمه 


- پیامبر گفته: «برای مسلمان روا نباشد که بیش از سه روز از برادر دینی 

خود کناره‌گیری کند». یعنی قهر کند. از امام محمد باقر روایت شده که 

گفته: «هر ی من از هر دو بیزارم, 

ای فرزند رسول ستمکار شایسته کیفر | ست؛ ستمرسیده چرا؟. 
: چرا ستم رسیده نمی‌رود 
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نزد ستمکار؟ و بگوید: من کوتاهی کردم تا بدین وسیله آشتی کنند». 


گفته: «سه چیز از خوبی و اقبال مسلما: 
همسایه نیک ما با با و9 بال نی ست : سرای فراخ و 


برجمه 


(431) خدا با سه تن سخن نگوید 


- پیامبر گفته: «خدا با سه تن سخن نگوید: ۱ 
منت‌گذار که چیزی به کسی ندهد تا از منت نکشی, و انکه از خود پسندی 
به زمین دامن کشان باشد و انکه با سوگند دروغ کالای خود را جلوه دهد». 


برجمه 


(432) راست نهادان سه تن‌اند 


- پیامبر گفته: «راست نهادان سه تن‌اند که پیامبران روز گار خویش را در 
گفتار و کردار استوار داشتند یعنی از روی گروش کامل باور داشتند: علی 
ین اب طالب: حیب نجاز و مومن آل فر عون». 
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برجمه 


(4353) یاران کوه سه تن بودند 


- پیامبر گفته: «سه تن از مردمانی که پیش از شما زندگی می‌کردند, 
روزی با هم به راهی می‌رفتند ناگاه بارانی ایشان را فرو گرفت به شکاف 
کوهی پناه بردند بغتة بر آنان بسته شد. یکی از اینان به دیگران گفت: به 
خدا جز راستی و درستی شما را از گرفتاری رهایی ندهد. هر یک از شما 
خدای را بخواند به آنچه می‌داند که در آن راست‌گوی‌ست. 
یکی از ایشان گفت: پروردگارا تو دانی که من مزدوري برای کاری گرفتم 
که به او بعد از تمامی کا ر پیمانه‌یی از برنج دهم پس آن را نزد من نهاد و 
رفت من آن را کشت کردم و از بهره آن گله گاوی خریدم آنگاه باز آمد 
همان را بت | گفتم این گله گاو را بردار و برو, گفت: تم 
را کشت کردم و بدان اين گله را خریدم. ای خدا هر گاه دانی که از بیم تو 
این کار را کردم به ما گشایشی ده پس سنگ اندکی بشکافت. 
و دیگری گفت: بار خدایا تو دانی که من پدر و مادر پیری داشتم و هر 
شبانگاه از شیر گوسفندان خویش برای ایشان می‌بردم شبی دیر کردم 
چون باز آمدم ایشان را به خواب دیدم بیدار کردن آنان زا ضلاح تدیدم و 
و ار ی را ۳ 
نیابند پس بالای سر اینان بایستادم تا سپیده دمیدن گرفت در حالی که اهل 
من از گرسنگی ناراحت بودند. ای خدا هر گاه دانی که اين کار را از بیم تو 
شا شنبی بیشتتر. از. آن. نشکافت: جنان. که 
آسمان را دیدند. 
سومی گفت: پروردگارا دانی که دختر عمی داشتم که از همه کسان وی را 
بیشتر دوست می‌داشتم, از او کام دل خواستم موافقت نکرد مگر آنکه صد 
دینار زر بدو دهم, پس به کوشش بسیار آنها را یافتم و پیش وی بردم مرا 
به خود پذیرفت و چون خواستم تا با وی درآویزم گفت: از خدای پرهیز و 
مهر را به ناروا مشکن من او را نهادم و صد دینار زر را نیز به او دادم, ای 
و 1۳2 را گشایشی ده, همه سنگ بر کنار 
شد و بیرون رفتند». 
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(434) دوست‌ترین کارها پیش خدای سه چیز است 


- پیامبر گفته: «دوست‌ترین کارها نزد خدای سه چیز است: نمازگزاری و 
نیکی کردن و نبرد در راه خدا نمودن». 


(435) مردم جهان سه گروه‌اند 


- کمیل پور زیاد گفته: وقتی علی بن ابی طالب پیش من امد و دست مرا 
بگرفت و با خویش بیرون شهرستان "وود برد و در بیابان بنشست من نیز 
تتششتتمم. آنحام نت بلند. کوژم: گفت کفتت* آي, کمیل. انجه به: تور رخ ی ‌کویم. در 
ذهن خود سپار, مردم 
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جهان سه گروه‌اند: دانای خداشناس و دانشجویی که در راه رهایی 
کوشاست و پشه‌های سوی باد پران که هر جا باد آنذ روی آوز ند و از پرتو 
دانش تابشی بر نگرفته‌اند و به پایگاه مخکهین پناه نبرده‌اند. ای کمیل 
دانش به ۳ خواسته است., جون دانش نگاهدار توست و نو نگاهدار 
خواسته. هر گاه خواسته را بخش کنی به اندکی گراید و دانش به بسیاری. 
ای کمیل دوستی دانا وامی‌ست بدان جهت داده می‌شود تا در زندگی 
فرمان وی برد و پس از مرگ وی او را به نیکی یاد کند, ای کمیل گرد 
اوران خواسته مردند و دانایان باقی‌اند چندان که رق کاو. باشد. تنهای 
ایشان مفقود شده. صور اینان در دلهای مردمان موجود است. 

آه در اینجا (اشاره به سینه خود کرد) دانش بی‌پایانی‌ست. ای کاش 
فراگیرندگانی که توانستندی آن را فرا گیرند می‌یافتم, آری شاگردی یافتم 
کهفن ظاهر می‌افضهرد لیک:: نگاهدار نیست. دین را برای دنیا به کار می‌برد تا 
بدان بر حجتان خدا پیروز گردد و به نعمت آن بر بندگان وی چیره گردد تا 
مردمان سست کیش و اندک خرد را در برابر پیشوای بر حق دور خویش 
فراهم کند و گروهی را طرفدار خود سازد و شاگرد دیگری را که دانش را 
زنده دارد و در مقابل سر پیچان خود دارد لیک به اندک شبهه‌یی در دم 
کار کر دش کست رده صرت. کم له تا شمه سن ور 
لذات مادی فرو رفته و هميشه در انديشه جستجوی خواسته جهان است. 
ایشان هیچ یک شایسته برای خواندن مردمان به دین نیستند به چهار پایان 
چرنده ماننده‌تراند از اين رو دانش به مرگ دانایان از میان خواهد رفت. 

با همه اینها نمی‌توان مدعی شد که زمین خدا از پیشوای تهی ماند اما 
مغلوب ستمکاران خواهد بود و در میان امواج ژرف از دیده‌ها نهان شود 
بزای آنکه. پیشوایان خدا و راهتمایان وی از میان نروند, آنان چند تن‌اند. و 
کجایند؟ ایشان از جهت شماره پیوسته اندک‌اند لیک در پیشگاه خدا از همه 
بزرگ‌تراند-؛ آنچه در دیده جهان خواهان دشوار است آن را آسان شمارند 
و به آنچه نادانان از آن گریزانند خوی گيرند. ابدان ایشان در جهان است و 
و ۰ را 
رسانندگان کیش وی‌آند. 


خوشا خوشا من دلباخته دیدار آنان هستم, برای خویش و شما از خدای 
جهان رحمت می‌خواهم». 

صدوق مولف کتاب گفته: این روایت را به سندهای بسیار در کتاب اکمال 
الدین و اتمام النعمه در اثبات نهانی پیشوای روز گار و دور ساختن 
کر و بازگوی کرده‌ام. 
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(436) فروغی که سه بخش شده 


- پیامبر گفته: «چون خدای بهشت را بیافرید.ر آن را از فروغ عرش آفرید, 
سپس از آن فروغ گرفت و بپراکند یک سوم آن به من باز رسید, یک سوم 
آن به دخت من فاطمه و یک سوم آن به علی و خانواده وی هر که در تابش 
این فروع افتاد به دوستی آل محمد راه یافت و هر که را تابش این فروع 
فرا نگرفت از دوستی ایشان بر کنار شد و گمراه گردید». 


(437) مردمان خدای را به سه روی می‌پرستند 


- امام صادق گفته: «مردمان خدای را به سه رویٍ صق بر ستتند:. کروهن 
برای دریافت پاداش وی زا سی‌برمشتد. این شدکی. ازهتدان. است و این 
آزمندیست, و گروهی دیگر از بیم دوزخ ویرا می‌پرستند این بندگی بردگان 
است. این بیم است. 

اما من جون او را دوست دارم می بر ستم, , این پرستش آزاد مردان است و 
ان آز انش است. زیرا خدای بزرگ گفته: «ایشان از لرزش آن روز بیمناک 
و آسایش هستند» و نیز گفته: «هر گاه شما خدای را دوست داشته باشید 
مرا پیروی کنید تا خدای شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را 
بیامرزاد». 

هر که خدای را دوست داشته باشد, خدا او را دوست داشته و آنکه خدای 
را دوست داشته از امان یافتگان است». 

ترجمه 


(438) کسی علی را ,؛ به مهمانی خواست پذیرفت به سه شرط 


- از امام اول روایات. شده که مردی وی 1۳ به میهمانی خواست. گفت: 
ت تا از بیرون ۳ هدن که در ام 0 از آفردن دربغ 
مدار و پس انداز مکن به 
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نان‌خواران خود ستم روا مداری». گفت پذیرفتم علی مهمان او شد. 

ترجه 


(439) سه چیز که در علی بود 


- مردی پرسشی از علی کرد و گفت: در اب ۱ ۳1۳ 
کوتاهی بالا و کلانی اشکم و بی‌مویی پیش سر تو؟. در پاسخ 
ای 
دشمن پست بالا را با شمشیر دو نیمه کنم و دشمن بلند بالا را از کمر دو 
نیمه سازم و بزرگی شکم من از آن جهت است که پیامبر مرا دری از 
دانش آموخت که هزار در از دانش از آن بر من گشاده گشت از اين روی 
ایزخ. شکم. کشادم. کردید و بی‌موبی: پیش سر من. از ان است: که .همیشه 
خود بر سر نهادم و در پیکار با دلاوران هستم». 

ترجمه 


440۱ در بریره آزاده عائشه سه دستور روان شد 


- امام صادق گفته: «بريرة کنیزکی بود شوهر دار, عاثشه وی را خرید و 
آزاد کرد. پیامبر بعد از آزادی به وی اختیار داد که هر گاه خواسته باشد نزد 
شویش بماند و هر گاه خواسته باشد از او جدا گردد. کسانی که بریره, را 
به عائشه فروختند, با عائشه قرار داد کردند که هر گاه او را آزاد کند حق 
آزادی از آنان باشد. پیامبر گفت: حق آزاد کردن از آن آزادکننده است و به 
دیگران برگزار نمی‌گردد. وقتی اندازه‌یی گوشت به بریره صد قه دادند آن 
را به پیامبر داد. عانشه آن را از میخ آویخت و پخت نکرد و گفت: ۳ 
صدقه نمی‌خورد. پیامبر آمد آن را دید. 

0 عانشه کهیت: | 
شما صدقه نمی‌خورید. پیامبر گفت: 

برای او صدقه است و برای ما هدیه آن را پختند». این سه دستور در باره 
بریره روان گردید. 

دستور یکم: هر گاه کنیز شوهر دار آزاد گرد اختیار فسخ زوجیت را دارد. 
دستور دوم- حق آزاد کردن بنده را حق ولاء گویند. یکی از آثار آن این بود 
که هر گاه آزاد شده بمیرد و وارث نسبی نداشته باشد آزادکننده مال وی 
را به ارث می‌برد. دستور سوم . : صدقه‌یی که فقیر گرفت هاشمی آن را به 

عنوان هد به می‌تواند بخورد. 

ترجمه 


- جعفر بن محمد بن عماره از پدر خود نقل کرده از امام صادق شنید که 
می‌گفت: «سه تن به پیامبر دروغ می‌بستند: ابو هریره. انس بن مالک و 
نی #: 
ترجمه 


(442) پیش کشی و راننده‌یی و سواری نفرین شده‌اند 


- عبد الله بن عمر گفته: ۳ ۲ 


می‌راند. پیامبر سوار و مهار کش و راننده را نفرین کرد» 
نرجمه 


(443) سه تن دانسته نشد گناه کدام بزرگتر است 


5 امام صادق وه «سه تن اند که ندانم گناه کدام یک از ایشان کلان‌تر 
است: آنکه در سوگواری دیگران بی‌عبا پی جنازه رود؛ يا آنکه در گرفتاری 
دسبت برانخودرته, با آنکه از بی جتاتویی کوید؛ با او نرمی کنید و ؛ بر او 
آمززش. کنید» خداق. بر. شما آمرزنتن کند». پیامبر گفته: «سه 1 که 
ندانم جرم کدام یک از ایشان کلان‌تر است: آنکه بی‌عبا پی جنازه رود, یا 
آنکه گوید با او نرمی کنید. یا آنکه گوید: برای وی 

را وا 

ترجمه 


(444) در براء پور معرور انصاری سه دستور اسلامی روان شد 


- امام صادق گفته: ۱ 
«در باره براء بن معرور انصاری سه دستور اسلامی روان شد: یکم- انکه 
شیوه مردم بود با سنگ خود را پاک می‌کردند. براء کدو خورده و شکم وی 
ترم. شندم: زوانی فراع بذف دست دانء خود زا شست, خدای. در فران ۱ 
«خدا دوست دارد کسانی را که بسیار توبه‌ کننده‌اند و دوست دارد نی 
را که بسیار پاکیزگی پیش گیرند». هنگام مرگ براء بیرون مدینه بود دستور 
داد که روی او را به سوی پیامبر کنند که در مدینه بود و دستور داد یک 
سوم خواسته‌اش را هزینه نیکها کنند و اين سه دستور وی در اسلام روان 
ترجمه 


(445) در صفوان جمحی سه دستور روان شد 


5 امام صادق گفته: «در باره صفوان پور امیه جمحی تسه تون روان شده 
پيامیر هفتاد زره حطمی ساخت, از او عاریت خواست. گفت: 

به زور می‌ستانی؟. گفت: نه بلکه بع غارنهیی. که: ان را رد دوباره 
تخد آع ماخیر س از هصرت هن از که بت موه رد کین پیامبر 

پس از فتح مکه دستور هجرت کردن تباه شد. 

صفوان در مسجد پیامبر خدا خفته بود, و عبای خود را زیر سر نهاده بود, به 
قضای حاجت رفت 
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چون بازگشت عبایش را دزدیده بودند. بان برا هرد که عبای مرا بردند, 
بیرون مسجد در دست مردی یافت آن مرد را نزد پیامبر (ص) آورد. بعد از 
اثبات پیامبر فرمان داد دست ان مرد دزد را ببرند. 

صفوان گفت: ای پیامبر هر گاه برای عبای من دستش بریده می‌گردد؛ من 
عبای خود را بدو بخشیدم. 

پیامبر گفت: تیش از آنکه نزد من بیاوری در فی نی دست وی بربده 
نمی‌شد اما بعد از اثبات و نزد من آوردن بخشیدن تو سودی ندارد. خلاصه 
این سه دستور از این قرار است: یکم- پیامبر ؟ 

زره‌ها را ۱ 
همه مساان که متفه داشتنو یه مدنه خر کرت کنند و مهاجرت مهم 
بود اما پس از مهاجرت تباه شد و نخستین بار در باره صفوان روان شد. 
سوم- هر گاه پیش از محاکمه و صدور حکم صاحب کالا دزدی آن را به دزد 
ترجمه 


بر معاذ د اسلا رده فص ازننه 1 


اس 
۳ ِ گاه همه مر دم کف از ان‌ها ۱ د همه مقاأم ندادن( ۵ 
0 ی ۱ 1 ۹ 
. 0 ۸ 


(447) دانایان سه گروه‌اند 


۱ امام اول گفته: «جویندگان دانش دین سه گروه‌اند, آنان رز با نشانه‌های 
ایشان بشناسید: گروهی دانش را برای خودستایی و نادان‌زدگی فراگیرند, 
و گروهی از ایشان برای سرکشی و فریب مردمان دانش جویند و گروهی 
برای دریافتن و هوشمند شدن. . _ 

اما نشانه خود نما و نادان‌زدگی. آن است که بینی که در انجمن‌ها چون 
نشیند مردمان را به 

ارقاتن‌های خود آزار دهد به بانگ و 9 پردازد آشکار خدا ترسانه‌یی 
دارد درون او از پرهیز تهی‌ست و هميشه مردمان را پند و اندرز می‌دهد. 
خدا کمر وی را بشکناد و بینی وی را ببراد. و اما سرکش و ظاهر فریب 
هميشه بر همکاران خود پیشدستی کند و صدر نشیند و بانگ و فریاد در 
اندازد و در پیش توانگران فروتنی نماید و خویشتن خرد گیرد از شیرینی 
ایشان همی خورد و دين خویش را برای گذران جهان همی فروشد. خدا 
دیده‌اش را کور کناد و از گروه دانایان ريشه اش را بر کناد, و اما نشانه 
آنکه دانش را دریافته و خردمند ار را 
تیرگی شب به پرستش خدا می‌پردازد در شب سرپوش خود را در نزد خدا 
خم کند و بیمناک باشد از هر که بیمناک و گریزان است جز از برادران خود 
که با ایشان خوی گرفته, خدا از اين سبب او را پاینده بدارد و در روز 
رستخیز رهاییش دهاد». 

ترجمه 


(448) هر که با سه کس ستیزد خوار گردد 
- امام صادق گفته: «هر که با سه کس ستیزد خوار گردد: پدر و فرمان روا 
بستانکار». 


برجمه 


(449) مردمان در قضا و قدر سه گروه‌اند 


- امام صادق گفته: «مردمان در قضا و قدر سه گروه‌اند: گروهی که اعتقاد 
دارند خدا مردمان را به گناه وامی‌دارد. چنین کسی يا کسانی در حکم خود 
کافراند. وی کم را کای اه شمان برگزار کرده و در 
افعال و اعمال ایشان کاری ندارد, چنین کسانی توانایی و قدرت خدای را 
از او دور و ناقص دانسته و کافراند, کرو هون که گویند: خدای به اندازه 
توانایی بندگان خود ایشان را تکلیف کرده و بدان چه توانایی آن را ندارند 
تحمیل نکرده چون کار نیک کنند خدای را ناشن تهاشد وا کاد ند آضرزش 
خواهند چنین کسان مسلمانان‌اند تحقیقا». 
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اشاره 


- پیامبر گفته: «من چهار کس رآ در روز رستخیز شفاعت می‌کنم, اگر چه 
گناه همه اهل زمین را پیش من آورده باشند: 

یاری کننده خانواده من» بر بر آوونده نیاز ایشان هنگامی که نادار شوند, و آنکه 
تال وان ان را تست دراه اسده آنکه ار انا وست سس 
حمایت و دفاع کرده باشد». 


(451) شکنچه آنکه در چهار چیز همسر خود را فرمان برداری کند 


- پیامبر در سفارشی که به علی (ع) کرد. گفته: «هر که زن خود را فرمان 
برداری کند. خدای او را در دوزخ سر 

نگون سارت علی کف آنها و گفت: «اجازه دهد که به گرمابه‌های 
خارج از منزل رود و انجمن عروسی و مویه‌گری و جامه‌های نازک پوشند». 
علی (ع) گفته: «آنکه زن خود را در چهار درخواست فرمان برداری کند 
سرنگون به دوزخ رود, پرسیدند آنها چیست ؟. گفت: «جامه‌های نازک که 


ِِ نماید و گرمابه‌های بیرون از سرای و عروسیها و مویه‌گریها موافقت 
ِ« 


(452) دعای چهار تن رد نشود 


- پیامبر در ضمن سفارش خویش به علی (ع) گفت «ای علی چهار تن‌اند 
که دعای ایشان ردی ندارد: پیشوای دادگر و پدر و مادر در باره فرزند و 
مردی که برای برادر دینی خود غایبانه دعا کند و مظلوم, خدا گفته: «ره 
عزت و جلال من سوگند انتقام ترا هر زمانی شده می‌کشم». 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «پایداری دین به چهار تن است: دانای 
سخنوری که به دانش خویش کار بندد, توانگری که زائد بر نیاز خود را از 
دین داران دریغ مکند. درویشی که اخرت خویش را به جهان مفروشد. 
نادانی که از دانشجویی تکبر نورزد, زیرا دانا دانش خود را بپوشاند و 
توانگر چشم تنگی ورزد و تهی دستی که آخرت خویش را به جهان بفروشد 
و نادان از دانشجویی تکبر کند. جهان پسا پس باز گردد ۳ حال افزونی 
مساجد و بسیاری افرادی که در آن‌ها رفت آمد می‌کنند شما را مفریبد. 
پرسیدند ای علی در این زمانه چگونه باید زندگانی کرد؟ گفت: در اشکار با 
مردمان معاشرت کنید و در درون از آنان کناره گیرید. برای هر که همان 
چیزیست که کند و با هر که دوستار است بر انگیخته گردد با همه اینها 
نومید مباشید و امیدوار گشایش از خدا باشید». 
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ترجمه 


اقا آنکه مر خیار شا یه کم تشه خیای آو را تیاه 


«خدا مردی و سس ار بود ترای آنکه در خرید.و فروش وتداوری 
آشتان من کر فت: و سختی: نمی کرد آمر یبد 
ترجمه 


(455) خواست مردم در اين جهان چهار است 


- امام صادق 1 «خواست مردمان در این جهان ناپایدار چهار است: 
بی‌نیازی, آساینش: دل ارامی: ارجمندی, بی‌نیازی در خرسندیست. 

هر که آن را در خواسته بسیار جوید البته نخواهد یافت. آسایش و راحتی 
در سبکباریست هر که بار خویش را سنگین سازد آن را نخواهد یافت. دل 
ارافت در اندکی کار و پيشه است هر که ان را در افزونی کارها جوید 
نیابد. ارجمندی در فرمان برداری خدایست هر که ان را از راه خدمت 
مردمان جوید نیابد». 

ترجمه 


[ 5 دم سففن تباشه فا یه عیا سیر باون داشتت بااشد 


- پیامبر گفته؛ «بنده مومن به خدا نیست تا عقیده داشته باشد به نات 
خدا و پیامبری من و عقیده به قیامت و اعتقاد به قضا و قدر خدا». 


برجمه 


(457) علی زا خهار انکشفرنن نود 


- عبد خیر گفته: علی (ع) چهار انگشترین داشت که به انگشت می‌کرد: 

با قوب برای بزرگواری ان و فیروزه برای یاری و آهن چینی برای نیرو و 
براي نگاهداری. . نقلش یاقوت چنین بود. 

لا اله الا و 


۵ چنین بود. 
ال له العیک العوه 
نقش,آهن چینی چنین بود. 
ره له جمیع 


نقش کقیق جنین بو سه سطر: 
ما شا له لا قُوع له استغفر اللّه. 


ترجمه 


- ابو بکر گفت: ای پیامبر خدا زود شکسته شدی. گفت: «سوره هود و 
سوره اذا وقعة و سوره و المرسلات و سوره عم یتساءلون را 
کرد». 


(459) پیامبر پس از هجرت چهار عمره گزارد 


: ابن عباس گفته: پیامبر (ص) چهار عمره کار عمره حدیبیه. عمر ة 
القضا در سال اینده ان, سوم از جعرانه, چهارم در حجهة الوداع. 
ترجمه 


(460) پیشوا به چهار چیز شناخته می‌شود 


- حارث بن مغيرة گفته: به امام صادق گفتم به چه نشانه مدعی پیشوایی 

شناخته ق وناز ۱ : گفت: «به ارامش 1 و دانش و 

سفارش پیشوای پیشین برای او». ابو جارود گفته: به امام محمد باقر 
: برخی تو گردم. 

هر گاه دانای خانواده شما بمیرد جانشین وی به چه شناخته می‌گردد؟. 

گفت: «به روش نیکو و سنگینی و تصدیق خانواده پیامبر به فزونی او و از 

هر چه پرسند پاسخ گوید». 


(461) پیامبر به چهار چیز بر پیامبران دیگر برتری یافت 


- ابو امامه گفته: پیامبر می‌گفته: «به چهار چیز برتری یافتم: همه زمین 
برای پیروان من مسجد و پاک‌شونده گردانیده شده و هر که از پیروان من 
وسیله پاکی‌ست., تا مسافت یک ماه به هراس دشمنان از من نصرت یافتم 
که پیشاپیش من می‌رفت. سود جنگ بر پیروان من حلال شد و من بر همه 
مردم پیامبر شدم». 

ترجمه 


(462) نیکوترین اندازه پاران بسیح چهار است و بهترین اندازه سپاه‌های فرستادنی چهار صد تن و 
خوب‌ترین لشکر چهار هزار است 


- پیامبر گفته: «نیکوترین یاران سفر چهارند و بهترین سپاه فرستادنی چهار 
صد و خوب‌ترین لشکر چهار هزار. و دوازده هزار تن از اندکی شمار هرگز 
نخورند هر گاه ثابت و پایدار باشند». 


(463) به هر که چهار چیز دهند از چهار چیز نومید نگردد 


- امام صادق گفته: «به هر که چهار چیز دهند از چهار چیز نومید نگردد: به 
آنکه کامیابی خواندن خدا داده شده ازر برآهردن: آن تومند نگردد, به. آنکه 
توفیق آمرزش خواهی داده شود از بازگشت به خدا نومید نگردد, به به آنکه 
توفیق سپاسگزاری نعمت داده شود او افرفنی آن: باژ تفانده به. انکه 
شکیبایی داده شود از مزد آن نومید ِِ 


ترجمه 


- امام صادق گفته: ۱ 

«چهار گوش است که گفتار همه آدمیان را می‌شنوند: پیامبر (ص) و حور 
لعین و بهشت و دوزخ. 

بنده‌یی نیست که به پیامبر درود فرستاد مگر آنکه بدو می‌رسد و کسی 
نیست که بگوید: خدایا از حور العین به من روزی کن مگر انکه حور 
می‌شنود و از پروردگار خواهد که او را به تو همسر گرداند و کسی نیست 
که بهشت جاویدان را خواهد مگر آنکه بهشت از خدا خواهد که وی را بدان 
جا درآورند و کسی نیست که از دوزخ به خدا پناه برد مگر آنکه دوزخ از 
خذا خواهد که آفوا از ان تور کرداند». 

برجمه 


(465) خد به چهار کس در قیامت ننگرد 


3 پیامبر ؟ گفته : «چهار تن‌اند که خدا در قیامت بدیشان ننگرد: عاق پدر و 
مادر. هک آنکه قضا و قدر را دروغ پندارد, باده‌گسار». 
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ترجمه 


- پیامبر گفته: «جز ما چهار تن در روز قیامت سواری نخواهد بود». عم 
پیامبر عباس پرسید کیان‌اند؟. پیامبر گفت: «من سوار پراق هستم که روی 
آن مانند آدمی‌ست و گونه‌اش جون گونه اسب و یال آن از مروارید رشته 
کشیده و دو گوش آن و و دو دیده‌اش چون ناهید درخشان 
و مانند آفتاب پزتو افکن است: از سینه آن خوی چون مروارید غلطان 
است. فربه و دست و پای آن بلند است. جان وی مانند جان آدمی‌ست. 
گفتار را می‌شنود و می‌یابد کلان: تر از خر و خردتر از استر است». 
عباس گفت دیگری کدام است ؟. گفت: «برادرم صالح که بر اشتری که 
خدا به فی داد و پیرو‌اتش آنزرابی کردند»: 1 گفت: 
«عموی من حمزه پور عبد المطلب شیر خدا و شیر پیامبر خدا سرور 
شهیدان سوار ؛ بر اشتر من است که عضباء نام دارد». عباس پر سید دیگری 
کیست ؟. گفت: «برادر من علی سوار بر یکی از اشتران بهشت است که 
ضقان ان از مرواریدتر است. و کجاوه‌یی از یاقوت سرخج بر ان بسته‌اند که 
چوبهایش از در سفید است, بر سرش تاجی‌ست از نور و بر تن وی دو 
جامه سبز است و در دستش درفش ستایش خدا و بانگ زند: من گواهم که 
شایسته پرستش جز خدا نیست. یگانه است انبازی ندارد و محمد پیامبر 
ویست و چون دیده مردمان به وی افتد گویند: این يا پیامبر مرسلی‌ست با 
فرشته مقرب خدا. از درون عرش تاتکش بداید که آبزن. نف فرشنه مقرب 
است و نه پیامبر مرسل و نه فرشته بردارنده عرش. بلکه علی وصی 
پیامبر و پیشوای پرهیزکاران و پیشرو دست و روی سپیدان جهانست. 
مولف خصال کته : 2 حدبت 0 ۳0۷ چون در آن نامی از براق و 
چگونگی آن رفته و یادی از حمزة بن عبد المطلب در عداد پيامبر و علی 
ست. ابن عباس گفته: روزی پیامبر دست علی را گرفته بود و می‌گفت: 
ظ کون انضاره اعد کرمه بنن حاشمه آت. کرموسنی خن مات سن 
محمد هستم فرستاده خدایم من در چهار تن از افراد خانواده‌ام از کل 
آمرزش سرشته شدیم, من و علی و حمزه و جعفر است. یکی گفت: ای 
فرستاده خدا ایشان سواران روز قيامت‌اند. گفت: مادر تو به مرگ تو 
نشیند در آن روز جز چهار تن سوار نباشند: من و علی و فاطمه و صالح 
نیاسبز. فن. قوار .مدای هفستم قاطمه فتوار کاعه را من انح صالح 
سوار ناقه تست کم ارد را پی کرده بودند و علی سوار اشتریست از 
اشتران بهشت که مهارش یاقوت سرخ است دو جامه ی پوشیده 
میان بهشت و دوزخ می‌ایستد روزی که عرق مردم را لگام زده, بادی از 


زیر عرش وزد و عرق مردمان را خشگ گرداند چون نگاه پیامبران و 
صدیقان بروی افتد گویند این فرشته‌یی مقرب با پیامبریست مرسل. منادی 
در جهان و سرای جاویدان». 

ترجمه 


اک زان ی افافل اد موی ار سین عباوت 


امام موسی بن جعفر گفته: 

«ماه بر بنی اسرائیل نض تا در خدا| به موسی گفت: استخوانهای یوسف را 
از مصر بیرون آورد و وعده داد هر گاه استخوانهای او را بیرون آوری ماه 
تابیدن گیرد, خواست استخوانهای اقفایز آخزد, پرسید چه کسی جای آن ر 
می‌داند؟ یکی از ایشان گفت: زالیست که جای ان را می‌داند: ژالی مین 
گیر و کوری را آوردند كِ او گفت: گور یوسف کجاست؟. گفت: تا چهار چیز 
را به من ندهی نگویم و آنها: دو پای مرا سالم سازی, جوانی مرا باز پس 
گردانی: دیده‌ام را روشن سازی, مرا در سرای جاویدان با خود در بهشت 
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انتغا بر موسین(ع) حران اند خدا ندو.وحی کردبه وی دم که من. ترآورده 
می کنم, . موسی پذیرفت زال گور را بدو نمود. موسی او را از کنار رود نیل 
بیرون آورد. در صندوق مرمری بود, چون بیرون آورد ماه برآمد آن را با 
خود به شام برد. از اين رو جهود مردگان خویش به شام می‌برند». 

ترجمه 


(469) نیکوترین زنان بهشت چهاراند 


چیست؟. گفتند: خدا و فرستاده‌اش داناتراند. گفت: «نیکوترین زنان بهشت 
چهاراند: خدیجه دخت خویلد, فاطمة بنت محمد, مریم دختر عمران. اسیه 
دختر مزاحم همسر فرعون». و در روایت دیگر گفته: بهترین زنان بهشت 
چهارند: مریم بنت عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمة دخت پیامبر و 
اسیه بنت مزاحم همسر فرعون. 


ترجمه 


(470) چهار چیز کمرشکن‌اند 


- پیامبر در سفارشی که به علی (ع) کرد گفت: 

«ای علی چهار چیز کمرشکن‌اند: پیشوایی که خدای را مخالفت کند و 
مردمان دستورش را به جای اورند. 

زنی که شویش بدو مهربان است و او به شوی خود خیانت کند, تهی دستی 
که از گرفتاری بدان گزیری نباشد. همسایه بد که از ان چاره‌یی نباشد». 


برجمه 


(471) خدای چهار بررسی از جهان کرد 


- پیامبر (ص) در سفارش خود به علی 

گفت: «یا علی خدا به جهان نگریست. مرا از مردان آن برگزید. آنگاه 
بررسی دیگر کرد پس ترا برگزید بار سوم بررسی کرد پیشوایان از 
فرزندان ترا از همه برگزید, چهارمین بار فاطمه را از زنان برگزید». 


برجمه 


721 مامت تام عم را فز عهاز ام بایان شوه راقته جوه 


اه وت ای و و ۱ و نی 
دید بر صخره 1 نگاشته. 

ا الما مهم شون اه 

, محمد رسول اللّه 0 یاری دادم و یاری کردم به جبرئیل 
گفتم: وزیر من کیست؟, گفت: علی, چون به سدرة المنتهی رسیدم دیدم 
بر آن نگاشته: مهن یه اون اس 
وف 7 یاری دادم و به وزیرش یاری کردم به جبرئیل گفتم: ورن 
من کیست؟ گفت: علی, چون از سدره, گذشتم و به عرش خدا رسیدم. بر 
ستون‌های آ نگاشته بود. و 
محمد دوست منست او را به وزیرش پاری کردم. سر بلند کردم بر عرش 
نوشته بود: : من خدایم جز من شایسته پرستشی نیست. محمد فرستاده من 
است. او را به وزیرش پاری کردم. 

ترجمه 


- عمرو پور یسع از شعیب حداد روا یت کرده که از امام صادق شنیدم: که 
می گفت: «سخنان ما دشوار است و شایسته دشواریست, 
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در نیابد آن را مگر فرشته مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده‌یی که خدا دل او 
را با ایمان خود آزموده باشد پا مدینه استواری باشد. غهره. گفته: به 
شعیب آهنگر گفتم: ای ابو الحسن مدینه استوار چیست؟. 

گفت: از ضادق از ضعتی ان پر سیدم. گفت: دل نگاهدارنده است. 


ترجمه 


(474) معاشر با مردم از سه منش کناره کند تا برای وی به گردن ایشان چهار چیز واجب گردد 


- پیامبر گفته: «آنکه با مردم در معامله ستم روا ندارد و هر گاه به ایشان 
گزارش دهد دروغ نگوید و در وعده مخالفت نکند؛ از افرادیست که 
تا ال اس ماس وال سای با ام واه ات ده ون 
از وی حرام است». امام صادق گفته: «هر که سه چیز دارد بر مردمان 
برای وی چهار چیز واجب می‌شود: هر گاه گزارش دهد دروغ نگوید و در 
آمیزش با ایشان ستم نکند و به وعده خود وفا کند. بر مردم واجب است 
عدالتش را آشکار سازند جوانمردی وی را ظاهر کنند و از وی بدگویی 
مکنند و با وی همراهی کنند». 
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(475) اشعار دیو در پاسخ شعر آدم 


- جناب علی در جامع کوفه بود یکی از مردم شام گفت: یا امیر المومنین از 
۱ هر گاه برای دریافتن است نه به قصد رنج- دادن 
بیرس؛ از و و و ی و 
ننوود کف بود .ان گفت: آدم. پرسید شعرش چه بود؟ گفت: چون آدم به 
زمین فرود آمد و خاک آن را دید و فضای هوای آن را دید و قابیل هابیل را 
کشت آدم این دو شعر را گفت: جهان دگرگون گردید و هر که در آن است. 
از این جهت روی زمین زشت و تیره است. هر چه در آن طعم و رنگی 
داشت از حال خود بگردید خرمی مغلوب شده و اندوه و غم چیره شد. دیو 
چون آنها را شنید در پاسخ آدم چنین گفت: 

از جهان و ساکنان آن دور شو. جون بهشت جاویدان بر تو تنگ گردید. 
جایگاه تو و همسر تو در آن بود. و از آزار و بدی جهان در اسایش بودی. با 
همه از مکر و فریب من نتوانستی جدا شدن. 

چنین جایی سود مند را از کف بدادی. هر گاه خدا| ترا فرو 
نمی‌گرفت. از بهشت ترا قسمتی و روزی نبود. 

ترجمه 


(476) خدا چهار چیز را در چهار چیز نهفته 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «خدای چهار چیز را در چهار چیز نهفته: 
خشنودی خویش را در همه بندگیهاء , هیچ بندگی و فرمان برداری را خرد 
مگیر باشد که خشنودی خدا در آن باشد و تو ندانی, خشم خود را در همه 
گناه نهان کرده هیچ گاه گناهی را اندک مشمار شاید خشم خدا در آن باشد 
و تو. تداتی: بر آوزدن خود.را در حفاها نهان. داشته. هیچ دعایی: را خر 
مشمار شاید استجابت را دریافت کند و تو ندانی. دوست خویش را در 
بندگان خویش نهان کرده هیچ بنده خدایی را فرو مایه ممار بسا او از 
دوستان خدا باشد و تو ندانی». 
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(477) پیامبر گفت: چهار چیز را برای چهار چیز بد مدارید 


- پیامبر گفته: «چهار چیز را بد مدارید که پناه از چهار درد است: زکام را بد 
مدارید که پناه از خوره است., دمل را بد مدارید که پناه از پیسی‌ست., درد 
چشم را بد مدارید که پناه از کوری‌ست. سرفه را بد مدارید که پناه از 
زمین گریست». 

ترجمه 


(478) امیر المومنین علی را چهار بزرگی بود که هیچ تازیی آنها را نداشت 


ها از 
او بود. ربیعه جرشی گفته: نزد معاویه با حضور سعد و قاص فاتح ایران نام 
علی به میان امد. سعد گفت: بان علی کرد آه راکهار زر جنود. کر 
گاه یکی از آنها را می‌داشتم از چنین و چتان دوستتر بود. نام اشتران سرخ 
موی را برد. یکی گفتار پیامبر در جنگ خیبر که گفت: فردا درفش را به 
ی و ی 


پیامبر او را دوست دارد, دیگر گفنتا ر پیامبر که گفت به آو: تو برای من 
مانند هارونی هستی برای موسی و گفتار دیگر پیامبر در باره وی که گفته: 
هر که را من سرور هستم علی نیز او را سرور است. سعد چهارمین 


بزرگی را فراموش کرده 392 
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(9 47) معاویه به ابن عباس گفت: من ترا برای چهار منش دوست دارم و از چهار منش تو در 
می‌گذرم 


, عبد الملک بن مروان گفته روزی نزد معاویه بودم؛ جماعتی از قریش که 
افرادی از بنی هاشم با ایشان در انجمن بودند؛ معاویه گفت: ای فرزندان 
هاشم شما بر ما به چه می‌نازید در صورتی که پدر و مادر ما یکی‌ست و 
خانواده و کشور ما یکی؟ ابن عباس گفت: ما به چیزی بر شما می‌نازیم که 
شما امروز به همان بر قریش می‌نازی و قریش بر انصار و انصار بر تازیان 
و تازیان بر عجمان ما به پیامبر افتخار می‌کنیم که تو نمی‌توانی ان را انکار 
کنی 


معاویه گفت: ای فرزند عباس ترا زبان تیزی داده‌اند که تباه خود را بر 
راستی و درستی دیگران چیره می‌سازی؛ ابن عباس گفت: خاموش؛ هر گز 
تباه بر درسنت یره آنگردد, رشک را بگذار؛ رشک ناخوش شیوه ایست, 
معاویه گفت: راست گویی, به خدا سوگند برای چهار منش ترا دوست دارم 
و چهار منش ترا می‌بخشم. من آنچه از تو دوست می‌دارم یکم خویشی تو 
با پیامبر است. دوم- تو مردی از خویشان من و از نژاد خالص عبد مناف 
هستی سوم- انکه پدر من با پدر تو دوستی داشت. چهارم- انکه تو زبان 
قریش و دانای ایشان هستی, اما آن چهار چیزی که از ان چشم پوشی 
کردم, شرکت تو در نبرد صفین با کسانی که بر من تک اوردند و زشتکاری 
تو در یاری نکردن عثمان بود و کوشش تو بر عائشه ام المومنین بود و 
دیگر انکه زیاد را از برادری با من نفی کردی, چون کارهای ناشایسته ترا 
جستجوی کردم از قران کریم و اشعار ِ بهانه ترا یافتم. اما عذر تو 
دیگر در ایند به ۳ آنکه دا از 7 گناه ایشان ذرگذود و ره 
شاعران گفته‌اند, گفته نابغه ذبیانی‌ست که گفته؛ تو کدام یاری را از مزدان 
پاک از خرده‌ها خواهی یافت, هر گاه بنا شود انسان برای خرده‌یی از یاران 
خود ببرد دیگر برای او یاری نماند. ۱ 

بدان من چهار منش نخستین را از تو پذیرفتم و از این چهار منش بعدی تو 
که گفتم در گذشتم و گفته شاعر اول را در باره تو به کار بستم, که گفته: 
من از دوستان نیکی پذیر هستم و از بدی ایشان چشم پوش هستم. 

آبن عباس در پاسخ وی پس از ستایش خدای, گفت: انکه پاد اور شدی از 
برای خویشاوندی , 

با پیامبر ۳۹ دوست ِثَِ ین ۳ ۳ چون این دوسبی 
همان مزدیست که پیامبر در برابر دین و قرآنی که برای شما آورده 


درخواست کرده و خدا گفته: «ای پیامبر به مردمان بگوی من از شما 
مزدی جز دوستی خویشان خود نخواهم و هر که پیامبر را بدین مسئول 
جواب ند هد تهید ی ست توت ور ردو سم افتد». و آنجه کفتی. کف زر 
خویشان تو هستم درست است. خواستی صله رحم نموده باشی, به جان 
خود سوگند, تو امروزه نسبت به آنچه سابق از تو آشکار شد بسیار صله 
۱ لغزشهای گذشته تو جای سرزنش نیست و گفتی 
پدر من با پدر تو دوست بوده درست است و گفته شاعر نخستین بر آن 
گواه باشد. تا یار زنده بود در وفا کیشی با وی کوشا باشم و اگر میرد و من 
زنده باشم با بستگانش پیوسته باشم هر که بر پیمان خود ثابت نباشد من 
درا اعاد تراهم داست ریا هچ گام سرهمی بر ول رن من نهد 
و آنچه گفتی که من زبان مردم قریش و دآنای ایشان هستم, تو خود داری 
این مراتب هستی لیک بزرگواری تو ترا بر این داشت که مرا در این 
مقامات برتر داری, در اين باب نیز گفتاری 1 شاعر نخستین آمده است, 
جوانمرد؛ جوانمرد را مقدم دارد اگر چه خود بزرگ است دیگران را رک 
دارد و آنچه را گفتی که در جنگ صفین بر تو تک آوردم به خدا اگر اين کار 
را نکرده بودم از فرومایه ترین مردم جهان بودم. ای معاویه هرگز 
می‌پنداشتی که پسر عم خود علی وصی پیامبر و سرور پیروان را که 
مهاجر و انصار, دور وی فراهم آمده بودند واگذارم و به تو پیوندم. در دین 
شوش ی ذاشتم با انکه از کته شتدن دز راهراستی درم دا شم 
از واگذاردن عثمان گفته بودی. کسانی که با وی از من نزدیک‌تر بودند او 
را گذاردند و رفتند. من نیز به ایشان و دوران پیروی کردم. من با 
هجوم‌کنندگان هیچ گاه انبازی نکردم بلکه مانند جوانمردان از او دست باز 
داشتم, و گفتی که من بر ضد عائشه, کوشش کردم, پیامبر اکرم به وی 
فرمان داده بود در سرای خود نشیند و پس پرده بماند. اما عائشه پرده را 
درید و با پیامبر مخالفت ورزید و انچه ما با وی به جای اوردیم مناسب بود. 
گله کردی که من زیاد را از برادری تو نفی کردم اين کار به فرمان پیامبر 
اکرم بود که گفته: 
«فرزند از آن خداوند بستر است که شوی شرعی زن باشد و پاداش زنا 
کار سنگ است. اکنون من دوست دارم آنچه ترا شاد کند. هر امری باشد. 
عمرو بن عاص به معاویه گفت, به خدا سوگند او ترا دوست نداشته همی 
خواهد که به چرب زبانی با تو سازگاری نشان دهد و بیتی نیز از شاعری 
گواه آورد. ابن عباس بدو گفت: عمرو عاص خود را میان استخوان و 
کوشفت. و فیان. مفز و پوت در آوردم. و کفت : اکنون باید بداند که با 
پهلوانی روبروی شده‌یی, به خدا ای عمرو برای خدا ترا 
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من دشمن دارم و از آن عذر نخواهم, تو گفته بودی من بدخواه محمد 
هستم. خدا ات ای زا ال کرد که هید خواه که دق ریدم اشت:. نی در 
جهان و اخرت دم بریده‌یی تو بدخواه محمدی در جاهلیت و اسلام» خدا 
کف «گروهی که به خدا و قیامت ایمان دارند؛ ایشان را نخواهی دید که 
با دشمنان سخت خدا و پیامبر دوستی کنند». تو هماره با خدا| و پیامبر وی 
سرسختی نشان دادی و هر چه توانستی در مقابل پیامبر کوشیدی و سواره 
و پیاده خویش را فراهم کردی تا چون خدا ترا شکست و چنبر مکر و فریب 
ترا به گردن تو افکند و نیروی ترا سست ساخت., راه و رسم ترا باور 
نداشت. ناگزیر از آن باز ایستادی, آنگاه با خانواده وی پس از او دشمنی 
پیش گرفتی و برای این کار با معاوية همدست شدی و دشمنی دیرین تو و 
رشک بسیار تو به همه دودمان عبد مناف هنوز مانده است. مثل تو در این 
مقام آن است که شاعر گفته: عمرو به من شماتت کرد در حالی که خود 
خوار گردید نزد نره شیری مانند کفتاری شد همپایه من نیست تا با وی 
درآویزم و آبرویش پاک ببرم و نه بنده من باشد که بدو تک آورم و سخت 


م۰ 

چون آبن عباس خاموش شد, عمرو عاص خواست سخن آغازد لیک معاویه 
وی را بازداشت و گفت: ای عمرو به خدا سوگند تو مرد میدان وی نیستی 
بهتر آنکه گفتار را رها کنی, کفرو تین انن سجن معا ویه را نیمت: شمزره و 
خاموش شد. ابن عباس گفت: ای معاویه او را واگذار تا سخن آغازد و با 
ننگ چنان داغی بر او نهم که تا قیامت بردگان سرگذشت او را در کوی و 
برزن باز گویند و با آن سرود سازند. ابن عباس شروع به سخن گفتن کرد 
اما معاویه دست بر دهان وی نهاد و گفت: ترا سو گند می‌دهم که کوتاه 
کنی, از بیم آنکه مبادا مردم شام گفته‌هایش را بشنوند. پس ابن عباس به 
عمرو عاص گفت: گم شو ای بنده نکوهیده و از یک دیگر بگسستند. 
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(80 گنها جرا گنه انیت 


- محمد پور ابی عمیر گفته: در مدتی که همدم هشام پور حکم بودم بهترین 
سودی که از گفتار وی بردمر راجع به ِِ_ِ پیشوا بود» روزی از او 
پر سیدم پیشوا نف کناخ است؟ گفت: آری. گفتم : خفنفت: ی کتاآهین چیست؟ 
و نشانه آن کدام است؟ 

گفت: «منشاً همه گناه‌ها چهار است. پنجمی ندارد: 1 رشک, خشم, 
خواهش نفسانی, هی هیچ اینها در پیشو| نیست, پیشو| آزمند نباشد, زیرا| 
آزمندی از 7 در صورتی که همه جهان در اختیار اوست و گنجور 
مسلمانان است. چرا آز ورزد؟ 

توا زشک. تبرت جون: که. آدفی: بة کسین که زیر اوست رشکین گردد در 
صورتی که کسی بالای او از جهت مقام نیست. پیشوا خشمگین نگردد و 
اگر خشم گیرد برای خدایست. چون که خدا وی را وظیفه‌دار این کار کرده 
ات 
با کسی مهربانی بر خلاف دین : نکند و اگر کند حدود را مهمل گزارد. پیشو| 
پیرو شهوت و خواهش نفسانی نباشد. زیرا او سرای جاویدان را بر جهان 
بر توی داده خدا دیگر جهان را در دیده وی افزون نموده تا به دنیای دون 
نیاساید؛ آنچه ما به دیده ارجمتد به جهان می‌نگريم او با این دیده به آخرت 
صف نهر 3 

9« زیبا را گزارد و بر روی بپردازد یا خوراک گوارا ر 
ای و ی 

۲ وه 


۵2 باداش انکهجهار بار جع گواروه 


- منصور پور حازم گفته: از امام صادق پر سیدم پاداش آنگه چهار بار حج 
گزارد چیست؟ گفت: «ای منصور آنکه چهار بار حج گزارد هرگز فشار گور 
ندارد و چون در گذرد حج‌های او به ی چهره‌یی از آدمیان در برابر 
دیده او وادارند و در دل گور تا هنگامی که برانگیخته گردد نماز گزارند و 
مزد آن از آن وی باشد و رکعتی از این نمازها برابر هزار رکعت نماز 
ادمیان باشد». 


(482) زنازاده چهار نشانی دارد 


- امام صادق گفته: «آنکه باک ندارد چه بگوید و چه به وی بگویند, دام دیو 
است. و آنکه پیش دیده مردمان کار زشت کند دام دیو است؛ و آنکه 
نی‌ شیب .به: مغمن: ند گوید-دام دیو است. و آنکه جرام را بتسیار دوست 
داشته باشد دام دیو است». 

آنگاه. کفت: «زنا زادم. تشانه‌هایی: .دارد: یکم-.دشمنی ما دودمان بیامبر. 
دوم- دلدادن به حرامی که ات آن پدید ۳ (یعنی به زنا کردن علاقه دارد) 
سوم- خوار داشتن دین را. چهارم- بد رفتاری با مردمان. کسی با برادران 
خویش در مقابل ایشان نابکاری نکند مگر زنا زاده يا انکه مادرش در ایام 
حیض تتاق. ا تسخن شده باشد». 

ترجمه 


(483) خدا به موسی چهار سفارش ۳ 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «خدا به موسی گفت سفارش مرا در چهار 
چیز نگهدار: نخستین تا گناه‌های خور را آمز جذه ندانی به خرده دیگران 
مپرداز, دومین تا دانی که گنجهای من ته نکشیده غم روزی مخور. سوم 
پادشاهی من پای داراست به دیگری امیدوار مباش. چهارمین تا دیو نمرده 
از مکر و فریب وی ایمن مباش». 
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ترجمه 


- پیامبر گفته: «سوگند به آنکه جان من به دست اوست هرگز علی را به 
جنگی نفرستادم مگر آنکه دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در جانب 
راست ویست و میکائیل را دیدم که با هفتاد هزار فرشته در جانب چپ 
اوست و فرشته مرگ مقابل ویست و ابری بر سرش سایه کند تا به 
پیروزی رسد؟. 

ترجمه 


(485) شگفتا از آنکه از چهار چیز می‌ترسد به چهار چیز پناه نمی‌برد 


- امام صادق گفته: «در شگفتم از آنکه از چهار چیز می‌ترسد به چهار چیز 
پناه نمی‌برد!. ۳5 هستم از آنکه از دشمن می‌هر اسد, چرا به گفتار 
خدا پناه نمی‌برد؟ که گفته: «خدا ما را بسنده است و نیکو وکیلی‌ست». 
زیرا دیدم خدا در پس آن گفته: «با بهره‌مندی و فزونی خدا بازگشتند, بدی 
بدیشان نرسید. در شگفت هستم از آنکه اندوهناک است. چرا به گفتار خدا 
پناه نمی‌برد؟ که گفته: 9 

«لا الة الا ات سبحاتک نی 9 من الظالمین» 

۰ چون دیدم که خدا از پس آ گفته: «خواهش وی رز نز آهز دنم و از اندوه 
رهایش دادیم نیز می‌رهانيم گروندگان را». در شگفت هستم از آنکه 
گرفتار بد اندیش است چرا به خدا پناه نمی‌برد؟ که گفته: برگزار کردم کار 
خویش را به خدا زیرا خدا به بندگان بیناست». از آن جهت که دیدم خدل از 
پس آن گفته: <او را از بدیهایی که ذر باره. .وی انديشه داشتند تکام 
داشت». 
در عجب هستم از آنکه خواستار جهان و آسایش آن است. چرا بگفته خدا 
پناه نمی‌برد؟ که گفته: «هر چه خواهد همان است, نیرویی جز به پاری خدا 
نیست». زیرا| دیدم که خدا از پس آن و 
«اگر چه می‌بینی اکنون توانگری و فرزند من از تو کمتر است., امید است 
که خدا بهتر از باغ توبه 
الخصال / ترجمه مدرس گیلانی. ج1. ص: 172 
من دهد» امید است در جمله مفید اثبات است. 
ترجمه 


- جایر بن عبد اللّه انصاری گفته: امام علی بن ابی طالب برای ما 
سخنرانی کرد, خدای را بستود و برای او نیایش گفت, آنگاه گفت: 

«نزد همین منبر گروهی از یاران محمد هستند که: انس بن مالک, و براء 
بن عازب و اشعث بن قیس و خالد بن یزید بجلی از آنان‌اند. آنگاه روی به 
انس بن مالک کرد و گفت: ای انس هر گاه از پیامبر شنیدی که می‌گفت: 
هر که را من سرور او هستم این علی سرور اوست و امروز به ولایت من 
گواهی ندهی خدا جان ترا مگیرد تا گرفتار پیسی گردی که دستار آن را 
نیوشاند. اما تو ای اشعث هر گاه از پیامبر شنیدی که می‌گفت: هر که من 
سرور اویم اين علی سرور اوست به سروری من گواهی ندهی 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1. ص: 173 

خدا ترا نمیراند تا از دو چشم کور گردی. و اما تو ای خالد بن یزید هر گاه 
از پیامبر شنیدی که می؟ 

هر که را من سرور هستم اين علی سرور اوست, امروز به سروری من 
و ۲ رای ۳۲ ندهی 1 ترا 0 
مهاجرت کردین 

شده ود هد سح ِِِ آ ۱ با 9 خود ۱ پوشیده نشدی. و 
اشعث بن قیس را دیدم دو دیده‌اش کور شده بود و می‌گفت ستایش خدای 
را که نفرین علی مرا در جهان کور کرد و به من نفرین شکنجه آخرت نکرد. 
و اما خالد بن یزید چون مرد خویشان وی او را در سرايش به خاک سپردند, 
قوم. کنده. اگاه شدند و اسب: و آاشتر آوردند و در سرایش به. شتوه زمان 
جاهلیت پی کردند و مردن وی به رسم جاهلیت انجام شد. و اما براء بن 
ان مهاجرت کرده بود. , 


(487) چهار منش برای جهان است و چهار برای جاویدان 


- از نافع پن عید اللّه روایت شده که گفته: از قظاع نب آزی را شوم که 
از عبد الله بن عباس روایت ت کرده و گفت: قبيصة بن مخارق هلالی نزد 
تا ات را و ار 
سست گردیدم و نزد خویشان خوار شدم و از کارهایی که انجام می‌دادم 
فرو مانده‌ام. چند کلمه به من بیاموز که خدای از آنها به من سودی دهد. 
کوتاه کنید که من مرد فراموشکاری هستم. گفت: قبيصه چه گفتی؟ تا سه 
بار او می‌پرسید و قبیصه تکرار می‌کرد. پیامبر گفت در اطراف تو سنک و 
درخت و کلوخی نماند مگر آنکه از دلسوزی برای تو گریستند, ای قبیصه از 
من نگاهدار. برای جهان پس از نهاز بام سه بار بگوی: 

سپحان اللّه و بحمده؛ سبحان | لله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوة الا 
بالله 


. هر گاه این کلمات را گفتی از کوری و خوره و پیسی و زمین‌گیری در 

امان هستی. 

اما برای آخرت بگو: 

انزل علی من برکاتک. 

یعنی: بار خدایا مرا از پیش خود رهنمایی کن, و از فزونی خویش به من 

رسان و از آمرزش خود بر من فرو بار و از نیکیهای خویشتن بر من نازل 

ساز؛ ی وی با ابو کی و 

۳ رک اک ون ۱ 

در از بهشت بر وی بگشایند که از هر کدام خواهد بدان در آید. 

کردم و او برای حسن گفت. حسن گفته بود وی را نزد من آور, پیش وی در 

رفتم خبر را از من پرسید گفتم. گفت 

این و ار کر ی مگ است و پیش تو اند ارزش. مردی 
بر اشتری راه طی کرد تا به مصر رفت و آن را از راوی آن که والی مصر 

بود دست آورد. لت سس ۳۹0 1/۳7۱9 

ترجمه 


کلوخ از هم پاشی؛ ناخنها را با دندان چیدن و ریش خاییدن». 


برجمه 


(489) چهار چیز از چهار چیز سیرابی ندارد 


- امام صادق گفته: چهار چیز سیر نگردد: زمین از باران. دیده از دیدار, 
ماده از ذکر, دانا از دانش, کل نیز در پاسخ مرد شامی که پرسید همین 
چهار را جواب داده بود. 

ترجمه 


(490) چهار چیز است که دارنده آن در نور رک خدا ماند 


- پیامبر گفته: چهار چیز است که هر که دارای آنها باشد در نور عظیم 
خدای خواهد ماند: آنکه فرجام کار وی به گواهی خدا و پیامبری من باشد. 
آنکه هر گاه گرفتاری به وی رسد گفته: ما از آن خدايیم و به سوی او 
بازگشت 0 آنکه +ور ثیری دریاید گوید ستایش خدای جهانیان 
سوی او کنم.. 


زو یا سقرف ایام ی کال اس 


- امام علی بن الحسین گفته: «چهار منش است هر که داشته باشد اسلام 
وی کامل‌ست و چون با خدا دیدار کند از او خشنود باشد: هر که برای خدا 
بهر چه برای مردم گوید وفا کند و زبانش با مردم راست باشد و از هر 
زشتی نزد خدا و مردم شرم کند و با خانواده خود خوشرفتاری کند». 
ترجمه 


92۱ تعوار ناو کیت 


- امام صادق گفته: «دریا همسایگی نگیرد. پادشاه دوستی نپذیرد. تن 


برجمه 


(493) چهار منش به چهار سرای در بهشت 


امام صادق گفته: «کیست که چهار خوی را گردن گیرد تا من چهار سرای 
در بهشت برای او گردن گیرم؛ هر که هزینه کند و از تهی- دستی نهراسد و 
از خود به مردم انصاف کند و در جهان سلام را اشکارا گوید و با انکه حق با 
اوست مجادله مکند». 


برجمه 


(494) خدا به دارنده چهار منش سرایی در بهشت دهد 


* آشام محمد باقر گفته ۰ «هر که چهار منش دارد خدا به او سرایی در 
بهشت دهد: آنکه یتیمی را جای دهد؛ و به بی‌چاره رحمت کند و با پدر و 
مادر مهربان باشد و با بنده خود نرمی کند». 

ترجمه 


(495) هر که از چهار منش بر کنار باشد به بهشت رود 


- پیامبر گفته: «هر که از پیروان من از چهار منش بر کنار باشد به بهشت 
رود: از متابعت جهان, و پیروی خواهشهای نفسانی و شهوت شکم و فرج. 
و هر که از زنان امت من از چهار منش بر کنار باشد به بهشت رود: آبروی 
خود را نگاهدارد. فرمان شوی خود برد. نماز پنجگانه را بگزارد؛ و رمضان 
را روزه دارد». 

ترجمه 


- امام صادق گفته: «چهار تن را خدای در قیامت مورد نظر قرار دهد: آنکة 
معامله‌یی کرده اکنون پشیمان است فروشنده این را بپذیرد؛: و انکه به 
فریاد بیچاره‌یی رسد؛ يا بنده‌یی را آزاد کند یا بی‌زنی رازن دهد». 
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برجمه 


(497) پیرو علی به چهار منش دچار نگردد 


- امام صادق گفته: «خدا بهر چه پیروان ما را دچار سازد, به چهار منش 
گرفتار نگرداند؛ آنکه نا زاده باشند, یا آنکه دریوزگی کنند. 

یعنی دست سوال دراز کنند. با آنکه مغعول وافع شده باشند: یا آنکه دز 
ایشان کبود چشمی باشد که به سبزی زند». 

ترجمه 


(498) هر که چهار منش داشته باشد در پناه خداست 


3 پیامبر گفته: «هر که چهار منش داشته باشد در پناه خداست, و بال 
حمایت خود را بروی بگستراند و در بهشت فرود آورد: 

تیکویی که .با آن در مردمان تواند زندکین کند. دلجوبی: از انکه بدو کرفتاری 
رسیده باشد, مهربانی با پدر و مادر, نیکورزی با بنده و پرستار خود». 
ترجمه 


(499) خدای از چند چیز چهار را برگزید 


- پیامبر گفته: «خدای به جهان نگریست و از هر چیز چهار شماره از آن 
برگزید, از فرشتگان: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت را برگزید 
و از پیامبران مرسل خداوند شمشیر: ابراهیم و داود و موسی و مرا 
برگزید. ۰ و از خانواده‌ها 
چهار برگزید اف خداه 0 1 و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمران را ی ۲ ۲ ۱ ۳ 
و از شهرها نیز چهار برگزید: و این و الرَیونِ و طور سینین و هدذا البلد 
الامین. تین: مدینه است. و زیتون: بیت المقدس, و طور سینین: کوفه, و 
بلد امین: مکه. و از زنان چهار تن را برگزید: 
مریم, آسیه, خدیجه, فاطمه, و از اعمال حج چهار را برگزید: قربانی و 
و ماهها خهاز برکرید که سهرهات 0 
رجب, شوال, ذی قعده, ذیحجه, و از روزها چهار برگزید: آدینه, روز ترویه 
(روز هشتم ذیحجه) و روز عرفه و عید قربان. ظاهرا اين خبر از افتعالات 
روات است- به دلیل انکه شهر کوفه در زمان خلیفه عمر ساخته شده 
است و در زمان پیامبر کوفه‌یی نبوده است. 
ترجمه 


(500) چهار چیز اندوهزاست 


- امام صادق گفته: روزی علی (ع) اندوهگین گردید. 
گفت: «اين اندوه از کجا به ِ رسید؟ من یاد ندارم که به آستانه سرای 
ث#ِ باشم, و نه میان ؟ گله گوسفند رفته باشم, و نه ایستاده زیر جامه 


پوشیده باشم و نه با دامن خود دست و روی خود را پاک کرده باشم». 
ترجمه 


(501) چهار منش در پیروان محمد تا قیامت خواهد بود 


- پیامبر گفته: «چهار منش در پیروان من تا قیامت خواهد بود. نازیدن به 
خاندان, ند گویی در سب نعیین باران از ستاره‌شناسی, مویه‌ گری؛ بر 
مردگان؛ زر مویه‌گر هر گاه از این کار نت نکند و بمیرد در قیامت در 
پیراهن قطران و نیمه تنه جرب برانگیخته گردد». 

ترجمه 


(502) دستگاه تن از چهار چیز است 


- امام صادق گفته: «دستگاه تن انسانی از چهار چیز 
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است: روح, خرد. خون و تنفس. چون روح از تن دور شود. خرد خود نیز 
دور گردد و چون روح چیزی دریابد خرد آن را برای وی نگاهدارد, لیک خون 
و نفس بمانند». 

ترجمه 


(503) مایه زندکی آدفن. و ذوام آن به چهار چیز است و اننشن چهار گونه است 


امام صادق گفته: «ماأبه هستی آدمی و دوام آن چهار چیز است: و 
نوره آنه. خفردن و آشاهندن تشر ات انش است. دیدن و یافتن با نور است. 
شنیدن و بوییدن با باد است. و لذت خوراکی و آشامیدنی با آب است؛ هر 
گاه در شکم آدمی گرمی آتش نبود خوردنی و آشامیدنی را هضم نمی‌کرد؛ 
هر گاه دیده روشنایی نداشت نمی‌دید ۵ تصی‌یافت؛ هر اه باد تنود. انش 
شکم افروخته نمی ‌شند. هر گاه آب نبود لذت خوراکی و آشتا میدتی را 


نمی‌یافت». 5 ٍ 
از او پر سیدم اتشها کدام است ؟. گفت: «چهار اتش است : آتشی که 
می‌خورد و می‌اشامد و اتف که می‌خورد و نمی‌آشامد و ۳ که 


فا وهای ی 

اتشی که می‌خورد و می‌اشامد تست نی نم و ساره 
هست که حرارت غریزی باشد. ی که می‌خورد و نمی‌آشامدٍ آتیتن 
هیزم است و آتشی که می‌آشامد و نمی‌خورد آنتشن درخت آشته و انشی 
که نمی‌خورد و نمی‌آشامد آتش سنگ چخماق است و حباحب است 
صاخ بای یی هارمه آسون مان اس اک هه روت 


(504) چهار منش است که دل را تباه کند و نفاق پدید آورد 


«تافیر (من) گفته:. . 
«چهار منش است که دل را تباه کند و در آن نفاق پدید اورد؛ چنان که اب 
درخت را بار اورد, گوش گرفتن سرود. هرزه‌درایی. رفتن به دربار 
فرمانروایان. شکار رفتن». 


برجمه 


(50۵5) پیامبر چهار تیره را دوست واشتی و خهار ویک را دشمن 


- امام علی بن موسی- الرضا, از پدران خود نقل کرده که پیامبر چهار تیره 
را دوست داشتی: انصار مدینه. و عبد القیس و اسلم و بنی تمیم. انصار از 
اوس و خزرج بودند. و چهار تیره دیگر را که دشمن داشتی: بنی امیه, و 
بنی حنیف (از تازیان یمامه بوده‌اند), و ثقیف (که از تازیان طائف‌اند) و بنی 
هذیل‌اند. و گفتی : «مادری که مرا زایید از بنی بکر و بنی ثقیف نبوده و در 
هر تیره‌یی پاک زاد هست مگر بنی - امية. ظاهرا این خبر نیز از افتعالات 
برخی. از .روات: است. زیرا شان پیامتز اضلاح امم و تزاد آنان. است. نه 
اختلاف در میان ایشان. 


- پیامبر گفته: «چهار منش دل را می‌میراند: 

گناه روی گناه کردن, بسیار با زنان همدمی کردن, مجادله با سبک مغز که 
پیاپی سخن گوید و درستی را نمی‌پذیرد. و معاشرت با مردگان». پرسیدند 
مردگان چه کسان‌اند؟ گفت: توانگران خوشگذران. 


(507) زمین از چهار گرونده تهی نماند 


- امام محمد باقر یا امام صادق گفته: 

«#زمین از چهار کت تبهی نماند, گاهی بیشتر باشند, لیک کمتر نباشند: 
چنان که خيیمه‌ بی چهار ریسمان 
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و ستونی میانه بر پای نماند». 

ترجمه 


(508) به چهار چیز از طب بی‌نیاز توان شد 


- امیر المومنین به فرزند خود حسن گفته: «ای فرزند چهار چیز ترا بیاموزم 
که از طب بی‌نیاز گردی؟. گفت: اری. گفت: «تا گرسنه نباشی دست فرا 
خوراک مبر, تا خواهش به خوراک داری از خوردن باز ایست, هر چه خوری 
نیکو بخای. خواستی بخسبی قضای حاجت کن: چون اینها را به کار بری از 
طب بی‌نیاز باشی». 


- امام صادق گفته: «چهار چیز در گرونده نیست: گرونده دیوانه نباشد, از 
سراهای مردم دریوزگی نکند. زنا زاده نباشد؛ ملوط نباشد». 


برجمه 


(510) خدای از مومن چهار پیمان گرفته 


- امام صادق گفته: «خدای از گرونده پیمان گرفته که سخنش پذیرفته 
نگردد؛ و گفتارش را باور ندارند, از دشمن خویش انتقام نکشد و خشم خود 
بکار نبرد مگر به رسوا ساختن خود؛ چون که هر گرونده‌یی لگام خاموشی 
بر دهان دارد». 

ترجمه 


(511) مومن از چهار چیز برکنار نباشد 


- سماعه گفته: امام صادق به من گفته: ۱ 
«ای سماعه مومن از چهار چیز بر کنار نباشد: از همسایه‌یی که وی را ازار 
رساند و دیوی که او 
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را گمراه کند, و دورویی که در کارها پی او گیرد و مومنی که بر او رشک 
برد» انگاه گفت: «ای سماعه این مومن رشکبر برای وی او دشوارتر 
است». گفتم: چگونه دشوارتر است ؟. گفت: «در باره وی بد گوید و مردم 
باور دارند». 

ترجمه 


(512) کیفر چهار چیز زودتر است 


- امام محمد باقر گفته: «کیفر چهار کردار زودتر به آدمی باز گردد: مردی 
که به وی نیکی کردی او در پاداش به تو بدی رساند. و مردی که به وی 
ستمی نکردی او به تو ستم رساند و کسی که در کاری با وی پیمانی 
بسته‌یی و غرض تو وفاداری با اوست لیک خواست وی بی‌وفا یی و شکستن 
پیمان است؛ مردی که صله رحم به جای آورد در حالی که خویشان از وی 
قطع رحم کنند». پیامبر نیز در ضمن سفارشهای خويش به علی همین‌ها را 
یاد آور شده و گفته: «هر که دل تنگی بر وی غالب آند: گریبان شکیبایی 
وی دریده گردد». 

ترجمه 


(513) چهار چیز است که هر گاه یکی از آنها در سرایی یافت شود آن را ویران سازد 


امام اول گفته: «چهار چیز است که هر گاه یکی از آنها در سرایی یافت 
گردد آن را ویران سازد و آبادی نیابد: دزدی, خیانت, باده‌گساری, زنا». 


برجمه 


امام قلی بن نف طالب گفته؛ «دستگاه گروش به خدا| بر چهار ستون 
برقرار است: شکیبابی, باور داشتن؛ دادگری, کوشش در راه خدا. شکیبایی 
دل به شهوت ندهد؛ و هر که از دوزخ بیمناک است؛ از ز کارهای 1 
بپرهیزد؛ هر که در جهان به خرسندی ورزد گرفتاریها بر وی ۹ گردد؛ هر 
که دیده‌بان مور ی است به کارهای نیک بشتابد. باور داشتن نیز چهار راه 
دارد: 

تیز هوشی؛ پایان‌یابی با اندیشه پند پذیری از نشانه‌های پند خیزی بررسی 
راه و رسم گذشتگان است؛ انکه تیز هوش باشد با دید درست فرجام کار 
خویش را بیابد و انکه دوراندیش است؛ نشانه‌های یند خیز را بشناسد و 
انکة آها زا مات روش را بان شاه انکه روش با ساخت کویا با 
گذشتگان زندگانی کرده است و از چگونگی ایشان پند گرفته. دادگری نیز 
چهار راه دارد: یافت ژرف؛ موج دانش؛ و شک‌وفه بینش و باغ بردباری. 
آنکه نیک دریافت کره‌های دانش را روشن کند؛ آنکه داناست داوریهای 
دلیسند وانماید؛ آنکه فرزانه است از کار خویش کوتاهی روا ندارد. پای از 
اندازه خویش فراز ننهد؛ در مردم زندگانی شایسته‌یی دارد. کوشش يا جهاد 
نیز چهار راه دارد: امر به معروف یعنی دستور به نیکی؛ُ نهی از منکر یعنی 
بازداشتن از زشتی. ؛ پایداری در نبردگاه؛ دشمنی و زلفتگویین بدکاران؛ انکه 
فرمان به نیکی دهد و مردمان را به کارهای نیک وادارد پشت گراینده به 
خدای را نیرومند ساخته؛ انکه بازداشت از نابکاری کند بینی دو رویان را به 
خاک ساید؛ آنکه در نبردگاه پای فشاری کند کار خویش 


را اتجام. ذاده است؛ آنگه دوررمات را بد دارد و برای خدا به آنان خشم 
ورزد.؛ خدای برای وی نیز خشم ورزد.؛ این است گرایندگی به خدای و 


سررکشی؛ دو دلی يا شک و شبهه؛ بز هکاری چهار راه دارد: جفا کاری؛ 
کوری؛ پرتی. ؛ و آشوبگری, آنکه جفا پيشه است حق را خرد شمارد, دانایان 
را دشمن دارد, بر گناه پر پای فشارد. آنکه کور دل است, خدای را 
فراموش کند پیرو گمان و اندیشه باشد و دیو بر او چیره گردد. آنکه پرت 
باشد آرزوهاي دور و دراز وی را فریبد و هر گاه پرده پرتی را فرو گيرند 
دریغ خورد و آنچه را نمی‌پنداشت بروی آید. 

انکه از دستور خدای سرپیچی کند. خدای وی را خوار گرداند. او را زبون 


سازد. و به بزرگی خویش خرد نماید چنان که در طرف داری از خدا تقصیر 
کند و از وی روی تابد. 

طغیان یا سرکشی نیز چهار راه دارد: خرده‌گیری, زد و خورد. کج دلی, 
تفرقه‌جویی؛ انکه خرده‌گیری ورزد به حق با تحرفدر و در خزیای: انتتوب 
غرق گردد. پیوستته در آشوبها و-فتته‌ها کرفتار باشد و از راهدین متخرقب 
گردد. آنکه به زد و خورد پردازد و به دشمنی کسان برخیزد, دوستی 
مردمان به دشمنی بدل شود. آنکه نیکی را بد انگارد از راه حق دور گردد و 
در تنگنای سختی افتد و به راه و رسم گمراهان افتد. 

دو دلی یا شک نیز چهار راه دارد: مجادله و بیم؛ بد دلی. سر‌گردانی؛ سر 
فرود آوردن به نابودیهای جهان و جاویدان؛ ایشان به کدامین از 
بهره‌مندیهای پروردگار خویش دودل‌اند. آنکه از آنچه نزد وی ست بهراسد, 
بر دو گام خویش سرنگون افتد. اک ادلی بر زاهک مرند باشد یعنی 
سر گردان پیشروان بر وی پیشدستی کنند و او را دریابند و در زیر پی 
دیوان کوبیده گردد, آنکه در مقابل 9 جهان و جاویدان سر فرود 
آهرن‌ دزمان این جو‌نانهن‌شون: آنکه رهایی یافت به دامان یقین آویزد. 
شبهه چهار راه دارد: خود پسندی. گشایش اندیشی تباه را جامه راستی 
پوشانیدن؛ برای خود سازی راه حق را به خویش می‌بندد و خود فریبی 
ادفی.زا در انش تیوت :ی افکتد ور اندستته ناد شت: خداهند حویشم را 
سرنگون سازد؛ حق پوشی تاریکی‌های ژرفی‌ست که روی یک دیگر 
می‌غلتد. اين است انبازگیری و ستون‌های آن و راه‌های آن. 

دورویی یا نفاق: بر چهار ستون استوار است: خواهش نفسانی؛ سست 
انگاری» کینه‌توزی؛ آزمندی. خواهش نفسانی چهار راه دارد: ستمکاری؛ 
دست اندازی؛ شهوت رانی؛ سررکشی؛ آنکه ستمکار گرفتاری وی افزون 
است؛ آنکه دست اندازی کند از بدیهای آن آسایش نیابد و دل وی آرام 
ندارد, آنکه سرکشی کند تشن دلیلی گمراه باشد. 
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سست انکاری راه‌هایی دارد: سستی؛ گول خوردن؛ پشت گوش افکندن و 
اوه دای ایکه سستی پیش گیرد دین حق دا پس افکند, پشت گوش 
افکندن کار را به تأخیر می‌افکند تا هنگامی که مرگ فرا رسد. هر گاه 
ی نبود انسان وظیفه خود را می‌یافت. , هر گاه انسان روش نایسند 
بیمناکی خود را بداند از بیم و هراس درگذرد. راه‌های کینه‌توزی, کبر و فخر 
و جانبداری و تعصب است. 

آنکه کبر ورزد پس افتد؛ آنکه فخر کند نابکار گردد؛ آنکه جانبداری کند پای 
فشاری به گناه کند؛ آنکه تعضتت ورزد ید کردان است: 

آزمندی را چهار راه است: شادمانی, سرخوشی, تنتیر کیت" فزون‌جویی. 
شادمانی کردن به درگاه خدای پسندیده نیست. سرخوشی- سرمستی در 


کر وی رو ری نت زیر ین انسان را گرفتار دامهای گناه سازد؛ 
افزون‌جویی: بدل کردن نیکی‌ست بدان چه پست باشد این بود دورویی و 
ستون‌های آن و راههای آن». 

ترجمه 


(515) نجده خار خی چهار سوال از ابن عباس کر 


- امام صادق گفته: «نجده خارجی از این غباتن خهار وال کرد خابا بیافتر 
زنان را به جنگ می‌برد؟. آیا به آنان چیزی از غنیمت بهره‌یی می‌داد؟ خمس 
مال به چه کسانی می‌رسد؟. یتیم چه هنگامی رسیده می‌شود. کشتن 
کودکان کفار چگونه است؟». 

ابن عباس در جواب وی نگاشت: «پیامبر زنان را از غنیمت بهره‌مند می‌کرد 
اما به عنوان سهم نبود. ما اعتقاد دازيم که خهشر از آن ماست؛ وهی 
می‌پندارند از آن ما نیست؛ ما نیز شکیبایی پیش گرفتیم؛ یتیم هنگامی بالغ 
می‌شود که احتلام بیند مگر آنکه رشد و تمیز نداشته باشد یا سبک مغز 
باشد در این صورت خواسته وی را سرپرست وی نگاهداری می‌کند. 
کودکان کفار را پیامبر نمی کشت؛ 
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خضر کفار ایشان را می‌کشت و مقمنان آنان را وامی‌گذاشت. هر گاه تو 
نیز مدعی دانش خضر هستی به کار وی عمل نما». 

ترجمه 


(516) موی سپید پیری در چهار جای باشد 


- پیامبر گفته: «موی سپید در پیش سر نشانه خجستگی‌ست. و در دو گونه 
نشانه گشاده دستی‌ست. در گیسوها نشانه دلاوری؛ در پشت سر نشانه 


شومی». 


(517) مردم چهار گروه‌اند 


- امام حسن بن علی گفته: «مردم چهار گروه‌اند: 

گروهی خوی نیک دارند و بهره‌مند نیستند گروهی بهره‌منداند و خوی نیک 
ندارند. گروهی نه خوی نیک دارند و نه بهره جهانی, این گروه نابکارترین 
مردم‌اند, گروهی هم خوی نیک دارند و هم بهره جهانی, این گروه بهترین 
مردم‌اند». 

ترجمه 


اتگ متام ج و راطن عمار انگفت انشفت 


- از امام علی بن ابی طالب پرسیدند. میان حق و باطل چه اندازه است؟. 
گفت: «چهار انگشت. دست خود را میان گوش و دیدگان خویش نهاد و 
گفت: هر چه را با چشم دیدی درست است و هر چه را به گوش شنیدی 
بیشتر آن نادرست است». 

ترجمه 


(519) گنج دو یتیم چهار پند بود 


- امام محمد باقر در تفسیر آیه قرآن کریم گفته 
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<زیر ار زميین پا دیوار تون برای ایشان نهاده است, گفت به خدای 
سوگند: آن گنج زر و سیم نبوده؛ ۱ 
بود: : همانا من خدای یگانه هستم و محمد فرستاده من است؛ در شگفتم از 
کک ان دار مک ور ای ی 
به شمار و قیامت ایمان دارد چگونه می‌خندد؟. در شگفتم از کسی که به 
سرنوشت ایمان دارد چگونه از روزی رساندن خدا در شک و تردید است؟. 
در شگفتم از کسی که جهان را دید منکر سرای جاویدان است؟». 


(520) به چهار تن درود مفرستید 


اب 
بازی چهارده کند. و من پنجمی می‌افزایم به آنکه شطرنح باز است». 


(521) چهار چیز روی را روشنی دهد 


- امام صادق گفته: «چهار چیز روی را روشنی دهد: نگرستن بر روی زیباء, 
آب روان و سبزه و سرمه‌کشیدن هنگام خفتن». 
ترجمه 


(522) دوست داشته‌ترین یاران نزد خدا چهاراند 


- پیامبر گفته: «محبوب‌ترین همراهان در سفر نزد خدا چهاراند و اگر از 
هفت بیشتر شوند جنجال ایشان فراوان باشد». 
ترجمه 


(523) در قیامت آتش بر چهار تن روا نیست 


- پیامبر گفته: «خواهید به شما خبر دهم که فردای قیامت آتش بر چه 
کسانی روا نیست؟ گفتند آری. گفت: به انسان فروتن؛ نزدیک به اجتماع, 
سازگار با مردم, صاف و سادهم». 
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ترجمه 


- صالح روایت کرده که امام گفته: «چهار چیز است که اندک آنها بسیار 
است: اتش, خواب, بیماری و دشمنی». 
ترجمه 


(525) به چهار چیز پیش از چهار چیز پیشی گیر 


- پیامبر گفته: «به چهار چیز پیش از چهار چیز بشتاب: به جوانی پیش از 
پیری, به تندرستی پیش از بیماری, به بی‌نیازی پیش از نیازمندی, به زندگی 
پیش از مر گ». در سفارشی که پیامبر به علی کرده همین‌ها بوده است. 


ترجمه 


(526) همه دانش مردمان در چهار چیز است 


- سفیان پور عیینه گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «همه دانش 
مردم را در چهار چیز یافتم: انکه پروردگار خویش را بشناسی, انکه با تو و 
برای تو چه کرده است؟, انکه بدانی از تو چه خواسته؟, انکه بدانی چه چیز 
ترا از دین و ایین بیرون می‌برد؟». 

ترجمه 


(527) برای مردم در چهار چیز حق لازم می‌شود 


. پیامبر گفته: «برای پیروان من در چهار چیز حق لازم می‌گردد: توبه‌کننده 
را دوست بدارند, بر بیچاره امرزش کنند, نیکوکار را یاری می‌دهند, و برای 
گناهکار آمرزش خواهند». 
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برجمه 


اسان چا گوی ازسخ 


- فضیل بن عیاض گفته: «از امام صادق پرسیدم که جهاد سنت پیامبر 
است, پا از خدا| فرض گردیده؟. گفت: «جهاد چهار گونه است. دو از آن 
فرض است. 

یکی سنتی‌ست از پیامبر که واجب است و قسمی از آن نیز سنت است که 
به نوع مطلق: نوعی از آن دو قسم فرض ان‌ست که شخص با نفس 
خویش برای ترک گناه‌ها مبارزه کند و اين بزرگترین جهاد است. 

خومسردبا کناری که ماه تن خدی ماما ان آند فرض لام ات2۱ 
جهادی که سنت است: 

شرط آن اینست که با فرض انجام شود نبرد با دشمن دین است, که بر 
همه مسلمانان فرض است و اگر آن را واگذارند عذاب به ایشان فرود آید 
و آن شکنجه همه پیروان را فرا گیرد, لیک باید امامی باشد که فرمانده 
مردم باشد. اما جهادی که پیوسته سنت است هر دستور نیکی‌ست که 
شخص آن را به پای دارد و در رواج آن کوشش کند و این بهترین کارهاست 
چون کار نیکی‌ست. پیامبر گفت. هر که دستور نیکی بگزارد پاداش آن را 
می‌برد و برابر پاداش هر که بدان عمل کند نانک مزد پیروان چیزی 
کاسته گردد». 


ترجمه 


(529) برای بنده چهار دیده انسنت 


- امام علی بن الحسین در تین وفته: «بنده را چهار دیده باشد با دو دیده 
کار جهان و دین خود را ببیند و با دو چشم دیگر تنها کار اخرت را چون 
خدای نیکی بنده را خواهد دو دیده دل وی را بکشاید و کار اخرت خود را 
ببیند و چون برای بنده جز ان خواهد دل وی را بدان چه از سیاهکاری در ان 
است واگذارد و دو دیده دل وی را نابینا سازد». 
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برجمه 


(530) چهار منش از هر چه نیکوتر باشد 


. امام صادق گفته: که سلیمان بن داود گفت: 

هر چه به مردم داده شده و نشده به ما داده‌اند و هر چه مردم دانند و 
ندانند به ما آموخته‌انده.با این وصف ما در نيافتیم چیزی بهتر از بیم از خدا 
در نهان و پیدا باشد و از میانه روی در توانگری و تهی دستی, و گفتار حق 
در خشنودی و خشمناکی, و زاری نزد خدای در هر حال». 

ترجمه 


(531) زنان چهار گروه‌اند 


- پیامبر گفته: «زنان چهار گونه‌اند: نیکوی فراوانی بخش بهار خرم, بلای 
جان. غل شیش». ملف این کتاب صدوق گفته: «معنی جامع مجمع زن 
نیکوی پر روزیست, ربیع مربع: زنی‌ست که فرزندی در کنار دارد و 
فرزندی در شکم, کرب مقمع زنی‌ست که با شوی خود تند خویی کند, 
شپش زن بدیست که به گردن شوی افتاده وی را آزار می‌رساند و گزیری 
ندارد و با دست بسته نمی‌تواند جای ان را بخاراند و ان را از خویشتن دور 
گرداند». 


(532) چهار چیز از رسم پیامبران مرسل است 


- پیامبر گفته: «چهار چیز از راه و رسم پیامبران بزرگ است: بوی خوش, 
زنان. سواک, حنا». 


برجمه 


- امام صادق گفته: «نماز چهار تن پذیرفته نیست: پیشوای ستمکار, مردی 
که امام گروهی باشد و او را نخواهند. بنده‌یی که از خداوند خود 
تفر ور تین حربشته باشد, زنی که بی‌دستور شوی خود از سرای بیرون 
رود». 


(534) چهار گناه که سبب چهار شکنجه گردد 


- امام صادق گفته: «هر گاه چهار گناه پراکنده شود چهار سختی پدیدار 
گردد: هر گاه زنا کاری آشکار گردد ژمین لرژه: بدید. آید و هر گام زکات 
ندهند چهار پایان پفترنم :ور گام تاو با عم عامرت که باران از آسمان 
نبارد و هر گاه عهد امان از کفاری که در پناه مسلمانان‌اند شکسته گردد 
مشرکان بر مسلمانان چیره گردند». 


(535) چهار چیز نشان بدبختی‌ست 


ِ ناقهد وه «از نشانه‌های بد شتم - خش؟ چشم, ۳ وی آز , ۳ 
در جستجوی روزی, پای فشاری بر گناه است». پیامبر گفته: «ای علی 
چهار چیز از بدبختی‌ست: خشکی دیده, سختی دل, درازی ارزو, دوست 
داشتن زندگی در این جهان». 


(536) خدا همه سخنها را برای آدم در چهار کلمه گرد کرد 


. امام صادق گفته: 
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«خدا به آدم وحی کرد که من همه سخنها را برای تو در چهار کلمه گرد 
آوردم, پرسید آنها کدام است؟ 

گفت: «یکی برای من است دیگری برای تو و یکی میان من و توست و 
دیگری میان تو و مردمان است. 

آدم توضیح خواست خدا گفت: : «آنچه برای من است آنکه مرا بیرستی و 
انبازی برای من متراشی و آنچه پر اه توست. آنکه باداش کار ترا به تو 
دهم هنگامی که بدان نیاز بسیار داشته باشی. و آنچه میان تو و مردمان 
است, آنکه وظیفه تو درخواست است و بر من برآوردن آن و آنچه مپان تو 
و مردمان است آنکه آنچه برای خود می‌پسندی برای مردمان نیز آن را 
بیسند. 

پیامبر از خدای خود روا یت کرده که گفت: ی 
است و دیگری از تو یکی میان من و توست و دیگری میان تو و بندگان من 
است و آنچه برای من است: و و 
آنچه. میان تو.و بندکان من است: انچه برای. خود می‌پشندی برای. ایشان 
بیسند»؟. 

ترجمه 


(537) از دوستی با چهار تن باز داشت شده 


- امام محمد باقر گفته: «با چهار تن نزدیک مشو و برادری مکن: سبک 
مغز, تنگ چشم, , ترسو, دروغگوی. سبک مغز خواهد ترا سود رساند. اما از 
نادانی ترا گزند رساند. تنگ چشم از تو ستاند اما به تو چیزی ندهد. ترسو 


هنگام نیاز از تو و از پدر و مادر خویش نیز گریزد. دروغگوی بسا که راست 
گوید اما کسی باور نکند». 


(538) از دانش چهار تن پاداش می‌برند 


- امام صادق گفته که پدر من می‌گفت: «دانش گنجینه‌ها دارد که کلیدهای 
ان پرسش است. (خدای شما را بیامرزاد) بیرسید که در باره دانش چهار 
تن مزد یابند؛ پرسنده, پاسخ دهنده» شنونده, مهرورز آنان». 
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ترجمه 


(539) در نرخ چهار چنز خودداری نگردد 


- امام محمد باقر گفته: «در نرخ چهار چیز سخت‌گیری نگردد: قربانی, کفن 
مرده» نرح بنده؛ و کنیز, کرایه راه مکه برای حج گزاردن». کلی. کفنه: 
پیامبر گفته: ای علی در نرخ چهار چیز سخت‌گیری نشود: قربانی, کفن, 
بنده خریدن و اجرت مکه رفتن. 

ترجمه 


(540) چهار خرده در بنده حق خیار سالانه دارد 


- امام علی بن موسی الرضا گفته: ٍ 

«چهار خرده است که هر گاه تا سالی از مدت خرید در بنده آشکار گردد: 
خریدار اختیار فسخ دارد: 

دیوانگی, خوره. پیسی, سبب منع دخول که قرن باشد». 

ترجمه 


- امام علی بن ابی طالب گفته: از پیامبر 
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پر سیده شد بهترین خواسته کدام است؟ گفت: «کشتی که خداوندش آن 
را به دست خویش کشته و پرورش داده و هنگام درو کردن حق شرعی آن 
را پرداخته». سوال شد پس از کشت کدام خواسته بهنر است ؟. گفت: 
«آنکه گوسفند دارد و خود آنها را در چراگاه قی‌خز اند همان هی رز ارم و 
زکات می‌د هد» . سوال شد پس از گوسفند کدام خواسته بهتر است ؟. 
گفت: «گاو که بامداد شیر می‌دهد شامگاه شیر می‌دهد». سوال شد پس 
از گاو کدام خواسته بهنر است ؟. گفت: «آن درختهای بلندی که کی کار و 
لای بیخ و و خوراک روزهای | را فراهم می‌کند». (مقصود 
هر که خرما بن را فروشرٍ دی اه ورن گر است که در 
روز طوفانی باد سختی بر آن وزیدن گیرد و آن را پراکنده کند. مگر آنکه به 
نرخش نخلستان دیگری بخرد». سوال شد پس از خرما بن کدام خواسته 
بهتر است ؟. پاسخی نداد. مردی گفت: بمن. آشتر خه. شند. که: از. آن تافی 
نمی‌برید؟. 

گفت «بدبختی و دل سختی و اندوه در اشترداری‌ست, در بام و عصر از 
آباداتی دور رود و در بیابان به سر برد نیکی ندهد جز از آن سوی که 
بیمناک است مردم نابکار آن را از دست نگذارند». 

صالح پور ابی حماد گفته: اسماعیل پور مهران رت 
که به امام صادق می‌رسد که او از پدران خود از علی روایت ت کرده که 
پیامبر گفته: «گوسفند هر گاه روی آورد بینش. آمند. کار گوسفند دار است. 
هر گاه پشت کند پیش آمد کار اوست, گاو هر گاه روی آور شود پیش آمد 
گاو دار است و هر گاه پشت کند زیان ویست اشتر مهار دیو است و چون 
روی آورد اشتر دار در پستی افتد. و هر گاه پشت نیز کند اشتر دارزیان 
کند..و تیک از ان پرسنن کز از تتویی. که سم کن. انست 4 سوال شد ای 
پیامبر در این صورت چه کسی اشتر داری کند؟. گفت: «بدبختان نابکار 
کجایند؟». صالح گفته: ۱ 
اسماعیل پور مهران در این باب شعری خواند: هر گاه خرده فرومایگی ان 
نباشد. باری خواسته‌یی‌ست که در جهان به ان ارزش قائل‌اند. 

ترجمه 


اجان فان انیتی که گام‌ اند نان 


- امام محمد باقر گفته: «چهار نماز است که هر گاه توان گزارد: نماز قضا؛ 
دوگانه نماز طواف واجب, نماز کسوف.؛ نماز مرده, اینها نمازهایی‌ست که 
زمان معین ندارد». 
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برجمه 


- امام صادق گفته: داوران چهار گروه‌اند: آنکه ندانسته داوری حق کرده در 
دوزخ است, آنکه ندانسته داوری تباه کرده در دوزخ است, آنکه دانسته 
داوری تباه کرده در دوزخ است. آنکه دانسته داوری به حق کرده در بهشت 
است». 
ترجمه 


(544) مرد را وامی‌دارند ۳ هزینه چهار کس را بیردازد 


- حریز گفته: از امام صادق پرسیدم چه کسانی هستند که به هزینه ایشان 
وادار می‌گردم. و مجبور هستم که بپردازم؟. گفت: 
«پدر و مادر و فرزند و همسر». 


(545) پیامبرانی که پادشاه بودند چهار تن‌اند 


. امام محمد باقر گفته: «خدای پیامبری پس از نوح نفرستاده که در زمین 
پادشاه باشد جز چهار تن: ذو القرنین که نامش عیاش است. داود. سلیمان 
و یوسف, عیاش پادشاه خاور تا باختر بود, داود در شامات تا شهرهای 
اصطخر فارس بود.  .‏ 

سلیمان نیز خن اندازه ِِ داش لیک یوسف پادشاهی وی مصر و 
بیابانهای آن بود و حدود کشورش به جاهای دیگر نرسید». 

مولف کتاب صدوق گفته: این خبر چنین رسیده» لیک آنچه درست است و 
من بدان ایمان دارم ذو القرنین پیامبر نبوده بلکه بنده شایسته‌یی بود که 
خدا| را دوست داشت و خدا نیز وی را دوست داشت. 

هتفای حدا کار کردسدا سس ام را سای کیف امیر الفگهین کته در میان 
شما نیز مانند ذو القرنین هست. 

ذو القرنین از سوی خدا به پادشاهی رسید چنان که طالوت از سوی خدا 
پادشاه شد و خدا در قرآن گفته: «پیامبر آنان به ایشان گفت: خدا| طالوت 
۲ به پادشاهی برانگیخت» و شاید مناسب باشد که ذو القرنین را در عداد 
پیامبران نام برند. چون مانند ایشان بوده اگر چه پیامبر نباشد, چنان که 
«به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. همه نماز بردند جز دیو که از پریان 
بود»؟. 

ترجمه 


(546) در آفتاب چهار چیز است 


- پیامبر گفته: «در آفتاب چهار چیز است: ت را بگرداند و بوی را گندیده 
کند و جامه را کهنه و درد پدید اورد». 


برجمه 


جيبر لست 


۱ م‌ 9 و ۱ جبر رررت ‌ 5 شید 
رد گفته: ۱ ۱ / ده یی / 
ِ 7 ی حجو گر 
ین 
4 
7 ‌ 


( 4 جیار شید اس که متاع زا شبات کته 


- امام صادق گفته: «چهار چیز مزاج را میانه کند: انار شامی, غوره خرمای 
پخته, بنفشه, کاسنی». 
ترجمه 


(549) تره چهار سود دارد 


- لا باره تره از امام صادق پر سیدند, گفت: «تره بخور که و ان چهار چیز 
است: دهان زا خوش بو کند بادها را برانده بواسیر را درمان سازد, و انکه 
همیشه از ان خورد از خوره در امان باشد». 
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برجمه 


- از امام رضا روایت شده که گفت: «نشانه‌های فشار خون چهار چیز است 


خارش تن. ستری در پوست بدن. خوا ب گرفتن و گیجی سر». 
ترجمه 


: فرات؛ نیل. سیحون, جیجون. فرات در جهان و جاویدان آتب گواراست. 
نیل رود انگبین است, سیحون رود باده است, جیجون رود شیر است». 
ترجمه 


زو از چهار کنیه منع شده 


اساه علی تن یات ته امس ار کم سم کهآ نوم 


برجمه 


(553) بهترین نامها و بدترین نامها 


- پیامبر بالای منبر خود گفت آگاه باشید: 

بهنرین نامها: عبد الله. عبد الرحمن؛ حارثه, همامست. بدترین نامها: ضرار. 
مرة. حرب. ظالم است». 

ترجمه 


(554) از چهار چیز و از چهار ظرف منع شده 


- ابو ربیع گفته: «از امام صادق پرسیدند از شطرنج و نرد گفت: , به آنها 
نزدیک مشوید. گفتم: سرود چگونه است؟. گفت: خوب 

تورتهن. کقم : باده خرما ۳ ۹( پیامبر از هر مست کننده‌یی 
منع کرده. هر مست کننده‌یی جائز نیست. از دباء و مزفت و حنتم و نقیر 
پرسیدم. گفت: دباء پوست کدو است و مزفت خمره سفالین و حنتم 
کوزه‌های کبود رنگ است و نفیر ظرف چوبی ست که در زمان جاهلیت 
می‌تراشیدند تا میان تهی می‌شد و در آن خرما می‌ریختند برخی گفته‌اند که 
کوزه سبز رنگی بوده است. 

ترجمه 


(555) دستور پوشانیدن چهار چیز داده شده 


ترجمه 


(556) چهار چیز خوی پیامبران است 


پیامبران است». 
ترجمه 


(557) چهار تن نماز را در سفر و حضر باید تمام گزارند 


- امام محمد باقر گفته: 

«بر چهار تن واجب است نماز را چه در سفر و چه در حضر تمام گزارند: 
چهار پا دار که کار وی کرایه دادن چهار پایان است. امروزه رانندگان 
مسافریری, آنکه کارش کرایه‌کشی‌ست و چاپاری یعنی پیکی و چوپان 
بیابان گرد که کارش سفر است؛ مولف صدوق گفته: اشتقان به معنی 
چاپار آمده است». 

ترجمه 


(558) نماز تمام گزاردن در چهار مکان از دانش نهفته خداست! 


اهام ضا ۱ 

«از دانش نهفته جوا ِ ۱ نماز است.؛ در چهار جا: در حرم 
ات که مسجد الخرام. باشد, در حرم پیامبر که مسجد مدینه 
در حرم امام حسین ور کربلا». 

مولف کتاب صدوق گفته: مقصد این است که آنکه مسافر در اين چهار جا 
بوده است. روزه بدارد و نماز خود را تمام بگزارد, تا حق آنها را ادا کردة 
باشد نه بدون قصد و اراده ده روز نماز را مگذارد. 

ترجمه 


(559 چها [ه رردج(د 1 
۱ 3 1 1 


- اما ۵ 
م‌ خر 3 ِ-. 
۰ دق گفته: ِ ۱ 
اقرا 0 ۳ عزیمه که 
۲ ده و سوره عم ۹ و سو 1 
: ور ت؛ و سوره | واجب اسر 
۱ - للسدب ؛ 
ی چهار 
سوره تنزیل 


(560) هیچ بنده‌یی در قیامت گام از کام بر ندارد تا از چهار چیز از او پرسند 


- امام علی بن ابی طالب گفته: رسول خدا می‌گفت: «در قیامت هیچ 
بنده‌ یی گام از گام بر ندارد تا جواب دهد. 

زندگی خود را در چه گذرانیده؟. جوانی خویش را در چه کاری صرف 
کرده؟ خواسته خود را از چه راهی به دست اورده و در چه هزینه 
می‌کرده؟ و دوستی ما خاندان را در دل داشته يا نه؟». 

ترجمه 


(561) , به پیامبر فرمان رسید چهار تن را دوست بدارد 


1 ابو از پدر خود روایت 

کرده که شا نت «خدا به من ِِ داد چهار تن را دوست بدارم 
پر سیدیم ایشان کیانند؟ و نام ایشان چیست ؟؛ گفت گفت: «علی؛ سلمان؛ ابو 
ذر؛ مقداد؛ خدا به من گفته: اینان را دوست بدارم؛ و خبر داده که او نیز 
ایشان را دوست دارد, در روایت دیگر ابو بریده چنین است که پیامبر گفته: 
خدای عز و جل به من فرمان داده چهار تن را دوست بدارم, پرسیدیم چه 
کسانی هستند؟ آرزو داریم. آنان باشيم. کفت؛ غلی. از. ایشان است و 
خاهوش شتد سیشس کفت. از انان. انست علی..و ابق-ذر و سلمان فارشی. و 
مقداد پور اسود کندی». 

ترجمه 


(562) نخستین کسانی که به بهشت در آیند 


گفت ای علی خشنود نیستی نخستین کسی که به بهشت درآیند من و تو و 
فرزندان ما در پس ما و پیروان ما از راست و چپ درایند؟. 
ترجمه 


ای جیار شید انس که ور فر که باشه خناق ات 


- پیامبر گفته: «چهار منش است که در هر که باشد منافق است, و اگر 
کی ریا وا ها یه سک ات را که 
آنکه هر گاه سخن گوید دروغ گوید, هر گاه وعده دهد خلف کند و هر گاه 
پیمان کند بشکند و هر گاه نبرد کند نابکاری و هرزگی ورزد». 


(564) چهار تن پادشاهی روی زمین یافتند 


- دو موّمن و دو کافر- امام صادق گفته: 

«چهار تن بر همه زمین فرمانروایی یافتند؛ دو گراینده و دو انبازگیرنده؛ دو 
مومن: سلیمان پور داود و ذو القرنین بودند؛ و دو کافر: نمرود و بخت نصر 
نام, نام ذو القرنین عبد الله بن ضحاک- بن سعد بود». 
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برجمه 


- سلیم بن قیس هلالی گفته: به امیر المومنین گفتم: من از سلمان و 
مقداد و ابی ذر چیزی از تفسیر و سخنان پیامبر می‌شنوم جز آنچه در 
دست مردمان است. تو انچه را از ایشان شنیدم صحت نها را باور 
می‌داری و در دست فر دمن تتضیاری از تفشتر. فزان و سخنان پیامبر 
می‌باشد که با آنها موافق نیستی و عقیده داری که همه آنها بیهوده است؛ 
ی تس تست 
به نظر خویش تفسیر می‌کنند؟ 
9 گفت: جواب انچه را پرسیدی دریاب, در دست مردمان حق 
و باطل هر دو هست؛ و انچه نیز راست است ناسخ و منسوخ و محکم و 
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پیامبر آن اندازه به پیامبر دروغ بستند که ایستاد و سخنرانی کرد و گفت: 
ای مردم دروغگویان بر من بسیار شدند. انکه بر من از راه دانستن دروغ 
و راد ری رس 
سخنان پیامبر از چهار کس به شما می‌رسد که پنجمی ندارد: یکم از مرد 
منافقی که ایمان آشکار می‌کند و با ظاهر سازی و بی‌دینی باطنی از دروغ 
بستن بر پیامبر پروا ندارد. هر گاه مردمان بدانند که دو روی و دروغگوی 
ست از او نمی‌پذیرند. اما استدلال مردم این است که وی با پیامبر بوده و 
او را دیده و این سخن را از او شنیده از این جهت سخن وی را باور دارند, 
در صوربی که حقیقت وی را ندانند, خدا| پیامبر خویش را از دو رویان 
آگاهی داد و ایشان را به آنچه باید وصف کرد و ؟ 
چون آنان را بینی از ظاهر سازی ایشان در شگفت مانی و هر گاه سخنی 
گویند به آنان گوش فرا دهی این دو رویان پس از پیامبر در میان مسلمانان 
بوده‌آند و خود را به پیشوایان گمراهی و رهبران دوزخ نزدیک می‌کردند و 
به سور ایشان. سختان: می‌ساختند ا آن پیشوایان ایشان را به کارهای 
بزرگ بگماراند. مردمان هميشه پیرو فرمانروایان خوداند مگر آنکه خدا وی 
را نگاهداری کرده باشد, اين یکی از آن چهار کس است که گفتم. 
دوم- آنکه چیزی از پیامبر شنیده لیک آن را درست بر نکرده و قصد دروغ 
گفتن نیز نداشته اما درست در نیافته؛ این گفتار غلط در دست ویست,؛ 
بدان نظر می‌دهد و عمل می‌کند و آن را برای مردمان روایت می‌کند و 
می‌گوید از پیامبر شنیدم؛ هر گاه مسلمانان بدانند غلط دریافته آن را 
نمی‌پذیرند, چه بسا هر گاه خود نیز بداند که غلط دریافته آن را رها سازد. 
سوم- آنکه شنیده پیامبر دستوری داده و ندانسته که بعدا از آن نهی کرده 


است, یا شنیده از چیزی نهی کرده و ندانسته که بعدا به آن فرمان داده؛ 
حکم منسوخ را در یاد دارد و ناسخ آن را فراموش کرده يا یاد ندارد و هر 
گاه خود می‌دانست که منسوخ شده آن را رها می‌کرد. هر گاه مسلمانان 
نیز می‌دانستند که منسوخ شده آن را رها می‌کردند. 

چهارم- آنکه دروغ بر پیامبر نبسته و از بیم خدا و گرامی داشتن پیامبر, 
دشمن دروغ است, فراموشی نیز ندارد, هر چه از پیامبر شنیده درست بر 
دانسته. به ناسخ کار می‌بندد و منسوخ را رها می‌کند. فرمانهای پیامبر نیز 
چون آیات قرآن ناسخ و منسوخ دارد, خاص و عام دارد, محکم و متشابه 
دارد؛ پیامبر عادت داشت که سخنان دو روی می‌گفته, خدا در کتاب خود 
گفته: آنچه پیامبر به شما فرمان داد پدانودوزان انهه مارا ان ان بان 
داشت باز ایشتتیدر. انکه مقصد.خدا و پيامیر ,وا خداشست. در اشتام 
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چنان نبود که هر که از یاران پیامبر چیزی از او بپرسد پاسخ ان را درست 
دریافته باشد, برخی چیزی می‌پرسیدند اما در مقام دانستن ان بر 
نمی‌امدند و سخنان او را در نمی‌یافتند؛ راه دریافتن از پیامبر بر ایشان 
دشوار تود قرف سوانستد: که با بان گردی بياید از او پرسش کند تا پیامبر 
جواب دهد و ایشان بشنوند؛ من همه روزه نوبتی داشتم که پیش پیامبر 
می‌آمدم و هر شب نیز نوبتی داشتم, مرا در این دو نوبت آزاد می‌نهاد که 
هر گونه باشد من با وی باشم همه یاران وی می‌دانستند. که با کسی از 
مردم این سازش را که با من دارد با دیگران ندارد. ۱ 

گاهی در سرای خود بودم بیشتر پیامبر در آنجا می‌آمد و چون در پاره‌یی 
سراهای او می‌رفتم با من تنها می‌نشست و زنان خود را از نزد من بیرون 
می‌کرد و جز من کسی پیش او نمی‌ماند. و چون برای خلوت کردن در 
ترآ فزن. فی آهدهفاظمه و نی از فرزندان.هر ار هن سمی کردم هر گام 
از او می‌یبر سیبدم جواب می‌داد و چون خاموش می‌نشستم و سوالها به 
پایان می‌ رسید؛, خود سخن می‌گفت, هیچ آیه‌یی از قرآن بر او فرود مت أ هو 
مگر آنکه برای من می‌خواند و آن را روشن به من می‌آموخت تا به خط 
خود می‌نگاشتم, تاویل و تفسیر ان را به من می‌اموخت و از خدا خواستی 
تا دریافت و بر- کردن آز وا به‌فن.باز دهد اد آن-رفان: ها کتون نت از 
قرآن را فراموش نکرده‌ام و هیچ دانشي که مرا فرا داد از یاد نبرده‌ام, هر 
ی رد و کی ده 
من نهاد و از خدا خواست که دل مرا از دانش و دریافت و نور حکمت 


۳ 
زژ 2 - ح 
دی 91 
رِ ره ۰ 2 
من تو هیچ نگران : 
ن ۱ 
نیستم»؟. 


(566) امام علی بن ابی طالب گفته: «هر که به اندازه آنچه به وی نیکی شده نیکی کند عوض داده 


جوانمرد است, هر که بداند هر چه کند به خود کند در مقابل نیکی خود 
مردمان را سهل انگار نداند و در برابر دوستی اف دوستبی از ایشان 
نخواهد, از ذیکران مزد آنچه برای خویش کنی و ابروی خویشتن به آن 
نگاهداری مخواه. هر که ی از تو خواهد آبروی خود را نگاه نداشته تو 
آبروی خود را نگاهدار و نیاز وی را بر آر. 
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ترجمه 


1 (567) جهان در گردش انشت] 


(567) مردی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که گفت: «جهان در گردش 
است, هر روزی به دست کسی‌ست. هر چه از ان داری و هر سودی که به 
تو رسیده باشد با سستی و ناتوانی تو بوده و هر زیانی در آن به تو رسیده 
با نیروی خویشتن تتوانستی از ان باز داری. آنگاه کفزت : 

آنکه از آنچه از دست رفته ناامید گردید تن خویش را آسوده کرد و هر که 


به آنچه داده شده خرسندی کرد دیده‌اش روشن گردید». 


[ (568) تازی را فرا گیرید] 


(568) از امام صادق روایت شده که گفت: «تازی را فرا گیرید. زیرا آن 
گفتاریست که خدا بدان با بندگان خويیش سخن گفته, آرواره‌های خود را 
بدان پاکیزه سازید و کلمات را به پایان رسانید». معد ون علی ین جسسن 
ملف این کتاب که صدوق باشد گفته: این حدیث را ابو سعید آدمی روایت 
کرده و در پایان آن گفته: بلغوا بالخواتیم. یعنی انگشترین‌ها را در پایان 
انار جای دهید به در پیرامون. جون که در روایتی رسیده که 0 از 
کارهای قوم لوط است». 
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- امام محمد باقر گفته: پیامبر در آدینه, پایان شعبان سخنرانی کرده خدای 
را ستود و بر او نیایش کرد. سپس گفت: 

«ای مردم ماهی بر شما بر امد ار اه ناشتد, آن 
ماه رمضان است, آن ماهی‌ای است که خدا روزه آن را ؛ بر شما واجب 
کردانيته اشت. هر که.شنبی. آه انا به.شهار برازدن زنده دارد, مانند 
کسی‌ست که هفتاد شب را در ماه‌های 9 داشته باشد. هر که در 
آن کار نیکی انجام دهد چون مزد کسی‌ست که واجبی از واجبات را به جای 
آورده باشد, آنکه واجبی در آن به جای آورد چون کسی‌ست که هفتاد واجب 
در ماه‌های دیگر انجام داده باشد. 

آن ماه شکیبایی‌ست؛ مزد در آن بهشت است. آن ماه همراهی با مردمان 
است و همدردی با ایشان. آن ماهی‌ای است که خدای بر روزی گروندگان 
می‌افزاید. هر که مومن روزه‌داری را در آن افطار دهد پاداش آزاد کردن 
بنده‌یی دارد و گناهان گذشته وی را آمرزیده است. 

۳ نیم که روزه‌داری را اقطاری دهیم. گفت: 
آن وفزه دار دا ان و 
که میشتر آز. ان نتواند داد. هر که در اين ماه کار بنده خود را سبک گرداند 
خدای شمار وی را سبک دارد. این ماهی‌ای است که آغازش آمرزش است 
و میانگینش بخشایش است و فرجامش بز. آدردن است. در آن از چهار 
منش بی‌نیاز نیستند که با دو منش خدای را خشنود سازید و با دو منش نیاز 
خود خواهید. اما دو منشی که خدای را به آنها خشنود می‌سازید, گواهی بر 
کایکی مش سا ری هرق اعا آن سفن کار آن مسا شاشد. از 
ی ی و و پناه بدو از دوزخ. 
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ترجمه 


(570) چهار پایان به چهار چیز نادان نباشند 


- امام علی بن الحسین گفته: جانوران زبان بسته هر چه را ندانند, از چهار 
۵ نیستند: از شناسایی پروزدکار و شناسایین. مرک خدا کردن 
ماده از نرینه و شناسایی چراگاه آباد از ویران». 


ال ای اساه تاه کار یه یود 


- حسین پور زید گفته: به من رسیده که خدای اسبها را از چهار چیز 
بیافریده: از دریای اعظم که گرداگرد جهان است و از آتش و از سرشکهای 

فرشته‌یی که نامش ابراهیم است و از چاه پاکیزه‌یی, این خبر دراز است 
آنچه از آن تیار فتد آن بودیم آوزذیم» ٩۱۰‏ 

ترجمه 


(572) بادهای جهان چهار است 


- ابو بصیر گفته: از امام محمد باقر پرسیدم از بادهای چهارگانه شمال و 
جنوب و دبور و صبا. گفتم: مردم می‌گویند: باد شمال از بهشت است و باد 
جنوب از دوزخ. گفت: برای خدای لشکریانی ست از باد که هر که از 
گناهکاران را خواهد با آنها شکنجه سازد. بر هر بادی فرشته‌یی گماشته 
است, هر گاه خدای خواسته بااشد قومی را به نوعی شکنجه سازد وحی 
می‌کند به فرشته‌یی که گماشته آن نوع بادیست که می‌خواهد ایشان را 
شکنحهسازد آمام کفنت: 

فرشته فرمان به آن باد می‌دهد که بوزد. آناد حون شیر گر ان ی شمه در 
یک از آن بادها نامی دارد. 

چنان که در قرآن گفته: «عاد دروغ داشت. پس چگونه بود شکنجه من و 
بیم آنان». آنگاه گفت: 

آنکه گویند: باد شمال و صبا و باد جنوب و باد دبور اينها را نیز به فرشتگانی 
تست دهد که کمارتخه 
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بر انها هستند. 

ترجمه 


( مزفتان تضرار گروبانه 


- امام صادق گفته: «مردم جهان چهار گروه‌اند: 

نادان نابود شده در آرزوپرستی, پرستنده نیرو جوی که هر چه بیشتر 
یشان هی کتق عشتر خود ند کرددر ود آناتی که‌خواهد در بی وق آفعند 
هاش فرجق اوق زا کوش اب اتشان با قضر فتن. که بو داه.و سم وه 
می‌رود و دوست دارد به حق قیام کند لیک عاجز يا شکست خورده است, 
این بهترین مردم روزگار توست و خرد وی از همه افزون‌تر است». 

ترجمه 


وان تیار کمته است 


- جناب علی بن ابی طالب در مسجد جامع کوفه بود, مردی از اهل شام از 
او پرسشهایی می‌کرد از آن جمله پرسید خواب چند گونه است؟ عبت 
«چهار گونه است: پیامبران به پشت می‌خوابند و دیدگانشان و در 
انتظار وحی‌اند. مومن به خدا به پهلوی راست برابر قبله خوابد. پادشاهان 
و شاه پوران به پهلوی چپ تا آنجه خورده‌اند بر- اسان خوارا کر دده دی و 
برادران وی و هر دیوانه و دردناکی بر روی خوابند و اشکم خویش را بر 
زمین نهند»؟. 

ترجمه 


(ت خفان زار اه که 


. امام صادق گفته: «دیو چهار بار ناله و شیون 
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کرد: نخستین بار دون که نفرین و رانده شد, و هنگامی که به زمین 
افکنده شد و زمانی که محمد به پیامبری برانگیخته شد هنگام انقطاع 
پیامبری رسولان. ان وحی که سوره فاتحه بر پیامبر فرود آمده دو بار از 
شادی یاد در بینی وی افتاد: هنگامی که آدم از درخت خورد و هنگامی که 
آدم از بهشت رانده گردید». 

ترجمه 


(576) چهار چیز تباه گردد 


- امام صادق گفته: «چهار چیز بیهوده گردد: تخم در شوره‌زار پاشیدن. 
چراغ در مهتاب افروختن, بر سیری چیزی خوردن, نیکی به نااهلان نمودن». 
چناب علی از پیامبر (ص) نیز چنین روایت کرده. امام صادق نیز دوباره 
گفته: «چهار چیز تباه گردد: ۱ 

دوستی به بی‌وفایان. نیکی به ناسیاسان. اموزش نااهلان. سیردن راز به 
ناکسان». 


برجمه 


۱ ۹ چهار جشن,؛ گفتم: دو جشن را 
می‌شناسم: جشن روزه گشودن و جشن گوسفند کشان, آذیتهة را نیز دانم. 
گفت: بزرگترین جشن‌ها روز هیجدهم ماه ذیحجه روزی که پیامبر علی را 
بر پای داشت و او را به ولایت داشتن به مردمان نمود» گفتم در اين روز 
ما چه باید بکنیم؟. گفت: آن روز را ؛ بت آنین و اسایتن ۶ | روزه مدا در 
خویش را چنین معین می‌کردند. روزی که جانشین "۳ 
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در آن گماشته شد روزه بدار و جشن ساز کن, هر که اين روز را روزه 
بدارد از شصت سال عمل نیکوتر است». 
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(578) خدای گفت: ای ابراهیم چهار پرنده را بستان و به سوی خویش بکش 


- امام صادق در تفسپر گفته خدای: «چهار پرنده را بستان و به خود کش. 
سپس هر پاره‌یی از آنها را بر کوهی له>. گفت: « هد هد و جعد و طاوس و 
کلاغ را گرفت و سر برید و سر آنها را کنار گذاشت و تن آنها را با گوشت 
و پر و استخوان در هاونی کوفت تا سخت درآميختند. ۳۹ آنها را ده پاره 
ساخت و بر ده کوه بنهاد, آنگاه آب و دانه‌یی پیش خویش نهاد و نوک آنها را 
در میان انگشتان خود گرفت, و گفت: به فرمان خدای شتابانه پیش من 
آنند آن گوشتهای کوفته هر کدام به سوی هم در پرش بر آمدند تا ابدان 
آنها چنان که بود تندرست شدند و هر تنی آمد تا به گردن خود چسبید که 
سروی در آن بود و منقارش به دست ابراهیم. 
ابراهیم نوکهای آنها را رها کرد به یکباره بر پای خویش بایستادند و از آن 
آب و دانه آشامیدند و خوردند. بعدا گفتند ای پیامبر خدا ما را زنده 
گردانیدی ابراهیم گفت: بلکه خدای شما را زنده ساخت و می‌میرانید این 
نتم اعتیار تفسبیر. ظاهر. ایه است. امام گفت: اما تفسیر باطن آیه آن ست 
مهار نی از سخوشحان: را ماب ودانش ویر به ایشان سپار و 
انا هت رامون‌ ان فیست‌تا هرا رورا تدای و ان 
صدوق مولف کتاب گفته: اعتقاد من آن‌ست که ابراهیم هر دو دستور را 
داشت و روایت شده که پرنده‌هایی که فرمان داشت آنها را بستاند: 
طاوس دا بودند. و از محمد پور عبد اللّه پور 
طیفور شنیدم که می‌گفت: در تفسیر قول ابراهیم: پروردگارا به من نشان 
ده که چگونه مزدکان.زا زنده. کزداتی؟ اه. خدا به او فرمان داد بنده‌یی از 
بندگان شایسته او را دیدن کند, حفن آه راسته با هه سکن کفت. آن: تدم 
خدا به ابراهیم گفت: خدا در جهان بنده‌یی دارد که نام وی ابراهیم است؛ 
آه زا دوست خویش گرفته, انژاهیم کفت تشانن. ان بنده چه باشد؟. گفت 
مرده را برای وی زنده گرداند, ابراهیم را دل در افتاد که شاید آن بنده خود 
باشد چون که از خدا خواسته بود که آن مردگان را برای وی زنده گرداند. 
خدا گفت: ای ابراهیم مگر به زنده کردن من ِِ نیاورده‌یی؟. گفت: 
ایمان دارم اما می‌خواهم که آرامتشن خاطر یابم. مقصود وی از این 
درخواست همانا آن بود که یقین کند که 1 دوست کذایی او خود است پا 
نت سر[ زمان بود که فرمان یافت که فرزند خویش اسماعیل را سر 
ببرد. خدا 
به وی ی ی و 7 را سر ببرد. از طاوس آرانتش 
جهان را خواسته و از کرکس آرزوی دراز و از اردک آزمندی و از خروس 


شهوت را. 

خدا بدو گفت: ای ابراهیم هر گاه خواسته باشی دل تو زنده گردد به من 
آرامش حاصل کن و از این چهار منش کناره‌گیر, تا این چهار در دل تو باشد 
با من یک دل نگردی. از امام پرسیدند. خدا چگونه از وی پرسید؟ ابراهیم 
گفت: خدایا به من بنما که چگونه مرده را زنده سازی؟. خدا از وی پرسید 
تا جواب دهد و تهمت از وی تبرثه گردد. 

ترجمه 


(579) هر که در او چهار منش باشد خدا وی را دشمن دارد 


- پیامبر گفته: «خدای هرزه بر دی درویش سوگند ده را دشمن دارد». 


ترجمه 





(580) پنج چیز میزان کردار را سنگین گرداند 


- ابو سالم شبان گفته: از پیامبر شنیدم که می‌گفت: «پنج چیز است کردار 
را در میزان سنگین سازد: تبحان الله »: الخمدة اله و لا اله الا اللّه و الله 
اکبر. ها مس ور ی مه نم رن 
خشنودی خدا جوید». 
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(581) خدای به پیامبری دستور داد به پنج چیز عمل کند 


- ابو صلت هروی گفته: 
از امام رضا شنیدم که می‌گفت: خدا به یکی از پیامبران خود وحی کرد که 
فردا بامدادان نخستین چیزی که بدان برخوردی بخور و دومین را نهان ساز 
و سومین را بپذیر و چهارمین را نومید مساز و پنجمین را از آن بگریز. 
پیامبر بامداد بیرون رفت, کوه سیاه بزرگی را دید, با خود گفت خدای گفته 
اين را بخورم و گزیری نیست چون نزدیک به آن شد دید لقمه خردیست آن 
را خورد خوش مزه یافت. در میان رام ش ررنن یافت. گفت خدای 
دستور داده این را نهان سازم. مغاکی کند و آن را در آنجا نهان ساخت؛ 
چون دور شد دید آن طشت باز آشکار شد. باز در راه خود پرنده‌یی را دید 
که بازی از پی اوست, پرنده به گرد وی آمد آن را در آستین خود نهفت باز 
گفت: شکار مرا نهان کردی این شکار من بود. پیامبر برای آنکه: با توسند 
سك پاره‌یی از ران خود را برید و پیش او افکند. ناگاه مرداری دید بد 
ی. گفت باید از این بگریزم. 
بعدا در خواب دید که کسی به او می‌گوید به آنچه فرمان رفته بود انجام 
دادی. آن کوه خشم است بنده چون خشمناک گردد و خشم خود را خورد آن 
خشم سرانجام لقمه گوارایی گردد. طشت کردار نیک است هر چند بنده 
آن.را نهان تسار خذایش آن را اشکار کتن. برندم اندرز کر است. آندزز وق 
را بپذیر و باز نیازمند است وی را نومید مساز. مردار شیاد است یعنی 
غیبت کردن است از آن گریز». 
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ترجمه 


(582) در شانه پنج سود است 


- امام صادق در تفسیر گفته خدا که گوید: «خویش را برای مسجد زیور 
کنید». گفته: مقصد شانه است شانه کردن روزی آورد, موی را نیکو سازد, 
نیاز را روا ِِ منی را بیفزاید, بلغم را فرو گیرد. پیامبر ریش خود را از 
سوی زیر چهل بار شانه کردی و از زیر هفت بار, می‌گفته: هوش را 
می‌افزاید و بلغم را می‌زداید». 

ترجمه 


( 69 شاه‌ها نومن بیع جر است 


- از طاوس پور یمان نقل شده که گفت از امام علی بن الحسین شنیدم که 
: «نشانه‌های مومن پنج چیز است: پرسیدم آنها کدام است ؟. 
گفت: «پرهیز کاری میان مردم, دهش در تنگدستی, شکیبایی در گرفتاری, 
بردباری در خشمناکی, راستی هنگام بیمناکی». 


ترجمه 


(584) پنج چیز از پنج تن ناشدنی‌ست 


- امام صادق گفته: «پنج چیز از پنج تن ناشدنی ست یعنی محال است: 
اندرز از رشعبران. مهربانی از دشمنان. اهت داشتن از نابکاران, 
پایداری از زنان, بزرگی از درویشان». 

ترجمه 


- انس گفته: شبی که پیامبر را به معراج بردند نماز شبانه روزی پنجاه‌گانه 
بود سپس اندک شد و پنج گردید. و ندا شد ای محمد گفتار من دو تا نگردد 
این پیج تضار مه حام بنخام در ار امام صادق گفته: چون خدای 
تفاتها را به ببامسر یوار پم سع رسنق کفت: ای مد تم در نها 
پنجاه شد. 


(586) سخنانی که توبه آدم بدان پذیرفته شد پنج بود 


ّ آبن عباس گفته؛ از پیامبر پرسیدم از کلماتی که آدم توبه اش به واسطه 
اتها بذیرقه شو چه بود ۲ کفت دام راچد مه وغلی وفاطمه و سس 
ترجمه 


(587) پنج چیز پیسی آورد 


- آبن عباس گفته: پیامبر می‌گفته: یتح خی بیتنتی آورد؛ 

نوره کشیدن روز آدینه و چهار شنبه و دست نماز و غسل با آبی که در 
افتاب گرم شده باشد و خوردن در جنابت. در اویختن با زن حاثض و خوردن 
سر سیری». 

ترجمه 


(588) پنچ چیز چنانست که گویم 


- امام صادق گفته: «پنج چیز چنانست که گویم 
تنگ چشم آسایش ندارد, رشکبر خوشی نبیند, ی پایداری با کسی 
نکنند, دروغگوی مردانگی ندارد. سبک مغز سرور نگردد». 


ترجمه 


(589) در هر یک از سر و بدن پنج منش است 


- امام موسی بن جعفر گفته: «پنج سنت در سر است و پنج در تن. آنها که 
در سر است: مسواک کردن, آبخوره زردن, موی را گشودن, 
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آب در دهان گردانیدن, ۳ .نها کدی نرم. اشیت» ختنه 
کردن. موی زهار را ستردن. موی زیر بغل زدودن و جای شاش و گه را 
شستن ». 

ترجمه 


(590) پنج چیز را تا هنگام مرگ از دست ندهم 


- پیامبر گفته: «پیح چیز را تا هنگام مرگ از دست نگزارم: خوراک خوردن 
روی زمین با بندگان. و سوار خر پالان شده. دوشیدن بز با دست خود., 
پوشیدن جامه پشمین, و درود بر کودکان کردن تا این کارها پس از من راه 
و رسم مردمان گردد». 

ترجمه 


(591) پنج چیز بر مسافر ناخجسته است 


- سلیمان جعفری گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می‌گفت: «پنج 
چیز برای مسافر نامیمون نماید, هر گاه بر سر راه وی پدید آید: کلاغی که 
از سوی راستش بانگ کند و دم افشاند, گرگی که در برا؛ بر مسافر بر سر 
دم نشسته و بر روی وی هرا کشد و تا سه بار بانگ خود را بلند و کوتاه 
سازد, آهویی که از سوی راست در آید و به چپ رود, جفغدی که فریاد کند, 
وزن سفید موی که با فرج وی رو به روی شود, ماده خر دم بریده. 

آنکه به اینها بر خورد و بد دل گردد بگوید: «پروردگارا از نابکاری دل به تو 
پناه برم؛ مرا از ان نگاهدار». 


(592) گریه‌کنندگان پنج تن بودند 


- امام صادق گفته: پنج تن بسیار می‌ گریستند: 
آدم, یعقوب و یوسف و فاطمه دخت پیامبر و علی بن الحسین. آدم برای 
دوری از بهشت چندان گریستی که سرشک وی بر گونه‌اش چون جویی 
بود. یعقوب برای پوسف چندان گریست که به وی گفتند تو چندان در 
یاد یوسف هستی که از گریه نابود گردی. یوسف از دوری یعقوب چندان در 
زندان گریست که زندانیان به وی گفتند یا شب گریه کن یا روز. زیرا ما را 
ناراحتِ قتف کف پذیرفت شبانه روزی یک بار بگرید. فاطمه برای پیامبر 
چندان گریست که مردم مدینه از دست او ناراحت شدند. از اين جهت وی 
روزها از شهر بیرون می‌رفت و به گورستان شهیدان و آنجا می‌گریست, 
علین بن الحسین بیست يا چهل سال بر پدرش حسین می‌گریست, هر چه 
ِ بخورد یا بیاشامد می‌گریست. تا آنجا که بنده‌اش وی را از 
گریستن بسیار ترسانید؛ در جواب گفت: به خدا شکوه می‌کنم, , من چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید. هیچ گاه فرژندان: فاطمه را یاد تفی‌آورم .فگر 
آنکة مرا کرزیة هی کیرد 
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(593) پنج گناه هک انست 


- امام صادق گفته: ما در کتاب علی چنان یافتیم که پنج گناه بزرگ است: 
نخستین انباز برای خدا گرفتن. و حق پدر و مادر را نگاه نداشتن و سود 
خوارگی پس از دانستن آنکه سود چیست :؛ ؟ و از نبردگاه دینی گریختن و 
ساکن شدن در کشور کفر پس از کوج کردن به کشور اسلامی. 

عبید پور زیاد گفته: به امام صادق گفتم: گناه‌های بزرگ کدام است؟. گفت: 
پنج است و کیفر آنها دوزخ است: خواسته یتیمان را خوردن که کیفر آن 
دوزج است. چنان که در قرآن گفته: آناز که بستم خواسته بتیمان را 
می‌خورند؛ آتش در شکم خویش جای می‌دهند و در دوزخ می‌سوزند. و ربا 
خواری, در قرآن گفته: آنان که ایمان آوردید از خدا بتر سید و زبا خوازی را 
کنار گذارید. زنان پاک دامن را به زنا نسبت دادن و به عمد مومنی را 
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(594) پیامبر با پنج شمشیر مبعوث شد 


- حفص پور غیاث گفته: مردی از شیعه از امام صادق از نبردهای علی 
پر سید. در پاسخ وی گفت: خدای پیامبر را با پنج شمشیر به پیامبری 
فرستاد. سه از آنها برهنه است و هیچ گاه در غلاف نشود تا جنگ جهان 
پایان یابد. و نبرد جهانیان انجام نیابد تا آفتاب از مغرب خود بر آید و هر گاه 
آفتاب از مغرب بر آید در همان و تنایخ همگانی سر تا سر جهان را 
فرا گیرد. در آن روز ایمان آنکه سابقه ایمان نداشت و در زمان ایمان 
خویش نیکی نکرده ایمان وی سودی ندهد. 
یکی ار آن شمشیرها در چیزی پیچیده شده و دیگری از آنها در نیام است. 
آن را برای دیگران کشیده است و حکم آن با ماست. و اما آن سه تای 
تور اتکی شمشیریست که بر روی کافران تازی کشیده شند. چنان که 
خدای در قرآن گفته: هر کجا مشرکان را یافتید, ایشان را بکشید و در بند 
کشید و محاصره سازید و پیوسته در کمین ایشان باشید اگر چه توبه کردند 
از ایشان پذیرفته نگردد مگر 
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آنکه. خفبقة فسامان. شوند با کشته کردنده. هر گام کشته .شندند. خواسنته 
ایشان به غنیمت گرفته شود و فرزندان اینان گرفتار آیند. چنان که پیامبر 
آنان را گرفتار می‌کرد. هر گاه پیامبر ایشان را اسیر می‌گرفت. 
تسا که در می‌گذشت و زکاتی. از ایشان. نقد می‌کرفت: و آنان: :زا رها 
می‌ساخت. 
دوم شمشیری که بر روی اهل ذمه کشیده شده (مقصود از اهل ذمه به 
کسانی در اسلام گفته می‌شود که کتاب اشهانی خانته بانتنه ماه 
جهودان و ترسایان و بنا بر قولی شامل گبران نیز می‌شود). 
در قرآن در جایی گفته: ای پیامبر به مردمان اهل ذمه با گفتار خوش 
سلوک کنید. بعدا این آیه تنسسخ شد یعتی ور افتاد: در قران چنین گفته. شد: 
با آنان که ایمان به خدا و قیامت ندارند نبرد سازید, چون حرام خدا و 
0 ار ی ۳ ی 
به ایشان کتاب آسمانی داده شده. و ایشان باید به دست خود با خواری 
جزیه دهند. هر که از اینان در کشورهای اسلامی ساکن باشند یا جزیه دهند 
یا کشته گردند. هر گاه جزیه دادن موافقت کنند اسیر گرفتن ایشان 
حرامست و خواسته اینان باید محفوظ بماند و زناشویی با زنان ایشان روا 
باشد. و هر که از اینان در کشور کفر ساکن‌اند که با اسلام نبرد می‌کنند از 
او خزیه پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه کشته شود یا مسلمان کردد. 
سوم شمشیر بر روی مشرکان عجم است (مقصود از عجم در اینجا مقابل 


دیلم و خزر 1۳ خدا| در ِ ۱ 1 حون 0 و خسته 
کرد نید بو وی‌ تن کشتیه با بسن از ان فا دادن را کردن مهنجه اراد کروین: 
بعنی به مسلمانان فدیه بیردازند. 

و آنان که فدیه از ایشان پذیرفته نیست يا باید کشته شوند یا اسلام بپذیرند 
و تا در کشورهای کفار ساکن هستند تزویج زنان ایشان روا نباشد. 

و اما آن شمشیری که در لفافه می‌باشد؛ شمشیر شورشیان است که 
عاقبت کار ایشان نبرد و شرک به خداست. چنان که در قرآن گفته: «هر 
گاه دو دسته از مسلمانان با هم نبرد کنند میان ایشان را اصلاح کنید, هر 
گاه دسته‌یی بر دیگری ستم روا دارد و به حق خویش خرسند نباشد با آن 
دسته ستمکار نبرد کنید تا به فرمان خدای باز اید. زمانی که این ایه فرود 
امد پیامبر به یاران خویش گفت: 

«در میان شما کسی هست که پس از من از روی تأویل و تدبر آیه نبرد کند 
ان کم نع سرت ان ات خرس با آنازگیر دگان برد کردم : پرسیده 
شد آن کیست؟. گفت: آنکه پا افزار خویش پینه زند یعنی جناب علی. عمار 
پور یاسر در نبرد صفین گفت: با پیامبر و خاندان وی زیر همین درفش با 
سه گروه از کافران نبرد کردم و این چهارمین است که با انان نبرد 
می‌کنم. به خدا سوگند هر گاه ما را به پس برانند تا به نخلستان‌های هجر 
[نام شهرستانی از یمن است) ما می‌دانیم که بر حق هستیم و ایشان بر 
تباهی و گمراهی. , 
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راه و رسم علی با انان که در نبرد جمل و صفین بر وی شوریدند همان راه 
و رسم پیامبر بود که با مردم مکه در گشودن مکه واقع شد. چون پیامبر در 
فتح مکه اولاد ایشان را اسیر نساخت و دستور داد که هر که در سرای خود 
نشست و ابزار جنگ را افکند در امان است. هر که در سرای ابی سفیان 
پدر معاویه رفت نیز در امان است. علی نیز روز جنگ جمل در بصره 
فرمان داد: اولاد شوریان را اسیر مسازند و زخم داران نان را مکشند و 
گریختگان ایشان را پی مکنند. هر که در سرای خود نشست و سلاح خود را 
افکند در امان است. 

می‌کنند. در قرآن گفته: 

شخصی را به شخصی قصاص کنید؛ این شمشیر برای خون خواهان کشته 
شده اما داوری آن با ماست. ۱ ۲ 

این است.شمشیرهاینی که خدا پیامبر خود را با آنها برانگتخت: آنکه آنها را 
باور ندارد و احکام آنها را مسلم ندارد کافر گردد. 


(595) شرطهای دوستی پنج است 


- امام صادق گفته: «دوستی شرطهایی دارد, هر که آنها را ندارد وی را 
دوست درست مدان و هر که هیچ یک از انها را ندارد. هیچ پایه‌یی از 
دوسنی و پاری را ندارد. یکم- انکه نهان و اشکار وی برای نو یکسان باشد. 
دوم- انکه نیک- نامی ترا نیکنامی خویش داند. و بدی ترا بدی خود. سوم- 
آنکه هر گاه به مقام و پایه‌یی رسید خود را گم مکند بلکه در دوستی همان 
باشد که بود. چهارم- آنچه در توانایی اوست برای رفع نیاز تو دریغ مدارد. 
چهارم- در پستی و بلندی روزگار ترا : به حال خود مگذارد بلکه تا آنجایی که 
ممکن باشد از تو دست‌گیری کند. 


نرجمه 


(596) موّمن در موجهای پنج روشنی می‌غلتد 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «موّمن در موجهای پنج روشنی می‌غلتد: 
در آمد نگاهش نور است. جای بیرون شدنش نور است. دانش وی 

تفز افست: کف ر او نی انش 7۳۳ وی در قیامت نور است». 

ترجمه 


(597) ستونهای اسلام پنج است 


- امام محمد باقر گفته: «ستونهای اسلام پنج است: بر پای داشتن نماز, 
رسانیدن زکات, به جای آوردن حج. گرفتن روزه رمضان, دوستی با 
خانواده, در چهار از آن اجازه اندکی داده شده. اما در دوستی خانواده 
تخفیفی داده نشده. آنکه خواسته ندارد زکات ندارد, آنکه خواسته ندارد حج 
نگزارد. آنکه بیمار است نماز را سبک‌تر به جای آورد. با بیماری و مسافرت 
روزه رمضان را حف تاد اما در حال بیماری و تندرسبی ولایت ما بر او 
ثابت است. 


[ (598) مکه پنج نام دارد] 


(598) امام صادق گفته: «مکه پنج نام دارد: ام القری, مکه, بکه, بساسه, 
و ام رحم. چون هر زمان در آن کسی ظلم می‌کرد او را بیرون می‌کردند. و 

ام رم از آن جهت می 

هر گاه کسی در آن ری رت 

ترجمه 


۴ امام صادق گفته: خدا| پیج نماز را در شبانه روز بر بندگان خود واجب 
ساخته بر شما باد که پس از : نما زگزاری دعا کنید و خدای را یاد نمایید». 
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ترجمه 


ابن بابویه. محمد بن علی - مدرس گیلانی, مرتضی, الخصال / ترجمه 
مدرس اه 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان 5 تهران؛ چاپ: 
اول: 62 اش» الحضال زترخمه سدرفن کبلانی 1 ض 226 


(600) ریشخندکنندگان پیامبر پنج تن بودند 


- ابان پور احمر به سند خود نقل کرده که ریشخندکنندگان پیامبر پنج تن 
بودند: ولید پور مغیره مخزومی, عاص پور وائل سهمی, اسود پور یغوث 
زهری, اسود پور عبد المطلب. حارثت پور طلاطله تقفی. امیر المومنین 
علی (ع) در جواب یکی از سوالات مرد جهودی که از شام بود و در عداد 
دانایان ایشان بود. گفته: ۲ 

مسخره‌کنندگان پیامبر که خدا در قران بدیشان اشاره کرده و گفته: ما شر 
ریشخند کنندگان را از تو دور سازیم. خدا همه ایشان را نابود کرد هر یک را 
به نوعی در روزی ولید پور مغیره به مردی از بنی خزاعه خی دنت کم 
تیرهای ترکش خود را در میان راه زیحته نود و پیکان بر آنها سوار می‌کرد 
پیکانی از آن تیرها جست به او خورد و رگ اکحل او را برید و خون روان 
شد تا مرد و او بانگ می‌کرد که خدای محمد مرا کشت! عاص پور وائل 
1351 شسننکی در. زیر پاینش در غانید 
و در افتاد و مرد, او فریاد می‌کرد خدای محمد مرا کشت. اسود پور عبد 
یغوث با غلام خویش برای ملاقات پسر خود زمعه بیرون رفت و در سایه 
درختی استراحت کرد که در دامنه کوهی بود, گویند جبرئیل سرش را به آن 
د رت کوبید, به پرستار خود گفت: این شخص را از من دور کن, ار 
گفت: من کسی را تم ابص نی سود سر وین زا ند در مت یف ق او 
فریاد می‌کرد خدای محمد مرا 

صدوق مولف کتاب گفته: برخی گویند پیامبر در باره اسود نفرین کرد که 

خدا دیده‌اش را کور گرداند و داغ فرزندش را در دل وی نهد, در آن روز به 
جایی رسید. جبرئیل برگ سبزی بروی زد که نابینا شد. و در جنگ بدر داغ 
فرزند را نیز به دل وی نهاد, آنگاه درگذشت. 

حارث پور طلاطلة, هنگام وزش باد گرم از جایگاه خود بیرون آمد و باد بر 
او وزیدن گرفت تا مانند مردی حبشی شد از شدت سیاهی چون به جای 
خود بازگشت. گفتند تو کیستی؟ گفت: حارتث بر او خشمنای گردیدند و او 
را کشتند, و او بانگ می‌کرد خدای محمد مرا کشت. 

اسود پور حارث, گویند ماهی شور خورد, سخت تشنگی بر وی چیره شد آن 
اندازه آب آشامید تا اشکم وی بترکید و مرد و او فریاد کردی که خدای 
محمد مرا کشت!. گویند همه این وقایع با اتفاق افتاد. چون که 
ایشان پیش محمد آمدند و گفتند هر گاه تا نیم روز دست از سخنان خود 
برداشتی خوب و اگر نه ترا هلاک سازیم, پیامبر به سرای خود بازگشت و 
اندوهناک بود. که چبرئیل در رسید و گفت: ای محمد خدای ترا درود 
می‌فرستند و گوید ترا از شر مشرکان کفایت کردیم. پیامبر گفت: ای فرخ 


سروش همه هم در این ساعت نزد من بودند و مرا تهدید کردند. در پاسخ 
گفت: ما شر ایشان را از تو کفایت کردیم, پیامبر دعوت خویش را اشکار 
کرد. این حدیث دراز است. اندازه احتیاج 
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از آن را اینجا اوردیم و همه آن را در پایان جزء چهارم از کتاب نبوت 
اورده‌ایم. 

ترجمه 


- ابو بکر حضرمی گفته: امام محمد پاقر به من گفت: می‌دانی نماز مرده 
ها« نه. گفت: پنج اللّه اکبر دارد. دانی چرا شماره آن پنج 
است ؟. گفتم: . گفت: از نمازهای پنجگانه گرفته شده, از هر کدام به 
اه ۲ 

سفیان پور سمط گفته: امام صادق گفت: ادم بیمار شد و میوه خواست؛ 
فرزندش شیث ملقب به هبة اللّه رفت برای وی میوه تاه جبرئیل بدو 
گفت: کجا می‌روی؟. گفت: برای پدر خود میوه پیدا کنم. گفت: باز گرد که 
خدا| جان وی بسند. بازگشت دید .در گذشته, فرشتگان وی را شسته و 
جنازه وی را پیش نهادند و به هبة اللّه گفتند: پیش ایستاده بر وی نمازگزار, 
پیش ایستاد و فرشتگان در پی وی بایستادند و به وی نماز گزاردند, خدا به 
7 
زمین مساوی کند, آنگاه گفت: ۱ 


(602) بیمها پنج گونه است: خوف. خشية, و جل. رهبت. هیبت 


- خوف: از گناه‌کاران است. خشية از دانایان. و جل از دوستان خداست؛ 
رهبت از عابدان است, هیبت از عارفان. یعنی از خداشناسان. خوف از 
برای گناه است. خدا گفته: «برای انکه از پروردگار خود بیمناک گردد در 
بهشت است». خشیت برای کسی‌ست که خود را مقصر داند. خدا گفته: 
ِِ از بندگانش از او بیمناک‌اند». و 1 برای کم خدمتی ست., خدا 
گفته: «کسانی که چون نام خدا نزد ایشان برده شود دلهای ایشان بلرزد». 
رهبت برای او است که خویشتن را تقصیر کار می‌پندارد. خدا گفته: «ما دا 
از روی شوق و ترس می‌خوانند». هیبت برای شهود حق است. هنگامی که 
رازهای خدا بر دل عارفان روشن و کشف گردد. خدا گفته: «او شما را از 
خویشتن می‌ترساند». 
اشارت به این معنی‌ست. از پیامبر روایت کرده‌اند که چون نماز گزاردی از 
هیبت خدا, اواز جوش سینه وی مانند جوشش دیک پیدا شدی. 
ترجمه 


(۱09 نیم صفت که خدا و ترش اقا | مومت ورن 


- امام محمد باقر گفته: 

«اسیرانی را نزد پیامبر آوردند. همه را کشتن فرمود. یکی از آنان را رها 
ساخت. زهاین ؟ 

جراهدا بر تکستی؟. گفت: جبرئیل مرا گفت: تو پنج منش داری که خدا و 
پیامیر وق انها ر۱ دوست دارند: بر زن خویش رگ داری. گشاده دستی, 
خوش خوبی: راستگویی: دلاوری: جهن آن مرد ایتها را شتید مسلمان شد و 
به همراهی پیامبر نبرد کرد تا به درجه شهیدان رسید». 
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ترجمه 


(604) خواسته به پنج چیز فراهم کرد 


- محمد پور اسماعیل پور بزیغ گفته: از امام رضاأ شنیدم که قف کیت 
«خواسته فراهم نگردد مگر به پنج چیز: زفتی سخت (یعنی بخل بسیار), 
آرزوی دراز, آزمندی, بریدن از خویشان؛ برتری دادن جهان بر جاویدان». 
ترجمه 


1 ش آ , ؟ 9 
پیج حح گزا ده 


۳ 5 9 
۱ 1 ۱ ۰ _ 
۷ ۱ گز ده پادا ۷ ۲ ِ 7 شکنجه 
نکه پنج بار حح ۱ 1 گفت: خدا هر گز ی 
و9 ‌ِ 7 


برجمه 


66 اف فراست اد به کردم ال میاه 


- امام محمد باقر گفته: «خدا در قیامت از پنج گروه دلیل می‌خواهد: از 
کودکی که مرده, انکه در میان زمان دو پیامبر مرده و اتمام حجت بر وی 
نگردید, آنکه در زمان پیامبر بوده لیک عقل تکلیف پذیرفتن نداشته؛ آنکه کر 
و گنگ بی‌خرد. هر یک از ایشان در قیامت از خدا حجت می‌خواهند. خدا| 
پیامبری به آنان می‌فرستد, اف اتشی می‌افروزد و به ایشان ی هن خدا| 
فرمان داده که میان اتفتن روید» هر که رفت؛ آ آنتشن بر وی سرد و 
سلامت گردد و انکه سرکشی کند. به دوزخ رود». 

صدوق موّلف کتاب گفته: گر هن از دانایان علم کلام منکر اين خبر هستند 
و گویند: «دار آخرت تکلیف معنی ندارد. در جواب ایشان گفته می‌شود 
سرای پاداش گروندگان بپهشت است و سرای کیفر کافران دوزخ و اين 
ایشان 

را در 2 پاداش تکلیف ِِ : بلکه. بنن. از تکلیف. انان را به 
0 
ترجمه 


(607) خوردن پنج اندام از گوسفند بد است 


مردی, دو خایه. کس, گوشه‌های دل. 


برجمه 


(608) هر که پنج منش نداشته باشد از او بهره درستی نبرند 


- امام صادق گفته: ۱ 

هر که پنج چیز نداشته باشد, از او بهره درستی نبرند. و آن پنج چیز از این 
قرار است: وفاء , ندبیر» شرم, خوش خویبی, آزاد -فتبنتی: هر که فاقد یکی از 
اینها باشد پیو سته و زانلا کت ناقص و خردش نابود و دلش پریشان است: 
تندرستی, آسایش, فراخی روزی, همدم موافق, جامع همه اینها آسودگی 
ست . از او پرسیدند همدم موافق یعنی چه؟ گفت: زن نیک سیرت و فرزند 
شایسته و معاشر نیک 

ترجمه 


(609) نماز اعاده نگردد مگر از پنج چیز 


- امام صادق گفته: نماز اعاده نگردد مگر از پنج چیز: پاک زگی, هنگام, قبله, 
رکوع, , سجود, آنگاه گفت: قراءت به فرمان پیامبر است. همچنین: تنشهد و 
تکبیر, فرمان پیامبر فریضه خدا را در هم نشکند. 
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ترجمه 


(610) کمترین چیزی که میان مردمان قسمت شده پنج منش است 


- امام صادق گفته: 
کمترین جیزی که میان مردم قسمت شده پنج چیز است: یقین»؛ قناعت., 
صبره سپاسگزاری, و کامل کننده این ها خرد است. 


برجمه 


- امام صادق گفته: دیو گوید بر همه مردمان چیره‌ام مگر پنج تن که راهی 
بدیشان ندارم: آنکه از راستی و پاک دلی به خدا پناه برد و در کارها به او 
تکیه کند, آنکه در شب و روز خدای زا تسبیح کوید. آنکه هنکام ی 
تق‌تابی نکتد, آنکه انچهخدا به.اه دادم خرسند باشد وم روزی تخورن». 
ترجمه 


(612) بازرگان از پنج چیز کناره گیرد 


- پیامبر گفته: «هر که خرید و فروش می‌کند باید از پنج چیز کناره گیرد و 
اگر نه, نه بخرد و نه بفروشد: سود خواری یعنی ربا خواری, سوگند خوردن» 
عیب کالا را پوشانیدن. ستایش کالای هنگام فروش,: نکوهش 7 هنگام 
خرید». 

ترجمه 


3 امام صادق که «پنج چیز روزه را تباه سازد: خوردن» آشامیدن, 
سیوختن» , سر زیر آب فرو بردن, دروغ بستن به خدا, پیامبر و پیشوایان». 
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ترجمه 


(614) خی حالف ینج چیز ویژه ماست 


- امام اول گفته: «پنج چیز ویژه ماست: 
شیوایی, زیبایی, بش نید که زر دار , بهره‌مندی از زنان». 
ترجمه 


(615) پنج گروه سرشت آتتقتزن دارند 


- امام صادق گفته: «ینج گروه سرشت آتشین دارند؛: بلند بالای بی‌اندازه 
کوتاه قد پخشک. کبود چشمی که به سبزی گراید, زائد الخلقه, ناقص 
الخلقه». 


برجمه 


(616) از پنج تن بهر حال دوری شود 


امام موسی بن جعفر که پیامبر قف که «از پیج تن در هر حال 
کتاره گنوی شود بیمان خوزه: پیش دیوانه زنا زادهر اعرایی با تازی بایان 


کرت 


ترجمه 


(617) دانش دارای پنج پایه است 


- امام صادق از پدرش نقل کرده که مردی از پیامبر پرسید: دانش 
چیست ؟. گفت : «خاموشی در برابر دانا». پرسید پس از آن چیست؟ 
گفت: «گوش دادن به دانش». پر سید بعد از آن چیست ؟. گفت: 
«نگاهداری آن». پز یبد سپس چیست ؟. گفت: «بدان کار بستن». پر سید 
بعد از آن چیست؟. گفت: «برای دیگران گفتن». 
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(618) نع بنشه تار چا نتنت 


نویسندگی اب 9 ار ودارم؟ کت بهر کاری 
خواسته باشی مگر پنج کار: کفن فروشی, , زرگری, کشتارگر, گندم فروش, 
بنده فروش یعنی برده فروش. زیرا آنکه کفن فروشد آرزوی مرگ امت 
من دارد, نوزادی از پیروان من نزدم از همه روی زمین برتر است. زرگر 
در اندیشه زیان مردم است, کشتار کر چون چهار بایان می کشد آمرزش از 
دل وی بیرون می‌رود, گندم فروش پس اندازی می‌کند و از پیروان من 
دریغ می‌دارد, نزد خدا دزد از محتکر بهتر است جر روز خواربار را 
برای گران‌فروشی آنبا ر کند محتکر است) برده فروشی بد پیشه‌یی ست. 
زیرا جبرئیل گفته: بدترین پیروان تو برده فروشان‌اند. 

ترجمه 


او به پیج خکات توفند 


- امام صادق گفته: «به پنج تن زکات نمی‌دهند: 

به فرزند, به پدر و مادر, و زن و بنده خویش. زیرا باید هزینه زندگی ایشان 
را داد». 

ترجمه 


(620) نماز جماعت با کمتر از پنج تن بر پا نگردد 


- امام محمد باقر گفته: «نماز جماعت با کمتر از پنج تن اقامه نشود». 
«جماعت اینجا نماز ادینه است». 


برجمه 


(621) ینج میوه جهان از میوه‌های بهشتی ست 


- امام صادق گفته: «پنج میوه جهان از میوه‌های بهشتی‌ست: انار دشتی, 
در اطراف بصره که نخلستان بسیار دارد و خرمای نورس انجا به خوبی 


مسهور ۳ 
است». 
ترجمه 


(622) پیامبر از پنج چیز منع کرده 


- امام علی پن ابی طالب گفته: پیامبر پنج چیز را به من منع کرده. نگویم 
شما را از آن باز داشته: پوشیدن انگشترین زر, و از پوشیدن جامه‌های 
قسی و جامه سرخ و از لحافچه بسیار سرخ و از خواندن قرآن در حال 
رکوع. صدوق گفته: «۳# قنبی توظی جامه. بود که از :مقر .هی آور دید 
و از ابریشم بافته شده بود. 

ترجمه 


(623) پنج چیز است که خلق از آن آگاهی ندارند 


- ابو اسامه گفته: امام صادق به من گفت: خواهی ترا از چیزی آگاه کنم که 
خدا کسی از خلق را بدان‌ها آگاه نساخته؟. گفتم آری. گفت: روز رستخیز, 
هنگام باران باریدن قطعا, آنچه در زهدان مادر است از نر یا ماده بودن» 
کسی نداند که فردا چه کار خواهد کرد, و در چه زمینی درمی‌گذرد. خدا 
تحقیقا به آنها آگاهی کامل دارد. اما مردمان از روی تخمین و تقریب 
گویند». 


(624) کمال دین مسلمان از پنج چیز شناخته می‌شود 


کمال دین مسلمانی از این راه شناخته می‌ شود که: سخن بیهوده نگوید, 
مجادله کم کند, بردبار باشد, شکیبا باشد, خوشخوی باشد. 
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برجمه 


(625) آنچه خمس در آن‌ها واجب می‌گردد 


- عمار پور مروان گفته: امام صادق گفته: در آنچه از کان يا دریا بیرون 
می‌آورند و از غنیمت و مال مخلوط به حرام که دارنده آن حرام شناخته 
نشود و در گنجها پیز خمس واجب است. 

عیسی پور عبد اللّه علوی از پدر خود از جدش از امام صادق روایت کرده 
که گفت: «جون خدا صدقه را بر ما حرام کرد. خمس را ۵ و 
داشت بلکه واجب», محمد 0 عمیر از امام صادق روایت ت کرده که 
گفت: «خمس بر پنج چیز است: گنجها, کانها. نار آمردن از .خریا: عتیمت, 
ابن ابی عمیر فراموش کرده بود, که خواسته‌یی که شخص ارت می‌برد و 
می‌داند که حلال و حرام در آن است و صاحب حرام را نمی‌داند تا به او رد 
کند و حرام آن شخصا معلوم نیست که از آن کناره گیرد. در اين فرض 
خمس را از آن می‌پردازد. 

ترجمه 


(626) فرخ سروش پنج رود را با پای خود روان ساخت 


- امام صادق گفته: «جبرئیل به پای خود پنج رود در جهان روان کرد و دهانه 
آن از پس او می‌رفت: فرات, دجله, نیل مصر, مهران و رود بلخ. هر کجا را 
سیراب ب کند يا از آنها آب برگیرد با دریای بزرگی که بر گرد جهان فرو 
گرفته بعنی دریای محیط اد ان امام است ۱». 
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(627) گاوی برای قریانی از پنج تن کفایت است 


- حسین پور خالد گفته: از امام موسی بن جعفر پرسیدم یک اشتر قربانی 
از چند تن کافی‌ست؟. گفت: از یکی. گفتم: گاوی؟. 

گفت: از پنج تن به شرط آنکه همه بر خوانی در خوردن شریک باشند. 
گفتم: چگونه اشتری برای بیش از یکی بنده و گاو از پنج تن بسنده است؟. 
گفت: چون اشتر را جهتی‌ست که گاو فاقد آن‌ست. 

کسانی که پیروان موسی را به گوساله‌پرستی واداشتند پنج تن بودند و بر 
خوانی می‌نشستند و نامهای ایشان: اذینوه و برادر وی میذویه و برادرزاده 
وی و دخترش و همسرش بودند, ایشان همان کسانی بودند, که خدا فرمان 
داد گاوی 

صوو 3 این حدیبت بود و من برای آنکه ظاهر آن پنجگانه بود اینجا 
آوردم. اما فتوای من در اشتر قربانی آن‌ست که از هفت کس بسنده است 
۵ او نی آز هت کس ند است ار که اد.خای زوس انم کمن آید 
حکم مضمون اخبار دیگریست و با این حدبت مخالفت ندارد, جون این 
حدیت گفته: اشتر قربانی از تنی بسنده است و حدیث دیگری گفته: از 
هفت تن بسنده است. چنان که حدیثی گفته: گاو از پنج تن بسنده است 
منافات ندارد با آنکه از هفت تن نیز بسنده باشد به حکم حدیث دیگر زیرا 
این احادیث نگفته برای بیش از پنج تن بسنده نباشد. 

برجمه 


(628) به پیامبر پنج چیز داده شده که به کسی پیش از وی داده نشده 


- پیامبر گفته: 

«به من پنج چیز دادند که پیش از من به کسی ندادند: زمین برای من 
مسجد و طهور شده. هنگام بیم از دشمنان پاری شدم, غنیمت بر من حلال 
شید سخنان پر معنی به من داده شده, به من حق شفاعت 
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دادند». 

ترجمه 


هی ها ی ای اما 
کرد و او را وصی؛ به من نهر کوثر داده و به وی سلسبیل, به من وحی 
می‌فرستد, به به او الهام. مرا به معراج برد و درهای اسمانها را برای او 
گشود تا آنچه را من دیدم او نیز دید. این حدیت دراز است. به اندازه نیاز 
آن آوردم و همه آن را در کتاب معراح نقل کرده‌ام. 

ترجمه 


(630) برای خدا در پنج چیز شرم داشته باشید 


5 پیامبر کته «از خدا| چنان که شایسته اوست شرم داشته باشید». 
پرسیدند چه کنیم. گفت: "«هر گاه شما این کار کنید. هیچ کدام از شما 
نخواهد خفت مگر آنکه مرگ خود را نزد چشم خویش نگرد و از آن در بیم 
افتد: بایت تنیز و. آنچه وابسته بدان است ه نکم و انحه وابسته بدان است 
نگاهدارد و حرامی در آن جای مدهد. 

به یاد گور و پاشیده شدن باشد, هر که جاویدان را خواهد باید آرامش 
جهان را سویی نهد». . _ 


- امام صادق گفته: 

فرخ سروش به پیامبر گفت: خدای خواهشگری ترا در پنج تن پذیرفته: در 
باره شکمی که ترا زاد و آن آمنه دخت وهب پور عبد مناف است, و در باره 
پدری که ترا کاشت و عبد الل‌بهن عبت المطاای است, و در باره کناری 
که ترا پرورید و ان: عبد المطلب پور هاشم است و در باره سرایی که ترا 
خا ار رایع ات اس وا رات که انست. 
و در باره برادر و دوستی که در زمان جاهلیت داشتی و جوانمرد بود و به 
مردم خوراک می‌داد. صدوق گفته: نام اين برادر, يار پیامبر: جلاس پور 
علقمه بوده است. 


(632)- پیامبر گفت هر که پنج چیز را گردن گیرد بهشت را برای او گردن گیرم 


ضمانت می‌کنم». پر سیدند انها کدام است ؟. گفت: صادقانه در بندگی خدا| 
تا دای 


برجمه 


(633) در پنج چیز از علی یاری می‌گیرم 


ش از شامنر زوانت شوه که فی کفته در نب حیز از غلی بای می کیره 
که مرا به ای باون آنکه.وام جوا پیردان انکم‌صر فیامت باوز. من 
است در آن مدت درازه آنکه در کنار حوض کوتر یاور من است., آنکه .من 
ی اس 


(634)- خرم آنکه در او پنج منش باشد 


نی تزا رتم فاد «خوشا آنکه خاموشی وی انديشه است, نگریستن 
وی پند است؛ در سرای خود نشیند و بر گناه خویشتن گرید و مردمان از 
دست و زبانش آسوده‌اند». 

ترجمه 


(635) پیرو جعفر پور محمد کسی‌ست که در وی پنج چیز باشد 


. امام صادق گفته: 

«پیرو جعفر بن محمد کسی ست که: شکم و فرح خویش را از ناشایسته 
نگاهدارد و بسیار کوشا باشد, و برای خدای خود کار کند و به پاداش وی 
امیدوار باشد, و از شکنجه وی بیمناک باشد و چنین کسان پیرو جعفر بن 
محمداند, انچه در این باب روایت شد؛ در کتاب صفات شیعه آورده‌ام. 
ترجمه 


(636)- پنج تن نمی‌خوابند 


. امام صادق گفته: «پنج تن‌اتد که ایتنان.را خواب: تکیرده آنکه در آتذنشه 
ربختن خونی باشد, آنکة خواسته بی‌شمار دارد 9 امنیتی ندارد, ات به 
دروغ خواهد میان مردمان کالای جهان را نه- جنگ آورد. آنکه واج عشکیتین 
دارد و راهی برای پرداخت آن ندارد, آنکه یاری دارد در جدایی وی در 
انديشه است». 
ترجمه 


(637) به دوزخ آسیایی‌ست که پنج تن را خرد سازد 


- جناب علی (ع) گفته: «در دوزج آتتباین ست که کار آن آرد ساختن است 
از فنن: ثمی‌برشید. چه.را آزد می‌سازد:. برسیدند چه. را ارد می‌سازد؛. 
گفت: «دانایان نابکار را, و قرآن‌دانان تبهکار, و ستمکاران بد کردار و 
وزیران جنایت مدار, خداشناسان دروغ با بعدا گفت: در 
شهرستانی‌ست: که ان را خضتته نام اسنته از من. تمی‌پرشید خر آن 
چیست؟». پرسیدند چیست؟ گفت: «دستهای پیمان‌شکنان». ظاهر 
مقصودش ناکثین وی‌اند. 
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و الله اعلم. 


(638) از کشتن پنج جانور منع شده و به پنج دیگر فرمان شده 


۰ پیامبر (ص) از کشتن پنج جانور باز داشته: جفد ویرانه‌نشین» هدهد پا 
شانه بسر, زنبور, مورچه, ِِِِ « و به کشتن_ پنج دیگر دستور کشتن داده: 
کلاغ, حداء مار. کژدم, سگ گزنده. صدوق گفته: این فرمان دلیل جواز 
است و مقصود از آن وجوب نیست. 

ترجمه 


(639) ینج تن نفرین شده‌اند 


- لصر پور قابوس گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «اخترشناس 
نفرین شده, جا دو نفرین شده, زن خنیاگر نفرین شده, آنکه وی را جای 
دهد و از مزد پیشه وی خورد نفرین شده. و گفته: اخترشناس مانند کاهن 
است و کاهن چون جادو است و جادو کافر است و کافر به دوزخ رود»؟. 
صدوق گفته: اخترشناس نفرین شده کسی‌ست که عقیده داشته که آسمان 
قدیم است و به آفریننده نیازی ندارد. (یس هر گاه کسی اخترشناس باشد 
و ایمان داشته باشد که آسمان آفریننده‌یی دارد ملعون نیست, کاهن یعنی 
وی هویم یمراط ای 


ترجمه 


(640) در جشن قربان کاری نیکوتر از پنج کار نیست 


- امام محمد بن علی (ع) گفته: «در جشن قربان کاری بهتر از پنج کار 
نیست: : قربانی کردن. دیدن پدر و مادر رفتن؛ دلجویی 

تک 7 رل( 
نزوی کرده: آنکه. از قرباتین خود بخفرد و بافی را بة همسایکان. بتیم و 
بیچاره دهد و بنده را مهمان کند. بازرسی و دل‌جویی از زندانیان کند». 
ترجمه 


(641) آنکه پنچ منش ندارد از او بهره‌یی برده نشود 


- از امام صادق روایت شده که گفته: «هر که در وی: دین, خرد, ادب, 


ازادگی, خوشخویی نباشد از وی بهره‌یی برده نمی‌شود». 


(642) در خروس سفید پنج منش است 


- امام رضا گفته: «در خروس سفید پنج منش از منش‌های پیامبران است: 
ترجمه 


, پیامبر گفته: «پنج تن دعای آنان برآورده نگردد: مردی که همسر وی او را 
ازار دهد و از عهده هزینه وی بر می‌اید با همه اینها او را طلاق نمی‌دهد. 
مردی که سه بار بنده وی گریخته باز او را نفروشد, مردی که زیر دیوار 
شکسته گذر کند و دیوار ؛ بر او فرود آید و فرار نکند, مردی که به دیگری 
وامی داده و گواه نگرفته, مردی که در سرای خود نشسته می‌گوید: خدایا 
روزی مرا برسان».  .‏ 
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ما 
«جون نجویت: سبحان ی خدای را از انچه خداشناسان گفته‌اند 
بالاتر برده‌يي, چون بگویی 
ا اله الا اللّه وحده لا شریک له کلمه اخلاص را گفتی, هیچ بنده‌یی که 
بزرگی خواه و ستمکار نباشد آن را نگوپد مگر آنکه خدا او را از دوزخ رها 
سازد؛ آنکه بگوید: لا حول و لا قوة الا باللّه. 
کار کوو وا به وا سر ار کرش اد کت انعر االه ات اه 
بزرگی فروش و ستمکار نیست. ۲ 

بزرگی فروش کسی‌ست که پا فشاری بر گناه کند و آرزوهای نفسانی بر 
۱۳ باشند سای خوو را جر ساویدان برع مارد اکه ند آلحید 
1 
برجمه 


اق ماضران اقب فر عت رنجاند 


2 امام محمد باقر گفته: «پیامبران صاحب شریعت پنح‌اند: نو ج؛ ابراهیم, 
موسی, عیسی محمد؟». 
ترجمه 


(646) پنج تن را دفن نمی‌کنند تا تغییر حالت دهند 


- امام صادق گفته: «پنج تن را باید انتظار کشید تا تغییر حالت دهند: غرق 
شده, صاعقه زده؛ اسهالی, زیر ساختمان افتاده, دود زده». 
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برجمه 


(647) در کوفه پنج مسجد خجسته است و پنج مسجد نفرین شده 


- امام محمد باقر گفته: «در کوفه پنج مسجد نفرین شده و پنج دیگر 
خجسته. مساجد خجسته: مسجد غنی‌ست که قبله آن راست و خاکش پاک 
است, مرد گراینده‌یی آن را ساخته؛ جهان به انجام نرسد تا دو چشمه از آن 
بجوشد و از آنها دو باغ به بار آید لیک مردم آن مساجد ملعون‌اند و مسجد 
از آنان بیزار است و مسجد بنی ظفر و مسجد سهله و مسجدی در خمراء؟ 
و مسجد جعفی؟. نه آن مسجد که امروزه دارند بلکه ان مسجد از میان 
رفته. مساجد ملعون: مسجد ثقیف و مسجد اشعث بن قیس کندی (گویند 
ی ی ی ی سب 
مسجد جریر بجلی و مسجد سماک و مسجدی در خمراء؟ که روی گور یکی 

از ستمکاران ساخته شده». 


(648) نماز گزاردن در پنج مسجد از مساجد کوفه نهی شده 


- امام صادق گفته: 

امیر المومنین (ع) از نماز گزاردن در پنج مسجد از مساجد کوفه منع کرد: 
مسجد اشعت بن قیس کندی. مسجد جریر بن عبد الله بجلی. مسجد 
سماک بن مخرمه, مسجد شبث بن ربعی, مسجد تیم, هر گاه علی از در 
مسجد تیم گذشتی گفتی: ابن بقعه تیم است. مقصد وی ان بود که این 
مسجد را برای ضدیت وی ساخته‌اند تا در مقابل مسجدی که علی در ان 
نماز گزاردی اجتماع کرده آشوب سازند. 


ترجمه 


- امام صادق گفته: 

«پنج تن پیوسته نماز را تمام گزارند چه در سفر باشند چه در حضر: 
کار با ول آسرووه رافدم کر کی اجان را 
زیرا کار ایشان همه مسافرت است». 
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برجمه 


- یکی از شیعه از امام صادق پرسید که مرد کجای زن نامحرم را می‌تواند 
بنگرد؟. کشت : چهره و دو کف دست و دو گام را». 


ترجمه 


(651) درهای آسمان در پنج زمان گشوده می‌شود 


- جناب علی به یاران خود گفته: «درهای آسمان در بنج وقت باز می‌گردد: 
شام باریدن: اسان ام پوس وان سا باه مایم ام 
خواندن قرآن, هنگام نیم روز و سپیده‌دم». 

ترجمه 


(2 ۱65 تفت جداقان تنج تن اانزیت 


۳۳ ی 4 
پیا مبر به علی گفت: «بهشت خواهان عما ۵ ۲ 
مقداد است». تس ر 9 ن و ابی ذر و 


- امام صادق گفته: پنج زن‌اند که در هر حال می‌توان ایشان را طلاق داد: 
زن ابستن, زن یائس, زنی که شویش بدو دخول نکرده باشد, زنی که 
شویش غائب است. زن خردی که هنوز به حد بلوغ نرسیده». 

ترجمه 


(654) نشانه‌های پدیداری امام غائب پنج است 


3 امام صادق گفته: «نشانه‌های پید | آمدن امام غائب پیج جیز است: : بیرون 
آشذ یمانی, بیرون ات ی بیرون 1 منادی از اشمان: که ندا 
قی 39 , فرو رفتن مردم در زمین بیداء (نزدیکی مدینه است) کشته شدن 
پاکی». 


(655) میان پنج زن و شوهر ملاعنه واقع نشود 


- امام علی بن ابی طالب گفته: میان پنج زن و شوهر ملاعنه نمی‌باشد: ۰ ژن 
بهودی که شویش مسلمان باشد. زن مسیحی که شویش مسلمان باشد, 
که که مت شمه ان را مت ها مهن ار دی که 
شویش بنده باشد که او را نسبت به زنا داده, شوهری که برای افتراء به 
زنا قسم خورده باشد. چون در قرآن گفته: هرگز گواهی ایشان را مپذیرید, 
مت 


ترجمه 


(656) کلماتی که خدا ابراهیم را با آنها آزمایش کرد 


- مفضل پور عمر گفته: از امام صادق پرسیدم که خدا در سوره بقرة آیه 
(124) گفته: «و چونر پروردگار ابراهیم او را به کلماتی آزمود مقصود از 
این کلمات چیست؟ . گفت: کلماتی که خدا و هه وی را 
پذیرفت. آدم خدای را به محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین سوگ: 
داد تا توبه اش را قبول کند و کرد. گفتم: مقصود خدای از آنکه گفته: آنها را 
تمام کرد چه بود؟. گفت: آن است که پیشوایان را ۳ دوازدهم به عدد 
دوازده 
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تکمیل کرد که نه تن از ایشان از فرزندان حسین‌اند. 

گفتم: مرا از تفسیر آیه قرآن که گفته: خدا آن را کلمه پایدار در دودمان 
خود گردانید چنان که گفته: 

«من از بتهای بت پرستان بی‌زارم. همان خدای را می‌پرستم که مرا 
آفریده و مرا راهنمایی می کند.» آگاه ساز. گفت: مقصود از آن 
پیشوایان‌اند که آن را در نژاد حسین بن علی قرار داد تا در قیامت. گفتم: 
چگونه پیشوایی روزی فرزندان حسین شد و فرزندان حسن که بزرگتر بود 
از ان بر کنار شدند؟. در حالی که هر دو فرزندان پیامبراند. و پسران 
فاطمه بودند. و هر دو نواسه پیامبر و سرور جوانان بهشت بودند؟. 

گفت موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند. خدا پیامبری را در 
ی هارون نهاد نه دودمان موسی. . نمی‌توان گفت: چرا خدا| این کار را 
کرد؟ . پیشوایی نیز خلافت از سوی خداست. بسته بخواست اوست. 
و آن:زا در فرزندان خسن تهاد نه. فرزندان: خسن خدا 
در کارهای خود مراعات حکمت کرده. مردمان نباید در کارهای او باز 
پرسی 

در تفسیر آیه آزمایش ابراهیم با کلمات وجه دیگری نیز گفته شده آنچه ما 
یاد کردیم حقیقت مطلب است. 

امتحان دو گونه است. یکی نسبت به خدا روا نباشد و یکی روا باشد. آنچه 
روا نباشد: این است که خدا چیزی را آزمایش می‌کند برای آنکه در نتیجه 
آزمایش خود چیزی. را که نداند دریاید و از آزمایش داتشی درياید. این گونه 
آزفانشن در باره خدا| درست نیست. چون خدا| عین داناییست و بر همه 
کارهای نهان آگاه است. و آنچه بر خدا رواست. آن‌ست که بنده‌ای را 
آزمایش کند تا بنده در آن گرفتاری شکیبایی کند و شایسته پایه‌ای گردد و 
دیگران آن را ببینند و از وی 0 خدای جهت بزرگی و 
پیشوایی بهر کسی ندهد مگر از روی دانش. 


خدای‌ست که گفته: و نیز به ابراهیم ملکوت اسمانها و زمین را بنمودیم, تا 
اه دا دان ین اه وهای ردان اس به ارف 
بودن و یگانگی و دور دانستن وی از مانندی به ممکنات, چنان که ابراهیم 
به ستارگان و آفتاب نگریست و از فرو شدن آنها دریافت که حادث‌اند و از 
حدوث آنها دانست که آفریدگاری دارند. 

آنگاه خدا به وی فهماند که احکام ستاره‌شناسان درست نیست چنان که در 
قرآن گفته: نگاهی به ستاره‌ها کرد و گفت: 

من بیمار هستم؛ خدا یک نگاه وی را بیان کرد. چون نظر اولین به چیزی 
گناه به شمار نیاید. لغزش و نادرستی از نظر دومین است به دلیل آنکه 
و یت ای علی نظر تین از ان جوستی ور دوه زیان 


یکی دیگر از آنها دلاوریست که سر‌گذشت بتها آن را آشکار کرد به دلیل 
گفته خدا که گفته: 

چون ابراهیم به پدر خود و خویشان خود گفت: این پیکره‌ها چیست که شما 
آنها را می‌پرستید؟ 

کفتند :حون دبدیم بقران ما آنهارا می‌ب‌سندنده کفت: تما و در آنکشها 
در گمراهی بسر می‌بردید. 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1, ص: 250 

هه از روی درستی نزد ما آمده‌یی_ و این سخنان را می‌گویی يا مزاح 
۱ گفت: بلکه پروردگار شما آفریدگار آسمانها و زمین است؛ و 
اوست که آنها را آفریده و من نزد شما 0 
هستم. به خدا سوگند هر گاه باز گشتید اندیشه‌یی بر بتهای شما خواهم 
کرد. سپس همه آنها را بشکست و پاره پاره کرد مگر کلان بت را که شاید 
بدان باز گردند. البته ایستادگی تنی در مقابل هزاران دشمن خدا کمال 
دلاوریست. خدا| در قرآن گفته؛ ابراهیم انسانی بردبار و خدا| ترس و 
باز گشت کننده به خدا بود. 

سین جوانمردی ست و بیان سر‌گذشت مهمانان ابراهیم است. بعدا 
کناره‌گیری وی از خاندان و خویشان خود است. چنان که در قرآن گفته: ۰ من 
از ز شما و آنچه جز خدا می‌پرستید کناره می‌کنم تا آخر آیه. و دیگر دستور به 
نیکی و بازداشت از بدیست. چنان که در قرآن گفته: ای پدر چرا چیزی که 
نمی‌شنود و نمی‌بیند و سودی ندارد ان را می‌پرستی؟. ای پدر مرا دانشی 
داده‌اند که به تو نداده‌اند, مرا پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمایی 
کنم. ای پدر دیو را مپرست. چون که دیو گناه کار درگاه خداست. ای پدر 
می‌ترسم شکنجه خدای به تو رسد و با دیو یار باشی. 

دیگر دفاع از بدیست به نیکی برای آنکه چون پدرش به وی گفت: آپا از 


خدایان من رو گردان هستی, ای ابراهیم., من ترا سنگسار می‌کنم. دور شو 
از نزد من. در پاسخ پدر خود گفت: من به این زودی از پروردگار خود برای 
تو آمرزش می‌خواهم, چون که او به من مهربانست. دیگر توکل است و 
3 آن در گفته خدا دا کر ار آمده: آن خدایی که مرا آفریده و رهنمایی 
کرده و آنکه مرا می‌خوراند و سیراب می‌کند و هر گاه بیمار گردم تندرستی 
می‌ذهد.. آنکه: :مرا می‌مبراند. شیس. زندن می کردانده انکه امیدوان هستم 
روز پاداش لغزشهای مرا ببخشد, بعدا| منصب فرمانروایی و پیوستن به 
مردمان شایسته و نیک چنان که در قرآن گفته: پروردگارا به من مقام 
فرمانروایی ده و مرا به نیکان پیوسته گردان. 
معضود و از کیان آنان‌اند که جر به. فرفا نها وا ور سکننه رای و 
قیاس کار ننمایند. اين درخواست برای آن بود که دلیل‌های خدایی که پس 
او من ات به راستی و درستی او گواهی دهند. 
چنان که در قرآن گفته: خدابا در آیندگان مرا به راست گفتاری نشان د0. 
مقصود وی آن است که اين امت با فضیلت بود خدا در خواستش را 
پذیرفت و برای او و پیامبران دیگر نماینده و زبان راستگویی در امت آخر 
زمان قرار داد و آن علی پور ابی طالب است و اين همان است که در 
قرآن گفته: و ما برای آنان زبان راستگویی قرار دادیم. ِ 
دیگر امتحان جایی‌ست که وی را در منجنیق گذاردند و به آتش افکندند. 
دیگر آزمایش در فرزند است که دستور داده شده که فرزند خود اسماعیل 
را قربانی کند. کند. دیگر آزتصایتتی در خانواده است که خدا همسر وی را از 
دست عزازه قبطی که در سرگذشت گرفتاری او نام برده‌اند رها ساخت. 
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بر بد خویی ساره است. دیگر اندک شمردن بندگی خود است. چنان که در 
قرآن گفته: مرا در قیامت رسوا مگردان. دیگر پاکی از عقیده‌ها و گفته‌های 
انباز ز آور است چنان که در قرآن گفته: اوه ی وه را 
مرد درست مسلمانی بود و از انباز گیران نبود. دیگر جمع شرائط بندگی 
دا در گفتار خودستان که در قرآن گفته: تهاز موه ند کی موب رد نیم و 
مردن من برای خدا آفریدگار جهانیانست. او را آنبازی نیست و بدین فرمان 
داده شده‌ام و نخستین مسلمان من هستم. ابراهیم در گفته خود زندگانی, 
مر هد کیها را فراهم کرد شیم درو از ان کنان ماد وهته نکته‌یین: از 
او نهفته نیست. 
دیگر آنکه خدا در خواست وی را هنگامی که گفت به من بنما چگونه 
مردگان را زنده می‌گردانی؟ 
برآورده کرد. این آیه متشابه است. مقصود ابراهیم پرسش از دریافت 
چگونگی زنده شدن مرده است و چگونگی آن کار خدایی‌ست. هر گاه 


دانایی آن را نداند ننگی نیست و به یگانه‌پرستی او نقصی نمی‌رساند خدا 
گفت: ای ابراهیم تو ایمان نداری؟ گفت: دارم ار پاسخ مثبت در مقابل 
پرسش خدا| از هر کس لا زم است. جچه معتقد باشد چه معتقد نباشد باید 
«بلی» گوید. چنان که ابراهیم گفت. هنگامی که خدا به ارواح آدمیان گفت: 
آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند بلی. گفت نخستین کسی که 
«بلی» گفت از نژاد آدم محمد بود. چون به گفتن «بلی» بر دیگران پیشی 
گرفت از اين روی سرور اولین و آخرین گردید و افضل پیامبران و 
فرستادگان شد. هر که در جواب این سوال جواب 9 را نگوید از 
پیروان ابراهیم روی‌گردانست. در قرآن گفته: کیت که ار علت ابر اهیم 
۱ دیگر آنکه خدا وی را در جهان بر 
شید کته دی انکه برای وی گواهی داد که سر انجام از نیکوان و شایستگان 
خواهد بود. چنان که در قران گفته: او را در جهان برگزيديم و او در 
جاویدان از نیکوان است و نیکوان در این آنت 0 امر و 
نهی خدای را دانسته‌اند و از خدا| درخواست اصلاح مردمان می‌کنند و از 
رای و قیاس در دین خدا پرهیز می‌کنند. ۳ 
خدا| به ابراهیم گفت: تسلیم کارهای من باش. گفت: من تسلیم پروردگار 
خمانتان هستم. دیگر آنکه همه پیامبران پس از وی از او پیروی کردند چنان 
که خدا گفته: ابراهیم و یعقوب فرزندان خویش را نه: آن سفارش کردند. 
ای فرزندان من خدا برای شما دین برگزیده. ار خفن زان وید 
در قرآن گفته: سپس به نو وحی فرستاد که از ملت ابراهیم پیروی فرما 
که یگانه‌پیرستی و راستی ست و از انبازگیرندگان نبود. در قرآن گفته: ملت 
پدر شما ابراهیم است. اوست که قبل از این شما را مسلمان نامیده. 
شرطهای پیشوایی, از نیازهای مردم راجع به مصالح جهان و جاویدان 
گرفته شده. 
ابراهیم نیز گفته: خدایا مرا پیشوا بگردان و از دودمان خود نیز پیشوا ساز. 
مقصود وی این بود که تبعیض شود. چون برخی از فرزندان وی لاثق بودند 
و برخی نالایق. ابراهیم برای کافر و مسلمان گناهکار غیر معصوم 
درخواست پیشوایی کند. باید گفت: از میان همه دودمان خود گروندگان را 
در نظر گرفت و شرط آنان اين بود که از کفر کناره گيرند و از میان 
گروندگان نیز خصوص دادگران 
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را در نظر داشت که از گناه‌های 0 می پر هیز ند و از خاصان به شمار 
می ر فتند. انگاه از میان ایشان بی‌گناه را در نظر گرفت که هرگز قصد گناه 
نکند و ایشان بالاتر خاصان‌اند. هر گاه خصوصیات بیشتری نیز فرض 
می‌شده آنها نیز در پیشوا شرط می‌بود. 
خدا عیسی را از دودمان ابراهیم گفته. در صورتی وی پسر دختری او بود. 


هر گاه خدا| پسر دختر را دربه دانسته و ابراهیم نیز برای ذریه خود 
درخواست پیشوایی کرده. ناگزیر بر پیامبر نیز لازم بود که به روش ابراهیم 
پیشوایی را در ذریه بی‌گناه خویش بگرداند و از وی متابعت کند. چون خدا 
به وی دستور داد از ملت حنیف پیروی کند. هر گاه مخالفت می‌کرد در 
دسته کسانی بود که از ملت ابراهیم سر پیچی کرده. از ان کسانی بود که 
از ملت ابراهیم روی گردانیده و خویشتن را سفیه شمرده. خدا از اين کار 
مبع کرده و پیامبر را برتر از آن شمرده چنان که در قرآن که 
وابسته‌ترین مردمان به ابراهیم کسانی هستند که از او متابعت کرده‌اند. 
این گروندگان به عبارت دیگر متابعان همان پیامبر اسلام و علی و دودمان 
پیامبر از فرزندان فاطمه‌اند که پیشوایی در ایشان نهاده شده در قران 
گفته: 


عهد خلافت از سوی من به ستمکاران نمی‌رسد. مقصودش ان‌ست که هر 
که معبود باطلی را پرستیده او مشرک به خدا بوده شایسته پیشوایی 
نیست اگر چه بعدا مسلمان شده باشد. 

ستم آن ست که چیزی را در جای خود ننهند بزرگترین ظلم شرک به 
۱ خدا| شرک زاستتم بزرجی: کفتف انکه -خود جخددبه: کردن. ذازو 
نمی‌تواند بر دیگران حد زند و یکی از وظائثف پیشوا حد جاری کردن است. 
بنا بر این پیشو| باید تفت کاخ باشد و بی‌گناهی او جز به نص خدا| به واسطه 
پیامبر از راه دیگری اثبات نمی‌شود. چون که بی‌گناهی مانند الوان و 
اشکال نیست که دیده شود بلکه صفتهای درونی‌ست که تنها خدا می‌داند. 


(657) امير الممنین به کارمندان خود پنج دستور داد 


- به ایشان نوشت: «برای نامه نگاری قلم‌های خود را باریک بتراشید 
سطرها را نزدیک هم بنگارید, جمله‌های زاثئد و خارج از مطلب را دور 
افکنید. اصل مطلب را در نظر داشته باشید. به تعبیر کوتاه بنگارید از پر 
گویی دوری کنید. دارایی مسلمانان تحمل این زیانها را نکند. 
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برجمه 


(658) پنج چیز از جهت فطرت است 


* پیامیز کفته: «پنح چیز از فطرت به شمار است: ناخن گرفتن, آبخوره 
موی زیر بغل ستردن. موی زهار صاف کردن, ختنه سا خن 
ِ ختن 


اقا پراش ی بنج ای فریری 


ی ها سر دای سین آیا چیزی از مناقب علی ع دیده‌یی؟. 
گفت. چهار منقبت از او دیدم و پنجمی را: پیامبر سوره برائت را با ابو بکر 
فرستاد تا بر مردمان فرو خواند سپس علی را فرستاد تا او بر خواند. ابو 
بکر بازگشت و گفت: ای فرستاده خدا آیا در باره من چیزی از خدا فرود 
اک نی, اما این سوره را باید من برسانم يا کسی که از 
خانواده‌ام باشد. دوم- درهای سراهای اصحاب به مسجد باز می‌شد همه را 
پست مگر در سرای علی. گفتند همه را بستی و در علی را باز نهادی؟. 
گفت: من دری نبستم و دری باز ننهادم. کنایه از آنکه همه به فرمان خدا 
بود. سوم- پیامبر عمر بن خطاب و مرد دیگری را برای فتح قلعه خیبر 
فرستاد شکست خورده باز گشتند. پیامبر گفت: فردا درفش را به دست 
کسی می‌سپارم که خدا و پیامبر را دوست دارد, بسیاری خویشتن نمودند 
اما پیامبر درفش را , به علی داد, او خیبر را گشود. 
چهارم- در روز غدیر پیامبر دست علی رز گرفت بلند گردانید چندان که 
۲ پیامیر. گفت: آیا من به شما از شما 
پس ی اوست. پنجم 1 او را در خانواده خود نهاد و رفت 
علی از پس وی ۳ 
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روان شد. پیامبر گفت: تو از من به منزله هارون از موسی هستی جز آنکه 
پس از من پیامبری نیست که تو پیامبر باشی. (ولایت بابی ست از ابواب 
دین) 


(660) قاضی در پنج چیز باید ظاهر را رعایت کند 


- امپر المومنین گفته: در پنچ جا بر داور لازم است به ظاهر حکم کند: در 
امر ولایت و ازدواج, ارث. کشته‌ها, گواهی‌ها, هر گاه گواهان ظاهر الصلاح 
باشند گواهی ایشان پذیرفته می‌شود. نباید از درون ایشان بازرسی کرد. 
(مگر علم بر خلاف داشته باشد) 


(661) پیش را پنج تن‌اند 


- جناب علی گفته: پیش گیران پنج تن‌اند. من سبقت جوی تازیان هستم. 
سلمان فارسی سبقت جوی پارسیان. صهیب سبقت جوی رومیان. بلال 
سبقت جوی حبشیان. خباب سبقت جوی نبطیان». (نبط نام قبیله از عرب 
است که صحراگرد و خیمه‌نشین بودند و در حوالی عراق زندگی می‌کردند) 
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برجمه 


(662) پنج قانون عبد المطلب در اسلام پذیرفته شد 


- پیامبر در میان سفارشهای خود به علی گفت: «ای علی عبد المطلب در 
جاهلیت پنج قانون نهاد که خدا آنها را در اسلام روان ساخت: 

زنان پدران را بر پسران حرام ساخت. خدا این آیه را نازل کرد. «آن زنانی 
که پدران شما گرفته‌اند شما ایشان را به زنی مگیرید. گنجی یافت خمس 
آنرا به تهی دستان داد. خدا این آبه.را نازل کرد 

«بدانید هر چه غنیمت یافتید خمس آن از آن خداست. چاه زمزم را کند و 
آن را سقاية الحاج نامید. 

خدا| در قرآن گفت: + «آیا سیراب ب کردن حاجیان و آباد ساختن مسجد الحرام 
را چون کا ر کسی دانپد که به خدا و روز رستخیز گرویده است. در دیه قتل 
صد اشتر نهاد. خدا آن را در اسلام پذیرفت. طواف گرد خانه کعبه پیش 
قریش شماره معینی نداشت او هفت دور قرار داد. این را نیز در اسلام 
عملی کردند. 

ای علی. عبد المطلب به واسطه بتها قرعه نمی‌افکند و بت‌ها را 
تفی‌پرنسشید. و از آتجه برای بتها قربانی می‌کردند نمی‌خورد. ما رس : من 
بدین پدر خود ابراهیم هستم». 


(663) سور دادن در پنج مورد است 


«ولیمه دادن فقط در پنج مورد است: عروسی. زایمان. ختنه سورانی, 
سرای خریدن يا ساختن. با ز گشت از سفر مکه. صدوق موّلف کتاب گفته: 
تازیان خوراکی که برای خجستگی سرای نو می‌سازند يا می‌خرند و آماده 
می‌سازند و مردم را بدان می‌خوانند وکیره نامیده‌اند و کار هم از آن گرفته 
شده. 

خوراکی که برای بازگشت از سفر می‌دهند نقیقه گفته‌اند. رکاز در لفت به 
ففتی: نیت آضده .۵ زاین . که کر یار کته از سفر مکه می‌دهند به 
همین مناسبت رکاز گفته شده. چون که صاحبش آن را 
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از خواسته خود غنیمت دانسته و زیاده به پاداش عمل حح پاداشی دریافته 
امت. از اين روست که پیامبر گفته: روزه زمستان غنیمت سردیست. 
نرجمه 


[66 امتر بای علی از خدا بنج جیو خواست 


- پیامبر گفته: «ای علی من برای تو از خدا پنج چیز درخواست کردم و به 
من داد: 1- از خدا خواستم که من اولین کسی باشم که زنده شوم و از 
شکاف ۶ مین درآنره درد وخای از سر خهو بزدايم و نو با هرن نودم باشنتی. 
2- از خدا خواستم که کنا ر کفه ترازوی اعمال بایستم و تو به من یاری داده 
باشی. 3- از خدا خواستم که در قیامت ترا درفش دان فتم کرداتد 4- از 
ای ی ی ی 
"۳ ِِ کرد. سپاس خدای را که مرا بر خواسته‌های خود کامیاب 
ساخت. نیز روایت دیگری به همین مضمون از پیلمبر رسیده که در آنجا 
گفته: درفش پیامبر به دست علی ست و درفش اللّه اکبر نام دارد و بر آن 
نگاشته: ی یت ی 


ترجمه 


(665) ینج پند پسندیده 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «پنج پند است که هر گاه برای آنها جهان 
گردی کنید به دست نیاورید: بنده از چیزی جز گناه خود مترسد. به هیچ 
کسی جز پروردگار خود امیدوار مباشد. هر گاه کسی از وی چیزی پرسیدند 
نمی‌داند از آموختن آن شر منده مباشد- شکیبایی سر ایمان است. آنگه 
شکیبایی ندارد ایمان ندارد». نو که علی ع و هر 

از من چند کلمه بیاموزید که هر گاه بر بارگیر خود سوار شوید و گرد جهان 
گردید مانند انها را نیابید: 

کسی جز به پروردگار خود امیدوار مباشد. و جز از گناههای خود از چیزی 
مترسد. هر گاه چیزی نداند از آموختن شرمنده مگردد. هر گاه از چیزی 
پرسند که نداند شرمنده مگردد و بگوید خدا داناست. 

شکیبایی سر ایمان است. پیکر بی‌سر نیکی در آن نباشد». 


(666) در روز آدینه پنچ چیز است 


- پیامبر گفته: «روز آدینه سرور روزهاست و آن نزد خدا از روز جشن 
قربان و جشن روزه‌خوران بزرگتر است. خدا 2 را در آن آفریده و آدم را 
در آن بزمین فرو فرستاد و آدم را ذر آن میرانید. و در آن ساعتی‌ست هر 
که چیزی از خدا| تن آن خواهد به او خواهد داد به شرط آنکه درخواست 
حرامی مکند. فرشتگان مقرب و آسمانها و زمینها و باد و کوهها و بیابانها و 
دریاها ذر روز. آدیته نگران انداز آنکه مبادا روز رستاخیز بر پای شود». 
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ترجمه 


(667) ازدواج با پنچ گروه از زنان نیکو نیست 


- زید پور ثابت گفته: «پیامبر از من پرسید همسر داری؟. گفتم: نی. گفت: 
«با این پارسایی که توبی زن بستان و پاک دامنی خود را نگاهدار. لیک با 
ار ام کرت اه ای ایا کت اما 
با شهبره و لهبره و نهبره و هیدره و لفوت». گفتم هیچ کدام را نشناسم. 
پیامبر گفت: مگر تو تازی نیستی؟: «شهبره زن کبود چشم بی‌شرم است. 
لهبره: زن بلند بالای لاغر است. نهبره. : کوتاه زشت‌رویست. هیدره: زن 
فریبکار است. لفوت: زنیست که از دیگری فرزند داشته». 


(668) نیکوترین بندگان خدا کسانی هستند که پنج کار می‌کنند 

- امام محمد باقر گفته: از پیامبر پرسیدند: از بهترین بندگان خدا. گفت: 
«کسانی هستند که هر گاه نیکی کنند شاد گردند,. و هر گاه بدی کنند 
آمرزش خواهند. و هر گاه به ایشان بخشش شود سپاسگز ارند. و هر گاه 
گرفتار شوند شکیبا و بردبار. و هر گاه خشمنای گردند نیک گذرند». 


ترجمه 


- امام علی بن الحسین گفته: «گفتار نیک خواسته را بیفزاید, روزی را 
افزون نبا ده مرگ را پس آندازد. آدمی را مخبوب خانواده گرداند و به 
بهشت کشاند». 


ترجمه 


(670) در رمضان به پیروان پیامبر پنج چیز داده شده 


- پیا مبر گفته: «در رمضان پنج چیز به پیروان من داده شده که به پیروان 
وگو از پیامبران داده نشده. یکم- در شب اول رمضان خدا بایشان نظر 
مهربانی کند و هر که مورد لطف خدا گردد هرگز او را شکنجه نکند. دوم در 
شامگاه بوی دهان ایشان پیش خدا از بوی مشک نیکوتر است. سوم- 
فرشتگان در شبانه روز برای ایشان آمرزش از خدا خواهند. چهارم- خدا به 
بهشت فرمان دهد که برای پندگان من آمرزش بخواه و خویشتن ۳ 
ایشان آزین فرما., تا بدیدار تو آزار و گزند جهان از دلهای اینان بزداید. پنجم 
آنکه در شب آخر رمضان همه گناه‌ها آمرزیده می‌گردد». مردی گفت: در 
شب قدر چگونه؟ . گفت؛: ندانسته‌یی که کارگران هر گاه کار خویش را به 
پایان رسانند مزد خود را دریافت دارند؟». 

ترجمه 


(671) روز رستاخیز پنج تن از پنج تن گریزان‌اند 


- جناب علی در مسجد جامع کوفه بود, مردی از شام نزد وی بود 
پرسشهایی کرد. از آن جمله از تفسیر این ابه: «روزی که مرد از برادر 
خود و مادر و پدر و همسر و فرزندانش گریزان است. پرسید. گفت: 
مقصود قابیل است که از برادر خود هابیل گریزد و آنکه از مادر خویش 
گریزد موسی, و آنکه از پدر خویشتن گریزد ابراهیم, و آنکه از همسر خود 
گریزد لوط پیامبر است و آنکه از پسر خویش گریزد نوح که از پسرش 
کنعان نام گریزد». 

مصنف کتاب (صدوق) گوید: : موسی از ترس کوتاهی در اداء حقوق مادر از 
او می‌گریزد و ابراهیم از آزر مربی مشرکش نی از پدر اصلی‌اش که تارخ 
بود. 

ترجمه 


(672) پنج تن از پیامبران به تازی سخن می‌گفتند 


- جناب علی در مسجد جامع کوفه بود. مردی از شام از او پرسشهایی کرد. 
از آن جمله پرسید پنج تن از پیامبران به تازی سخن می‌گفتند ایشان کیان 
بودند؟. گفت: هود, صالح, شعیب, اسماعیل, محمد بودند. 
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(673) پنج تن بدترین مخلوق خدایند 


- مردی از شام گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: بدترین مخلوق خدا| ابلیس 
است و آن پسر ادم که برادر خود را بکشت. و فرعون که مردمان را به 
چهار میخ کشیدی و مردی از بنی اسرائیل که ایشان را از دین خدا| بر 
گردانید و مردی از پیروان من که نزد باب لد به پایه کفر با وی بیعت کنند. 
این هرد شامی, کفیه" چون نزد باب لد با معاویه بیعت کردند, به یاد گفتار 
پیامبر افتادم و به علی پیوستم 
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[باب منشها 





اشاره 


(674) در این امت شش چیز است 


- ذر پور حبیش گفته: از محمد بن حنفیه شنیدم که می‌گفت: «در ما 
خاندان شش چیز است, که در هیچ کس پیش از ما نبوده و در هیچ کس 
از ماست سرور فرستادگان محمد و علی سرور اوصیاء و حمزه سرور 
شهداء و حسن و حسین جوانان اهل بهشت و جعفر بن ابی طالب که با دو 
بال ازین شده بر فراز بهشت پرواز می‌کند و مهدی این امت که عیسی بن 
مریم در پس او نماز گزارده». 
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برجمه 


(5 67) در زنا شش چیز است 


- پیامبر گفته: «ای گروه مسلمانان از زنا تبر هیزید که در آن شننن خیز 
است: سه در جهان و سه در جاویدان. آن سه که در جهان است: خرمی را 
ببرد پریشانی آورد و زندگانی را کوتاه سازد. و آن سه که در جاویدان 
است: خشم خدا و بدی در شمار و هميشه در دوزخ است. آنگاه پیامبر 
گفت: خواستهای نفسانی ایشان جلوه داد که خدا بر آنان خشم راند در 
شکنجه مخلد. شندتذء.و در روایت دیکر پیافیر به علی کفته؛ آن: سه جبز 
جهانی زنا: ان است که خرمی را ببرد و در نابودی شتاب نماید و روزی را 
اندک سازد. 


(676) شش چیز را بپذیرید تا بهشت را برای شما عهده گیرند 


- پیامبر (ص) گفته: 

«برای من شش چیز را قبول کنید تا من برای شما بهشت را گردن گیرم: 
هر گاه گزارش کنید دروغ مگویید. هر گاه امیدوار ساختید به جای آورید. هر 
گاه سیردنی پیش شما نهادند در آن خیانت مکنید. 

دیده خود را از بدیها فرو بندید و از نامحرم دور شوید و دست و زبان 
خویش را از ازار مردمان باز دارید». 

ترجمه 


- ابو امامه گفته: از پیامبر شنیدم که می‌ گفت: 

«آی مردم پس از من پیامبری نیست و بعد از شما امتی نیست. پروردگار 
خویش را بپرستید, نمازهای خود را بگزارید, ماه رمضان را روزه بدارید. 
را فرمان برید (یعنی در کارهای مسلمانی) تا به بهشت روید». 


برجمه 


(678) شش پیامبر دو نامه هستند 


- جناب علی در مسجد جامع کوفه بود. مردی شامی پرسشهایی می کرد از 
ان جمله پرسید که شش پیامبراند که هر کدام دو نام داشتند, علی گفت: 
«یوشع بن نون يا ذو الکفل. یعقوب يا اسرائیل, خضر يا حلقیا, پونس يا ذو 
ترجمه 


- امام حسین بن علی گفت: علی بن ابی طالب در کوفه بود, مردی شامی 
از او پرسشهایی کرد از آن جمله پرسید از شش چیز که در شکم مادر 
نبودند و به جهان آمدند. در پاسخ گفت: «ادم و حوا. گوسفند ابراهیم. 
عصای موسی, , ناقه صالح. شب- پره‌یی که عیسی بن مریم آن را ساخته 
بود و به قدرت خدا زنده شد و پرید». 

ترجمه 


- امام صادق گفته: «موّمن پس از مرگ خویش از شش چیز سود می‌برد: 
فرزند نیک که برای پدر و مادر آمرزش خواهد, قرآنی که آزاد مانده مردم 
بخوانند. چاه آنت که از آن سود برند. درختی که نشانده, آنف: که نیز رم 
وقف کرده. 

راه و رسمی که پس از مرگ وی از آن راه نیک پیروی شود». 
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ترجمه 


(ل 8 نز جر پوشت ین جر کوشته بو 


5 پیامبر گفته: «مرا به بهشت بردند, دیدم بر در آن نوشته: لا اله الا الله, 
محمد دوست خداست. علی ولی خدا, فاطمه کنیز خدا. حسن و حسین 
برگزیده خداوند, نفرین خدا| باد بر دشمنان ایشان». 

ترجمه 


(682) شش چیز از جوانمردیست 


- پیامبر گفته: «شش چیز از جوانمردیست. نت زر خر و تیه در متفر آن 
سه که در حضر است: خواندن قرآن, آباد کردن مساجد. دوست و برادر 
گرفتن برای خشنودی خدا. و آنچه در سفر است: بخشیدن زاد و توشه به 
یاران و خوشخویی و شوخی که بی‌گناه باشد». 


ترجمه 


(683) خمس شش بخش می‌گردد 


 -‏ زکریا پور مالک جعفی گفته: از امام صادق (ع) از معنی این ایه پرسیدم: 
بدانید هر چه غنیمت بردید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و ذی القربی و 
پتیمان و تهی دستان و درماندگان از راه است». گفت: «سهم خدا از پیامبر 
است که هر جا صلاح دید هزینه کند و سهم خمس پیامبر برای خویشان 
اوست. با سهم خویشاوندان یعنی خویشان پیامبر. و یتیمان. 

سهم بیچارگان و در راه ماندگان را تو میدانی که ما صدقه نمی‌خوریم و 
صدقه بر ما روا نیست. صدقه برای بیچارگان و در راه ماندگان است». 
ترجمه 


(684) شش چیز بی‌اختیاریست 


- امام صادق گفته: «شش چیز است که بندگان خدا را در آنها اختیاری 
نیست . : شناسایی, تا نهد خشنودی, خشم, , خواب, بیداری». مقصود 
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ترجمه 


(685) خدا شش گروه را به شش چیز شکنجه کند 


- جناب علی گفته: خدا شش گروه را به شش چیز شکنجه کند: تا زیان را 
بواسطه تعصب‌ورزیر در نژاد. خانان را برای تکبر و خود پسندی. 


فرماندهان را , به ستمگری, فقیهان را به رشکبری, بازرگانان را به خیانت. 
روستاییان را به نادانی». 


(686) شش چیز در مومن نیست 


- حارث پور مغیره نضری گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «شش 
ستمکاری». 


برجمه 


(687) به شش تن سلام مکنید 


- امام صادق از پدران خود نقل کرده که گفته‌اند: 

«به شش تن درود مفرستید: جهود, گبر. ترساء مردی که مشغول تخلیه 
است يا بر خوان شراب نشسته و بر شاعری که به زنان پاک دامن ناسزا 
قی وید و نابکاری نسبت می‌دهد و به کسانی که به دشنام دادن بر مادر 
یک دیگر خوشی می‌کنند و خرمی می‌نمایند». 

ترجمه 


- امام صادق گفته: که سلمان (ره) می‌گفت: 

«از شش چیز در شگفت هستم, سه تای آنها مرا می‌گریاند و سه تای دیگر 
می‌خنداند. آن سه که مرا می‌گریاند: جدایی از یاران محمد (ص) است و 
هوا داران وی و بیم از مرگ و قيامت و ایستادن نزد 

خدا برای شمار, و آن سه که مرا می‌خنداند حال آنکه جهان را می‌جوید و 
مرک در بین آوشت..: غافلی که مزاقبان وی را هی‌تگر ندر.و آنکه ختد انست 
و نمی‌داند خدا از او خشنود است يا بروی خشمناک». 

ترجمه 


(689) از کشتن شش جانور منع شده 


- داود بن کثیر الرقی گفته: نزد امام صادق بودیم. ناگاه مردی که پرستوکی 
سر بریده‌یی به دست داشت گذر کرد: اصام پرحانخت و ان وا آن دشن 
گرفت و به زمین گردانید و گفت: آیا دانای شما دستور داده که این را 
بکشید يا فقیه شما؟. پدرم از پدرش برای من نقل کرده که پیامبر از 
کشتن شش جانور منع کرده: زنبور عسل, مورچه, قورباغه, جغد, هدهد, 
پرستوک. 

زتبور عتننل یرای اتکة کیاه خوشبوی می‌خورد و انگبین می‌دهد که خدا به 
وی وعی کرده و در شمار پری و آدمی نیست. مورچه برای آنکه اد 
در روز گار سلیمان پیامبر به خشکسالی گرفتار شدند و برای خواهش باران 
به بیابان رفتند. دیدند مورچه‌یی روی دو پای خویش ایستاده و دستها به 
آسمان برداشته گوید: خدایا ما نیز از آفریدگان تو هستیم و به تو نیازمند 
هستیم ما را روزی رسان و به گناه بی‌خردان از ادضیانن.هبیر: سلیمان به 
مردمان گفت: باز گردید که به خواهش شما 
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دیگر نیازی نیست و باران می‌بارد. قورباغه چون دید ابراهیم را خواهند که 
به اتش افکنند. جانوران از اين پیشامد به خدا مویه کردند و دستور 
خواستند که آب بر آن پاشند تا کشته گردد. دستور نداد جز به قورباغه که 
در این راه دو سوم تنش بسوخت. هدهد پا شانه به سر راهنمای سلیمان 
به شهر بلقیس بود. جعد یک ماه رهنمای ادم بود تا از سراندیب به شهر 
جده رسید. پرستوک بر ستمهایی که به ما خانواده رسیده در اسمان 
می‌چرخد و حمد می‌خواند و در پایان آن و لا الضالین گوید!» 

ترجمه 


- امام صادق گفته: 

که پیامبر گفت: «خدا شش چیز را برای من بد داشت و من برای اوصیاء 
فرزندان خویش و پیروان خود بد داشتم: بازی در حال نمازگزاری, سپوختن 
در زمان روزه داشتن» منت نهادن پس از دهش صدقه. جنب در مسجد 
رفتن, در میان سراهای مردمان نگریستن, در میان گورستان خندیدن». 

بر 2 


(691) دین آسان محمدی شش چیز دارد 


- یونس گفت: امام صادق گفته: «از خدا بترسید و به پیامبرش بگروید». 
گفتم: به خدا و پیامبر وی ایمان داریم. گفت: دین آسان محمدی شش چیز 
دارد: نماز, زکات, روزه رمضان, حج, فرمان برداری از پیشوا, رسانیدن 
حقوق موّمن, هر که حق موّمنی را نرساند در قیامت پانصد سال وی را 
سر پا نگاهدارند تا از عرق وی رودخانه‌ها پدید اید. انگاه منادی از خدا ندا 
کند: این ستمکاریست که حق خدای را نداد. و تا چهل سال نکوهش گردد. 
بعدا وی را به دوزخ افکنند». 
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(692) شش گروه پاک گروه نباشند 


- امام صادق گفته: «شش گروه پاک گوهر نباشند: سندی, زنگی, ترکی, 
کردی. خوزستانی, خانواده‌های اصلی از شهر ری». ظاهرا این خبر از 
ساخته‌های زنادقه است که بنام امام ساخته و پرداخته‌اند تا میان نژادها 
1 و نفاق پ یدید د آرند آنگاه به ین دل برسند. زیرا| وظائف ادیان جمع 
ترجمه 


۳ پیامبر گفته: «انبار سازی در شش چیز است: 
گندم, جو خرما؛ کشمش. روغن؛ زیت »؟. 
ترجمه 


(694) در شش جا بیرون ریختن از زن جائز است 


- یعقوب جعفری گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می‌گفت: «در 
شنتتز. چا بیر ون زبختن. هرد آب.خهد را از زن خانر. ارت زنی که به یقین 
نازا باشد, دوم پیر که از زادن افتاده باشد, سوم- زن سلیطه, چهارم- زن 


بی‌شرم بد زبان؛ پنجم- زنی که کودک خود را شیر نمی‌دهد. ششم- کنیز». 
ترجمه 


[695] باید از شنش چیه ند خدا بتام برد 


- امام صادق گفته: پیامبر در هر روزی از شش چیز به خدا پناه می‌برد: از 
شک یعنی دو دلی در کارها؛ و انبازگیری, جانب داری بی‌جا؛ ,. خلشیم»؛ ستم »؛ 
رشکبری». 


(696) شش چیز نارواست 


- امام علی بن ابی طالب گفته: «بهای مردارر بهای سگ. بهای باده. بهای 

زنا دهنده, رشوه‌گیرنده در داوری و مزد پیشگویی حرام است و ناروا». 
ر گفته: 
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امام صادق کفته: تحت:آتواع بسیاری دارد؟ انجه. از کازفندان ستمکاران 

به دست آید. مزدی که داوران برای داوری سوت ره مزدی که روسییان 

برای زنا دادن می‌ستانند. بهای باده‌ گساری, بهای می خرما که نبیذ باشد هر 

گاه مست‌کننده باشد. سود خواری با دانستن حرمت آن. ای عمار رشوه 

رشوه‌گیری در داوری کفر به خدا و رسول اوست». 

ترجمه 


(697) 1 
نی توا 


۱ 
5 صادق گفته: 5 خو. وت مت وت 
۰ سل ۱ 0 کردن به خدا دوس 
۶ ۱ ان ۳ ری دوستی خو 9 ۳ رتردن ۱ 
ر ۱ ۱ جیز ۰ 
لیر سی ریا د 1 
وسبی 


(698) چهار پا شش حق بردارنده خود دارد 


5 پیامبر (ص) گفته: «چهار پا شش حق بر دارنده خود دارد: هر گاه به 
فرودگاه رسید اول او را خوراک دهد, هر گاه به آب گذر کند او را سیراب 
کند, روی او را نزند که ستايش خدا می‌کند. جز در راه جهاد بر پشت وی 
بیهوده ننشیند. بیش از توانایی بر او بار ننهد, بیش از توانش وی را راه 
نبرد». 

ترجمه 


(699) به شش تن نباید درود گفت: شش تن شایسته پیش نمازی نیستند. شش چیز از کارهای 


- اصبغ پور نباته گفته: از علی شنیدم که می‌ گفت: «شش تن شایسته درود 
۳۳ تا تن 
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شش تن سزاوار پیش نمازی نیستند. شش چیز از کارهای این امت از راه 
و رسم قوم لوط است. کسانی که سزاوار درود نیستند: جهودان و 
ترسایان و نردبازان و شترنج‌کاران و باده‌گساران و تار زنان و 
طنبور نوازان‌اند, و آنان که به دشنام دادن به مادران یک دیگر خوشمزگی 
نشان می‌د هند و شاعران. و آنان که لاتق بیش نمازی نیستند. زا راد ان و 
مرتدان از دین» تازیی که پس از کوچ کردن به شهرستان اسلام دوباره 
بیابان گردی پیش گیرد. باده‌ کسار و آنکه برای خلاف شرعی او را خد زده 
باشتخ وه انکه مردی او را ختنه نکرده‌اند. 

و کارهای قوم لوط: مهره بازی. تلنگر زدن. سقز خاییدن, دامان کشان بر 
زمین رفتن, دکمه‌های جامه باز نهادن». 


- علی بن ابی طالب گفته: عثمان ین عفان از پیامبر تفسیر حروف ابجد را 
پرسید؟. پیامبر گفت: <«تفسیر ابجد را بیاموز که شکفتیها در آن است. 
افسوس به دانایی که معنی ابجد را نداند. پرسید معنی ابجد چیست؟. 
گفت: نعمتهای خداست ی از نامهای وی. 

باء: خرمی ات جیم تیا[ و بهشت دال: دین خداست. 

هوز. هاء دوزج است, وای بر آنکه در آتش افتد, واو: وای بر اهل دوزج 
است. زاء: زاویه ایست در دوزج» پناه به خدا| از ان چه در زاویه‌های دوزج 
است. 

حطی: حاء ریزش گناهانست از آمز رشن خواهان در شب قدر که فرخ 
سروش با فرشتگان تا سییده مشغول استغفاراند. طاء: طوبی سرانجامی 
آنان است و درختی‌ست که خدا کاشتهر و آزن زو نود .در آن دضیدم.ه 
از پشت دیوار بهشت شاخه‌های آن دیده می‌شود. نیروی خداست که پاک و 
ک ا نشور کار وا یر تست و از کدا سای بای. ۳ 
رفت و آمد بهشتیان است. سرزنش کردن دوزخیان است همدیگر را. میم 
پادشاهی اوست که زوال پذیر نیست. ۰ لون. : نون و قلم است و انچه نوبسند 
و آن قلمی از نورٍ است و کتابی از نور که فرشتگان نزدیک بر آن گواهند, 
کواهت خدا| برای 1 بسنده است. ٍ 

سعفص: : صاد پیمانه با پیمانه‌یی, یعنی انچه می‌کنی می‌بینی. قرشت : مردم 
را گرد آوری می‌کند و در قیامت برای ایشان داوری می‌نماید». صدوق 
: من آنچه در معنی ابجد و حروف آن است در کتاب معانی اخبار 

نوشته‌ام. ظاهرا اين خبر نیز از اخبار موضوعی‌ست که زنادقه بنام علی و 
عقمان ساخته‌اند و بنام مقدس پیامبر اکرم پرداخته تا مردمان را از 
شریعت اسلامی منچرف سازند. صدوق نیز از راه سادگی اینها را در اینجا 
ا ات شم 1۱ 

ترجمه 


(701) دیوانه کسی‌ست که در او شش چیز باشد 


فراهم شده ایک گفتند: 1 اب کرد 5 گفت کشت ند 1 
نیست بلکه بیماریست, آنگاه گفت: خواهید که بشناسید ۳ کیست ؟. 
گفتند آری. گفت: دیوا: نه کسی‌ست که روی خود پسندی راه رود و با گوشه 
دیده به مردم می‌نگرد و شانه‌های خویش را از راه بزرگی می‌جنباند و با 
انکه گناه کار است 0 بهشت دارد و کسی از نابکاری وی آسوده 
9 یی ‏ ود ستت 


ترجمه 


(702) در ابتدای شش نماز توجه مستحب است 


- پدرم در کتاب خود نگاشته: تنوجچه سنت است. در شش نماز: رکعت اول 
تا سر ی مرو رت رل ۲ ی رت ال احرام 


برجمه 


با شهید بو ستین و موزه و کلاه و دستا یعنی 

ی و 

ِِِ ۳ 
یند و دون 


(704 مردم شش گروه‌اند 


۳ امام صادق گفته: «مردم شش گروه‌اند: سست خرد, دین پذیره بی‌ثبات, 
معترف به گناه, دشمن پیشوایان شیعه, گراینده به خدا». 
ترجمه 


(705) با دوست خود شش چیز روا مدار 


- حارث اعور همدانی به امیر الموّمنین گفت: 

من ترا دوست می‌دارم امیر المومنین گفت: هر گاه مرا دوست می‌داری با 
من دشمنی مکن, با من بازی مکن, بر من پیش دستی مکن, با من شوخی 
و مزاح مکن, مرا خوار مگردان, با من مرافعه مکن, بر من برتری 
مفروش». ۳ 
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(706) خدا انگشتری به ابراهیم داد در آن شش کلمه بود 


به امام موسی بن جعفر گفتم: نقش خاتم آدم (ع) چه بود؟. گفت. 
لاله ال الله محمد رتول ام 

۳ خاتم را آدم از بهشت آورده بود. و چون نوح (ع) در کشتی نشست, 
خدا بدو وحی کرد ای نوح هر گاه از غرق شدن بیمناکی هزار بار مرا به 
یکانگی یاد کن و از من رهایی بخواه من ترا و همراهان ترا از غرق رهایی 
مق دهم: 
گفت: چون نوح و پیروان وی در کشتی نشستند باد سختی وزیدن گرفت. 
نوح ترسنای شد به وی زمان نداد که هزار بار 
لا اله الا الله 
گوید, به زبان سریانی گفت: 
قلوایا لها انا افیا اوه 

. اضطراب کشتی فرو نشست. کشتی روان شد. نوح گفت: کلامی که مرا 
از غرق رهایی داد نباید از دست دهم در انگشتری خود نقش کرد: 
لا اله الا اللّه 
هزار بار, پروردگارا مرا اصلاح کن. 
مهر سلیمان پور داود این بود. پاک است خدایی که با کلمات خود جن را 
مهار کرده. چون ابراهیم را در منجنیق نهادند که به آتش افکنند جبرئیل 
خشمناک شد. خدا به وی وحی کرد برای چه خشمنای هستی؟. 
گفت: ابراهیم دوست توست و در زمین جز او کسی ترا نمی‌پرستد. دشمن 
خویش و او را بر وی چیره کردی. 
خدا گفت: خاموش: بنده‌یی شتاب کند که چون تو بیمناک باشد. من رشته 
کار را به دست دارم. ابراهیم بنده من است, هر گام بخواهم وی را رها 
می‌سازم, فرخ سروش آرام شد, به ابراهیم گفت: هر گاه نیازی داری 
بگوی؟. کت هر ای اه بت ود ظرستاه 
که شش جمله بر آن نقش بود چنین: معبودی جز خدا نیست, محمد پیامبر 
ویست, جنبش و توانایی جز به خدا نیست., کار خود را به او برگزار, به خدا 
تکیه کردم خدا مرا بسنده است. خدا به وی وحی کرد این انگشتری را در 
دست کن که من آتش را بر تو گلزار نمایم». 


(707) دا شیعد را از شت جیز دور دانشدت 


اک 

دیوانگی, , خوره. پیسی, ابنه, از زنا زاییده شوند پا تولید مثل از زنا کنند, 
دست گدایی به ت دراز نکنند. مفضل پور عمر گفته: از امام صادق 
شنیدم که می‌گفت: خدا| شیعیان ما را از شش چیز نگاهداشته: آزمندی 
چون کلاغ, ژوزت کشی. مانتد سی:. ملوط شدن با زا زاده.بار آاهدن: با زتا 
زاده بار اوردن, يا از در سراها دست درویشی دراز کردن. 

ترجمه 


- علی بن ابی طالب گفته: ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و 
سعید و عبد الرحمن بن عوف و دیگران از پاران به طلب پیامبر به در 
سرای ام سلمه آمدند و من بر در سرا نشسته بودم؛ از پیامبر از من 
جستجو می‌کردند گفتم: اکنون بیرون اید. بیرون امد و دست خود را بر 
پشت من زد و گفت: زنده مانی ای پسر ابی طالب تو پس از من از شش 
چیز با مردمان پیش گیری و بر آنها چیره شوی. در قریش کسی از ایشان 
نیست تو نخستین آیمان آورنده به خدا بودی و در فرمان او استوارتر و 
بعهد خدا وفاکننده‌تر بودی و بر مردمان مهربان‌تری؛ به داوری داناتری, 
ال و ۱ ار 

ترجمه 


(709) شش تن خواهش ایشان ترآورفخة نمی‌شود 


- نوف گفته: شبی نزد امیر المومنین علی بودم, او همه شب را نماز 
گزاردی و ساعت به ساعت بیرون آمدی و به آسمان نجربشتی و فران 
خواندی چون پاسی از شب سپری شد. گفت: «ای نوف خفته‌یی يا بیدار؟. 
گفتم: بیدارم گفت: ای نوف خوشا کسانی که از جهان دیده دوختند و به 
جاویدان دل بستند. ایشان زمین را زیر انداز خویش ساختند و خاکش را 
بالین خویش گرداندند. و آب_ آن را به جای عطر به کار بردند, قرآن ورد 
اینان است و دعا راه و رسم آنان به شیوه عیسی بن مریم از جهان بریدند. 
خدا به عیسی وحی کرد که به بزرگان بنی اسرائیل را بگوی در هیچ کدام 
از سراهای من در نيایند مگر با دلی پاک و دیدگانی بیمناک و دستهایی پاک 
و به ایشان بگوی من خواهش‌های شما را برآورده نکنم و نه دعای آنکه از 
مخلوقات من ذمه وی مشفغول باشد., ای نوف هرگز راه داری یا کارگر 
شهربانی يا کدخدا يا تارزن یا دف زن نباشی, چون پیامبر, شبی بیرون آمد 
و به آسمان نگریست و گفت: این دم ساعتی‌ست که دعای کسی رد نگردد 
تا ای ان و 
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(710) شش گروه نفرین شده‌اند 


- امام علی , بن الحسین گفته: پیامبر گفت: خدا و من و هر پیامبر مستجاب 
الدعوه‌یی شش گروه را نفرین کرده‌اند: آنکه بر کتاب خدا افزاید, آنکه 
قضا و قدر خدا را دروغ داند, آ که رونت مرا کار گزارد: آنکه بزرگداشت 
خاندان مرا اهمال کند, آنکه به زور بر مردمان فرمانروایی کند تا عزیزان 
خدا را خوار کند و کسانی را که خدا خوار کرده ارجمند گرداند, آنکه غنیمت 

بیت المال مسلمانان را به خویش اختصاص دهد و آن را از آن خود داند». 
وت 


(711) کمال مرد به شش چیز است 


- ابو الفضل محمد پور احمد کاتب نیشابوری به سند خویش روایت ت کرده 
که چناب علی گفته: کمال مرد به شش چیز است: به دو خردتر و به دو 
کلانتر و دو نافذتر و دو خرد وی: دل و زبان است که با دل نبرد کند و با 
زبان بیان کند, و دز و کنر ها خرد و همت ویست, دو نافذتر وابسته‌های او 
از فا سته و سای اهشت. 

ترجمه 


(712) مردمان شش گروه‌اند 


- جعفر پور محمد بن مسرور برای ما حدیث کرد که گفت: 
محمد پور جعفر پور بطه ما را حدیث کرد که گفت: احمد بن ابی عبد ال 


ی ی امام 
1 بن الحسین به من گفت: ای زرارة مردمان در زمان ما شش 
ِِ 


شیر, گرگ, روباه, سگ, خوک, گوسفند, پادشاهان چون شیراند که هر یک 
از ایشان خواهند چیره باشند 
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و مغلوب نگردند. بازرگانان شما: گ رگاند. زمانی که می‌خرند بدی کالا را 
آشکار می‌ کنند و چون می‌فروشند از آن ستایش می کنند, روباه ان 
گروهی‌اند که بنام دین نانی می‌خورند و آنچه را به زبان شرح می‌دهند در 
دل مخالف ان‌اند. سگان مردمانی هستند به زبان که چون سگ با زبان خود 
مردمان را می‌گزند و مردمان از بیم نیش زبان ایشان را گرامی می‌دارند. 
خوکی کسانی هستند که خوی زنان دارند و بهر ننگی خوانده شوند 
می‌پذیرند. گوسفند گروه مومنان‌اند که رنج می‌کشند و موی ایشان را 
چون که اين گوسفند میان چنگال شیر و گرگ و روباه و سگ و خوک گرفتار 
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(713) دستور دفن هفت چیز 


- عايشه گفته: پیامبر ما را به دفن کردن هفت چیز از انسان دستور داده: 
موی ناخن؛ خون؛ حبض» جفت نوزاد, دندان, علقه. 
ترجمه 


(714) پیامبر از هفت چیز منع کرده و به هفت چیز دستور داد 


- براء پور عازب گفته: پیامبر از هفت چیز منع کرد و به هفت چیز فرمان 
داد؛ منع کرد از انگشتری در به دست کردن, دز اشامیدن در زر و سیم هر 
که در آنها بیاشامد در آخرت در آنها نیاشامد, و بر زین ابریشمی سوار 
شدن و از پوشیدن جامه‌های ابریشمی دار مصر استفاده برای پوشیدن و 
از پوشیدن حریر و دیبا و اطلس. 

فرمان داد: تشییع 0( دعای عطسه گفتن. یاری 
از ستم رسیده» آشکار اسلام ؟ 

پذیرفتن ۳ فزود آمدن و 0 ۳ دادن از مخالفت آن. 


ترجمه 


- امام علی بن ابی طالب گفته: پیامبر در ضمن سفارشهای خویش به من 
گفت: ای علی هفت اندام از گوسفند حرام شده: مردی و خایه, مثانه, مخ 
حرام که در میان استخوانهای مدور پشت گرده است., غده‌ها 0 
زهره‌دان. جناب علی به قصابان می‌گذشت و از فروش هفت اندام از 
گوسفند منع کرد: از خون و غده‌ها و گوشه‌های دل و سپرز و مخ حرام و 
خایه و مردی, مثانه که به فارسی شاش‌دان گویند. 

قصابی از او پرسید: جگر سیاه و سپرز یکی‌ست. گفت: دروغ گویی, دو 
جام آب بیاور, تا اختلاف آنها را بدانی, جگر سیاه را در جامی مالید و فشرد 
و سپرز را نیز در جامی نهاد و مالید و فشرد. جگر سیاه چیزی از آن نماند 
لیک سپرز سالم ماند. گفت: این است فرق جر سیاه و سپرز. زرا سپرز 
گوشت بود و این جگر سیاه خون بسته. 

ترجمه 


(716) به علی هفت چیز داده شده 


«صنن اظا ید ۱ اه سس دص من سای کود نم عناق 
اک کلی دای ارو ای تاره بطق ی واه نی تین 
ان ی , نو 
و ری ی ی 
کسی هستی که با من از باده سر بسته می‌نوشی. 


(717) پیامبر هفت بار گفت خوشا کسی که ندیده به من گرود 


- ابو آمامه گفته: پیامبر گفت: خرما کسی که مرا ندیده و به من گروید, 
بعدا هفت بار گفت: خوشا کسی که مرا ندیده به من گروید. 


ترجمه 


(718) هفت تن در زیر عرش خدا باشند 


- پیامبر گفت: هفت تن را خدا در قیامت زیر سایه عرش جای دهد. آن روز 
که جز سایه او سایه‌ایی نباشد: پیشوای دادگر, جوانی که در بندگی خدا 
بزرگ شده, آنکه چون از مسجد در آید هوس بازگشتن به مسجد داشته 
باشد, دو تن که برای خدا با هم گرد آمدند و در آن بسر بردند تا از یک 
دیکر خدا شدند. آنکه در تنهایی بة باد خدا باشد.و از یم خدا. دید کاتشن 
سرشک بارد, مردی که زن زیبایی خانواده‌دار او را به خویشتن خواند و او 
نیذیرد و گوید: من از خدای همی ترسم , آنکه در راه خدا صدقه دهد چنان 
که دست چپ وی از راست آگاه نگردد. در روایت یک به همین مضمون 
از پیامبر رسیده لیک با اختلاف ترتیب. به جای دو مرد. گفته: مردی که 
برادر مومن خود را ببیند و گوید: ترا برای خدا دوست دارم. 
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ترجمه 


(719) در کشمش هفت چیز است 


- پیامبر گفته: کشمش بخورید که صفرا را دور می‌کند و بلفم را می‌برد و 
پی را سخت می‌کند. و رفع خستگی می‌کند, خلق را نیکو می‌سازد و دل را 
پاک می‌دارد و اندوه را می‌زداید. 

ترجمه 


(720) در فقد کار موسی هفت کوه جا به جا شدند 


- از پیامبر نقل شده که گفت: از کوههایی که در روزگار موسی از جایی به 


ورقان در مدینه است, تور و تثبیر, حراء در مکه, صبر و حصور در بمن. 


(721 نام و رنگ آسمانهای هفت گانه 


- امام حسین بن علی گفته: علی بن آبی طالب در مسجد جامع کوفه بود. 
مردی از شام از او پرسشهایی کرد, از آن جمله پرسید مرا از رنگ و نام 
آسمانها آگاه ساز, در جواب گفت: نام نزدیک‌ترین آسمانها به ما رفیع 
است. و أن از آت و دود آفریده شد! و نام آسمان ۳3 قید وم است و به 
رنگ آهن است! و نام آسمان سوم ماروم است و به رنگ برنز است! و نام 
آسمان چهارم ارقلون است و رنگ سیم است! و نام آسمان پنجم هیفون 
است و به رنگ زر است! و نام آسمان ششم عروس است و از یاقوت 
سبزی آفریده شده! و نام آسمان هفتم عجماست و آن در سفیدی ست!. 
این خبر دراز است اندازه نیاز آن را اینجا آوردم. الحمد للّه. اين نامها و 
رنگها نه با آسمان‌شناسی کهن سازگار است و نه با آسمان‌شناسی تازه. 
هر گاه این خبر صحت داشته باشد, خدا| ضف دا نا و حضرت و 
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(722) پیامبر هفت سفارش به ابو ذر کرد 


- ابو ذر گفته: پیامبر به من هفت سفارش کرد: 

به زیر دستان خود نگاه کنم نه به بالاتر از خود. مسکینان را دوست بدارم و 
اسان ری کردم هی بمم آکر هباشم با فان شود کرمی 

کنم اگر چه به من توجهی نکردند. در باره خداپرستی از سرزنش بیمناک 

نگردم. بسیار 

احول هلا قوخ‌الا بالله العلی العظایم 


آبن بابویه. محمد بن ۰ علی - مدرس از تج مرنضی؛ الخصال / ترجمه 
مدرس گیلانی, 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان ۳ تهران؛ چاپ: 
اول, 1362ش. الخصال / ترجمه مدرس گیلانی ی 1 ؛ ص282 

وبم. . چون آن از گنجهای بهشت است. از عته اناد بن صامت نیز از ابی ذر 
مانند این نقل شده. 


(723) هر که هفت صفت داشته باشد ایمانش کامل است 


صفت است در هر که باشد ایمان او کامل است و بهشت به روی وی 
گشاده. آنگة د ست نماز را شاداب سازد, نمازش را نیکو کزارد: زکات 


خواسته بپردازد. ( خویشتن ۰ زبان ِ_ِ ِ 9 سازد و 
مکند. 


(724) هر که رمضان را روزه بدارد هفت چیز برايش ثابت شود 


- امام علی بن ابی طالب در گفتار درازی گفته: پیامبر گفت: هیچ موّمنی 
نیست که برای خرمی خدا ماه رمضان را روزه بدارد جز آنکه خدا هفت 
چیز برایش آماده دارد: نخستین آنچه از حرام در تن وی باشد آب کند. دوم- 
به آمرزش خدا نزدیک گردد. سوم گناه آدم را کفاره داده, چهارم- خدا| 
نتتختی, مز ی را بر فی اسان کتد. بتجمء در قیافت از کرستنی و تضنین در 
امان باشد. شبتیم- خدا| از خوراکهای بهشت به وی خوراند. هفتم- ِ- 
بیزاری از دوزخ را به وی دهد. علی تصدیق پیامبر کرد. 

ترجمه 


(725) در قیامت شکنجه هفت تن دردناک‌تر باشد 


مردی از پاران امام صادق گفته از او شنیدم که می‌گفت: دردناک‌ترین 
شکنجه مردم در قیامت هفت تن‌اند: نخستین آن پسر آدم که برادر خود زا 
کشت. نمرود که با ابراهیم در باره خدا جدل می‌کرد؛ دو تن از بنی 
اسرائیل که یکی ایشان را یهودی کرد و دیگری آنان را نصرانی. فرعونی 
که گفت من خدای بزرگ شما هستم, , و دو رز نن از پیروان اسلام 


ترجمه 


(726) تکبیرات افتتاح نماز هفت است 


- حسین پور راشد گفته: ی وی 

گفت: هفت است. گفتم: از پیامبر روایت شده تکبیری پیش نمی؟ 

است کت وی آفتنتد:. زراره گفته: من خود شنیدم امام 

صادق نماز را با هفت تکبیر پیاپی آغاز کرد. امام صادق گفته: هر گاه پیش 
نماز گردی برای تو بسنده است که تکبیری را بلند بگویی و باقی را آهسته. 

ام مد ار سح در تاره سر او فا یتسه باه 

پنج و هفت بهتر است. ۲ 

من که صدوق هستم علت هفت تکبیر در اغاز نماز را در کتاب علل 

الشرائع اورده‌ام. ۱ 
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7271 در هفت جا پس از حمد نماز در رکعت اولی و کی الا ار کرو سوره 
قل با نها الکافوون را بخوانند 


- امام صادق گفته: فُلْ هُو ال آَحد و فُلّ يا یا الکافژون را در هفت جا 
وامگذار در دو رکعت نافله پیش از نماز یام و دو رکعت نافله هنگام زوال 
و دو رکعت نافله پس از نماز شام و دو رکعت اول نماز شب و دو ر 
ی صدوق گفته: 
فرمان قرائت د این دو سوره در این هفت جا از راه استحباب است نه 
وجوب. 

ترجمه 


(728) فرزانه‌یی برای دانستن هفت کلمه هفتصد فرسنگ راه پیمایید 


- امام صادق گفته: 

فرزانه‌یی هفتصد فرسنگ راه پیمود تا از فرزانه‌یی هفت کلمه را بداند. 
چون وی را دید بر ات( : : بلندتر از آسمان و پهناورتر از زمین و بی‌نیازتر از 
دریا و سخت‌تر از سنگ و سوزان‌تر از آتش و سردتر از زمهریر و ثقیل‌تر 
از کوه چیست؟ گفت: «حق بلندتر از آسمان است و دادگری پهناورتر از 
زمین است. و خود داری بی‌نیازتر از دریاست و دل کافر دشوارتر از 
است و آزمند سوزان‌تر از آذر است و نومیدی سردتر از زمهریر است و 
بهتان بر بی‌گناه سنگین‌تر هت بلند است». 


ترجمه 


یز نی از امام صادق شنیدم که می‌ گفت: 

هفت تن کار خود را تباه می‌ساز ند: مرد فرزانه و دانا که دانش خویش را 

نه ِِِِ و مردم وی را نشناسند و از وی سودمند نگردند و نام وی برده 
د. فرزانه‌یی که سرمایه دانش خود را به نااهلان دهد که دروع زن 

۳ ندارند آنچه را از وی مق آضهر ند: آنکه نابکار را امانت‌دار خود 

گرداند, بزر کی که فمربان یست: مادری که راز فرزند خویش نگاه ندارد, 

که در هش تیان ه پراوران ات کته انکسا هعکار اه شیر نوم شیر 

ستیزه کند. 

ترجمه 


(730) سجده بر هفت اندام است 


- امام محمد باقر گفته: «سجده بر هفت آندام است: 

پیشانی و دو کف و دو سر زانو و دو انگشت بزرگ پاها و سر بینی را بخاک 
رساندن مستحب است. اما هفت دیگر واجب است. 

ترجمه 


(731) پیامبر هفت گروه را نفرین کرده است 


- پیامبر گفته: «من هفت گروه را نفرین کرده‌ام و خدا و هر پیامبر 
مستجاب الدعوه‌یی نفرین کرده. پرسیدند کیان‌اند؟. گفت: «آنکه به کتاب 
خدا افزاید و قدر خدا را دروعغ پندارد و روش مرا کنار گزارد آز حرامت 
داشت دودمان من سرپیچد. با زور و چیرگی فرمان روا گردد تا ارجمندان 
خا سا وا تا مان رب سس همست مان 
مسلمانان را بر خویشتن حلال داند و حرام خدای را حلال شمارد. 

پیامبر باز گفته: «هفت تن را خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌یی نفرین 
کرده: آنکه کتاب خدای را کم 

هت اه رس ان 
من کوتاهی کند. آنکه بنا حق فرمانروایی کند تا آن را که خدا خوار ساخته 
اه ه ا ها ها باه ار اه ات اد 
خدای را حلال سازد و آنکه از پرشستش خدای سرباز زند: 

ترجمه 


(732) مومن بر مومن هفت حق دارد 


- معلی پور خنیس گفته: به امام صادق گفتم: مومن بر مومن چه حقی 
دارد؟. گفت: هفت حق واجب دارد. و هر گاه ادا نکند خود را از خدا بریده 
و دستور وی را به چای نیاورده. گفتم: برخی تو 0 این حقوق 
تا ۰ ی ۳" از خداست کفت: اسا دشن آنسا 
اپنست: آنچه را برای خود خواهی برای برادر خود خواه و آنچه را برای خود 
ند داری برای او نیز بد دان. در حاجت وی کوشا باش و خرمی او را 
بخواهی و خلاف او مکن. با جان و خواسته و دست و زبان با وی یاری کن. 
راهنمای ار ی وا آهیرا تفا نی آنکه سیر مباشی و او 
گرسنه باشد. نباید که : تو جامه پوشی و او برهنه باشد و تو سیراب باشی و 
او تشنه. هر گاه زن و پرستار داری برادر تو زن و پرستار ندارد پرستار 
خود را بفرست تا جامه‌های وی را شست و شوی کند و خوراک او را بپزد. 
بستر وی را بگسترد چون که همه اینها در میان شما به طریق شرکت 
است. وی و ند وف داز ناستن و مود اش وا قشیی کی و دیما نم 
از او دیدار کنی و خویشتن, را در کار‌هایش آماده ذاری جچون چنین شازی 
« «ِِ ادا کرده‌یی و به دوستی خدا پیو ستی. 

: مومن بر موّمن هفت حق واجب دارد که بر تو حتم است. خدا 
0( 
در چشم خود وی را گرامی دار و در دل وی را دوست دار و از خواسته 
خود با وی همراهی کن. 
غیبت وی را حرام دان. در بیماری از او دیدار کن؛ جنازه وی را تشییع کن. 
پس از مرگ از او به نیکی یاد کن. 


(733) کافر با هفت روده می‌خورد 


- پیامبر گفته: مومن با یک روده می‌خورد و کافر با هفت روده. یعنی به دنیا 
ترجمه 


(734) موّمن کسی‌ست که هفت چیز داشته باشد 


> جناب ۳۹9 گفته؛ گرونده به خدا| کسی‌ست که پیشه اش پاک بااشد و 
خویش نیک و درون وی درست. زائد از خواسته خود را در راه خدا هزینه 
کند و بسیارگوی مباشد و مردم را از شر خود نگاهدارد و از خود به ایشان 


حق دهد. 


(735) مومنان در هفت درجه از ایمان هستند 


- امام صادق گفته: مومنان در ایمان بر هفت درجه می‌باشند, هیچ کدام از 
درجه خود فراتر نمی‌روند, دارنده درجه معینی مشمول الطاف خدا 
می‌شود و ترفیع رتبه پیدا می‌کند, لیک از درجه خود به درجه دیگران 
نمی‌رود. دسته‌یی گواهان خدایند بر خلفش, دسته‌یی نجبایند. دسته‌یی 
ممتحنه‌اند, دسته‌یی اهل دلاوری‌اند. دسته‌یی اهل شکیبایی‌اند. دسته‌یی 
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اهل پرهیز کاری‌اند. دسته‌یی اهل امرزش و مغفرت. 

ترجمه 


(736) حلاوت ایمان در هفت دل نباشد 


۰ امام صادق و هفت گروه حلاوت ایمان در دل ایشان نباشد: دل 
سندی و دل زنگی, دل خوزستانی و دل کرد و دل بربری و مردم اطراف 
ری و کسی که زنا زاده باشد. 


برجمه 


(737) هفت گروه از دانایان در دوزخاند 


- امام صادق گفته: «پاره‌یی از دانایان همی خواهند که دانش خویش را 
نهان سازند تا مردمان از ان سودمند مگردند. ایشان در اشکوبه اول از 
دوزخاند. برخی از دانایان هر گاه کسی به ایشان پندی دهد از پند بند کینه 
در دل گیرند و خود هر گاه پند دهند سختی کنند اینان در اشکوبه دوم از 
دوزخ جای دارند. بعضی از این دانایان خوی بزرگ منشی و خواسته‌جویی 
در ایشان است و توانگران را برای دانش اندوزی از دیگران شایسته‌تر 
ضی‌دانند. 

و تهی دستان را از دانش نومید می‌سازند اینان در اشکوبه سوم از دوزخ 
جای دارند. گروهی از دانایان فرمان روامنش‌آند و سرکش هر گاه به گفته 
ایشان خرده گیرند يا در محضر اینان کوتاهی گردد خشمناک شوند. ایشان 
در اشکوبه چهارم از دوزخ‌اند. دسته‌یی از دانایان سخنان جهود و ترسایان 
را به دست آورند تا دانش خویش را در دیده‌ها نیرومند و سودمندتر نشان 
دهند ایشان در اشکوبه پنجم از دوزخ تشریف دارند. فرقه‌یی از دانایان 
را مرتع می‌سازند و گویند احکام خویشتن را از ما با 

ند آموز ید و کوش فراما دارند ی معلوم نیست درست دریافته 
باشند در واقع دانش را به خود باز بسته‌آند ایشان در اشکوبه ششم از 
دوزج مستقراند. گروهی از دانایان دانش خود را ابزار نمایش و اوازه 
ساخته‌اند اینان در اشکوبه هفتم از دوزخ ساکن‌اند». 


7381 خدا ففت جانور را افرید که از شکم مادر یرون نیامدم بودند 


- امام حسن بن علی در سخن درازی که در گفتگوی با پادشاه روم داشته 
در جواب او که پرسیده بود از هفت جانوری که خدا آنها را بی‌مادر آفریده, 
گفت: «آدم و حوا و گوسفند قربانی ابراهیم و اشتر صالح و مار بهشت و 
ای ی مر ی 1۱۹ 


نرجمه 


(739) اسلام بر هفت رسد قرار داده شده 


- عمار پور ابی احوص گفته: به امام صادق گفتم: مردمانی نزد ما ساکن‌اند 
که به امیر الفغفتن. کلی اعقاو عار نمی وا از همه برتر دانند لیک مانند 
گفت: اری اجمالا با ایشان دوستی کنید, هر که اندازه‌یی دارد. نزد خدا 
چیزهایی‌ست که نزد پیامبر نیست. پیامبر به درگاه خدا پایه‌یی دارد که ما 
نداریم, ما چیزهایی داریم که شاید شما نداشته باشید. شما نیز پایه‌یی از 
شناسایی دارید که شاید دیگران نداشته باشند, خدا اسلام را بر هفت رسد 
بخش بندی کرده: شکیبایی, راستی, باور. خشنودی, به جای اوری, دانش؛ 
بردباری. انگاه ان را میان مردمان پخش کرد, هر که همه را داشته باشد او 
ایمانش کامل است و ظرفیت دارد. اما به برخی از مردم رسدی داده و به 
برخی دو رسد و به بعضی سه رسد و به گروهی چهار رسد و به دسته‌یی 
پنج رسد و به فرقه‌یی شش رسد و به جماعتی هفت رسد. 

به آنکه رسدی داد هیچ گاه تکلیف کسی که دو رسد به وی داده تکلیف 
مکند. و به آنکه دو داده انتظار سه مکند و سه داده را چهار رسد مخواهد و 
همچنین پس مردمان را به اندازه توانایی تکلیف کنید تا از دین گریزان 
تخرخند عالی نیامزم ها ات ان نند کدری. مسلمانی همسایه کافری داشت 
که با وی یار بود. مسلمان خواستی که یار وی نیز مسلمان گردد از این 
روی همیشه اسلام را در دیده وی نمایش دادی تا مسلمان شد. فردای ان 
روز مسلمان او را به مسجد برد نماز بام را با جماعت گزارد, چون نماز 
سپری شد او را گفت: لختی بنشین تا آفتاب برآید و در یاد خدا باشی چون 
آفتاب دمیدن گرفت بدو گفت : چه نیکوست هر گاه امروز را روزه بداری و 
تا پیشین هم در این مسجد قران فراگیری, او نیز روزه بداشت و تا نماز 
پیشین بماند بعدا نماز پسین گزاردند, باز فتنفان. هرت ای یار نماز شام 
نزدیک است بشکیب تا نمازگزاريم چون شام گزاردند گفت: نماز خفتن نیز 
بگزاریم که عظیم وابی دارد. بعد نو مسلمان به سرای خود رفت. 

ی ۱ ای یار 
خود روم این دین آیرداام دين دشواریست. 

کی ها ره را کرد از میان رفتند, , فرمانروایی ما 
به نرمی و دل‌جویی و خوش خویی‌ست. مردمان را به دین خود تشویق کنید 
اما رسای رم 


دی 4 . 4 


برجمه 


(740) خدا به پیامبر خود هفت چیز داده 


- امام حسن بن علی در خبری دراز گفته: 

چند جهود نزد پیامیر آمدند, داناترین ایشان پرسشهایی از پیامبر کرد اد آن 
گردانیده و پیروان ترا از فیان امتان بدان سرافراز کته آگاه فرما. پیامبر 
گفت: خدا به من سوره حمد و اذان و نماز جماعت در مسجد و روز آدینه و 
نماز بر میت و بلند خواندن در سه نماز (شام. خفتن. بام) را به من داد و 
پیروان مرا در بیماری و سفر اجازه داده که روزه را بگشایند و نماز را 
شکسته گزارند و آنان که گناه بزرگ کرده‌اند مشمول شفاعت من کرده. 
وان کفرت: 0 گفتی, بگوی پاداش آنکه فاتحة الکتاب را بخواند 
اه 2 الکتاب بخواند خدا به وی پاداش خواندن همه آیاتی را ند هد 


که از اسان فرود امتمن اذانه باداش ان این است. که بایک کوبان : 
پیامبران و صدیقان و شهیدان محشور گردند و اما فضل نماز جماعت: 
رده‌های نماز جماعت امت من در زمین مانند رده‌های فرشتگان است در 
آسمان و رکعتی نماز جماعت برتر از بیست و چهار رکعت است که هر 
رکعت آن پیش خدا از پرستش چهل سال پسندیده‌تر است. 
روز آدینه روزیست که خدا آفریدگان را دز ان روز برای شمار گرد کند 
گرونده‌یی نیست که سوی نماز جماعت و 
وی را کم سازد و بهشت را به وی پاداش دهد. 
افزونی بلند خواندن نماز آن است که به اندازه‌یی که آواز می‌رود زبانه 
ای ار فص ای را اوهاه ۲ ات ی سا 
ششم. , تخفیف در بیماری و سفر نشانه آن است که خدا در قیامت چنان که 
سل قرآن امیدوار ساخت بیم را از پیروان من دور کند. چنان که در قرآن 
گفته: آنکه کار نیک کند به از آن پاداش یابد و از بیم روز رستاخیز در امان 
ی 
شفاعت من ویژه خداوندان گناه‌های کلان انیت چز مشرک و ستمکار بر 
پندگانش که شایسته شفاعت نیستند. آن جهود گفت: 0 
گواهی می‌دهم که معبود جز خداوند بزرگ نیست و تو فرستاده وی هستی. 
تو آخرین پیامبران هستی و پیشوای پرهیزکاران و پیامبر خدا بر جهانیان 
اد که 
ات نان ات اضر و ان با لواعین شا موس لیم 
فرستاده بود نگاشته‌ام. من در تورات وصف ترا بسیار خوانده بودم تا 


اندازه‌یی که به شک افتادم. چهل سال است که نام ترا از آن محو می‌کردم 
باز در جای 
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خود نوشته می‌یافتم. من در تورات خوانده‌ام که جز تو کسی جواب درست 
به این پرسشها نخواهد داد. 

هنگامی که اين پرسشها را از تو می‌کردم جبرئیل به راست توست و 
میکائیل به چپ تو و وصی تو در برابر, پپامبر گفت: درست گفتی چنین 
است. جهود از روی پاکی گروید. ان شاء الله. 


برجمه 


(741) قربانی گاوی و اشتری از هفت تن بسنده است 


ِ یونس پور یعقوب گفته؛ از امام صادق پر سیدم هر گاه گاوی قربانی 
و ۱ ۱۳ 
هفت تن با هم باشند بسنده است چه از یک خانواده باشند با بٍ 


ترجمه 


- محمد پور مسلم گفته: به امام محمد باقر گفتم: چرا مهر از ماه گرمتر 
است؟. گفت: خدا مهر را از نور آتش و گاز خالص آب ساخته. طبقه‌یی از 


این و طبقه‌یی از آن تا هفت طبقه آنگاه طبقه آتشین است که طبقه هفتم 
از آن نمایان است بر گرد آن قرار داده, از اين جهت گرمی آن بیشتر از 
ماه است.؛ گفتم: ماه چگونه؟. گفت: ۱ 
خدا آن را از نور آتش و گاز آب ساخته, طبقه‌یی از اين و طبقه‌یی از آن تا 
جهت ماه از مهر سردتر است. 

ترجمه 


(743) جهان هفت اقلیم است 


امام صادق گفته «جهان هفت اقلیم است- قوم یأجوج و وا وس قوم 
روم- مردم چین- زنگ- قوم موسی- اقلیمهای بابل»: در هیأت کهن کره 
زمفت دا هت بکش ضت کردند و اشداق انیرا ار خط اتواغ ۲ 66 درخهبه 
سوی قطب شمالی به هفت قطعه 
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می‌ساختند. چون اه از اين رو اقالیم را به اعتبار 
سیارات هفت می‌گرفتند. امروزه به پیج منطقه قسمت کرده‌اند: قطب 
شمالی و قطب جنوبی. متعدله شمالی. معتدله جنوبی. منطقه استوایی یا 
خاره. اين با هیچ کدام تطبیق نمی‌شود. اقلیم گفتن و آنگاه به اعثبار تژاد 
سیم کردن مخنکل. به قظر می ایک تانق این خر ار مات مرح ۱ 
ترجمه 


(744) در هفت جا از عبادات دعای مخصوص نرسیده 


- امام محمد باقر گفته: هفت جاست که دعای مخصوصی لازم نیست : نماز 
مرده» قنوت در مستجار که قسمتی از بیرون خانه کعبه است. و صفا و 
مرو ۵ و وقوف به عرفات و در دو رکعت طواف». 


برجمه 


(745) باید هفت تن قرآن مخوانند 


- جناب علی گفته «هفت : تن باید قرآن فخه‌انند: 

آنکه در حال رکوع است؛ آنکه در سجده است آنکه در مستراح است., آنکه 
ذر گرمابه. است. انکه جتب انعت, زن زاییده در خال تفاس زن حاتض»*: 
صدوق گفته: این حکم به طریق کراهت است نه حرمت, چون برای جنب و 
حاّض خواندن قران جائز است, جز چهار سوره که سجده واجب دارد. و 
آنها الم سجده در سوره لقمان است و حم سجده و سوره ام 
افراً پاسٌم ریک است روایتی نیز رسیده که مرد در گرمابه می‌تواند قرآن 
بخواند نه برای آوا زخوانی, لنک در بر داشته باشد. 

لیک برای ذکر رکوع و سچود قرآن نخواند, چون وظیفه آنها تسبیح است 
مگر در نماز حاجت که قرآن در ذکر رکوع و سجود رسیده, لیک در مستراح 
نباید قرآن خواند و زن زاییده نیز در حکم حاض است. 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1, ص: 295 


ترجمه 


(746) قرآن خدا بر هفت حرف نازل شده 


ت بور عثمان گفته: ؛ تست صادق گفتم: ۳ 

نازل شده؛ کمترین اجازه‌یی که امام دارد ان است که به هفت طریقه 
فتوی دهد. آنگاه گفت: این دهش ماست به مردم بده یا دست نگاهدار 
حسابی ندارد. پیامبر گفته: فرشته‌یی نزد من آمد و گفت: خدا به تو دستور 
می‌دهد که قرآن را به یک حرف بخوان گفتم خدایا به پیروان من فراخی ده 
هر داد که فرا را هی رت برضان وال اعلم. 

برجمه 


(747) خدا از روزی که زمین را آفرید تا کنون هفت دسته از دانایان پدید آورده 


- محمد پور مسلم گفته: از امام باقر شنیدم که می‌گفت: خدا از وقتی که 
زمین را آقرید هفت گروه دانایان بیافرید که فرزند آدم ابو البشر نبودند. 
همه آنان را نیز از روی زمین پٍ آفرید و هر دسته‌یی را پس از دیگری در 
زمان خود در 3 جای داد. آنگاه خدا آدمی که پدر این مردمان است 
بيافرید, فان فق, وین آ ورد از روزی که خدا بهشت را آفرید جای 
کروند کان بوده از زمانی جورخ را افرید ای کافز ان بند. شاید اعتقاد 
کنید روز قیامت شده خدا ابدان بهشتیان را با ارواح ایشان به بهشت برد و 
ابدان دوزخیان را با ارواح ایشان به دوزخ دیگر کسی نیست در زمین که 
وی را بپرستد. به خدا سوگند که خلقی دیگر بیافریند که او را بپرستند و 
برای ایشان زمینی بیافریند که ایشان را در بر دارد. قرآن گفته: روزی 
2 ۱ 
ری تاو ساره دک ی که ۳ 
سر می‌برند. 

ترجمه 


(748) در آسمان و زمین چیزی نباشد مگر به هفت مطلب 


- امام موسی بن جعفر گفته: 

«در اسمانها و در زمین چیزی یافت نگردد مگر به هفت سبب: قضا و قدر 
و اراده و مشیت, کتاب و اجل و دستور. هر که جز اين گوید به خدا دروغ 
بسته و بر خدا رد ساخته». 

ترجمه 


بای کدنه: چون جبرئیل مرگ نجاشی پادشاه حبشه را به پیامبر 
گزارش داد اندوهناک گردید و بر او بگریست و گفت: «برادر دینی شما 
اصحمه نام نجاشی بود در گذشت, سپس به میدان بیرون مدینه رفت و از 
همان جا بر او نماز گزارد و هفت تکبیر بر او گفت, همه بلندیهای زمین 
پست شد تا از مدینه جنازه او را که در حبشه بود دید». 

ترجمه 


۳ پیافترز کفته: <هر اه خدا بر استین خشسای کردد.ه شکتجه‌یی بر انان 
نفرستد که نابود گردند. نرخهای ایشان را گران سازد و زندگی اینان را 
کوتاه گرداند و بازرگانان سود نبرند و میوه‌های انان فراوان نشود و 
جویهای ایشان شاداب نگردد و بارانهای موسمی از آنان دریغ کند و 
نابکاران را بر ایشان چیره سازد». 
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برجمه 


(751) دوستی پیامبر و دودمانش در هفت جای سودمند است 


0 داشتن من و دودمان من در هفت جای که هراسناک است 
سودمند گردد: هنگام مرگ و در گور, در برخاستن از آن, هنگام گرفتن 
نامه اعمال, هنگام شمار, هنگام سنجیدن کارهای نیک و بد و در گذشتن از 
صراط». 

ترجمه 


- از جناب علی روایت شده که گفت: «زمین برای هفت تن آفریده شده 
که برای آنان روزی به شما می‌رسد و باران بر شما می‌بارد و بر دشمنان 
پیروز می‌شوید: ابو ذر. سلمان, مقداد. عمار یاسر, حذیفه, عبد الله بن 
مسعود و من هفتمین و پیشوای ایشان هستم که در نماز بر جنازه فاطمه 
دخت پیامبر حاضر بودند». 

صدوق گفته: مقصود امام از این که گفته: زمین برای هفت تن آفریده 
شده این نیست که از آغاز تا انجام برای ایشان آفریده شده بلکه مقصود 
آن است که سود بردن از زمین در این روزگار برای کسانی مقدر شده که 
بر جنازه اوه نماز گزاردند». 


(753) دوزخ را هفت در است 


ی و ی 
کرده که می‌گفته: برای دوزخ هفت در است: از دری فرعون و هامان و 
قارون درآیند از دری مشرکان و کفار و آنان که چشم بر همزدنی به خدا 
انهان, تداشته‌اند. داز دری ستی. افیة, در ایند و این در ویژه ایشان است 
کسی در آن با اینان مزاحمت نمی‌کند. ژرفی آن هفتاد خریف است (و هر 
خریف هشتاد سال است) ایشان را به ژرفنای دوزخ فرو کشاند و هر با 
که در این ژرف فرو می‌روند دوزخ خروش بر ارد که هفتاد خریف انان را 
به بالا پرتاب سازد و دوباره هفتاد خریف فرو می‌روند و پیوسته چنین 
باشند. از دری دشمنان ما و کناره گیران از یاری ما درایند و اين در از همه 
درهای دوزخ کلان‌تر و سوزنده‌تر است. ۳ 

محمد پور فضیل گفته: به امام صادق گفتم: آن در که از گفته پدر و پدر 
کلان خود گفتی بنی امیه از آن درآیند آیا مقصود آن افرادی از بنی امیه 
فنستند. که مشرک. در کذشتند. با "شامل. آنان: که. تیر. اسلام. را پذیرفتنو 
می‌شود؟. در پاسخ گفت: ای بی‌مادر! نشنیدی که گفته: مشرکان و کفار 
از دری وه درا نتد: اين در از هر مشرک و کافریست که ایمان به قیامت 
و شمار ندارد, لیک از این دز دیگر همه بنی. آمیه دز ایند چون این در از آن 
ابو سفیان و معاویه و آل مروان است. و ویژه ایشان و آتش از آن چنان 
ایشان را در هم شکند که تفش ایتان بند آید دز واقع ته مرده‌اند و ته زنده: 
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(754) علی (ع) در قیامت با هفت چیز بر خلق محاجة می‌کند 


- پیامبر (ص) به علی (ع) گفته: «من در قیامت پیامبری خود را بر تو حجت 
می‌گردانم و ترا مسئول خود می‌سازم و تو هفت چیز را بر ملت خود حجت 
ساز و ایشان را مسئول خود گردان: بر پای داشتن "۳ و ادای زکات و 
فرمان به نیکی و باز داشت از بدی و دادگری میان مردمان و بخش 
داد گرانه بیت المال مسلمانان کارگزاری به انجام دادن دستور خدای. 

ای علی, ابراهیم پیامبر در قیامت با ما روی به روی می‌شود و وی را 
می‌خوانند و در کنار راست عرش می‌دارند و جامه بهشتی به وی 
می‌پوشانند و با زیور بهشتي او را آذین می‌کنند و یک ناودان زرین بهشتی 
برای وی روان می‌گردد و آب بهشتی از آن می‌ریزد از انگبین شیرین‌تر و 
از شیر سپیدتر و از برف سردتر. آنگاه مرا کنار چپ عرش بر پای می‌دارند 
با من نیز چنان می‌کنند که با ابراهیم. سپس ای علی ترا نیز چنین می‌کنند. 
ایا نمی‌پسندی که با من ترا دعوت کنند و ارایش کنند. 1 

خدای به من فرمان داده که ترا پیوسته به خویش نزدیک گردانم و با نرمی 
ترا بیاموزم و بر تو لازم است انچه می‌گویم فراگیری و بر من لازم است 
که خدای را فرمان برم 

علی. گفته: و هفت دلیل و حجت با مردمان استدلال 
می‌کنم: بر پای داشتن نماز, دادن زکات. فرمان به نیکی, باز داشت از 
بدی, بخش دادگرانه گرانه, دادگری میان مردمان, روان ساختن کیفرهای 
دینی. 

پیامبر به علی گفت: من ترا مسئول پیامبری خویش می‌شناسم در حال بعد 
از من پیامبری نیست و تو با مردمان به هفت حجت داوری می‌کنی و کسی 
از گروه قریش آنها را ندانند و ندارند. زیرا تو در ایمان از همه برتری و در 
وفای عهد از ایشان استوارتر و فرمان خدای را نگاهدارنده‌تر و بیت المال 
را میان مردمان به برابری بخش می‌کنی و در داوری بینیاز و پاداش تو با 
آفریدگار است. 
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(755) هفت بانوی بهشتی خواهران یک دیگرند 


- ابو بصیر گفته از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: خدا با خواهرانی که 
تم ان مر وضو انگاه ایشان را چنین نام برد: اسماء دخت عمیس از 
نا ی اب ۱151۳۳11۳۹ و پنج 
تن از دودمان هلال میمونه دخت حارث همسر پیامبر, و ام الفضل هند عیال 
عباس بن عبد المطلب و غمیصاء مادر خالد بن ولید و عزت که در خانواده 
بنی ثقیف زوجه حجاج پور غلاظ بود و حمیده که فرزندی نداشت. 

ترجمه 


2 امام صادق گفزه: «گناه‌های کلان هفت است و فرمان آنها در باره ما 
رسیده و از جهت مخالفت و هتک احترام ما ناشی می‌گردد: شرک به خدا؛ 
قتل نفس محترمه. خوردن مال یتیم, اعتنا نکردن به حقوق پدر و مادر, 
تهمت زدن به زنان پاک 
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گریختن از میدان جهاد در راه خدا, انگار حق ما خا: ندان ن پیامبر. 

خدا| در باره ما آیاتی در قرآن فرستاده: فل لا ال علیه اخرا 1 الَمَوَدَة 
قی ال بی. روایت ت ثقلین. این مردم خدا و پيامبر را تکذیب کردند و حق ما 
را از میان بردند و به خدا انباز گرفتند. حسین ابن علی و یاران وی را 
کشتند, خوردن مال یتیم. سهم خمس که خدا برای ما قرار داده بود بردند و 
به دیگران دادند. خدا در قرآن گفته: پیامبر به مردمان از خود شایسته‌تر 
است به مراعات و فرمان برادری و همسران وی مادران امت به 
شماره‌اند. پیامبر را در باره فرزندان خود نافرمانی و حق کشی کردند. 
خدیجه را نسبت به فرزندان وی نافرمانی کردند. فاطمه دخت پیامبر را بر 
او پراکنده شدند. انکار حق ما کردند». 


هفت مقام 


اشاره 


- امام محمد باقر گفته چون امیر المومنین علی (ع) از جنگ نهروان 
باز گشت در 
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مسجد کوفه نشسته بود که بزرگ جهودان آمد و گفت: می‌خواهم از تو چند 
پرسش کنم هر گاه دستور می‌دهی تا باز پرسم و اگر نه درگذرم؟. گفت: 
ای برادر جهود هر چه خواهی بپرس. جهود گفت: 

ما در کتاب اسمانی خود دیده‌ايم چون خدای پیامبری فرستد به وی فرمان 
دهد که از خاندان خود کسی را برگزیند که پس از وی کارگزار پیروان وی 
باشد و فرمانی در این باره به پیروان صادر کند تا از ان پیروی شود و بعد 
از او میزان کار پیروان وی باشد. ۲ ۲ 
س مس پیامبران را در زندگی ایشان ازمايش می‌کند و بعد از مرگ 
ی ۳ بعد از مرگ ایشان چند بار است. هر گاه اوصیاء از 
آزمایش درست 7 سرانجام آنان چگونه باشد؟. 

علی در پاسخ وی گفت: به حق خدای یگانه که دریا را برای بنی اسرائیل 
شکافت و تورات و انجیل را به موسی و عیسی فرستاد هر گاه حقیقت 
چیزی را که پرسیدی به تو باز گویم تصدیق خواهی کرد؟ 

اقرار به وصایت من خواهی نمود. به خدایی که دریا را برای بنی اسرائیل 
شکافت و بر موسي تورات فرستاد هر گاه پاسخ ترا درست گویم اسلام 
می‌پذیری؟. گفت؛: آری. علی گفت: تا پیامبر زنده است خدا جانشین او را 
در هفت مقام آزهایتشن می ‌کند ۳ حسن خدمت او را بیا زماید و چون 
آزمایش ذز. انها نورد بستد. بانشد به بنامیر دستور می‌دهد که او را در 
زد کی ود دوست فرار فد برای شود نس از مر روص را سانشن سارد 
و فرمان بری جانشین خود را بر همه پیروانی که پیروی لازم شمارد وصی 
پیامبر پس از مرگ وی باز در هفت مقام آزمایش می‌شود تا بردباری او 
امتحان گردد هر گاه آزمایش وی درست بر آمد سرانجام آنها را سعادت 
قرار می‌دهد تا سرفراز و هم آغوش کامل به پیامبر گردد. جهود گفت: 
درست گفتی: اکتون یکهی عدذا عر | در زید کی فحهد حتخ بار. آزفایش کررده 
بعد از مرگ وی چند بار؟. 

بعدا چه خواهد شد؟. 
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5۱ ااتافه ردان 


علی دست او را گرفت و گفت: ای برادر جهود برخیز تا ترا از این موضوع 
آگاه سازم. گروهی از یاران علی گفتند ما را نب نیز از اين موضوع آگاه ساز. 
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شنیدن این را نداشته باشید. گفتند چرا؟. گفت: چون از شما اعتراضاتی 
شنیده‌ام. مالک اشتر نیز جویای دانستن مطلب شد و گفت: ما اعتقاد داریم 
که تو وصی پیامبری و خدا پس از پیامبر, پیامبری نمی‌فرستد و فرمان 
برداری از تو بر ما در حکم فرمان برداری از پیامبر است. علی پذیرفت و 
به جهود گفت: خدا در زندگانی پیامبر مرا در هفت جای آزمایش کرد (اين 
را بی‌خودستایی می‌گویم). 
نخستین بار یا مقام اول چون خدا به پیامبر. وحی فرستاد و پیامبری بر وی 
ثابت شد. من جوان نو رسیده‌یی بودم و در خدمت او به سر می‌بردم و 
گفته‌های وی را انجام می‌دادم. پیامبر به خرد و کلان دودمان عبد المطلت 
پیشنهاد را ی را و 
نپذیرفتند بلکه ترک معاشرت با او گفتند, بیشتر مردمان نیز از او کناره 
گرفتند. من تنها از روی اعتقاد گفته‌های وی را پذیرفتم و شک و تردیدی 
نداشتم سه سال بر اين اعتقاد با پیامبر بودم در روی زمین جز من و 
خدیجه همسر وی کسی نبود که نماز گزارد و به پیامبر اعتقاد داشته باشد. 
از مسلمانانی که گرد وی بودند پرسید آیا چنین نیست؟. همه گفته آری 
مقام دوم- ای برادر جهود- قریش همه برای کشتن و نابود کردن وی 
انديشه می‌کردند, اخر تصمیم ایشان بر این شد که در مشورتی که کرده 
بودند و دیو نفرین شده (بنمایش مردی یک چشم از بنی ثقیف با ایشان 
شرکت کرد) همه همداستان شدند که هر دسته‌یی از قریش مرد دلاوری 
را نماینده خود کنند, آنگاه هر کدام از ایشان شمشیری بردارد و هنگامی 
که پیامبر در جامه خواب خود خفته بر سر وی ریزند و ناگاه دسته جمعی 
خون او بریزند و چون کشته شد ناگریز هر قبیله‌یی از قریش به جانب 
داری از نماینده خود قیام کند به این تدییر خون وی هدر شود. فرخ سروش 
پیامبر را از اتفاق قربش آگاه ساخت و دستور داد که در فلان هنگام بیرون 
رود ق 0 غار نهان گردد. پیامبر مرا نزد خویش خواند و اين راز را با من 
ت و گفت در بستر او بخسبم به جای او من پذیرفتم که به جای او کشته 
شوم. پیامبر خود برفت و من در بستر وی خفتم, دلاوران قریش ناگاه در 
رسیدند و چون در سرایی که بودم با ایشان رو به روی شدم شمشیر بر 


ایشان کشیدم و از خود دفاع کردم. آنگاه به یاران خود گفت: آبا چنین نبود؟ 

همه تصدیق کردند. 

مقام سوم- ای برادر جهود دو پسر ربیعه و پسر عتبه از دلاوران قریش 

بودنمدن. زود نی سدزرنه ختدآن: آمدند. و هناد خوانشتد سح کین یا فیح 

ایشان نداد, پیامبر مرا و دو همدستم: حمزه و عبیده مقابل ایشان فرستاد 
من از دو یار خود خردتر بودم و در نبرد دلاوران اندک تجربه, خدا به دست 

۱ و بسیاری از دلاوران دیگر قریش را ان روز 

تن ای ۴1 پسر عم من 

عبيدة بن حادث در این روز کشته شد. پس به یاران خود گفت چنین 
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همه گفتند درست است. 

ترجمه 


ا تاش رایس 


مقام چهارم-_ ای برادر جهود مردم مکه تا آخرین افراد ایشان بر ما تک 
آوردند و هر آنچه از قبائل ربب و قریش را در زیر نفوذ خود داشته بر ما 
شورآنیدنر ۳ خون کشته‌شدگان مشرک بدر را باز گيرند. فرخ سروش 
پیامبر را آگاه ساخت. پیامبر بیرون شد و دره احد را 
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سپاهگاه خویش ساخت. مشرکان نزدیک آمدند و به یکبارگی بر ما هجوم 
آوردند, بسیاری از مسلمانان تباه شدند و باقی گربختند, من با پیامبر بر 
جای ماندم و مهاجر و انصار به سراهای خویش به مدینه باز گشتند و همه 
می‌پنداشتند که پیامبر و پاران وی کشته شده‌اند. من نزد پیامبر هفتاد و 
اندی زخم خورده بودم آنگاه جای چندی از آنها را نشان داده گفت من در 
این روز آنچه کردم امیدوارم که پاداش آن را خدا بدهاد. آنگاه از یاران خود 
پرسید آیا چنین نیست؟ همه گفتند چنان است. 

مقام پنجم- گفت ای برادر جهود. همه قریش و عرب گرد هم فراهم شدند 
و پیمان بستند که از نبرد ما باز نایستند تا پیامبر را با هر چه مسلمانان 
خاندان عبد المطلب هلاک گردانند. آنگاه با ساز و برگ خویش آمدند و کنار 
مدینه فرود آمدند, و می‌پنداشتند که سرانجام پیروزی با ایشان است. فرخ 


سروش فرود آمد پیامبر را آگاه ساخت. پیامبر گرد خویش و مهاجر و انصار 
خندفی کند قریش فرا پیش آمدند و بر پیرامون خندق فرود آمدند و ما را 
تنگ گرفتند و ما را بیچاره و زبون می‌انگاشتند. پیامبر همچنان ایشان را به 
دین خدا خواندی و به خویشاوندی سوگند دادی البته سرباز زدند این 
خواندن به خدا اینان را بیشتر سرکش ساخت. دلاوران قریش و عرب در 
آن. وروت ؛ عمرو بن عبد ود بود که بسان اشتر مست درشت رفتی و مبارز 
را 
از بیم دلاوری وی یارای مبارزه با او نداشتی, با این همه کسی از 
مسلمانان رگ داری نشان نداد پیامبر مرا خواست و به دست خویش 
کرد) من به نبرد وی بیرون راندم, زنان مدینه بر من گریان گردیدند و چنان 
می‌پنداشتند که من نه مرد میدان عمرو بن عبد ود هستم, سرانجام به 
دست من کشته شد. او هنگام مبارزه ضربتی بر سر من نواخت که هنوز 
جای آن نمایان است. اشارت بدان کرد. و گفت به دست من تباه شد و 
دشمنان به هزیمت رفتند سیس از یاران خود پرسید ایا چنین نبود؟. همه 
تصدیق کردند. 
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برجمه 


0 ااتاضت دای 


ای برادر جهود- در خدمت پیامبر به شهرستان یاران تو خیبر بر جهودان و 
دلاوران قریش و دیگران تاختیم. لشکرهای سواره و پیاده با ساز و برگی 
تمام چون کوه در برابر ها آمدند ایشان دد های استوار داشتند و دز نبرو و 
انبوهی بر ما فزونی داشتند. و در مبارزه جستن بر ما 
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پیشی می‌گرفتند, هیچ کدام از همراهان من به نبرد اینان تمی‌رافت: گر 
آنکه هلاک می‌شد, اندک اندک جنگ زبانه کشید و دیده‌ها چون جام باده 
گلگون گردید و هر که به فکر رهایی خویش بود و هر که می‌گفت: يا ابا 
الحسن برخیز, پیامبر مرا خواست و نزد دژ انان فرستاد هر که از ایشان 
بیرون امدی وی را بکشتمی و چون شیر بر آنان یورش بردم, تا در ة 
خویش پناهنده شدند. من در قلعه ایشان را به دست خود بر کندم و تنها به 
درون رفتم جز خدا کسی در آن هنگام یار من نبود هر که را می‌دیدم که 
بو ۳۳ دارد مت را به اسیری گرفتم تا قلعه را 
دم. سپس به یاران خود ؟ 
چنین بود؟. همه تصدیق کردند. 
مقام هفتم- چون پیامبر روی به گشودن مکه آورد. خواست که جای 
نهانه‌بی برای ایشان باز نماند آنان را در پایان.مانند نخستین روز به خدای 
خواند و تهدید کرد و از شکنجه خدایی بیمانید و وعده گذشت به ایشان داد 
و به آمرزش خدا امیدوار گردانید و پایان نامه سوره براعت را برای ایشان 
فرستاد تا بر آن خوانده شود. آنگاه به پاران خود گفت: نامه را باز برند, 
شانه تهی کردند مگر یکی که برد, اما فرخ سروش به پیامبر رسانید که 
باید يا تو يا یکی از خانواده تو آن را برد, از اين رو پیامبر نامه را از طرف 
بگرفت و به من داد. من نامه را برای ایشان خواندم, همه مرا با تهدید و 
وعید پاسخ دادند و همه آشکارا دشمنی نمودند, اما من پایداری کردم. 
سپس روی به یاران خود کرد و گفت: آیا چنین نبود؟. همه تصدیق کردند. 
آنگاه گفت: ای برادر جهود این مقامهایی‌ست که خدا و پیامبر مرا در آنها 
آزمایش کردند. هر گاه بخواهم خودستایی کنم شاید جای آن داشته باشد 
لیک خدا خودستایی را منع کرده است. ففکتان 1 راست است, خدای 
ترا به خویش با پیامبر سرافراز گردانید و ترا با وی چون هارون با موسی 
نهاد, و فضیلت‌تر است و بر مسلمان همه برتری داری. اکنون روشن نما 
که پس از پیامبر خدای بزرگ چگونه آزمایش کرد؟ اگر چه به اندک و بسیار 
آنها را دانسته‌ايم لیک همی خواهیم که از زبان خود شنیده باشیم. گفت: ای 
برادر جهود خدا| پس از هر پیامبر مرا در هفت مقام بیا زمایید و 
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برجمه 


1 ااتاشه رایس 


مقام اول- من در این دنیا در میان مسلمانان با کسی جز پیامبر انس 
نداشتم و به کسی اعتماد نمی کردم و به کسی نزدیک نمی شدم پناهگاه من 
پیامبر بود, او مرا از کودکی پروریده بود و در کلان سالی پریشانی مرا دور 
کرد و از کوشش در روزی بی‌نیاز ساخت و من و فرزندان مرا نگاهداری 
کرد اینها همه رب یاریهای جهانی وی بود. اما سودهای معنوی از دین و 
دانش بسیار بو 

چون پیاأمبر اندوه‌های بیکران مرا فرا گرفت. گمان ندارم که 
کوه‌ها می‌توانستند تاب کشیدن آنها را داشته باشند. وابستگان من همه 
بیتاب و دردناک بودند و توانایی تحمل این سوگواری را نداشتند چون 

بردیاری و تعقل را از دست داده بودند. گروهی به تسلیت ما پرداختند تنها 
من بودم که عنان شکیبایی را از دست ندادم به فرمان پیامبر جنازه وی را 
برداشتم و غسل و کفن کردم و نماز بر او گزاردم سپس به خاک سپردم. 
به گرد آوری قرآن پرداختم و دستورهای خدایی را به خلق می‌رساندم تا 
حق واجب خدا و پیامبر وی را ادا کردم و آنچه وظیفه من بود به جای 
آوردم. آنگاه به یاران خود گفت: آپا چنین نیست ؟. همه وی را تصدیق 


کردند. 
مقام دوم- پیامبر زندگی مرا فرمانگزار از همه پیروان خویش ساخت و 
برای من از همه بیعت گرفت ناگفتار مرا بشنوند و دستور مرا بیذیرند و به 


حاضران گفت که به غاثبان سخنان وی را راجع به من برسانند. من نیز 
فرمان وی را به مردمان می‌رسانیدم. هر گاه به سفر می‌رفتم فرمانده 
مردمانی بودم که با من سفر کرده بودند. در زندگانی پیامبر و پس از مرگ 
وی هیچ کس را در کاری شایسته برابری با خود نمی‌یافتم. هنگامی که 
پیامبر به بیماری که از آن در گذشت. فرمان داد که سپاهی به فرماندهی 
اسامه پور زید از مدینه بیرون روند و هر کس را از قریش و اوس و خزرج 
و کسانی که احتمال دادی بیعت مرا بشکنند و با من مخالفت کنند و هر که 
برای آنکه پدر یا پسر يا برادر با خویشاوند وی را کشته بودم. 

ها هزم .سر دشمتی داشت مامور کرد در زیر درک آسامه کرد آدری کرد 
و همه مهاجر و انصار و مسلمانان سست اعتقاد و منافقین را به ایشان 
پیوست تا تنها گروهی پاک اعتقاد و با ایمان در نزدش باشند و کسی سخن 
نفرت آمیزی به روی من نگویند و مرا از زمامداری و خلافت بر رعیت پس 
از وی باز ندارند. آخرین _ 
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ای سس اه وا رونت ان ود کم کر 


اسامه را بسیج کنید و کسی از این فرمان تخلف مکند. با این همه چون 
پیامبر در‌گذشت. همان کسانی را که پیمبر زیر فرماندهی اسامه از مدینه 
بیرون فرستاد سرپیچی کردند و مخالفت دستور پیمبر کردند و او را تنها 
رها کرده جفمده آمذ3 تا یمان خلافت مرا که با پیامبر بسته بودند نقض 
کنند و پیمان خدا و پیامبر را بشکنند. و با هنگامه سازی پیشوایی معین کنند 
بی‌آنکه کسی از افراد دودمان عبد المطلب را در این باب شرکت دهند و 
از اه-تظزی خواشته باشتد. مقضود آن بود که نیعت مرا تبان کننده ایشان در 
این کار مشفول بودند و من در کار دفن و کفن پیامبر سرگرم بودم و 
نمی‌توانستم به کاری دیگر بپردازم چون برداشتن جنازه پیامبر بر هر کاری 
مقدم بود. ای برادر جهود این کناره‌ گیری مردمان در این هنگام سخت دل 
مرا سوزانید و کسی را از دست داده بودم که بعد از خدا بدو امیدوار 

بودم. سپس گرفتاریهای دیگری رخ داد. آنگاه از یاران خود پرسید آیا چنین 
نبود؟ همه گفتند آری. 
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2 ااتافه رایس 


مقام سوم- آنکه به جای پیامبر نشسته بود, مردی نرم بود و همه روزه از 
اين پیش آمد عذر می‌خواست و از آنکه بیعت مرا شکسته و حق من تباه 
شده اظهار شرمندگی می‌کرد و مرا گرامی می‌داشت و حلیت می‌طلبید, 
من چنین می‌پنداشتم که پس از وی حقی که از من ضائع شده به آسانی به 
من باز گردد و صلاح نبود برای دریافت حقی در آن زمان که هنوز خطر 
ارتداد و آثار جاهلیت بود مخالفتی آشکار گردد. گروهی از خاصان پیامبر که 
به خوبی می‌شناختم در راه خدا و پیامبر و قرآن و کیش او خیر اندیش 
بودند نزد من تردد داشتند و مرا به گرفتن حق خویش برمی‌انگیختند و در 
یاری من متظاهر بودند تا بیعت مرا ادا کرده باشند من ایشان را از 
خونریزی بر حذر می‌داشتم. بسیاری از مردمان پس از مرگ پیامبر در این 
به شک افتادند. و کسانی ناشایست در طمع خلافت افتادند! هر قبیله‌یی 
مدعی بودند که باید پیشوا از ایشان باشد. مقصد همه این بود که کار به 
دست دیگری افتد. چون پیشرو اولین مرگش نزدیک شد پس از خود کار را 
به دست خویش سپرد. اين نیز گرفتاری دیگری شد و برای بار دوم خلافتی 
که خدا برای من گردانیده بود از دستم گرفت. باز گروهی از یاران پیامبر 
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برخی از ایشان اکنون درگذشته‌اند و برخی زنده‌اند, سخنان خود را در باره 
خلافت نقل کردند. من مانند گذشته ایشان را به شکیبایی و آرامی خواندم 
برای نگاهداری دین اسلام, دی که سافیر ان را با رنج بسیار از پاشیدگی 
حفظ کرد و با تدابیر گوناگون مردم را دلجویی می‌کرد هنوز مسلمان نشده 
می‌گريختند. از خوراک و پوشاک آنان کوتاهی نمی کرد. در حالی که ما 
دودمان نبوت در سراهای بی‌سقف در زندگی می‌کرديم, دیوار سراهای ما 
شاخه‌هایی از درخت خرما بود نه فرشی داشتیم نه زیر اندازی. چند تن با 
جامه‌یی روزگار سپری می‌کردیم و به نوبت در آن نماز می‌گزاردیم شبانه 
روزها گرسنه می‌ماندیم. پیا مبر همان یک پنجمی را که خدا برای ما نهاده 
بود به دیگران می‌داد. را تازی را با آن دلجویی می‌کرد دینی که با 
این سختی فراهم شد, من باید آن را نگاهداری کنم. و اختلاف در آن پدید 
نیاورم. هر گاه مخالفت می‌کردم از دو حال بیرون نبود یا پیروی می‌کردند 
به سود من با مخالفان مود کنو نو و کشته می‌ شدند ر یا کناره‌گیری 
می‌کردند و از تقصیر فرمان برداری من کافر می‌شدند. چون مقصر 
هارون می‌دانست. من دیدم تاسف خوردن و بردباری پاداش مرا نزد خدا 


بیشتر می‌سازد و به سود دین اسلام است و ی و را خواسته بودم و 
این کار شایسته نود. چون یاران پیامبر گذشتگان و غیر گذشتگان 
می‌دانستند من از دیگران بیشتر و دودمان من ارجمندتر و پیروان من 
بلندتر بودند. دلیل ایشان برای جانب داری از من واضح بود. چون من خود 
دارای سوابق نیکو و خویشی ورائت پیامبر بودم و به موجب وصیت صریح 
و بیعتی که به گردن کارگردانان خلافت داشتم شایسته خلافت بودم. چون 
پیشوایی امت به دست او و در خاندان او بود نه دست انان که متصدی 
شدند. خاندان پیامبر که خدا ایشان را پاک شناخته است پس از مرگ او به 
سب پاکی ایشان از دیگران خلافت لاد بودند از ویک ان 

آنگاه از بازانخود پر شسید. ختیر: تست ۱ .همه تصدیق کزدنن 
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(763) [ادامه روایت] 


آنکه پس از نخستین زمامدار شد در همه کارهای خود با من مشورت 
می‌کرد و کارها باه رای مین ضاور هی کرو فر حصکلای: از هی نو 
می‌خواست و بگفته من کار می‌کرد. و یاران من کسی را یاد ندارند که وی 
در کارها جز من با کسی مشورت می‌کرد. جز من کسی پس از وی طمع 
۱ عون آووا تاهانی هل رسانبدنه در تشر مرک یقن 
داشتم که حق خویش را به خوشی به دست آوردم. اما در آخر کار خود 
بزای. خلافت شش تن را تافزد کرد و مرا ششمین ایشان نام برد وبا آنان 
نیز برابر ندانست, مقام ورائت و خویشی را که با پیامبر داشتم به باد 
نیاورد و خانوادگی و دامادی مرا ترتیب اثری نداد در حالی که هی کدام از 
آن شش تن سوابق درخشانی نسبت به اسلام مانند من نداشتند خلافت را 
در اين شش تن نهاد تا به اکثریت یکی را از میان خود معین سازیم, پسر 
گردن همه را بزند. 

ای برادر جهود همین ناگواری مرا بسنده است. اين گروه چند روزی برای 
این کار وقت داشتند. 

هر که به سود خود می‌کوشید, من خاموش بودم, از منر نظر خواستند 
جواب سابق را به ایشان می‌گفتم و از سابقه خود و ایشان گفتگو می‌کردم 
و عدم استحقاق ایشان را روشن می‌کردم و گفته پیامبر و بیعتی که به 
رن آنان داشتم می‌گفتم اما حب ریاست و امر و نهی و سرگرمی به 
جهان سبب شد که توجهی به گفته‌هايم نکنند و چون با یکی از ایشان تنها 
آنکه پس از خود خلافت را به وی برگزار سازم. من نمی‌توانستم جز طبق 
قران و فرمان پیامبر کاری کنم. می‌دانستند من جز انچه خدا تعیین کرده به 
ایشان چیزی نخواهم داد. 

سرانجام یکی از شش تن به سود پسر عفان کوشید و کار بروی مسلم 
شد. اما چیزی نگذشت 
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انتخاب‌کنندگان پسر عفان پشیمان شدند و به جان یک دیگر افتادند و 
همدیگر را نکوهش می‌کردند. 

سرانجام همان, طرفداران وی را تکفیر کردند و از وی کناره گرفتند. پسر 
عفان به دوندگی افتاد و خواست استعفا دهد و از نابسامانی‌هایی که کرده 
بود پشیمانی نشان داد و توبه کار شد. ای برادر جهود من از این رو به 
اندازه‌یی در سختی افتادم که به وصف تسد و جز ۳ چاره‌یی 


نداشتم. اما همان روز بیعت پسر عفان, اصحاب شوری به من مراجعه 
کردند و از مخالفت عذر خواستند و خلع او را خواستند و از من خواستند 
و ۱ 
دادند اما من ایشان را در این کار ازمايش می‌کردم و به امروز و فردا دور 
می‌کردم. 
ای برادر جهود به خدا, سوگندِ همان ملاحظه مطالب سابق مانع از اقدام 
بر وی شد, چون در اين امور گوشه‌گیری را به مصلحت نزدیک دیدم تأمل 
می‌کردم و چنان پنداشتم که بهتر است قیامی شود با آنکه همه در جانب 
داری حاضر بودند و می‌دانستند که مرگ در مذاق من مانند: آب ففزان: در 
روز گرم به کام تشنه گواراست. من عمم حمزه و برادرم جعفر و 
عم زاده‌ام عبیده با خدا و پیامبر وی پیمان بستیم که به آن وفادار باشیم و 
پاران من از من پیشی گرفتند و در راه وی درگذشتند و من بخواست خدا 
به ایشان پیوند خواهم شد. قرآن در باره ما گفته «مردانی که به پیمان 
خویش با خدای خود پایدار ماندند. برخی از ایشان درگذشتند و برخی در 
انتظار هستند و هرگز تبدیل نشده‌اند» منم که در انتظار هستم. ای برادر 
جهود من از عهد خود باز نگشته‌ام. سبب آنکه من در مقابل پسر عفان 
۱ آن بود که می‌دانستم با رفتاری که او پیش گرفته ویرا از 
میان می‌برند. من خود به کناره‌گیری بسر بردم تا چنان شد که پیش بینی 
می‌کردم. آنگاه مردم به در سرای من آمدند, خدا گواه است دیگر از 
خلافت به جان امده بودم چون می‌دانستم ایشان از آن جهت کرد هن 
امده‌اند تا به گرد اوری خواسته جهان کامیاب ِِِ از این رو با 1 
تمام مرا برگزیدند اما چون دیدند ان امیدهایی که دارند از من روا 
نی تون نم سر کنتنی بر خاستی.انگان تسیا آ کون موه سد ی پر مسیوا یا 
چنین نیست ؟. همه تصدیق کردند. 
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ترجمه 


(764) [ادامه روایت] 


مقام پنجم- عسانی که با من به خلافت بیعت کردند. چون دیدند 
خواهش‌های ایشان از من براورده نمی‌شود به اتفاق زن پیامبر بر من 
شوریدند. با آنکه من از سوی پیامبر یعنی به حکم او بر آن زن ولی و وصی 
بودم, وی را 7 نشانده در بیابانهای بیمناک گردانیدند سگان رود 
حوآب بدو کردند و او هر ساعت از رفتن با ایشان اظهار پشیمانی 
می‌کرد (چون از پیامبر شنیده بود که تو بر وصی من شورش خواهی کرد و 
نشانی آن اینست که هر گاه از رود حوأب ب که میان راه مکه و بصره است 
بگذری بر تو پارس خواهند کرد) با وصف این به دستور گروهی که اضافه 
از بیعت زمان پیامبر برای بار دوم نیز با من بیعت کرده بودند به سرکشی 
بر من ادامه داده تا به شهر بصره رفتند در حالی که دست ایشان کوتاه بود 
و ریش اینان بلند و خرد آنان اندک و انديشه ایشان تباه. این مردمان 
همسایه بیابان ردان بودند و میزبان دریا (مقصد از این عبارت سبک 
مغزی ایشان است) این زن زمام این مردم بیهوش را به دست گرفت و 
ایشان نیز به هوا داری وی شمشیرها آختند. من میان دو اشکال 
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افتاده بودم . ۳ گاه کناره ضت کر فتم اینان دست از فتنه و آشوب بر 
نمی‌داشتند. هر گاه مقابله می‌ کردم خونهایی ناروا ريخته می‌ شد. از اين رو 
اول به نصیحت و اندرز ایشان برخاستم برخی براه امدند من چندان که 
وا ما ی ای 
کردم او از کرده پشیمان شد و بازگشت اما با دیگران که وارد گفتگو شدم 
هیچ اثر نکرد ناگزیر به جنگ ایشان برخاستم و هر گاه جز این می‌کردم بر 
خود و مسلمانان خیانت ورزیده بودم چون در گناه‌هایی که کرده بودند 
شریک می‌ شدم. این سرکشان در نظر داشتند: هر چه ممکن است شورش 
خود را به اطراف کشور اسلامی آن, روز وسعت دهتد: به کشتار مردمان 
بقودا ی تاکن اشاامی 1 به نظر زنان تسلیم کننر و مانند: 

پادشاهان روم و یمن پیروی کرده باشند. هر گاه اندک سهل انگاری 
می‌ کردم گتاه‌هابین مرتکب می شد ند و چون از باز گشت فننه ایشان نو مید 
شدم, جنگیدم. چیره شدم و محکوم شدند. پس به پاران خود روی کرد و 
گفت: آیا چنین تبود؟. همه تصدیق کردند. 
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ترجمه 


(765) [ادامه روایت] 


مقام ششم- برگزیدن حکمین و جنگ با زاده هند جگر خوار طلیق بن طلیق 
بود, این مرد از روزی که خدا محمد را (ص) به پیامبری برانگیخت با خدا و 
پیامبر و گروندگان سنیزه می‌کرد تا شهر مکه به زور شمشیر مسلمانان 
گشوده شد. در همان روز و سه جای دیگر از خود پدر وی ابو سفیان برای 
من بیعت دریافت شد, دیروز گذشته نخستین کسی که به عنوان امیر 
المومنین بر من سلام کرد, و پدرش مرا به دریافت حق خود از خلفاء 
گذشته ترغیب می‌کرد و هر وقت نزد من می‌آمد بیعت خود را تازه می‌کرد 
از همه عجیب‌تر چون معاویه دید خدا حق مرا به من برگردانید و معاوبه به 
امید آن که خلیفه چهارم شود در کار من رخنه کند به عمرو عاص روی آورد 
و از او دلجویی کرد تا دعوت او را پذیرفت, معاویه نیز کشور مصر را بدو 
بخشید در صورتی که بر او حرام است پیش از بخش کردن خراج مصر 
درمی از آن را تصرف کند و بر معاویه نیز حرام است بیش از رسد خود 
درمی به وی دهد. انگاه کشور اسلامی را به باد ستم گرفت. هر که با وی 
بیعت کرد او را بر کشید و هر که سرپیچی کرد او را خوار کرد با عهد 
1 ۳ شهرستانهای اسلام پرداخت از 
خاور و باختر و وختر و خشتر را غارت کرد و گزارش آن را یافته‌ام. 
تا انکه مغيرة بن شعبه کور ثقفی به من پیشنهاد کرد که معاویه را به 
فرمانداری شهرهایی 
الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج1, ص: 321 
که در دست دارد بگذارم, اندیشه وی از جهت جهانی خوب بود هر گاه 
می‌توانستم پیش خدا| بهانه‌یی بیاورم در این باب من خود اندپشه کردم و با 
کسانی که محل اعتماد بود مشورت کردم نظر آنان نیز در باره زاده جگر 
خوار چون من بود امیدوارم گمراهان را بر مردم چیره نگردانم و یاور خود 
قرار ندهم. 
جریر بجلی را و بار دیگر ابو موسی اشعری را نزد معاویه فرستادم هر دو 
به جهان گرویدند و او را از خود خشنود کردند و به من خیانت کردند دیدم 
هر روز بیش از پیش فرمانهای خدای را زير پا می‌گذارند با برگزیده یاران 
خویش کنکاش کردم همه مرا واداشتند که با وی نبرد کنم و دست وی را از 
تصرف در کارهای مسلمانان کوتاه کنم به جنگ رفتم او همه آرزوهای بی‌جا 
می‌کرد که مورد خشنودی خدا نبود. ۱۳ از نامه‌های خود نوشته بود 
گروهی از یاران نیک پیامبر را که عمار یاسر در شمار آنان بود به وی 
تسلیم کنم تا ایشان را به خون عثمان به قتل رساند در صورتی که هر گاه 
پنج تن گرد پیامبر بودیم او ششم بود هر گاه چهار بودیم او پنجم بود در 


صورتی که معاویه خود و خاندان وی مردمان را به عنمان شورانیدند او را 
به کشتن دادند. چون شروط وی را نپذیرفتم به من هجوم کرد. _ 

گروهی از قبائل حمیر که نه هوش دارند و نه بینایی در دین گرد خویش 
فراهم ساخت با خواسته جهان ایشان را بفریفت. 

با درفش پیامبر به نبرد معاویه رفتیم سرانجام شکسته شد اسب خود را 
سوار شد که فرار کند, از عمرو عاص یاری خواست او به وی دستور داد 
که قرآنها را بر سر نیزه‌ها زنند و به حکمیت دعوت نمایند به من گفتند که 
معاویه ترا به قرآن و حکم آن می‌خواند من پاران مخلص را از دست داده 
بودم سپاه من اصرار داشتند که به قرآن و حکم آن فرود آیم هر چه به 
ایشان گفتم این فریبی از اوست سودمند نشد تا کار به جایی رسید برخی 
می‌گفتند هر گاه علی تحکیم را نیذیرد او را مانند زاده عفان بکشید یا خود 
و خاندانش را به معاویه بسیرید 

خدا| گواه ام ی به اندازه 
دوشیدن اشتری يا دویدن اسبی بمن مهلت دهید تا کار را نم اتصاه وتتبانم 
اجابت نکردند جز این بژر کوار (با دست التتایت بق مالک اشتر کرد) و 
پیروانش و گروهی از خاندان خود. من از کشته شدن بیمناک نبودم لیک از 
کف هن اس توعد راوس سای شین مس کر که ماد 
نژاد پپامبر بریده گردد و ترس از کشته شدن این و آن (با دست اشاره به 
عبد اللّه پور جعفر و محمد بن علی مشهور به حنفیه) هر گاه برای ایشان 
نبود ناگزیر تن به قضای خدا می‌دادم. چون نبرد متارکه شد و شمشیر از 
دشمنان برداشته به جای قرآن خویشتن را داور کردند و خدای را زیر 
اختیار خود گرفتند قرآن و احکام آن را پس افکندند. من هرگز در دین خدا 
داوری نمی‌دانستم چون که حکمیت بشر در دین خدا بدون شبهه تباه است 
اما چه می‌توان کرد اين مردم فقط به حکمیت 
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خشنود بودند. من خواستم انسان 1 و دریافته‌یی را از بستگان خویش 
برگزینم يا کسی را که تابع عقل و ادراک باشد, اما زاده هند نیذیرفت 
ناگزیر عمرو بن عاص کسی را که از طرف من برگزیده شده بود فریب 
داد. ایا چنین نبود؟ همه پارانش تصدیق کردند. 
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(766) [ادامه روایت] 


مقام هفتم- پیامبر به من سفارش کرده بود که در پایان زندگی با گروهی 
از پاران خود می‌جنگم روزها روزه‌اند و شبها را به بندگی خدا 
می‌گذارنند و قرآن می‌خوانند لیک از راه سرپیچی و نبرد با من چون یکی 
که از کمان به در رود از دین به در روند ذو الثدیه در میان ایشان است. 
پس از کشتار ایشان و حکمین ؛ به اینجا باز گشتم, برخی از این گروه به یک 
دیگر گرویدند هو را سرزنش کردبد: که جرا ان ات به 
خود, گفتند؛ بشوات ید از ری برست ما روت کرد و چون تط 
ما بر او مسلم بود خود با خطاکاران را بکشد چون سستی کرد و 
پیروی نشان داد کافر گردید و اکنون کشتن وی بر ما مباح ۳ ین 
رای همداستان شدند و با شتاب از لشکر گاه من بیرون رفتند و بانگ 
برآوزدند: <«لا حکم الا لله» هی از: آنان در نخیله ماندند و دسته‌یی به 
حرور| ء رفتند و دسته‌یی به خاور راندند و از دجله گذشتند و بهر مسلمانی 
می‌ر سید ند او را به تکفیر من ضی‌ار فهوند هر گاه اظهار موافقت پا 
ایشان می‌کرد زنده می‌ماند و اگر نه او را می‌کشتند من نزد دسته نخستین 
و دومین رفتم و آنان را به فرمان برداری خدا و حق و بازگشت به خدا 
دعوت کردم ایشان جز شمشیر چیزی نپذیرفتند و هیچ شرط و قیدی آنان 
را خرسند نمی‌کرد چون گریزی نبود اول دسته را به حکم خدا تسلیم کردم 
اين دسته نخیله و آن دسته حروراء را ؛ به قتل رسانیدم. 
ای برادر جهود من برای ایشان دریغ می‌خورم, هر گاه در اين راه نمی‌رفتند 
برای اسلام دژ استواری بودند, اما با حکم خدا چه می‌توان کرد؟ به گروه 
سوم پیکها و نامه‌ها فر ستادم, البته سودمند نشد, مسلمانان را به بهانه 
مخالفت با خود می‌کشتند. چند بار این شخص را مقصود (مالک اشتر) و 
دیگری را یعنی احنف بن قیس و دیگران را به هیچ حال باز نگشتند ناگزیر 
نبرد کردم. ای برادر جهود, ایشان بیش از چهار هزار بودند همه در جنگ با 
من کشته شدند. آنگاه آن مرد پستان دار یعنی ذو الثدیه که پیامبر از او به 
من گزارش داده بود در میان کشتگان یافتم همه این حاضران آنجا بودند و 
او را دیدند, آیا خنین تبود؟ 
همه تصدیق کردند. 
سیس گفت: ای برادر جهود به دو هفت مقام آزمایش دادم تنها مقامی از 
هفتمین مانده, او نید هدرک است. باران غلی ق رات الجالوت گریستند 
پرسیدند آن چیست؟. علی با دست خود به ریش خویش 
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اشاره کرد و گفت: از خون این اشاره به سر خود کرد یعنی ریش من به 
خون سر من رنگین خواهد شد. 

به یک بار ناله مردم بلند شد و فضای مسجد جامع کوفه را پر ساخت به 
سراهای اطراف رسید مردم به اضطراب و گریه افتادند. 

راس الجالوت همان ساعت به دست علی (ع) مسلمان شد و در شهر 
کوفه بود که علی به ضربت شمشیر ابن ملجم کشته شد. چون این خبر به 
رأس الجالوت رسید به سرای علی آمد. امام حسن را دید ایستاده و آبن 
ملجم دست بسته نزد ویست, زرا الجالوت نگاه ژرفی بدو افکند و گفت 
ای ابا محمد (کنیه حسن بن علی) بود او را بکش که خدایش بکشاد من در 
نامه‌هایی که به موسی «ص»* فرود آمده خوانده‌ام گناه وی نزد خدا| از 
قرر ند او که اه خوهه| کشت هانگ انس نو‌رایت که دپیشتر استت: 
0 


- پیامبر گفته: «آدیته روز بقد کون ست, خدای را در ان تدای کته روز 
شنبه از آن خاندان محمد است. روز یک شنبه از آن پیروان خاندان است. 
روز دوشنبه روز بنی امیه است. . روز سه شنبه روز آسان و سبکی‌ست روز 
چهارشنبه از آن بنی عباس و روز پیروزی آنهاست. روز پنجشنبه روز 
خجسته ایست برای پیروان من بامداد ۳ خجسته اپیست». 
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ترجمه 


(768 آنچه در خصوص هفته آمده است 


- امام صادق به گروهی بگذشت که داشتند حجامت می‌کردند. گفت: چه 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
دوری. درد سودهتدتر. بود. در خبری آمده. که. امام ضادق. به. یکی از 
دوستانش گفته: ای فلان, چرا بیرون نرفتی؟ گفت: برخی تو گردم. امروز 
یک شنبه است. گفت چه زیانی دارد؟. گفت: از پیامبر «ص» روایت شده 
9 . گفت: دروغ 
ند 

دروغ گفته‌اند. پیامبر این را نگفته زیرا احد یکی از نامهای خداست گفتم: 
دوشنبه را بگوی؟. 

گفت: بنام آن دو نامیده شده, گفتم: نام دوشنبه پیش از آن دو در جهان 
معروف بوده امام صادق گفت: هر گاه برای تو حدیثی نقل کردند نیکو 
دریاب چون خدای روزی را که پیامبر وی در آن مت ‌ هرد و وصتی او در آن 
ستم دید می‌دانست و آن را بنام آن دو نامیده! . گفتم: سه شنبه را بگوی. 


سه شنبه دوزخ آفریده شده اینست که خدای گفته: پوون. به نوی آندخه 
سابقا دروغ می‌شمردید., بروید به سایه گاهی که سه پرده دارد, نه سایه 
می‌دهد و نه از زبانه آتش دفاع می‌کند. گفتم: چهارشنبه را بگوی. 

گفت: در روز چهار شنبه چهار ستون دون آفریده شند. گفتم: پنجشنبه را 
بگوی گفت: خدای بهشت را در آن آفرید. گفتم: آدینه را بگوی. گفت: خدا 
در آن مردمان را برای باور داشتن ولایت ما گرد آوزد. گفتم: شنبه. گفت: 
در آن فرشتگان »1 را متوجه خود ساخت. دانستند همیشه یگانه بوده 
است. جناب علی گفته: شنبه روز نیرنگ است. یک شنبه روز عروسی و 
ساختمان. دوشنبه روز مسافر و جستجوست. سه شنبه روز نبرد و 
خونریزیست. چهار شنبه روز شومی‌ست. مردم در آن فال بد می‌زنند 
ینجشنبه روز دخول به فرمانروایان است بر آفهذن نیازها. ادینه روز 
خواستگاری‌ست!. صدوق هی دو شنبه روز مسافرت برای جای نماز 
ام ان ات 
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(769) آنچه در دوشنبه آمده 


- پونس پور یعقوب گفته: شنیدم امام صادق می‌گفت: 

پیامبر در روز دوشنبه خون گرفت؛ به خونگیر گندم داد. امام صادق گفته: 
رسم پیامبر چنین بود که پس از پسین روز دوشنبه خون می‌گرفت. گفت 
خون گرفتن در پایان روز دوشنبه درد را یکباره از بدن بیرون قان مین 
عقبه پور بشیر ازدی گفته: روز دوشنبه نزد امام محمد باقر رفتم. 
خوردنی بخور. گفتم روزه دارم. گفت: چگونه روزه گرفتی؟ گفتم: و 5 
پیامبر در آن روز زاییده شده گفت: شما روز ولادت او را نمی‌دانید. روزی 
را می‌دانید که در آن درگذشته, نه در آن روزه گیر نه مسافرت کن. 
مسافرتی دارم ی گفت: چه روزی می‌روی؟. گفت؟ روز 
دوشنبه. گفت: چرا روز دوشنبه می‌روی؟. 

گفت: چون در آن روز طلب برکت ت می‌کنم. چون که روز میلاد پیامبر است. 
گفت: دروغ می‌گویند میلاد پیامبر روز آدینه بود. روزی شوم‌تر از دوشنبه 
پیست.. روزیست که پیامبر در آن درگذشت و وحی بریده شد و حق ما را 
و ۹ ۱2۲ ترا به روز آسانی که در آن خدا| آهن را برای داود نرم 
گردانید رهبری کنم؟. گفتم: آری. گفت: زو سب بشتتیف مس فرت. کن 


770 آنچه در روز سه تیه امرخ 


- پیامبر گفته: هر که روز سه شنبه هفدهم يا نوزدهم يا بیست و یکم ماه 
خون گیرد دزمان هر دردیست تا سال آینده و هر گاه در چز آن روز خون 
گیرد درمان درد سر و درد دندان و دیوانگی و پیسی و خوره است. امام 
صادق گفته: هر که قصد مسافرت دارد روز شنبه مسافرت کند اگر روز 
شنبه: سنکی از کوه پرتاب. شود خدا آن.را به جاق خوینش بر کرداند: هر که 
راه نیاز بر وی بسته باشد, یا ها ها بجوید. زیرا همان 
روزیست که خدا در آن آهن را برای داود پیامبر نرم کرد. 
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ترجمه 


(771) آنچه در چهارشنبه آمده 


- یعقوب پور یزید از یکی از یاران ما روایت بت کرده که گفته: روز چهارشنبه 
نزد امام علی بن محمد عسکری رفتم. مشغول خون گرفتن بود به وی 


اهل مکه و مدینه از پیامبر روایت می‌کنند که هر که روز چهارشنبه خون 
گیرد پیسی گردد باید خود را نکوهش کند. گفت: دروغ گفته‌اند. آنکه کاشته 
تخم حیض است به این بیماری گرفتار می‌شود. 

عبد الرحمن پور عمرو پور اسلم گفته: امام موسی بن جعفر را روز 
چهارشنبه تب داشت خون گرفت, تب وی نبرید سپس روز آدینه گرفت تب 
وی برید. محمد پور احمد دیدم دقاق بغدادی گفته: به امام رضا نوشتم و از 
مسافرت در روز آخرین چهارشنبه از ماه پرسیدم. ۳ جواب نوشت: هر که 
در اخرین چهارشنبه ماه برای رد بر کسی که بدان فال بد می‌زند مسافرت 
کند از هر گزندی نگاهداری می‌شود و خدا نیاز وی را برآورد دوباره نوشتم 
و از حجامت در آن روز از ماه پرسیدم. نوشت: هر که دل اخرین چهار شنبه 
ماه برای رد بر کسی که بدان فال بد می‌زند خون گیرد, از هر گزندی 
تندرستی یابد و از هر دردی نگاه دارد. 

از پیامبر روایت شده که آخرین چهارشنبه در هر ماهی روز نامبارکی‌ست. 
مطابق قران در ان 
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روز خدا شکنجه باد بر قوم عاد فرو فرستاد و ایشان را نابود کرد. بشار پور 
بشار گفته: به امام صادق گفتم: 

چرا را روزه می‌گیری؟. گفت برای آن که دوزخ در چهارشنبه 
ساخته شده. حذیفه پور منصور گفته: بعد از عصر روز چهارشنبه دیدم خون 
گرفت. جناب علی گفته: روز چهارشنبه خود را از نوره کشیدن خودداری 
کنید که ان روز نامبارک است. در مسجد جامع کوفه کسی از امیر 
المومنین پرسید بفرما برای چه به روز چهار شنبه فال بد می‌زنی و آن را 
روز سنگین و بد یمن می‌دانی, و مقصود کدام چهارشنبه است؟ گفت: 
اخرین چهارشنبه ماه یعنی در زمان محاق. در این روز- قابیل برادر خود 
هابیل را کشت. دز روت حمهارشیه ابداهیم به انش افکندم شند. در چهارشنبه 
منجنیق را ساختند, در چهارشنبه خدا| فرعون را غرق کرد در چهارشنبه 
زمین قوم لوط را نابود کرد در چهارشنبه خدا باد سوزناک را بر قوم عاد 
فرستاد, در چهارشنبه باغهای آن قوم بخیل سیاه شد و بر روی زمین 
ریختند. در چهارشنبه خدا پشه را بر نمرود مسلط کرد, در چهارشنبه 
فرگون,عونمی سرا خهاست. که او رآ که دی ‌کم‌ارشنسه سففته بر مر آناق 


هروا رف ون فا زو ای که اوه ی اساعل تا سل 
رسانند. در چهارشنبه بیت المقدس ویران شد. در چهارشنبه نخستین 
شکنجه به قوم فرعون فرود آمد., در چهارشنبه خدا قارون را به زمین فرو 
برد, در چهارشنبه: خدای ایوب را گرفتار تلف دارایی و فرزندان وی کرد 
در چهارشنبه خدا قوم صالح را شکنجه کرد: در چهارشنبه صیحه‌یی ایشان 
را فرا گرفت, در چهار شنبه ناقه را پی کردند, در چهارشنبه روی پیغمبر 
مجروج و دندان وی شکست, در چهارشنبه عمالقه تابوت را از بلی 
اسرائیل 9 د و مولف ِ 2 برای انکه در چوازیتیه به 
کند, مسافرت و حجامت در چهار شنیه شومی با 0 
قصد رد بر کسانی که بد فالی می‌کنند اين کار را به جای آورذ لیک. آنکه 
نیازمند به سفر يا خون گرفتن نباشد شایسته است که در چهارشنبه نه 
مسافرت کند نه خون گیرد. 
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(2 77 آنچه در باره پنجشنبه آمده 


- معتب پور مبارک گفته: روز پنجشنبه نزد امام صادق رفتم دیدم خون 
می‌گیرد گفتم: ای فرزند پیامبر در روز پنجشنبه خون می‌گیری؟ گفت: آری 
هر که خون می‌گیرد خوب است روز پنجشنبه بگیرد. چون در هر شب 
آدینه‌یی خون بدن از بیم قیامت به ظاهر می‌جهد و تا بامداد پنجشنبه به 
آشیانه خود باز نمی‌گردد. آنگاه روی به غلام خود ذبیح کرد که او را خون 
می‌گرفت و گفت: شاخ حجامت را خوب بچسبان و نرم بمک و چابک تیغ 
زن. امام گفت: آنکه در آخرین پنجشنبه ماه اول روز حجامت کند درد 
یکباره از تن او دور گردد. 
امام صادق گفته: پیامبر در اول زمان پیامبری خوبش پی در پی روزه 
می‌گرفت تا گفته شد دیگر روزه خود نگشاید و گاه می‌شد پی در پی 
افطار می‌کرد تا گمان می‌رفت دیگر روزه نخواهد گرفت., آنگاه بنا نهاد 
روزی روزه می‌گرفت و روزی روزه می‌گشاد به رسیم روزه داری داود 
یامه انگاه‌این زا شت وانهاد و در بایان ند نی تا فر کشت در هر ماه ده 
پنجشنبه را با , یی»جهار شنبه ضیان آن‌ها ر وده می‌دانتت. 
امام صادق گفته از پیامبر پرسید نداز روز پنجشنبه یا چهارشنبه میانه آنها 
گفته: که پنجشنبه روز عرض کارهاست و چهارشنبه روز آفرینش دوزخ 
است و روز نگاهداری از آتش آن. و نیز گفته: هر که روز پنجشنبه همه 
ناخنهای خود را بگیرد و یکی را برای روز آدینه نهد تهی دستی از او دور 
دد. 
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(773 آنچه در باره ۳ ۳ 


- محمد پور ریاح قلاء گفته: امام موسی بن جعفر را روز آدینه دیدم خون 
می‌گرفت. گفتم: روز آدینه خون می‌گیری؟. گفت: ابت ارس هی خه اعد 
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هر گاه خون تو هیجان کرد چه روز باشد و چه شب, آية الکرسی بر خوان و 
خون می‌گیر. پیامبر ؟ 

قیامت میان نماز پیشین و پسین روز آدینه بر پای می‌شود. پیامبر گفته: در 
شب. هر آدیته برای خانواده خود میوه و گوشت ببرید تا به آمدن اتمه 
شادمان باشند. پیامبر چون برای تابستان از اتاق بیرون می‌آمد روز 
پنجشنبه را برمی‌گزید و چون برای سرمای زمستان به اتاق بازمی‌گشت 
شب آدینه را برعی تیب وه زو ات شنوم. که میو فن: آهدن: هبار تشر هد 
در شب آینه بود. 

ابو کهمس گفته: , ند اه صادق گفتم. دعایی به من فرا اقوه که بدان 
روزی جویم. . به من ؟ 

آب خوره و ناخن خود را بچین و این در روز آدینه باشد. هشام پور سالم از 
امام صادق روایت کرده که ناخن گرفتن روز آدینه ۹ 
ایمنی دارد. هر گاه نیاز ز نباشد با ابزار سر آنها را بسا 

امام صادق گفته: ۱ ۱۱۳ بنام 
خدا و بر شیوه راه و رسم محمد و دودمان وی به روزه ناخن و مویی که از 
خوز جدا کند تواب: اراد کردن سندمیی, از اولاد اسفاعیل ببرد. پیامبر گفته؟ 
هر که روز آدینه ناخن‌های خود را بگیرد خدا درد را از انگشتان وق ببرد و 
درمان در آنها درآورد و روایت شده که دیوانگی و خوره پیسی به وی ظاهر 
نشود. 

جعفری گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می‌گفت: سه ‌ شنبه 
ناخن‌های خود را بگیرید و روز چهارشنبه گرمابه روید و روز پنجشنبه هر 
گاه خورسند باشید خون بگیرد و روز آدینه با بهترین عطر‌ها خود را خوشبو 


امام رضا گفته: خوب نیست, مرد هیچ روزی بوی خوش به کار نبرد, هر گاه 
نتواند یک روز در میان بوی خوش به کار بردن را رها مکند. هر گاه 
نتوانست هر آدینه عطر زند و آن را رها مکند. 

سکن خزاز ز گفته از امام صادق شنیدم می‌گفت: خدا بر هر مردی حق داده 
که در هر آدینه آب خور خود را بزند و ناخن خود را بگیرد و بوی خوش به 
کار برد. انس از پیامبر روایت کرده که شب و روز آدینه بیست و چهار 
ساعت است و خدا در هر ساعتی ششصد هزار گناهکار را از دوزخ 


می‌رهاند. 
هشام پور حکم از امام صادق روایت کرده کسی که می‌خواهد کار نیکی 
انجام دهد مانند آنکه صدقه بدهد يا روزه بگیرد یا امثال آنها خوبست به 
روز آدینه به جای آورد. چون پاداش کار نیک در روز آدینه دو چندان است. و 
نیز از او نقل کرده که گفت: هر که روز آدینه شعری بخواند بهره‌اش از اين 
دور همانست. پیامبر گفته: هر گاه دیدید پیری در روز آذرنة ازر احادیث 
تور ان جاهلیت سخن می‌راند سرش را بکوبید اگر چه با سنگریزه‌یی 
باشد. امام صادق گفته: هر که در سجده آخر نافله پس از مغرب شب 
آدینه و بهتر است در هر شب هفت بار بگوید خدایا من ترا به ذات پاک تو و 
نام بزرگ تو می‌خوانم که بر محمد و دودمان وی آمرزش فرستی و گناه 
1 
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هشن کفنهن شت: تحسلبه. .فد شب ادیته» فرشانی. از اسمان: فوود آیتد. یا 
ایشان جامه زرین و نامه سیمین است و در شب پنجشنبه و شب و روز 
آدینه تا فرو شدن آفتاب چیزی جز پاداش درود فرستادن بر محمد و 
ددص یراع ار در در رو اوبنه برای خاطرر نماز آدینه سفر و دنبال 
کار رفتن پیش از نماز بد است لیک پس از نماز آدینه روا باشد و ساعت 
برکت است. ابو ایوب خزاز گفته از امام صادق پرسیدم از تفسیر گفته خدا 
در روز آدینه که گفته: چون نماز انجام یافت بروید از فزونی خدا روزی 
جویید. 
گفت: مقصورر نماز گزاردن در روز آدینه سپس پی روزی رفتن در روز 
شنبه باشد. آنگاه گفت: ای وای بر مسلمانی که در هفته یک روز آدینه خود 
را برای کار دین خود اماده نکند و از ان نپرسد. 
برجمه 


(774) آنچه در باره شنبه آمده 


- امام صادق گفته: هر که آهنگ سفر داشته باشد روز شنبه سفر کند, که 
اگر سنگی در روز شنبه از کوه جدا گردد خدا آن را باز به جای خود 
بازگرداند پیامبر گفته: خدا يا شنبه و پنجشنبه را بر پیروان من مبارک 
گردان. پیامبر گفته: هر بام پی کارهای خود روید که برآورده می‌شود, نامه 
که نگاشتید بر آن خاک پاشید که بهتر نیاز را روا می‌کند. نیکی را نزد 
خوبرویان بيابید. پیامبر گفته: هر که روز شنبه و بنجشتبه ناخن گیرد و آب 
خوره زند از درد دندان و درد دیده در امان باشد. . 

امام صادق گفته: شنبه از آن ماست و یک شنبه از آن پیروان ما و دوشنبه 
از دشمنان ما و سه شنبه از بنی آمیه و چهارشنبه روز خوردن داروست 
پنجشنبه برای برآوردن نیازها و برای پاکیزگی و بوی خوش است و آن 
جشن مسلمانان است و از جشن روزه گشاد جشن گوسفند کشان بهتر 
است. و روز جشن غدیر بهترین جشن‌هاست و آن روز هیجدهم ذی الحجه 
است قیام‌کننده دودمان ما روز آدینه 
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آشکار گردد. روز رستاخیز روز آدینه خواهد بود: در اين روز هیچ کاری بهتر 
از درود بر محمد و دودمان وی نیست. 
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ترجمه 


(775) معنی با ایام دشمنی مکنید تا با شما دشمنی نکنند 


- صقر پور ابی دلف کوفی گفته: چون متوکل خلیفه عباسی امام علی 
النقی را در سامره زندانی کرد. من اگاه شدم. خواستم از حال او مطلع 
کردم. رازقی دربان متوکل دستور داد مرا نزد وی بردند, چون بر او وارد 
0 مت : 

کر را ۱ ۱ 
و چرا اینجا آمدی؟. ناگزیر آمده‌یی از حالِ مولای خود جویا گردی؟. گفتم: 
مولای تو بر حق است از من مترس. من رتمهم کسن وت خدای را 
ستایش کردم. گفت 

خواهی وی را بنگری؛ گفتم: آری گفت بنشین تا پیکی از نزد وی بیرون رود 
چندان نشستم تا بیرون رفت. آنگاه به غلام خود گفت: صقر را در آن حجره 
بز که آن علوی در آن زقذاتی. استته. او را با وق تتها حذار مرا به انجا برد: 
دیدم امام علی النقی بر زبر حصیری نشسته و برابر وی گوری کنده و 
آماده است سلام گفتم پاسخ داد و گفت: بنشین» نشستم. گفت: چرا 
آمدی؟ گفتم برای آگاهی از تو, نگاه بدان گور کردم و بگریستم. امام گفت 
مگری هنوز تقدیر نشده گفتم: از پیامبر روایتی شده که. فعنی. آن را دز 
نیافتم. گفت کدام است؟ گفتم: پیامبر گفته: روزها را دشمن مدارید تا با 
شما دشمنی مکنند. این چه معنی دارد؟. 

در پاسخ گفت: روزها ما هستم. شنبه نام پیامبر است؛ یک شنبه. کنایه از 
و ری ۱ 
موسی و محمد بن علی و منم و پنجشنبه: فرزند من: حسن بن علی و 
آدیته" پسر پسرم می‌باشد. اوست که توده حق پرستان را گرد آوری کند, و 
زمین را پر از دادگری تفایة یفن از انکه بر از یداد شدم باسم, این 0۷ 
مفتی آنام کم با آبها ختستین موروند تا در خاوی آن را شتا دقعتی مورزند 
بعدا گفت: برخیز و بیرون رو چون در امان نیستی. 

صدوق گفته روزها 1 راه حقیقت به معنی پیشوایان نیست. بلکه همان 
روزهای ویژه هفته است لیک پیامبر در این حدیبت روزها را کنایه از 
پیشوایان آورده, چنان که امام علی بن محمد شرح داد. 
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چنان که خدا: تین و زیتون و طور سینین و بلد امین را در قرآن کنایه از 
پیامبر و علی و حسین و حسین آورده و نعاج گوسفندان را در داستان داود 


هر آنفیی کانه از زان ادرف هس در زمین را کنانه از حطا لعهد ور 
قرآن آورده از. امام صضادق یر خر نفخشتر. آبه قرآن که گفته: «آیا در زمین 
کردنتن نمی کنید ؟ ٍ ‌ِ 7 

پر سیدند. گفت: مقصد آن است که ایا در قران تعمق نمی‌کنید؟. چنان که 
خدا سر را کنایه از سپوختن آورده در آنجا که گفت: با زنان عده دار وعده 
به سر مگذارید. چنان که خوردن خوراک را کنایه از ریستن آورده: در باره 
عیسی و مادر وی گفت: خوراک می‌خورند. مقصد اين است که می‌ریسند 
چون لا زمه خوردنر ریستن است. چنان که زنبور انگبین را کنایه از پیامبر 
آورده در آیه نحل گفته: پروردگار تو به زنبور انگبین وحی کرد نمونه از این 
کوته تسار بانند: 


(776) آدم و جوا هفت ساعت در بهشت بودند سپس رانده شدند 


درنگ آدم و حوا در بهشت تا زمانی که بیرون شدند هفت ساعت از 
ساعات جهان بود و همان روز ایشان را به زمین افکند. 


برجمه 


(777) در پیروان هفت منش است 


- امام محمد باقر گفته: پیروان ما کسانی هستند که در دوستی ما جای 
خویش به یک دیگر می‌بخشند و به دوستی ما با یک دیگر دوست می‌شوند 
و برای زنده کردن راه و رسم ما یک دیگر را دیدار می‌کنند و با هم رفت و 
آمد. دارند. هر گام به. خشم آیتد ستم. روا تدارند .هر گام: پشستدیدند از 
اندازه بیرون نمی‌روند و بیهوده کاری نمی‌کنند, برای همسایگان َ 
خجسته‌اند,. برای آمیزشگران آسایش‌اند. من. انچه..در این. باب زوایت 
داشتم در کتاب صفات شیعه آورده‌ام. 
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5 هیر در هقی ابش رز نفرین کرد و در 
مدینه مسرت کر ای از شام " در برخورد. ۳ دشنام 
داد خواست او را بزند خدا شر وی را از پیمبر برگردانید. دوم- روز کاروان 
بدر که وی را از چاه بدر گریزاند. پیمبر وی راز نفرین کرد. 
سوم- روز جنگ احد که پس از پایان یافتن جنگ ابو سفیان بانگ زد زنده باد 
نام بتی از بتهای عرب بود) پیمبر گفت: زنده باد خدای بزرگ. ابو 
شضیان کفت: ما عزی داریم و شما را عزی نیست. پیمبر گفت: خدا سرور 
ماست و شما سرور ندارید. چهارم- در روز جنگ خندق که ابو سفیان با 
قریش برای نبرد آمده چون مغلوب شد خشمنای گردید. دو آیه دز تننوزه 
احزاب فرود آمد ابو سفیان و یاران وی را کفار خواند و معاویه را مشرک. 
پنجم- روز صلح حدیبیه بود که قربانيها را منع کردند و نگذاشتند به محل 
خود که منی‌ست برسند, پیمبر طواف کعبه نکرده بازگشت, ابو سفیان را 
نفرین کرد. ششم- در جنگ احزاب بود که ابو سفیان با قریش و عامر بن 
طفیل هوازن و عیینه پور حصین با گروه غطفان به مدینه تاختند و جهودان 
قریظه و بنی نضیر همدست شدند. پیمبر ایشان را نفرین کرد, و گفت: هر 
گاه در پیروان مومنی باشد ملعون نباشد اما در پیشوایان اين گروه موّمن 
و نجیب نیست, هفتم- در توطثه‌یی که داشتند به پیمبر تک آوردند و اين 
گروه دوازده تن از بنی امیه بودند به سروری ابو سفیان و پنج تن از دٍ 
فردهان ذر ایتجا کبز. پیمیز نیز انان.را لعن. کرد و آنان بر سر گرخته.بودند به 
جز خود پیمبر و استرش و راننده و پیش دار همه را 
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نفرین کرد. 
ضندوی کته در این روایت اتقاق کنند فان غفیه را دوازده از نی آمبه و 
تس از آنان شمرده. 
شاید درست چهارده تن باشد. 
برجمه 


(779) سخن از هفت صندوقی که در دوزخ است 


- اسحاق پور عمار پور صیرفی در روایت درازی که از امام موسی بن 
جعفر روا بت کرده که گفت: ای اسحاق در دوزخ بیابانی است که سقر نام 
دارد از روزی که خدا آن را آفرید تا کنون ندمیده هر گاه خدا آن را دستور 
دمیدن دهد به اندازه سوزنی [نحه سم وف یر است می‌سوزد. دوزخیان 
از سوزش و گندی آن به خدا| پناه می‌برند. در این وادی کوهی‌ست که 
فرودآمدگانش از سوز و گند و پلیدی و شکتجه‌اش به خدا پناه برند. و در 
ای 
ذر آن دره چاهی‌ست که اهل دره از بدی آن به خدا پناه برند و در آن 
ماریست که از بدی و ناپاکی آن به خدا پناه برند و در اشکم وی هفت 
صندوق نهفته است که پنج تن از پیروان گذشتگان است و دو تن از پیروان 
این تباهتر و آنقا حا دار ند راوی رسد آن بنه نی که کسان فستند زر و 
این دو تن کدام ؟. گفت : قابیل کشنده هابیل و نمرود خصم ابراهیم و 
فرعون و بهودیی که بدعت دین جهودان را ساخت و بولس که راه نصاری 
را پرداخت و اين دو تن دو تازی بیابان گردند که ایمان به خدا نداشتند. 
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ترجمه 


- امام صادق گفته: ایوب با بی‌گناهی هفت سال رنج کشید. او از قول پدر 
خود نقل کرد که گفت که ایوب بی‌گناه گرفتار رنج شد, پیامبران گناه 

زیرا از گناه کردن پاک‌اند و پیرامون گناه نمی‌گردند چه خرد و چه کلان 
ایوب با اين اندازه رنج که کشید بوی بد و ریخت زشت در وی پدیدار نشد 
و به اندازه سر قلم خون و چرک از وی بیرون نیامد هیچ کس او را شوخ 
نیافت و از او بیم نکرد, جایی از تن وی کرم نیفتاد, خدا با پیامبران و یاران 
گرامی خویش در گرفتاری چنین کند. مردمان که از ایوب کتاره کردند برای 
تبهی- دستی و سستی حال وی بود, چون نمی‌دانستند پیش خدا| (نامش 

ارجمند باد) چه مقامی دارد؟. 

نبا خیرفت فت؛ رنجح کش‌ترین مردمان پیامبرانند. خدا ایوب را به گرفتاری 
سختی دچار ساخت و در ظاهر به دیده مردمان خوار داشت: تا چون 
بهره‌مندیهای خدای را در دست وی می‌نگرند او را به خدایی می‌پرستد. 
برای آنکه بدانند پاداش خدا دو گونه است: یکی به طور- ویژه و تفضل و 
دیگری به طور شایستگی و بندگی تا کسی را که سست است را خوار 
مدارند و تهی دستی و بیماری را پست مشماراند و بدانند خدا هر که را 
خواست بیمار و گرفتار می‌سازد و هر که خواهد شفا بخشد و ایشان را 
برای گروهی پند و برای دسته‌یی بدبختی و برای جماعتی سعادت قرار دهد 
بر همه حال داوری او دادگرا: نه گرانه و حکیمانه 
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است و آنچه با بتدکان کند پر وجه بهتر است: 

ترجمه 


781 فرشتگان هفت گروه‌اند و حجابها نیز هفت 


- ابو منصور زید پور وهب گفته: پرسیده شد از جناب علی از توانایی خدا 
بزرگ بار بزرگواریش. او به سخن رانی ایستاد. خدای را ستایش کرد و بر 
او ثنا فرمود سپس گفت: خدای فرشتگانی دارد برخی به اندازه‌ایی 
بزرگ‌اند که هر گاه یکی از آنان به زمین فرود آید از بس بزرگ و از بس 
بر و بال دار زسین تمی‌نواند ان را در خود جا دهد برخی از ایشان به 
اندازه‌یی: تهمتن‌اند و زیبا که هر گاه همه پری و آدمی همدست شوند 
نمی‌توانند او را وصف کنند. 
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برخی از فرشتگان خدا چنان است که هفتصد سال راه مسافت میان دو 
شانه يا مسافت پره گوشش است برخی از آنان با یکی از بالهای خود 
می‌تواند شمه اف راپوشایدبه اضافه از بن رن حجمسن: برحی ار آنان ید 
اندازه‌پی بلند هستند که آسمانها تا زیر ناف ایشان است. برخی از ایشان 
بدون پایگاه قدم در ژرف هوای زیرین زمین نهاده و همه زمین‌ها تا زانوی 
اوست برخی از آنان هست که اگر همه دریاها را به پشت ناخن بزرگش 
بریزند جا می‌دهد, برخی هستند که هر گاه کشتیها را در سرشک چشمش 
بیندازند تا ابد سیر می‌کنند. 

از حجابها پرسیدند علی در جواب گفت: حجابها هفت است. ستبری هر 
بای بانضد ال زان است:ه بان هر که حعاب: بانضه سال: حجاب دوم 
هفتاد هزار حجاب است که میان هر دو حجاب پانصد سال است و در ازای 
آن پانضد سال. دزبانان هر حجاب هفتاد هزار فرشته‌اند که هر کدام نیزوی 
هم ری .وی آمفی را دارم رک از آن,حعا ها تایکوسته بح نود 
است, برخی آتش است, برخی دود است, برخی ابر است, برخی برق 
است, برخی رعد است, برخی روشنی ست, برخی ریق است, برخی کوه 
است. برخی غبار است. برخی اب است. برخی نهرهاست انها حجابهای 
گوناگون‌اند ستبری هر حجابی هفتاد هزار سال است. 

آنگاه سرا پرده‌های جلال است که شصت سرا پرده‌اند و در هر سرایرده 
هفتاد هزار فرشته است میان هر سرایرده تا سرایرده دیگر فاصله پانصد 
سال است. بعد| سراپرده ارجمندیست, سیس سرآپرده کبریاء بعد| 
سرایرده عظمت است. سیس سرآپرده قدس سیس سراپرده 
نیس سرایزده فخر آنگاه سرایرده نور سفید. سپس سرایرده محانیی که 
هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال است سپس حجاب اعلی‌ست. علی در 
ریا و 
باشم. 


صدوق موّلف کتاب گفته: این پرده‌ها را بر ذات حق نزده‌اند, خدا بالاتر از 
آن‌ست که زير پرده باشد. چون خدای را مکانی نیست. این پرده‌ها را بالای 
آفرینش بزرگ وی زده است که خدا کسی اندازه آن را نداند. 

ترجمه 


(782) علی هفت سال پیش از مردمان نماز گزارد 


اه تم و اه از ای هراس ت کرده که گفت: من بنده خدا و برادر 
پیامبرم من صدیق اکبرم, کسی پس از من ادعای این مقام نکند مگر آنکه 
دروغ گوی باشد, من هفت سال پیش از مردمان نماز گزاردم. 
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(783) دیوان بر هفت تن از غالیان فرود آمدند 


- امام صادق در تفسیر گفته: خدا در قرآن گفته: به شما بگویم دیوان به که 
فرود آمدند؟ ۵ و زن» گناهکاری». گفت: ایشان هفت تن ربودند: 


مغیر ۵؛ بنان, صائد, حمزه 1 ر عماره بربری؛ حارثت شامی, عبد الله پور 


(784) خدا به پیروان علی هفت چیز داده است 


اجان ور ید آلله انضاری کفتده 

روزی نزد پیامبر (ص) بودم که به علی گفت: اين فرخ سروش است که از 
خدا به من گزارش می‌دهد که به پیروان تو هفت منش داده است: استاتت 
هنگام مرگ, آرامی دل هنگام رمیدن, روشنی هنگام تاریکی, ایمنی هنگام 
بی‌تابی مقابل میزان عفل؛/: گذشتن از صراط, رفتن به بهشت پیش 
دیگران. نور ایمان که در پیشاییش انان است. 


( ۱ کی تعایت گر خانان امین فان 


- عمرة دختر افعی گفته: شنیدم ام سلمه می‌ گفت: اين آیه تطهیر که در 
قران امده: خدا خهاسته. است. که بلیدی با ار شتما خاندان سردم یکناره 
شما را پاکیزه سازد. ام سلمه گفته؛ در میان خانه هفت تن بودند. پیامبر, 
ی یت 
پیامبر من از خاندان نیستم ؟ 

گفت: نو از همسران ۳0 و نگفت ز نو از خاندانی. صدوق گفته: این 
حدیت غریب است و خلاف مشهور به همین سند رسیده. خاندان پنج‌اند: 
مجمد؛ علی: فاطمه, حسن» حسبن؛ ششم جبرئیل بود. 

ترجمه 


(786) هفت تن نماز را کوتاه نخوانند 


- امام صادق گفته که پدرش می‌گفت: هفت تن نماز را کوتاه نگزاردند: 
آنکه مالیات فراهم کند, فرماندهی که در نقاط مأموریت خود در گردش 
است, سوداگر دوره گرد که از شهری به شهری رود, چوپان و بیابانی و 
خاذرنشین که هميشه بی اب و کیان در. گردشتد, مردی که بر ای. بازی به 
شکار رفته, دزدی که راه زنی می‌کند. 

ترجمه 


(787) یاد آوری خدا به هفت اندام پخش شده 


- زبان, جان, روان و خرد. شناسایش سر و قلب هر یک از این هفت نیاز به 
استقامت و درستی دارد, درستی زبان: صدق اقرار است. درستی جان 
راستی در آمرزش‌خواهی‌ست. درستی روان راستی در عذرخواهی‌ست.؛ 
درستبی خرد راستی در پند گرفتن است, درستبی شناسایش راستی 
سرفراز بودن است, درستی سر لب ریز بودن به جهان رازهاست درستی 
دل یقین راست و شناختن خداست. ذکر زبان ستایش و نیایش است. ذکر 
جان کوشش و رنج است ذکر روان بیم و امید است. ذکر خرد کرنش و 
شرمند گی‌ست. ذکر شناسایش تسلیم و خشنودیست ذکر سر مقام دیدار 
حق است. معلوم نیست از پیشوایان جعفری باشد شاید یکی از صوفیه 
جبین بیانی کرده است. 
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(788) پیامبر را هفت فرزند بود 


- امام صادق گفته: برای پیامپر از خدیجه شش فرزند شد دو پسر بنام 
قاسم و طاهر که نامش عبد اللّه بود و چهار دختر: ام کلثوم. رقیه. زینب و 
فام ام سا فاص ات ی رف اس ای هن 
ربیع که مردی از خانواده بنی امیه بود زینب را بسته. ام کلئوم را عتمان 
ی ی ی ی ی و ی 
عثمان چون در رکاب پیامبر به جنگ بدر رفت رقیه را به وی تزویج کرد یک 

پسر نیز بنام ابراهیم از ۳ قبطیه برای پیامبر روزی شد و ماریه را ام 
ابراهیم و ام ولد نیز می؟ 

امام صادق گفته: و تاد کنید ماه رش فاطمه با 
می‌کند و می‌گوید: ای دخت خدیجه مادرت از ما بهتر نبود, او نیز چون ما 
یکی از زنان پیامبر بود فاطمه چون پیامبر را دید بگریست. پرسید چرا 
هی کزیبی . گفت: عائشه به مادر من ارزشی نمی نهد پیامبر خشمنای شد 
به عائشه گفت. ای حمیراء خاموش باش خدای زن زایا و مهربان را 
خجسته ساخته, خدیجه که خدایش بیامرزاد از من دو پسر آورد یکی طاهر 
که عبد اللّه نام داشت و مطهر پا نام داشت و دیگر قاسم و چهار دختر 
برای من آورد. فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب. لیک تو از آن زنان هستی 
که خدای ترا نازا ساخته و تا کنون فرزندی نیاوردی. 

«پایان مجلد اول» 
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جلد دوم 


[باب منشها 





(7869) در مومن هشت منش شایسته است 


- امام صادق گفته: 

در موّمن هشت خوی شایسته است: هنگام گرفتاری‌ها سخت سنگین باشد, 
درگاه گرفتاری شکیبا باشد. 

درگاه بهره‌مندی سپاسگزار خدا باشد, آنچه خدا داده بدان خرسند باشد, به 
دشمنان ستم مکند, سربار دوستان فحوادم صبر امیر لشکر ویست.؛ نرمی 
برادر اوست, خوش برخوردی پدر اوست. 
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ترجمه 


(790) هشت تن‌اند که نماز ایشان پذیرفته نیست 


- پیامبر گفته: نماز هشت تن پذیرفته نیست: بنده‌یی که از مالک خود 
گریخته تا باز گردد, زنی که ناشزه است و شویش بر او خشمناک است, 
آنکه زکات خود را ندهد, آنکه دست نماز نسازد, دختر نارسیده‌یی 
بی‌سرپوش نماز گزارد. آن که خود را به اقتداکنندگان خود با زور امام 
جماعت ساخته, آنکه ز بیره باشد, برس ند زیت که تن سست ؟ 

اه وتا وه را داش هت بات مار اسان تفه 
تیلست . 


ترجمه 


(791) بردارندگان عرش هشت‌اند 


- حفص پور غیاث نخعی گفته: از امام صادق شنیدم می‌گفت: بردارندگان 
عرش هشت‌اند و هر کدام هشت چشم دارند: که هر چشمی از ایشان 
برابر همه جهان است. امام صادق گفته: بردارندگان عرش چهاراند. یکی 
مانند آدمیان است و از خدای برای فرزندان آدم روزی می‌خواهد. و دومی 
مانند خروس است برای پرندگان روزی درخواست می‌کند. سوم چون شیر 
است و از خدا برای درندگان روزی می‌خواهد. چهارم چون گاو است و از 
خدا برای چهارپایان روزی می‌خواهد. از زمانی که بنی اسرائیل گوساله 
پرستیدند گاو عرش از شرمندگی سر خویش را به زير افکنده, در قیامت 
بردارندگان عرش هشت می‌گردند. 
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(792) بهشت هشت در دارد 


- جناب علی گفته: بهشت را هشت در است. دری برای پیامبران و صدیقان 
است. دری برای شهیدان و نیکان است و پنج در اختصاص به شیعیان و 
صدیقان است. من همیشه بر سر تب ایستاده و درخواست می‌کنم- 
خدابا پیروان و دوستان مرا و کسانی که مرا در جهان به ولایت شناخته‌اند 
تندرست بدار, آوازی از درون عرش رسد که پذیرفته شد. هر تن از پیروان 
من و کسانی که ولایت مرا پذیرفتند- دشمنان من تیرد کردند هفتادهزار 
از همسایگان و خویشان خود را می‌توانند شفاعت کنند- از یک دیگر 
مسلمانان دیگر که خدای را نی شناخته و به اندازه ذره‌یی دشمنی 
ما خاندان در دلشان نباشد تک راست به بهشت سرازیر می‌شوند. 

ترجمه 


- ابان پور عفهان. کدید: مردی به امام صادق گفت: پریان خانواده و نان و 
خورش‌های ما را متعرض می‌شوند. امام گفت: بلندی سقف خانه تو چه 
آندازه است ؟. گفت: ده متر. گفت: آن را هشت بیشتر مگذار, و دور آن 
آبة الکرسی نقش نما. چون که هر اطاقی که ارتفاع آن از هشت متر 
بیشتر باشد محتضر است یعنی پریان در ان اشیانه می‌کنند. 
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(794) هشت جفت 


- داود رقی گفته: یکی از مردم خوارج از من تفسیر این آیت قرآن را 
پر سید. : «هشت جفت از گوسفند میش دو تا و از بز دو تا بگو | یا دو نر را 
حرام کرده يا دو ماده را و از اشتر دو تا و از گاو دو تا». گفت: کدام از 
اینهاست که خدا| حلال کرده و کدام را حرام, من در این موضوع چیز 
درستی نمی‌دانستم. ۲ 

در سفر قبله نزد امام صادق رفتم و از او پر سیدم. گفت : خدا| قربانی 
کردن میش و بز اهلی را در منی حلال کرده و قربانی وحشی آنها را حرام. 
اما راجع به اشتر و گاو, خدا قربانی اشتر عربی را حلال کرده و قربانی 
اشتر بختی را حرام. قربانی گاو اهلي را حلال کرده و گاو ِِ_ را حرام. 
من جون بازگشتم, این جواب را ؛ به آن خارجی گفتم. گفت: اين چیزیست 
که ان دا از خحاز فرا درفته‌یی. 


ترجمه 


(795) هشت تن از شمار مردم نیستند 


- شخصی به امام صادق گفت: : تو از مخلوقات همه را آدم می‌دانی؟ در 
جواب با 
تک هار ژاته تشیتن, آنکه در کار بیهوده مداخله کند, آنکه در چیزی که 
وظیفه اه ۰ تیست: مداخلة کنده انکه. .بی‌درد خود: وا. نیمار سازدد انکه 
بی‌ گر فتاری. پزیشان باشد. آنکه با یارآن خود در کار ذرفنتی که محل اتفاق 
است مخالفت کند, آنکه به پدران خود افتخار کند در حالی که از کارهای 
نیک ایشان بی‌بهره باشد. این آدمی مانند گیاه اخلنج است که پوست کنده 
گردد تا به گوهر خود رسد, و او- چنانست که خدای در قرآن گفته: ایشان 
و خود از چهارپایان کمتراند. 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2 ص. : 6 

ترجمه 


(796) هر که در مساجد رفت و آمد کند یکی از هشت منش را بیابد 


-جتاب علن .من کفیت: 

«هر که در مساجد رفت و آمد کند یکی از هشت چیز را دریابد: برادری در 
راه خدا, يا دانشی تازه, یا آیه‌یی وظیفه نماء يا آمرزشی که بدان چشم 
داشته, یا سخن پند آمیزی وی را از نابودی رهایی بخشد, یا سخنی بشنود 
که وی را رهبری کند, , يا گناهی را از بیم خدا يا از روی شرمندگی کنار 
زارد. 

ترجمه 


(797) هشت تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند 


- جناب علی گفته: پیامبر در سفارشهای خود به من گفت: «ای علی هشت 
تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند: آنکه ناخوانده بر خوانی 
تشتتنده انکه در مقماتی. به میزبان فرمان.دهد. آنکه از .دشمان خود چشم 
نیکی دارد, آنکه از فرومایگان بخشش خواهد, آنکه بی‌دستوری میان راز دو 
تن نظر دهد, آنکه به بزرگان خواری نماید, آنکه جایی نشیند که شایسته آن 
نباشد, آنکه با کسی گفتگو کند که به سخن وی گوش فرا ندهد». 
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(798) مساجد را از هشت چیز دور بدارید 


- امام صادق «<ع» گفته: «مساجد خود را از هشت چیز دور بدارید: از 
فروش,: و خرید, و دیوانگان و کودکان, و حسنجوی گم شده و داوری, روان 
ساختن حدود شرعی, و بانگ و فریاد». 

ترجمه 


(799) ایمان هشت منش است 


- ابو بصیر گفته: نزد امام محمد باقر بودم. مردی به وی گفت: در کوفه 
گروهی هستند که اعتقادهایی دارند و آن را به تو نسبت می‌دهند. گفت: آن 
اعتقادات چیست؟ 

گفت: می‌گویند: گروش به خدا غیر از اسلام است! . امام گفته: آری چنین 
است. آن:فرد پرسید چکونه؟ 

گفت: هر که اعتقاد داشته باشد که خدا یکی‌ست و محمر «ص» پیامبر 
وبست و یه | نخه از نزد خدا آورده باور داشته باشد و نماز گزارد و زکات 
دهد رمضان را روزه دارد و حج گزارد اين چنین کس مسلمان است. من 
که ابو بصیر هستم, گفتم: پس ایمان کدام است؟ گفت آنکه خدای را یگانه 
داند و محمد را پیامبر وی شناسد و به آنچه از نزد خدا آورده باور داشته 
باشد و نماز گزارد و زکات دهد و رمضان را روزه دارد و حج گزارد و خدای 
را به گناهی که بدان بیم از دوزخ است دیدار منماید, این چنین کس مومن 
است یعنی گرونده به خداست گفتم: برخی تو گردم چگونه چنین کسی 
یافت گردد که به گناهی آلوده نشده باشد که خدا بدان بیم دوزخ نداده 
باشد؟. گفت: چنان نیست که می‌پنداری, مقصد آن‌ست که گناهی کند که 
خدا| نله از تیم از دهع داده ق و ان باز گشت نکند. 
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ترجمه 


(800) گناه‌های بزرگ هشت است 


- محمد پور مسلم گفته: به امام صادق گفتم: برخی تو کردم, چرا در باره 
مخالفان خود اعتقاد که دوزخی‌اند اما در باره خود اعتقاد نشان 
نمی‌دهیم که بهشتی هستیم؟. گفت: این از سستی ایمان شماست. هر گاه 
شما به هیچ گناه بزرگی آلوده نشده باشید, بدانید که بهشتی هستید. گفتم: 
گناه‌های کلان کدام است؟ گفت: پزر کتریم گناه‌ها, انباز گرفتن به خداست, 
آزان بر و هازر: بیابان گردی پس از هجرت به مدینه, به ژزن پارسا نسبت 
زنا دادن از جهاد یعنی پیکار گریختن, به ناروا خواسته پدر مرده خوردن؛ 
سود خوردن پس از دانستن ناروایی آن, موّمن را کشتن. گفتم: زنا و دزدی 
چگونه است ؟. گفت: مانند آنها نیست. صدوق گفته: اخباری که متعرض 
ای ی ی 
برخی هشت و برخی بیشتر گفته‌اند. اما در حقیقت با بٍ یک دیگر اختلافی 
ندارد. 

چون پس از انباز گرفتن به خدا هر گناهی بالنسبه به گناه خردتر از خود 
کلان‌تر است و هر گناه خردتر بالنسبه به خرد بزرگ است و هر گناه بزرگی 
بالنسبه به انبازگیری خرد است. 
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ترجمه 


(801) علی را هشت منش است 


7 ابو ایوب انصاری گفته: پیامبر بیمار شده بود فاطمه به دیدار وف ات او 
را سخت بیمار یافت؛ سرشک از دیده‌اش روان شد. پیامبر به وی گفت: ای 
فاطمه خدا| زمین را بازرسی کرد و از همه زمین پدر ترا پر کزید: آنگاه 
ی ی ار ترا 
بدو همسر گردانم. ای فاطمه خدا ترا به کسی داد که اسلام وی از همه 
یه وی ان قفه نی تفر است. فاطمه از این گفتار شادمان 

: انگاه گفت: علی هشت منش دارد: ایمان به خدا و پیامبر وی, دانش 
۳9 همسر وی دو فرزند وی حسن و حسین؛ , امر به معروف 
وی. نهی از منکر وی؛ داوری وی از روی کتاب خدا. ای فاطمه ما دودمانی 
هستیم که به ما هفت منش داده شده که به کسی از گذشتگان و ایندگان 
داده نشده. پیامبر ما بهترین پیامبران است و او پدر توست جانشین او 
بهترین جانشینان است که شوی تو باشد. شهیدان ما سرور شهیدان است 
و او حمزه عم پدر توست و انکه با دو بال خود در بهشت همی پرد و او 
تا و دو سرور این پیروان پسران توست که حسن و حسین 





اشاره 


(802)- خدا نه منش به پیامبر داد 


- پیامبر گفته: خدا اسلام را بر دست من آشکار کرد, و قرآن را به من 
فرستاد, و کعبه را بر دست من گشود, و مرا بر همه مردم فزونی داد. مرا 
در جهان سرور فرزندان آدم کرد, و مرا در جاویدان آذین بخش روز 
رستاخیز گردانید بهشت را پیش در آمدن بدان به پیامبران منع کرد و پیش 
ار دز آمدن تروان من نز پهشت بیروان دیحران را بازداشت پیشوایی را 
پس از من تا روز رستاخیز در دودمان من نهاد, هر که به آنچه گفتم کافر 
باشد, به خدا| کافر شده است. 
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(8053) به پیروان عل نه چیز داده شده 


- جابر پور عبد ال انصاری گفته: روزی پیش پیامبر بودم که به علی گفت: 
ای ابا الحسن خواهی ترا مژده‌یی دهم؟ گفت: آری ای پیامبر خدا. گفت: 
«اين فرخ سروش مرا از خدا آگاهی داد که خدا به پیروان ۰»«۰«ِ 
است : آسانی هنگام مرگ, آرامی هنگام بیم روشنی هنگا هنها تازیکی. کهر: 
آسوده‌گی هنگام بی‌تابی از روز رستاخیز, برابری هنگام 0 کارها و 
رفتن از روی صراط در بهشت پیش از دیگر مردم, در حالی که نور ایمان 
ایشان در پیش رو و سوی راست ایشان می ر ود. 

از وت 


فاانه دست یخی را قه فا اس 


- امام صادق گفته: فاطمه را نزد خدا نه نام است: 

فاطمه, صدیقه. مبارکه, طاهره. راضیه. مرضیه. محدثه, زهراء. راوی 
گفته: آنگاه به من گفت: 

می‌دانی فاطمه یعنی چه؟ گفتم نه. گفت: از بدی بریده شده. بعدا گفت: 
هر گاه علی او را به همسری نگرفتی تا قیامت در روی زمین از آدم و جز 
او برايیش همسری پیدا نشدی 

۱ 


برجمه 


(805) خدا به علی نه چیز داده که جز به محمد به کسی نداده 


- یکی از پیروان گفته: از امام صادق شنیدم که امیر المومنین می‌گفت: 
خدا به من نه چیز داده که به جز به محمد به کسی نداده است: راههای 
کارها بر من باز است. نژادها را می‌دانم؛ ابر اسان برای من روان 
می‌شود, مرگها و گرفتاریها را دانم, فصل الخطاب را دانم. به فرمان خدا 
دز ملکوت اسمانها نکر بستم. هرد چه. از دذشته و آشدم. هست. داتم: خدا به 

و 
اسلام اینان را پذیرفت.؛ , چون روزی که فرمان ولایت رسید خدا به محمد 
گفت: به پیروان خود بگوی: امروز من دین شما را کامل کردم و اسلام 
شما را از راه دین پذیرفتم و نعمت خود را به شما کامل ساختم. همه این 
امور لطفی‌ست که خدا بر من نهاده است. 


6 فامین مه علی کف به وا تیف خوااقه خی یم سم واد 


- زید پور ارقم گفته: پیامبر 
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به علی (ع) گفت: به جهت تو خدا نه منش به من داده. سه در جهان و سه 
دز خاهیدان ۵ فه.نه سود که یکی کهآ کفتن آن ید که بیفتا ی سستتم: آن 
سه که در جهان است: تو وصی منی و در میان دودمان من جانشین منی و 
پردازنده وام منی. و ان سه که در اخرت است: درفش ستایش را که به 
من دهند به دست تو می‌سپارم ادم ابو البشر و فرزندانش همه زیر درفش 
من هستند: تو در کلیدهای بهشت به من یاری می‌کنی, اختیار شفاعت خود 
را به تو می‌دهم که در باره هر که خواسته باشی, آن دو که به سود توست 
پس از من کافر و گمراه نگردی, و آنچه بر تو بیمناک هستم, آنکه قریش 
پس از من با تو نیرنگ به کار برند. 

در حدیث دیگری از پیامبر رسیده که گفته: نه منش به من داده شد, سه در 
جهان و سه در جاویدان و دو تا که برای او امید بخش است. یکی آنکه بر 
وی بیمناک هستم. اما آن سه که در جهان است مرا می‌پوشاند و در 
دودمان من سرپرست است و در خاندان من وصی ست و ان سه که در 
جاویدان است: درفش ستایش را به من دهند و من به وی که آن را 
برکشد و هنگام شفاعت گناهکاران به آن تکیه می‌دهم و در کلیدهای 
۱ و آن دو که نسبت بدو برای من امیدواری دهد بعد 
از من به کفر و گمراهی نگراید, اما بیمناک از آنم که قریش با وی مخالفت 
کنند و فتنه‌انگيزند. 


ترجمه 


(807) آفت نه چیز, نه چیز است: 


- پیامبر گفته: «زیان حدیث: دروغ گفتن است. و زیان دانش: 
فراموشی‌ست. و زیان بردباری: سبکی‌ست., و زیان ۹ سستی ست. و 
زیان خوشمز ب 

لاف زدن است, و زیان دلاوری: ستم است, و زیان بخشش: باد اوریست.؛ 
و زیان زیبایی: خودپسندیست. و زیان خانوادگی: بالیدن است. 
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ترجمه 


- امام علی بن ابی طالب گفته: نزد پیامبر بودیم. نمایندگان عبد قیس 
آمدند انباتی از خرمای, بزنی آوردند و پیش او نهادند. پرسید: ضدفه است 
یا هدیه؟. 

گفتند پیشکش است. گفت: از کدام نوع است؟ 

گفتند: خرمای برنی‌ست. در پاسخ ایشان گفت: فرخ سروش به من گفته: 
که در ان نه خاصیت است: دهان را خوشبوی می‌کند, معده را پاک 
فق کر دا ند خوراک را گوارا می‌سازد, شنوایی و بینایی را می‌افزاید, پشت 
را نیرومند می کند, دیو را تباه هن کزداند نزدیکی به خدا| می‌اورد و از 
اهریمن دور می‌دارد. 

ترجمه 


(809) حکم نه چیز از پیروان اسلام برداشته شده 


از میامن یر ماه سامت خطا خرآموفی آنخه. نز 
آن: مجیور شوند.. آنچه قدانند.. آنچه تاب: آن را تدارنده آنچه جدان مخضطر اند 
رشک؛ فال بد, وسوسه در آفرینش جهان. تا به زبان نبا فددو است خکفی: 


ندارد». 


(810) از نه چیز منع شده 


خود را ۲ آن کید داد و خدای را ی 
خدای را به این موهبت باد آوز اند آنگاه از نه چیز منع کرد: مزد روسبی, 
و از نطفه چهاریء یعنی آنکه پیشه‌اش چهار پای نر بر ماده می‌جهاند. و از 
انگشتری زر: و از بهای سک و از زینهای سرخ و ابو عروبه میاثر الارجوان 
رابه معنی زمینهای ۳ 

فروش زر به زر, سیم به سیم در صورتی طرفی بر طرفی بیشتر باشد, و 
از دیدن و خواندن دانش ستاره‌شناسی. یعنی با اعتقاد به موثر بودن انها 
در جهان بی‌صانع و مدبری. 

ترجمه 


- امام صادق گفته: هر گاه بنده‌یی قصد کار نیک کند. حسنه‌یی در نامه 
عمل او می‌نگارند و هر گاه آن کار نیک را به جای آورد, ده حسنه برای او 
نگاشته می‌شود, و هر گاه آهنگ گناه کند چیزی بر وی ننگاراند. و هر گاه آن 
را به جای آورد او را تا نه ساعت مهلت دهند اگر از آن کردار پشیمانی 
هن و اگر پشیمانی نکرد , بر او گناهی نگارند. 


ترجمه 


(812) پیشوایان از فرزندان حسین بن علی نه تن‌اند 


- امام محمد باقر گفته: پس از حسین بن علی نه پیشوای‌اند که نهمی از 
ایشان قائم اینان است 


برجمه 


(813) هنگامی که پیامبر درگذشت نه زن داشت 


- امام صادق (ع) گفته., پیامبر پانزده زن بستد: دو تن از ایشان در گذشتند, 
و سیزده تن از ایشان را دخول کرد. 6 ۶ 10 ۳ 07 داشت: 
آن.دو که: نا انشا هیر کشنده سوه عمره و سینا نام داشته. و آنشتتزژده 
که بدانها دخول کرد: 

نخستین- خدیجه دختر خویلد بود, بعدا سوره دختر زمعه بعدا ام سلمه که 
نامش هند دختر ابی امیه بود و بعدا ام عبد الله عائشه دختر ابی بکر, بعدا 
حفصه دختر عمر, بعد| زینب دختر خزيمة بن حارثت ام المساکین, سیس 
زینب دختر جحش بعدا ام حبیبه نامش رمله دختر ابی سفیان, بعدا میمونه 
دختر حارث؛ بعدا زینب دختر عمیس سپس جویریه دختر حارث. بعدا صفیه 
دختر حی بن اخطب. و زنی که خود را به پیامبر بخشید: 

خوله دختر حکیم سلمی بود, و دو کنیز نیز داشت که با زنان خویش ایشان 
را هم قسمت کرده بود, و در هر دوره شبی نیز با آنان به سر می‌برد. 
ماریه قبطیه و ریحانه خندفیه و نه زنی که زنده بودند و پیامبر درگذشت 
عائشه بود حفصه, ام سلمه, ژزینب دختر جحش؛ میمونه دختر حارث؛ ام 
حبیبه دختر ابی سفیان؛ صفیه دختر حی بن اخطب., جویریه دختر حارث 
سوره دختر زمعه. بهترین زنان وی: خدیجه دختر خویلد و ام سلمه دختر 
ترجمه 


(814) امیر المومنین علی نه سخن گفته 


- عامر شعبی گفته: امام علی بن ابی طالب., به بدیهه نه جمله گفته که 
دیدگان رسایی را خیره ساخته است چه گوهرهای حکمت است که در این 
درهای یتیم سفته شده است., و همه خداوندان رسایی نتوانستند جمله‌یی 
یافرینند که به پایه یکی از اين سخنهای بلاغت شعار و 

حکمت مدار باشد. سه از آنها 1( بی‌نیاز است. و سه 
دیگر از آنها در فرزانگی و روش خردمندان است؛ سه از آنها در فرهنگ و 
آمیزش با همگنان است. و آن. ننته. که.ذز راز ۵ نیاز کفته اشفت: خدایا در 
ارجمندی من همین بسنده است که ترا بنده‌ام و در سر فرازی من همین 
کافی‌ست که پروریده تو هستم تو چنانی که می‌خواهم مرا چنان کن که تو 
خواهی. آن سه سخن که در فرزانگی‌ست: ارزش هر مردی به چیزیست 
که آن را نیکو فرا گرفته است, نابود نگردد آنکه خود را شناسد. مرد در زیر 
زبان خود نهفته است. و آنچه در فرهنگ و ادب است: هر که را نیکی 
رساندی سر و روی گردی, به هر که نیازمند گردی گرفتار او شوی, از هر 
که بی‌نیازی داری برابر وی باشی. 

ترجمه 


(815) اندازه رسیدن زن نه سال است 


- زرارة گفت: امام محمد باقر گفته: تا دختر نه ساله نگردد با وی در میاویز 
(تردید برای پیدا شدن رشد ویست). 
ترجمه 


(816) زنی که از شوی خویش نه طلاق عدی گرفته بر وی هميشه حرام خواهد بود 


- ابو بصیر گفته: از امام صادق (ع) پرسیدم از زنی که طلاق داده شود و 
رجوع 3 آنگاه طلاق داده مور و 

رجوع شود آنگاه طلاق داده ۰ برای شوی حلال نیست تا شوی 
دیگر کند. و زنی که مردی سه طلاقش داده و مردی دیگر ویرا گرفته و به 
سنت پیامبر طلاق داده و به شوی نخستین بازگشته و باز او را سه طلاق 
داده و به دیگری شوی گرفته و او را طلاق گفته. بعدا به شوی نخستین 
باز گشته و او را سه طلاق بر طبق سنت داده. آنگاه ازدواج شود این 
۹( اولین حلال نگردد, زنی نیز که ملاعنه واقع 
گردد برای شوی خود هرگز حلال نگردد. 


ترجمه 


(817) زکات در نه چیز ثابت است 


- امام صادق گفته: اولن بار پيامبر (ص) زکات را بر نه چیز نهاد و از غیر 
آنها در‌گذشت. 9 آنها: گندم, 9 خرما؛ کشمش. زره لسیم؛ گاو, گوسفند, 
اشتر. پرسنده گفت: ذرت چگونه؟ امام خشمناک شده گفت: به خدا در 
زمان پیامبر کنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بود. در جواب ب گفت: که آنها 
فی کویند" این دانه‌ها در زمان پیامبر نبوده و برای آن زکات را بر نه چیز 
قرار داده است که در دسترس او جز از آنها چیزی نبود. امام به خشمناکی 
هی مار سار ات ات ی رت انم وم 
عفو در چیزیست که موجود باشد نه معدوم. به خدا جز این نه. چیزی 
نیست که زکات بر آن واجب گردد, هر که خواهد بیذیرد و هر که خواهد 
نپذیرد و کافر گردد. ۳ 


(818) نماز آدینه از نه تن ساقط گردد 


- امام محمد باقر (ع) کفتة: «خدا از ادبته تا آدیته دیگر سی و پنج نماز 
واختب ده ونکت از ها سا بات واخب ساخه و آن مار ۳ است 
ها له بن سافظ است. ار کودک یعنی نارسیده, از مرد پیر, دیوانه, 
مسافر, بنده, زن» بیمار, کور, آنگه دو فرسنگ و بیشتر از جای نماز آدرتة 
دور باشد. 

قراءت حمد و سوره در نماز آدینه بلند خوانده شنود: غسل در آدیثه واجب 
است, بر پیشو| لا زم است که در نماز آدبته دو قنوت بخواند, قن در گانه 
نخستین پیش از رکوع و دیگری در گانه دومین پس از رکوع. 

بر جمه 


- امام موسی بن جعفر گفته: نه چیز سبب فراموشی شود: خوردن سیب 
ترش, گشنیز, و پنیر, و نیم خورده موش, و در آب ایستاده شاشیدن, و 
خواندن سنگ نبشته‌های گور, و رفتن میان دو زن, و دور افکندن» شپش و 
خون گرفتن در گودی پشت سر»: ابو مالک نیز از پدر خود از پیامبر همین 
0 
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(820) معجزه‌های ۷ موسی (ع( 


- هارون پور حمزه عنوی صراف گفته: از امام صادق پرسیدم که معجزات 
نه‌گانه موسی چه بود؟ ؟ گفت: ملخ, , شپیش» , قورباغه, خون, بهم خوردگی دریا 
روان شدن دوازده چشمه. عصاء دست وی که چون ماه می‌درخشید. سلام 
پور مستنیر نیز از امام محمد باقر در تفسیر این ایه قران پرسیده و او 
جواب داد. همین نه معجزه را شرح داد. 


ترجمه 


(821) ی که امام دوازدهم ظهور قف حلل از نه قبیله به وی می‌پیوندند 


- امام صادق گفته: 

امام دوازدهم با چهل و پنج مرد از نه قبیله می‌آید, از قبیله‌یی مردی با 
اوست و از قبیله‌یی دو مرد و از قبیله‌یی سه مرد و از قبیله‌یی چهار مرد و 
از قبیله‌یی پنج مرد و از قبیله‌یی شش و از قبیله‌یی هفت و از قبیله‌یی 
هشت و از قبیله‌یی نه. آن اندازه می‌ایند تا شماره مخصوص وی تکمیل 
گردد. 
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برجمه 


باب منشهای دهگانه 


21 امین ا را فو‌غام انیت 


بای بور غیت له فعه شیر کف وناز خمه به احم فا یرخف و 
ابراهیم از همه مردم به من در صورت و سیرت مانندتر است. خدا از زیر 
عرش خویش مرا به ده نام نامید و چگونگی مرا نشان داد و بر زبان هر 
پیامبری که به گروه مردم می‌فرستاد, مژده آمدن مرا داده, در تورات نام 
مرا بیاورده و آوازه مرا در میان پیروان تورات و انجیل گسترده گردانید, 
نامه خویش را به من فرلر آموخت و مرا به آسمان خود برد و از نامهای 
ای ای ار را و 
خواند, و در بهترین سده‌ها مرا برای پیروان خویش برانگیخت, مرا در 
تورات احید نامیده و آن از توحید و یگانگی‌ست. به توحید خدا, تن پیروان 
مرا به دوزخ حرام ساخته. 

مرا در انجیل احمد نامیده, من در میان آتتما تیان محمود هستم و پیروان 
مرا حامدان گفته, نام مرا در زبور ماح شمرده. خدا به میانجی من 
بت‌پرستی را از روی زمین بزآندازد و. ضرا در فرآن: مد هو اند من در 
روز رستاخیز در فصل داوری محمود خوانده شدم. جز من کسی شفاعت 
نکند در روز رستاخیز مرا حاشر نامیده است, همه مردمان بواسطه من 
برانگیخته گردند. مرا در محل موقف نامیده است. ی 
به پای دارم مرا عاقب نامیده, من آخرین همه پیامبران هستم, پس از من 
پیامبری نیاید. مرا پیامبر مر و پیامبر توبه و پیامبر جنگجوی ساخته و و 
مقتفی خوانده که در پس همه پیامبران آمدم و من قیم و کامل و جامع 
هشتم, خدای من بر من منت نهاد و گفت: ای محمد آمرزش من بر تو باد, 
هر پیامبری را به زبان پیروان وی فرستادم, اما ترا به همه مردمان جهان 
از سرخ و سیاه بفرستادم و با بیمی و رعبی که کسی را بدان یاری نکردم 
ترا مددکاری کردم. 

غنیمت که قبل از تو بر کسی حلال نکرده بودم بر تو حلال کردم و گنجی از 
گنجهای عرش خود را که فاتحة الکتاب و خاتمه سوره بقره است به تو و 
و را با هیارا و 
مرا نبرد جز انکه نام ترا با نام من یاد کند. ای محمد شاد زیند و شادزی 
پیروان تو. امام محمد باقر گفته: پیامبر خدا ده نام دارد که پنج از آنها در 
قرآن کریم آمده است و پنج از آنها در آن نیست. اما آن پنج که در قرآن 
است: محمد, احمد, ۳( یاسین؛ , لون است. و آن ینخ که دز آن تیست:" 
فاتح. خاتم, کافی و مقفی و حاشر است. 
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ترجمه 


(823) هميشه رفت و آمد برای یکی از ده کار است 


- امام علی بن ابی طالب گفته: فرزانگان کهن به روز گار پیشین می گفتند: 
رفت و آمد به سرای مردمان برای یکی از ده کار باشد: نخستین به دیدار 
خانه خدا| و انجام عمل آن و قیام به وظیفه واجب ار دوم- به درگاه 
فرمانروایان دادگر که فرمان برداری ایشان به فرمان برداری خدا باز 
بسته است, چون حق آنان واجب است و سود اینان بزرگ و زیان ایشان 
سترک. سوم- به درگاه دانایان که دانش جهان و جاویدان از ایشان سود 
برده می‌شود. چهارم- درگاه خداوندان دهش و بخشش که خواسته خویش 
را برای نیک نامی اندوختن و پاداش جاویدان بردن به مردمان می د هند. 
پیج پنجم- درگاه مردمان سبک مغز کوشا که در گرفتاریهای روزگار به یاری 
ایشان نیاز مندی بدید آید.و به:یاری اینان گره‌های جهانی باز گشوده گردد. 
شیم - درگاه بزرگان و سرشناسان که رفت و آمد نزد ایشان برای رفع 
نیازهاست. هفتم- درگاه خداوندان خرد و تدبیر که از اندیشه روشن ایشان 
در ساز و برگی زندگی نیازی باشد. هشتم- درگاه برادران دینی زیرا 
پیوستن بدینان از واجبات دینی و لوازم انسانی‌ست و رسانیدن حقوق 
ایشان از لوازم مسلمانی‌ست. نهم- گاه کات درگاه دشمنان رفتن برای 
فدارا با انان.و دقع شتر ایشان از راه تدبیر و حسن معاشرت روا باشد بسا 
که از این نژاد دشمنی به دوستی گراید و کینه به مهر انجامد. دهم- درگاه 
آنان که همدمی ایشان برای ادب دانی و فرهنگ جهانی‌ست و گفتگو با 
آنان آسایش روانی و سود 9 


ترجمه 


(824) خدا خرد را به دو چیز توانایی داد 


- پیامبر «ص» گفت: «خدا خرد را از نوری که در گنجینه دانش خود نهفته 
بود و هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربي را به آن دسترسی نبود بیافرید و 
از دانش در آن جان دمید و دریافت آن ۳ روج ساخت, ز هد را سر آن 
گردانید. و شرم را دو دیده او قرار داد و حکمت را زبان آن ساخت و 
اک ۱۹۸۳ ۳ هو 
توانا ساخت؛ 

یقین؛ , گروش, راستی, سنگینی, اخلاص, رفق, بخشش, قناعت, تسلیم, 


آرگام وا به آن گفت: باز پس رو باز پس رفت, آنگاه گفت: قرا بتتشن: آ, 
فزا پششن, امده آنگاهبه آن کفت: سخن گوی, گفت: ستایش از خدایی ست 
که ندی و همتایی ندارد, آنکه هر چیزی برابر بزرگی او فروتن است, خدا 
سوگند پاد کرد که به ارجمندی و بزرگواری خود سوگند که: آفریده‌یی را 
بهتر و فرمانبردارتر و بزرگوارتر از تو نيافریدم به میانجی تو بازخواست 
کنم و ببخشم به واسطه تو به یگانگی وصف گردم و پرستیده شوم. محل 
امیدواری باشم و امیدوار 1 یافته گردم, ترسیده کته پاداش و کیفر 
همه به میانجی تو باشد. 

سجده 7 بخواه تا به نو 0 ۳۳ شو ۳ بپذیرم, خرد سر 
برداشت و گفت: همی خواهم که ۳ میانجی‌گری مرا در هر خردمندی 
بیذیرق: خدا فرشتکان"را خوام کرفت: که بذیر فتم و بر آوردم. 


ترجمه 


(825) ده چیز از صفات پیشوایی‌ست 


امام صادق «ع» گفته: ده چیز از صفات پیشواست: 
بی‌گناهی, دص بر پیشوایی, از همه داناتر باشد, و پرهی ز کار باشد, داناتر به 
قران باشد. وصی امام پیش از خود باشد, دارای معجزه و دلیل باشد. 
دیدگانش خوابد لیک دل وی بیدار باشد. سایه ندارد. از پشت سر مانند 
صدوق گفته: معجزه و دلیل پیشو| دانش او و براورده شدن دعای اوست. 
3 این دو صفت برتر از مردمان عادی باشد. و آنکه گاهی از امور 
یی می کند این اموریست که از پیامبر بدو رسیده. چون از نور خدا 
آفریده شده از این رو سابه ندارد! بعنی از راه فراست قو با نز قرآن 
گفته: ۳ گزارش برای ِِ درون بین نشانه‌هایی ست؟» . 


ترجمه 


(826) علی از پیامبر به ده چیز بهره‌مند شد 


- امام علی بن ابی طالب «ع» گفته: برای من از سوی پیامبر 7 ده 
چیز است که یکی از آنها را به آتچه خورشید بر آن تابد تدهم. به من 
تو در جهان و جاویدان پرادر منی و در محشر از همه مردمان به من 
نزدیک‌تری تو وزیر و وصی منی و در دودمان و دارایی من جانشین منی, تو 
در جهان و جاویدان درفش دار من هستی, دوست تو دوست من است و 
دوست من دوست خداست. دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خداست. علی «ع» گفت: از پیامبر ده چیز از آن من شد که پیش از 
من آنها را به کسی نداده, و بعدا نیز نخواهد داد. گفت: تو در چهان و 
جاویدان برادر منی و 
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در محشر از همه به من نزدیک‌تری, جای من و تو در بهشت چون دو برادر 
روبرویست. تو وصی, تو ولی, تو وزیری. دشمن تو دشمن من است و 
دشمن من دشمن خداست. دوست تو دوست من است و دوست من؛ 
دوست خداست. 

امام محمد باقر از پدران خود روایت ت کرده که علی گفت: از پیامبر «ص» 
ده چیز از آن من است که به جای یکی از آنها به آنچه خورشید بر آن بتابد 
و فرو شود و نماید شادمان نیستم. یکی از یاران وی پر سید آنها کدام 
است؟. گفت: پیامبر به من گفت: ای علی تو وصی و تو وزیری و تو 
جانشین من در دودمان و دارایی من هستی. دوست تو دوست من است و 
دشمن تو دشمن من, تو سرور مسلمانانی بعد از من و تو برادر منی و در 
محشر از همه به من نزدیک‌تری و در جهان و جاویدان درفش‌دار منی. 

باز از امام صادق روایت شده که گفت: امیر المومنین علی گفت: از پیامبر 
ده منش از آن من است که به جای یکی از آنها آنچه خورشید به آن بتابد 
مرا شادمان نکند. گفت: نو در جهان و جاویدان برادر من هستی, نو در 
محشر از همه به من نزدیکتری, جای تو در بهشت برابر جای من است, 
چنان که برادران دینی مقابل یک دیگر باشند, تو در دنیا و عقبی درفش‌دار 
منی, وصی منی, وارث منی در دودمان و دارایی من و نسبت به مسلمانان 
است و دوست من دوست خداست. دشمن تو دشمن من است و دشمن 
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(827) پیروان علی را به ده چیز مژده است 


پیامبر (ص) ی «ای قلوج پیروان ترا به ده چیز مرده دم: نخستین: 
حلال‌زادگی. دومین: پاک اعتقادی. سومین: دوست داشتن خدا آنان را. 
چهارمین: 

گشادگی در گور. پنجمین: نور در دیدگان ایشان برای رهبری به صراط. 
ششمین: دور شدن تهی دستی از ایشان. هفتمین : دشمنی خدا با دشمنان 
ایشان. هشتمین: امان از خوره و پیسی و دیوانگی. ای علی. . لهمین: 

ربختن گناه‌های از ایشان. دهمین: ایشان در بهشت با من‌اند و من با 
ایشان». 


28 ده حقش از اخلاق بزرگ آنشت 


- امام صادق گفته: خوی‌های نیک ده است, هر گاه توانی که در تو باشد آنها 
را فراهم ساز زیرا اینها گاهی در مردی هست لیک در فرزند وی نیست؛ 
گاهی در فرزند هست لیک در پدر نیست, گاهی در بنده هست و در آزاد 
نیست آنها عبارتست از دلاوری, راستی در گفتار, ادای امانت. صله رحم» 
پذیرایی مهمان, خورانیدن سائل. پاداش نیکی. حرمت داری, و وفا به 
حقوق همسایگان, حرمت داری و وفا با دوست. سر آمد همه اینها: : شرم و 
آزرم است. 

امام صادق گفته: خدا پیامبر خود را به خویهای نیک و ستوده ویژه کرد. شما شما 
نیز خود را بیازمایيد, هر گاه آن خویهای پیامبری در شما باشد خدای را 
شیاس کنید و آنها را تیرومتد سازید. و آنها از این قزار انست: 

باور داشتن؛ خرسندی, شکیبایی,. سپاس, خشنودی, نیک خویی, گشاده 
دستی, رگ داری دلاوری, ۳ 


ترجمه 


(829) ده چیز نشانه پدید آمدن رستاخیز است 


ابن بابوبه, محمد بن علی - مدرس گیلانی, مرتضی, الخصال / ترجمه 
مدرس گیلانی, 2جلد. سازمان چاپ و انتشارات جاویدان - تهران, چاپ: 
اول, 1362 ش. الخصال / ترجمه مدرس گیلانی ؛ 2 ؛ ص‌29 

ابو طفیل حذیفه پور اسید گفته: پیامبر از غرفه خود شنید ما در رستاخیز 
گفتگو می‌کنیم. گفت: رستاخیز پدیدار نگردد تا ده تشاته بدید آید؛ 

ترفن آمون دجال, پدیداری دود, برآمدن خورشید از باکر تیرزون. آمدن 
جنبنده زمین؛ , پراکندم شدن یأجوج و مأجو< (ظاهر | همان قوم مغول است) 
پدیداری سه فرورفتگی یکی در خاور و یکی در باختر و دیگری در جزيرة 
العرب یعنی حجاز, و برآمدن آتشی از کاخ شهر عدن از نواحی یمن, و 
راندن مردمان را به سوی محشر, هر جا فرود آیند فرود آید, چون در روز 
آسایش کنند با آنها آسایش نماید. 


ترجمه 


(830) خدا ده صفت را در پیامبر و خاندان وی گرد کرده 


- ابن عباس گفته: پیامبر در میان ما سخنرانی کرد در پایان آن گفت: خدا 
برای ما خاندان ده منش را گرد کرده که برای کسی پیش از ما گرد نکرده 
و در دیگران نیز نخواهد گرد کرد: حکمت. بردباری, دانش, بخشش, دلیری, 
دادگری, راستی, پاکی, پاک دامنی؛ پرهی زکاری. ما واژه پرهی زکاری و راه 
رهنمایی و نمونه برتر و حجت بالاتر و دست اویز نیرومند هستیم که خدا به 
دوست داشتن ما فرمان داده است. ایا پس از راستی چیست؟ جز 
گمراهی, کجا روید؟. 
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برجمه 


(831) هر که ده منش داشته باشد بهشت می‌رود 


- امام محمد باقر گفته: ده منش است که هر که با آنها خدای را دیدار کند 
بهشت می‌رود, گواهی به یگانگی خدا| دادن, و آنکه محمد فرستاده اوست؛ 
و گرايش بد آنچه از نزد خدای آورده, و نماز گزاردن, زکات دادن و روزه 
گرفتن در رمضان, ح حج گزاردن, دوستی با دوستان خدا, و بی‌زاری از 
دشمنان خدا, و کناره‌گیری از هر نوشابه مستی آوز. همین حدبت را از 
امام و طالقانی روایت کرده‌اند. 


ترجمه 


(832) گراینده خردمند نباشد تا ده منش در وی نباشد 


- پیامبر (ص) گفته: «خدا به- چیزی که از خود بهتر باشد پرستش نشده, و 
گراینده خردمند نباشد تا ده منش در وی فراهم گردد: به نیکی وی امید 
باشد, و از نابکاری او ایمن باشند., نیکیی که از دیگری دریابد بسیار شمارد 
و نیکی بسیار خویشتن را اندک, در همه زندگی از دست آوردن دانش 
کوتاهی مکند. از رفت و امد نیازمندان ند دلتی حرنید. فزوتتی, رن 
دیده‌اش از ارجمندی و تهی دستی از توانگری پسندیده‌تر باشد. بهره وی از 
جهان بة آندازه قوت باشد. کسنی, را تبیند.مکر انکه اورا از خویشتن بهتر و 
پرهیز کارتر داند. 
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مردمان دو گروه‌اند, گروهی که واقعا از وی بهتر و پرهیزکارتراند. و 
رس 

هر گاه به کسی برخورد که از او بهتر و پرهیزکارتر است برای وی فروتنی 
کند تا خود را به وی برساند. و هر گاه به کسی برخورد کند که از وی بدتر 
باشد با خویشتن بگوید شاید نیکی آ در نهانی او بیشتر باشد., چون در 
کارها چنین باشد او بر مردم روزگار خویش سرور باشد. 

ترجمه 


933 دن ده اندا ۱ اندا ی ؟ درد ید کشته جا نبلثللت 


٩ ۰ 5 ۰ 5 ِِ‏ 1 ۱ ۱ 5 ۰ 5 
کس ) و‌ها ۹ ف روا نبا ؟ ول (رر م 
ِ اک یست ۱ ِ شون دا ۲ ۳ ِِ 1 ۳ ۰ ۳ 5 
۱ م‌ ۳ لدب ؛ ری خایه‌ها, ۱ هدا 1 / 5 7 اک رثا 
‌ 1 ۵ 


برجمه 


(834) ده چیز از مردار پاک است 


ترجمه 


(835) ده تن در ده چیز طمع مکنند 


یحیی پور عمران حلبی گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: «نباید 

ان متکبر طمع در نیکنامی داشته باشد, و نه انسان نیرنگ باز در 
بسیاری یاران, و نه بد خوی در بزرگواری, و نه تنگ چشم در صله رحم, و 
ی رن 
نه غیبت‌کننده در تندرستی‌ست, و نه رشکبر در آسایش است, و نه آنکه بر 
کان کون رده بر که در زور فا مرو اند که تعرس گرا شور 
را می‌پسندد در ریاست». 


(836) در ده جا فا رون روا نیست 


- امام صادق (ع) گفته: در ده جا نماز گزاردن روا نیست: گل, آشت رها ند 
میان راه. بر سوراخ مورچه., فرودگاه اشتران. در مجرای آب. در نمکزار, 
در برفر در وادی ضجنان. 

صد وق گفته: نماز گزار از روی اختیار نمی‌تواند در جاهای نام برده نماز 
وان اما در حال اضطرار نماز بگزارد, و برای رکوع و سجود با سر اشاره 
کند و برای سجود سر را بیشتر خم کند. اما در راه اشکال ندارد یعنی بر 
کناره‌های آن نماز گزارد لیک به نفس جاده که جای آمد و شد است نماز 
مگذارد. و در گرمابه به هیچ وجه روا نیست مگر در رخت کن که آنجا را 
نمی‌توان گرمابه گفت. و در سوراخ مور جچه نماز مگذارد چون مورچه‌ها وی 
دا کژند می‌رشبانتد: و در خوابگاه اشتران نماز مگذارد مگر در صورتی که 
بر بار خود از دزدان بیمناک باشد. و اما نماز در آغل گوسفندان اشکال 
ندارد, ل آبراهه نماز ِِ چون ممکن است ناگاه آت روانر زو و او 
را فرو گیرد. در نمک ز ر نماز گزاردن نه پیامبری در آن نماز گزارد و نه 
۳ ر کند, در 
توف در ضورتی که نا حریر. باشد نماز ز جائز است 
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در صورتی که جای سجده را نرم و هموار کند, و در وادی ضجنان که نام 
جاپی از اطراف مکه است و امثال آن نماز گزاردن روا نباشد چون 
کفته‌اندد در آنجا مار آن.ه دیوان می‌باشتد: 

ترجمه 


(837) ده تن به بهشت نروند 


- پیامبر گفته: که چون خدا بهشت را آفرید, آن را از خشتی زر و خشتی 
سیم بساخت و دیوارهای آن را از یاقوت و اشکوبه آن را از زبرجد و ریگ 
آن را از مروارید و خاک آن را از زعفران و مشک بسیار خوشبوی به انجام 
رسانید. آنگاه به بهشت گفت: به سخن در آی و خواهش خود را بخواه. 
بهشت گفت: خدایی جز تو نیست. زنده و پاینده است آنکه در من در آید. 
خدا گفت: به عزت و بزرگی و بلندی خود سوگند که در بهشت راه ندهم: 
آنکه همیشه باده‌گسار باشد, و متکبر یعنی خود پسند. و سخن چین, و دلاله 
محبت, مامور کلانتری, و مخنت. و کفن دزد و عشرستان, و برنده از 
خویشاوندان, و قدری. در اصطلاح متکلمین به معنی مفوضه که همان 
معتزله باشند شرح شده. 

و در روایت دیگر پس از متکبر و عاق شدید السواد را یاد کرده. صدوق 
گفته: مقصود از شدید السواد بسیار سیاه رنگ نیست بلکه کسی‌ست که 
خوی ای وق وه ول رین نید نکر 0 و ان از تین کسیر 
که به پیامبر پا 30۳ 

لا یطاق است. و الله اعلم. 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2, ص: 34 


(838) تندرستی ده پاره انننت 


- علی پور مهزیار به سند خویش نقل کرده که روزگاری برای مردم بیاید 
که تندرستی در آن ده بخش باشد. نه بخش آن در کناره‌گیری از مردمان 
است و بتخشی دیگر آز آن در خاموشی‌ست. 

ترجمه 


(839) ده تن خود و دیگران را به گرفتاری می‌افکنند 


- امام علی بن ابی طالب گفته: ده تن خود و دیگران را به گرفتاری 
می‌افکنند: اند ی داتشی که می کوش بسیار به مزدم آموزد. مرد بردبار و 
دانایی که هوشمند تست آنکه پی چیزی رود که نم ذنتت: تمی آند:. آنکه 
زتح فراوان. کشد و آسایشن ندارد. آنکه آساینش دارد و داننش و بینایی 
ندارد, آنکه داناست لیک سر اصلاح کردن ندارد, آنکه در انديشه اصلاح 
است لیک دانا نیست. آنکه داناست لیک به جهان تعلق دارد, آنکه به 
مردمان مهربان است. اما به خود بخیل است و می‌خواهد از کیسه دیگران 
برای مردم دلسوزی کند, آنکه با داناتر از خود جدال کند و چون خواهند به 
او بفهمانند که نمی‌فهمد نپذیرد. 


برجمه 


(840) زهد ده جزء۶ است 


- مردی از امام علی بن الحسین (ع) پرسید زهد چیست؟. گفت: 

ده جزء۶ است, بلندترین پایه‌های زهد کمترین پایه‌های پرهیز گاریست. و 
بلندترین پایه‌های پرهیزگاری 

ی ون مدرس گیلانی, ِِ« ۳ 35 

یت ۳ ها آنکه بر آنچه 
از دست شما رفت. دریغ مخوونید. و بد آنجه به دشت آوردید. شاد مباشید. 
«یعنی زاهد نیستند؟»؟. 


(841) ده گونه کنیز بر مالک خود حرام‌اند 


- امام صادق گفته: «ده گونه کنیز بر مالک حرام‌اند. میان مادر و دختر 
فراهم مکن, اد اک اج ای ی کنیز تو که از دیگری آبستن شده تا 
بزاید. کنیز تو که زن دیگریست. کنیز تو که خواهر رضاعی توست. کنیز تو 
ی هر ی 
است تا از حیض پاک گردد, کنیز تو که ترا شیر دادم کتیر نود که..دن. آن 
شریک با دیگری هستی». 

ترجمه 


(842) شهوت ده جزء است 


- امام صادق گفته: «خدا| شهوت را ده جزء کرده, نه جزء آن را در زنان 
نهاده است و جزئی را در مردان, هر گاه به اندازه شهوت زنان حیا نداده 
بود, بهر مردی نه زن در آویختی یعنی هر نه مرد زنی را سیر کند اما 
عبات به عکتن گفته. 
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(843) حیا ده پاره است 


- امام صادق (ع) 1 «شرم ده پاره است., نه پاره آن در زنان است و 

یکی در مردان, چون دختر دشتان گردد پاره‌یی از شرم از وی برود و چون 

شوی گیرد پاره‌یی دیگر برود. چون مرد با وی جماع کند پاره‌یی دیگر برود» 

چون بزاید پاره‌پی دیگر برود, پنج پاره بماند. هر گاه زنا دهد و روسبی گردد 

شرم از آن برود, و هر گاه پارسا باشد پنج پاره از شرم برای وی 
ند 


(844) کودکانی که به ده تال می‌ر سند بستر ایشان را از زنان جدا می‌کنند 


- امام صادق (ع) گفته: که پدران وی گفته‌اند: بستر زنان را از پسرانی که 
ده ساله شده‌اند جدا کنید. 


برجمه 


(845) یک زن شکیبایی ده مرد را دارد 


- امام صادق از پدر خود نقل کرده که او می‌گفته: 

خدا| یت ی وی اج کت اس هر 
توانایی ده مرد دیگر برای وی بیفزاید. اسحاق پور عمار گفته: از امام 
صادق (ع) شنیدم که می‌گفت: خدا برای زنان توانایی و شکیبایی ده مرد را 
داده و هر گاه به هیجان آید نیروی ده مرد را دارد. 
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(846) ده چیز است که برخی از برخی دشوارتر است 


- امام محمد باقر (ع) گفته: امیر الموّمنین (ع) در رحبه بود و هر کس از او 
سوالی می کرد. ناگاه مردی سلام کرد امیر المومنین جواب داد و گفت: 
تو کیستی؟. گفت: من از پیروان تو و از مردم این کشور هستم: گفت: من 
ترا هرگز ندیده‌ام. 1 مرد امان خواست. گفت: در این کشور خلافی 
کرده‌یی؟. گفت: نها کفر:* شاید از جنگجویان هستی؟ 
گفت: آری. گفت: اکنون سلاح به زمین نهاده شده و قرار داد ترک جنگ 
پسته. شبدم: با کی نیست.: ان .مرد. کفت* حقیفقت. آمر آن است. که من فردی 
از شام هستم»؛ معاویه مرا به طریق ناشناس نزد تو فرستاده, تا از تو 
مسائلی بر سم:. و این مسائل را قیصر روم از معاویه پرسیده و به وی 
گفته هر گاه تو شایسته زمامداری 
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پیروان محمدی به پرسشهای من جواب ده, هر گاه جواب درست دادی 
پیروی تو می کنم؛ معاویه جوابی نداشت, مرا فرستاد که آن مسائل را از تو 
باز پرسم. علی گفت: خدا زاده جگر خوار را بکشاد چه اندازه خود و 
پیروان وی گمراه‌اند, کنیزی را آزاد کرد ندانست که چگونه با وی زناشویی 
کند. خدا میان ما رو این مردم داور باشد. خویشاوندی مرا بریدند و روز گار 
مرا تباه ساختند. آنگاه گفت: ای قنبر فرزندان مرا: حسن و حسین و محمد 
زا نود من ار انشان حخاضر شدنده کفت: ای..مرد شامی. اجن ده کن دودمان 
و ۱2 اه ۱ 
اجه وان ۱ 0 ۱۱/۵ ۳ 000 ۳۳ 
خوا آسمان و زمین چه آندازه است ؟. قوس و قزح چیست ؟. چشمه‌یی که 
ارواح مشرکان در آن جای گزین‌اند کجاست؟. چشمه‌یی که ارواح 
گروندگان در آن ساکن‌اند کجاست؟. مونث چیست؟. ده چیزی که هر کدام 
از دیگری دشوارتر است چیست ؟. 
حسن بن علی گفت: میان حق و باطل چار انگشت است. هر چه تو خود 
دیدی حق است و آنچه را بشنوی ممکن است حق يا باطل باشد. شامی 
پذیرفت. انگاه گفت: فاصله میان اسمان و زمین به اندازه دعای 
سنمرسیده و اندازه دیدار چشم است. هر که جز این گوید باور مدار. 
شامی پذیرفت. گفت: میان مشرق و مغرب یک روز گردش خورشید 
است, از اینجا که برآید تا آنجا که فرو رود. شامی پذیرفت. آنگاه پرسید 
با ؛ گفت: قوس قزح یعنی کمان شیطان. شایسته است 
که نهنی. فوتین زخهمان استت آن تضانه ارژانیده اسان مردم مین ات 


از غعرق شدن.. و چشمه‌یی که ارواح مشرکان در آن ساکن‌اند: 
چشمه‌ایست که ان را برهوت گویند, و چشمه‌یی که ارواح گروندگان در ان 
جای گزین‌اند چشمه‌ایست که آن را سلمی نامند, موشت آن‌ست که دانسته 
نگردد نر است یا ماده (خنثی) هر گاه نر است چون رسیده گردد محتلم 
گردد و هر گاه ماده است. دشتان بیند و پستان وی برآید, هر گاه با این دو 
نشانه جدا نگردد به وی گویند که به دیوار بول کند هر گاه بول وی گاز گیرد 
به دیوار رسد مرد است و هر گاه پس بول کند چنان که اشتر زن است. 
سیش شافی. برشسید آن: دم یز کذام است که یکی از دیگری دشوارتر 
است. گفت: دشوارترین چیزی که خدا آفریده سنگ است و دشوارتر از 
سنگ آهن است که سنگ را با آن می‌تراشند, و دشوارتر از آهن آتش است 
که آهن را اب می‌کند: وت شوارتو آن انش اب است که آن را فره کید و 
توا رشن اد انب ایز آیشت که آنیسرا تا حود هم بو «توارش از آیرساه 
است که آن را همی راند و دشوارتر از باد فر شته است که آن را 
می‌فرستد و دشوارتر از آن قابض ارواح است و دشوارتر از آن مرگ 
است که قابض ارواح را تباه کند و دشوارتر از آن فرمان خداست که مرگ 
را نابود کند. 

شامی گفت: گواهی دهم که زاده پیامبری و علی به کار خلافت شایسته‌تر 
است از معاویه. انگاه این پاسخها را برای معاویه فرستاد او نیز برای قیصر 
روم فرستاد, وی در جواب نوشت: ای معاویه اين گونه 
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خیاها ای نهر اسارا ار وان سار که اس تا نوت 
من به تو درمی نخواهم داد: 

از پیامبر روایت ند که کفت؛ خدا| هی آفریده‌یی را نیافریده جز آنکه 
دیگری را بر آن چیره گردانید چنان که خدا دریاها را آفرید چون به خود 
پالیدند و گفتند کیست که به ما چیره گردد؟ خدا چرخ را بیافرید تا گرداگرد 
فا ها کرو نود آنگاه زمین به خود بالید و گفت: چه بر من چیره تواند 
شد؟ خدا کوهها را بیافرید و بر پشت آن چون میخ آنها را جای داد تا پشت 
آن نلرزد. آنگاه کوهها بة زمین بالیتتد و کردن فرازی کردند, خدا آهن را 
آفرید و آنها را بدان تریدر .یش اه بالیدن گرفت. خدا| آتش را بر آن 
چیره گردانید. آتش زبانه کشید و بالیدن خواست خدا آب را بيافرید تا آن را 
فرو کشد سپس آب همی بالید. 

خوا ایا بر ای اد اما اه کف تیا اس رفن 
تاد را سای 

انسان سرکشی کردن گرفت. خدا| هرک را بر وی چیره ساخت. مرگ 
مغرور شد او را میان بهشتیان و دوزخیان به دو نیم ساخت. این سوالات و 
امه نت انا فعممو نیت اهر ماخ کیت تاکسا اما 


پرداخته و به پیامبر اکرم و پیشوایان بسته‌اند چون پرسش و پاسخ بسیار 
نه ات 


برجمه 


(847) در خربزه ده خاصیت است 


- امام صادق (ع) گفته: خربزه بخورید که در آن ده خاصیت فراهم است؛ 
پیه زمین است. درد نمی‌اورد. زیانی ندارد,. هم خوراک است. نیز نوشیدنی. 
میوه است. گل است. صابون دندان است. نان خورش است. به نیروی 
جماعء بیفزاید, مثانه را شست و شو می‌دهد, و بول را روان می‌کند؟ در 
حدیت دیحزیست: که سک منانه را آب. می‌کند. پیامیر خربزم ۳ با رطب 
می‌خور و .در خذیت کبیر اضق که با شکر فی‌خورد و نیز ی گفتت: که 
ناشتا خربزه خوردن بیماری فالج می‌آورد و خرمای برنی نیز ناشتا خوردن 
ایجاد بیماری فالح می‌کند. 
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( بم عیز قوعی بر اس 


- امام صادق (ع) گفته: خوشی و نشاط در ده چیز است: 

راه رفتن؛ , سواری, تب تلی؛ دیدار سبزه, خوردن؛ نوشیدن؛ دیدار رن زیباء, 
سپوختن, مسواک کردن. همدمی با مردان. در حدیت دیگر چنین گفته: در 
راه رفتن؛ , و سواری, و در آب فرو رفتن: به سبزه ۰ آشامیدن, 
سپوختن. مسواک کردن, با گل خطمی سر شستن, به زن زب یبا نگریستن,: 
گفتگو با مردان. 


اقا بر وه ند آ یات 


- امام باقر گفته: خدا نماز را فرض کرد و پیامبر آن را به ده وجه فرمان 
نهاد: نماز حضر, نماز سفر, ا فا فطادب 
گرفتگی, و نماز جشن روزه, نماز جشن گوسفند کشان. و نماز باران و 
نماز مرده». 
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(850) در شیعه ده منش انست 


- عمرو پور ابی المفدام از پدر خود نقل کرده که امام محمد باقر گفت: ای 
ابا المقدام شیعه علی کسانی هستند که از سختی کشیدن رنگ ایشان 
پریده و لاغر اندام و خشک لب باشند, لب اینان روزه» شکم ایشان به 
پشت چسبیده و رنگ نان از بیم خدا دیگررگون گشته و رخ ایشان زرد 
است. هر گاه شب اینان را فرا گیرد, زمین را فرش کنند و پیشانی بر خاک 
نهند, بسیار خدای را سجده کنند. سرشک ریزند, پیوسته خدای را خوانند, 
مردهان همشه سا دمان اند ه ایشان آندههنای؟۱ 


(851) پیامبر در باره باده ده تن را نفرین کرده 


- امام محمد باقر (ع) گفته: پیامبر در باره باده ده تن را نفرین کرده: اه 
تاک انوا قشاند, آنکه آن زا پاسانی کته انكة انکور آن را شارد: آنکه 
بنوشد, آنکه بریزد یعنی رامشگر, آنکه بستاند: بعتن جام و بباله ان:ر ار لکد 


بفروشد, آنکه بخرد, آنکه بهایش را بخورد. 
ترجمه 


(852) پاداش آنکه ده رمضان پیایی روزه گرفته باشد 


- محمد بن حسین کرخی گفته: از امام حسن بن علی شنیدم که در سرای 
خود می‌ گفت: به مردی که او را ابو هارون می‌گفتند: هر که ده ماه رمضان 
زا بایی روزه کیرد به بخشت. خدا در انت. 

ترجمه 


(853) پاداش آنکه ده حج گزارده باشد 


- امام صادق (ع) گفته: هر که ده بار حج گزارده باشد, خدا هرگز از او 
حساب نکشد, این پاداش عمل اوست. 
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برجمه 


(4کا رکنم وه رارهر ازتوت 


- امام محمد باقر (ع) گفته: که پیامبر می‌گفت: برکت ده پاره است, نه 
پاره آن. دز سوداگریست و یک پاره آن در پوست است. صدوق گفته: 
مقصود از پوست گوسفند است و دلیل بر صحت این ادعا, از پیامبر روایت 
شده که گفته: نه جزء روزی در سوداگریست وریک جزء دیگر آن در سابیه 
است یعنی گوسفند. ان حون زا کین ند الله ند عتصل: عو3 آن جلی 
بن آابی طالب روایت د کرده که پیامبر می‌گفته: نه دهم روزی در سودا 
تا ۳ 7۱۳ 
ترجمه 


(855) پیش از رستاخیز ده نشانه است 


- حذیفه پور آزیند گفنه: ‏ از پیامبر (ص) شنیدم که بو ازع پیش از 
رستاخیز ده نشانه است: پنج در مشرق و پنج دیگر در مغرب است و از 
آنهاست: دابه زمین, دجال, و بر آمدن آفتاب از مفرب, و فرود آمدن 
عیسی (ع)؛ هیاجوجه ماجهحخ که بز انشان, چيره کردد و اسان را در دریا 
غرق سازد و باقی نشانه‌ها را یاد نکرد. 
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(856) اسلام بر ده جزء نهاده شده است 


- امام محمد باقر گفته: اسلام برده بخش نهاده شده: «گواهی بر یگانگی 
خدا که پایه اسلام است, نماز که فریضه است., روزه که نگاهداری از دوزخ 
است, زکات که پاکی خواسته است, حجج‌ که بر پای داشتن شرع است, 
جهاد که ارجمندیست, فرمان به نیکی که پایداریست در ایمان, بازداشت از 
ناروا که اتمام حجت است. نماز جماعت که سبب امیزش است., خودداری 
از گناه که همان فرمان فرمان‌برداریست». 


برجمه 


(857) رتش ده پایه است 


- عبد العزیز قراطیسی گفته: امام صادق به من گفت: ای عبد العزیز 
گروش به خدا ده پایه است, مانند نرد بام از آن پایه پایه باید بالا رفت. 
ی ۱ ۱۷ 415 
است و کسی که بر پایه دومین است نباید به نخستین بگوید تو ایمان و 
گروش نداری, همچنین است تا پایه دهم» آنکه از تو فرودتر است, از ایمان 
بی‌بهره مدان, تا آنکه از تو برتر است ترا بی‌ایمان نشمارد, هر گاه فرودتر 
از خود را دید به نرمی به برتر بر تا به خویشتن رساني و آنچه را تاب 
نیاورد بر گردن وی مگذار تا وی را از ارتقاء باز مداری, آنکه گرونده‌پی را 
فرو شکست بر او لازم است او را دلجویی کند تا مانند سابق درست گردد, 
مقداد در پایه هشتم بود و ابو ذر در نهم و سلمان در دهم. 
این قذاطیشسی کف برد امام‌صادن از کار شعه و اعتفادات اشنا کشگه 
شد. گفت ای عبد العزیز ایمان ده پایه است مانند نرد بام که ده پایه دارد و 
باید پایه پایه بالا رفت. آنکه دو پایه رفته نباید به آنکه به پایه نخستین است 
بگوید نو ایمان نداری, همچنین آنکه بر پایه سوم است به پایه دوم بگوید نو 
ایمان نداری. سلمان در درجه دهم بود و ابو ذر در نهم رو مقداد در هشتم. 
آنکة ازتق فرودتر امبت وی را از ایمان ساقط هذان تا آنکة برتر از توشت 
را از اسان ساقط فداند. انکه را که.خواهی به بالایر تر عیزی را که تا 
ندارد بر او بار مکن تا وی را نشکسته باشی اشتر خرد بار اشتر کلان نبرد 
هر گاه بر خرد بار کلان نهی بشکند. 


اک باداش آنگه موم سالپ ام وا بالگ اه کرد 


- امام محمد باقر (ع) گفته: ۱ ۱ 
«آنکه ده سال برای خدا بانگ نماز کرد, خدا تا آنجای آسمان که دیده‌اش 
می‌کند و از پاداش نماز هر که به بانگ وی در مسجد نماز می‌گزارد رسدی 
دارد و هر که به بانگ او نماز گزارد برای وی نیکی نگارند. 


برجمه 


(859) در مسواک کردن ده منش است 


پیامبر (ص) که در مسواک کردن ده منش است: 

دهان را پاک می‌کند. خدای را خشنود سازد. پاداش نیعیها را هفتاد برابر 
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نقبو‌خی دتدانها را بای کندر.و آنقا را سفید ردان لته,را استوار کتورباخم 
را از میان ببرد, پرده پیش دیده را بر طرف کند, خواهش خوراک را تیز 
سازد. 


برجمه 


(860) نشانه‌های قیامت ده چیز است 


- حذیفه پور اسید غفاری گفته: ما گروهی بودیم در شهر مدینه در سایه 
دیواری نشسته بودیم» پیامبر در بالاخانه‌یی نشسته بود, متوجه ما شد, 
پرسید چه گفتگو می‌کنید؟. گفتیم از قیامت, گفت: قیامت را نخواهید دید تا 
پیش از [ ده علامت را ببینید. بر آشتزه آفتاب از مغعرب, بیرون من 
دجال, حرکت جانور زمین, سه فرورفتگی در زمین یکی در خاور و دیگری 
در باختر و سه دیگر در جزيرة العرب است. بیرون آمدن عیسی بن مریم 
و بیرون آمدن قوم یأجوج و مأجوج یعنی قوم مفول, در آخر الزمان آتش از 
سرزمین یمن از زرفی زمین برآید. همه را پیش افکند, مردم را تا به 
محشر براند. هر جا ساکن کردند ساکن گکردد و بر سر ایشان بایستد تا 
منخشر در آید. 

ترجمه 


(861) پیامبر در شبانروزی ده دوره هفت شوطی به کعبه طواف می‌کرد 


ابان از امام صادق پرسید بیامبر تا در مکه بود عادتی به طواف داشت آن 
کدام است؟ گفت: در شبانروزی ده دوره هفت شوط طواف می‌کرد. سه 
دوره نخستین روز سه تا پایان شب دو تا در بامداد, دو تا بعد از نیم روز و 
در این میانه آنشایتن می‌کرد. 
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برجمه 


(862) کسی که در روز رمضان ده بار با زنی مقاربت کرد 


- فتح پور یزید جرجانی به امام موسی بن جعفر نوشت کسی با زنی به 
حلال یا حرامی در روز رمضان ده بار مقاربت کرده است حکم وی 
چیست؟. گفت: باید ده کفاره بدهد, هر گاه در روزی از رمضان چند بار 
بخورد پا بنوشد کفاره‌یی یندم است. 

ترجمه 


(863) ده سخن بند آمیز 


- کسی به امام صادق گفت: مرا پندی ده, گفت: هر گاه می‌دانی که خدا 
کفیل روزی توست برای چه غم روزی می‌خوری؟ هر گاه روزی قسمت 
معینی دارد چرا حرص می‌ورزی؟ ی و و ی 
کردن خواسته برای چیست؟. هر گاه می‌دانی که مرگ حتمی است شادی 
برای چیست؟. و اگر می‌دانی که هر کاری در نظر خداست, چرا پریشانی؟ 
و اگر می‌دانی که باید بر پل صراط گذشت. خود بینی چه معنی دارد؟ و هر 
گاه می‌دانی همه به قضا و قدر خدا باز بسته است. چرا اندوه خوری؟ و 
هر گاه دانی که جهان ناپایدار است چرا بز آن اعتماد کلف ۱. 
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ترجمه 


(864] دهتی از پیروان الم به خدا کافر اند 


- امام علی بن ابی طالب گفته: پیامبر در سفارشهای خود به من گفت: ای 
علی ده تن از این پیروان به خدا کافراند: آدم کش, جادو, قلبتان, آنگه. رن 
حرامی با زنی از پسٍ مقاربت کند, آنکه با جانوری جماع کند, آنکه با محرم 
خود جماع کند, آنکه آشوبگر است, آنکه ابزار جنگ به دشمن اسلام در حال 
جنگ فروشد آنکه مانع ‏ زکات است. دارنده‌یی که بمیرد حج نرفته باشد. 
ترجمه 


(865) تیرهای بر دو باخت جاهلیت ده بوده است 


- امام محمد باقر (ع) در تفسیر آیه قرآن که گفته: بر شما مردار و خون و 
گوشت خوک حرام شده‌اند. گفته: مردار و خون و گوشت خوک شناخته 
شده .ر 

ما أهل ۱ یعنی جانوری که برای بتهای خود قربانی می‌کردند 
ای اس سم اک 
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بود که گیران جانور سر بریده نمی‌خوردند و آن را مردار می‌کردند و 
می‌خوردند. بر این قاعده گاو و گوسفند را خبه می‌کردند. و چون می‌مرد 
می‌خوردند. (متردیة) و گاهی جانور را چشم نلسته از پشت بام می‌افکندند 
و و ی 
یک دیگر می‌افکندند و چون یکی از این دو می‌مرد آن را می‌خوردند. (و ما 

اک السّبْغْ؛ و آنچه را گرگ و شیر می‌کشت آن را می‌خوردند, خدا آن را 
حرام گردانید. (و ما دَیحَ علّی اللَصب) و آنچه برای اتشکده‌ها قربانی 
می‌کردند می‌خوردند. قریش نیز درخت و سنگ را می‌پرستیدند و برای آنها 
قربانی می‌کردند و می‌خوردند. (و آن تسْتَفسموا بالأژلام ذلْکم فسق) امام 
گفت: قوتی اق نز شدخ را اوهعی کته عرشر آن حمه می‌شدند و 
با تیر قرعه می‌کشیدند و آن را به دست کسانی می‌دادند, تیرهای قمار 
زده بود. هفت از آنها رسد داشت و سه رسد نداشت نام آن هفت که رسد 
داشت: قذ, توام, مسیل, نافس, حلیس.: رقیب., معلی بود. فذ یک بخش 
می‌برد, توام دو بخش, مسیل, سه بخش, نافس چهار بخش, حلسین پنج 
بخلش؛ رقیب شش بخش.: , معلی هفت بخش. این هفت اسم بر تیرهایی 
اطلاق می‌شد که دنباله آنها پر نداشت. و آن سه که رسد نداشت: شمیح, 
منیح, وغد نام داشت. و این‌ها تیرهایی بود که دنبال_ آنها پر داشت: قیمت 
اشتر کشته به گردن کسانی بود که تیر بی‌سهم به آنها بر می‌خورد و این 
در واقع قمار بود از این جهت خدا ان را حرام ساخت. 

ترجمه 


- اسماعیل پور فضل گفته: از امام صادق تفسیر اين آیه قرآن را پرسیدم 
که گفته: با خود را پیش از بر آمدن آفتاب و فرو 
شدن آن». گفت: هر مسلمانی مستحب است که پیش از بر آمدن 
9 

ره اه سای وه اه منت مهو 
حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر» 

, گفتم: اين چگونه است: لا اله الا اه وحده لا شریک له, له الملک و له 
ال تس سس ی کب اور ات 1 
آنچه را گفتم بگوی. . ر 
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(867) پسران عبد المطلب با عباس ده تن بودند 


ِ ابان بن عثمان احمر گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: از پدر خود 
شنیدم که از جابر پور عبد اللّه انصاری شنیده بود که می‌گفت: از پیامبر از 
پسران عبد المطلب پرسیدند, گفت: با عباس ده تن بودند. صدوق گفته: 
آنان عبارت‌اند از؛ عبد الله, ابو طالب, زبیر, حمزه, حارث که از همه 
بزرگتر بود, و غیداق, مقوم, حجل, عبد العزی که ابو لهب باشد و ضرار و 


باس 

برخی گفته‌اند: مقوم همان حجل است. و عبد المطلب ده نام داشت که 
مردم روزگارش از عرب و پادشاهان روم, ایران و حبشه او را به آن ده نام 
هر و را ات ره اس سم با 
ای تاج ای مس بت اس ف ام کت اه سا 
العشرة. عبد المطلب, حافر زفرم. کسی قبل از وی بدین نامها شناخته 
نشده بود. 
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.ضایر نون نید اللد: اتضاری در تففی ان انم قران که ان زان بویت 
می‌گوید: ۳ 

در خواب یازده ستاره و افتاب و ماهتاب را دیدم که برای من سجده 
فن کنند: چیست؟ گفت: نام انها:_ 

فروح,؛ ذو القرع. ۹۳ نور بود بعنلی آفتاب و ماهتاب عمه 2 ار به 
آسمان چیرگی دارند. جابر پور عبد اللّه گفت: مردی از جهودان که او را 
بستان جهود می‌گفتند. از پیامبر پرسید ای محمد نام اخترانی که یوسف 
آنها را در خواب دید چه بود؟. پیامبر (ص) در آن روز به وی جواب نداد, تا 
فرخ سروش نام آنها را به پیامبر گزارش داد, پیامبر بستان را خواست و 
گفت: هر گاه ترا بنام آنها آگاه سازم مسلمان می‌شوی؟ گفت: آری. پیامبر 
کت نام اما است 

جریان؛ طارق,: و بال؛ ذو الکتفان, قابس, وثأب, عمودان, فیلق, مصبح؛ 
ضروج» ذو القرع, ضیاءء نوره آنها را دز اسان دید که وی را نماز می‌برند, 
چون بیدار شد با پدر خود یعقوب گفت: در جواب گفت: 

این کار پجاکند ایشت که خدا اضرا ععدا کرام کرواتشر‌تعتان تیه کرو 
و برفت. 

ترجمه 


(869) چاه زمزم يازده نام دارد 


ِ امام صادق گفته: نامهای زمزم یازده است: رکضة جبرئیل حفیره 
اسماعیل. حفیره عبد المطلب. زمزم» بر ۵؛ مضمو نه, رواءء شبعه, طعام, 
مطعم, شفاء دردها. 


برجمه 


بابهای . 


نشهای دوازده‌گانه 





- (870) باب یکم تا دوازدهم 


- طاوس یمانی گفته: گروهی از جهودان نزد عمر بن الخطاب آمتذنت ف ند 
او گفتند: تو فرمان روای مسلمانان هستی؟. آمده‌ایم از تو چیزهایی سوال 
کنیم هر گاه جواب ما را دادی ایمان اوریم و مسلمان گردیم. عمر گفت: 
و 

ما را از قفلها هفت آسمان آگاه ساز, و از گوری که خداوند خود را به 
و را رد 
از آدمی, و ما را آگاه‌ساز از جایی که یک بار آفتاب بر آن بتابید. و دیگر به 
آن حالت باز نگشت. ی و بل 
یکی و دو تا و سه تا و چهار : تا و پنج تا و شش تا و هفت تا و هشت تا و نه 
تا و ده تا و بازده تا و دوازده تا آگاه ساز. 
عمر گفت: اینها را ندانم اما علی پسر عم پیامبر (ص) را آورده تا جواب 
شما را باز دهد. چون آمدء عمر گفت: يا ابا الحسن, این گروه جهود 
سوالاتی دارند انتظار جواب از تو دارند علی گفت: سوال کنید, گفتند: ای 
پدر شبیر و شبر جواب کوخ کف قفلهای آسمان‌ها شرک به خداست. و 
کلیدهای آن : گفتن؛ 
لا اله الا ال است آن گوری که خداوند خود را در گردش انداخته بود. آن 
همان ماهی‌ای است یونس را در هفت دریا گردانید, و آنکه قوم خود را 
ترسانید نه از پری بود و نه از ادمی, بلکه مورچه‌یی بود که با سلیمان پور 
داود (ع) است که با آن گفتگو کرد. و آنجا که آفتاب یک بار تابید و دیگر 
برنگشت: آن دریایی بود که خدا موسی را از آن رهایی داد. و فرعون و 
پیروان وی را در آن غرق کرد. 
آن پنجی که در زهدان مادر نبودند: آدم و حوا و دست افزار موسی و اشتر 
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آبراهیم بودند. خدا یگانه‌یی ست که دوم ندارد. دومی که سومی نداشتند: 
آدم و حواست. سه: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. چهار: تورات و 
انجیل و زبور و قرآن است. پنج: پنج نماز شبانه روز است, که بر پیامبر 
فرض شده. شش : : گفته خداست که آسمانها و زمین را در شش روز 
بيافرید. هفت گفتار خداست که: 
بالای سر شما هفت سازمان استوار ساختیم. هشت گفتار خداست که در 
اين روز عرش پروردگار ترا هشت تن بردارند. نه: معجزات موسی (ع( 
است. ده گفتار خداست که با موسی سی شب وعده نهاد. و به ده دیگر آن 
را کامل ساخت. یازده: گفتار یوسف است که به پدر خود گفت در خواب 


یازده ستاره را دیدم. دوازده گفته خدا به موسی‌ست که عصای خود را به 
سنگ بزن تا دوازده چشمه از آن بجوشد. راوی گفته: جهودان به 7 
گفتند: گواهی می‌دهیم به یگانگی خدا و پیامبری محمد و پسر عم بودن تو 
پیامبر را. وه هر کح که دوهی دیمح لین بان توب هه نز ابیت 
0 ِِ این 1 و کارت ۳ داشتند با خلفای 
اسلامی چنین گستاخانه سخن رانند و استدلالاتی که بیشتر از قرآن ما 
مسلمانان است از علی بیذیرند. بر فرض صحت این داستان لا بد برای 
تفرق میان زمامداران اسلام دست به این سخنان می‌زدند و به ریش ما 
می‌خند بدند. 
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(871) بدترین خلق اولین و آخرین دوازده تن‌اند 


- یحیی پور حسن و عباد پور یعقوب و محمد بن جنید گفته‌اند: برای ما نقل 
کرد ابو عبد الرحمن مسعود گفت: برای من نقل کرد حارث پور یعقوب و 
محمد بن جنید گفته‌اند: برای ما نقل کرد ابو عبد الرحمن مسعود گفت: 
برای من نقل کرد حارث پور حصیره از صخر بن حکم فزاری از حیان بن 
ذر (ره) را از مدینه نفی کردند با علی و مقداد و عمار و حذیفه و عبد الله 
بن مسعود فراهم شدند, ابو ذر گفت: به یاد پیامبر سخن بگویید تا بر آن 
۱( علی. کفیت: من 
اکنون دلی مشغول دارم مرا سخن گفتنی مناسب نیست., همه تصدیق 
کردند, به حذیفه گفتند که حدیثی برای ما نقل کن, گفت: شما می‌دانید که 
من هميشه از بسته‌های کارها پرسش می‌کردم و آن‌ها را می‌آموختم و از 
غیر آنها چیزی نمی‌پرسیدم, همه گفتند راست گفتی. آنگاه به ابن مسعود 
گفتند: برای ما حدیثی نقل کن, گفت: 

شم می‌دانید که اختصاص من در قرآن است از یر ان آگاهی ندارم. 
همه گفتند: راست گفتی, به مقداد گفتند: 

او نیز گفت: من مرد نبرد بودم و از راویان نیستم. همه تصدیق کردند, به 
عمار گفتند: تو چیزی برای ما نقل کن. گفت: من انسانی فراموش کار 
هستم»؛ ابو ذر گفت: من برای شما حدیثی نقل می‌کنم که شما آن را از 
پیامبر شنیدید. پیامبر گفت: شما نیستید که گواهی می‌دهید به یگانگی خدا 
و پیامبری من و به قیامت و زنده- 
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شدن مردگان و بهشت و دوزخ گفتند گواهی دهیم, گفت: من نیز با شما 
گواهم. بعدا پیامبر گفت: شما گواه نیستید که بدترین خلق اولین و آخرین 
دوازده تن‌اند, شش تن از گذشتگان و پیروان کهن و شش تن از پیروان 
من. 

شش تن از پیروان گذشته را نام برد و گفت: فرزند ادم که برادر خود را 
کشت., و فرعون و هامان و قارون و سامری و دجال که نامش در پپروان 
گذشته آمده لیک در آخر الزمان بیرون آید. و اما شش تن که از آخرین 
وا ای کت که اه اس لا مه هنشت کت او و 
باشد و هامان اين امت است که زیاد باشد. قارون این امت است که 
الله نن فش باشد 0 او ۳ نباید نبرد کرد, 
و ابتر است که عمرو عاص باشد, آیا شما , بر این موضوع گواه هستید؟ 


گفتند: آری. گفت من نیز بر آن گواه هستم. ۳ 

ابو ذر بعدا گفت: ایا شما گواه نیستند که پیامبر گفت: امت من بر سر 
حوض کوثر بر من وارد می‌شوند زير درفش. اولین درفش همان نعثل 
است, من از جای برخیزم و دست وی را برگیرم, رنگ وی و پیروان وی 
را ایشان بگردد. و دل اینان بطید من گویم پس از من با 
تقلین که قرآن و خاندان من باشد چه کردید؟. گویند کلان‌تر را که قرآن 
است دروغ انگاشتیم و خردتر را از کار بر کنار کردیم, گویم بروید تشنه و 
سیاه روی گردید, قطره‌یی از ان نیاشامید. آنگاه فرعون امت من در آید و 
بیشتر در زیر درفش وی‌اند, او را نیز مانند نخستین پرسم گویند همه را 
دروغ پنداشتیم و خوار ساختیم. بعدا درفش هامان امت من درآید با او نیز 
مانند دو سابق عتاب و گفتگو کنم. در جواب ب گویند: قرآن را کرو بتدانشیم 
و دودمان ترا خوار ساختیم, ایشان نیز تشنه باز گردند و به دوزخ روند, بعدا 
درفش عبد اللّه بن قیس ابو موسی اشعری درآید با پنجاه هزار کس, با 
ایشان نیز چنان کنم که با آن گذشتگان و جواب ایشان نیز همان جواب 
دوزخ گردند. بعدا درفش امیر المومنین علف درآید نا پیرو ان خوو از ایشان 
نیز پرسم در جواب گویند: قران را تصدیق کردیم و خاندان را کرامی 
داشتیم و از وصی تو پشتیبانی کردیم و با دشمنان وی نبرد کردیم. گویم: 
سیراب شوید و شاداب گردید و هرگز تشنه مشوید پیشوای ایشان مانند 
ماه تابان باشد. سپس گفت: شما بدین گواه نیستید؟. گفتند گواه هستیم. 
گفت من نیز بر آن گواه هستم یحیی و عباد گفتند: شما نیز نزد خدا گواه 
باشید که ابو عبد الرحمن این را برای ما گفت. ابو عبد الرحمن گفت: نزد 
حارت گفت: شما نیز بر من گواه باشید که صخر بن حکم این حدیت را 
برای من گفت. حیان نیز گفت: نزد خدا بر من گواه باشید که ربیع بن جمیل 
این حدیث را برای من گفت ربیع گفت نزد خدا گواه باشید که مالک بن 
ضمره این حدیث را برای من گفت. مالک بن ضمره گفت نزد خدا گواه 
باشید که ابو ذر این حدیث را برای من گفت. ابو ذر نیز چنین گفت: که 
پیامبر گفت: این حدیث را جبرئیل از خدا برای من گفت!. 
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نرجمه 


را خی یم ی مر هر کت آم ما سیفن گنت یی با اد تسه 


- عبد اللّه بن سنان گفته: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: در نیمه 
حزیران (ماه اخر بهار) اول نیم روز سایه نیم پا باشد و در نیمه تموز قدمی 
8 ایلول سه قدم و نیم و در نیمه 
تشرین اول 5 قدم و نیم و در نیمه تشرین آخر هفت قدم و نیم و در نیمه 
تشباط < قفوم وخص ده تبفه آدو. د. فیدم و تم .و در بحه. تسا نرگو وم ه 
نیم و در نیمه ایاز یک قدم و نیم و در نیمه حزیران نیم قدم. اين قاعده 
شاید در برخی از بلاد درست باشد. 


(873) کسانی که با خلافت ابی بکر مخالفت کردند دوازده تن بودند 


- زید پور وهب گفته: 

آنان که با خلافت ابی بکر ضدیت کردند دوازده تن بودند. از مهاجرین: خالد 
بن سعید بن عاص.: مقداد بن اسود, اف شنت کفت: عمار بن یاسر. ابو ذر 
غفاری, سلمان فارسی, عبد الله بن مسعود, بربده اسلمی بودند. 

نصا سه ی ار الاو سل من سر ایو اسف 
انصاری, ابو هیثم بن تیهان. چون ابو بکر , به خلافت بر منبر پیامبر نشست با 
یک دیگر مشورت کردند, برخی صلاح دیدند. که آم :۱ از منبر فرود آورند 
برخی دیگر گفتند هر گاه این کار کرده شود در کشتن خویشتن یاری 
کرده‌اید. در حالی که قرآن گفته: 
خود را به نابودی ميفکنيد. 

از این جهت نزد علی آمدند و گفتند: حقی که از آن تو بود رها کردی. ما 
نخواستیم وی را بی‌دستور تو فرود آوز وخ علی گفت: هر گاه چنین کرده 
بودید شما در مقابل ایشان مانند یک سرمه چشم و یک نمک آش نبودید. 
زیرا امروزه مردم به خلافت وی همدست شده‌اند, و گفتار پیغمبر خود را 
وا گذاشتند و خدای خود را تکذیب کردند. من با خانواده خود در این کار 
ی کی وا ی وتا از 
7 

هر گاه چنین کاری کنید شمشیر می‌کشند, چنان که با من ستیز ایستادند, 
گفتند: يا بیعت کن يا ترا 

علی هر گاه این مردم کار خلافت ترا از میان بردند شکیبا باش و اکر 
با پیروان من ترا پس از من خواهند کشت چنان 
اش ای نهک کرو 
و حجت بر وی تمام گردد و دانسته باشد که پیامبر خود را نافرمانی کرده 
اين گروه دود آدینه گرد منبر پیامبر را گرفتند, انصار به مهاجرین 
خدا در قرآن شما را بر انصار مقدم داشته: از هن ی هر 
اين باب سخن راند, خالد بن سعید بن عاص بود به پشت گرمی بنی امیه, 
روی به ابی بکر کرد و گفت: از خدا بپرهیز تو خود دانی که پیامبر در باره 
علی چه گفته؟ مگر ندانی که پیامبر در نیرد بنی قریظه هنگامی که ما 
گرداگرد او بودیم پیامبر به مردان بزرگ ما متوجه شد و گفت. ای گروه: 


مهاجر و انصار من به شما وصیتی دارم آن را نگاهدارید, علی پس از من 
فرمانده شماست. خدا مرا به این کار ماخور کزنده دستور داده, هر گاه در 
این باره وصیت مرا نگاه ندارید دین به شما شوریده گردد. و بدان شما در 
کارها به شما فرمانده گردند. 
در حالی که خاندان من وارت پیشوایی من‌اند خدا با هر که وصیت مرا در 
باره ایشان نگاهداشت او را در گروه من گردان تا در جاویدان کامیاب 
گردد و آنکه سرپیچی کند او را از بهشتی که پهناورتر از آسمانها و زمین 
است محروم گردان. چون خالد بن سعید چنین سخن راند. عمر بن خطاب 
به او بانگ زد و گفت: خاموش باش که نه تو از اهل مشورت هستی و نه 
از آنان که رآی ایشان قابل اعتماد در مردمان باشد. 
خالد گفت: ای زاده خطاب تو خاموش باش؛ به خدا سوگند, تو دانی که 
بزرگتر از زبان و( سخن رانی و به جز افراد لو اعتماد داری. قریش همه 
دانند که خانوادگی من از همه برتر است و فرهنگ من از همه نیرومندتر و 
از همه خوش‌نام‌تر و نسبت به خدا و پیامبر از همه اند ک‌توقع‌تر هستم. لیک 
تو از همه فرودتری و گمنام‌تر و از خدا و پیامبر وی دورتر, در نبرد دلاور 
1 سالی تن وت نژاد تو فروردین است. در فریش 
وسیله سرفرازی نداری. چون خالد وی را بدین سخنها خاموش گردانید 
آنگاه بنشست. 
بعدا ابو ذر برخاست پس از ستایش خدا, گفت: ای گروه مهاجر و انصار 
شما و نیکان شما همه دانید که پیامبر گفته: کار خلافت پس از من با 
علیست و بعد از او از حسن و حسین است. سپس در خاندان من از 
فرزندان حسین است. آیا شما گفتار پیامبر را ندیده انگاشتید و فرمان او 
را به فراموشی سپردید و سرگرم جهان گردید؟ و جاویدان را رها ساختید, 
و مانند پیروان پیامبران پیش مرتد شدند و دستور ایشان را تغییر دادند 
شما نیز مانند ایشان برابری کردید البته تلخی کار خویش را خواهید دید. 
و آنگاه سلمان فارسی برخاست و گفت: ای ابا بکر هنگام داوری و دادگری 
حکم خهوزا ب که استاه‌می‌دهن و خون ان انچه ندانی: از نو پرشتد به. که 
پناه بری در حالی که در میان مسلمانان کسی هست که از تو داناتر و 
پارساتر باشد و با پیامبر نزدیک‌تر و خویشاوندتر و سابقه‌دارتر باشد, پیامبر 
پیشوایی وی را به تا مت اما شما فرمان وی را رها ساختید و وصیت 
ماهر آصویه تن اعد ات رود اس کار شما 
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روشن گردد. آنگاه که به گور در آیی در آنجا همان را دریابی که به دست 
خویش پیش خود باز فرستادی, هر گاه به حق باز گردی و با اهل امامت 
دادگری پیش‌گیری و خود را به ایشان برگزاری اين کار روزی انگیزه نجات 
تو گردد. ما شنیده‌ایم بو قفر شید وین ابا این همه حرا خدای را در باره خود 


در نظر نداری؟. 

و آنگاه مقداد بن اسود برخاست و گفت: ای ابا بکر خود را اندازه گیر و به 
دست را میان دو انگشت خویش همی سنج و اندازه خویش را بدان و اندر 
اه ی تم ی ی و 
در زندگی, کا ر خلافت را به انکه خدا و پیامبر معین کرده‌اند باززگردان جهان 
را و مردمان که گرد ترا گرفته‌اند ترا فریب 
ندهند, به همه حال از جهان خواهی رفت. , و ترا به کارهایی که کرده‌یی 
کیفر دهد, تو دانی که این خلافت از آن علیست., هر گاه پذیرفته باشی 
باری من اندرز و پند را 3 آوردم. ۳ 

خویشتن را به فراموشی سپردی با 9 اندیشه‌های خود را خوردی, یاد 
داری که پیامبر به ما فرمان داد به علی به عنوان امیر مومنان درود 
فرستیم, از خدای خود بیمناک باش و خویشتن را دریاب پیش از انی که 
نتوانی دریافتنی؛ جان خود را از نابودی برهان, و اين کا ر خلافت را به کسی 
که شایسته است بسپار, در گمراهی مپوی, و از راه تاریک باز گرد. من 
آنچه شرط اندرز بود به تو گفتم, هر گاه بپذیری کامیاب گردی 
جاویدان خرم پاشی. 

ام فد ای بش مت ات ات ای مردم قریش شما دانید. 
نیکان شما نیز دانند که دودمان پیامبر شما به پیامبر از شما نزدیک‌تراند هر 
گاه شما برای خویش با پیامبر مدعی خلافت هستید و گویید ما در اسلام 
سابقه‌دار هستیم » , خاندان پیامبر از شما سابقه‌دارتر هستند و به پیامبر 
نزدیک‌تر, پس پیامبر تطلوت خداوندگار خلافت است, آنچه را خدای جهان 
۳ گردانیده به دست وی دهید تا به سرانجام زیان باری افکنده 


وتان امتر رونت ج گنت ای ابا بکر حقی را که خدا برای 
دیگران نهاده به خویشتن ویژه مگردان. نخستین کس مباش که پیامبر را در 
باره دودمان نافرمانی کرده باشی, حق را با خداوند آن بسپار و بار 
خویشتن را سبک گردان, با پیامبر نوعی رو به روی شو که از تو خشنود 
باشد و نزد خدا سرافراز باشی. 

و آنگاه خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین برخاست و گفت: ای ابو بکر تو ندانی 
که پیامبر گواهی مرا تتها پذیرفت و گواه دیگری را با من نخواست؟ ابو بکر 
ی که خانان جن بان خی بو باظل را جدا| کنند و ایشان ای 
هستند که از آنان پیروی شود. 

و آنگاه ابو الهیثم بن تیهان برخاست و گفت: ای ابا بکر من گواه هستم که 
اسر خر ات رات استاد هلت را بلته کودایی اصازن شتند ام وا 


برای خلافت بلند کرده. برخی گفتند: او را برای آنکه مردمان بشناسند هر 

که را پیامبر سر کار ویست علی نیز سر کار ویست بلند کرده. آناه پتامتر 

گفت: ای مردمان بدانید که خاندان من اختران زمین هستند. ایشان را 

پیش دارید و کسی بر اینان پیش مگیرد. 
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نی آز ش علی مسا شیر تاو ترا وان رنه کش 

شایسته‌تر و نیک‌خواتر است. 

آنگاه ابو ایوب انصاری رات و گفت: در باره خاندان پیامبر خدا| 

علی به کار پیشوایی از شما شایسته‌تر است, 

آنگاه زید پور وهب برخاست و گفته پیشینیان خود را تأیید کرد و دیگر گروه 

نیز پس از وی برخاستند و در اين باب سخنهایی گفتند. (موثقی) از یاران 

پیامبر گزارش داد که در نتیجه این گفتگوها, ابو بکر سه روز در سرای خود 

نشسته بیرون نیامد. سوم روز عمر بن خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن 

عفان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده جراح, هر 

یک از ایشان با ده تن از دودمان و خویشاوندان خود با شمشیرهای 

رفتند و او را از سرای بیرون آوردند و بر سر منبر نشانیدند و یکی از 

اشان اشکارا گفت: هر گام یکی ار شتا از گردد و آن گفته‌های گذشته را 

تکرا ر کند با شمشیرهای خود وی را پاره پاره گردانیم, آنان نیز در سراهای 

خود نشستند و دیگر با کسی در این باب سخنی نگفتند. 

منرجم . : این مطلب در این کتاب نظیر روایت سقیفه ابی حیان توحید پیست,؛ 

ِِِ می‌تواند به کتاب مقابسات نت حیان مراجعت کند تا حقیقت 
نگاریها روشن گردد. 

06 ۱ 


ترجمه 


(874) خدا از اسرائیل دوازده سبط فر اوه و از حسن و حسین نیز دوازده سبط 


- عبد اللّه نواده امام حسن می‌گوید: از امام علی بن موسی الرضا از 
فرزندان بنی افطس پرسیدم. گفت: خدا از اسرائیل یعقوب فرزند اسحاق 
فرزند ابراهیم دوازده سبط براورد و در ایشان کتاب و نبوت نهاد و از 
حسن و حسین فرزندان علی و فاطمه دخت پیامبر (ص) نیز دوازده سبط 
بز آوو 5 و خاندان ساخت. بعدا دوازده فرزند بعقوب را نام برد و کفت: 
زیلون پور یعقوب. شمعون پور یعقوب. بهودا پور یعقوب, تشاجر پور 
یعقوب. ریکون پور یعقوب. یوسف پور یعقوب, بنيامین پور یعقوب. نفتالی 
پور یعقوب. ودان پور یعقوب. (آبو الحسن نسابه از مشایخ صدوق نام سه 
تن از فرزندان یعقوب را از گفتار خود انداخته) بعدا دوازده خاندان از 
فرزندان حسن و حسین را برشمرد و گفت: از امام حسن شم خاندان 
منتشر شد؛- 1- بنو حسن بن زید بن حسن بن علی- 2- بنو عید الله حسن 
بن بن حسن بن حسن بن علی- 3- بنو ابراهیم بن حسن بن علی- 4- بنو 
حسن بن حسن بن علی- 5-بتو داود حسن ین حسن ین علی- 6 پنو چعفر 
تقدا اس را تمرم و رت ی ی ار 
۱ 1 3 بنو زید بن علی ین الحسین- 
بن علی ۳ ۱ ری 
0 ۳ ی 0۳۷ ۱۳5 

مترجم: فرزندان یعقوب چنان که در تورات سفر پیدایش 35 نوشته چنین 
است: بنی یعقوب دوازده بودند: پسران لبه: روبین نخستین زاده یعقوب و 
شمعون و لاوی و بهودا و بساکار و زبولون. و پسران را 

یوسف و بن يامین. و پسران بلهة کنیز راحیل: دان و نفتالی. و پسران زیفه 
کنیز لبه: جاد, اشیره اینانند. 

پسران یعقوب که در فدان آرام برای او متولد شدند. و یعقوب نزد پدر خود 
اسحاق در ممری آمذ به قربه تِِ حبرون بااشد جایی که ابراهیم و 
اسحاق فربت گردیدند. در متن به جای زبولون زیلون نوشته و همچنین 
باقی ظاهرا درست نباشد. 
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(875) پیشوایان پس از پیامبر دوازده تن‌اند 


اشاره 


- مسروق گفته: نزد عبد اللّه بن مسعود قرآن‌های خود را مقابله و تصحیح 
هی کرديض توجوان. بیاباتی به او کفت؛ ابا بنامیز شما بم شما گزارش نداده 
استت که بسن از می ند تن ها هد عیه الله-یر جواتب گفت: 
نوجوان نو رسیده‌یی هستی, این سوالی‌ست که تا کنون کسی از من آن را 
تبر سیده بود. ار بیامبز بة ما کزازش داده است که یس از وق دوازده تن 
پیشوای او هستند به شماره نقبای بنی اسرائیل. 

ترجمه 


(876) قیس بن عبد ال 


ما در جوژه‌یی نشسته بودیم که عبد اللّه بن مسعود نیز نشسته بود, جوان 
تازی پپابان گردی |۳۷ و گفت: کدام از ها ند الله سم فد است ؟. 
شید الاه کفیته: من عبد اللّه بن مسعود هستم, جوان از وی پرسید پیامبر 
شما برای. شما کفته. که بسن از وی. چند تن پیشوا می‌باشند؟. کفت: آری 
دوازده تن‌اند به شماره نقبای بنی اسرائیل. 
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(7 9 ابو الغانتم ات گفته: 


این حدبت لطیفی ست, ما در مسجد کوفه نشسته بودیم, عبد ال ابن 
مسعود با ما بود, عرپ بیابان گردی در آمد و گفت: در ها غیه للم ین 
مسعود است؟. عبد الله گفت: اری من عبد الله هستم حاجت تو چیست؟. 
گفت ای عبد اللّه پیامبر شما به شما گزارش داده که پس از وی چند نفر 
خلیفه خواهند بود؟. عبد اللّه گفت از من چیزی پرسیدی که تا من به عراق 
آمده‌ام کستن تیر سیدم, آری پیامبر گفته: 

خلفای پس از من دوازده تن‌اند چنان که نقبای بنی اسرائیل 12 تن بودند. 
برجمه 


(878) مسروق گفته؛ 


روزی مردی نزد عبد اللّه بن مسعود آمد و گفت: ای پدر عبد الرحمن آیا 
پیامبر شما برای شما گفته است که پس از وی چند تن خلیفه می‌شوند؟. 
گفت: آری, کسی قبل از تو اين پرسش را از من نکرده بود, تو که از همه 
جوان‌تری, چنین پرسشی کردی. پیامبر (ص) گفته: پس از من خلفای من 
به شماره نقبای موسی خواهند بود. 

ترجمه 


مردی نزد عبد اللّه بن مسعود آمد و گفت: ای پدر عبد الرحمن آیا پیامبر 
پرسش را پیش از تو کسی از من نپرسیده بود. تو از جهت سن 
نوجوان‌ترین قوم هستی, اری گفت: پس از من به شماره نقباء موسی 
خواهد بود. 
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برجمه 


(880) از جابر پور سمره روایت شده که گفت: 


با پدر خود نزد پیامبر بودم, شنیدم که می‌گفت: پس از من دوازده فرمان 
رواست, سپس آواز خود را آهسته کرد به پدر خود گفتم: پیامبر چه را 
آهسته گفت؟ در جواب گفت می‌گوید: همه از قریش‌اند. 

ترجمه 


(861) جابر بن سمره افو 


با پدر خود به مسجد آمدم پیامبر (ص) را دیدم سخنرانی می‌کرد. پس 
شنیدم که موم کته ۰ پس از من دوازده امیراند, ستیس آواز خود را آهسته 
کرد و چیزی گفت که نشنیدم, به پدرم گفتم: چه گفت؟ گفت: می‌گوید 
همه از قریش‌اند. 

ترجمه 


(882) از جابر بن سمره روایت شده که گفت: 


شنیدم که پیامبر می گفت: پس از من دوازده فرمان رواست, تن 
آهسته چیزی گفت که نشنیدم, از پدر خود پرسیدم. چه گفت؟: گفت: 
می‌گوید: 

همه از قریش‌اند. 

ترجمه 


(883) سماک پور حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبد الرحمن همه از جابر بن سمرة روایت 
کرده‌اند که پیامبر گفت: 


پس از من دوازده پیشوا خواهد بود. سپس سخنی گفت که درست 
پدرم پرسیدم چه گفت؟ گفت: گفته همه از قریش‌اند. 
ترجمه 


(884) سماک پور حرب از جابر بن سمره روایت ت کرده که گفت: 


نزد پیامبر آمدم که می‌گفت: کار این امت تمام تقنود مکز آنکه دوازده تن 
بر ایشان خلیفه گردند, سپس آهسته چیزی گفت که ندانستم از یدرم 
پرسیدم چه گفت؟ گفت: می‌گوید همه از قریش‌اند. 

ترجمه 


(885) شعبی از جابر بن سمرة روایت کرده که گفت: 


نود تا آنکه دوازده خلیفه بر ایشان خلافت کند. سپس کلصه‌یخ. گفت که از 
شدت داد و فریاد مردم آن را نشنیدم به پدرم گفتم: چه گفت؟ گفت: 
قیی کون همه این دوازده خلیفه از قریش آند. 


(886) سعد بن قیس همدانی از جابر بن سمره روایت کرده که گفت: 


پیوسته کار این امت بر استقامت است و چیره بر دشمن خود است تا 
دوازده خلیفه که همه از قریش‌اند بر ان خلافت کند, پس من به سرای 
پیامبر رفتم و پرسیدم بعد از این خلفاء چه خواهد شد؟ گفت: سپس هرج و 
مرج است. 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی. 2 ص: 71 


برجمه 


دا تن عم الب مخ صودر ب صضی تن ند ا ای ان 


که از جایر بن سمرة شنیدیم که می‌گفت: با پدرم نزد پیامتر آمذه: پیامبر 
: پیوسته کار این امت نیکوست و بر دشمن خود چیره است تا دوازده 

فرمان ژفا قر آن بگذرد یا دوازده خلیفه. سپس کلمه‌یی گفت که بر من 

پوشیده شد از پدرم پر سیدم», 

می‌گوید همه از قریش‌اند. 

ترجمه 


(888) زیاد بن علاقه و عبد الملک بن عمیر از جابر بن سمره تقل کرده‌اند که می‌گفت: 


با یدرم نزد پیامبر بودیم. شنیدم که پیامبر می‌گفت بعد از من دوازده امیر 
خواهد بور سیس جیزی گفت که نشنیدم, از پدرم پرسیدم چه گفت؟. 
گفت: می‌گوید همه از قریش‌اند. 


(889) از سماک بن حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبد الرحمن روایت ت کرده‌اند 


از جابر بن سمره که گفت: پیامبر گفت پس از من دوازده ابر وا هد بود 
غیر از آنچه در حدیث خود گفته. سپس چیزی گفت که نشنیدم, برخی از 
ایشان در حدیت خود گفت از پدرم پر سیبدم و برخی کفتزز از قوم پر سبدبم 
در جواب گفتند: گفت: همه از قریش‌اند. 


(890) شعبی از جابر بن سمرة روایت کرده که او 3 


تا دوازده خلیفه بر از حاکم باشد. نیش کلمه‌بی گکفت. که. آن را نفهمیدم, 
از کسی که نزدیک‌تر به پیامبر بود پرسیدم گفت می‌گوید: همه از 
قریش‌اند. 


(891) شعبی از جابر بن سمره روایت کرده 


که او گفت با پدرم نزد پیامبر بودم. پیامبر گفت: پیوسته این دین ارجمند 
است و بلند یاری می‌شود از کسانی که قصد آن کنند تا دوازده خلیفه بر 
آن فرمانروایی کند. سپس کلمه‌یی گفت که از داد و فریاد مردم درست 
نشنیدم به پدرم گفتم چه گفت؟. گفت: می‌گوید: 

همه ایشان از قریش‌اند. 

ترجمه 


(892) عامر شعبی از جابر بن سمره روایت ت کرده 


که او می‌گفت با پدرم در مسجد بودم و پیامبر (ص) سخن رانی می‌کرد. 

شنیدم که می‌گفت: بعد از من دوازده امیر فرمانروایی قق کنو یل 

آواز خود را آهسته کرد و چیزی گفت که ندانستم به پدرم گفتم چه گفت؟. 
فت: می‌گوید: همه از فریش‌اند. 
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(893) باز از شعبی از جابر بن سمره روایت شده که گفت: 


با پدرم در مسجد بودم و پیامبر سخن رانی می‌کرد, شنیدم که صی کت 
دوازده خلیفه است., بعد اواز خود را اهسته کرد و چیزی گفت که ندانستم 
چه می‌گوید. به پدرم گفتم چه گفت؟. گفت: می‌گوید از قریش‌اند. 


برجمه 


(894) از اسود بن سعید همدانی روایت شده 


وا ۱[ 
بازگشت نزد وی رفتم و گفتم: بعدا چه خواهد شد؟. گفت هرج و مرج 
می‌ شود. 
ترجمه 


(895) عبد الملک بن عمیر گفته: 


از جابر بن سمره شنیدم که می‌گفت: پیامبر می‌گفت: هميشه کار مردمان 
روان است تا دوازده مرد بر ایشان فرمانروایی کند سپس کلمه‌یی گفت 
که بر من پوشیده شد به پدرم گفتم چه گفت: گفت می‌گوید: همه از 


قریش آند. 
ترجمه 


مت بو اه از این مره ی تیاس لت که 


که پیامبر می‌گفت: هميشه این دین اسلام نیکو از دشمن دشمنان بدان 
گزندی نرسد و از انديشه بد اندیشان در امان است تا دوازده امیر که همه 
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برجمه 


(897) ابن سیرین از جابر بن سمره سواتی روایت کرده که او می‌گفت: 


نزد پیامبر بودم, او می‌گفت: این کار را دوازده تن فرمانروایی کنند, 
مردمان بانگ براوردند, چیزی گفت که نشنیدم از پدرم که به پیامبر 
نزدیک‌تر بود, پرسیدم چه گفت؟. گفت: می‌گوید همه ایشان از قریش و 
مانند ایشان دیده نشده. 

ترجمه 


نامه نوشتم به جابر بن سمره با غلام من که نامش نافع بود گفتم به من 
گزارش ده چیزی را که از پیامبر شنیده‌یی در جواب نوشت از پیامبر شنیدم 
در روز آدیته که. آن. اسلمی را نتنکسار کرد می‌گفت: پیوسته. این دین 
پایدار است تا قیامت و دوازده تن بر شما خلیفه خواهند بود که همه از 
قریش‌اند. 

ترجمه 


ای ات موه ات مس اسان اسر اسان ات تس امن 
عده سپری شوند مردمان طغیان می‌کنند و در زمین سرکشی نمایند و 
زیان ایشان میان خود خواهد بود. 
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برجمه 


(900) از این عالد زواوت تفه 


که برای ابی نجران گفته و سوگند یاد کرده که این امت نابود نگردد تا در 
ایشان دوازده تن خلیفه گردند و همه به هدایت و دین حق عمل کنند. 
ترجمه 


(901) از مکحول روایت شده که می‌گفت: 


برای وی نقل شده که پیامبر گفته: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. و 
به لفوظ دیگری نیز یاد شده. 


برجمه 


(902) از وهب بن منبه روایت شده که ای کر 2 


پیامبر گفته: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود سپس هرج و مرج می‌شود 
و بعدا چنان و چنان خواهد بود. 
ترجمه 


0 رش الفخاز چات یت کییر خاقا شوه 


ایشان دوازده تن‌آند, هر گاه زمان ایشان سیری 9 و بعدا طبقه 
نیکوکاری اضد که خدا بر زندگی ایشان بیفزاید و همچنان خواهد بود سپس 
اين آیه را فرو خواند: «خدا آنان را که کارهای نیکو به جای آوردند وعده 
داوم کف ایشان زا بو تشه کایفم کرواتو‌کان که فیل از انشا را خلانت 
داد». خدا به بتی اسرائیل نیز چنان کرد و ین افتهانایی دا دهر فیست که 
روزی کا ك امت را فراهم گرداند چه در روزی يا نیم روزی. همانا روزی 
نزد پروردگار تو مانند هار سال است از آنجه می‌شمارند. 

تر جمه 


(904) از سماک روایت شده که گفت: 


قریش آند. 
ترجمه 


(905) باز شعبی از جابر بن سمره روایت کرده که او می‌گفت: 


کار این امت پیوسته ظاهر و اشکار است تا دوازده تن بر ایشان خلافت 
کنند که همه ایشان از قریش‌اند. 


برجمه 


(906) سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی روایت می‌کند 


که او گفته بود نزد پیامبر بودم دیدم حسین بن علی بر زانوی وی نشسته 
پیامبر میان دو دیده و دهان وی را می‌بوسد و می‌گوید: تو سرور فرزند 
سرور هستی و تو پیشوا فرزند پیشوا هستی و تو پدر پیشوایان هستی و تو 
حجت خدا هستی, تو پدر حجتان خدا نه تن از صلب خود هستی که نهم 
ایشان قائم ایشان است. 
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آز علی نی انب طالت رات شوه 


که پیامبر گفت مژده باد شما را مژده باد شما را سه بار, همانا مثل امت 
من مثل بارانی است که دانسته نمی‌شود آغازش نیکوتر است يا انجامش 
همانا مثل امت من مثل باغی است که گروهی از آن در سالی خورند, 
سپس گروهی دیگر در سالی, شاید آخر آن پهناورتر و ژرف تر باشد از 
جهت طول و فرع و نیکوتر از همه از حیث چیدن و چگونه نابود گردد امتی 
را که من پیشرو آن هستم و دوازده تن پس از من از نیکبختان باشند و اول 
آن خداوندان خرد و عیسی بن مریم پایان آن لیک میان آن اول و آخر 


رس 


زادگان هرج و مرح نابود گردند و ایشان از من نبستند و من من از ایشان 


تِِِِِ 2 


908 از امام صادق روایت شده که رب 


چون ابو بکر درگذشت و عمر خلیفه او شد, وقتی در مسجد نشسته بود, 
مردی بر او آمد گفت: وی یی ی در بت وی ی 2 
جهودان دانای کلان هستم, می‌خواهم که چند پرسش از تو کنم, ب هر کا 
پاسخ آنها را دادی من مسلمان گردم: گفت: 

آنها کدام است؟. گفت: سه و سه و یک, اگر خواهی از تو باز پرسم و اگر 
قر ان این کرو کشتی از و داناتر اس مرا یه هی رها کفته ار ار 
جوان یعنی علی بن آبی طالب پرس. ی ی از وی 
را بگفت, علی پرسید چرا گفتی: سه و سه و : یک و نگفتی هفت؟. گفت: 
هر گاه چنین می‌کردم من نادان بودم» اگر از سه نخستین جواب ندهی مرا 
بسنده است. گفت: هر گاه پاسخ دهم مسلمان گردی؟. گفت: آری. گفت: 
بپرس گفت: تخستین سنگی که بر روی زمین گذارده شد و نخستین 
چشمه‌یی که بر روی زمین جوشید و نخستین درختی که رویید کدام است؟ 
گفت: ای جهود شما جهودان پندارید که نخستین سنگی که بر زمین نهاده 
شد سنگی‌ست که در بیت المقدس است. شما دروغ گفته‌اید, آن 
تنکی‌نستت: کم آدم از بهشت آورده؛ گفت: راست گفتی به خدا از خط 
هارون بگفته, موسی همین است. بعدا گفت: شما گویید: نخستین 
جشمه, یی که جوشید چشمه‌بی‌ست در بیت المقدس است؛ دروعغ گفته‌اید, 
آن چشمه حیوان است که یوشع بن نون ماهی را در آن شست همان 
چشمه‌ایست که خضر از ان نوشید و هر که از ان بنوشد زنده ماند, گفت: 
راست گفتی, همین به خط هارون از گفتار موسی نگاشته شده, گفت؛ 
شما گویید نخستین درختی که بر زمین روییده زیتون است. دروغ گفته‌اید. 
ان خرمای عجوه است که ادم ان را از بهشت با خود اورد. گفت: راست 
گفتی به خدا. چنین است به نگارش هارون و گفتار موسی. 

گفت: سه دیگر در این امت چند پیشوای راستین است که هر که ایشان 
واگذارد به ایشان گزندی نرساند و خوار نکردند؟. گفت: دوازده‌تن‌اند, 
گفت: درست گفتی به خدا چنین است به نگارش هارون و گفتار موسی, 
گفت: پیامبر شما در کجای بهشت نشیمن گزیند؟. گفت: در بلندترین درجه 
از جنات عدن گفت: درست گفتی, سوگند به خدا که هارون چنین نگاشته و 
موسی چنان گفته: گفت: کی در سرای او با وی همراه می‌شود؟ گفت: 
دوازده پیشوا, جهود تصدیق کرد و سوگند بر صحت ان یاد کرد, بعدا هفتم 
را پرسید و مسلمان شد, گفت پس از او جانشین وی چند سال زنده 
ماند؟. گفت: سی سالء. گفت: بعدا چه خواهد شد؟ می‌میرد يا کشته 
می‌شود؟ گفت کشته شود و بر سر وی ضربتی آید که ریش وی از آن سر 


وی رنگین ۳ 
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گردد, گفت: درست گفتی همین است. صدوق گفته: من این حدیث را از 
چند طریق در کتاب اوائل نوشته‌ام. 

ترجمه 


از عبد اللّه بن چعفر طیار شنیدم که می‌گفت: من با امام حسن و امام 
حسین و عبد الله بن عباس و عمر بن آبی سلمه و اسامة بن زید نزد 
معاویه بودیم » میان من و معاویه سخنی در افتاد, من به معاویه گفتم: که 
من خود از پیامبر شنیدم که می‌گفت: من به مومنان از ایشان اولی هستم, 
سپس برادرم علی بن ابی طالب (ع) بر مومنان از ایشان اولی‌ست و چون 
ان را ی 
با از ایشان اولی‌ست و چون شهید شد فرزندش 
بن الحسین اکبر به مقمنان از ایشان اولی‌ست. سپس فرزندم محمد 
7 از اس ای اسان 
کنی پس دوازده امام کامل می‌شوند که نه تن از آنان از 7 
هستند. عبد الله بن جعفر گفته: سپس حسن و حسین و عبد الله بن عباس 
و عمر بن ابی سلمه و آسامة بن زید را گواه خواستم: 3 
گواهی دادند. و سلیم بن قیس گفته: من همین حدیث را از سلمان و ابو ذر 
و مقداد شنیدم و همه یاد آور شدند که ما از پیامبر شنیده‌ایم. 
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(0 ای شخ ید االد اتسار کقفه 


سرای فاطمه دخت پیامبر رفتم دیدم نزد ولی لوحی‌ست در آن نام 
اوصیاست پس شماره کردم دوازده بودند یکی از ایشان قائم بود. سه از 
ایشان را نام محمد بود و سه علی 

ترجمه 


انم کت مالیا ایام میا ۱ات گر کر ی کترسه 


خدا محمد را به پیامبری به پری و آدمی فرستاد و بعد از وی دوازده وصی 
از او نهاد بدخف در گنه زو مانده‌اند. و به هر یک از اوصیاء راه و 
رسمی جاری شده و اوصیایی که پس از محمد آمدند بر شنت اوصیای 
بود. 


( 92 قاری آعز فزند: 


از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: ما دوازده پیشو| هستیم, از ایشان 
است حسن و حسین سپس پیشوایان از فرزندان حسین‌اند. 


برجمه 


(913) سماعة بن مهران گفته: 


من و ابو بصير و محمد بن عمران مولی امام محمد باقر در منزل وی 
بودیم, محمد بن عمران گفت: از امام صادق شنیدم که می‌گفت: ما 
دوازده تن هستیم که از خدا خبر دهیم. پس ابو بصیر گفت: به خدا سوگند 
می‌خوری که این سخن را از امام صادق شنیده‌یی یک بار یا دو بار سوگند 
یاد کرد که این سخن را از او شنیده‌ام. ابو بصير گفت اما من این را از 
امام محمد باقر شنیدم. 

ترجمه 


(914) تمیم بن بهلول گفته: 


ات الا ال امامت یی که امه سس ات اشت 
و نشانه امام بر حق چیست؟. گفت : دلیل بر اهاست. و علا مت حخته بر 
مومنین آنکه سرپرست کارهای 
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مسلمانان و گویابهقرآن و دنا ه احکام آن است, علی جانشین پیامیر بر 
پیروان ویست و او نسبت به پیامبر مانند هارون بود نسبت به موسی 
فرمان_ برداری وی واجب است. چنان که در قرآن گفته: ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید, خدای را فرمان برداری کنید و پیامبر و خداوندان امر 21 
وا رها ات ی اکتا مت راد قرآن و و 
شما خدا و پیامبر اوست و کسانی که نماز می‌گزارند و زکات می‌دهند, در 
حالی که در رکوع هستند, و آنکه در روز غدیر خم مولای گروندگان خوانده 
شده و پیشوای و ثابت گردیده به دستور پیامبر (ص) از سوی خدا چنان که 
که ارم بت ما ای سا ادلی سم ۱ کضند ار اولیم شین 
گفت: هر که را من مولای او هستم علی مولای اوست؛ بار خدایا دوست او 
را دوست بدار و دشمن او را دشمن‌دار و یار او را یار باش؛ و آنکه وی را 
واگذارد او را واگذار و یاری گروی را پاری فرما. 

او علی بن ابی طالب سرور گروندگان و پیشوای پرهیزکاران است. پس از 
پیامبر فرمان برداری از وی واجب است و بعد از او حسن بن مقلم بعدا| 
حسین بن علی که دو سبط پیامبرند. سپس علی بن الحسین و محمد بن 
رس سس هو ور وی ی 
تا آمروز هر کدامیکی بسن از دیگری پیشوایآند 

شا وان شاراند که فصایت سای اه وه ات خن در 
هر دوره‌یی از تم از ایشان تبهی نیست,؛ مخالف ایشان گمراه و 
گمراه‌کننده و رها دهنده ایشان رهایی دهنده حق و هدایت است. ایشان 
ففستر قر ان و گویندگان از سوی پیامبراند. آنکه می‌ میرد و ایشان را به به 
تشه ای تسد مرک وی مک مان اهتنا ند راو رتم اسان 
پارسایی و راستی و کوشش و امانت بود. دستور ایشان شب زنده داری و 
پرهیز از محرمات و انتظار گشایش و نیکی اخلاق و خوشی و خوبی 
ام ها ی وا 2 

که ابو معاویه از اعمش از امام صادق مانند این حدیث را برای من نقل 
کرده است. 


(915) از امام باقر روایت شده که گفت: 


امیر الموّمنین به ابن عباس گفت: شب قدر در هر سال با آنکه فرود 
فف اند زر آن شب فرمان سال و آن فرمان پیشوایان بعد از پیامبر است. 
ابن عباس گفت: ایشان کیان‌اند؟ علی گفت: من و یازده تن از صلب من 
ائمه محدئین‌اند. 

ترجمه 


(916) و به همین اسناد گفت که پیامبر به یاران خود گفته: 


به شب قدر ایمان آورید زیر| آن 
ترجمه 


(917) زراره 5 


از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: دوازده امام‌اند از دودمان محمد که 
همه محدئون‌اند پس از پیامبر و علی بن ابی طالب از جمله ایشان است. 
ترجمه 


از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: نه پیشوا بعد از حسین بن علی 
خوآهتد نود که یش فان مانم اسان ارست. 
ترجمه 


از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: دوازده امام‌اند و از ایشان است 
علی و حسن و حسین سپس از فرزندان حسین‌اند. من که صدوق هستم 
انچه در این معنی بود در کتاب کمال الدین و تمام النعمه در اثبات غیبت 
اورده‌ام. 
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برجمه 


(920) در مسواک کردن دوازده خاصیت است 


- پیامبر (ص) گفته: در مسواک کردن دوازده خاصیت است, دهان را پاک 
می‌کند, خدای را خشنود می‌سازد. دندان‌ها را سفید می‌گرداند, چرک آنها 
را دور می‌کند. بلغم را می‌کاهد, اشتهای خوراک رآ می‌افزاید, نیکها را دو 
عتدان. غف کرذافط: رسم_ پیامبر باشد. فرشتگان گواه شوند. بن آنها را 
سخت می‌سازد, راه قرآن خواندن را پاک ص دزم دوگانه‌یی که پیش از 
گزاردن آن مسواک شود از هفتاد رکعت نماز بی‌مسواک نزد خدا برتر 
است. 

امام صادق گفته: در مسواک دوازده منش است: راه و رسم پیامبر است؛ 
دهان را پاک می‌کند. دیده را روشن می‌سازد. خدای را خشنود می‌دارد. 
دندان‌ها را سفید می‌گرداند, شوخی دندان را دور می‌کند, بن دندان را 
سخت می‌سازد, اشتهای خوراک می‌اورد, بلغم را می کاهد, نیروی حافظه 
را می‌افزاید, نیکها را دو چندان می‌کند. فرشتگان را شادمان می‌سازد از 
علی نیز راجع به مسواک کردن همچنین روا یت کرده‌اند. 
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(921) حدیث دوازده پرده 


- علی بن ابی طالب چنان که از او روایت ت کرده‌اند گفته: خدا چهار صد و 
بیست و چهار هزار سال پیش از آنکه آسمانها و زمینها و عرش و کرسی و 
لوح و قلم و بهشت و دوزخ را بیافریند و قبل از آنکه آدم و نوح و ابراهیم و 
اسماعیل و | سحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و دیگر از 
پیامبرانی که در قرآن گفته: و هَدیناهمٌ الی صراط مُستقیم پایان یابد 
و 
دوازده پرده آفرید: پرده قدرت, پرده عظمت.؛ پرده رحمت, پرده سعادت. 
پرده کرامت, پرده منزلت. پرده هدایت, پرده نبوت, پرده رفعت, پرده 
هیبت؛ پرده شفاعت. 

بعدا خدا نور محمد را دوازده هزار سال در پرده قدرت نگاه داشت. او در 
آن هی کفیت: پاک است پروردگار من که برتر است. و یازده هزار سال در 
حجاب بزرگی نگاه داشت. و او در آن می‌گفت: پاک است دانای راز نهان, 
و در پرده منت ده هزار سال نگاه داشت که می‌گفت: پاک است خدایی که 
پایدار است. در پرده رحمت نه هزار سال نگاه داشت که می‌گفت: پاک 
است خدای رک ور نز و در پرده سعادت هشت هزار سال می‌گفت: 
پاک 9 آنکه پایدار 9 و در کار خود پرتی ندارد. و در پرده کرامت 
ار رس 
هزار سال می گفت: پاک است پروردگار من که با کرامت ت است. و در پرده 
هدایت پنج هزار سال ی تفت : پاک است پروردگار عرش و در پرده لبوت 
چهار هزار سال می‌گفت: ناک اتشت پروردگار عزت, از آنچه به نادانی وی 
را ۵ دز برد تفت" تنته: هر آر سنا نی کف پاک است خداوند 

ملک و ملکوت. و در پرده هیبت دو هزار تال هی کفیت: 

پاک است خدا و به ستايش وی همدم هستم و در پرده شفاعت هزار سال 
قف دفیت: پاک است پروردگار من که بزرگ است و به ستایش وی مشغول 


هستم. 

بعدا خدا وی را چون نور درخشانی بر لوح پدیدار کرد تا چهار هزار سال 
بعدا بر عرش آشکار ساخت تا هفت هزار سال تا آن را در کمر آدم نهاد و 
از آنجا به نوح نقل داد و از نهادی به نهادی گردانید تا از پشت عبد الله بن 
عبد المطلب ترآمرق و شنت کرامفت خاص وی گردانید: پیراهن رضا؛ رداء 
هیبت؛ تاج هدایت و زير جامه معرفت و بند آن را مهر قرار داد, نعلین 
خوف و عصای منزلت بعدا خدا به وی گفت: ای محمد برو پیش مردمان و 
به ایشان بگوی: 


ِ- 
11 


لا اله الا اللّه, محمد رسول اللّه. 

مایه اين جامه که وی پوشیده بود از شش چیز فراهم شده: تنش از یاقوت 
و دو آستین آن از مروارید, خشتک آن از بلور زرد و دو زیر بعل آن از 
زبرجد و طوق آن از مرجان سرخ و یقه آن از نور پروردگار, ِ برکت این 
جامه زیباء توبه آدم را خدا پذیرفت و انگشتری سلیمان را به وی بازگردانید 
و یوسف را به یعقوب و یونس را از شکم ماهی رهانید و پیامبران دیگر را 
از گرفتاری نجات بخشید, این جامه محمد بود صدوق که ارواح همه 
پیشوایان و گروندگان با درو محمد آفریده شده‌اند. 
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نرجمه 


- امام محمد باقر (ع) گفته: که امیر المومنین علی می‌گفت: پرهی زگاران 
را نشانه‌هایی ست که به آنها شناخته می‌ شوند: زانتکویی؛ پس دادن 
سپردنی به جای آوردن بیمان. اند ی بازیدن, آندی بخل, پیوند خویشاوتدی: 
آمرزش بر ناتوانان, اندکی خوی با زنان, دهش, نیکی, خوش خویی, 
بردباری, پیروی از دانش, در بندگی خدا خوش پایان‌اند. خوشا که به تازی 
طوبی گویند نیز نام درختی‌ست در بهشت که دهنه سرای پیامبر است و در 
سرای هر مومنی بی‌استثناء شاخه‌بی از شاخه‌های ان هنت : , هر چه دل آن 
موّمن بخواهد آن را برکند آن شاخه به او برمی‌دهد, هر گاه سواری تندرو 
صد سال در سایه 1 راه پیماید از آن بیرون نرود و هر گاه کلاغی از زیر 
آن پرواز گیرد به بالای آن نرسد تا از پیری سخت سپید گردد. شما در اين 
بهره‌مندی بی‌کران گرایش کنید, گرونده سرگرم خود است و مردمان از 
وی زر آسایش اند. هد گام تازیکی شیب اه را فرا کیرد خهره خویش بر خای 
نهد و با خدا مناجات کند 


(923) بر دوازده تن درود مفرستید 


- امام صادق از پدر خود روایت کرده که که می‌گفت: 

درود مفرستید بر جهود و ترسا و گبر و بت پرست و بر آن که بر خوان 
باده گساری نشسته و بر شطرنج باز و فردی و بر مأبون و بر شاعری که 
ِ پاک را نسیت به زا دهد و پر آنکه در حالی نماز گزاردن است زیرا 
ار ی ی ۱۳ 
اشتت: .بر انکه دو خرمابه است و بر کی که اشکارا کناه ورزن 


ترجمه 


[324) تیامیز عفن نن ایب ظالب زا دوازده کام استفبال کرو 


| از مهاجرت حبشه بازگشت پیامبر وی را دوازده 
کام استقبال کرد و میان دو دیده‌اش را بوسید و بگریست و گفت: ندانم که 
به کدام یک از دو بخشش خدا بیشتر شادمان گردم به آمدن تو ای جعفر یا 


به گشایشی که خدا به دست برادر تو علی نسبت به درهای خیبر کرامت 


کرده. 


(925) در تابوت زرف دوزخ دوازده تن‌اند 


ها یقرت ان ِ7 9 زوسن تن . از 
گذشتگان: 

فرزند آدم است که پرادر خود را کشت و سر فراعنه و سامری و دجالی 
که در زمره پیروان و یرت نام برده شده و در آخر الزمان بیرون آید و 
هامان و قارون شش تن از پیروان آخر الزمان: نعثل جهودی بود و معاویه 
و عمرو بن عاص و آبو موسی اشعری راوی دو تن را فراموش کرده که نام 


بر د. 


(926) بر خوان دوازده چیز است 


- امام حسن بن علی (ع) گفته, پر سر خوان دوازده چیز است که باید هر 
مسلمانی آن را بداند. چهار از آنها واجب است و چهار از آنها مستحب 
است, آنچه فرض است: شناختن روزی دهنده و خشنودی به قسمت و نام 
خدا بردن و سپاس خدا کردن است و آنچه سنت است: 

ی است پیش از خوراک و نشستن بر ران چپ و خوردن با سه 
انگشت و لیسیدن انگشتان و فرهنگ خوردن انچه در برابر توست و خرد 
گرفتنلقمه و خوب خایدن آن و تگه نکردن به روی دیگران 
تیاختر به علین کفته شايشته است: مسلمان بزای: شیر خوان :دوا رده جیز 7 
بیاموزد که چها ر از آن لازم است و چهار از آن مستحب است و آن چهار که 
لا زم است بداند آنچه را می‌خورد حلال است, خدای را باد کند و سپاس 
نماید و بدان خشنود باشد و آن چهار ۰ 
بنشیند و با سه انگشت بخورد و آنچه در پهلوی ویست بخورد و انگشتان 
خود را بلیسد و آن چهار که فرهنگ است لقمه را خرد گرفتن و خوب بخاید 
و بسیار به روی حاضران منگرد و دستهای خود را بشوید. 
ترجمه 


2 خاهیای مان عماز ده اروت 


اشاره 


- امام محمد باقر گفته: خدا ماهها را دوازده آفرید که سیصد و شصت روز 
باشد. و هر ماهی سی روز است لیک آن شش روزی که خدا در آن‌ها 
آسمانها و زمین را آفرید از آن بیرودر شد, از این جهت برخی از ماهها از 
سی کمتر شد. ظاهر | این خبر ساختگی‌ست زیرا نه روی ماههای قمری 
حقیقی قابل تطبیق است و نه روی ماههای شمسی و نه با قاعده نجوم 
شده است از طریق شرع هر گاه متعلق حکم حکم شرعی باشد گوید: 
صم للروية و افطر للروبة. 
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ترجمه 


رالات عم اس یی کی کون 


سوره؛ «ٍذا جاء تضَر اللّه و الْتعْ» تا آخر سوره در میان روزهای تشریق 
(یازدهم تا سیزدهم ذیحجه بر پیامبر (ص) وحی شد؛ دانست که حح آخرین 
ویست؛ سوار اشتر عضباء خود شده در میان همه حجاح سخن رانی کرد 
اول خدای را ستود و ثنای وی را , به جای آورد. آنگاه گفت؛: ای مردم هر 
خونی در زمان جاهلیت ریخته شده از میان رفت و پیش از همه خون 
(حارث پور ربیعه یکی از عم‌زاده‌های پیامبر از دودمان بنی هاشم بود) از 
میان رفت, این کس برای جستجوی دایه در دودمان هذیل رفت بنی لیت 
وی را کشته بودند. 
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هر رباخواری که در جاهلیت بوده و تا کنون در ذمه وام داران مانده تباه 
است و قبل از همه نزول وامهای عباس بن عبد المطلب تباه شد. ای مردم 
روزگار 0 و امروز به منتهای خود رسیده و مانند همان روز است که 
خدا تازه | سمانها و زمین را آفرید شماره ماهها نزد خدا دوازده است در 
آغاز آفرینش آسمانها و زمین در کتاب خدا ثبت شده چهار آنها گرامی‌ست 
و تبایددر آنها تبرد کرد؛: رجب مضر که میان جمادی. و شعبان است و ذو 
القعده و ذو الحجه و محرم. 

در این ماهها به خویشتن ستم روا مدارید. جابه‌جا کردن ماههای حرام 
بسیاری در کفر است که آنان که کافراند در آن. کمراهی پيشه. کتند: چون 
ی و ی ۳ 
می‌دانستند, ان ۳ که صفر را حلال می‌دانستند به جای ان مجرم را 
حلال می‌کردند. ای مردم دیو ناامید شد که دیگر در شهرستان شما 
پرستیده گردد و از شما به گناه‌های خرد خوش است و به گناه خرد از او در 
دین خود بتر سید. 

ای مردم هر که سپردنی دارد به خداوند آن برساند. زنان نزد شما عاریه‌اند 
و برای خود سود و زیانی نتوانند خواست. شما آنان را به امانت از خدا 
بگرفتید و به دور روخ ایتشان زا بر خود حلال کزدیم ما به ایشان حقی 
داییدق آناشد بر شا جفی.دار ند کم شعا ‏ ایشان ان است که کت 
را جز شما به همبستری نیذیرند, و در کارهای خوب فرمان برداری کنند, 
ایشان بر شما حق خوراک و پوشاک دارند, البته هیچ گاه ایشان را تأدیب 
بدنی مکنید در شما کتاب خدا به یادگار نهاده شده بدان نز آوی ید آنگاه 
پرسید امروز چه روزیست؟. گفتند: روز حرام است. پرسید چه ماهی‌ای 
است؟. گفتند: ماه حرام. پس پرسید چه شهریست؟. 


گفتند: شهر حرام. گفت: خدا خون و خواسته آبروی شما را به یک دیگر 
حرام کرده مانند حرمت امروز شما در این ماه شما در این شهر تا ان را 
دیدار کنید, حاضرین شما به غائبین برسانند پس از من پیامبری نیست و 
پس از شما امتی نخواهد بود, آنگاه دستهای خود را چندان بلند کرد که 
سفیدی زیر بغل وی نمایان شد و گفت: 

خدایا گواه باش که من وظیفه پیامبری خود را رسانیدم. 

ترجمه 


یه یی قمیر از اباه ای رات کر 


در تفسیر آیه قرآن که گفته: شماره ماهها نزد خدا دوازده است و در کتاب 
خدا| ست از روزی که اسمانها و زمین را بيافرید. گفت: دوازده ماه: ۲ 
محرم است, صفر, ربیع الاول. ربیع الآخر, جمادی الاولی, و جمادی الاخری, 
رجب, شعبان, ماه رمضان. 
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شوال, ذدو القعده, ذدو الحجه, چهار از انها ماه حرام باشد که بیست روز از 
ذی الحجه باشد با تمام محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع 
لاخر. مشهور ماههای حرام: ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب است. 
ترجمه 


(930) شب دوازده ساعت است و روز دوازده ساعت 


- امام صادق (ع) گفته: شب دوازده ساعت است و روز دوازده ساعت. 
بهترین ساعات شب و روز اوقات نماز است آنگاه گفت: جون بامداد گردد 
درهای آسمان باز گردد, بادها وزیدن گیرد خدا به آفریدگان خویش نظر 
کند. من دوست می‌دارم که در اين هنگام کا یک از من به عحضرت. او زود. 
بعدا گفت: پس از نمازها خدای را بخوانید که برآورده شود. 

ابو هاشم به امام کلم النقی 3 چرا نماز واجب و نافله در شبانروز 
پنجاه رکعت است (هر گاه دوگانه نشسته عشاء در شمار نیاید) : نه اندک 
شود نه بسیار؟. گفت: شب دوازده ساعت دارد و میانه سپیده‌دم تا بر 
امدن خورشید نیز ساعتی‌ست و روز نیز دوازده ساعت است. و برای هر 
ساعتی دو رکعت نماز نهاده شده, و از فرو شدن افتاب تا نهان شدن 
زوشتی ان عستق کفتهشندم است. 


ترجمه 


(991] [نایمان اقا نقب و روز ] 


ابو اسحاق گفته: تغلب که از ائمه لغت عرب است. ساعتهای شب را به 
این نامها برای ما یاد کرد به ترتیب: غسق, فحمه, عشوه, هداة, جنح, هزبع, 
فقد قعر, زلف: سحره, بهره. و ساعتهای 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, 2 ص: 93 

روز را به اين نامها یاد کرده است به ترتیب: راد, شروق, متوع. ترحل, 
دلوک, جنوح. هجیره, ظهیره. اصیل, طفل. 
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برجمه 


(932) بروج چرخ دوازده است. بیابانهای بزرگ دوازده است. دریاهای کلان دوازده است. جهانها 
نیز دوازده است 


- ابان پور تغلب گفته: نزد امام صادق بودم, مردی از اهل یمن آمد, امام 
گفت: ای سعد خوش آمدی, آن مرد گفت: این نامیست که مادر من مرا 
بدان نامیده, کم کسی مرا بدان می‌شناسد. _ 

امام (ع) گفت: ای سعد مولی راست گفتی. آن مرد گفت: برخی تو گردم, 
پا نام نیکو نیست. خدا در قرآن گفته: پا نام روی هم مگذارید, برای گرونده 
نام بی‌ایمانی بد است. ای سعد چه پيشه داری؟. گفت: ما خاندان 
اخترشناسی هستیم, (ریفن کلسی آزرما قر آن: ۱ بر تک امام گفت: 
خواهم از تو پرسشهایی در نجوم کنم. گفت: بپرس, پرسید روشنی 
خورشید چند درجه از روشنی ماه پیش‌تر است. گفت: ندانم. گفت: راست 
که پرسید روشنی ماه چند درجه از روشنی زهره بیشتر است؟. گفت: 
ندانم؛ بر یه نام ستاره‌یی که چون برآید شهوت گاوان به جنبش آید 
چیست؟ گفت: ندانم. پرسید روشنی مشتری چند درجه از عطارد بیشتر 
است؟ گفت: ندانم. برسید نام ستاره‌یی که چون, بزآید اشتران جفت‌گیری 
کنند کدام انست؟ کفت؛: نداتم. پرسید تام ستاره‌یی. که.جون, براید: سکان 
جفت گیری کنند چیست ؟. 

گفت: ندانم. 

پر سید : ستاره زحل نزد شما چگونه است ؟. گفت: ستاره نحجسی‌ست ؟!. 
گفت (ع): چنین مگو, زیرا| آن ستاره علیست 9 تاره اوضیاء انننت. و آن 
ستاره اقب است که در قرآن ها الثاقب. پعنی ستاره 
رخنه کننده. مرد یمانی پر سید و از آسمان هفتم 
برآید لیک با نور خود همه آسمانها را می‌شکافد, از اين جهت خدا آن را 
اقب نامید ای یمانی شما در یمن دانایی دارید؟ گفت: آری دانایانی هستند 
که کسی در دانش به آنان نرسد. امام گفت: دانش ایشان تا کجا رسیده؟ 
گفت: کاس وود ی :۲ مات ماه دای سار درو 
جای پا را دریافت می‌کند. امام گفت: دانای مدینه از دانای یمن داناتر 
است. زیرا دانش دانای مدینه تا آنجاست که پی گردی و فال پرنده بدان 
نرسد و در لحظه‌یی همه مسافت مسیر آفتاب که در دوازده برج و دوازده 
بیابان و 0 دریا و دوازده جهان را درمی‌یابد. یمانی گفت: گمان ندارم 
و ها پرسشهایی را که امام می‌کرد 
منجم یمانی فرو می‌ماند باید بگوید که آن ستاره‌ها کدام است. در صورتی 


که امام چیزهایی را که خردتر از اين‌ها بود نام می‌برد چگونه این مطالب 
مهم را نام نبرد؟ گویا ابان بن تغلب اپن داستان را از داستانی که حضرت 
علی هنگام رفتن به نبرد خوارج از آن منجم دهقان گفتگو شده اقتباس 
کوزده.ه این بار به این شکل ان. را نقل کرده‌اند: 
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(933) دوازده درمی از پیامبر 


- امام صادق (ع) گفته: مردی پیش بتیافتر آهدر دید جاهه: آو: کهته: اسنتت: 
دوازده درم داد و خواهش کرد با آن جامه‌یی برای خود خرد. پیامبر به علی 
داد و گفت: با انجامه بخرد, او رفت و خرید و آفردپیامبر یندید گفت؛ 
آن زا بان بسن ده باز پس داد و دوازده درم رز بیاورد بعدا با هم به بازار 
رفتند. در میان راه کنیزی را دید که نشسته می‌گرید. پرسید چرا می‌گریی؟ 
ت: به من چهار درم دادند که چیزی بخرم آن را گم کردم. اکنون از 
باز کشت: بیمنا ی هستم. پیامبر از آن:جهار درم به وق داد انحاه ذر.بازاز 
جامه‌یی خرید به چهار درم, برهنه‌یی را دید که 
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وت هر که مرا بپوشاند خدا او را بپپوشاند, پیامبر آن را که پوشیده بود 
بدو داد با چهار درم دیگر جامه‌یی برای خود رد چون بازگشت دید آن 
کنیز در راه نشسته می‌گرید پرسید چرا نرفتی ؟ 
چون دير کردم می‌ترسم, پیامبر با وی رفت تا به در ۳ خداوند او رفت 
سلام کرد جواب ندادند تا سه بار سومین بار جواب دادند و گفتند: بار اول 
توا اس تست کار هه درون و ار رح 
خواست تا به آن کنيزک گزند نرسانند. خداوند وی او را برای پیامبر آزاد 
دوازده درم تدیدم که این همه برکت. از آن آشکار گردد دو تن را پوشانید و 
کنیزی ازاد کرد. 


(934) سرشناسان پیامبر بر مردم مدینه دوازده تن بودند 


- عثمان احمر از گروهی از پیروان خود روایت کرده که گفته‌اند: پیامبر از 
پیروان خود به فرمان فرخ سروش دوازده سرور برگزیده به شماره 
اسان س ارات که خوسی گر وه کدی ار استا بان کرد 
خزرج بودند و سه تن از تیره آوس. 

و انان که از تخمه خزرح بودند. یکم- اسعد بن زراره بود. دوم- براء بن 
معرور. سوم- عبد الله _ 
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بن عمرو حرام پدر جابر بن عبد اللّه. چهارم_رافع بن مالک. پنجم- سعد بن 
عباده, ششم- منذر بن عمرو. هفتم- ی الم بزی ماه هشتم- سعد بن 
الربیع. نهم- عبادة بن صامت بود که هر کس در پناه یکی از این اشراف 
خزرج در شهر مدینه می‌زیسته, کسی متعرض او نمی‌شده. و از تیره 
اوس. دهم- ابو الهیثم بن تیهان بود. یازدهم- اسید بن حضیر. دوازدهم- سعد 
بن خیتمه است. صدوق گفته: ۰ من ایشان را در کتاب نبوت آورده‌ام. 

مصنف گفته: نقیب سرشناس دودمان و ناحیه است, و به معنی محل 
اعتماد آمده و به معنی و به معنی امین است گواه بر قوم خود و نقیب در 
اصل لغت عرب از نقب گرفته شده که سوراخ گشاده در زمین و کوه 
است و آن را نقیب گفته‌اند. چون از احوال قومی که بر ایشان گماشته 
شده آگاهی دارد, چنان که از رازهای نهفته جستجو می‌گردد. و معنی گفته 
قرآن: دوازده نقیب از ایشان یعنی بلی اسرائیل فرستادیم. این است که از 
هر سبطی نماینده‌یی گرفتیم و با او در کار دین پیمان بسته شد. برخی 
گفته‌اند که این نقیبان به شهرستانهای عمالقه فرستاده شدند تا از حال 
آنان آگاه گردند و پیش موسی باز گردند و قوم خود را از نبرد با سرکشان 
منع کردند. زیر از آمادگی آنان در هراسی افتادند. 
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ترجمه 





(935) مسخ‌شدگان سیزده گونه جانوراند 


- امام صادق (ع) از پدر خود و از جد خویش نقل کرده که مسخ شدگان از 
دودمان بنی اسرائیل سیزده گونه‌اند که از آنهاست: میمون, خوی, شب 
پره. سوسمار, خرس, فیل, کرم سیاه يا زالو. سگ ماهی, گزدم, تشتر یا 
ستاره سهیل. خارپشت ر 

ناهید یا زهره, کارتن یا 

فیفون. کروهی از بنی اسراتیل بودند که در کنار دریا جای داشتند و در 
شنبه دست آندازی می‌کردند و ماهی‌ها را شکار می‌کردند, خدا ایشان را 
به ریخت میمون گردانید. خوک گروهی از بنی اسرائیل بودند که عیسی بن 
مریم (ع) ایشان را نفرین کرد خدا ایشان را به ریخت خوک درآورد. شب 
پره زنی بود که داأیه خویش را جادو کرد, خدا وی را شب پره گردانيد. 
سوسمار عربی بیابان گردی بود که هر که را می‌دید می‌کشت. خدا وی را 
سوسمار ساخت. خرس مردی مان بود و مردمان را به خود می‌خواند, 
خدا وی را خرس گردانید. 

۰« .۵« بود که چهارپایان را می‌سپوخت خدا وی را فیل گردانید. کرم 
سیاه یا زالو. مردی زناکار بود که از چیزی نمی‌گذشت. خدا وی را به 
ریخت زالو درآورد. مار ماهی مردی سخن چین بود, خدا وی و 
ما ر ماهی درآورد. 

گژدم مردی بد گو و بد زیان بود خدا وی را به ریخت گژدم درآورد. تشتر با 
ستاره سهیل مردی باج گیر بود خدا وی را مسخ کرد. ناهید يا زهره زنی 
بود که هاروت و ماروت را فریب داد, خدا وی را مسح کرد. کارتن پا 
عنکبوت زن تند خویی بود که از فرمان شوی سرپیچی کردی, خدا وی را به 
ریخت عنکبوت دراورد. خارپشت مردی تند خوی بود خدا وی را خارپشت 
گردانید. 

علی بن ابی طالب (ع) گفته: از پیامبر راجع به مسوخ پرسیدم. گفت: 
سا گونه‌اند: فیل, . خرس. خوک, میمون؛ مارماهی, سوسمار, شب پره؛ 
زالو, گزدم. کارتن؛ خر گوش, تشتر, ناهید پر سید ند انگیزه مسخ آنان چه 
بود؟. گفت: فیل مرد لوطی بود که تر و خشکی نمی‌نهاد یعنی هر چه 
می‌یافت به کار می‌گرفت. 

خرس مرد ابنه‌یی بود که مردمان را به خود می‌خواند. خوک‌ها گروهی ترسا 
نودتد که از برهردکار خوتش درخوانینت کردند برای. انشان خوان: استماتی 
بفرستد چون خوردند بر کفر و ضلالت سخت‌تر شدند. 

میمون گروهی از جهودان بودند که در شنبه ماهی شکار می‌کردند. 


مارماهی مرد قلتبانی بود که مردم را به زن خود خواندی. سوسمار تازی 
بیابان گردی بود که از حح‌گزاران دزدیدی. شب پره مردی بود که از سر 
خرماین‌ها خرما ربودی. زالو مرد سخن چینی بود که میان مردمان جدایی 
افکندی, کژدم مرد بد زبانی بود که با زبان خویش همه را می‌رنجانید. 
کارتن يا عنکبوت زنی بود که به شوی خویشتن خیانت کردی. خرگوش زنی 
نود که از ,دشتانسیعتی خیص وخ آن سل تخرد تست با تفیل یاج کر 
بودی در یمن. ناهید يا زهره زنی بود ترسا همسر یکی از فرمانروایان بنی 
اسرائیل که هاروت و ماروت را فریب داد. نامش ناهیل است لیک مردم 
آن را ناهید گویند. 

صدوق گفته: مردمان در حقیقت ناهید و تشتر از مسخ‌شدگان به غلط 
هلستند و می‌گویند اینها دو اختراند. ٍ 
ایشان در اشتباه‌اند بلکه آنها دو جانور دریایی‌اند که بنام دو ستاره اسمان 
نامیده شده‌اند چنان که بروج اسمان بنام جانوران زمین نامیده شده مانند: 
حمل, ور, جوزا, سرطان, اسد. سنبله, میزان, عقرب, قوس, جدی, دلوت 
حوت. زهره و سهیل نیز از این جهت است که نام دو جانور دریایی بوده‌اند 
و سبب اشتباه مردم در این دو آن‌ست که این 93 جانور را نمی‌توان دید. 
زیرا اینها در اقیانوس زندگی فان کیند: و نمی‌توان گفت: خدا| 
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گناهکاران را اختر تابناکی ساخته که مردمان را در دل شب رهنما باشند. 
گناهکاران مسخ شده پیش از سه روز زنده نمی‌ماندند. بلکه می‌مردند و 
فرزندی از ایشان نمی‌ماند. 

این جانوران مسوج خوانده شده به طریق مجاز است. و اینها مانند 
جانورانی هستند که خدا گروهی را مانند آنها گردانیده. چون مستحق این 
کیفر بودند و نعمت خدا را در ناشایست به کار بردند ت مردم بدانند که 
کفران نعمت سخت است این را از ابی الحسن محمد بن جعفر اسدی 
ترجمه 


(936) پسر بچه از سیزده تا چهارده سالگی رسیده می‌گردد 


ید للم پورستان کوزد من حاضر بودم که پدر من از امام صادق (ع) 
پرسید کی یتیم بالغ می‌شود؟. گفت: فنحامی بالغ می‌شود که محتلم شود. 
گفتم: 


هر گاه پسر بچه تا هیجده سالگی و کمتر و بیشتر رسد اما محتلم نگردد 
حکم چیست !. گفت: هنگامی که به سن بلوغ رسید گناه و ثواب برای او 
می‌نگارند چه احتلام شود یا نشود مگر آنکه سبک مغز و سست خرد باشد. 

عبد اللّه پور سنان گفته: امام صادق (ع) گفته: چون پسر بچه به سن رشد 
رسد که سیزده سالگی‌ست و در سال چهاردهم درآید آنچه بر مردان واجب 
می‌ شود بر او نیز واجب می‌شود چه احتلام بیند چه نبیند گناه بر او نوشته 
می‌ شود هر گاه گناه کند و حسنات وی نولشته می‌ شود هر گاه ان وی 
جییت بت بر زد اک( است مگر آنکه 


7 رخ که خق از فاتن اس اقدغشتین: خاست 


- جابر بن عبد اللّه انصاری گفته: از پیامبر در باره علی چند چیز به گوش 
خود شتیدم هر گاه یکی از آنها در همه مردم بود در برتری ایشان بسنده 
بود. 
یکم- ۳ باره وی گفته: هر که را من سرور اویم علی نیز سرور اوست. 
دوم- گفته: نسبت علی به من چون نسبت هارون به موسی‌ست. سوم- 
گفته: علی از منست و من از علی. چهارم- گفته: علی نسبت به من چون 
من است, فرمان برداری او فرمان برداری از من است و نافرمانی او 
نافرمانی از من. پنجم- گفته: نبرد کردن با علی نبرد با خداست و صلح با 
علی صلح با خداست. ششم- گفته: دوست علی دوست خداست و دشمن 
علی دشمن خداست. هفتم- گفته: علی حجت خدا و خلیفه ویست بر 
9 هشتم- گفته؛ مهر علی ایمان است و دشمنی با وی کفر است. 
- گفته: حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان 
دهم- کگفته: علی همراه حق است و حق همراه علی از هم جدا 
نگردند تا تا در سر حوض بر من درآیند. یازدهم- گفته: علی قسمت‌کننده 
بهشت و دوزخ است. دوازدهم- گفته: هر که از علی جدا شده از من جدا 
شده و آنکه از من جدا گردد خدا از وی جدا گردد. سیزدهم- گفته: پیروان 
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(938) در خضاب کردن چهارده منش است 


« دا تن ار ایا رات که که عی ات ره کرت 
درمی در خضاب کردن پاداش آن بهتر است از هزینه کردن هزار درم در 
راه خدا و در آن چهارده خاصیت است: باد گوشها را دور می‌کند چشم را 
روشن می‌سازد و نرمه بینی را تازه می‌دارد. و دهان را خوشبو می‌گرداند 
و بن دندان را سخت می‌کند. سستی و لاغری را می بر د, وسوسه دیو را 
اندک می‌کند. فرشتگان را شادمان می‌سازد. موّمن را خرم می‌کند. کافر 
را خشمگین می‌دارد, زینت و بوی خوش دوری از شکنجه گور است.؛ 
فزششان غاب از. ان شرع می کید 

همین معنی را امام علی بن ابی طالب در سفارشهای خود از پیامبر نقل 
کرده با اندک تغییری, زبیر بن عوام گفته: پیامبر می‌ گفت: سییدی موی را 
تغییر دهید تا مانند جهودان و ترسایان مگردید. این معنی را ابو هریره نیز 
از تناو نع کنو ارت 

صدوق موّلف کتاب گفته: من این حدیث را در موضوع خضاب کردن از زبیر 
و ابی هریره نقل کردم چون مخالفان شیعه این عمل خضاب کردن را کار 
بدی از شیعه می‌دانند. ایشان نمی‌توانند این دو خبر را که از طریق ایشان 
ترجمه 


(939) غسل در چهار ده جا رسیده 


- امام صادق گفته: غسل در چهارده جا رسیده: غسل مرده. 

غسل جنابت. غسل مس مرده. غسل ادینه. غسل جشن روزه و جشن 
گوسفند کشان و روز جشن عرفه, غسل 
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احرام و درآمدن به خانه کعبه, و در آمدن به مدینه, و در آمدن در حرم مکه 
و غسل زیارت و غسل شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم 
ترجمه 


(940) یاران عقبه که برای کشتن پیامبر کمین کرده بودند چهارده‌تن‌اند 


- حذیفه بن یمان گفته: کسانی که در بازگشت پیامبر از نبرد تبوک اشتر 
وی را رم دادند تا به وی گزند رسانند چهارده تن بودند: آبو الشرور, اس 
الدواهی, این آاضعار ف: و پدر وی, طلحه, سعد بن انیت وقاص. ۲۳ عبیده, 
ابو الاعور, مغیر ۵؛ سالم غلام ابی حذ یفه, خالد بن ولید, عمرو بن عاص.: ابو 
موسی اشعری, عبد الرحمن بن عوف. ایشان همان کسانی بودند که در 
قرآن خدا گفته: تا 





(941) هر گاه مردمان پانزده منش را به چای آورند گرفتاری بر ایشان چیره گردد 


- پیامبر می‌گفت: هر گاه پیروان من پانزده کار را : به جای آورند گرفتاری بر 
ایشان چیره گردد. پرسیدند آنها چیست؟ ؟ 

هر گاه غنیمت جهاد دولت فر مار رود ره امانت غنیمت انگاشته 
شود,.بفتی. آمانت: دار آن ۱2 بخهرد و رکات: دادن زا زیان شمرنه و مهرد 
فرمان بردار, زن گردد و با مادر خویش مخالفت نماید و به دوست خویش 
نیکی کند و با پدر جفا سازد. رهبر مردم فرومایه‌ترین ایشان باشد و مردم 
اژ تنم او را کر امین دارند, در مساجد آوازها بلند کنند, جامه ابریشمی در 
پوشند و کنیزان خنیاگر برای خود بستانند و ساز نوازند و آخرین ایشان به 
اولین خود نفرین فرستند باید منتظر باد سرخ و فرو رفتن زمین, مسخ 
شدن مردم بود. 

روایت دیگری به همین معنی از پیامبر نقل شده, صدوق گفته: مقصد 
ها آخر این امت اول آن را نفرین کند خوارج‌اند که امیر 
المومنین علی را لعنت کنند و او از جهت ایمان به خدا و پیامبر نخستین 
کسی از این امت بوده. 


(942) کودک در میان پانزده. شانزده سالگی به روزه وادار می‌شود 


- امام صادق (ع) گفته: 
کودک را میان پانزده. شانزده سالگی به روزه داشتن وادار می‌کنند. 
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برجمه 


(943) کسانی که ایام تشریق در منی هستند پس از پانزده نماز تکبیرات بگویند 


- زرارة بن اعین گفته: , به امام محمد باقر (ع) گفتم: روزهای تشریق که 
دوازده تا سیزدهم ذیحجه است. تکبیر بعد از نمازهاست؟. گفت: در منی 

پس از پانزده نماز و در شهرستانهای دیگر بعد از ده نماز است: در 
ی ۱ از ۱ 


آبن بابویه. محمد بن غلین. - مدرس 7 مرنضی؛, الخصال / ترجمه 
مدرس هه 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان 5 تهران؛ چاپ: 
اول» 2 سش. الخصال / ترجچه مدرس گيلاني 2 ص106 ۳ 
«اللّه اکبر ال اکپر لا اله الا له و اللّه اکبر اللّه آکبر و له الحمد اللّه اکبر 
علی ما هدانا و الله اکبر علی ما رزقنا من بهيمة الانعام» 

. در دیگر شهرستانها بعد از ده نماز قرار داده شده چون که از منی مردم 
کوج می‌کنند در اولین بار که روز 12 ذیحجه است. مردم شهرستانهای 
دیگر بگویند. ها ۰ 
است. 

ترجمه 


(944) پاداش اک پانزده روز از ماه رجچب را روزه بدارد 


- امام صادق (ع) گفته: روزی که نوح پیامبر سوار کشتی شد, روز اول ماه 
رجب بود, دستور داد آنان که با وی بودند آن روز را روزه بدارند, گفت آنکه 
آن وفر را زوفژه ندارد آتشن از اف به آندازم دم شاله رام دور شود و آنکه 
هفت روز از رجب را روزه بدارد هفت در دوزخ بر وی بسته گردد, ۳۹ 
هشت روز روزه بدارد هشت در بهشت بر وی گشوده گردد, هر که پانزده 
روز روزه بدارد هر چه خواهد به وی دهند, هر که بیفزاید خدا برای وی 
افزاید. از امام موسی بن جعفر نیز روایتی قریب به همین نقل شده است. 
صدوق گفته: من آنچه راجع به پاداش روژه ماه رجب است در کتاب 
فضائل رجب اد کوده ام 
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(945) نوره کشیدن در هر پانزده روز لازم است 


- امام صادق (ع) گفته: نوره کشیدن در هر پانزده روز لا زم ایتت:. آنکة 
وج و له ۱ و رن ۱ 7 و که و و 
کشد. و ی 
الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2, ص: 110 


باب منشهای شانزده‌گانه 


(946)- حق دانا شانزده چیز است 


- جناب علی (ع) گفته «حق: 

دانا آن است که از او بسیار مپرسی و در پاسخ دیگران از او پیش گیری 
مکنی و هر گاه نخواهد که جواب دهد اصرار مکنی. هر گاه خسته شد 
دست از او بداری, با دست بدو اشارت مکنی و با چشم بدو اشارت مکنی 
در محضر او با کسی سرگوشی سخن مرانی و مگویی فلان کس بر خلاف 
گفته تو گفته. رازش را بر ملا مکنی 

از کسی نزد وی بدگویی ۳۳ رو به روی و پشت سر او را نگاهداری. هر 
گاه با گروهی باشد به همه درود فرستی, و به وی مخصوصا درود فرستی, 
برابر وی نشینی و هر گاه کاری داشته باشد در انجام آن بر دیگران 
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پیشدستی کنی, از درازی همدمی وی خسته مگردی. چون دانا مانند 
خرمابنی‌ست باید انتظار داشت تا کی سودی برای تو دهد. دانا مانند 
کسی‌ست که پیوسته روزه باشد و شب‌زنده‌داری کند و در راه خدا کوشش 
کند. 

هر گاه دانایی از میان برود در اسلام رخته‌یی پدید آید که تا رستاخیز بسته 
نگردد. هفتاد هزار فرشته خاص درگاه خدا دانش آموز را مشایعت کنند. 


ترجمه 


(947) شانزده چیز تهی دستی آرد و هفده چیز فراخ روزی 


- سعید پور علاقه گفته: از امام علی بن ابي طالب شنیدم که می‌گفت: 
«خانه عنکبوت را در سرا نهادن تهی دستی 1 در گرمابه شاشیدن تهی 
دستی ارد. جنب چیز خوردن تهی دستی آرد, چوب گز خلال کردن تهی 
دستی آرد, ایستاده شانه کردن تهی دستی آرد, خاکروبه در سرا نهادن تهی 
دستی آرذ ‏ تثنو کند دروغ تقو نستین. ارو زنا کردن. کف تفن آرد, 
آز ور زین تهی دسبی آرد, خفتن_ میان نماز شام و خفتن تهی دسبی آرد, 
خفتن میان دو دمیدن تهی دنستتی ارت 
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دروغگویی پیشه کردن تهی دستی ارد. اندازه نداشتن در زند کی تفی 
دستی آرد, بزیدن. از خویشان تهی دستی. ارد: بسیار اواز گوش دادن تهی 
دستی ۰ نومید کردن مرد درویش در شب تفت خستین ارو 

آنگاه گفت: «آنچه توانگری و فراخی روزی آرد: جمع میان دو نماز روزی را 
فراخ سازد تعقیب خواندن پس از نماز بام و نماز پسین روزی را فراخ 
سازد., پیوند با خویشان یعنی رفت امد کردن با ایشان روزی افزاید, روفتن 
در سرای روزی افزاید. همراهی با برادران دینی روزی افزاید, بامدادان 
پی روزی رفتن روژی افزاید. آمرزش خواستن روزی افزاید, امانت داری 
روزی افزاید, راستگویی روزی افزاید. جواب بانگ نماز گفتن روزی 
افزاید». 


(948) شانزده چیز از فرزانگی‌ست 


- اصبغ پور بناته گفته از علی شنیدم که گفتی: 

«راستی امانت است., دروغ خیانت. با فرهنگی بودن بزرگی‌ست. دور 
اندیشی زیرکی؛ اسراف نابود کردن است. میانه روی توانگری, نازکی دل 
فروتنی‌ست, ناتوانی زبونی, پیروی آرزوها کژرویست. 

وفاداری مردانگی‌ست. خود بینی نابودی. بردباری پایه زندگی‌ست. 
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۱491 شانووه فه او پیروان مه را خاندان وق فان 


- مسلم پور خالد و گروهی از امام جعفر بن محمد روایت ت کرده‌اند که 
سیزده گروه از پیروان پیامبر و در روایت تمیم پور بهلول شانزده گروه‌اند 
که گفته: از پیروان جد من پیامبر ما را دوست ندارند و مردمان را به 
دوستی ما وانمی‌دارند و مردم را از ما دور می‌کنند. ایشان در دوزخ 7 
گفتم: خدا شر ایشان را از شما دور کند و اینان را برای ما تعریف کن 


یکم- آنکه اندامی زائد در خلقت اوست, تو در مردمان نمی‌نگری کسی را 
که لسن زائد در او باشد الا آنکه با ما دشمنی می‌نماید, دوم آنکه در 
سوم - الکهخشم راسس ماهر زادی کور 2 تو کسی را 0 
مادرزاد به این وصف باشد جز آنکه با ما دشمنی ورزد. چهارم- مرد سیاه 
موی یعنی کسانی که هر چند عمر کنند و پیر گردند موی ایشان سپید 
نگردد مانند سیاهی زیر گلوی کلاغ سیاه باشند ایشان از ما روی گردان 
هستند. پنجم- مردان 

نا را 
ستایش می‌کنند. ی ی ار ات و 
ما بد گوی و بد زبان باشد و در گزند ما سخن چینی کند هفتم- مردمانی که 
نگین سبز در دست می‌کنند همه ایشان با ما دشمن‌اند. هشتم- زنازادگان 
که همه با ما دشمن‌اند. نبهم- مردان ابرص یعنی پیس که همه با ما 
دشمنان‌اند و شیعه ما را گمراه کنند. دهم- خوره‌داران یعنی آنان که مرض 
جذام دارند همه ایشان سنگ دوزخ باشند. یازدهم- آنان که خرض ابته دارند 
ایشان همه به هجوما قیام کنند و مردمان را بر ما می‌شورانند. دوازدهم- 
مر ده هر سا نی کهآ وا سجستان نام‌اند ی ۳ 
بدترین خلق خدایند خدا عذابی را که بر فرعون و هامان و قارون نهاده بر 
ایشان باد. سیزدهم- مردم شهر ری یعنی شاه عبد العظیم ایشان همه 
دشمنان خدا و رسول‌اند و دشمنان خاندان وی‌اند جنگ ما را جهاد در راه 
خدا می‌دانند خدا ایشان را در جهان و جاویدان رسوا سازد و شکنجه 
گرداند!. چهاردهم- مردم شهر موصل‌اند که شهری از شهرستانهای عراق 
است., ایشان بدترین خلق خدا هستند. پانزدهم- مردم شهر زوراء که بغداد 
باشند این شهر در آخر زمان شاخته می‌شوده ابشان. مردفین هستند که به 
خون ما شفا می‌جویند و به کینه ما به خدا تقرب می‌جویند. در دشمنی ما 
متفق‌اند- نبرد با ما را واجب دانند و کشتن ما را لازم. البته از ایشان دور 


باش: این مردم بسیار ناپاک‌اند. گروه شانزدهم را راوی نقل نکرده, ای 
خواننده گرامی این خن تا ند برخی از اخبار دروغین این کتاب 29 
صدوق گفته: لفظ این روایت از اول تا به آخر از تمیم بن بهلول است. 
مقصود آن است که بگوید من لفظی از خود نیاورده‌ام معلوم می‌شود 
صدوق نیز این خبر را دروعغ می‌دانسته. ۲ 

مترجم: زنادقه برای تخریب دین اسلام دروغهایی از زبان بزرگان اسلام 
می‌ساختند و انها را شهرت می‌دادند تا مردمان را از اسلام بیزار کنند. 
برای مثال در مجلد 11 بحار صفحه 211 گفته: گروهی نزد جعفر بن محمد 
افام شش شیعه آمدند و گفتند: ما جویندگان علم حدیث هستیم, آمده‌ایم 
از شما روایت کنیم امام گفت: از غیر از من نیز روایت کرده‌اید؟. گفتند: 
آری گفت: برای من از آن احادیث چیزی نقل کنید. یکی گفت: سفیان ثوری 
ی گفت: باز برای من نقل کن گفت: سفیان توری از ضحمه بو 
علی الباقر امام پنجم شیعه نقل کرده که او می‌ گفت: هر که بر خفین مسح 
تس اه تست و سس فد مرمار عاش ورد وورا ک و 
ذبائح کفار ذمی را نخورد گمراه است از عباد نقل کرد که گفته: از جعفر 
بن محمد روایت ت کرد چون علی روز جمل زیادی خون و کشته‌ها را دید به 
پسر خود حسن گفت: از پسر هلاک شدم. حسن بن علی گفت: ای پدر 
نگفتم و ترا نهی نکردم از این نبرد و جنگ؟ علی گفت: ای پسر نمی‌دانستم 
کاو ند تام ند 

باز از سفیان ثوری نقل کرد: که از جعفر بن محمد روایت کرده که چون 
علی اهل صفین را کشت بر ایشان بگریست آنگاه گفت: ای خدا مرا با 
ایشان محشور گردان. سپس جعفر بن محمد به او گفت: اين کسی را که 
از او روا یت کردی و نام او را جعفر بن محمد گفتی می‌شناسی؟ گفت: له 
باز گفت: هرگز او چیزی 
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شنیده‌پی؟ گفت: نه, دوباره پرسید این احادیث به نظر تو درست است؟. 
گفت: آری. سپس به او گفت: 

هر گاه جعفر بن محمد را ببینی و او شخصا به تو بگوید: اینها همه دروغ 
است من اینها را نگفته‌ام تصدیق او خواهی کرد؟ گفت: نه. پرسید؟ چرا!؟. 
گفت: برای آنگة مردانی شهادت به راستی این احادیث داده‌اند امام جعفر 
بن محمد هنگامی که این سخنها را از او شنید از شدت خشم گفت: «من 
کذب علینا حشره اللّه بوم القيامة اعمی یهودیا و ان ادرک الحجال آفن هو 
ان لم یدر که آمن به فی قبره» آنکه به ما دروغ بندد خدا وی را کور 
محشور کند و در قیامت جهود باشد و هر گاه دجال را بيابد بدو ایمان آرد و 
اکر ه گر کوز نیو اسان ماه ای شب هلول نو ان اوه 


است. 
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برجمه 


باب منشهای هفدهگانه 


(950)- غسل رای هفده جا رسیده 


- امام محمد باقر (ع) گفته: 
غسل در هفده جا رسیده: شب هفدهم رمضان که شب مقابله سیاه اسلام 
با سپاه قريیش در بدر بود. شب نوزدهم آن که در آن شب سرنوشت 
نوشته نهد اسف بست.: و.یکم. آن که در آن شب اوضیای پیامبران ءع( 
مرده‌اند و عیسی ابن مریم بالا برده شد و موسی (ع) درگذشت. شب 
بیست و سوم که امید است شب قدر باشد. کید الرخمن عن اش ید لاد 
۰ از امام صادق (ع) شنیدم که می گفت: در شب بیست و چهارم 
غسل کن بد نیست که در هر دو شب غسل کنی بازگشتیم به حدیث 
مه و که ان و و هنگام در 
آمدن کر مکه و مدینه و در روزی که احرام بندی و در روزی زیارت و 
در هنگام در آمدن در کعبه در روز ترویه, در روز عرفه, غسل مرده, چون 
مرده را سل دهی و کفن کردی يا بعد از آنکه سرد شود بدو دست زدی, 
روز آدینه, و هنگام گرفتن آفتاب یعنی همه قرص آن و تو از خواب بیدار 
شوی و : نماز کسوف نگزارده باشی باید غسل کنی و قضای نماز کسوف را 
گزاری. 
اتضال ترخفه مفرنن ایض ۱۱7 


باب منشهای هیجدهگانه 


(951) امیر المومنین هیجده منقبت دارد 


- ابن عباس گفته: برای علی (ع) هیجده منقبت است که هر گاه جز یکی از 
آتها را تداشت رستکار بود و در حالی که وی هیجده منقبت ویژه دارد که 
هیچ کدام در افراد اين امت آنها را ندارد. 


(952) آنچه خدا تفن شخص هیجده ساله را سرزنش کرده 


- امام صادق (ع) در تفسیر آیه قرآن گفته: آیا به شما آن قدر عمر ندادم 
که بایست شخص قابل تذکر و متذکر گردد. گفته: کسانی‌ست که هیجده 
سال دارند. 
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برجمه 


باب منشهای نوزده‌گانه 


ا 5 نویه کلسه افنتت که ند گرفتارخ به انا دغا کند گرفتارمای او بر ظر ق فده 


- ابن عباس گفته: پیامبر به علی بن ابی طالب (ع) گفت: ای علی سوگند 
بدان خدایی که مرا 

ی 
دوست من فرخ سروش برای من آورد و گفت: ای محمد این هدیه‌ایست 
اه اه که 
از پیامبران پیش از تو نداده و آن نوزده کلمه است که دعا نکند بدان دل 
سوخته و گرفتار و غمناک و نه کسی که در هراس دزد و آتش‌سوزی‌ست و 
نه بنده‌یبی که از فرمانروایی می‌تر سد جز آنکه خدا| برای او گشایش 
فی‌دهد و آن نوزده کلمه است که چهار از آن بر پیشانی (اسرافیل) نوشته 
شده و چهار از آن بر پیشانی (میکائیل) و چهار از آنِ بر دور (عرش) 
نگاشته شده و چهار از آن بر جبهه (خبرئیل) و سه از آن, در آنجا که خدا 
اراده کرده. 

علی بر سید چگونه به آن دغا کند؟. پیامبر گفت: بگویده 

«يا عماد من لا عماد له 0 و یا سند من لا سند له و پا 
حرز من لا حرز له 0 10۳ و یا کریم العفو و یا حسن البلاء 
و یا عظیم الرجاء و يا عون الضعفاء و يا منقذ الغرقی و يا منجی الهلکی با 
محسن يا مجمل يا منعم و يا مفضل انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور 
ای و ای و یا پا 
له یا اللّه انت وحدک لا شریک لک» 

. آنگاه نیاز خود را از خدا می‌خواهی امید است پرآورده گردد. احمد بن عبد 
اللّه از راویان این حدیث گفته: ابو صالح هی گفنت : این دعا را ؛ به سبک 
مغزان یاد مدهید. 

ترجمه 


(954) نوزده حکم از زنان ساقط است 


- پیامبر (ص) در سفارشهای خود به علی گفته: 

ای غلی به زنان نماز ادینه و نماز جماعت بیست. و اذان و اقامه و عیادت 
بیمار و تشییع جنازه و دویدن میان صفا و مروه و بوسیدن حجر الاسود و 
سر تراشیدن در حج و تقبل داوری و هم شوری در کارها نیست. زن سر 
جانور نبرد مگر در ضرورت. تلبیه را بلند مگوید: بالای گور مایستد, خطبه 
استماع مکند, در ازدواج وکیل و سر کار مگردد از سرای بی‌دستور شوی 
خود بیرون می‌آید. هر گاه بی‌دستور وی بیرون رود خدا و جبرئیل و میکائیل 
وی را نفرین کنند. چیزی از سرای شوی بی‌دستور وی بیرون مدهد, شبی 
روز نکند که شوی بر او خشمناک باشد و اگر چه شوی وی بر او ستمی 
کرده باشد. 
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(955) نوزده پرسش که امام صادق در مجلس منصور از پزشک هندی پرسید 


- ربیع حاجب 
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منصور خلیفه کتانتتیت. کفهه روزی جعفر بن محمد صادق (ع) , به مجلس 

منصور آمد. مردی هندی که کتابهای مطب می‌خواند نزد یگ جعفر 

بن محمد نیز گوش می‌داد. چون هندی از خواندنر فراغت یافت به امام 

گفت: خواهی که از دانش خود ترا بیاموزم؟. امام گفت: نه زیرا آنچه من 

9 از دانش تو بهتر است. طبیب پرسید تو از طب چه می‌دانی؟ 
مل زارت وا با شروی ‌شردی را با گرمی بو وطویت زا با خنلنکی 

و خشکی را با رطوبت درمان می‌کنم و کار تندرستی را به خدا وامی‌گذارم 

و برای تندرستی دستور پیامبر را به کار می‌برم که گفته: شکم خانه درد 

ان سار رتست | به آنچه خوی گرفته باید عادت 

داد. 

۳ 1 0 ۰ باد 0 گت ۳ امام گفت: من 

اینها رز از خدا فرا ار تو بگو من از جهت رای 1 نو؟. 

۳ ۱ افاه کفت: چرا در جمجمه سر چند 

قطعه است؟ گفت: ندانم. پرسید چر[ موی سر بالای آن‌ست؟. گفت: 

ندانم. پرسید چرا پیشانی موی ندارد؟. گفت: ندانم, پرسید چرا در پیشانی 

خطوط و چین است؟. گفت: ندانم. پرسید چرا ابر وی بالای دیده است؟. 

گفت: ندانم. پرسید چرا دو چشم مانند بادام است؟. گفت: ندانم. 

پرسید: چرا بینی میان آنهاست؟. گفت: ندانم. پرسید, چرا سوراخ بینی در 

زیر آن است؟. گفت: 

ندانم پرسید: چرا لب و سبیل بالای دهان است؟. گفت: ندانم. پرسید چرا 

مردان ریش دارند؟. گفت: ندانم پرسید: 

چرا دندان بیشین تیزتر است و دندان انسیا بهن است. و دندان بادام شکن 

بلند است؟ گفت: ندانم پرسید: 

چرا کف دستها موی ندارد؟. گفت: ندانم پرسید چرا ناخن و موی جان 

ندارد؟. گفت: ندانم. پرسید چرا دل مانند دانه صنوبر است؟ گفت: ندانم, 

پرسید: : چرا شش دو پاره است و در جای خود حرکت کند؟. 

گفت: ندانم. پر سید. : چرا دل خمیده است ؟. گفت: ندانم. پر سید. : چرا کلیه 

چون دانه لوبیاست؟. 

گفت: ندانم. پر سید. : چرا دو زانو به طرف پشت خم و تا نمی‌گردد؟. گفت: 


۳ 0 1 بیان کن. امام 
گفت: وا ات و 
پاره نبود ویران می‌ شد. چون از چند پاره فراهم شده از این رو دیرتر 
می‌شکند. و موی بر فراز آن است چون از ريشه آن روعن به مغز می‌رسد 
و از سر موها که سوراخ است بخارات بیرون می‌رود و سرما و گرمای به 
مغز وارد می‌شود رفع شود. سای موی ندارن بای انکه وی یه عنم 
برساند خطهای آن برای آن‌ست که عرق و رطوبتی که از سر فرو ریزد 
نگاه دارد و دیده را از آن نگاه داشته به اندازه‌یی که انسان نقواند؛ انز 
بای کند ها ندز ودحانه‌ها که رفیه رامیت مها را کاهداری:فی کت دق آننوترا 
بالای دو دیده نهاد تا روشنی را به اندازه بدانها برسانند. ای طبیب نمی‌بینی 
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آنکه نور زیادی بر وی افتد دست خود را بالای دیدگان خود سیر می‌کند تا با 
اندازه روشنی به دیده اش برسد و از زیادی ان پیش‌گیری کند. 

بینی را میان دو چشم نهاد تا روشنایی را برا, بر میان آنها پراکنده کند, چشم 
ی و ی ی هر گاه دیده چهار 
گوش یا گرد بود مٍ فیل دز آن: فرسته قارن. تشد ففها ره خمته. آن 
نمی‌رسانید و درد آن درمان نمی‌شد. سوراخ بینی را در زیر آن آفرید تا 
فضولات مغز از آن فروریزد و بوی از آن بالا رود و هر گاه بالا بود نه 
فضولات از آن فرود می‌آمد و نه بوی را درمی‌یافت, سبیل و لب را بالای 
دهان آفرید تا فضول آن از مغز فرود آید نگاه دارد و خوراک و آشامیدنی با 
آن آلوده نگردد و آدمی بتواند آنها را از خویشتن دوز کرداند. 

برای مردان ریش آفرید تا از کشف عورت در امان باشند و مرد و زن از 
یک دیگر جدا شوند. دندانهای پیشین را: نیز افرند تا خانیدن:و کر ندن اسان 
گردد و دندانهای کرسی را پهن آفرید توا سرد کون و خاییدن و دندان 
لیش:را بلند آفریذ تا دندانهای کزسی: زا انوا ر کند چون ستونی که در بنا 
به کار می‌رود. 

دو کف را بی‌مو آفرید تا سودن بدانها واقع گردد هر گاه موی داشت آدمی 
آنچه را دست می‌کشید در نمی‌یافت و موی و ناخن را بی‌جان آفرید چون 
بلندی آنها بد نما و بریدن آنها نیکوست هر گاه جان داشتند بریدن آنها درد 
می‌کرد. دل را مانند تخم صنوبر ساخت چون وارونه است. کر آن باریک 
شاخت ایدر رها یمان نانز آن رنه ینود اقفر از دمن 
خود نسوزد. 

ی ی ی 
کید را خمیده آفرید تا شکم را سنگین کند هه قمه, آرن ده نکم فید و 
آن را فشاز دهد. با بخاوهای ان یرون رود کلیه:ز مانته <انه لوبا ساخت 


زیرا منی قطره قطره در آن می‌ریزد و از آن بیرون می‌رود هر گاه چهار 
گوش یا گرد ساخته می‌ شد قطره اولین می‌ماند ۳ قطره دومین در آن 
قی ریت۵ ای ای تالم لد نمی رو چون منی از محل خود که در 
فقرات پشت است به کلیه فرو ريخته شود و کلیه چون کرم بسته و باز 
فی‌شود واه آتدی اندک جون کلوله‌بی: از کمان: برّت کنتد ان را به منانه 
فیوتانه ای اراد خ نت شر فرار اقا اسان دعیت 
پیش روی خود راه می‌رود و به این علت حرکات وی میانه است و اگر 
چنین نبود در راه رفتن می‌افتاد و پا را از سمت زیر و دو سوی میان باریک 
ساخت برای آنکه هر گاه همه پا بر زمین می‌ماند مانند آسیا سنگ گران 
هی‌شتد بسن تیا خون: رن در کرد خود باشند کودکی آن :نا می‌گرداند و 
هر گاه بر روی بر زمین افتد مرد بزرگ به سختی می‌تواند آن را مرتب 
کند. 

آن طبیب هندی گفت: اینها را کجا آموخته‌یی؟ گفت: از پدرانم و ایشان از 
پیامبر و او از فرخ سروش و او از پروردگار که مصالح همه اجسام را داند. 
طبیب مسلمان شد و گفت: تو داناتر مردم روزگار خودی. 
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(956) در دوستی خاندان پیامبر بیست منش است 


-, آبو سعید خدری گفته: پیامبر گفت: هر که را خدا دوستی پیشوایان 
خاندان من روزی گردانید به نیکی جهان و جاویدان رسیده و هیچ کس شک 
مکند که وی در بهشت است. چون در دوستی خاندان من بیست منش 
است. 

ده در جهان و ده در جاویدان. در جهان: زهد و حرص در عمل و ورع در دین 
و رغبت در بندگی خدا و توبه پیش از مرگ و خوشی در شب زنده داری و 
نومیدی از آنچه در دست مردم است و نگاهداری آمر و نهی خدا, کینه 
جهان, سخاوت. و در جاویدان دیوانی برای وی نشر نگردد و میزانی بر پای 
نشود بلکه نامه عمل وی را به دست راست 
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ان باشد و بیزاری از دوزخ برای او نوشته شود. رویش سفید باشد و از 
جامه‌های بهشتی به وی پوشانند و در باره صد نن از خاندان خویشتن 
شفاعت تواند کرد و خدا بدو لطف دارد و از تاجهای بهشتی بر سر وی 
نهند. ۳ 

بی‌شمار در بهشت دراید خوشا برای دوستان خاندان من 

ترجمه 


(957) مومن نزد خدا بیست منش دارد 


- امام محمد باقر گفته: مومن نزد خدا بیست منش دارد که به وی برساند: 
گمراه ننماید. 

بر خداست که آبروی وی را نبرد. بر خداست او را گرفتار عرق و سوختن 
نسازد. بر خداست که به چیزی واقع نشود و چیزی نیز بر او واقع نگردد. بر 
خداست که او را از مکر مکاران نگاهدارد. و تفت 0 را از ستم 
ادا اس ی او که سار ای مارا 
کند, بر خداست که دردی به وی ندهد که خلقتش را بد ریخت سازد., بر 
خداست که او را در جهان از پیس و خوره نگاهدارد, بر خداست که او را 
نگاهدارد تا در گناه کبیره نمیرد, بر خداست که گناهان وی را بیاد وی ارد تا 
توبه کند, بر خداست که دانش و بینش وی را با پیشوای خود از او دریغ 
ای ات ی ال سا سل وا اش شا کر 
رستاخیز وی را با ما محشور سازد در حالی که نور ایمان در پیشاپیش او 
شتابد, بر خداست که وی را به هر کاری خیر کامیاب سازد و دشمن را بر 
وی چیره مگرداند: بر خداست که سرانجام وی را با امن و ایمان به انجام 
رساند و او را با مادر بهشت گذارد, اینهاست که خدای برای مومن مقرر 
کرده است. 
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(958) پاداش آنکه بیست بار حج گزارده 


دمیدن آن را نشنود. ِ 


برجمه 


(959) بیست و سه منش پسندیده از امام له بن الحسین 


- امام محمد باقر (ع) گفته: علی بن الحسین هر شبانه روزی هزار رکعت 
ما تا مس ای ای اس را اس هه 
یک از آنها نماز می‌گزارد. هنگام نماز بسیار فروتن و بیمناک می‌ایستاد و 
گویا آخرین نمازگزاری وی بود. روزی نماز گزارد بالا پوش وی از دوشش 
افتاد پس از نماز بر دوش خود نهاد. یکی از یاران وی از این خضوع در نماز 
پرسید گفت: آنکه برابر بزرگی ایستاده باشد باید با کمال خلوص و تواضع 
بایستد. 

آن کس پرسید بنا ؛ بر این کار ما چگونه خواهد بود؟ گفت: نماز نافله نقصان 
آنها را تکمیل می‌کند 

در شبهای تا ر از نقد و کالا در سرای تهی دستان بردی در حالی که خود را 
از ایشان پوشیدی تا شرمنده نگردند. چون درگذشت آنان که سرا از او 
سودمند می‌شدند دیدند آن مرسوم شبانه قطع شد بعدها دریافتند که 
آرنده غلی بن آلخشنین بود. جهن مرده.فی. را هی‌شستتد. دیدن سر زآنوق 
اه 
در سراهای مردمان می‌رسانید. روزی پوشش خزی داشت, درویشی آن را 
از او گرفت. در زمستان جامه‌های خز پوشیدی و در تابستان آن را 
می‌فروخت و با نقد آن تصدق در راه خدا دادی. روزی در جشن عرفه دید 
گروهی دریوزگی می‌کننرر ایشان را جع کر و گفت: از غیر از 

قدا از کلسی ری ههد | 
سعادت‌مند می‌شود. با مادر خویش خورای نخوردی سبب ان را پرسیدند 
گفت: ۱ افتد که من نادانسته آن را خورده 
یافتم. کسی به او گفت: من ترا برای خدا دوست دارم. گفت: خدایا به تو 
با ‏ ارم ص ی را و به 
ماده اشتری بیست بار حج گزارد, چون مرد گفت: تا آن را دفن کنند تا 
درندگان آن را مخورند. از کنیز وی پرسیدند که او چگونه است؟. گفت: 
مختصر گویم يا دراز گفتند: 

مختصر گوی. گفت هرگز برای وی خوراک نبردم و در شب بستر وی 
نگستردم با همه اینها بر من خشمگین نشدی. روزی گروهی از وی نکوهش 
می‌کردند به ایشان گفت: هر گاه راست می‌گویید خدا مرا بیامرزاد و هر 

گاه دروغ می‌گویید خدا شما را بیامرزاد. هر گام دانشجویی نزد وی ۰ 
1 آفرین به سفارش شده پیامبر. گفتی: هر گاه جویای دانش از سرای 
خود بیرون رود به هر گام وی خشک و تری بر زمین نیست مگر آنکه برای 


وی اریز من‌خهیتد رخا توا آن هی اسان مدیته. خور آ یر و بفشای 
انان با وی بودی. ِ 
هر گاه یتیمان و تهی دستان بر خوان وی می‌نشستند. وبژه زمین‌گیران و 
گدایان. او با دست خویش به ایشان خوراک دادی و چون خوان فراهم 
می‌کردند آنچه مانده بود گفتی: تا برای خانواده خویش برند. هر گاه 
خواستی که حها ی خورد به اندازه آن تصدق دادی آنگاه خوردی. 
در هر سال هفت بار مواضع سجده وی پوست انداختی از بسیاری 
نمازگزاری, آن پوستها را پس از مرگ وی باو در خاک دفن کردند. گویند 
بیست سال بر پدر خویش گریستی, غلامی داشت وی را ملامت کرد که 
این همه گریستن چیست ؟. گفت: : یعقوب پیامبر دوازده فرزند داشت یکی 
از ایشان مدتی ناپیدا شد. او چندان به دوری وی گریست تا دیده‌اش کور 
شید موش فسار آندوه آن سید کش وس وی کرو من با چشم 
خود ل که بدرم و ِ و ِ و هفده تن از خویشان مرا در مقابل 
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(960) آنچه در باره شب 21 و 23 رمضان رسیده 


- فضل بن یسار گفته: امام محمد باقر رسم وی چنان بود که هر گاه شب 
1 و 23 رمضان رسیدی از سر شب تا نیمه شب به دعا مشغول شدی و 
چون شب به نیمه رسیدی به نماز پرداختی. سلیمان جعفری گفته: امام 
موسی بن جعفر می‌گفت در بیست و یکم و بیست و سوم صد رکعت نماز 
بگزار در هر رکعتی حمد را یک بار و قل هو اللّه را ده بار بخوان. امام 
صادق (ع) گفته: شب قدر اول سال آینده و آخر سال گذشته است. صدوق 
گفته: پیران ما همداستان‌اند بر آنکه شب قدر شب بیست و سوم رمضان 
است و غسل آن از اول شب است تا آخر آن. حسان بن مهران گفته: امام 
صادق می گفت: «شب قدر را در میان بیست و یکم و بیست و سوم 
بجوی»؟. 
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(961) از بیست و چهار چیز منع شده است 


- پیامبر (ص) گفته: خدا برای شما ای پیروان من بیست و چهار چیز را 
ناروا دانسته و شما را از آن منع کرده: بازی در نماز, منت نهادن در صدقه 
دادن, خندیدن. در گورستان. سرکشی در سراهای مردمان, نگاه کردن به 
فرج همسران چون سبب کوری فرزند می‌شود, سخن گفتن در حال 
سپوختن چون سبب کنکین فرزند می‌شود. خواب پیش از نماز عشاء, 
سرگذشت گفتن پس از نماز عشاء غسل کردن ز بو آننتهان بی‌لنگ, جماع 
زیر آتتمان بی‌لنگ, ۳ [۳ رودخانه بی‌لنگ رفتن» رودخانهم را آباد سازید 
چون پیرامون آن فرشتگان هستند, در امدن در گرمابه تم انیم سخن گفتن 
میان اذان و اقامه در نماز بام. سوار شدن دریا هنگام طوفانی بودن. 
خوابیدن بر پشت بامی که اطراف آن, دیوار تدارد هر گام بیفتد به کسی جز 
او گناهی نیست, خوابیدن مرد تنها در خانه‌یی, جماع مرد با زن حاض هر 
گاه درآید فرزند وی خوره یا پیسی گیرد. مرد محتلم تا غسل نکند با زن 
خود جماع مکند هر گاه فرزندی از او زاده شود دیوانه باشد, با جذامی به 
فاصله ذراعی گفتگو کند, از خوره دار بگریز چنان که از شیر می‌گریزی, 
شاشیدن بر کنار اب روان, ریستن زیر درخت میوه‌دار, ایستاده پای افزار 
پوشیدن. بی‌روشنایی در جای تاریک رفتن, دمیدن در جای نماز خود. 

ترجمه 


ا) بقا خساشت ی و نش وهآ تما قایق بظر آتست 


- ابو سعید خدری گفته: 

پیامبر می‌ گفت: نماز جماعت بیست و پتچ درجه از نماز فرادی برتر است. 
پدرم در رساله‌یی که برای من نگاشته گفته گفته: نماز جماعت بیست و پنج 
درجه در بهشت برتر از نماز تک خوان است. 
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ترجمه 


شرایع دین است و خشنودی خدا در ان‌ست و آن روش پیامبران است. 
فرشتگان نمازگزار را دوست دارند و از ایشان است رهنمایی و ایمان و 
نور معرفت در روزی و آسایش بدن. نماز راندن دیو است و سلاحی‌ست 
بر ضد کافر و انگیزه برآورده شدن خواهش و پذیرفتن اعمال است و 
توشه‌یی ست که زیر پهلو است و جواب نکیر و منکر است. نماز نمازگزار 
در قیامت تاجی‌ست بر سر وی و نور روی او و جامه تن او و پرده‌یی ست 
میان وی و دوزخ. و حجتی‌ست میان او و خدا و رهایی وی از آتش و سبب 
ن گذشتن وی از صراط و کلید بهشت و کابین حور و بهای بهشت 
ات نمازگزار بو 9 نماز به برترین مقامات می‌رسد چون نماز 
ار ات 
ترجمه 


(964) در دانش بیست و نه سود است 


- پیامبر (ص) گفته: دانش آموزید زیرا فرا گرفتن آن ستایش خداست و 
گفتگو از آن کوشش در راه خداست. آموختن آن به کسی که نداند دهش 
در راه خداست چون سبب دانستن حلال و حرام می‌شود و جویای آن را به 
بهشت می‌رساند و در بیمناکی همدم ویست و در 

تنهایی یار وی هدر کی و سنختی رهتما و در مقابل دشمنان ابزار چیرگی 
و 2 دوستان زتفر و ناه خدا| به واسطه آن گروهی را تا جایی بلند 
پایه گردانیده که ایشان را پیشوایان نیکی ساخته و از آنان باید پیروی کرد 
و از آثار ایشان فرا گرفت, فرشتگان در دوستی آنان رغبت نشان دهند و 
در نماز با بال خویشتن ایشان را مسح کنند حتی ماهی‌های دریا و جانوران 
ضحرا و چهارنابان. زمین: مزای: وق آمززش خواهند. خدا هانا با ید حعام 
نیکان دراورد تِِ و جاویدان مجالست نیکان را به وی می‌ بخشد., به 
واسطه دانش خدا بندگی می‌شود و شناخته می‌گرددر دانش زمینه کردار 
است. خدا آن را به نیکان هام . می‌کند و بدیختان زا از ان هد فی‌هار در 


ترجمه 


ان در وه هنگامی پیامبر را در مسجد نشسته دیدم وقت را غنیمت 
شمردم. به من گفت: اي ابا دی فسصنحه تکیت رازن کف آن: حیترت ؟ 
گفت: دوگانه‌یی. 
گفتم: ای پیامبر تو که مرا به به نماز فرمان می‌دهی به گوی نماز چیست؟. 
شتا او گفتم: کدام یک از کارها نزد خدا نیکوتر است؟. گفت: 
ایمان به خدا و جهاد در راه او گفتم: چه هنگام از شب برتر است؟. گفت: 
شب؛, گفتم: کدامین از کارهای ۰ گفت: قنوت را دراز 
خواسته‌یی به اندازه توانایی خوبش به تهی دست پیری دهد. گفتم: روزه 
۱ ۱ 
می‌ شود. گفتم: ازاد کردن کدام بنده برتر است؟. گفت : انکه قیمت ان 
گران‌تر و پیش خاندان وی ارجمندتر باشد. گفتم: کدام جهار برتر است؟. 
: اسب خویش پی کند و بجنگد تا خون وی ریخته گردد. گفتم: کدام از 
آیات خدا بر تو فرستاد کلان‌تر است؟. گفت: ۷ الکرسی. آنگاه گفت؛: ای 
آبا ذر هفت آسمان در برابر کرسی جون حلقه ایست که در سرزمین 
فراخی افتاده باشد و فراخی عرش نسبت به کرسی مانند فراخی 
بیابانی‌ست بدان حلقه. گفتم: پیامبران خدای چند تن بوده‌اند؟ گفت: صد و 
بیست و چهار هزار. گفتم: پیامبران مرسل چند تن بودند؟. گفت: سیصد و 
یر 93 تن : 
گفتم: نخستین پیامبر که بود؟ گفت: آدم. گفتم: از پیامبران مرسل بود؟. 
گفت: آری. خدا به دست توانایی خویش وی را بیافرید و از روح خود در او 
تومتند. آناه کفت اي ابادر هار تیان اسا سرا نی بودند: : آدم, شیت, 
اخنوخ همان ادریس است و نخستین کسی‌ست که با خامه نگاشت و نوح. 
و چهارتن از ایشان تازی بودند: هود و صالح. شعیب, و پیامبر تو محمد 
ی امش ای اس اه و ی و خر بسانت 
اس ال عسم, شففدد نن از اسان از سی ام ان دنه کعتم وا 
گفت: صد و چهار کتاب. پنجاه صحیفه بر شیث و سی صحیفه بر ادریس و 
ی 
گفتم: صحف ابراهیم در چه بود؟. گفت: همه آنها مثل و پند و اندرز بود. 
این مضمون یکی از آنهاست ۱ 
ای فرمان روای گرفتار و مغرور من ترا نفرستادم تا جهان را گرد کنی بلکه 


ان ان کت فرشتاوم تا مدای تم متید کانن: به. در کام من بای ار تخیمن 
دعای ستمرسیده را رد نکنم گر چه کافر باشد. انسان خردمند هر گاه کار 
خود را از دست نداده, باید وقت خود را بخش کند: در بخشی با خدای راز 
و نیاز کند و در بخشی خویشتن را فرا شمار کشد, و در سه دیگر اندیشه 
کند در آنچه خدای آفریده. ساعتی نیز کام خود از حلال دریابد این ساعت 
یاور ساعتهای دیگر است تا دل خرم و آمادگی دهد. باید خردمند به وضع 
رنف کار خود بینا باشد و زبان خویش را نگاهدارد جچون آنکه گفتار و کردار 
خود را بسنجد اندک گوی باشد مگر در آنچه وعر را سود دهد. خردمند 
همه خویا تک دنه خی ماد با نم دند کایی دهه با توتقه رون 
رستاخیز 
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فراهم کند یا کامیابی از حلال کند. 

گفتم: صحف موسی چه بود؟. گفت: همه آن به زبان عبرانی‌ست و از آن 
جمله گفته: در شگفت هستم از آنکه یقین به مرگ دارد چگونه شادمان 
است؟ و از آنکه یقین به دوز دارد چگونه خندان است؟ و از آنکه جهان و 
گردش آن را دریافته چگونه به آن ایمان دارد؟ فانک افه: ستر ورس 
ا تدارا و سک هار اعسی کات فا اسان رز 
چرا برای جاویدان کار نکند؟ گفتم: در آیاتی که از قرآن بر تو فرود آمده 
چیزی از صحف ابراهیم و موسی دریافت می‌شود؟. گفت: آیات تپیور 56 
اعلی را از قرآن فروخوان که گفته رستگار شد آنکه زکات داد و پروردگار 
خود را یاد آور شد و نماز گزارد اما شما جهان را برتری می‌دهید با آنکه 
جاویدان بالاتر است و پاینده‌تر این است که در صحف گذشته تکاشته 
صحف ابراهیم و موسی. 

گفتم: به من سفارش 0 گفت: ترا سفارش می‌کنم به پرهیزکاری از خدا 
بیشتر گوی. گفت: 8 قرآن و یاد آوری خدای دیان که در 
آسمان از تو یاد اورند و در زمین نور تو باشد. گفتم: باز بگوی: گفت: در 
بند جهاد باش که جهاد ریاضت و رنج پیروان من است. تم : 

باز بگوی, گفت: بسیا ر خاموش باش که خاموشی دیو را از تو می‌راند و ترا 
در کار دین یاری می‌کند. گفتم: 

باز بگوی: گفت: بسیار مخند که دل را می‌میراند و خرمی روی ترا می‌برد. 
گفتم: باز گوی. گفت: هميشه به زیر دست خود بنگر نه به بالاتر از خود تا 
نعمت حق در دیده تو خوار نگردد. گفتم: باز گوی: گفت: 

از خویشاوندان هر کر خقراز نهه پرندم باشند. گفتم: باز گوی. گفت: با 
بیچارگان نشین و همدمی با ایشان کن و اینان را دوست دار. گفتم: باز 
گوی. گفت: حق گوی اگر چه تلخ باشد. گفتم: باز گوی. گفت: در کار 


خدایی از سرزنش سرزنش‌کنندگان هراس مدار. گفتم: باز گوی. گفت: به 
خود سرگرم باش تا از عیب‌جویی دیگران دور باشی. برای ادخ مردمان 
غم مخور ایشان غم خویش خورند. گفت: این خرده برای مرد بسنده است 
که یکی از سه خرده در وی باشد, او خرده‌هایی را که در مردم است 
شناسد اما همان را در خویش نداند و برای مردمان شرم داشته باشد از 
آنچه در او باشد و همدم خویش را تقجهت: ازاز رساند: 

سپس گفت: ای ابو ذر خردی مانند انديشه در کارها نیست و پرهیز کاریی 
چون خودداری نیست و خانوادگی چون نیک خویی نیست. 
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66 
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و 
دارد 


اشاره 


- امام علی بن موسی الرضا (ع) گفته: امام را علاماتی‌ست: داناترین 
مردم باشد, داورترین مردم باشد, پرهیزکارترین مردم باشد, بردبارترین 
مردم باشد, دلاورترین مردم باشد, جوانمردترین مردم باشد, عابدترین 
مردم باشد, ختنه 
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شده زائیده شود, پاکیزه‌ترین مردم باشد, از پشت سر مانند پیش ببیند. 
سایه ندارد. چون از شکم مادر به زمین آید روش کف دست بیفتد, آواز به 
شهادتین بلند کند, محتلم نشود یعنی در خواب. چشم وی بخوابد لیک دلش 
بیدار باشد, گفتار فرشتگان را شنود, زره پیامبر بر اندام وی رسا باشد, 
بول و غاثط وی دیده نشود. چون خدا زمین را موکل کرده آنچه از وی 
بیرون اید فرو برد, از آن بوی مشک اید, به مردم از ایشان حکم رواتر 
است. از پدر و مادر بر ایشان مهربان‌تر است. از همه مردم نسبت به خدا 
فروتن‌تر است. به انچه فرمان می‌دهد از همه مردم با کردارتر است. از 
آنجه: نهی .قق کند از همه مردم کناره‌گیرتر است, دعای وی مستجاب باشد, 
هر گاه بخواهد سنگی شکافته گردد بگردد, نزد وی سلاح پیامبر و شمشیر 
اوست؛ نزد وی صحیفه پی باشد که در آن نام پیروان او تا روز قیامت 
نوشته شده, صحیفه دیگری باشد که نام دشمنان وی تا قیامت در 1 
نوشته شده, نزد وی طومار جامعه می‌باشد که درازی آن هفتاد گز است و 
در آن آنچه مردمان بدان نیازمند هستند تا قیامت در آن است جفر بزرگ و 
خرد نزد اوست و این دو پوست است که همه دانشها در آنها نوشته شده 
حتی ارش خراش تن و تادیب به تازیانه‌یی و نیم تازیانه و یک سوم تازیانه و 
مصحف فاطمه نزد ان 
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(967) و در حدیث دیگر 3 


امام از سوی روح القدس یاری مي‌شود و میان وی و خدا ستونی از نور 
است که کارهای بندگان خدا را در آن می‌بیند و هر چه نیاز دارد در آن بیابد 
از راهی که بدان آگاهی دارد. امام صادق گفته: هر گاه آن بازگردد دانا 
شویم و هر گاه بسته شود نادانیم امام زاییده می‌شود و فرزند پید | می کند 
و نندرست می‌باشد و بیمار می‌گردد, می‌خورد و می اتبا ده بل هن کند و 
تغوط می‌کند, اندوهناک می‌گردد و می‌خندد و می‌گرید. می‌میرد و به خاک 
دفن می‌شود و زیارت مي‌شود این حالات وی دانسته شده. نشانه امام دو 
جیز است: دانش وی و ۳ دعای وی هر گاه از آینده کز از لنزن می د هد از 
پیامبر بدو رسیده و پیامبر نیز از خدا به واسطه فرخ سروش دریافته یازده 
تن پیشوایانی که ینس از پیامبر بودند کشته شدند» برخی از ایشان با 
کشته شدند مانند علی و حسین و دیگران همه با زهر کشته شدند 
و کشتن آنان از روی حقیقت شد نه چنان که غلات و مفوضه گفته‌اند. زیرا| 
آنان. می کونند کشته.شندن. انشان از روی حقیقت نبود بلکه کار ایشان بر 
مردمان مشتبه شد. و این غلات و مفوضه دروعغ ی کویتد: 
کار هی کدام از پیامبران و پیشوایان_ خدا| بر مردمان پوشیده نبود کر 
عیسی بن مریم چون که او از زمین به آسمان زنده رفت و در میان آسمان 
و زمین درگذشت آنگاه تن وی به آسمان برده شد و جان وی بازگردید. 
چنان که در قرآن گفته: «ای عیسی من ترا می‌میر انم و بسوی خویش بالا 
می‌آورم» و باز گفته: 
«من تا در میان ایشان بودم بر ایشان ۳ خودم و چون مرا میرانیدی نو 
خود دیده‌بان ایشان بودی و نو ۳ هر کاری گواه هستی >؟, آنان که در کار 
پیشوایان زیاده روی می کنند هی کویتد چنان که رواست کار کشته شدن 
عیسی بر مردم مشتبه گردد روا باشد که کار پیشوایان نیز مشتبه گردد. 
جواب این ست که نباید پیشوایان را به عیسی قیاس گرفت. زیرا عیسی 
بدون پدر زاییده شد. و پیشوایان پدر داشتند. به همه حال این غلات جرات 
آشکارا گفتن. اعتقادات خود را ندارند. هر گاه همه پیامبران و پیشوایان از 
پدر و مادر زاییده شوند تنها عیسی از میان انان بدون پدر زاییده شده 
رواست که فقط کار کشته شدن وی مشتبه شده نه کار پیامبران و 
پیشوایان, تنها وی بی‌پدر زاییده شده نه دیگران. اين بدون پدری وی را 
خدا نشانه توانایی خویش خواسته بود که به هر چیزی قادر است. 
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(968) رفضان نی روز است و هرگر کمتر نکردخ 


- امام صادق گفته: رمضان سی روز است., به خدا هرگز بیست و نه روز 
نگردد یاسر خادم گفته: به امام علی بن موسی الرضا گفتم: رمضان بیست 
و نه روز می‌ شود ۱. گفت: ماه رمضان از سی روز کمتر نمی‌شود. امام 
حننین. بن. علی: گفته:. چند نتفر جهود بیش بیامبر آهدند .و داناتز ایشان 
سوالاتی کرد. از آن جملهة پرسید جرا خدا بر پیروان تو سی روز را برای 
روزه گرفتن واجب کرد در صورتی که برای پیروان دیگران بیشتر از این 
روزه واجب شده؟. پیامبر گفت: چون آدم از آن درخت نهی شده خورد, 
حاصل آن ی رون دز شکم وی بماند از اين روی خدا بر فرزندان وی سی 
روز گرسنگی و تشنگی را واجب ساخت و آنچه در میان این سی روز 
می‌خورند 9 0 لطفی‌ست که خدا| بر ایشان کرده. 

و بر ادم نیز سی روز واجب بود و همان را خدا بر پیروان من نیز واجب 
کرد. بعدا اين آیه قرآن را خواند: 

«#روزه چنان که بر گذشتگان نوشته شده به شما نیز نوشته شده. تا 
پرهیز کاری بیشتر کنید در روزهای معینی. 

جهود گفت: درست گفتی». 

آبو بصیر گفته: از امام صادق پر سبدم شماره روزه‌های رمضان چیست ؟. 
گفت: سی روز است. و نیز در ضمن حدیث درازی گفته: رمضان سی روز 
اقنته رای یکت مار اه را ال هه کاعل بام ام است:ه 
اسماعیل بن مهران گفته. از امام صادق شنیدم که می‌ گفت: به خدا سو گند 
که غذا بت کان زاب انداژه سانایی آشان تکلیت کردم در بانه. رهز نا 
پنج بار نماز برای ایشان معین کرده و در هر هزار درم سیم بیست و پنج 
درم زکات معین کرده و در مدت سالی سی روز روزه را معین کرده و در 
همه زندگی یک بار حج گزاردن را با شروط معین کرده 

صدوق موّلف کتاب هه مذهب خواص شیعه 0 ایشان در باره 
رمضان آن است که هرگز از سی روز کمتر نباشد و احادیثی که در این 
باب رسیده موافق قرآن و مخالف با عامه است. هر گروهی از شیعیان 
سست عقیده به اخباری قائل شده که ماه رمضان نیز چون ماههای دیگر 
گاهی سی و گاهی بیست و نه تقیه کرده چنان که همه مردمان در این کار 
تقیه کرده‌اند و بر مذهب عامه سخن گفته‌اند. 

مترجم: ماه رمضان باید هميشه سی روز باشد, معلوم نیست روی چه 
ملاکی ست؟. هر گاه روی ریت هلال است تحقیقا درست نیست. برای 
انکه عملا دیده شده که هميشه چنین نیست. برای مثال افق تهران را در 
گر رد موه سهسال رسای هم کال هام ان سا 


8 هجری شب اول صام؛ شنت آد رنه بعد معدل: 13 درجه و یازده دقیقه 
است و بعد سوی: 17 درجه و 11 دقیقه است و عرض. چهار درجه و 43 
دقیقه است و احراف: دو درجه و 50 دقیقه شب اول شوال 88 شب 
شنبه: بعد معدل: نه درجه و نوزده دقیقه است و بعد سوی: 2 درجه و 31 
دقیقه است و عرض: 5 درجه و انحراف 3 درجه پس معلوم می‌شود که 
ماه رمضان بیست و نه روز است نه سی روز. هیچ کسی بر این افق 
اختلاف نشان نداد. مثال دیگر: ماه رمضان سال 389, هجری باز بر افق 


تهران: شب چهار شنبه, بعد معدل 14 درجه و 11 دقیقه است و بعد 


سوی. 
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19 درجه و 58 دقیقه است. و عرض: 4 درجه و 58 دقیقه و انحراف دو 
درجه و 59 دقیقه. شب اول شوال: 

شب پنجشنبه. بعد معدل: 2 درجه و 15 دقیقه است. و بعد سوی: 14 
درجه و 26 دقیقه است و عرض: 4 و 48 دقیقه و انحراف: 2 درجه و 53 
دقیقه است. نتیجه: رمضان بیست و نه روز است نه سی روز شب. کسی 
نیز ادعا بر خلاف ان بر این افق نکرده بود. معلوم شد این قاعده صحیح 
نیست میزان ریت و عدم ریت است مگر هنگامی که امر مشتبه باشد 
برای حکم شرعی‌ست که هر گاه کسی یک ماه روزه رمضان دارد مثلا ماه 
ذی قعده روزه گرفت این ماه بیست و نه روز بود باید روز اول ذیحجه را 
روزه بدارد تا ماه کامل باشد. برای اشتغال یقینی که برائت یقینی 
ترجمه 


(969) زنانی که در کتاب و سنت حرام شده سی و چهار گونه‌اند 


- امام موسی بن جعفر (ع) 
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گفته: از پدر من پرسیدند از زنانی که خدا در قرآن ایشان را حرام کرده و 
از آنچه پیامبر در دستورهای خویش حرام کرده. گفت: آنچه از زنان را خدا 
حرام کرده سی و چهاراند, هفده از آن در قرآن آمده و هفقده از آن داز 
سنت است. آنچه در قران آمده : زناست که خدا گفته. «پیرآامون زنا 
مکردید, تکام زن: بدر است در قران کفته: با زنانی که پدر شما اندها 
کرده‌اند ازدواج مکنید, مادران شما و دختران شما و خواهران شما و 
گان شما و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی و خواهران 
رضاعی و مادر زن و دختر زنان که در دامن شمااند از زنانی که به ایشان 
درآویخته‌اید. هر گاه به ایشان دخول نکرده‌اید بر شما گناهی نیست و زنان 
پسران صلبی شما و آنکه دو خواهر را با هم ازدواج کنید مگر آنکه گذشته 
و زن دشتان تا پاک گردد که خدا فرموده که به ایشان نزدیک مشوید, و 
جماع در حال اعتکاف که خدای گفته: با زنان در حالی که در مساجد 
انچه در سنت پیامبر حرام شده مباشرت در روزه رمضان و ازدواج با زنی 
که با وی لعان کرده و ازدواج در عده و مواقعه در حال احرام بستن در 
اعمال حج و ازدواج محرم و طرف ازدواج محرم شدن و زنی که شوی وی 
او را ظهار کرده و قبل از انکه کفاره ظهار را بپردازد و تزویج زن مشرکه 
و ازدواج مرد با زنی که وی را نه بار طلاق عدی داده و تزویج کنیز بر سر 
زن آزاد و تزویج زن جهود و ترسا و گبر بر سر زن مسلمان و تزویج زن به 
عمه و خاله آن زن و تزویج کنیز بی‌دستور مالک آن و تزویج کنیز برای آنکه 
می‌تواند زن آزاد بستاند و کنیز اسیری که به غنیمت گرفته شده پیش از 
قسمت غنیمت و کنیزی که خریداری شده و قبل از آنکه استبراء گردد و 
را پرداخته. 
ترجمه 


(970) خدا از آدینه تا آدینه دیگر سی و پنچ نماز بر مردمان واجب گردانیده 


- امام محمد باقر گفته: خدا از آدینه دیگر سی و پنج نماز بر مردمان واجب 
کرده که یکی از آنها را با جماعت گزاردن واجب ساخته و آن نماز آدینه 
است. 





(971)- باده‌گسار تا چهل روز نماز وی پذیرفته نمی‌شود 


- فضیل پور یسار گفته از امام محمد باقر (ع) شنیدم که می‌گفت: هر که 
باده نوشد چهل روز نماز وی پذیرفته نگردد, و هر گاه در اين چهل روز نماز 
نگزارد شکنجه وی برای نگزاردن نماز دو چندان گردد. 

در خبر دیگری گفته: نماز باده‌گسار میان آسمان و زمین سر گردان است 
هر گاه توبه کند بدو باز گردد. 
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(972) روژه بر چهل گونه است 


- زهری گفته: نزد امام کلم بن الحسین رفتم, پزسید از کجا : 
گفتم: از مسجد, پر سید تا می‌کردی؟. گفتم: راجع به روزه. 
نظر من و یاران من متفق بر این شد که روزه واجبی جز روزه رمضان 
دیگر روزه‌یی نیست. گفت: چنین نیست. 

روزه بر چهل گونه است. ده از آن واجب است مانند وجوب رمضان. و ده 
از آن حرام است و چهارده گونه از آن تخیر برای مکلف است میان روزه 
داشتن ۵« ِ روزه اذن بر سه گونه است: . روزه اذن؛ روزه اباحه 
روژه سفر و : ۳ 

گفتم: اینها 9[ گفت: روزه‌های واجب که ده 
است از این قرار است: 

(یکم)- روزه رمضان. (دوم)- روزه دو ماه پیاپی کفاره آنکه روزیٍ از 
رمضان را عمدا بگشاید. (سوم)- روزه دو ماه پیاپی در قتل خطا بر آنکه 
بنده نیافت که آزاد کند. چنان که قرآن گفته: بر هر که مقمنی را به خطا 
کشد, آزاد کردن بنده‌یی و دیه‌یی ست که به خاندان مقتول بدهد, سنا که 
1 کسی که بنده نیافت دو ماه پیاپی روزه بدارد. (چهارم)- دو ماه پیاپی 
در کفاره ظهار به آنکه بنده نیافت که آزاد کند واجب است دو مام روزه 
گیرد. چنان که در قرآن گفته: آنان که زنان خویش را ظهار کنند آنگاه از 
گفته خویش بازگشتند پیش از آنکه با ایشان مباشرت کنند بنده‌یی آزاد 
نشازته: این بزای آن.بود که ند گیرتوء خدا از کارهای-شما اکاه است: آنکه 
نیافت دو ماه پیاپی پیش از آنکه با هم درآویزند روزه بدارد. (ینجم)- سه 
رو روزه در کفاره سوگنر برای آنکه نتواند خوراک دهد واجب ۱۳ دزن 
قرآن گفته: آنکه کفاره سو گند نیافت سه روز روزه بدارد. این روزه‌ها همه 
پیایی‌ست و متفرقه نیست. (ششم)- روزه سرتراشیدن در حال احرام حح 
برای دقع انار ماساند ان کم در فران کته هه کدام:ار تما مار 
باشد یا درد سر داشته باشد از روزه یا صدقه يا عبادت کفاره دهد به قسم 
تخییر و اگر روزه گیرد باری سه روز است. (هفتم)- روزه بدل قربانی حج 
تمتع که واجب است بر آنکه قربانی نیافت روزه گیرد چنان که در قرآن 
گفته: آنکه حج تمتع گزارد و آنچه میسر گردد قربانی کنند و آنکه قربانی 
نیافت سه روز در حج و هفت روز در بازگشت به 
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شهر خود روزه بدارد اين ده روز تمام باشد. (هشتم)- روزه کفاره صید در 
حال احرام حج واجب است. چنان که در قرآن گفته: هر که از شما عمدا 
شکاری را کشد مانند آن را از جانوران اهلی کفاره دهد. دو تن عادل حکم 


آن باشند, این کفاره را در مکه قربانی کند پا در کفاره آن مساکین را 
خوراک دهد یا برابر آن روزه بدارد. زهری گفته: امام علی , بن الحسین به 
من گفت: دانی برابر چند است گفتم: ندانم. گفت: 

آن شکار را قیمت کند و به نرخ آن گندم معین کنند و با صاع پیمانه کنند. و 
به جای هر نیم صاع یک روز روزه گیرد. (نهم)- روزه نذری واجب است. 
(دهم)- روزه اعتکاف واجب است. 

و اما روزه‌های حرام عبارتست: (یکم)- روزه عید رمضان. (دوم)- روزه عید 
قربان. (سوم)- روزه سه روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذیحجه در 
منی که ایام تشریق گویند, (چهارم)- روزه روزی که مشکوک میان اخر 
شعبان و اول رمضان باشد که در باره آن امر داریم و نهی, , امر داریم که 
به قصد شعبان روزه گیریم "و نهی داریم به قصد رمضان در صورنی که 
مردمان در آن شاک باشند. گفتم: هر گاه در شعبان هیج روزه نگرفته چه 
کند؟. گفت: همان شب بوم الشک به قصد آخر ماه شعبان روزه بدارد هر 
گاه واقعا از رمضان باشد مج زیست و هر گاه از شعبان باشد ضرری ندارد. 
گفتم: چگونه روزه مستحبی به جای واجب شمار شود؟. گفت: هر که 
نادانسته یک روز از رمضان را به قصد مسنحب روژه بدارد آنگاه دریافت 
که از رمضان است بسنده است. چون همان روز معین بر او واجب بوده 
است و بدان نیز عمل کرده. (پنجم)- روزه وصال حرام است یعنی دو روز 
پی در پی روزه گرفتن و چیزی نخوردن است. (ششم)- روژه سکوت. 
(هفتم)- روزه نذر در معصیت. (هشتم)- روزه در همه زندگی یعنی هیچ گاه 
روزه نگشاید. 

و اما روزه‌هایی که مستحب است و به اختیار و خواست مکلف است 
مانند؛ . روزه رهز آذیتة و پنجشنبه و دوشنبه و روزه ایام البیض یعنی در هر 
ماهی از ماههای ۳ روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه گیرد. و 
روزه شش روز از اول ماه شوال بعد از ماه رمضان و روز عرفه و روز 
و ام سای روزها هر گاه خواسته بااشد روزه گیرد و هر گاه 
و اما روزه دستوری. (یکم)- زن بی‌دستور و فرمان شوی روزه مستحبی 
مگیرد. (دوم)- بنده بی‌دستور مالک خود روزه مگیرد. (سوم)- روزه مهمان 
بدون دستور میزیان مگیرد. پیامبر گفته: هر که مهمان باشد باید از میزبان 
دستور گیرد. و اما روزه تادینت: (یکم)- کودکی که نزدیک رسایی رسیده او 
را وادارند تا روزه گیرد تا در وی روز گرفتن ملکه کرد( و واجب نیست. 
(دوم)- اند بامداد برای بیماری پا سببی روزه را افطار کرد در ماه رمضان 
آنگاه علت وی دور شد و توا که روزه باشد باقی روز را چیزی مخورد هر 
چند این امسای واجب زد نیست. (سوم)- هر گاه کسی در رمضان بامداد 
مسافر بود و روزه خویش ۳ و آنگاه به مسکن خود رسید باقی روز را 


از راه ادب از خوردن خودداری کند. روزه اباحه در حق کسی است که از 
فراموشی چیزی خورده با اشامیده يا قی کرده. روزه چنین کسی درست 
است. روزه در بیماری و سفر در نزد عامه مورد اختلاف است گروهی 
گفته‌اند؛ باید روزه داشت و گروهی گفته‌اند: 

باید خورد و گروهی گفته‌اند: مخیر است. در مذهب شیعه در بیماری و 
سفر باید روزه مگیرد هر گاه گیرد 
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بر وی قضا واجب است. در قرآن گفته: هر که از شما بیمار باشد یا در 
سفر بر او لازم است به همان شماره روزهای دیگری روژه گیرد. 

ترجمه 


(973) آنکه پیش از خود در باره چهل تن از برادران خود دعا کند سپس برای خود 


- امام صادق گفته: هر که چهل تن از برادران خود را در دعا بر خویشتن 
مقدم دارد سپس در باره خود دعا کند دعای وی در حق انان و در باره خود 
براورده شود. 

ترجمه 


(974) آنکه پس از مرگ وی چهل تن از مومنین به نیکی وی گواهی دهند 


- امام صادق (ع) گفته: هر گاه مومنی بمیرد و چهل مرد موّمن بر جنازه وی 
حاضر آیند و بگویند: بار خدایا ما از او جز نیکی ندانیم و تو به وی از ما 
داناتری خدا گوید: من گواهی شما را در باره وی تذیرفتم..ه آنحه. شما از 
وی می‌دانید و نمی‌دانید آجف ید 

ترجمه 


(975) در نهی از دور نکردن موی زهار بیشتر از چهل روز 


- پیامبر (ص) گفته: آنکه به خدا و قیامت ایمان دارد نباید پیش از چهل روز 
تراشیدن موی زهار خود را تأخیر کند هر گاه تیغ به دست نیاورد پس از 
چهل روز برای آماده کردن تیغ وام کند. 
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نرجمه 


(976) زمین تا چهل روز از بول ختنه نکرده پلید می‌شود 


- پیامبر (ص) گفته: روز هفتم ولادت فرزندان خویش را ختنه کنید که بهتر 


باشد و زودتر گوشت آن وید گردد زیرا زمین تا چهل روز از بول ختنه 
نشده پلید گردد. 


ترجمه 


(977) در حکم آنکه کنیز بستاند و هر چهل روز یک بار با وی مباشرت نکند و او عمل حرام کند 


- سلمان فارسی در حدیثی از پیامبر نقل کرده که نف کفت* ارگة کنیزی 
بستاند و در هر چهل روز یک بار با وی هم بستر نگردد هر گاه از او عمل 
حرامی سر زند گناه ان بگردن ویست. در حدیثی نیز از امام صادق به 
همین مضمون روایت شده. 

ترجمه 


- امام صادق (ع) گفته: در کتاب علی (ع) نوشته سگ شکاری دیه آن چهل 
درم است. 
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برجمه 


+ آخام متمه بافر کفوه: 

خدا میان جمله‌یی که فرعون گفت: من پروردگار شما هستم تا جمله دیگر 
وی که گفت: من خدایی جز خود برای شما نشناسم چهل سال فرصت داد, 
آنگاه وی را به کیفر جهان و جاویدان گرفتار ساخت. از زمانی که خدا به 
ففنست مساوون کت فرین شما در بارهفرخونبه اجایت رسید تا زمانی 
که آن عملی شد چهل سبال کشید. فرخ سروش گفته: چون من ادعای 
فرعون که می‌گفت: ات ریم الأْغْلی شنیدم با خدای رسانیدم و گفتم: چنین 
کسی را امان داده‌یی؟!!. در پاسخ من گفت: مثل تویی چنین سخنی 
می‌گوید؟. 

برجمه 


(980) استغفاری که چهل گناه بزرگ بدان آمرزیده می‌شود 


. امام صادق (ع) گفته: 

هر مومنی که در شبانه روز چهل گناه بزرگ کرده باشد و با پشیمانی 
ان سا را او ها 
1 


ترجمه 


(981) رحم و خویشاوندی تا چهل پشت است 


- پیامبر (ص) گفته: چون مرا به معراج بردند, دیدم رحمی به عرش آويخته 
و از دست خویش به خدا گله می‌کند, گفتم: میان تو و او چه اندازه 

1 

گفت: در پشت چهلم با هم رسیم. 


(982) چون امام دوازدهم آشکار شود خدا بهر شیعه‌یی نیروی چهل مرد دهد 


2 امام علی بن الحسین اه چون امام دوازدهم آشکار شود, خدا| هر عیب 
و سستی را از شیعه دور کند و دل ایشان را مانند کوه اهن استوار سازد و 
به هر مردی از ایشان توانایی چهل مرد دهد و فرمانروایان روی زمین 
گردند. 


برجمه 


اشاره 


- پیامبر (ص) گفته: هر که چهل حدیث برای امور دین که نیاز مردمان بدان 
است بر کند خدا در قیامت وی را فقیه و دانا برانگیزد. پیامبر (ص) گفته: 

هر که از پیروان من چهل حدیت از راه و رسم من برکند, من در روز 
رستاخیز شفیع او خواهم بود و پاداش جاویدان را بجوید» خدا| او را در 
قیامت فقیه و دانا برانگیزد. حنان پور سدیر گفته: از امام صادق شنیدم که 
می‌گفت: هر که چهل حدیث از احادیث ما را در احکام حلال و حرام برکند. 
خدا وی را روز رستاخیز فقیه و دانا برانگیزد و شکنجه نکند. 


ترجمه 


(984) امام صادق (ع) گفته: 


ناسین در سین ار حوحیت ی کفته ان علی هر که ار رنه 
برای خشنودی خدا و پاداش جاویدان چهل حدیث برکند. خدا وی را روز 
رستاخیز با پیامبران 

و وا کیان و گواهان و > نیکان برانگیخته گرداند و ایشان نیکو یارانی 
هستند, علی پرسید این احادیت در چه باشد؟ گفت: از آنکه خدا یگانه 
است. بی‌نیاز است و ایمان داشته باشی و وی را بپرسنی و ديگري را 
مپرستی, نماز, را با دست نماز کامل در وقت خویش بگزاری و تأخیر 
روامداری که تخیر آن بی‌بهانه‌یی انگیزه خشم خداست و زکات را بدهی و 
ماه رمضان را روزه بداری و در صورت داشتن خواسته و توانایی حح 
گزاردن حج گزاری و از پدر و مادر عاق نباشی و خواسته تیم را به ستم 
مخوری و باده‌گساری قعلین و از باده‌های مستی ۳ منوشی؛ , زنا فکنفن: 
لواط مکنی: سخن چینی مکنی. سوگند دروغ به خدا مخوری, دزدی مکنی, 
گواهی ناروا مدهی, حق را از هر که که گفت بشنوی, به ستمکار اگر چه 
خویش نزدیک تو باشد تکیه مکنی, هوا پرست مباشی, دشنام و نسبت بد 
به زنان پاک دامن مدهی, ریا کاری مکنی که کمترین ریا شرک به خداست. 
به کوتاه مگوی تو کوتاه هستی, به دراز مگوی تو دراز هستی به عنوان 
عیب‌جویی کردن. کسی را دست میندازی در گرفتاری و ناگواری شکیبا 
باشی. 

ترجمه 


(985) هر نعمتی که خدا به تو داده آن را سپاس کنی: 


از شکنجه خدای آسوده دل مباشی, از آمرزش خدای نومید مگردی از 
گناه‌های خود به خدای بازگشت کنی, چون باز گشت از گناه مانند 
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کسی‌ست که گناه نکرده و پا فشاری بر گناه مورزی و استغفار کنی و 
مانند کسی مباشی که خدا و پیامبران او را دست انداخته باشی و بدانی 
آنچه بهره تو شده است از دست تو بیرون نرود و آنچه از دست تو رفت به 
تو بازنگردد. خدا را برای خشنودی مردمان به خشم میاوری. جهان را بر 
جاویدان برتر مداری. چون جهان ناپایدار است و جاویدان پایدار. به 
اندازه‌یی که داری بر برادران بخل مکن. درون و بیرون تو با مردمان یکی 
باشد, خوش ظاهر و بد اندرون مباش هر گاه چنین باشی از دو رویان 
خواهی 1 دروغ مگوی و با دروغگویان آمیزش مکن و از سخن راست 
مشو خود و خانواده و فرزندان و همسایگان را به اندازم توانایی 
خویش پرورش کن و بدان چه دانی به کار بند و با کسی از آفریدگان خدا 
جز به راستی داد و ستد مکنی با خویش و بیکانه خوش رفتار باشی و 
سرکش و سر پیچ مباشی, بسیار خدای را به پاکی یاد کن و او را بخوان و 
بسیار در پاد مرگ و بعد از مرگ باشی از روز رستاخیز و بهشت و دوزخ و 
بسیار قرآن برخوان و بدان چه در آن‌ست کار بند و نیکی و جوانمردی را 
نسبت به گروندگان از زن و مرد سودمند دان و بنگری هر چه را برای 
خویش نمی‌پسندی برای کسی مپسند, از کار نیک دل تنگ مشو, بار خویش 
را بر دوش دیگری مگذار, بر انکه تو نعمتی بخشیدی منت مگذار. جهان را 
زندان خویش دان تا خدای ترا بهشت برد, این چهل حدیث است هر که بر 
آنها کار بندد و آنها را از من برای پیروان من نگاهدارد به آمرزش خدا درآید 
و.به بهشت: جاویدان فر ود آید پس از پیامبران و اوصیای انشان در نزة خدا 
برتر از همه مردمان باشد و خدا وی را در روز رستاخیز با پیامبران و 
راستگویان و گواهان و نیکان که یاران نیک‌اند برانگیزد. 


ترجمه 


(986) پیرامون مسجد چهل ارش است که به تازی ذراع گویند و همسایگی تا چهل سرا باشد از 
چهار سوی 


- امیر الممنین گفته: پیرامون مسجد چهل ارش است و همسایگی تا چهل 


سر است از چهار سوی. _ 


برجمه 


(987) آنکه چهل سال با بیشتر زندگی کند 


اشاره 


- پیامبر (ص) گفته: آنکه چهل سال زندگی کند از سه گونه گرفتاری سالم 
ماند: از دیوانگی و خوره و پیلسی؛ آنکه پنجاه سال زندگی کند, خدا| 
بازگشت به راستی را روزی وی گرداند, آنکه شصت سال زندگی کند. خدا 
شمار هنگامه قیامت را بر وی آسان سازد, آنکه هفتاد سال زندگی کند 
کارهای نیک وی نوشته شود و کارهای بد او نوشته نگردد, آنکه هشتاد سال 
زندگی کند, خدا گناه‌های گذشته و آینده وی را بیامرزدر و در روی زمین 
آمرزیده راه رود و وساطت وی در خاندان او پذیرفته گردد. امام صادق 
گفته: خدا هفتاد ساله را گرامی دارد و از هشتاد ساله شرم کند. یعنی از 
شکنجه وی شرم شود. و نیز گفته: چون بنده خدا به سی سال رسد به 
نهایت توانایی خود رسیده باشد و چون به چهل سالگی رسد به پایان ترقی 
رسیده و چون به چهل و یک درآید در نقصان باشد و پنجاه ساله انسان 
محتضر باشد. و نیز گفته: بنده خدا تا چهل ساله نشده در فراخی‌ست و 
چون به چهل رسد خدا به دو فرشته وی گوید که من به بنده خود زندگی 
بیش دادم به او سختی و تندی کنید و او را نیک نگاهدارید و اندک و بسیار 
و فرد و کلاق کارهای را سگارید اعام مد بافر (ع) گنتد: ۱ 
ساله گردد به وی گفته شود خود را دریاب که دیگر بهانه‌یی نداری چهل 
ساله از بیست ساله شایسته‌تر به بهانه نیست آنکه آنها را می‌جوید 
یکی‌ست و در خواب نیست. تدای میم ضر دیف که نرو که می‌اند سار کن ۵ 
گفتار بسیار را کنار گذار. 

0 : امام صادق شنیدم که می‌گفت: چون مرد چهل ساله 
شود خدا| او را از سه درد نگاهدارد: دیوانگی و خوره و پیسی و چون به 
پنجاه رسید حساب وی را سبک کند و چون به شصت رسد بازگشت را 
روزی وی کند و چون به هفتاد رسد فرشتگان وی را دوست گیرند و چون 
به هشتاد رسد خدا دستور دهد نیکی‌های وی را پاد داشت کنند و گناهان 
رت را اور 
شمار اسیران خدا بر زمین باشد. در حدیت دیگر آمده که چون به صد رسد 
به سن پست‌ترین رسیده باشد و در حدیت دیگر امده که در پست‌ترین سن 
خرد وی مانند خرد کودک هفت ساله باشد. امام صادق (ع) گفته: روز 
قیامت پیر مردی را فرا شمار آرند و نامه کردار وی را به دست او دهند 
چون گناه کار است شمار بر وی سخت دراز گذرد, گوید: خدایا می‌فرماید 
به دوزخ روم؟- خدا گوید: ای پیرمرد من از تو شرم دارم چون در جهان 
نماز گزاردی ترا شکنجه کنم, بنده مرا به بهشت برید. 


۱ 2 سس 0 
ر ببلا ۱ 
لی؛ .۰ 2 ص: 1_56 


برجمه 


(988) پیامبر (ص) گفته: 


آنکه چهل سال زندگی کند. خدا سه گونه بیماری را از وی بگرداند: 
دیوانگی, , خوره, پیسی. و چون به پنجاه رسد حساب وی را آسان گردانده و 
هر گاه به شصت رسد بازگشت به خدای را روزی وی گرداند و چنان که 
بخواهد, هر گاه به هفتاد رسد, خدا نیکیهای وی را بپذیرد و از گناه‌های وی 
درگذرد و هر گاه به نود رسد خدا گناه‌های گذشته و آینده وی را بیامرزاد و 
او را اسیر خدا بر زمین نام‌اند و وساطت او را در خاندانش بپذیرد. 

ترجمه 


[989] باذاش آنکه جیل بار جه گفاری نت 


او ۲۳7 
کن و دری از بهشت برای وی باز گردد که خود و کسانی که شفاعت کند از 


(۵50) استذلال آفیز الشفسی علی با ان نکر 


- امام صادق (ع) از پدران خود نقل کرده که چون ابو بکر به خلافت 
نشست و مردمان با وی بیعت کردند و از علی کناره گرفتند. ابو بکر 
پیوسته با علی خوشرویی نشان راد لی ار قای کی می‌دید این کار 
بر ابی بکر گران امد. می‌خواست به طریق خصوصی او را دیده نظر وی را 
در این موضوع دریابد, از انکه مردمان کار خلافت زا به وی حوالت کردند 
عذر خواهی کند. از اين روی با علی ملاقات کرد و گفت: یا ابا الحسن به 
خدا سوگند من در کار خلافت اتفاقی و رغبتی نداشتم و به خود اعتماد 
ی و دودمان نکم پشتیباتی ندارم و نخواستم آن را از 
غلی گفت: هر گاه رغبت په خلافت تداشتی چرا زیر بار آن رفتی با آنکه 
یقین نداشتی که از عهده آن بر نیایی؟. ابو بکر گفت: تفت آن ری ۶و3 
که از پیامبر شنیده بودم که گفت: پیروان به گمراهی اتفاق نمی کنند. من 
دیدم که همه بر پیشوایی من اتفاق کردند از حدیت پیامبر (ص) پیروی 
کردم و گمان نمی کردم مردمان بر خلاف من اتفاق کنند از این جهت به 
خواست ایشان پاسخ دادم و هر گاه می‌دانستم با من مخالفت می‌کنند 
نمی‌پذیرفتم. 
علی ءع) گفت: حدیتی را که از پیامبر یاد کردی. خدا پیروان مرا به 
گمراهی متفق نمی‌کند درست است لیک, ۳ 
که با تو مخالفت کردند مانند: سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد و قیس بن 
وس ابو بکر گفت: تصدیق می‌کنم که همه از امت 
بودند. علی گفت 

ی کت بع: حففت» ساسن وال کش در .ی که اشان. از 
بزرگان یاران پیامبر بودند و در خیرخواهی برای پیامبر (ص) کوتاهی نکردند 
و با تو مخالفت کردند. ابو بکر گفت: من در ابتدا نمی‌دانستم ایشان با من 
مخالف هستند. بعدا دانستم و ترسیدم هر گاه کناره گیرم اختلاف پدید آید و 
مردم از دین باز گردند برای مصلحت امت این کار را پذیرفتم, تو نیز به 
حفظ مسلمانان و دین ایشان علاقه داری علی گفت: درست است لیک به 
فین سفق کنسی که شاشته کار خلافت: امت. باید هه امشافن: ده 
باشد؟ غیر از آنچه تو گفتی. 
ابو بکر گفت: باید خیر خواه و وفادار باشد و بخشش بی‌جا نکند, خوشرویی 
و داد ه جواتفردی داشته باشد به. قر ان و ستت. بيامبز و به داوزی داد کر انه 
دانا باشد نسبت به جهان زاهد و بی‌رغیت باشد, داد ستمرسیده را از 
ستمکار بستاند چه خویش باشد و چه بیگانه, ابو بکر خاموش شد, علی 


تا 159 
ترا به خدا سوگند این صفات در من است يا در تو؟. ابو بکر گفت: در نو. 
علی گفت: یاقب کر از اه سس از مان با 
بودم که برای موم کر .در ۳ برای ایشان سوره برائت را 
خواندم یا تو؟, ابو بکر گفت: تو. علی گفت: 
من بودم که در روز هجرت پیامبر (ص) به غار ثور با جان خود پیامبر را 
نگاهداری کردم یا تو؟. ابو بکر گفت: 
تو. علی کت ام ی اش و ایو ان لت 
پیوست به ولایت خدا و پیامبر (ص) برای من فرود آمد یا برای تو؟! ابو بکر 
گفت: ۰ تو. ی که ی ی ی ده 
سرور بر تو و بر هر مسلمان هستم یا تو؟. ابو بکر: تو. علی گفت: وزارت 
میر (ص) و منزله هارون به موسی نسبت به او از آن من است يا از آن 
و اهر کف از آن تونشت. علی گفت: مرا و خانواده و فرزندان مرا 
برای مباهله و نفرین مشرکان ترسا بیرون برد يا ترا و خانواده و فرزندان 
ترا؟. ابو بکر گفت: تو و خانواده ترا. 
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ترجمه (991) علی گفت: ترا به خدا اس آیت تطهیر از آلودگی‌ها در 
باره من و خانواده و فرزندان من فرود آمد یا برای تو و خاندان تو؟ ابو بکر 
گفت: برای تو و خاندان تو. علی گفت: در روز اجتماع کساء پیامبر برای 
من و خانواده من و فرزندان من دعا کرد و گفت: خدایا ایشان خاندان 
من‌آند, ادا تور دون باشند پا برای تو؟ ابو بکر گت برای تو و خانواده و 
فرزندان تو. علی گفت: من مقصود از اين آیت هستم که قرآن گفته: به 
نذر وفا می‌کنند و از روز شر انگیز می‌ترسند یا تو؟. ابو بکر گفت: تو علی 
گفت: با ۱ وا ۳۱ ۳9-۱0۸ 
۳ 
یا من؟. ابو بکر گفت 
علی گفت: یی که در هگم تانق اماب هو کشت تا ار را 
بگزار. سپس فروشد یا من؟. ابو بکر گفت: نو. علی گفت: تو بودی که 
پیامبر درفش خود را در روز گشايش خیبر به وی داد و به دست وی قلعه 
خیبر گشوده شد يا من؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: تو بودی که به 
و را ی ری و 
دم؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت تو بودی که پیامبر در رسالت خود بر 
را ی و ها ی 3 ابو بکر 
گفت: تو. علی گفت: تو بودی که پیامبر پاک نژادی و حلال‌زادگی وی را از 


آدم تا پدرش ستود بگفته خود: من و تو از آدم تا عبد المطلب از زناشویی 
هستیم باور داشت یا من ؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: من بودم که پیامبر 
وی را برگزید و دخت خویش فاطمه را به وی داد و گفت: خدا وی را به تو 
تزویج کرد يا تو؟. ابو بکر گفت: تو. 

علی گفت: من پدر حسن و حسین دو ریحان او هستم که در باره ایشان 
گفته: اين دو سرور جوانان بهشت هستند و پدر ایشان بهتر از ایشان است 
پا تو؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: برادر توست که با دو بال اراسته است 
و در بهشت با فرشتگان هم پرواز است يا برادر من؟. ابو بکر گفت: برادر 
تو. علی گفت: من ضامن دین پیامبر (ص) شدم و در موسم حج بانگ زدم 
که تعهدات وی را می‌پردازم یا تو؟. ابو بکر گفت: تو. ِ 

می‌بودم خدا رسانید وی را, چون پیامبر (ص) می‌خواست گوشت آن مرغ 
بریان را بخورد و گفت: خدایا 0 بندگان حور ر یت از من بر سر 
وی را به کشتار ناکئین و قاسطین و مارقین از دین موافق تاویل_ قرآن 
شارت داد با تو؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: من بودم که گفتار آخرین 
پیامبر را دربافتم, و کار غسل و دفن وی پرداختم يا تو 
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ترجمه (992) علی گفت: ترا به خدا سوگند: من بودم که پیامبر گفت: 
علی داور کننده‌ترین شماست. مخصوصا در دانش داوری مردم را دلالت 
کرد یا تو؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: من بودم که پیامبر در زندگی خود 
یاران خویش را دستور داد که به عنوان امير مومنان بر وی درود دهند پا 
تو؟. 

ابو بکر گفت: : تو. علی گفت: تو در خویشی به پیامبر نزدیک‌تری يا من؟. ابو 
بکر گفت: تو. 4 0 ۱0 تو دیناری به پیامبر در مورد نیاز وی دادی و 
جبرئیل با تو بیعت کرد و محمد و فرزندان وی را مهمانی کردی يا من؟. ۱ 
بکر از این سخن بگریست و گفت: : لو. علن کت تو بودی که پیامبر وی را 
به دوش نهاد تا بتهای خانه کعبه را فرو ریزد و بشکند در صورتی که هر گاه 
می‌خواست دست خود را به آسمان رساند رساندی یا من؟. ابو بکر گفت: 
تو. علی گفت: تو بودی که پیامبر بدو گفت: تو دارنده درفش من در جهان 
و جاویدانی یا من؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: تو بودی که پیامبر فرمان 
داد در سرایش در مسجد وی باز باشد در صورتی که فرمود در سرای همه 
پاران و خویشان وی را از سوی مسجد ببندند و برای وی حلال کرد و انچه 
را خدا برای او حلال کرده بود یا من؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: تو 
ک نا را ای ی 
در همین هنگام بود که خدا کزوهن را سرزنش کرد و گفت: 


پیش از راز گفتن خود صدقه بدهید. ابو بکر گفت: تو 

علی ؟ و یا راو اه مادک توف خن 
گفتار خویش گفت: من ترا را 
آورده و اسلام وی بر همه برتر است یا من؟: ابو بکر گفت: تو. 

علی پیوسته نیکی‌های خود را که خدا بدو ویژه ساخته بود و در دیگران نبود 
برای ابی بکر بر شمردی. , 

ابو بکر همه را باور داشتی که به این گونه هنرها شایسته زمامداری 
مسلمانان می‌گردد انگاه علی به ابی بکر گفت: پس چرا فریفته شدی که 
از خدا و پیامبر وی و دین او باز ایستادی؟. و و زا لبق با مین می: این 
گفتی امروز مرا مهلت ده نا در کار خود وتو اندیشه کم علی نیز مهلت 
داد 

ابو بکر از نزد علی بازگشت و به سرای خویش رفت و در بر روی خود 
بست نا شب هنگام کننن را به خود تبدیرفت: عمر میان. مردم. رفت: آفد 
کردی چون بدو رسیده بود که ابو بکر با علی با هم خلوت نشستند. ابو بکر 
شب هنگام پیامبر را به خواب دید در جایی نشسته, ابو بکر به وی سلام 
کرد پیامبر روی از وی بگردانیدر سید را ات اش فی کنیت ابا فرمانی 
دادی که به جای نیاوردم؟ پیامبر گفت: تو با خدا و پیامبر وی دشمنی کردی 
و دشمنی با کسی کرده‌یی که خدا و پیامبر وی او را دوست دارد, ابو بکر 
گفت:» آن کیست؟. پیامبر در جواب ب گفته: همان کسی که وی با تو عتاب 
کرد: علی صاحب خلافت است. انهنگر گفت: خلافت را بدو 
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سپارم. چون بامداد شد بگریست و نزد علی آمد و گفت: دست خود را ده 
تا با تو بیعت کنم. من به مسجد می‌آیم و خوابی که دوش دیدم می‌گویم. 
قلی دعر آنمرکر: ان ین غلی رفن اقد؛ عمر وی را دید و گفت, ای 
ابا بکر خلیفه پیامبر کجا بودی؟. ابو بکر قصد خود را با وی بگفت: گویند 
عمر گفت: ای خلیفه پیامبر ترا به خدا سوگند, فریب جادوی بنی هاشم را 
مخوری و این اولین بار کار ایشان نیست. که جادویی کرده‌اند. چندان وی 
را وسوسه کرد تا او را از رای خود منصرف گردانید. علی در وقت معین به 
مسجد آمد کسی را ندید. رفت کنار گور پیامبر نشست. عمر بدو گذر کرد 
و گفت: آنچه در انتظار آن هستی بدان نرسی. این روایت را چنین نقل 
کرجه‌انده الله اعای: 
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[093) اختهاع ار العقمنین علی با مخالفین خوو ور کار صلافت 


اشاره 


- عامر پور واثله گفته: 
من روز شورای خلافت در میان سرایی بودم که شورای شش نفری در آن 
بسته شد, شنیدم علی در باره خویشتن چنین گفتی: مردمان ابا بکر را 
خلیفه کردند با آنکه من از همان زمان به خلافت مستحق‌تر بودم و ابو بکر 
0 اولی بودم و اکنون عمر در وصیت خود مرا با پنج 
دیگر در شوری قرار داد و مرا ششمی ایشان نام برد, فضل و برتری مرا 
در شمار نگرفت و هر گاه بخواهم من دلائلی بر ایشان اقامه کنم که تازی 
و پارسی و معاهد و مشرک نتوانند انکار کنند. آنگاه گفت: اون 
سوگند, ای گروه (مقصود از اين گروه: زبیر. طلحه, عثمان. عبد الرحمن 
کر ۳ 
به یگانگی ۳ باشد و ایمان آورده باشد؟ گفتند: ن. گفت یا در میان 
۱ ینس ۱9 ۹ نیست؟؛ کته 
ما تا ۱ 
کسی هست جز من که چون مرغ بریانی برای پیامبر آوردند بخورد و گفت: 
خدایا دوست‌ترین ات را نزد من فرست تا با من از اين بریان بخورد, 
فن ناد وی آمدم: گفتنده نه. علی گفت: آیا در میان شما کسی هست جز 
من که چون عمر از در قلعه خیبر بازگشت و همراهان وی را ترسناک 
قق تفه و ایشان نیز وی را ترسناک می‌شمردند. درفش پیامبر (ص) را 
شکست خورده باز گردانید. سپس پیامبر گفت: فردا این درفش را به 
ی ای ی ار ی و ۱ 
دوست دارند و او نیز خدا و پیامبرش را دوست دارد باز نگردد تا قلعه را 
بگشاید. چون بامداد شد. گفت: علی را نزد من فرستید. گفتند. ای 
فرستاده خدا چشمان وی سخت دردمند است گفت؟ او را اقفر او ون 
چون نزد او رفتم. اب دهان خود در چشم من افکنده گ 
خدایا زیان گرما و سرما را از او دور گردان تا کنون زیان گرمی و سردی 
را از من دور ساخته. سا 
بر ایشان چیره کرداتید؟. کفتند: نه. علی گفت: ایا کسی از شما برادزی 
چون برادر من جعفر دارد که با دو بال در بهشت درآید و هر جا که خواهد 
برود؟. 
ند ز۵: ٍ 
علی گفت: آیا کسی از شما عمی مانند عم من حمزه سرور شهیدان خدا و 


پیامبر وی دارد؟. گفتند: نه. 
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گفت: در میان شما کسی هست که دو سبط چون دو سبط من حسن و 
حسین فرزندان پیامبر و دو سرور جوانان اهل بهشت داشته باشد؟. گفتند: 
نه,. گفت: در میان شما کسی هست که زوجه‌یی مانند: همسر من فاطمه 
دخت پیامبر و پاره تن وی داشته باشد؟. گفتند: نه. 
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برجمه 


(994) علی گفت. 


در میان شما جز من کسی هست که پیامبر (ص) در باره وی گفته: باشد: 
باید بنو ولیعه (شعبه‌یی از کنده‌اند) باز ایستندر و گر نه مردی را بدیشان 
بفرستم که چون من است., بندگی وی مانند بندگی من است و نافرمانی از 
وی نافرمانی از من است با شمشیر ایشان را می‌راند؟. ند نه. 

علی کفیت: در میان شما کسی هست جز من که پیامبر (ص) در باره وی 
گفته باشد: مسلمانی نیست که مهر من در دل وی رسد جز آنکه گناهانی 
از او بگردد و هر که مرا دوست دارد ترا نیز دوست دارد. دروغ گفته: آنکه 
گمان کند مرا دوست دارد و ترا دشمن داشته باشد. گفتند: نه. علی باز 
گفت: ی ار ی ی 
خاندان من و نسبت به همه مسلمانان در نبودن من جانشین منی دشمن تو 
دشمن من است و دشمن من دشمن خداست و دوست تو دوست من 
است و دوست من دوست خداست ؟. 

همه گفتند: نه. 

علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر (ص) در باره وی 
هر ای علی آنکه ترا دوست دارد و به پیشوایی ترا بشناسد رحمت 
حق به وی سبقت گیرد و آنکه با تو دشمنی ورزد نفرین حق به وی سبقت 
گیرد. عائشه گفت: ای فرستاده خدا برای من و پدرم دعا کن که از 
دشمنان او نباشیم. گفت خاموش باش, اک 
باشید که دوستدار وی‌اید آمرزش خدا به شما سبقت گیرد و هر گاه با و 
تماق سا سر سا کت حور ۳ 
هستید که حق وی را پایمال کنید و با وی ستم روا دارید و تو اولین کسی 
باشی که با وی نبرد کنی. همه کفتتد که غلی گفت: ‏ در میان شما کسی 
هست جز من که پیامبر (ص) در باره وی چنان گفته: باشد که در باره من 
گفته؟. گفت: ای علی تو برادر منی و من برادر تو هستم در جهان و 
جاویدان. در بهشت سرای تو برابر سرای من است. چنان که سرای 
برادران مقابل یک دیگر باشد. همه گفتند: نه. 

علی گفت: در میان شما کسی جز من هست که پیامبر (ص) در باره وی 
گفته باشد: خدا| ترا به کاری اختصاص داده و به تو انعامی کرده که هیچ 
کاری نزد وی نیکوتر از زهد در جهان نیست. توبه چیزی در جهان نخواهی 
رسید, جهان نیز به تو دست نخواهد پافت. در روز رستاخیز زهد در پیش 
خدا آذین نیکان است. خوشا به حال آنکه ترا دوست دارد و پایه ترا باور 
کنو هتفای بو آنکه ۶ | ما تاه ان اکاند 
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همه گفتند: نه, علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر 
(ص) وی را پی آب فرستاده باشد چنان که مرا فرستاد من رفتم مشک را 
پر ساختم و بدوش کشیدم و می‌آوردم که ناگاه بادی به من روی آورد و 
مرا بازگردانید تا به زمین نشانید سپس برخاستم که باد دیگری به من روی 
آورد و مرا باز گردانید تا به زمین نشانید, باز ز خاستم, باد دیگری به من روی 
او ند باز گردانید تا مرا به زمین نشانید برای بار چهارم برخاستم و پیش 
پیامبر (ص) آمدم, گفت: چرا از من بازماندی؟. پیش | زا ونم گفت: 
جبرئیل به من گزارش داد باد نخستین فرخ سروش بود که با هزار فرشته 
بر تو درود دادند و دومین میکائیل بود که با هزار فرشته امده بود و بر تو 
درود فرستاد. سومین اسرافیل بود که با هزار فرشته امد بر تو درود 
فرستاد. 

همه گفتند: نه. 

علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که فرخ سروش برای وی 
گفته باشد: ای محمد (ص) می‌بینی علی چگونه همراهی می‌کند؟ پیامبر, 
در جواب وی گفت: علی از من است و من از علی, جبرئیل گفت: من نیز 
از شما هستم. گفتند: نه. باز گفت: در میان شما جز من کسی هست که 
چون من برای پیامبر نگارش می‌ کردم پیامبر (ص) چشم بر هم نهاده و من 
اعتقاد داشتم برای من می‌گوید و من می‌نگارم, چون بیدار شد, گفت: یا 
علی از اینجا تا آنجا را کی برای تو املاء کرد؟ گفت: ای پیامبر تو, گفت: 
9 


نرجمه 


شما را به خدا سوگند در میان شما کسی هست جز من که بانگی از 
اسمان بانگ کشیده باشد: 

! سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی 

؟. گفتند: نه. آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر (ص) در باره 
وی گفته باشد: هر گاه نمی‌ترسیدم مردمان از خاک پای وی بردارند برای 
تبرک برای بازماندگان در باره تو سخنی می‌گفتم که کسی نمی‌ماند مگر 
آنکه از خاک بای تو کفی بر می‌داشت ؟, گفتند؛ 

نه. باز گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر (ص) به وی 
فرمان داده باشد, که سرای مرا ادا ۲ ی چون که 
فرشتگان به دیدار من می‌آیند, عفر سته بار امد.هن. اه را باز کرداتیدم و 


فر ان در این ساعت بر وی فرود عی‌آیتد و دستور برای دیدار وی 
نیست. حتی شماره آن فرشتگان را نیز با وی گفتم. پس از سپری شدن 
دنور داضم تا در ای جوی, در آمد گفت: ای فرستاده خدا چند بار آمدم 
علی مرا باز گردانید و چنین و چنان گفت حتی شماره فرشتگان را برای 
من می‌ گفت. چگونه او شماره ایشان دانسته توخ‌هکر آنان رآ دبده بود؟. 
پیامبر از من پر سید چگونه شماره ایشان دانستی؟. گفتم: اوازهای 
گوناگون ۳ را شنیدم و از روی آوازها شماره‌ها به یاد گرفتم. گفت: 
راست گفتی: با برادر من عیسی بر یک روش هستی. عمر بیرون 

ره وا و من کت ای عجب وی را با فرزند مریم مانند ساخت. خدا| 
این آبه زا .<ز باب وی فرو فرستاد: مانند فرزند مریم مثل زده گردد و 
ی ی ی ای سیم و خدایان ما برتر است یا 
وی؟. این مثل نگویند مگر از روی ستیزگی, بلکه ایشان گروهی 
ستیزه‌جویان‌اند. او بنده‌ایست که ما به وی بهره‌مندی دادیم و برای بنی 
اسرائیل مثال آوردیم و هر گاه خواسته باشیم به جای شما در زمین 
فرشتگانی می‌آوريم, که جانشین شما باشند؟ همه گفتند: ین 
یک و تون در 
سرای علیست. دام سر مکی از آن 
می‌باشد؟ همه گفتند: نه. 

او ی زا ۳۳۲ ۱ ای ۳ بر ۳ 


نه. گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر به وی گفته باشد: 
تو با ناکثان و قاسطان و مارقان نبرد خواهی کرد؟ گفتند: نه. در میان جز 
من کسی هست که در زمانی که پیامبر سر خود را در دامن فرخ سروش 
نهاده بود نزد وی آمده باشد و فرخ سروش به وی گفته باشد: به پسر عم 
تو نزدیک شو که تو به وی شایسته‌تری از من؟ گفتند: نه. باز گفت: در 
میان شما کسی جز من هست که سر پیامبر را در دامن گرفته باشد تا 
آفتاب فروشد و نماز پسین را نگزارده بود و چون بیدار شد. گفت: ای علی 
نماز پسین را گزاردی. گفتم: نه. پس پیامبر دعا کرد تا افتاب بازگشت تا 
من پسین را گزاردم, انگاه باز فروشد؟. هر باز پرسید: در میان 
شما کسی هست جز من که بعد از انکه پیامبر (ص) سوره برائت را به ابی 
بکر داد که به اهل مکه برد خدا فرخ سروش را فرستاد که ای محمد این 
سوره را باید تو یا کسی از خاندان تو برساند و او مرا فرستاد تا ان را از 
ابی بکر بستدم و به مکه بردم و رسانیدم. خدا| مرا از پیامبر دانست؟ 
گفتند: نه. 

در میان شما کسی جز من هست که پیامبر در باره وی گفته باشد تو 
پیشوای روشن آنان هستی که مرا فرمان برداری می‌کنند و روشنی 
دفستان منین: و کلقه‌نن هستن که. بر هیر کازآن:با آن.همدم هشتند و. کفتند: 
نه. 

در میان شما کسی جز من هست که پیامبر در باره وی گفته باشد: هر که 
خوش دارد به زندگی من زنده باشد و چون من می‌رود در بهشت که خدا 
به من وعده داده بهشتی که نهال آن را خدا به دست خود کشت و به 
خواست خود افریده باید علی و پیشوایان از نژاد وی را پس از وی دوست 
دارد و ایشان جانشینان من‌اند, خدا دانش و دریافت مرا به ایشان داده 
شما را به گمراهی در نیاورند و به هدایت رسانند, ایشان کار و وظیفه خود 
را از شما نیکوتر دانند و هميشه حق با ایشان است. گفتند: نه. 
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ترجمه 


شما را به خدا سوگند, در میان شما کسی جز من هست که پیامبر (ص) در 
ی ی ی ی ی 
4 بارات ور صیاخت از کمرهای ود 
بیرون آیند و بر ناقه‌های سفیدی سواراند, بند پای افزار ایشان از نوریست 
تابان. برای ایشان صاف شده و گرفتاری‌های آنان گشوده شده در امان‌اند 
و آندوهی ندارند تا آنکه در سایه عرش خدا درآیند و خوانی پیش ایشان 
گسترده گردد و از آن همی خورند تا شمار قیامت سپری گردد, مردهان 
بیمناک‌اند و آنان را بیمی نیست؟. همه گفتند: نه. آیا در میان شما جز من 
کسی هست که پیامبر (ص) در حق وی گفته باشد: ی 
پیامبر را خواستگار شد به وی نداد, عمر نیز خواستگار شد به او نداد, من 
خواستار شدم وی را به من داد, ایشان به پیامبر گفتند: فاطمه ۰ 
یک از ما ندادی؟ و به علی دادی؟ گفت: من از پیش خود مانع نبودم بلکه 
به فرمان خدا بدو دادم؟. گفتند: نه. 

آیا شما خود از پیامبر (ص) شنیدید که می‌گفت: هر پیوند و نژادی در روز 
رستاخیز بریده شود جز پیوند با من کدام پیوند از پیوند من برتر است؟ پدر 
من و پدر پیامبر (ص) برادراند. حسن و حسین دو فرزندان پیامبرانند و دو 
سرور جوانان بهشت پسران من‌اند, فاطمه دخت پیامبر همسر من بانوی 
بانوان بهشت است. 

همه گفتند: نه. آیا در میان شما کسی جز من هست که پیامبر (ص) در حق 
7 
بخش برتر آن نهاد, آنگاه آن را چند قبیله ساخت مرا در : قبیله برتر آنها نهاد, 
سس آنان را چند خاندان کرد, مرا در خاندان برتر نهاد. آنگاه از خاندان 
من مرا و علی و جعفر را برگزید و مرا برتر از آنان گردانید. من میان دو 
فرزند ابی طالب علی و جعفر خفته بودم که فرخ سروش با فرشته‌یی 
پيامدند آن فرشته به فرخ سروش گفت: بر کدامین از ایشان فرود آمدی؟ 
گفت: این یک, دست مرا بگرفت و مرا بر نشاند؟. گفتند: نه. 
کی را ترا ماما ور 
از مسجد گرفته باشد مگر در سرای 

ی ار 
در مسجد جای دادی؟. گفت: من از پیش خود شما را بیرون نکردم بلکه 
کت اک کب ۱00 


پاکیزه‌یی بر پای کن و خود و هارون با دو فرزند هارون در انجای کن. خدا 
به من نیز وحی کرد که مسجد پاکی بساز و خود با علی و پسران علی در 
ان جای گزین؟. گفتند: نه. باز گفت: در میان شما کسی جز من هست که 
پیامبر در باره وی گفته باشد: حق با علیست و علی با حق است از یک 
دیگر جدا نگردند تا دن ندز جوص: به من ۱ همه گفتند: نه. 0 
فتر کان قربش 1 ۳ 1 
بودم, پیامبر به نهانی به غار ثور رفت. فش کانبه کمان اتکی دنر 
خویش خفته. هجوم اوردند, چون دریافتند که او نیست بلکه پسر عم 
ویست از من پرسیدند که محمد کجاست ؟. گفتم: ندانم؛ آن اندازه مرا 


زدند که نزدیک بود مرا بکشند؟. گفتند: نه. (مترجم): از زبان علی در 
گفتگوی وی با اخ الیهود در اين کتاب مفصلا نوشته شده می‌گوید: 

من در مقابل مشرکان آن شب شمشیر کشیدم و ایشان را تار و مار 
کردم, اما اين جا می‌گوید: مرا ان اندازه زدند که نزدیک بود مرا بکشند. 
معلوم نشد کدامین درست است؟ ظن غالب ان است که این دو قضیه را 
کسانی پرداخته‌اند و به حضرت علی (ع) نسبت داده‌اند و اللّه اعلم. 

باز علی گفت: شما را به خدا سوگند در شما کسی هست جز من که پیامبر 
0 ۷ به وی گفته باشد: خدا در باره ولایت علی (ع) 
به من دستور داد ولایت و دوستبی وی ولایت و دوستی من است. ولایت من 
ولایت خدای من است. اين پیمانی‌ست که خدا با من بسته است و به من 
دستور داده که به مردمان برسانم شنیدید؟ گفتند: آری همه شنیدیم. گفت: 
اکنون در شما کسی‌ست به زبان گوید شنیدم لیک مردمان را به دوش خود 
تون کندویا علن دشنتین کند, پرستدند ای بيامتر ما.رااز ان آاعاه شاز: 
اه 
آنچه در دل خویش نسبت به علی (ع) درمی‌یابید؟. گفتند: نه. شما کسی 
جز من می‌شناسید که به رسم مبارزه نه تن از درفش داران بنی عبد الدار 
را کشته باشد, پس از کشته شدن ایتتان: (ضواب. حخبشی) :بندم. آنان.به 
میذان امده: بانی ,بر اورد که به«خندا سوگند به خون سرور خود جز محمد 
کسی را کت مانند اشتر کف به لب آورده دو دیده وی بسان دو 
جام از خون سرخ شده بود همگان از وی ترسیدند من پیش راندم مانند 
کاخ بلندی بود دو ضربت میان من و او رد و بدل شد, من او را از کمر دو 
نیم کردم نیمی از وی به سر دو پای مانده بود. 3 
همی نگریستند و می‌خندیدند؟. همه گفتند: نه. شما کسی جز من شناسید 
که از مشرکان عرب به اندازه من کشته باشد؟. همه گفتند: نه. شما جز 
فن: کت وا فشاشید رنه میدان رون دور امد پر سارت خوا ست: 


کجا می‌روی؟ گفتم: 7 ۳ 

به عزم کشتن این فاسق. گفت: این عمرو بن عبد ود است. گفتم: ای 
پیامبر خدا هر گاه او عمرو بن عبد ود است من نیز علی بن ابی طالب 
هستم این سخن را سه بار گفت. من همین را پاسخ دادم. 
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(997) پبایین گنت 


بنام خدا برو, چون رفتم و نزدیک وی رسیدم گفت: کیستی؟. گفتم: 

علی فرزند ابی طالب. گفت: هم نبرد بزرگوار هستی. ای برادر زاده باز 
گردد من با پدر تو یار و همدم بودم, خوش ندارم که بر دست من کشته 
شوی. گفتم: ای عمرو گویند تو عهد کرده‌یی که هر کس سه حاجت به تو 
داشته بااشد تشم را بر آوری: گفت: بخواه. گفتم: نخستین که ایمان 
بیاوری که خدا یکی‌ست و محمد فرستاده ویست و آنچه از سوی خدا| 
آورده باور داشته تاتتنه: گفت: دیگری گفتم: به سرای خویش بازگردی 
گفت: این هرگز نشود که زنان فریش آوازه در اندازند که من بیمناک 
شندم. گفتم: پیاده شو تا با هم نبرد کنیم. گفت: 

این را پذیرفتم. پیاده شده و دو ضربت میان ما رد و بدل شد. ضربت او 
سپر را شکافت و شمشیر وی به سر من رسید., من نیز با ضربتی پاهای 
وی را بریدم و خدا وی را بر دست من کشت. آیا دور هیان. شما. کشت 
هست که این کار را کرده باشد. گفتند: نه. 

در میان شما جز من کسی هست که چون مرحب خیبری به میدان آمد و 
می‌گفت: مرا مام من نام هرت نهاد من در نبرد تمام سلاح هستم و دلاور 
آزموده هستم گاهی نیزه زنم و گاه شمشیر. من در مقابل وی رفتم, به من 
ضربتی زد, من نیز ضربتی زدم از بس که سر وی کلان بود. خودی که بر 
سر وی گنجد یافت نشدی 
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لا جرم سنگ کلانی را میان تهی ساخته بر سر خویش نهادی. شمشیر من 
سنگ را دو پاره کرد و او را بکشت. 

آیا در میان شما کسی بود که چنین زور آزمایی کند گفتند: نه. آیا در میان 
شما کسی هست که جز من در باره وی پیامبر (ص) آیه تطهیر فرود آمده 
باشد که در قرآن گفته: خدا می‌خواهد که پلیدی را از شما خاندان دور 
سازد و شما را پاک گرداند. پیامبر (ص) عبایی خیبری که داشت گرفت و 
مرا با فاطمه و حسن و حسین (ع) در آن جای داد سپس گفت: خدایا اینان 
خاندان من‌آند پلیدی را از ایشان دور سازد و ایشان را پاک گردان. گفتند: 
به خدا سوگند در میان ما کسی نیست که این آیه جز برای تو و خانواده تو 
شایسته باشد. آیا در میان شما کسی جز من هست که پیامبر (ص) در باره 
وی گفته باشد: من سرور فرزندان آدم هستم و تو ای علی سرور تازیان 
هنیتتن (. کفتند ن. 

باز علی گفت: آیا در میان شما کسی جز من هست که پیامبر (ص) در 
مسجد بود که به سوی آسمان نگریست. دید چیزی را می‌آوردند, به سوی 


آن شتافت و یاران وی نیز رسیدند به چهار سیاه رسید, تأبوتی بر دوش 
داشتتنه کف آن‌تراسن زمین گذارید, گذاردند, گفت: روی آن را گشودند, 
در آن بنده‌یی سیاه بود که غلی در گردن داشت. پیامبر پرسید این کیست؟. 
گفتند: غلام ریاحین است. از نابکاری از ایشان گریخته و مرده, و به ما 
کرمان دادن چم وقوا طضی ی ۱ ۱ به گردن در خاک سپاریم. من گفتم: 
۳۷ ی کت تزا دشمن ندارد مک کافر: ی 

بر همین اعتقاد خدا به وی پاداش داده که هفتاد قبیله از فرشتگان هر قبیله 
هزار تیره‌اند, و بر وی نماز می‌گزارند, پیامبر غل را از گردن وی بیرون 
آورد, و خود بر وی نماز گزارد و به خاک سپرد؟ همه گفتند: نه, 

باز گفت: در میان شما کسی جز من هست که پیامبر (ص) در حق وی 
گفته باشد که دی شب به من فرمان دعا داده شد که چیزی از خدا 
بخواهم, من برای ما هر دو خواستم. همه گفتند: نه. گفت: می‌دانید که 
پیامبر (ص) خالد بن ولید را به قبیله بنی جذیمه فرستاد و با آنان آن کار را 
کرد چون پیامبر آگاه شد به روی منبر سه بار گفت: خدایا من از آنچه خالد 
کرده بیزار هستم, آنگاه گفت: ای علی تو برو و من رفتم به ایشان عوض و 
دیه دادم و ایشان را به خدا سوگند دادم که دیگر چیزی مانده؟ گفتند: چون 
ما را سوگند دادی می‌گوييم که ظروف سکان و زانو بند اشتران مانده, 
تاوان آنها را نیز پرداختم, باز زر بسیاری داشتم همه را به ایشان دادم و 
گفتم اینها را از آنچه دادم که دمه پیامبر_ (ص) را از نج می‌دانید و 
نمی‌دانید پاک کرده باشم به پیامبر گفتم, گفت: به خدا سوگند آنچه تو 
کرده‌یی شادمان‌تر هستم تا از گله‌یی از اشتران سرخ موی. گفتند: همه را 
دانیم: باز گفت: شما شنیدید که پیامبر می‌گفت: ای علی دیشب پیروان 
مرا در برابر به رده داشتند من برای تو و پیروان تو از خدا آمذ رن 
خواستم. همه گفتند: چرا شنیده بودیم. باز 

فا موی ره ای بر کف برو و گردن مردی که در 
فلان جاست بزن رفت و بازگشت. گفت: آن مرد در جال نماز کزاردن بود 
از اين روی وی را نکشتم. به عمر گفت: تو برو و او را بکش, او نیز 
بازگشت و همین را گفت. پیامبر گفت: من شما را فرمان قتل وی دادم, 
شما شفادمی هید ان عون ها یی را یی آنگاه به من گفت: ای علی 
برو او را بکش من رفتم و او را نیافتم. من بازگشتم و گفتم: او را نیافتم. 
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پیامبر تصدیق من کرد و گفت: هر گاه می‌پافتی می‌کشتی. گفت: در شما 
کسی جز من هست که پیامبر در حق وی گفته باشد: دوست تو در بهشت 
است و دشمن تو در دوزخ. گفتند؛ نه. عائشه به پیامبر گفت: ی 
ماریه قبطیه از تو نیست از آب فلان مرد قبطی‌ست. پیامبر به من 


برو او را بکش. گفتم: بی‌تحقیق مانند آهن گداخته به کرک نابود سازم یا 
تحقیق کنم بعدا| به قتل رسانم. گفت: بعد از تحقیق من دنبال وی رفتم او 
چون مرا دید در باغی رفت و بالای خرما بنی جست من نیز رفتم از زیر 
دید که الت:مردی تدارد به پيامتر کفتم. خداق زا سیاسن. کراود. که.به 
تهمت عائشه 99 ۰ ی ات 
الصا رهم ون ای 178 





منشهای پنجاهگانه و بالاتر] 


اشاره 


(998) پنجاه حقی که امام علی بن الحسین به یکی از یاران خود نگاشته 


اشاره 


- ابو حمزه ثمالی گفته: این نامه امام علی بن الحسین است که به یکی از 
یاران خود نکاشته: بدان خدای را بر تو حقوقی‌ست. در هر جنبش و 
ارامشی در هر حال و هر مقال و در هر مرتبه و مقامی که هستی و در هر 
اندامی که بگردانی. و در هر ابزاری که به کار بری حقی به گردن تو ثابت 
است. برترین همه این حقوق, حقوق خداست که بر تو لازم گردانیده زیرا 
آن ریشه همه حقوق است. آنگاه آنچه برای توست که بر تو واجب ساخته 
از فرق سر تا کام تو نسبت به اندامهای گوناگون تو. 

خدا برای زبان تو, گوش تو, دیدگان تو, دست تو, پای تو, شکم تو, فرج تو 
حقی نهاده. این هفت اندام که با آنها کار کی اس هر کدام را حقی ست, 
توء روزه تو, زکات تو, قربانی تو, و دیگر کارهای تو بر تو حقی‌ست به 
اضافه از اين حقوق که در درون خودداری برای دیگران نیز بر تو 
حقوقی‌ست. برتر از همه آنها: حقوق پیشوایان است, آنگاه حقوق زیر 
دستان؛ سیس حقوق خویشان؛ این حقوق هر کدام شعبه‌هایی دارد, حقوق 
پیشوایان تو سه است. برترینر انها حق کسی‌ست که به سلطنت ترا اداره 
و پرورش می‌د هد آنگاه حق آنگة ترا به دانش و بینش پرورش می د هد ؛ 
سپس حق آنکه ترا به فرمانروایی پرورش می‌دهد, همه پرورش دهندگان 
تو بر تو ۲ 
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پیشوا هستند. ۱ 

و حقوق زیر دستان تو سه است. برترین انها حق کسانی‌ست که بر ایشان 
فرمانروایی داری. انگاه حق شاگردانی که از تو سودمند به دانش 
می‌گردند زیرا نادان زیر دست داناست. سپس حق کسانی که دارای 
سودهای ایشان هستی مانند: زن و بنده. حقوق زير دستان تو بسیار است 
و با هم بستگی دارد مانند: حقوق خویشان و هم‌نژادان که برترین آنها بر تو 
حق مادر است سپس پدر سپس فرزند. سپس برادر سپس هر کدام که 
نزدیک‌تراند و شایسته‌تر. سپس حق آنکه به تو نعمت داده سپس حق آنکه 
اکنون به تو نعمت می‌دهد آنگاه حق آنکه به تو نیکی کرده سپس حق بانگی 
را که ترا , به تماز آگاه می‌کند, سیس حق. امام جماعت: بر تو سیس خق 
همنشین تو, سپس حق همسایه, سپس حق یار توء سپس حق همکار تور 
سپس حق دارای تو, سپس حق بستانکاری که از تو وام می‌خواهد, سپس 
حق همدم توء سپس حق آنکه بر تو اقامه دعوی کرده سپس حق آنکه به 
وی اقامه 19 تو کنکاش طیو لاوز سپس حق آنکه 


به تو در کنکاش رآی می‌دهد, سس حق آنکه از تو پند می‌خواهد, سیس 
حق آنکه از تو پند می‌خواهد سپس حق آنکه به تو پند می‌دهد. سپس حق 
کلان‌تر از تو. سپس حق خردتر از تو, سپس حق آنکه از تو درخواست 
کرده..سیسن خق آنکه به دست خود به تو بندی زسانیدة بة عمد.یا غیر عمتد, 
سپس حق مردمان به تو سپس حق کفاری که در پناه دين تواند. سپس 
حقوقی که به مقتضای احوال زندگی پدیدار می‌گردد. نیک بخت آنکه خدا 
وی را یاری دهد تا حقوقی که بر وی فرض کرده به جای آورد. 

حق خدا بر تو آن‌ست که وی را به یگانگی و بی‌انبازی بستایی و بپرستی. 
هر کام از رسای اشهاد ات کار را انجام دهی خدا کار جهان و جاویدان 
ترا بسنده کند. حق نفس تو به تو آن‌ست که ویرا در بندگی خدا به کار 
گماری خی بان نو آن است که آن را از دشنام دادن نگاهداری و به 
گفتار نیک خوی دهی و سخنان پریشان مگویی و با آن به مردمان نیکی 
زشانین. ف غوبی: ایشان راز کوب هی کوش آست کم با آن از دشیاد 
مردم باز ایستی و آنچه روا نیست مشنوي و حق دیده آن‌ست که آن را از 
آنچه روا نیست بپوشی ۵ دیقف از رنه و اندرزگیری, حق دست 
آن‌ست که آن را به آنچه جائز نیست دراز مکنی و حق پای آن‌ست که با 
انا نوی تاروا فتشانن زرا ارت کام شام را از راه راست می‌لفزاند.ه 
در دوزخ می‌افکند و حق اشکم آن‌ست که آن را انبان ناشایست مسازی و 
پیش از سیری مخوری و حق تناسلی تو آن‌ست که آن را از زنا و بد پاک 
داری و از دیدگان مردم بپوشانی. 
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(999) حق تاز ک رازه آن‌سنت که بدانی روی به درگاه خدا آفز‌ففنی: 


هر گاه اين را نیکو دریافتی باید با خلوص و اعتقاد و امیدوار در عین حال با 
وقار و حضور قلب در برابر وی ایستاده باشی و احکام ان را کاملا دریافته 
باشی. 

و حق حج‌گزاری آزننست. کف بدانی در ان مهمان خدای خویش هستی و از 
گناه‌های خود بگریختی و به او پرداختی و آنچه خدای بر نو واجب گردانیده 
انجام می‌دهی. 

و حق روزه داشتن؛ آزست که بدا نی بندیست که خدا بر زبان و گوش و 
دیدگان و اشکم و فرح تو نهاده تا بدین جهت ترا از دوزخ برهاند, هر گاه 
و ر گذاری پرده‌یی که خدای بر تو کشیده دریده باشی. 

و حق زکات آن‌سنت: که بدانی زکات و صدقه تو نزد خدا| امانتنی‌ست که 
نیا زمند به گواه خواستن نداری. 

هر گاه چنین دانی هر چه نهانی‌تر باشد بیشتر محل اعتماد توست, از آنچه 
آشکارا , به امانت سپاری و بدانی که صدقه در جهان هر گزندی را دور 
می کند ۳ جاویدان آتش دوزج را کنار می‌نهد. 

و حق قربانی ان‌ست که بدان خشنودی خدای را خواسته باشی و مردمان 
را منظور نداری و این عمل را 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2, ص: 192 

فقط برای خدا به جای می‌آری تا در قیامت موجب نجات باشد. 
و حق فرمان روا آن‌ست که بدانی تو برای وی وسیله آزمایشی و او به تو 
گرفتار است چون که خدا وی را بر تو فرمانروایی داده. تو باید خویشتن را 
در معرض خشم وی در نیاوری تا خویشتن را به نابودی نیفکنده باشی و در 

وی شریک مگردی. ۱ , 

و حق انکه به تو دانش فرا می‌د هد ان‌ست که وی را گرامی داری و 
ی ی احترام گزاری هنگام استفاده نیک گوش داری و بر وی اقبال 
کنی و اواز خویش را بر او بلند مسازی. و تب 
توباسنع مد تا آه نامع دهد در محضر وی با کسی خصوصی سخن 

و از کسی نزد وی بد گویی مکن. و 
دوع تسا وقرو‌هایبوق را پوشبه داروتکی اما اشکارا نم با دشمنان 
وی همدمی مکن و با دوستان وی دشمنی مورز, هر گاه چنین کنی 
فرشتگان بر تو گواهی دهند که دانش برای خدا آموختی نه برای خواهش 
مردمان. ۲ 

و حق آنکه خداوندگار ی ان‌ست که از وی فرمان برداری کنی و 
وی مخالفت مورزی مگر آنکه ترا , اس سس << سس« 


برای خشنودی مخلوق معصیت خالق را میسند. 

و حق زیر دستان که بر ایشان فرمانروایی و آن‌ست که بدانی 
ایشان از ناتوانی زیر قرمان تو آمدند. بر تو واجب: است که. با آنان: به 
دادگری رفتار کنی و در شکنجه اینان مشتاب و خدای را سپاسگزار که 
چون تو مخلوقی را بر دیگری برتری داد. 

و حق شاگرد آن‌ست که بدانی ترا سرپرست ایشان گردانیده در دانشی که 
به تو داده تو نیز باید به خوشرویی با آنان رفتا ر کنی و فرا دهی. هر گاه از 
دانش خویش اتشان را فرع کت دا آبزه‌ی دانش ترا از دلها دور سازد. 
و.خق زن آن‌ست که بذانی خدا وی را برای آسایش و آرامش تو آفزیده و 
این نعمتی‌ست از خدا برای تو, پس حق این نعمت را ادا کن و از خوراک و 
پوشاک و آنچه نیاز وی بدان است کوتاهی مورز و هر گاه نادانی کرد از وی 
در 

و حق بنده نو آن‌ست که او آفریده نو نیست, پسر پدر و مادر توست, 
1 تو یکی‌ست, تو و او هر دو را خدای آفریده, تو هیچ 
چیزی نتوانی برای و او را دست تو امانت سیرده تا هر نیکی که 
توانی با وی به جای اوری چنان که خدا به تو نیکی کرده تو نیز با وی نیکی 
نما. 

و حق مادر تو ان‌ست که بدانی بار ترا تحمل کرد و از نیروی خود ترا 
خوراک داد و با همه اعضای خویش ترا نگاهداری کرد سیری و نوشیدنی را 
و گرما حفظ کرد تا فرزند وی باشی سپاس خدمت او را هرگز نتوانی چنان 
که هست بگزاری. 

و حق پدر تو آن‌ست که بدانی او ريشه توست هر گاه نبود تو نیز نبودی, 
پدر نعمت اصلی توست., خدای را سپاس‌گزار که چنین نعمتی ترا ارزانی 
داشت تا ترا بزری گردانید. 

و حق فرزند تو ان‌ست که بدانی از تو و وابسته توست باید غمخوار وی 
باشی و در راه و رسم خداشناسی 
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و دینداری او را رهنما باشی و با وی چنان معامله کنی که دانی به نیکی بر 
وی پاداش بري و به بدی کردن در حق وی کیفر می‌بینی. 

حق برادر تو ان‌ست که بدانی او دست تو و ارجمندی تو و توانایی توست 
هیچ گاه او را اسباب معصیت و ستم خود مساز و در برابر دشمن وی را 
یاری کن و برای او خیر اندیش باش, هر گاه مخالف فرمان خدا کار بندد از 
او یاری مکن و فرمان خدای را یاری کن. 

حق آنکه ترا خریده و آزاد کرده آن است که بدانی خواسته خویش را بر تو 
هزینه کرده و ترا از بند خواری برآورده و به ارجمندی آزادی داده و برای 


بئد کی دا به تو اسایتن دادم و دانشته باشی هی بر رنه و مرده نو از 
دیگران شایسته‌تر است, از جانب خود هر چه داری هر گاه نیازمند است 
باید وی را پاری کنی هر چند توانایی از خداست و در جاویدان بهشت 
پاداش است. 
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برجمه 


(1000) و حق آزادکننده تو که بر تو حق نعمت دارد- 


آن‌ست که این را بدانی که او از خواسته خود ترا آزاد کرد تا بهتر آماده 
بندگی خدا باشی از این رو تو باید او را یاری 

میا وی سای ارت ار امستاس کی مت وی را 
به یاد آوری و او را ستایش کنی و میان خود و خدا در باره وی دعای خالص 
کنی, چون چنین کردی واقعا در آشکار و نهان حق نیکی وی را رسانیده‌یی. 
سپس هر گاه روزی توانایی یافتی به وی پاداش آن نیکی را بدهی. 

و حق بانگی آن‌ست که ترا به یاد خدای درآورد و به بندگی او بخواند و در 
انجام فریضه واجب به تو یاری دهد, تو باید به این نیکی که برای تو می‌کند 
از وی سیپاسگزار باشی. 

و حق امام جماعت تو در : نمازگزاری آن‌ست که بدانی نماینده میان تو و 
خدای توست و از سوی تو نزد خدا سخن می‌گوید و تو از سوی وی سخن 
تمی‌گویی, و.براق بو دعا می‌کند. و تو برای اوه-دعا نمی کنی و نیم. اشتادن 
نزد خدای را نداری و بیم ایستادن نزد خدای را او از سوی تو متحمل 
می‌ شود : هر گاه نماز تو کاستی داشته باشد نق کرو اوست و هر گاه 
درست باشد در پاداش وی شریک خواهی بود و او را به تو فزونی نیست. 
جان ترا با جان خویش تگاه داشته و نماز ترا با نماز خود تگاه داشته, پس 
وی را به همان اندازه سپاسگزا ر باش. 

و حق همدم تو آن‌ست که با وی نرمی پیش گیری و دادگرانه با وی سخن 
رانی و از جای خویش بی‌دستور وی برنخیزی و کسی که نزد تو نشیند 
بی‌فرمان تو می‌تواند برخیزد, لغزشهای او را از یاد ببری و نیکی‌های وی را 
به یاد داشته باشی و جز سخن نیک با وی چیزی مگویی. 

و خق. شمسا به: تو. آن‌ست: که وی را در غیاب نگاه دار و ذر.خضورن کزآمین 
شماری و در مقابل ستمی که به وی می‌شود یاری کنی و در خرده‌هایش 
جستجوی مکنی و هر گاه بدی از وی دیدی نهان سازی و هر گاه بدانی که 
پند و اندرز پذیر است در تنهایی وی را پند ده. در سختی وی را تنها 
مگذاری و از لغزش وف درگذری و گناه وف را ببخشی و به بزرگی با وی 
هصدمی کنی: توانایی از خداست. 

و حق دوست آن باشد که وی را گرامی داری, با انصاف با وی دوستی 
کنی, چنان که از تو پذیرایی کند از وی پذیرایی ساز و مگذاری در 
جوانمردی بر تو پیشدستی کند و هر گاه پیش دستی کند تو بدو عوض ده و 
او را دوست دار چنان که ترا دوست دارد و هر گاه قصد گناهی کند وی را 
از ان باز دار و پیوسته وی را به نی 
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رهنمون باشی و از شکنجه خدا او را بترسانی, توانایی از خداست. 

و حق شریک تو آن‌ست که هر گاه دور باشد کارهای شرکت وی را از 
سوی او انجام دهی و هر گاه حاضر باشد وی را بهمکاری رعایت کنی و بر 
خلاف وی حکم مکنی و بی‌مشورت وی برای خود کار مکنی و خواسته وی 
را نگاه داری کنی, در اندک و بسیار با وی خیانت مورزی چون نباید دو 
کات روا ان رز را 
درست بر مگیری و در غیر شایسته هزینه مکنی و آنکه را سپاس تو 
نمی‌گزارد در آن بر خویش مقدم مداری و در آن به فرمان خدا کار کنی و 
با فراخی به آن ی چشمی مورزی تا افسوس مخوری, توانایی از 
خداست. 
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آن‌ست که هر گاه داری به وی دهی و هر گاه نداری وی را از خود به گفتار 
شیرین خوش گردانی و به نرمی از خود دور سازی. 

و حق همدم, آن‌ست که او را گول مزنی و فریب مدهی و با وی نیرنگ و 
دغل مبازی و در کار وی از خدا بپرهیزی. 

و حق آنکه بر تو اقامه دادخواهی کرده, آن‌ست که هر گاه می‌دانی 
دادخواهی وی حق است تو خود گواه خویش گرد و به وی ستم مکن و حق 
وی را باز ده و هر گاه آنچه گفته تباه است با وی مدارا کن و در پاسخ وی 
سرسختی نشان مده و خدای را به خشم میاور,. توانایی از خداست. 

و حق آنکه به وی دادخواهی داری, آن‌ست که هر گاه در دادخواهی خود بر 
حق هستی با او نرم سخن ران و هر گاه ناحق گویی از خدای بیمنای باش 
و توبه کن و دادخواهی را رها ده. 

و حق آنکه در کار خویش با تو کنکاش کند آن‌ست که هر گاه رآی درستی 
داری با وی بگویی و هر گاه نداری وی را رهبری کنی به آنکه داند. 

و حق آنکه با وی مشورت کنی آن‌ست که هر گاه بر خلاف نظر تو نظری 
داد به وی بدبین مباش و هر گاه موافق باشید, خدای را ستایش کن. 

و حق انکة از. تو. بند یود آن‌ست که خق آندرر و بتد. راننست به وی 
برسانی و در باره او دل سوز باشی. 

و حق پند بد تو آن‌ست که نسبت به وی فروتن باشی و به سخن او گوش 
فرا دهی هر گاه نیکو گوید و هر گاه نادرست گوید به وی رحمت فرستی و 
با وی بدبین مباشی و هر گاه بدانی که خطا می‌رود از او باز خواست مکن 
مگر آنکه در معرض اتهام و بدبینی باشد که باید به کار وی توجهی مکنی. 
وا سا ات 

و حق کلان‌تر آن‌ست که وی را گرامی داری, برای سن وی و بزرگ داری 
برای آنکه پیش قدم است و با وی مستیزی و پیش از وی به راهی مروی و 
در راه رفتن از وی پیشی مگیری و با وی کودکانه رفتار مکنی و هر گاه با 
تو سبکی کند تحمل کنی و برای اسلام و پیروی او را گرامی داری. 

و حق خردتر آن‌ست که وی را با مهربانی آموزش دهی و از وی گذشت 
داشته باشی و خرده وی را نهان داری و با وی گرمی پیش گیری و او را 
یاری دهی. 

و حق‌خواهان ۳ ۳( وی یاوری و دستگیری کنی. و 
حق آنکه از وی درخواست داری آن‌ست که هر گاه نیاز ترا برآورد با وی 
سپاسگزار باشی و حق وی را بشناسی و هر گاه از تو دریغ ورزد عذر وی 


بپدیری. 

و حق آنکه برای خدا ترا خشنود کرده آن‌ست که خدای را ستایش کنی بعدا 
از وی سپاسگزار باشی. و حق انکه با تو بدی کردم ان‌ست که از او 
درگذری و هر گاه گذشت از وی زیانبخش است و انگیزه سرکشی وی 
گردد, برای دست آوردن حق خود یاوری بجویی. قرآن گفته: کسانی که در 
برابر ستم انتقام کشند گناهی ندارند و حق همکیشان تو آن‌ست که هميشه 
از خدا شادمانی و تندرستی ایشان را خواستار باشی. و با‌یدان. آنان 
مهربانی پیش گیری و ایشان را به راه راست آوری و دل‌جویی فرمایی و 
از تیکان. اینان سیاسشزاری‌ ساره کرد و اراو را از اضان دود کردانی.و 
هر چه برای خود می‌پسندی برای ایشان نیز بیسند و هر چه را برای خود 
نمی‌پسندی برای ایشان مپسند. پیران و کهنسالان ایشان را پدر خویش 
واتی ود بان نان برادران خویشتن و پیره زنان اینان را مادر خود و 
کودکان ایشان را فرزند خویش به شمار آری. 

و حق کافری که در پناه دین اسلام است., انچه را خدای از اینان پذیرفته تو 
نیز بپذیری تا به عهد خویشتن به خدا وفادار هستند تو نیز با ایشان وفادار 
باشی. 

ترجمه 


02 سای من از قیاق گرانتمم آسته 


- امام صادق گفته: «صفت گرانیده به خدا: 

نیروی در دینداری, دور اندیشی در نرمی. گرایشش به سر حد یقین است. 
در دریافت کیش کوشاست., در نیکی پایدار | است.؛ هنگام شهوت دیده پوش 
است, داتش با بردباری دارد با نرمی سپاسگزاری می‌کند, به شایستگی 
بخشش ی 3 در ۳۷ روست. در حضر بردبار است. و در 
توانایی گذشت دارد, برای پیشوای خود فرمان بردار است., نیکی خواه 
است, گرایش به پرهی زکاری دارد, آزمند به جهاد است, هر چه کار مهم 
باشد برای نماز رها سازد, بهنگام سختی شکیباست, در برابر پیش آمدها 
سنگین است. در مکاره با صبر است. هنگام نعمت سپاسگزار است. دشیاد 
نمی‌کند یعنی غیبت. تکبر نمی‌ورزد. ستم نمی‌کند, در برابر ستمکاری 
شکیباست. خویشاوندی را نمی‌برد, سست نیست., بد خوی و سخت دل 
نیست, هرزه دیده و شکمخواره نباشد, زبون ِِ نگردد. به مردمان 
رشک نبرد, در زندگی به خویش و همسر خود تنگ نگیرد., درو و سعوده 
پاشی نکند, بلکه میانه روست؛ ستمر سیده را یاری می کند, به بیچارگان 
جوانمرد است, خویشنتن را به رتج افکند برای آسایش دیکران: به ارجمندی 
جهان گرایش ندارد, و از دنل آن زاری نکند مردمان در یی همت 
خویشتن‌اند, اما همت او را سرگرم ندارد, در بردباری کاهشی ندارد, در 
آتدیشه اش سنشتی. تیابی: ایین و کیش خود را باه تداره: آنکه با هی 
مشورت کند رهنمایش کند, هر که با وی پاری کند او نیز با وی همراهی 
کند, از بیهودگی و دشنام, نادانی گریزان است. اینها منشهای انسان 
گراینده است. 

ترجمه 


(1003) پاداش آنکه پنجاه حج گزارده باشد 


هارون پور خارجه گفته؛ از امام صادق شنیدم که ی کفتزت: هر که پنجاه 
حج گزارد, خدا برای وی در بهشت عدن شهرستانی بسازد که در آن صد 
هزار کاخ باشد و در هر کاخی یکی از حوریان بهشت است با هزار زن و در 
بهشت از یاران پیامبر اسلام باشد. 
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اشاره 


(1004) امیر الفغمتین علی (ع) فتاه فتر وارو که کستی از فردهان بر آنها با وی شریک بشفتد 


اشاره 


- مکحول گفته: علی (ع) می‌گفت حفاظ یاران پیامبر دانند که در میان 
ایشان کسی نبود که فزونی داشته باشد مگر انکه من با وی شریک هستم 
و بر وی برتری دارم. لیک من هفتاد هنر دارم که کسی از ایشان را در آنها 
با من شرکت نیست. وا ار گفت: 
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(یکم)- چشم بهمزدنی من مشرک به خدا نبودم ولات و عزی را که از بتان 
عرب است نپرستیدم. (دوم)- من هرگز باده‌گساری نکردم. (سوم)- 
سرپرست من در کودکی پیامبر (ص) بود زیرا مرا از پدرم درخواست کرد 
من از همان زمان با وی همدم بودم. (چهارم)- من پیش از همه ایمان و 
ایا یر (پنجم)- پیامبر به من گفت: ای علی نسبت تو به من مانند 
نسبت هارون است به موسی مگر آنکه پس از من پیامبری نیست. 
(ششم)- من آخرین کسی بودم که از پیامبر جدا شدم و او را در گوش 
نهادم. (هفتم)- چون به غار تور رفت مرا در بستر خویش خوابانید چون 
مشرکان به سرای وی درآمدند گمان بردند من محمد هستم مرا از خواب 
بیدار کردند و گفتند: یار تو کجاست؟, گفتم: پی کاری رفت. با 
گفتند هر گاه گریخته بود این را با خود برده بود. (هشتم)- پیامبر (ص) هزار 
دانش برای من گشود که از هر یک هزار در گشوده گردد و یکی از آنها را 
به کسی جز من اد نداده. (نهم)- پیامبر (ص) گفته: ای علی چون خدا 
اولین و آخرین را برانگیزد برای من منبری برتر از منبر پیامبران گذارد و 
برای تو نیز منبری نهد برتر از منبر اوصیای دیگر. (دهم)- از پیامبر شنیدم 
که می‌گفت: ای علی چیزی در قیامت به من نداده‌اند مگر آنکه مانند آن را 
برای تو نیز درخواست کردم. ۰ 
(یازدهم)- از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی تو برادر منی و من برادر 
تو هستم دست تو در دست من است تا به بهشت روی. (دوازدهم)- من از 
پیامبر شنیدم که می‌گفت: ای علی تو در امت من مانند کشتی نوح هستی 
که هر که در آن. شتوار شنود. زهایی. اند و هر که در نیاید غرق گردد. 
(سیزدهم)- پیامبر دستار خود را به سر من بست و دعای پیروزی بر 
دشمنان خدای را بر من خواند تا به یاری خدا ایشان را شکست دادم. 
(چهاردهم)- پیامبر (ص) 9 که بر پستان خشک گوسپندی دست 
سودم, گفتم: تو دست بکش گفت ۲ 
ام اه کر و ار این را دست سودم. به من شیر داد 
خورشی از آن به پیامبر دادم, پیر زنی امد تشنه بود به او نیز خورانیدم. 
پیامبر گفت: من از خدا خواسته‌ام که برای تو برکت دهاد و براورده کرد. 


(پانزدهم)- پیامبر مرا وصی خود گردانید و گفت: ای علی جز از تو کسی 
مرا غسل مدهد و به خاک مسپارد, چه هر گاه جز تو دیده کسی بر عورت 
من افتد کور گردد! گفتم: من چگونه می‌توانم تنها ترا بشویم, گفت: از 
غیبت ترا یاری کنند, هنگام شستن آنچنان شد که پیامبر گفته بود. 
(شانزدهم)- من خواستم او را برای غسل برهنه سازم, آوازی شنیدم که 
ای وصی محمد او را برهنه مساز ناگزیر از زیر جامه وی را غسل دادم. به 
خدار سو گند عورت وی را ندیدم» خدا از میان یاران وی مرا به این 
بزرگواری ویژه ساخت. ِ 
(هفدهم)- ابو بکر و عمر از فاطمه (ع) خواستگاری کرده بودند, اما خدا 
وی را به من تزویج کرد و پیامبر (ص) گفت: ای علی این نعمت بر تو گوارا 
باه که خدا بانویبانوان؛بهتتتت وپازه تن مرا به تو بهرتی داد کفتم: مگر 
من از تو نیستم؟: گفت: ای علی, تو از منی و من نیز از تو مانند دستی 
سبت به دست دیگر در جهان و ۵ از نو بی‌نیاز نخواهم بود. در 
قیامت از همه به من نزدیک‌تر نشینی, فرشی برای من گسترانند و فرشی 
برای تو من در گروه پیامبران هستم و تو در شمار اوصیا بر سر تو تاجی از 
نور است و دیهمی از کرامت 
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نرجمه 


(1005) [ادامه روایت] 


نوزدهم- پیامبر (ص) به من گفت: تو در آینده با ناکثان و قاسطان و مارقان 
نبرد می‌کنی به تعداد هر تنی از ایشان که با تو نبرد می‌کنند. صد هزار از 
پيرواني خود را در قیامت شفاعت خواهی کرد, گفتم: ناکثان چه کسانی 
هستند ۱ ؟. گفت: طلحه و زبیر که در حجاز با تو بیعت. می‌کنند و در عراق 
نقض بیعت کنند. هر گاه چنین کنند با ایشان نبرد کن که نبرد با اينان پاک 
کردن زمین است. پرسیدم قاسطان کیستند؟. گفت: معاویه و پیروان وی. 
پرسیدم: مارقان کیان‌اند؟. گفت: پیروان ذی الثدیه‌اند و از دین بیرون جهند 
چنان که تیير پران از چله کمان, ایشان را بکش که در کشتار اینان 
تو اندوخته نیکان. 

بیستم- از پیامبر (ص) شنیدم که می‌گفت: تو در میان پیروان من مانند در 
حطه‌یی در بنی اسرائیل هر که 
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در ولانت تو در اند در دری آمده که خدز فرمان داده. 

بیست و یکم- از پیامبر شنیدم که می‌گفت: من شهرستان دانش هستم و 
علی در آن است که هرگز به شهرستان نمی‌توان در آمد مگر از در آن. 
آنگاه گفت: ای علی تو به زودی پیمان مرا نگاهداری می‌کنی و بر سیرت 
من نبرد کنی و پیروان من با تو سرکشی خواهند کرد. 

بیست و دوم- از پیامبر شنیدم که می‌گفت: خدا دو فرزند من حسن و 
حسین را از نوری بيافریده که به تو و فاطمه ارزانی داشته. ایشان چون 
دو گوشواره باشند که به گوش جنبان‌اند تابش آنان هفتاد مقابل تابش 
کشته‌شدگان راه خداست. ای علی خدا به من مزده داده که ایشان را 
چنان گرامی بدارد که کسی را چنین گرامی نداشته مگر پیامبران و 
فرشتگان را. 7 

بیست و سوم- پیامبر (ص) در زمان حیات خود انگشترین و زره و کمر خود 
را به من ارزانی داشت و شمشیر خود را در میان من بست در حالی که 
ی ی و ی 
بیست و چهارم- خدا به پیامبر مت نجوی را فرستاد که من وید 
گروندگان هر گاه با پیامبر نجوی کنید پیش از آن صدقه دهید, ِِ_ 
داشتم. ان را به دم درخ سیم مبدل, کردم .هر ام که.با پياهیر تجوی 
می‌کردم قبل نجوی کردن درمی صدقه می‌دادم, در حالی که هیچ کدام از 
پیروان وی نه قبلا و نه بعدا چنین نکرد. تا ایه دیگر رسید که می‌گوید: ایا 
بیمناک شدید که پیش از نجوی خویش صدقه دهید چون نکردید خدا به شما 


9 و کف تاب اللَه لیکو توبه از گناه است. 

دای اس ی رام ماص هت بات تا نو سین 
بار قر این پیامبر به من گفت: خدا| به من مژده داده که تو ای علی سرور 
اوصیاً هستی و دو فرزند تو: حسن و حسین سروران جوانان بهشت‌اند. 
بیست و ششم- برادر من جعفر با دو بال که از مروارید و یاقوت و زبرجد 
ساخته شده در بهشت با فرشتگان پیوسته در پرواز است. 

بیست و هفتم- عم من حمزه سرور کشته‌شدگان در راه خداست. 

بیست و هشتم- پیامبر (ص) گفت که خدا در باره تو به من مژده داد که 
ار را باس کارا فد سار من توا بان مه 
فاایت کسوس ای ییا سا ات اساسا 
خدا واگذاری من دوستان ترا دوست دارم و دشمنان ترا دشمن. 

بیست و نهم- از پیامبر شنیدم که می‌گفت: ای علی تو خداوند حوضی, 
فردا کسی جز تو بر آن دست ندارد. گروهی پیش تو آیند و اب خواهند. در 
پاسخ ایشان گویی: نه و به اندازه ذره‌یی ندهم. ناامید بازگردند. چون 
پیروان من و تو آیند گویی سیراب گردید و سفید روی باز گردید. 

سی‌آم- از پیامبر (ص) شنیدم که قن کویت : فردای قیامت پیروان من با پنج 
درفش درایند. نخستین درفشی که بر سر حوض کوئر اید از ان فرعون این 
امت است که معاویه باشد. دوم- سامری این امت که عمرو بن 
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عاص می‌باشد. سوم- جاثلیق این امت که ابو موسی اشعری باشد. چهارم- 
درفش‌های پیشین گوید: باز گردید, بازگردند, آنگاه پیروان من و تو که با 
خارجیان و پیمان‌شکنان و گریختگان در صراط و در رحمت نبرد کنند, 
پیروان ما چیره گردند. 

آن دسته‌های پیشین گویند ما فریب خوردیم. امروز از شما عوض پذیرفته 
نیست و نه از کافران. جای شما دوزخ است. در دست من عصایی‌ست از 
خار عوسج که دشمنان خدای را بدان برانم چنان که اشتران ناشناس را از 
سر اب می‌رانند. 
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(1006) [ادامه روایت] 


سی و یکم- من از پیامبر (ص) شنیدم که می‌گفت: هر گاه از آن جهت نبود 
که غلات از پیروان من در باره تو می‌گفتند چنان که در حق عیسی بن مریم 
گفتند. فضیلتی برای تو می‌گفتم که به هیچ گاه نگذری مگر آنکه خاک پای 
ترا برای درمان برگيرند. 

سی و دوم- من از پیامبر (ص) شنیدم که می‌گفت: خدا مرا با بیم دشمنان 
پاری کرد و از درگاه وی درخواست کردم که ترا نیز چنان یاری دهد. برای 
تو نیز همان را خواست. 

سی و سوم- پیامبر (ص) در گوش من آنچه بوده و تا قیامت خواهد بود همه 
را فرو گفت و خدا آن را بر هن به زبان پیامبر خود روان گردانيد. ٍ 
سی و چهارم- ترسایان مدعی شدند که با پیامبر مباهله کنند. خدا این ایه 
را فرستاد که: هر که در دین اسلام با تو مجادله کند پس از آنچه با منطق 
علم برای تو آمده بگوی: پسران شما و زنان ما و زنان شماً و جانهای ما و 
جانهای شما را دعوت می کنیم؛ آنگاه نفرین خدای را بر دروغگویان 
می‌گردانیم. 

در اینجا نفس من نفس پیامبر (ص) بود و مقصود از زنان: فاطمه و از 
پسران: حسن و حسین (ع) است. انگاه گروه ترسایان پشیمان شدند و از 
پیامبر (ص) استعفاء خواستند و پذیرفت. به خق. آنکه تور ترا به فوشن. و 
قرآن را به محمد فرستاد, هر گاه با ما مباهله کرده بودند همه به صورت 
بوزینگان و خوکان مسخ می‌گردیدند. 

سی و پنجم- پیامبر رو نبرد بدر مرا گفت: مشتی ریگ بیاورمر آوردم ددم 
بوی مشک می‌دهد, او آنها را به مشرکان پرتاب کرد چهار ریگ از بهشت 
بود و ریگی از خاور و ریگی از باختر و یکی از عرش با هر یک صد هزار 
فرشته بود که برای یاری ما آمده بودند. خدا به این کار کسی را جز من 
گرامی نداشته بود نه در قبل نه در بعد. 

سی و ششم- از پیامبر شنیدم که می‌گفت: ای علی وای بر کشنده تو که 
بدبخت تر از نمر‌ود و نابکارتر از پی‌کننده ناقه نمود است, عرش خدا| از 
قتل تو بلرزد, تو در حال از صدیقان و شهیدان خواهی بود. _ 

سی و هفتم- خدا از میان یاران پیامبر مرا به دانستن ناسخ قران از منسوخ 
وحم ان ان تایه .و حاص 

ان از عام م مخصوص کرد اند از ات از خدا بر من و پیامبر خود, 
پیامبر گفت: ای علی خدا به من دستور داده ترا به خویشتن نزدیک گردانم 
و ترا بیاموزم و با تو نرمی پیش گیرم از این رو فرمان برداری می‌کنم. 


سی و هشتم- پیامبر مرا , به جنگی فرستاد و در باره من دعا کرد برخی از 
باران وی از لطف به من اندوهناک گردیدند و گفتند: هر گاه محمد 
انديشه اگاه ساخت 9 پیامبر گرامی داشت. 

سی و نهم- از پیامبر شنیدم که می‌گفت: هر که گمان برد مرا دوست دارد 
و علی را دشمن دروغ گفته. دوستی من و دوستی تو جمع نگردد مگر در 
دل مومن, خدا دوستان ما را پیش روان اهل بهشت ساخته و دشمنان ما را 
به سوی دوزخ کشانده 
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0 یهن انیس 


چهلم- پیامبر (ص) مرا در یکی از نبردها به سر چاهی فرستادر آن آب 
نداشت باز گشتم و گفتم: آب ندارد. گفت: گل دارد؟ گفتم: آری, گفت. از 
گل آن تیاور آندکی. آوزدش: در آن گفتاری گفت: آن گاه آن را داد و گفت: 
آن را در چاه بینداز انداختم, ناگاه آنت از آن جوشیدن گرفت ۳ پیرامون چاه 
پر شدء آمدم و گفتم: گفقت: این کار به برکت تو بوده من به این منقبت در 
میان یاران پیامبر مخصوص ۳ 

و ۳ 
تو و شوی دخت تو فاطمه را برترین یاران تو گفت و او را خلیفه تو فرمود. 
چهل و دوم- از پیامبر شنیدم که گفت: ای علی مژده که سرای تو در 
بهشت برابر سرای من است و تو در آنجا در بلندترین مقام آن با من 
هسبی, پر سیدم بلندترین مقام آن کدام است؟ گفت: کید شنت 
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از در سفید که هفتاد هزار در دارد, جایگاه من و تو در آنجاست. 

چهل و سوم- پیامبر گفت: خدا دوستی مرا در دل مومنان ثابت کرده و 
دوستی ترا نیز در دل ایشان پای بر جا ساخته و نیز دشمنی من و ترا در 
دل دشمنان و منافقان ثابت داشته, ترا فقط مومن پرهیز کار دوست دارد و 
جز منافق کافر کسی ترا دشمن ندارد. 

چهل و چهارم- از پیامبر شنیدم که می‌گفت: در عرب کسی ترا دشمن 
ندارة مکر آنکه.زنا زاده باشد و در غخم انکه شور بخت و از زنان جر آنکه 
در پس حیض بیند. 

چهل و پنجم- پیامبر مرا با چشم دردی که داشتم نزد خود خواند و با آب 
دهان خود آن را بهبودی بخشید. ۱ 
و گفت: خدایا گرمی وی را سرد ساز و سردی او را گرم گردان. از آن 
زمان تا کنون دیگر چشم من درد نکشیده. 

چهل و ششم- پیامبر به یاران و اعمام خود دستور داد در سراهای خود را 
از سوی مسجد ببندند لیک در سرای مرا باز گذارد و به فرمان خدا. این 
کار فقط برای من بود. 

چهل و هفتم- ها ۱ که وامهای مرا بپرداز, 
وعده‌هایی که داده‌ام براور. گفتم: می‌دانی که من خواسته‌یی ندارم, گفت: 
خدا ترا یاری کند, خدا همه را بر من آسان گردانید چنان که وامها و 
وعده‌های او را ادا کردم و آنها حدود هشتاد هزار رسید و آنچه ماند, به 
فرزند خود حسن گفتم پس از مرگ من بپردازد. 


چهل و هشتم- پیامبر روزی به سرای من آمد, من سه روز بود که چیزی 
نخورده بودم. گفت: ای علی چیزی داری؟ گفتم: سوگند به کسی که ترا 
پیامبری داد سه روز است من خود و همسرم و فرزندان من چیزی 
نخورده‌ایم. به فاطمه گفت: برو در خانه بنگر چیزی هست بیاور. گفت: 
اکنون در اندرون بودم چیزی نبود. گفتم: من بروم بنگرم. گفت: بنام خدا 
برو رفتم, , دیدم طبقی از خرمای تازه و کاسه‌یی آبگوشت نان خورد کرده 
در پهلوی آن‌ست. آنها را پیش نهادم. تشد آنهاسا که اور کفتم من‌دانم: 


آورنده آن را وصف کن: گفتم: سرخی و سبزی و زردی داشت. گفت: اینها 
رنگهای بال فرخ سروش است که شرابه‌های از مروارید و یاقوت دارد. از 
از ات مرا سس تسه ای راست او مان رانا ی 
ویژه شد. 

چهل و نهم- خدا پیامبر را به پیامبری اختصاص داد و مرا به وصایت, آنکه 
مرا دوست دارد خوش بخت است. در قیامت با پیامبران برانگیخته گردد. 
پنجاهم- پیامبر هنگامی که سوره براعت را با ابی بکر فرستاد که برای 
مشرکان فرو خواند فرخ سروش به پیامبر گفت: خدا می‌گوید اين را یا تو 
ترهتتیر کان بر خوانسا کسی که ار یشان تصباشی ای هراب اش 
قیاع کف از اره او واه مه انا اور و انامه توافتم و کرت 
ات از احتصاضات ض اسنت: 
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0081 تاه نات 


پنجاه و یکم- پیامبر در روز غدیر خم مرا پیشوای مردمان کرد و گفت: هر 
که را من سرور هستم علی نیز سرور اوست. نابود گردند ستمکاران. _ 
پنجاه و دوم- پیامبر گفت: ای علی کلماتی به تو یاد ندهم فرخ سروش نها 
را به من آموخت؟. گفتم: 

بیاموز, گفت: بگوی: ای روزی ده تهی دستان ای مهربان بر درویشان, ای 
شنواترین شنوندگان. ای بیناترین بینایان. ای مهربان‌ترین مهربانان به من 
رحم کن و مرا روزی رسان. 

پنجاه و سوم- خدا چهان را نابود نسازد تا قاثم دودمان ما آشکار کند, 
دشمنان ما را بکشد, جزیه نپذیرد, صلیبها و بت‌ها را فرو شکند و نبرد جهان 
را به پایان رساند و خواسته‌ها را فرو گیرد و برابر بخش کند و در میان 
مردمان به دادگری رفتار کند. 
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پنجاه و چهارم- من از پیامبر شنیدم که می‌ گفت: ای علی به زودی بنی امیه 
ترا نفرین کنند و فرشته خدا هر نفرینی را به هزار نفرین به ایشان باز 
گرداند. و چون قائم ما بیرون آید چهل سال بر ایشان نفرین فرستد. 
پنجاه و پنجم- پیامبر به من گفت: چند گروه از پیروان من در باره تو 
آزمایش گردند و پرسند چرا پیامبر علی را وصی خود ساخته با آنکه چیز را 
گفته؟ قرآن پس خدا برترین چیزها نیست؟ سوگند به آنکه مرا فرستاده هر 
گاه تو قرآن را فراهم نکنی هرگز فراهم نگردد. را ام ات رارشوعن 
ارزانی داشت. 

به دیگر یاران وی را. 

پنجاه و ششم- خدا خصائص دوستان و فرمان بران خویش را به من 
ارزانی داشت, و مرا وارث محمد کرد, هر که را اين کار بد آید یا خوش. 
پنجاه و هفتم- پیامبر در یکی از نبردها بی‌آب شد, گفت: ای علی نزد این 
سنگ شو و بگوی من فرستاده پیامبر هستم مرا آب ده, پیام را رسانیدم 
مانند: پستانهای گاو جوشیدن گرفت, شتابان پیامبر را آگاه کردم. گفت: ای 
علی برو از آن بیاورم. مردمان نیز آمدند با خود آن بردند و سیراب شدند و 
دست نماز گرفتند خدا مرا به این کرامت مخصوص ساخت نه دیگر یاران 
او را. 

پنجاه و هشتم- پیامبر در یکی از نبردها که آب نایاب شده بود به من گفت: 
کاسه‌یی بیاور, آوردم دست راست خود را با دست من در آن نهاد و گفت: 
آب ده از میان انگشتان وی آب ریختن گرفت. 

پنجاه و نهم- پیامبر مرا به گشودن قلعه خیبر فرستاد, به کنار آن در آمدم و 


در را تکانی دادم از جای برآمد و به چهل گام دورتر افکندم چون درآمدم 
فرب بر من اف و و مق نیرز از ون وف شراب ات 6 
در حالی که پیش از من دو تن از ز یاران پیامبر رفتند لیک کاری از ایشان 
ساخته نشد. 

شصتم- عمرو بن عبد ود که او را با هزار سوار برابر می‌دانستند چون وی 
را کشتم پیامبر گفت: ضربت علی روز خندق برتر از همه کار پری و 
آذقق تفتت: و گفت: همه اسلام با همه کفر در نبرد شد. 

شصت و یکم- از پیامپر شنیدم که می‌گفت: مثل تو در میان پیروان من 
مانند سوره قل هو اللهْ آحَذ است. هر که از دل ترا دوست بدارد مانند 
آن‌ست که یک سوم قرآن را خوانده باشد و هر که به دل دوست دارد و با 
زبان یاری کند مانند آن‌ست که دو سوم قرآن را خوانده و هر که به دل ترا 
دونت:دارد بایان و دست را بازی می کند. کویا همه. قر ان را خواندم 
است. 

شصت و دوم- من در همه نبردها با پیامبر بودم و درفش وی به دست من 
بود. 

شصت و سوم- من هرگز از نبرد فرار نکردم و کسی با من نبرد نکرد مگر 
آنکه زمین را از خون وی سیراب کردم. 

شصت و چهارم- هر عرنانی ی را پیامبر اوردند, از خدا خواست که 
دوست‌ترین مردمان وی را بر او فرستد خدا به من کامیابی داد که بر او 
درآمدم و از آن با وی بخوردم. 
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شصت و پنجم- در مسجد نماز می‌گزاردم, درویشی درخواست کرد 
انگشترین خود بدو افکندم. خدا این آیه را در قرآن برای من فرستاد: ولی 
شما خدا و پیامبر است و آنان که ایمان آوردند و در نماز در حال رکوع 
تصد ق می‌دهند. ۱ 

شصت و ششم- خدا دو بار آفتاب را برای من باز گردانید به جز من برای 
کسی از پیروان محمد باز نگردانید. 

شصت و هفتم- پیامبر گفت: مرا در زندگی و پس از مرگ وی سرور 
۰ 

نرجمه 


(1009) [ادامه روایت] 


شصت و هشتم- پیامبر گفت: ای علی در قیامت بانگی خدا از میان عرش 
بانگ برآورد: که سرور پیامبران کجاست؟ من برخیزم. سپس بانگ برآورد: 
سرور اوصیا کجاست؟. تو پیش روی, رضوان کلیدهای بهشت را نزد من 
آورد و مالک دوزخ کلیدهای آنها پیش من نهد و گویند: خدا دستور داده که 
اينها را به تو دهیم و به تو فرمان داده که آنها را به علی دهی ناگزیر تو 
بخش‌کننده بهشت و دوزخ خواهی بود. _ , ث_ِ 
شصت و نهم- از پیامبر شنیدم که می‌ گفت: تو هر گاه نبودی گروندگان از 
دو رویان شناخته نشدندی. 

هفتادم- پیامبر مرا و همسر و دو فرزندان من حسن و حسین را به زیر 
عبایی قطوانی خوابانید, خدا اين آیه را در ما فرستاد: خدا خواسته از شما 
دودمان پلیدی را دور سازد و شما را پاک دارد, فرخ سروش گفت: 

ای محمد من : نیز با شما هستم؟. فرخ سروش ششمین شد. مجاهد گفته: 
هفتاد آیه از قرآن خدا در باره علیست که کسی را با وی در آنها انبازی 
نیست از خاصگان این امت. 
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ترجمه 


< امام صادق گفته: 1 بار 
امتعقر الله و آتوب اید. 

. و تا سالی بر آن وارد کند خدا وی را در شمار کسانی نهد که سحرگاهان 
آمرزش خواهانند و از سوی خدا آمرزش وی مقرر است. 

نرجمه 


(1011) پاداش آنکه پس از نماز بام هفتاد بار آمرزش خواهد 


- امام محمد باقر گفته: آنکه پس از نماز بام هفتاد بار آمرزش خواهد, خدا 
دز ان وود وخ را بیامرزد اگر چه هفتاد هزار گناه کند. اما باید دانست آنکه 
در روزی بیش از آن گناه ورزد در چنین کسی نیکی نباشد و در روایت 
دیگری به جای هفتاد هزار گناه هفتصد گناه گفته. 


- امام صادق (ع) گفته: هر که در هر روز از ماه شعبان هفتاد بار بگوید: 
«استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و آتوب الیه» 

. در افق مبین نگاشته گردد. راوی پرسید افق مبین چیست؟ گفت: 
مرغزاریست بین عرش که در آن نهرهایی‌ست به شماره اختران آسمان در 
آن جام ریخته‌اند. و نیز از عباس بن هلال نقل است که گفته: 

از امام صادق (ع) شنیدم که می‌گفت: هر که روزی از ماه شعبان را برای 
خدا روزه بدارد به بهشت درآید و هر که در هر روز از شعبان هفتاد بار 
استغفا ر کند آمرزیده شود و در قیامت در گروه پیامبر (ص) محشور باشد 
و از سوی خدا احترام وی واجب گردد. و هر که در شعبان صدقه‌یی دهد 
اگر چه نیمه‌یی از خرما باشد, خدا وی را بر دوزخ حرام گرداند و هر که 
سه روز از شعبان را روزه دارد و آن را به رمضان بپیوندد پاداش روزه دو 
ی یا 


ترجمه 


(1013) درفش ستایش هفتاد تکه دارد 


- ابن عباس گفته: پیامبر (ص) گفت: فرخ سروش شادمان و خندان پیش 
من آمد گفتم ای یار فرخ سروش با این شادمانی بر گوی پایه پسر عم من 
و برادر من علی نزد خدا چگونه است؟. گفت: سوگند به خدایی که ترا به 
پیامبری گماشت به زمین فرود نیامدم مگر برای همین سخن. 0 
خدا به تو و علی درود می‌رساند و می‌گوید: محمد پیامبر آمرزش من است 
و علی حجت من. آنکه علی را دوست بدارد شکنجه نکنم اگر چه مرا گناه 
ورزد, به دشمن وی رحمت نکنم اگر چه مرا بندگی کند!. 

آنگاه پیامبر گفت: چون قیامت پدیدار گردد و فرخ سروش با درفش 
ستایش که هفتاد شقه دارد و هر شقه آن از آفتاب و ماهتاب فراخ‌تر است 
نزد. من آید بر تختی از تختهای رضوان بالای منبری از منبرهای پاکی 
نشسته باشم آن درفش را برگیرم و به دست علی دهم. عمر بن خطاب از 
جای بچست و گفت: ای فرستاده خدا اين درفش بدین سنگینی را که از 
آفتاب و ماهتاب کلان‌تر است چگونه او بر گیرد؟. پیامبر گفت: 

چون روز رستاخیز گردد خدا به علی توانایی فرخ سروش و نور آدم و 
بردباری رضوان و زیبایی یوسف و نزدیک به: آواز داود آواز دهد و گر نه 
آنکه داود گویای بهشت است. آواز داود زا کین به و دادی, علی اولین 
کسی‌ست که از حوض سلسبیل و زنجبیل می‌آشامد, هر گامی که علی از 
صراط بردارد گام دیگری بر آن نهد استوار باشد. برای علی و پیروان وی 
در نزد خدا مرتبه است که خلق اولین و آخرین بر آن آرزو کنند. 

ترجمه 


(1014) سود خوارگی هفتاد جزء است 


ی کیت اه جوا هفتاد 0 0 ۳1 چنانست 
که کنسنی: در کفبه با ماذر خود در آویزد: درمی از شود خوار کی از هفتاد بار 
زنای با محارم در کعبه خدا کلان‌تر است. 
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نرجمه 


(1015) گفتار بنده‌یی که هفتاد سال در دوزخ بود 


- امام محمد باقر (ع) گفته: بنده‌یی هفتاد خریف که (هر خریفی هفتاد سال 
است) در دوزخ بماند آنگاه خدای را به محمد و دودمان وی بخواند که وی 
را بیامرزاد. خدا به فرخ سروش گفت: نز تنم من.شنو و آه وا براور کقت؛ 
خدابا چگونه در دوزخ شوم. خدا| گفت: من فرمان دادم که بر لو سرد و 
سلامت گردد. پرسید او در کجای دوزخ است؟. گفت: در چاهی ان 
است, فرخ سروش روی خود را بسته و در دوزخ شد و او را برآورد. خدا به 
آن بنده گفت: چه مدت در آتش بودی و مرا خواندی؟. گفت خدایا 7 
آن را تو دانی. خدا در جواب ب گوید: به ارجمندی خود سوگند. کسی مرا به 
محمد و دودمان وی نخواند جز آنکه گناههایی نا 
امروز گناه‌های ترا آمرزیدم. 

ترجمه 


(1016) پیروان اسلام هفتاد و دو گروه تقد 


ِِ 4 شون ی يابند. ۱ من هفتاد 
شوند. هفتاد و یک گروه ایشان نابود شود و گروهی رهایی یابد. 


ابن بابویه. محمد بن علین. - مدرس : مرنضی؛, الخصال / ترجمه 
مدرس اه 2جلد, سازمان چاپ و انتشارات جاویدان 5 تهران؛ چاپ: 
اول, 1362ش. الخصال / ترجمه مدرس گیلانی ؛ ج2 ؛ ص 207 

سید ند آن گروه رهایی یابنده کدام است؟ گفت: جماعت. این [فظ را سه 
بار تکرار کرد. صدوق گفته: مقصد از جماعت اهل حق‌اند و اگر چه اندک 
بانته نان کات ناحیر ووانت: دم که کفتهت فس نم مایی عخشت: آزردت 
و موّمن یه تنهایی جماعت است. 
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(1017) روایاتی که امت را هفتاد و سه گروه دانسته 


امت موسی 0 بر 9 9 ۳ 
است و هفتاد گروه در دوزخ شوند. و پیروان عیسی (ع) پس از وی هفتاد و 
دو گروه شدند. گروهی از ایشان رهایی یابنده است و هفتاد و دو گروه 
دوزخی شوند. و پیروان من هفتاد و سه گروه شوند. گروهی از ایشان 
رهایی یاینده است و هفتاد و دو گروه دیگر به دوزخ روند. 
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ترجمه 


(1018) هفتاد و شه مش راجع به زنان و آداب ایشان است 


اشاره 


- جابر پور یزید جعفی گفته: ِ 
از امام محمد باقر شنیدم که می‌گفت: بر زنان اذان و اقامه نیست نماز 
آدیتة. تینست: نها جماعت ندارند عیادت بیمار نیست تشییع جنازه نیست 
بلند گفتن تلبیه نیست دویدن میان صفا و مروه نیست بوسیدن حجر الاسود 
تیست در آمدن به خاثه کعبه. نیست, در حج سر تراشیدن تیست بلکه از 
موی خود ببرند داور شدن نیست فرماندهی نیست مستشاری نیست سر 
بریدن نیست مگر در حال اضطرار زن دست نماز را هنگام شستن از 
درون ارش آغازد و مرد از بیرون آن اغازد مانند مردان مسح نکشد بلکه در 
نماز بامداد و نماز شام سرپوش خود را بیفکند و در نمازهای دیگر انگشت 
بت ار بر ی را نیفکند در نماز دو پای خود 
به یک دیگر رساند و دست‌ها را به سینه چسباند بازوان را در حال رکوع 
۱ ام و 
سجده خود را به زمین چسباند و چون سر از سجده بردارد بنشیند سپس 
برای ایستادن حرکت کند برای تشهد نشیند و دو پای خود را بلند سازد و 
۱ به یک دیگر برساند چون تسبیح گوید با انگشت بشمارد زیرا 
مسئول با 7 7 
را اف سای روا راد 
سر سوی اسمان بردارد 
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زیرا چون چنین کند خدا خواست وی را برآورد و او را نومید نگرداند. در 
مسافرت غسل اوه بر وی نباشد لیک در وطن تز ک. آن روا نباشد گواهی 
زنان در باره حدود جائز نیست گواهی زنان در طلاق و دیدن ماه نو یعنی 
را 
مانند حیض و بکارت گواهی ایشان یعنی زنان معتبر است. زنان از میانه 
نروند بلکه از کناره گذر کنند. جائز نیست زنان در بالاخانه‌ها مسلط بر راه 
جای گیرند ضرورت ندارد نگارش فرا گيرند, رشتن و فرا گرفتن سوره نور 
را خوبست بیاموزند, سوره یوسف را فرا مگیرند. 
هر گاه زنی از دین بازگشت او را توبه دهند هر گاه پذیرفت اشکالی نیست 
و هر گاه نپذیرفت وی را برای هميشه زندانی سازند و چون مردان از دین 
بازگشت به قتل مرسانند اما ایشان را در زندان به کارهای سخت وادارند 
1۱ به انداژه ضرورت به زنان دهند. و خوراک نیکو در 
زندان ندهند و جامم درشت در آنجا به ایشان پوشانند و هنگام نماز وی را 
شکحه کتتد ها مار توا رورم نار رید دادن بر زنان نباشد. 


هنگام زايش زنان بی‌کار را از خانه وی بیرون کنند تا رورت وی منگرند, 
زن دشتان و جنب را هنگام تلقین مرده دور کنند زیرا فرشتگان از ایشان 
در آزار گردند, برای زن دشتان و جنب روا نباشد که مرده را در گور نهند. 
هر گاه زنی از جای خویش برخاست تا جای وی سرد نشده مرد آنجا 
منشیند. بر زنان جهاد نباشد بلکه جهاد وی شوهر داری اوست. حق شوی 
بر وی از هر حقی کلان‌تر است. شوی از همه کس بدو سزاوارتر است که 
بر جنازه وی نماز گزارد برای زن مسلمان جائز نباشد که مقابل زن جهود 
یا ترسا برهنه گردد چون ممکن است برای شوی خود باز گوی کنند. برای 
زنان عطر به کار بردن و از سرای خود بیرون رفتن جائز نباشد, نیز مانند 
مانند زنان سازند و زنانی که خود را مانند مردان سازند ملعون‌اند اگر چه 
رشته‌یی باشد که به گردن خود کند. و جائز نیست که انگشتان خود را 
سفید و بی‌خضاب گزارد. 
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(1019) [ ادا زوانت) 


و اگر چه با حنا آن را رنگ دهد. در زمان دشتان خضاب مکند. چون ممکن 
است دیو وی را گزند رساند. چون زن را در حال نماز نیازی رخ دهد دو 
دست را پهمزند لیک مرد در حال نماز با سر و دست خویش اشارت کند. 
شبیخان اللة را بلقد کویت, برای زن سر برهنه در نماز بودن جائز نیست مگر 
آنکه کنیز باشد که می‌تواند سر برهنه نماز بگزارد. برای زن در غیر حال 
نماز و احرام جامه ابریشمی پوشیدن روا باشد. اما بر مردان حرام است 
مگر در حال جهاد. زن می‌تواند انگشترین زر در دست کند و با آن نماز 
گزارد اما بر مرد حرام است. پیامبر (ص) بخ علی. کفت: آنکشتترین زر اد 
دست مکن چون آن از زیور بهشت است و همچنین جامه ابریشمی که از 
زینتهای بهشت است. زن بنده خود را نمی‌تواند آزاد کند مگر به فرمان و 

اجازه شوی خود. زن روزه مستحبی بی‌اجازه شوی خود می‌گیرد. جائز 
نیست که زن با کسی از نامحرمان دست دهد مرگ از روی جامه و 
همچنین بیعت کردن مگر از زیر جامه, حج مستحبی بی‌اجازه شوی جائز 
نیست به گرمابه بیرون از سرا جائز نیست برود مگر آنکه در سرای وی 
اه ات ار تک سر یهباشم و اد ای اف سم 
ارث زن نیمه‌یی از ارت مرد است. دیه زن نصف دیه مرد است. و در دیه 
گزندها تا یک سوم دیه کامل برسد با مرد برابر است هر گاه بیشتر شد به 
نصف باز گردد. هر گاه زن تنها با مرد نماز جماعت گزارد پشت سر مرد 
بایستد و کنا ر او نباشد, چون کسی بر جنازه زن نماز گزارد میان سینه وی 
ایستد و بر مرد نزد سر وی و هر گاه زن را داخل گور کنند شوی وی در 
جاپی که رانهای ویست می‌ایستد و قی کنواد: 

یه نزد خدا برای ژن. شمیعی برتر از خشتود کردن: مزد جود تیست. چون 
فاطمه دخت پیامبر درگذشت شویش علی بر وی ایستاد و گفت: خدایا من 
از دختر پیامبر خشنود هستم. من در بیم هستم وی را آرام دار, و از کسی 
که ستم بر وی کرد تو داور میان ایشان باش چون برترین داوران هستی. 
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(1020) خدا به خرد هفتاد و پنج سیاه داد و به جهل نیز هفتاد و پنج سپاه 


اشاره 


- سماعه پور مهران گفته: نزد امام صادق (ع) بودم. گروهی از دوستان وی 
نیز بودند, یاد آوری از عقل و جهل شد. امام گفت: 

عقل و سپاه وی را بشناسید تا در کارها رهنما شده باشید گفتم: برخی تو 
ما آنچه تو به ما آموزی دیگر چیزی نشناسیم. در پاسخ گفت: ی 
بيافرید از نور خویش و از سوی راست عرش بداشت و به وی 

فرا پیش آی بیامد سپس گفت: باز گرد باز گشت. خدا گفت: 7۳۱۳ 
مخلوقات برتر آفریدم و بر همه ایشان ترا گرامی داشتم. آنگاه جهل را از 
دریای شور و تاریک بیافرید و به آن گفت: باز گرد بازگشت آنگاه گفت: فرا 
پیش آی نیامد. گفت: بزرگی می‌نمایی آن را نفرین کرد, سپس برای عقل 
هفتاد و پنج لشکر فراهم کرد چون جهل آن گرامی داشت را از خدا دید و 
آن لشکری را که به عقل داد, دشمنی آن را در دل گرفت و گفت: خدایاء 
این نیز مخلوقی چون من است. آن را بیافریدی و نیرو و سپاه دادی من 
ضد آن هستم و نیرویی ندارم مرا نیز چون او لشکری ده. 

گفت: می‌دهم اما اگر پس از آن گناه ورزیدی ترا با شیاه و از آمززشن 
خویش دور گردانم. جهل پذیرفت. آنگاه خدا به وی نیز هفتاد و پنج سیاه 
داد. یکی از سپاه‌های عقل خیر و نیکی‌ست که وزیر و دستور عقل است و 
ضد آن شر است که وزیر و دستور جهل است, ایمان و گرایش است و ضد 
آن کفر است, اعتقاد است که ضد آن انکار است. امید است و ضد آن 
نومیدی‌ست. داد است که ضد آن بی‌داد است,؛ خشنودیست که ضد آن 
خشم است. سیاس است که ضد ال ناسیاسی‌ست آز است که ضد آن 
ناامیدیست, توکل است که ضد آن آز است. مهربانی‌ست که ضد آن فریب 


و نامهربانی‌ست. امد نز است که ضد آن خشم است. دانایی ست که ضد 
آن 
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نادانی‌ست, دریافت است که ضد آن کودنی‌ست؛ پارسایی‌ست که ضد آن 
پرده دریست,؛ خرسندیست که ضد آن خواهش است. نرمی‌ست که ضد آن 
درشتی‌ست, بیم است که ضد آن سرکشی‌ست:؛ افتادگی‌ست که ضد زا 
خودبنتندینستت: آرآمی‌شنت: که ضد آن شتاب, آنتت: برذباریسنت: که ضّد. ان 
سبکی‌ست:؛ خاموشی‌ست که ضد آن یاوه سرایی‌ست.؛ سر فرود آریست 
کهضد ار کت فرریدن است. 

ترجمه 


تا نیهن انیس 


و گذشت است که ضد آن کینه‌توزیست, مهر است که ضد آن 
هی ات هت ات 
بی‌تأبی‌ست. بخشودن کاخ است که ضد آ انتقام‌جویی‌ست. بی‌نیازیست 
که خن آن با تست فک آست که ضد آن بریست: حفط ات که 
ضد ن فراموشی‌ست. مهرورزیست که ضد آن بی مهریست. خر سندیست 
که ظنه آن ا رتیت همراهی‌ست که ضد آن دریغ است, 
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دوستی ست که ضد آن دشمنی ست: وفاداری‌ست که ضد آن مکر است و 
طاعت که ضد آن نافرمانی‌ست. افتاد گی‌ ست و ضد آن گردنکشی‌ست, 
ری شنت که ضا. آن حرفازپست: دوستن‌ست. که ند آرن دشضتی تست 
راستی‌ست که ضد آن دروع است. حق است که ضد آن باطل ست. امانت 
است که ضد آن خیانت است., اخلاص است که ضد آن بددلی‌ست. شهامت 
که ضد آن کندیست, فهم که ضد آن نافهمی‌ست. معرفت که ضد آن انکار 
است, مدارا| که ضد ان پرده دریست؛ حفظ عیب که ضد ان دورویی‌ ست, 
راز پوشی‌ست که ضد آن فاش کردن است. 

نما است کفضد آن بی‌ماریست» روره که‌ضو ان اقطار است, جهاه که 
ضد آن تنبلی ست, حج است که ضد آن پیمان شکنی‌ ست. سخن نگاهداشتن 
که ضد آن سخن چینی‌ست. احسان به پدر و مادر که ضد آن 
ناسیاسی‌ست. حقیقت که ضد آن ریاءعست. معروف که ضد آن منکر است. 
خودپرستی که ضد آن نمایشگریست, تقیه که ضد آن اشاعه اسرار است. 
انصاف که ضد آن جانبداری بر خلاف حق است. خوش برخوردیست که ضد 
آن ستمگریست, پاکیزگی‌ست که ضد آن تاپاکی‌ست. حیا که ضد آن 
دریدگی‌ست. میانه‌رویست که ضد آن تجاوز است. آسایش که ضد آن 
زنکس است, اسانی,و ارامتن است کدصد ان فتنیوست: بر کت که هرد 
آن. کاستی‌سعت: تندریست که ضد آن گرفتاریست, یگانگی‌ست که ضد آن 
شاخ یکت ات که ده آری اه اروت یس کر 
ضد آن سبکی‌ست:؛ خوشبختی ست که ضد 1 بدبختی‌ ست . پیشیمانی‌ست 
از گناه که ضد آن پا فشاریست., آمرزش است که ضد آن غرور است. 
تاه ات که ال ماه ارت ای هه 
آن.زوی‌گردانی‌شست. تشاط که ضد آن تنبلی‌ست.. خوشدلی‌ست که ضد آن 
اندوه است, خوی‌گیریست که ضد آن گریزانی‌ست, سخاوت است که ضد 
آن بخل‌ست. 

همه این منشها که سیاه خرد است, در کسی فراهم نگردد مگر پیامبری پا 


وصی پیامبری پا گرونده‌یی که خدا دل وی را برای گرایش آزجووه باشد اما 
دوستان دیگری از ما دارای برخی از صفات خرد می‌باشند. 

و اندک اندک بلندی گيرند تا پر گردند و از صفات جهل وارسته گردند و در 
نتیجه پایه بلندی را دارا شوند که در شماره پیامبران وِ اوصیا باشند. 
رسیدن بدین پایه به ستایش عقل و صفات آن‌ست و کناره گرفتن از جهل 
و سپاه آن خدا مرا و شما را بدان کامیاب گرداند و به مرضات خویش. 
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نرجمه 





90221 بزای انیر العیی غلی شاد آبم اد ان ند که کش راافر نها با هه اتجاری یه 


9 آبن ابی لبلی گفته: در باره علی امیر المومنین ءع( هشتاد آبه در قرآن 
کریم است که کسی از این امت با وی در انها انبازی نمی کند. 


برجمه 


(1023) پیامبر در حد باده‌گساری هشتاد تازیانه زد 


- محمد بن علی مشهور به محمد حنفیه از پدر خود علی بن ابی طالب (ع) 
نقل کرده که پیامبر در باده گساری هشتاد تازیانه حد زد. 
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برجمه 


(1024) در نمازهای پنجگانه نود و پنج تکبیر است 


- امام علی بن ابی طالب (ع) گفته: 
0 شبانه روز نود و پنج تکبیر است که تکبیر قنوت هم در شمار 
نها بود. 


برجمه 


0251 )خاش را قوو.ب ند نام انشت 


- پیامبر (ص) گفته: خدای را نود و نه نام است, از صد یکی کم است. هر 
که آنها را شمارد بهشت رود و آنها ان این فران است: الله. واخده اجد: 
صمد, اول, آخر, سمیع. بصیر, قدیر, قاهر, علی, اعلی, باقی, بدیع, باری, 
اکرم. ظاهر, باطن, حی, حکیم, علیم, حفیظ حسیب. حمید, حفی, رب. 
رحمان, رحیم, ذاری, رزاق, رقیب. رووف. سلام. موّمن, مهیمن, عزیز, 
جبار, متکبر, سید, سبوح. شهید, صادق, صانع, طاهر, عدل, عفو, غفور 
عنی؛ غیاث؛ فاطر, فرد, فتاح, فالق, قدیم, ملک؛ قدوس, قوی, قریب, 
قوش ان تاسطر فاشید الخاعاتم حافطه قکتر موی مامح 
مبین. مقیت, مصور, الکریم, کبیر, کافی, کاشف, ضر, وتر, نور, وهاب, 
ناصر, واسع, ودود» هادی, وقفی, وکیل, وارث؛ بر باعث, تواب, جلیل. جواد, 
خبیر, خالق, , 
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خر الا ی توا کون یس لس سای ضووی کف ار ماه 
را در کتاب توحید تفسیر و شرح داده‌ام. این خبر را از راههای مختلف و 
الفااظ مختلف نقل کرده‌ام. 


028 باپاین صو نار فلا ال الا لکد نار فان 


- امام صارق (ع( گفته: هر که صد بار 

لا اله الا الله 

بگوید در آن روز از همه مردم کارش برتر است مگر کسی اين ذکر را 
بیشتر گفته باشد, امام صادق (ع) گفته: آنکه ذر بنستر. خود رود و هر گاه 


صد بار 


لا اله الا ال 

بگوید, خدا برای وی سرایی در بهشت سازد و چون در بستر خود صد بار 
استغفا ر کند گناه‌های وی بریزد چنان که برگ از درخت. 
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ترجمه 


باب منشهای از یک تا صد 


(1027)- پرسشها مرد جهودی از علی 


اشاره 


- آبن عباس گفته: دو براذر جهود از بزرگان جهود به. مدیته آمدند,. به 
مسلمانان گفتند: در زمین تهامه پیامبری پیدا شده که جهودان را به سبک 
مغزی یاد می‌کند و از کیش ایشان نکوهش می‌کند؟ ما بیمناک هستیم که 
ما را از دین موسی بگرداند. کدام از شما این پیامبر است, هر گاه اوست 
که داود به ما مژده داده به وی بگرویم و هر گاه مردیست سخنور که با 
بیانات شاعرانه و نیروی زبان آوری سخن می‌راند ما با جان و خواسته خود 
با وی نبرد کنیم. 

مهاجر و انصار همه گفتند پیامبر (ص) در گذشته, آن دو جهود. از شنیدن 
در گذشت پیامبر خداق را سنایش کردند. آنگاه پزسیدند که از شما خلیفه 
اوست, چون هر پیامبری خلیفه‌یی دارد که پس او ادای وظیفه دینی 
می کند, ههه. وفنند: اين ابو بکر خلیفه وبست. آن جهودان به ابی بکر 
7 ما از تو مسائلی می‌پرسیم هر گاه خلیفه او هستی آنها را جواب ده. 
ابو بکر گفت: بپرسید. یکی از آن دو تن پرسید: من و تو نزد خدا چه 
هستیم؟. چه جانداری بود که در جاندار دیگری جا داشت؟. و میان ایشان 
خویشاوندی نبود؟. 

چه گوریست که آنچه در درون داشت به گردش برد؟. آفتاب از کجا 
توح اند هه کضا خر هی رو آن کجا بود که آفتاب یک بار آنجا بتابید و 
دیگر ق ‏ مکان نتابید؟. بهشت جاویدان کجاست؟ دوزخ در کجاست؟. 
خدای تو بار می‌کند ای بار می‌شود؟. خدای تو به جانبی روی دارد؟. آن 
دوی حاضر کدام‌اند؟. ون دوی غائب کدام؟. آن دویی که با یک دیگر 
می‌ستیزند کدام‌اند؟. آن یکی چیست؟ 

آن دو چیست؟ آن سه چیست؟. آن چهار چیست؟. آن.بنخ جینینت ؟. آن 
شش چیست ؟!. آن هفت چیست؟ 

آن هشت چیست؟. آن نه چیست؟. آن ده چیست ؟. 711 یازده چیست ؟. آن 
دوازده چیست ۰۱ آن بیست چیست؟ 

آن تن چیننبت ۰۲ ۱ ۱ 
آن هفتاد چیست؟ آن نود چیست؟ 

آن صد چیست؟. 

ابو بکر در پاسخ فروماند. ما بیمناک شدیم که مبادا مردم آز دین بان کردتد 
نزد علی رفتم و داستان را گفتم: در جواب گفت: همان روزیست که پیامبر 
(ص) خبر داده است, پس پیش افتاد و مانند پیامبر می‌رفت تا به جای او 
تشست. از آن دو جهود پبرسید نزد من آیید و برسشهای. خود را که از این 


پیر پر سیدید از من بیرسید. 

ان دو گفتند: تو کیستی؟ گفت: من علی بن ابی طالب برادر خوانده پیامبر 
(ص) و شوی فاطمه و پدر حسن و حسین و خلیفه پیامبر و راز دار وی 
نتم تکار ده مود ود من و تو در پیش خدا چه گونه هستیم؟. 
علی کفتت: من تا خویشتن شناخته‌ام موّمن هستم و تو تا خود را شناختی 
کافری و سرانجام ترا در اینده ندانم. 
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0 تاه ناس 


جهود پرسید چه جانداری بود که در جاندار دیگری جای داشت و میان 
ایشان خویشاوندی تبود ؟. علی. کفت: آن. پوتشن پياهیر بود. که:در :درون 
ماهی جای گرفت: پرسید چه گوریست که خداوند خود را گردش داد؟ 
گفت: یونس بود که ماهی او را در دریاها کزذانید: پرسند افعاب 
بذاید ؟ گفت: از میان دو شاخ دیو؟. پر سید به کجا فرو می‌رود؟. گفت: در 
چشمه ساری گرم. ۳ ِ 
پیامبر به من گفت: هنگام بالا آمدن و فرو شدن آن تا اندازه یک نیزه یا دو 
نیزه نباشد تفا هید ان پرسید کجا بود که افتانت بیش از یک بار نتابید ؟. 
گفت: در ژرفی دریا بود که برای گذر کردن بنی اسرائیل از آن خدا آن را 
فت. پرسید خدای تو بار می‌کند يا بار می‌شود؟. گفت: خدای من همه 
چیز را به نیروی خود بار می‌کند و هیچ چیز تاب بار بزرگی وی را ندارد. 
جهود پرسید چگونه خدا می‌گوید: عرش پروردگار ترا در این روز هشت تن 
به. دوش کشند؟. در جواب کفت: مگر تدانی انچه در آاسمانها و ژمین و 
میان این دو وزیر خاک است از خداست. هر چیزی بر خاک است و خاک بر 
توانایی خدا برقرار است و توانایی او هر چیزی را برمی‌دارد د. پرسید بهشت 
در کجاست؟ و دوزخ در کجا؟. گفت: بهشت در آسمان است و دوزخ در 
زمین. 
پرسید روی خدا به چه سویی ست؟. گفت: به ابن عباس آتش و هیزم آر 
بیاورد. هیزم را آتنخن زد آنگاه به جهود ۳ روی این آتش به چه 
سویی‌ست ؟. گفت روی معلومی ندارد. علی گفت: خدای من : نیز این گونه 
است, خاور و باختر هر دو از آن اوست هر جای روی نهی همان جا 
خدایست. پرسید دو چیز هميشه نزد چشم کدام‌اند؟ 
گفت: آسمان و زمین که ساعتی از دیدگان دور نگردند. پرسید دو چیز 
پنهان کدام است؟. گفت: مرگ و زندگی که کسی این دو را نبیند. پرسید 
دو چیز که با هم سر جمع شدن ندارند چیست؟. گفت: شب و روز است. 
پرسید آن یکی که دو ندارد کدام است؟. گفت: خدای یگانه. پرسید آن 
دویی که سه ندارد 
کدام ۱ رت آدم و حوا؟ - پرسید ) سه‌یی که می‌گویند کدام است؟ 
گفت : ترسایان گفتند: خدا سومین از آن سه است و اين دروغ است زیرا 
خدا| فرزندی ی ندارد . پرسید آن چهارگانه کدام است ؟. 
گفت: قرآن و زبور, تورات, و انجیل. , 
پر سید آن پنجگانه کدام است؟ گفت: نمازهای پنجگانه که در شبانه روز 


واجب است. پرسید آن شش که هفت نیست کدام است ؟. گفت: شش 
روزی که خدا در آن آسمان و زمین را آفرید. پرسید آن هفت کدام است؟. 
گفت: هفت در دوزخ که برهم‌آند. پر سید آن هشت بی‌نه کدام است ؟. 
گفت: هشت در بهشت. 

پرسید آن نه کدام است؟. گفت: نه دودمان قوم صالح‌اند که در زمین 
تباهی می‌کردند و برای اصلاح کاری نمی‌کردند پرسید آن ده کدام است؟. 
گفت: تن پر سید آن یازده کدام_ است ؟. گفت: سخن یوسف که 
به پدر خود گفت: دیدم که یازدم ستاره با آفتاب و ماهتاب مرا نماز بردند, 
پرسید آن دوازده کدام است؟. گفت: ماههای سال. پرسید ان بیست کدام 
است ؟. گفت: بیست درمی که یوسف را بدان فروختند پر سید آن سنی 
کدام است ؟. گفت: سی روز ماه رمضان که روزه آن بر هر مکلفی واجب 
است. 

پرسید آن چهل کدام است؟ گفت: میقات موسی که سی روز بود, خدا ده 
روز نیز بدان افزود. پرسید ان پنجاه کدام است؟. گفت: نوح در میان قوم 
خود را هزار سال مگر پنجاه صبر کرد. پرسید ان شصت کدام است؟. 
گفت: حکم خدا در کفاره ظهار که گفته: آنکه نتواند دو ماه روزه بدارد 
شصت بیچاره را خوراک دهد. 
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[1029) [ اداته زو ات 


جهود پرسید آن هفتاد کدام است؟. علی گفت: موسی از میان دودمان 
خویش برای دیدار خدا هفتاد تن برگزید, پرسید آن هشتاد کدام است؟. 
گفت: نام روستایی‌ست در جزیره‌یی که نوح از آنجا در کشتی نشست و در 
جودی فرود آمد و خدا دودمان وی را غرق کرد. پرسید آن نود کدام است؟؛ 
گفت: کشتی بود که نوح آن را پر کرده بود برای جانوران که در آن نود 
خانه ساخته بود. پرسید آن صد کدام است ؟. گفت: عمر داود شصت سال 
بود, آدم از زندگی خود چهل سال برداشت و بر زندگی او نهاد. چون مرگ 
وی فرا رسید منکر شد, انکار حق از وی در دودمان وی سرایت کرد. ۰ 
بر سید ای برنا محمد را برای من چنان وصف کن گویا من خود می‌نگرم تا 

به وی بگروم. ۳۹ گفت : ای جهود اندوه مرا تازه کردی. محجمد پیامبر 
مردی بود پیشانی بلند. پیوسته ابرو, سیاه چشم, هموار چهره. کشیده بینی 
تنگ لب, انبوه ریش. تابان دندان, سیم گردن, خط مویی از گودی گلو تا 
ناف وی پیوسته بود. مانند شاخه کافور. میانه بالاء هنگام رفتار گویی نور 
وی همگان را فرو می‌گرفت. استوار گام نام دستار وی سحاب بود, 
شمشیر وی ذو الفقار, و استر او دلدل. و خر وی یعفور و اشتر ماده وی 
عضباء و اسب وی ۱ و تازیانه وی ممشوق, انسانی مهربان بود. میان 
دو شانه وی مهری بود که در آن دو سطر بود نخستین: 

لا اله الا الله 

و دومین: 

۱ 

« این وصف وی بود. 

گویند: هر دو تن مسلمان شدند و گواهی به یگانگی خدا و پیامبری محمد و 
وصایت علی دادند. و ملازم علی شدند. یکی در نبرد جمل کشته شد و 
دیگری در نبرد صفین. 
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(1030) از یکی از پیروان خاندان پیامبر (ص) روایت شده که گفت: 


دو تن از جهودان خیبر با تورات گشاده به مدینه آمدند که نزد پیامبر روند 

به انشان کشند آه از عقان بزفته. نرق این بکر. امدند و گفتند: آمده بودیم 
از پیامبر شما مسائلی بپرسیم گفتند در گذشته, پر سید آنها چیست ؟. 
گفتند: 


به ما بگوی. یکی, دو تا: سه تا, چهار تاء پنج تأء؛ شش تأ؛ هفت تاأ: هشت تا,؛ 
نه تا, ده تاء بیست تا,؛ توف زد چهل تا, پنجاه تا شصت تا؛ هفتاد تا هشتاد تا 
نود تاء صد تا کدام است؟. 
ابو بکر گفت: نزد علی روید و از وی جویای جواب آنها شوید: جهودان نزد 
وی رفتند با تورات گشاده, قلی گفت: هر گاه جواب دهم مسلمان 
می‌شوید؟. گفتند آری. گفت: یکی همان خدای یگانه است, دو تا: آن ست 
که خدا در قرآن گفته: دو خدا برای خود مگیرید. خدا یکی‌ست. سه و چهار 
و پنج و شش, هفت, هشت: گفتار خداست که در قرآن گفته: گویند ایشان 
سه باشند, سگ ایشان چهارمی‌ست. و گویند: پنج‌آند و ششمی سگ ایشان 
ایست. از روی پیش گویی, گویند: هفت‌اند و سگ ایشان هشتمی‌ست. و اما 
نه تا: گفته خدا در قرآن است: نه طایفه بودند که در زمین تباهی می‌کردند 
و سازش نمی کردند. و اما ده تا: همان است که خدا در قرآن گفته است: 
این ده شمار کامل است. 
و اما بیست تا: همان است که در قرآن گفته! هر گاه از شما بیست تن 
شکیبا باشند بر دویست تن چیره گردید. و اما سی و چهل: همان است که 
در قرآن گفته: با موسی سی شب وعده کردیم و به ده شب دیگر آن را 
کامل ساختیم تا وعده خدا چهل شب کامل گردید. و اما پنجاه همان گفته 
قرآن است که می‌گوید: در روزی که اندازه آن 
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پنجاه هزار سال است. و اما شصت تا: همان است که در قرآن گفته: 
ی و 
که در قرآن گفته: موسی هفتاد مرد را از قوم خود برای دیدار ما بز گزنده 
اما هشتاد تا همان است که در قرآن گفته کسانی که نسبت زنا به زنان 
پارسا دهند و چهار گواه نیاورند هشتاد تازیانه به ایشان بزنید. و اما نود تا: 
همان است که خدا در قرآن گفته است: این برادر من نود و نه گوسفند 
دارت..ه افا ضد ا: همان شنت که در قران: کته رن وناعار و مزد زناکار را 
هر کدام صد تازیانه بزنید. راوی مدعی ست که آن دو تن جهود به شنیدن 
این جوابها فورا مسلمان شدند. و الله اعلم. 


/ 


- امام صادق (ع) گفته: پیامبر (ص) صد و بیست بار به معراج رفت و در 
هر بار خدا| در باره دوستی کل و پیشوایان ءع( بیش از واجبات دیگر به 
وی سفارش کرده بود. 

ترجمه 


(1032) صد و بیست گونه میوه 


- امام صادق (ع) گفته: چون خدا| ادم را از بهشت به زمین فرستاد با وی 
صد و بیست شاخه فرستاد که چهل از آن میوه‌هایی‌ست که درون و بیرون 
آن خوردنی‌ست و چهل از آن میوه‌هایی‌ست که بیرون آن خوردنی‌ست ۲ 
درون آن افکندنی. و چهل از آن درون آن خوردنی‌ست و بیرون آن 
افکندنی, و جوالی پر از تخم هر چیزی با خود به زمین آورد؟!. 

ترجمه 


(1033) اهل بهشت صد و بیست ذ سته‌اند 


- پیامبر گفته: اهل بهشت صد و بیست دسته‌اند. 
که هشتاد دسته از ایشان پیروان من‌اند. 


برجمه 


می‌کرد 


- امام علی بن ابی طالب (ع) گفته: هر که از مسلمانان حاضر بود قرآن را 
بر کند همه ساله دویست دینار زر در بیت المال مسلمانان دارد هر گاه در 
جهان از او دریغ دارند در قیامت دریافت می‌کند و ان برای وی سودمندتر 
است. 
ترجمه 


(1035) سال سیصد و شصت روز است 


0-9 بن عبد العزیز : از امام صادق (ع) پرسیدم سال چند روز 
است؟. گفت: تو و اس خدا در شش روز آن جهان را 
بیافرید و از اصل سال کم شد. از این رو سال سیصد و شصت و چها 


ت‌. 


ر روز 


0 ور دا کوه 


- امام صادق گفته: شایسته است سیصد و شصت بار طواف هفت شوطی 
را به جای آورد به عدد سال و هر گاه نتواند سيصد و شصت دور طواف 
کند و اگر نتواند هر چه تواند طواف کند. 
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برجمه 


107 این ار هر ایغ خن تام 


اشاره 


- امام صادق (ع) گفته: اينها دستورهای دین اسلام است. برای آنکه بخواهد 
به. آنها بای بند باشد. دست. تماز را چنان که خدا در قران. گفته. کاملا بکیرد. 
روی و دو دست را تا مرفق بشوید و سر را و روی دو پا را تا بلندی متصل 
به ساق مسح کند هر کدام را یک بار و دو بار نیز روا باشد. دست نماز را 
جز: بول و باد و خواب و ریستن, و جنابت تباه نکند, انکه روی موزه مسح 
کند, خدا و پیامبر و کتاب وی را مخالفت کرده و دست نماز وی درست 
نباشد و نماز وی بسنده نیست. 

غسل چند گونه است مانند: غسل جنابت و حیض و غسل میت و غسل مس 
میتی که سرد شده و غسل آنکه میت را غسل داده و غسل آدینه و غسل 
خشنم قظر. و قویان ول فر آندنربه حکه ۵ کل دز آضتزنن به. مذیتد ۵ 
غسل زیارت و غسل احرام و غسل روز عرفه و غسل شب هفدهم ماه 
رمضان و غسل شب نوزدهم رمضان و غسل شب بیست و یکم و بیست و 
سوم آن مستحب است. فرض غسل جنابت و حیض همه به یک صورت 
واقع می‌شود. , 
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۹۵1 تفای واجب عازن ارس | 


نماز پیشین چهار گانه است. و9 نماز پسین چهار گانه است. و9 نماز شام 
سه‌گانه است. و نماز خفتن چهارگانه است. و نماز بام دوگانه که مجموعا 
هفده‌گانه می‌ شود و نماز نافله سی و چهارگانه است. چهار گانه پس از 
نماز شام که در سفر بیفتد. دوگانه نشسته پس از نماز خفتن که یگانه در 
شمار باشد. هشت‌گانه نماز شب است. هنگام سحر. و نماز شفع که 
دوگانه است و نماز وتر یگانه است, و نافله بام که دوگانه است, پس از 
وتر و هشت‌گانه قبل از نماز پیشین و هشت‌گانه پیش از نماز پسین, 
مستحب است نماز را در اول وقت گزاردن, پاداش نماز جماعت بیست و 
چهار برابر فردیست. نماز- گزاردن در پس فاجر 0 نباشد, و به غیر از 
اهل ولایت نباید اقتدا کرد. و در لباس پوست مردار نمازگزاردن درست 
نیست. اگر چه هفتاد بار دباغی شده باشد, همچنین در پوست درندگان و 
ددان, و سجده درست نباشد مگر بر زمین يا آنچه از آن روید جز خوردنی و 
پنبه و کتان. ۱ در 
تشهد نخستین نمازی که دو تشهد دارد مگویید: السلام علینا و علی عباد 
له الصالحین. زیرا سلام گفتن نمازگزار را از نماز بیرون می‌برد. در 
مسافرت هشت فرسنگ: نماز شکسته گردد و آن دو منزل است و چون 
نماز را شکسته گزاردی. باید روزه رمضان را ن نیز بگشایی. 

هر که در سفر نماز شکسته نگذارد. نماز وی کات نباشد. زیرا در واجب 
خدابی افزوده باشد. قنوت در همه نمازی سنت موکد است و جای ان در 
ریعت دوم است, قبل از رکوع رفتن «پس از قرائت, و در نماز مرده پنج 
اللّه اکبر است, آنکه اندک گزارد با فرمان شرع مخالفت نموده مرده مرد 
را از پا به آرامی در گور کنند و مرده زن را از سر تا پا به سوی بن گور 
برندر قبور را هموار کنند و پشت ماهی مسازند, باسم لله را در نماز باید 


واجبهای نماز هفت است: وقت. پاکیزگی, تکبيرة الاحرام, و قبله و رکوع, و 
سجود. و ذکر. زکات در دویست درم سیم, , پنج درم واجب است. سیم کمتر 
از آن زکات ندارد. و زکات در مال واجب نگردد تا سالی بر آن بگردد و از 
روزی که در ملک مالک درآید باید سالی بگذرد و زکات را به غیر جعفری 
نا اک 9 
بیست مثقال رسد: نیم دینار که نیم مثقال شرعی‌ست زکات دارد. و چون 
گندم و جو و خرما و کشمش ها و ان و 
گیرد زکات آن یک دهم باشد. هر گاه به باران سیراب شده باشد و بیست و 
یک باشد, اگر با گاو چاه سیراب شده, وسق شصت صاء است, صاع چهار 


مد است. در گوسفند هر گاه چهل و یکی باشد یکی زکات است تا صد و 
بیست رسد, و چون یکی افزود دو گوسفند زکات دارد و تا دویست رسد و 
چون یکی بیفزاید سه گوسفند زکات دارد, تا سیصد رسد, و چون از این 
در کذرن: 
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در هر صد گوسفند, گوسفندی دهند, و گاو هنگامی که به سی عدد رسد, 
گوساله یک ساله زکات دارد, تا به چهل رسد که در آن یک گاو دو ساله 
است, تا به شصت رسد که در آن دو گاو دو ساله باشد تا به نود رسد و در 
آن شه. کوشاله یی ساله باشد:: آنگاه در هر سی:تا کوساله یی شتاله, اننخت 
و در هر چهل گا و گاوی دو ساله باشد. 

هر گاه اشتر به پنج رسد زکات دارد, و زکات پنج اشتر گوسفندیست, تا به 
ده رسد که زکات آن دو گوسفند است, و هر گاه پانزده رسد, سه گوسفند 
زکات دارد, و هر گاه به بیست رسد چهار گوسفند باشد و هر گاه به پیست 
و پنج رسد پنج گوسفند, و هر گاه یکی بر آن اضافه گردد اشتری دو ساله 
زکات باید داد و چون به سی و پنج رسد و یکی اضافه گردد, اشتری پای در 
سه سال نهاده باید زکات داد و هر گاه به چهل و پنچ رسد و یکی اضافه 
گردد اشتری که پای در چهار سال نهاده باید زکات داد, و هر گاه به شصت 
رسد و یکی اضافه گردد. اشتری که پای در پنج سال نهاده باید زکات داد تا 
به هشتاد رسد. و هر گاه یکی اضافه گردد زکات آن اشتریست که پای در 
شش سال نهاده باشد, تا برسد به نود اشتر, هر گاه به نود رسد, دو اشتر 
که پای در سه سال نهاده زکات باید داد, تا برسد به صد و بیست اشتر که 
ذر آن دو اشتر که پای در چهار سال نهاده‌اند و ثر پذیرند باید داد. هر گاه 
اشتر بسیار شود, برای هر چهل اشتر, اشتری که پای در سه سال نهاده 
باید زکات داد و برای هر پنجاه اشتر, اشتری که پای در چهار سالگی نهاده 
باید زکات داد, و دیگر برای کم بود آن گوسفند نمی‌دهند و باید ملاحظه 
حال اشتران را در سال کرد. 

زکات فطره براي هر کسی از خرد و کلان و آزاد و بنده و مرد و زن واجب 
است. و اندازه آن چهار مد است. از گندم, و جوه خرما و مویز و آن به 
اندازه صاعی باشد که تقریبا یک من تبریز باشد. مستحق هر گونه از زکات 
باید جعفری مذهب و شناسای پیشوا باشد. 
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تشر آیاق خی ون فا دم جون است: و کمتریم ان یه و 


مستحاضه باید غسل کند و عورت خود را با پنبه پر کند و ببندد و نماز 
بگذارد, حاتض نماز مگذارد و قضای أن نیز بر وی واجب نیست, و روزه 
مگیرد لیک قضای آن را به جای آورد. 
روزه رمضان واجپ است, هر گاه ماه دیده شود. روزه گیرند و هر گاه ماه 
شوال دیده شود روزه خویش را بگشایند. 
نماز مستحبی را با جماعت مگذارد. زیرا اين کار بدعت است و هر بدعت 
گمراهی‌ست و هر گمراهی در دوزخ است. روزه سه روز در هر ماهی 
سنت است. و آن روزه دو پنجشنبه است با چهار شنبه میانه. به اين قسم: 
پنجشنبه غره ماه و چهارشنبه دهه میانه و پنجشنبه اخرین از ماه. روزه ماه 
ان ماه را روزه می‌داشتند و مردمان را بدان تشویق می‌کردند و پیامبر 
روزه ماه شعبان را به ماه رمضان می‌پیوست. مکلف می‌تواند قضای 
رمضان را هر گاه خواسته باشد تفریق کند. هر گاه پیایی گیرد بهتر است. 
حجچ کعبه بر هر دارنده‌یی که راه بدان یابد واجب است., توانایی عبارت 
است از توشه و بارگیر برای سواری, تندرستی و هزینه‌یی که برای خانواده 
خود بگزارد و هزینه بازگشت از مکه به جایگاه خویش, باید حج تمتع بگزارد 
ه جح قران و افراد. زیرا جج قرآن و افراد برای کسی‌ست که در پبرامون 
مکه زندگی می‌کند و احرام بیش از میقات روا نیست, چنان که پس 
او وا ی سا را ی حج و عمره 
کردن است. ۱ 
برای عمل حجچ قربانی گوسفندی که اخته شده يا تخم آن کشیده شده 
بسنده بیست, چون که ناقص است. هر گاه گوسفند 09 باشد ۰ 
خایه مالیده را داد. واجبات حج احرام است, و چهار تلبیه گفتن, چنین 
شریک لک 
, و طواف خانه از واجبات عمره می‌باشد با دوگانه‌یی در مقام ابراهیم و 
تا مت ماس وا را اس ر 
دوگانه آن در مقام ابراهیم واجب است, و سعی میان صفا و مره نیز واجب 
است, و طواف نساء نیز واجب است و همچنین دوگانه طواف در مقام 
اتزافیم هدذان آن. فد از آن ی در مان صما و عرنه تفت ماندن ده 
مشعر واجب است. قرباتی:براق. انکه خج تمتع می‌کز ارد واجب: باشد: اما 
ماندن, به عرفه سنتی‌ست که ترک نمی‌شود. سر تراشیدن سنت است. و 


جهاد به فرمان امام عادل درست واجب است. هر که برای نگاهداری 
خواسته خود کشته شود در حکم شهید است. تقیه کردن در کشورهای 
یا راه زنی و در زمین خدا تباهی مشغول باشند. در زمان فرمانروایان جور 
تقیه واجب است. انکه از 
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از راه تقیه برای نگاهداری جان و خواسته خود سوگند یاد کند روا باشد که 
بعدا کفاره نیز ندهد. 

طلاق درست آن ست که خدا در قرآن و پیامبر (ص) در فرمان خویش 
گفته‌اند. هر که طلاقی مخالف دستور شارعء دهد درست نیست,؛ چنان که 
هر نکاحی که , بر خلاف اسلام باشد نکاح نباشد, یک مرد بیشتر از چهار زن 
آزاد حق نذارد. بستاند. هر گاه زن را سه طلاق عدی دهند. شوی نمی‌تواند 
وی را ازدواج کند تا دیگری محلل وی قرار گیرد. زنانی که در مجلسی سه 
طلاق داده شوند چنان که فرق دیگر اسلامی می‌کنند. از ازدواج ایشان 
دوری کنید زیرا اين زنان حکم زنان شوهر دار هستند درود بر پیامبر در 
هرجا و هنگام عطسه و وزیدن بادها لازم است. 

دوستی با دوستان خدا| و بی‌زاری از دشمنان ایشان و ستمکاران به خاندان 
پیامبر به هر نحوی که مرتکب شده‌اند لازم است و بی‌زاری از عهدشکنان 
در نبرد جمل و ستمکاران در نبرد صفین, و آز دین ند رشان خر تبرد 
نهروان لازم ات و بیزاری از بتها و قمارهای زمان جاهلی و پیشوایان 
گمراهی لازم است., و بیزاری از همه کشندگان خاندان پیامبر و قاتلین از 
اولین و اخرین و پی‌کننده ناقه مود و کشنده حضرت علی (ع) واجب 
است., و دوستی با مومنانی که پس از پیامبر از دین باز نگشتند مانند: 
سلمان فارسی, و ابی ذر غفاری, مقداد بن اسود کندی, عمار یاسر, جابر 
بن عبد الله انصاری, و حذيفة بن یمان, و ابی هیثم بن تهیان. و سهل بن 
حنیف» و ابو ایوب انصاری, و عبد الله بن صامت, و9 عبادة بن صامت. و 
خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین, و ابی سعید خدری, و انان که به راه و رسم 
ایشان بودند لا زم است و همچنین کسانی که پیرو ایشان بوده‌اند. 
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ترجمه 


(1040) و نیکی رسانیدن به پدر و مادر واجب است. 


و هر گاه مشرک باشند نه ایشان را و نه دیگری را در معصیت خدا فرمان 
برداری مکن چون برای مردم در مورد گناهکاری خدا فرمان برداری 
نیست.. 

پیامبران و اوصیای ایشان تاه ندارند جون نف گناج و پاک‌اند. 

دو متعه پیامبر حلال‌اند, چنان که خدا در قرآن گفته اف مر ۱ را عمل 
کرد, منعه جع و متعه زنان؛ و فراتض ارت چنان است که خدا مقرر کرده, 
عقیقه فرزند از پسر و دختر روز هفتم است, روز هفتم فرزند را نام گذاری 
کنند و سر وی را بتراشند و مقابل موی او زر يا سیم صدقه دهند. خدا به 
کسی پیش از توانایی وعر 

تکلیف نمی کته و به اندازه تواناین بر وی ۰ می‌دهد, کارهای اختیاری 
بتدفان را خدا تقدیر طرفته لیک. اوه بدید. تيافرده. خدا افزیدکار هر 
چیزی‌ست., اعتقاد به جبر و تفویض مکنید, خدا بی‌گناه را برای گناهکار باز 
خواست نمی کند, کودکان را به بزه پدران شکنجه مکنید, زیرا| 9 قرآن 
کفته: کسی بار دبخرق. زا به. دوشن تمی کنتند. و نیز گفته: تدای آدضی خر 
آنجه. کو‌شنتتن کنذو تهره‌بی نذارد. 

خدا می‌بخشد و می‌دهد, خدا ستم نمی‌کند, خدا فرمان برداری ستمکار را 
نخواسته, و کسی را که هی دا ند کافر است و بند کی دیو را بر بند کی او 
می‌گزیند به پیامبری نمی‌فرستد. خدا مردم معصوم را حجت خود قرار 
داده. اسلام غیر از ایمان است. هر مومنی مسلمان است لیک هر مسلمان 
دزد در حال دزدی کردن موّمن نیست. زناکار در حال زنا کردن موّمن 
نیست, انان که حد در دین خورده‌اند مسلمان‌اند نه موّمن و نه کافر, خدا 
به مومن وعده بهشت داده به دوزخ نبرد و کافری را که وعید در خلود نار 
کرده از دوزخ بیرون نیاورد, اما گناههای غیر کفر را برای هر کس خواسته 
باشد می‌امرزد. کسانی که حد خوردن بر ایشان واجب شده فاسق‌ند نه 
مقمن‌اند و نه کافر و در دوزخ جاویدان نمانند روزی از آن برآیند, شفاعت 
نیز شامل ایشان می‌شود و نیز شامل مردمان ضعیف العقیده اگر خدا دین 
ایشان را پذیرفته باشد. 

قرآن گفتار خداست. نه خالق است و نه مخلوق, کشورهای مسلمانی 
امروز داز التقیه بشماراند و آن دار الاسلام است نه دار الکفراند و نه دار 
الایمان امر به نیکی و بازداشت از بدی برای انان که بدان توانایی دارند 
واجب است. ایمان انجام واجبات و دوری از گناه‌های کبیره است. ایمان 


معرفت با دل و اقرار با زبان و عمل به ارکان است با اقرار به شکنجه 
گور و منکر و نکیر و زنده شدن پس از مرگ و شمار روز رستاخیز و 
صراط و میزان شرط ایمان به خدا است و بیزاری از دشمنان خدا. 

تکبیر در عید روزه و قربانی واجب است., در عید روزه پس از پنج نماز که 
آغاز آن: نماز شام شب فطر است و انجام آن نماز پسین روز عید فطر و 
ال این الله ال الما وان ]کر ۵ للم تالم اک لیا 
هدینا و الحمد للّه علی ما ابلان 

. چون خدا گفته: تا عدد روزه را کامل کنید و برای آنکه خدا شما را راه 
نمایی کرده وی را تکبیر گویید و در روز جشن گوسفند کشان در شهرهای 
دور از مکه بعد از ده نماز که ابتدای آن نماز پیشین است از روز عید 
قربان تا نماز بام روز سوم, در مبی پس از پانزده نماز که ابتدای آن نماز 
پیشین از روز عید است تا نماز بام روز چهارم در تکبیرات عید قربان این 
جمله اضافه شود: 

الله اکیر علی, ما رژقنا من تمه الاتعام* 

دی که اه سر ار بست روز تری عاز وسخنو هکت | خر مش از آن 
پاک نشده باشد و اگر روز بیستم پاک نشد پس از آن غسل کند و پنبه بخود 
گیرد و عمل زن مستحاضه کند هر چه مست‌کننده باشد چه اندک و چه 
بسیار آنحرام اشست. هو کر نده تیس‌دان و هر بریده ال .دای خوردن 
آنها حرام است. سپرز جانور حرام است, چون که خون است., از جانوران 
ابی و دریایی سگ‌ماهی و مارماهی و طافی و زمیر که نوعی ماهی‌ای 
است که پشت ان خارهایی‌ست اینها همه حرام است و هر ماهی که 
پوست درشت نداشته باشد خوردن آن حرام‌ست, تخمهایی که سر و ته آن 
یکسان نیست حلال است و اگر سر و ته آن یکسان باشد حرام است. هر 
ملخی که پروازگر ۳ 
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باشد حلال است لیک دبا که کاملا پروازگر نیست حرام است. ماهی و ملخ 
هر گاه زنده گرفته شوند همان تذکیه آنهاست. 


ترجمه 


[۱ ممالتان ۱ امکان دارد بای از گنای وه اخفات کدی انا لیم راز اسرت: 


شرک به خدا, قتل نفس محترمه, ترک حقوق پدر و مادر, گریز از جهاد, 
خوردن مال یتیم بی‌مجوز شرعی, ربا خواری پس از دانستن حرمت ان 
نسبت دادن زنان پاک دامن به زنا, زنا کردن, لواط کردن, دزدی, خوردن 
مردار, خوردن خون. خوردن گوشت خوک, خوردن نذری برای غیر خدا, 
خوردن سخت مانند مزد زنا و مزد گرفتن برای داوری, قیمت کنیز خنیاگر و 
رقاصه, کم فروشی, قمار. گواهی به ناحق دادن نومیدی از آمرزش خدا؛ 
ایمتی از مکر خدا. پزیدن امد از آمرزش خدا: ترک یار فتتمز سیدکان: 
تکیه کردن بر ستمکاران. سوگند دروغ, منع حقوق, کبر فروشی و ستم 
رسانیدن به زیر دستان, دروغگویی, اسراف.؛ تبذیره» خیانت. خوار شمردن؛ 
حج؛ نبرد با دوستان خدا, آنچه آدمی را از یاد خدا دور دارد مانند: 
آوازخوانی, تار نواختن, پای فشاری بر گناه‌های خرد. آنگاه گفت: در همین 
اندازه از فرمانها برای بندگان طاعت ورزر بسنده است صدوق اه 
گناههای کلان مطلق هفت است. و ساثر گناههایی که پس از آنها بان کرو 
کبیره است نسبت به گناه خردتر و خردتر است نسبت به گناه کلان‌تر. 
مقصود امام صادق از کبائثر اضافه بر هفت در این حدبت همین است که 
گفته شد. 
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(1042) امیر المومنین (ع) در مجلسی چهار صد سخن سودمند برای دین و دنیای مردم گفت 


- امام محمد باقر (ع) گفته که از پدران خود شنیده که امیر الممنین ءع( 
در مجلسی چهار صد سخن سودمند برای دین و دنیای مردم گفت- و آنها از 
اين قرار است: خون گرفتن تن را تندرست و خرد را استوار می‌کند. عطر 
زدن به آبخوره از کارهای پیامبر (ص) است و پاک‌کننده دهان با مسواک 
کردن خشنودی خدا و سیرت پیامبر (ص) و پاک‌کننده دهان است. صابون 
9 را نرم و مغز را افزون و مجاری 1 را در تن آسان می‌سازد و 
را دور می‌کند و رنگ چهره را باز می‌کند, شستن سر شوخ را دور 
قف‌کند و کی و خایعا زایل می ده اضر خهانخ حرداندن قح نی 
کشیدن سنت است و دهان و بینی را پاک می‌کند. انفیه در بینی رساندن 
سر را سالم و بدن را پاکیزه و درد سر را رفع می‌کند, نوره کشیدن حزم 
آورد و تن را پاک کند, نیکو ساختن پای افزار تن نگاهدارد و به پاکیزگی و 
نماز یاری می‌کند. گرفتن ناخن از درد بزرگ دفاع می‌کند و روزی را 
فراوان, دور کردن موی زیر بغل بوی بد را دور می‌کند و سنت پیامبر 
ست. ۱ 
شستن دستها قبل خوراک و بعد از ان سبب افزایش روزیست و دیده را 
روشن می‌کند شب زنده داری تندرستی تن و خشنودی خداست و خواستن 
امرزش خدا و پیروی از پیامبر است خوردن سیب سازش معده است, 
کندر خاییدن دندانها را استوار می‌کند و بلغم را بر طرف و گند دهان را 
می‌برد. نشستن در مسجد از سپیده دم تا برامدن افتاب از پی روزی رفتن 
بهتر است خوردن به دل ناتوان را نیرومند می‌کند و معده را پاک می‌سازد 
و ترسان را دلاور می‌گرداند و فرزند را نیکو روی, هر روز 21 دانه مویز 
سرخ ناشتا خوردن همه دردها را دور می‌کند مگر درد مردن را. 
ترخمه (1043) موی سید رامکد که آن تور مسطماتن انست. هر که موی 
خود را در اسلام سفید کند., در قیامت نور او گردد. مسلمان جنب مخوابد, 
مسلمان بی‌دست نماز مخوابد. هر گاه آب نداشت با خاک تیمم کند. چون 
که در خواب روان موّمن به سوی خدا بالا رود, خدا آن رز پذیرد, و نیکی 
دهد هر گاه مرگ وی رسیده باشد, خدا| آن را در خزانه امن خویش 
نگاهدارد. و هر گاه نرسیده باشد با فرشتگان امین خود 
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آن را باز پس فرستد تا به تن وی بازگردد. موّمن به سوی قبله خیو میفکند 
و هر گاه از فراموشی چنین کند, از خدا ان خواهد. مکلف در جای 
سخده:.فذفد. در خورآای و اشامیدنی. خود خدهد. در بازو بند خود. مدمه 


آذفی کید بر دست افزار مخوابد از پشت بام در هوا مشاشد در آب روان 
مشاشد, و هر گاه این کار کند. دردی بدو رسد جز خویشتن کس را 
نکوهش مکند, چون که در اب و هوا نیز موجوداتی هستند, مرد بر روی 
مخوابد هر گاه کسی را دیدید بر روی خفته او را بیدار کنید و مگذارید چنین 
بخسبد, با حال کسل و چرت به نماز مایستید. 

در نماز به اندیشه دیگری فرو مروید چون برابر خدا ایستاده‌اید, برای بنده 
آن نماز به شمار آید که با حضور قلب باشد. آنچه از خوان بیرون افتد آن 
را بخورید جون درمان هر در دست به فرمان خدا| برای هر که به آن 
تندرسی بخ آهد: بسن از خوردن. انکشتانی. که.با ان خورای خهرده‌ایذ 
بلیسید تا خدا به شما برکت دهاد. پوشاک پنبه‌یی بپوشید که پیامبر (ص) 
و ی ی( پیامبر می‌ گفت: خدا| 
و 
با خویشاوندان گرمی کنید و اگر چه به درودی باشد, در قرآن گفته: 
بپرهيزید از خدایی که مورد پرستش وی قرار گیرید و از خویشاوندان که 
خدا به شما ارزانی داشته: روز خود را , به چنان و چنین و سخنان چه کردیم 
و چه خواهیم کرد تباه مسازید زیرا , بر شما گماشتگانی گذاشته‌اند و به 
شمار شما رسیدگی می‌کنند. 

در هر جا خدای را بیاد اورید که پیوسته با شماست بر محمد و دودمان وی 
درود فرستید تا خدا به واسطه وی خواهش شما را برآورده کند خوراک 
گرم را بگذارید تا سرد گردد پیامبر (ص) می‌گفت: بگذارید تا سرد گردد که 
برکت در خوراکی سرد است به سوی بالا مشاشید و روی به باد نیز 
مشاشید به کودکان خود کارهای سودمند بیاموزید تا مرجثه اعتقادات خود 
را به ایشان بار مکنند. 

زبان خویش را نگاهدارید و درود فرستید به جای آوردن کار را سودمند 
دانید سیرده را به خداوندان آن باز پس دهید اگر چه کشندگان فرزندان 
پیامبران باشند. در بازار به یاد خدا باشید, چون مردمان را آنجا سرگرم به 
خود یابید, تا سبب فزونی حسنات شما گردد. چون ماه رمضان رسد سفر 
مکنید چون هر که ماه رمضان را دیدار کرد باید روزه بدارد در باده‌گساری 
و مسح به موزه تقیه روا نباشد. 
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ترجمه (1044) در ستایش ما زیاده روی مکنید, بگویید ما بندگانی پرورده 
خدا هستیم, و در فزونی ما آنچه خواهید بگویید,. هر که ما را دوست دارد 
باید کارهای ما را نیز دوست داشته باشد, از پرهیزکاری یاری خواهد که 
پرهی زکاری برترین یاور کار است در کارهای جهان و جاویدان. انان که از ما 
نکوهش می‌کنند با ایشان همدمی مکنید, و نزد دشمنان شما ستایش ما را 
مخوبند و به: دومن ما اشکارا متمایید. ا نزد فرماتره‌ایان:خود-خوار 


دهید, بندگی خدای را بجویید, بر بندگی حق شکیبا باشید, چه ناشایست 
مباشید بلکه خود نیز نیکی کنید, در قیامت نزد دشمنان خود را رسوا 
مسازید و نزد ایشان به طمع جهان 
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حقیر پایه خود را پیش خدا تکذیب مکنید, آنچه در دست دیگران می‌بینید 
برای خدا از ان صرف نظر کنید. 

پیامبر (ص) گفته" آنچه نزد خداست برتر و پاینده‌تر است. بشارت خدا دیده 
مومن را روشن من کنر و او خدای را دوست دارد. 

برادران ناتوان خویش را خوار مدارید, آنکه موّمنی را خوار انگارد خدا وی 
را با او در بهشت فراهم نکند فکر. ان زمان که توبه کرده باشد, هر گاه 
دریافتی که برادر مومن تو نیازی ذارد پیش از انکه او کوید اگر ندانسته 
نیازش را برآور, با یک دیگر یاری و مهربانی و دهش کنید, منافق گوید لیک 
نکند, زن ستانید چون زن گرفتن روش پیامبران است و مکرر می‌گفت: هر 
که روش پیامبر را خواهد زن ستاند و فرزند خواهد تا در قیامت به سبب 
بسیاری شما بر پیروان دیگری ببالد. شیر زنا کار به کودکان خود مدهید, و 
شیر زن دیوانه, چون شیر بیماری مادر را به کودک منتقل می‌سازد. 
پرنده‌یی که ست‌دان و خار پس پا و چینه‌دان ندارد مخورید, و همچنین از 
گوشت درنده نیشدار و پرنده چنگال‌دار, سپرز خوردن خون را تباه 
می‌سازد, پوشاک سیاه مپوشید چونر جامه فرعون بوده, غده‌های گوشت را 
مخورید جون رگ جذام را به حرکت آورد. 7 

در دین قیاس مکنید. دین قیاس بردار نیست. قیاس‌گران دشمن دین‌اند. 
نخستین قیاس گر دیو بود, پای افزار سر و ته برابر مپوشید که از پوشاک 
فرعون بود, با باده‌گساران سازش مکنید, خرما داوری هر دردیست., پیامبر 
(ص) گفته: هر که دری از سوال بر خود گشاید دری از درویشی بر او باز 
گردد, استغفار بسیار کنید تا روزی جلب کند, از کردارهای نیک پیش افکنید 
تا فردای ۳ آن ۳ بهره‌مند گردید, از جدال دوری کنید تا در شک شیهه 
میفتید هر که نیازی دارد سه وقت را برگزیند, ساعتی از روز آدینه و هنگام 
تیم روز و هنگام باد که درهای آسمان در آن وقت باز گردد و 
ام ی آید و هتکامت که پرندگان آواز برداشته‌اند و در آخر شب هنگام 
دمیدن سپیده که گفته شد: دو فرشته بانگ در اندازند که توبه کننده‌یی 
هست تا از وی پذیرند میان سییده دم تا برامدن افتاب از خدای روزی 
خواهید که از جهان گردی برای جستجوی روزی برتر است این هنگام خدا 
روزی بندگان خود را پخش کند. 
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ترجمه (1045) از آمرزش خدا ناامید مباشید, بهترین بندگی پیش خدا 
امیدواری به گشایش است تا بنده به ان پاینده باشد. هر گاه" 9 بام 
گزارید به خدا توکل کنید زیرا در آن وقت دهش‌ها دهند. با شمشیر وارد 
حرم مشوید. هنگام نماز گزاردن شمشیر برابر خود مگذارید چون قبله 
محل آسایش است. هر گاه حچ گزارید بر گور پیامبر (ص) نیز بروید و 
دیدار کنید که ترک آن از جفا کاریست. گورهای دیگری نیز که حق آنان به 
شماست دیدار_ کنید, نزد آنها از خدای روزی جویید. گناه اندک را خرد 
مشمارید تا بزر گ نگردد. 

سجده را دراز کنید که هیچ کاری بر دیو از آن دشوارتر نباشد که بنگرد 
فرزند آدم در سجده است و او از اين سرکش. ی 
در اندیشه روز رستاخیز تا بر شما آسان گردد. هر گاه کسی از ز شما را درد 
دیده عارض شود ایه الکرنسی:نگه‌اند اند است به گردد. از گناه‌ها دوری 
کنید زیرا هر گرفتاری و اندک روزی بودن از گناه است حتی خراش تن و 
بر خوردن پا و گرفتاری. خدا گفته: هر گرفتاری که به شما می‌رسد 
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از شماست., هر چند بسیاری را نیز خدا در می‌گذرد. خدای را هنگام خوردن 
یاد کنید و سرکشی را کنار گزارید چون آن نیز یکی از نعمتهای اوست وی 
را بر آن سپاس گزارید. هنگام نعمت سپاسگزار باشید تا از شما روی 
یز 
که از خدا به روزی اندک خشنود باشد., خدا از وی به کردار اندک خوشنود 
خواهد بود. از کوتاهی کردن دوری کنید زیرا کوتاهی کردن پایانش دربغ 
خوردن است. در نبرد بازو گشایید و اندک گویید و به یاد خدا باشید و به 
دشمن پشت مکنید, تا به خشم خدا گرفتار مگردید, یاران خود را در نبرد 
دریابید و از چنگال دشمن رهایی دهید و از وی نگاهداری کنید. نیکی کنید تا 
هر که خواسته بداند نزد خدا چه مقامی دارد بنگرد هنگام بزهکاری چه 
اندازه خدای در دیده‌اش مقام داشته. بهترین چیزی که مرد در سرای خود 
برای همسر فراهم کند گوسفند است., آنکه گوسفندی در سرای داشته 
باشد فرشتگان روزی یک بار او را به پاکی یاد کنند و اگر دو گوسفند داشته 
باشد دو بار و اگر سه گوسفند داشته باشد سه بار. هر گاه ناتوان شدید 
کته نتفر تخورین حون خدا نوی را نو نها مادم انشت: جون: اهنی 
کنید پیش از رفتن نیازهای سفر را فراهم سازید زیرا خدای گفته: هر گاه 
قصد بیرون شدن داشته باشید ساز و برگ آن را آماده دارید. 
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ترجمه (1046) هر گاه کسی از شما در آفتاب نشیند. پشت خویشتن بدان 
کنیرتا درد درونین را اشکار نکند. هر کاماخه کر ازدید به. کعته نمتیار بنگرید 


تا خدا صد و بیست آمرزش که در آن دارد که شصت از آن طواف‌کنندگان 
است و چهل از آن نمازگزاران و بیست از آن نظرکنندگان به کعبه است و 
در ملتزم که (میان در کعبه و رکن حجر الاسود است) , به گناه‌های خویش 
اعتراف کنید به آنچه دانید از آن و آنچه فعلا ندانید از آن تا همه را 
بیامرزاد. هه تیش برشیدن کرفتارق. دعا کنید درهای آسمان در تنج 
وقت باز می‌شود: 

هنگام باریدن باران هنگام هجوم مجاهدان, هنگام بانگ نماز, هنگام خواندن 
قرآن, هنگام نیم روز و سپیده دم. 

آنکه فرده‌یین (اعسل ,دهد بسن از انکهتفن کفن تهادن شود عمیلن. کنیر یه 
مردگان جز کافور بوی خوشی 
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مزنید چون که مرده در حکم محرم است, به بستگان خویش دستور دهید 
که مردگان را به نیکی یاد کنند و نام برند, فاطمه چون پدر وی از جهان 
درگذشت زنان بنی هاشم بر او ناله و زاری می کردند ایشان را گفت: 
زاری و مویه را کنا ر گذارید و بر وی دعا کنید, مردگان را دیدار کنید که به 
زیارت شما خشنود گردند, دعای فرزند بر گور نو و هادی وف ردو 
مسلمان برای مسلمان چون ۰ است هر گاه از برادر موّمن خویش 
ناشایستی دیدید بر او تک میاورید بلکه او را رهنمایی کنید از اختلاف 
کنید تا پریشان مگردید راستکار باشید تا بهره‌مند گردید. چون با چهار پا 
سفر کنید در هر منزل اول آب و علف به وی دهید هیچ گاه به روی چهار 
پایان مزنید چون آنها یاد خدا می‌کنند. هر مسافری گمراه شد يا بیمناک 
گردید بانگ کند: 

یا صالح اغثنی 

. چون یکی از برادران پریان شما صالح نام است و در گردش برای شما 
رگا اور شا بات ان و و کیرامرا تون بات ارات 
گریزان را نگاهدارد. 

هر که در بیابان از درنده بر خویش يا گوسفند خود بیمناک باشد خطی به 
گرد آنها فرا کشد و بگوید: 

خدایا ای پروردگار دانیال و چاه و خدای هر درنده مرا و گوسفندان مرا 
نگاهچداری کن, هر که از کژدم ترسد این آیات را فرو خواند: سَلام علی توح 
فی العالمین اتّا کذلک زر تجّزی المخسنین اه من عبادتا الم 

آنکه ار ضرق برشتد بکوید. 

یشم الله عراها و م‌ساها لو ری لققوز ری باسم له الملک القوی و 
مارقَدژوا ال قّ قدّرٍه و الرْض جمیعا مد قبصته یوم القیاخه و الما داث 
عطویانک تیمیته ند 2 و تعالن عما برن 1 

ی 


وزن موی انان سیم به مسلمانی صدقه دهید. 


پیامبر (ص) نیز با حسن و حسین (ع) و دیگر فرزندان خویش چنین کرد, هر 
گاه چیزی به دست گدایی دادید از او بخواهید که برای شما دعا کند که 


عم 


مستجاب گردد و گر چه دعای وی برای_ اه: نز آور ده نکروه زرا خن وع 
می‌گویند. با دنستتین که به- وق تجبلزاق رادید آن را ببوسید زیرا صدقه چون 
پیش از آنکه به دست او رسد به خدا می‌رسد در قرآن گفته: 

بدانید که خدا توبه بندگان خویش را می‌پذیرد و صدقه ایشان را می‌ستاند. 
شبانه صدقه دادن خشم خدای را دور کند سخن خویش را از کردار خود 
دانید جز در نیکی در چیزی سخن اندک گویید از داده خدا بخشش کنید چون 
بخشش کننده مانند مجاهد در راه خدایست, هر که یقین دارد که خدا پاداش 
دهد بخشش کند و آنکه یقین ندارد تنگ چشمی ورزد. آنکه یقین دارد سپس 
شک کند بر یقین خویش استوار باشد, شیک نتواند یقین را تباه سازد. 
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می‌شود منشینید, چون بنده نمی‌داند که کدام هام جانش گرفته می‌شود. 
بر سر خوان مانند بندگان نشینید, پای خود را روی پای دیگری میندازید, و 
چهار زانو منشینید. چون خدای این نشستن را ناخوش دارد و دارنده ان را 
دشمن دارد, شام خوردن پیامبران پس از نماز خفتن است., خوراک شام را 
مگذارید که ترک آن ویرانی تن است, تب پیش آهنگ مرگ است, و زندان 
خدایست در روی زمین, هر که از بندگان خود را خواهد در آن زندانی کند, 
تب گناه‌ها را بریزد چنان که کرک از کوهان اشتر می‌ریزد. 

هر بیماری از درون است مگر زخم و تب که بر تن وارد مي‌گردد., سوزش 
تب را با بنفشه و آب خنک کم سازید. چون که سوزش آن از دم دوزخ 
است, تا بیماری چیره نگردد درمان مکنید. خواهش قضای مبرم را دور 
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می‌سازد آن را وسیله دفاع قرار دهد, دست نماز پس از طهارت ده حسنه 
دارد, خود را پاک سازید, گران جان مباشید که گران جان حق خدای را ادا 
نکند, و از باد گناه که از شما سر زند دست نماز را تازه کنید, خود را 
0 و طهارت سازید زیرا خدا بنده شوخگین را دوست ندارد و 
همه از وی بی‌زارند. مرد در نما نمازگزاری ب ریش یا چیز دیگر مشغول 
مشود, به کار نیک پیشگیرید قبل از آنکه به کار دیگری گرفتار گردید, مومن 
خود را رنج دهد تا دیگران آسایش یابند. هميشه گفتار خود را یاد خدا ساز 
از گناه‌ها دور کنید زیرا گناه روزی را اندک کند بیماران خویش را با صدقه 
درمان کنید و خواسته‌های خویشتن را با دادن زکات نگاهداری کنید نماز 
انگیزه نزدیکی همه پرهی زکاران است حح‌گزاری جهاد مردمان ناتوان است 
جهاد زن شوهر داری ویست تهی دستی مرگ کلانی‌ست اندکی نانخور یکی 


از دو گشایش است اندوه خوردن نوعی از پیربست میانه رو در زندگی 
تهی دست نگردد کنکاش گر نابود نگردد نیکی رسانیدن به بزرگوار یا دین 
دار شایسته است هر چیزی را میوه‌ایست.؛ میوه احسان شتاب در ان 
است. 
آنکه یقین دارد خدا باز پش دهد بخشش پیش گیرد آنکه در گرفتاری دست 
بر زانو زند پاداش وی تباه گردد برترین کردار مرد چشم داشت گشایش از 
سوی خداست انکه پدر و مادر خویشتن را اندوهناک سازد عاق ایشان 
باشد روزی را به صدقه دادن به دست اورید, با سپر خواهش خیزاب 
گرفتاری را از خویشتن بگردانید سوگند با آنکه دانه را شکافت و آدم را 
ساخت گرفتاری بر گراینده شتابنده‌تر است از فرو شدن سیل از بالاای 
گربوه و از تکاپوی استر هميشه از خدا| تندرستی از سختی گرفتاری را 
خواستار باشید زیرا گرفتاری سخت دین را نابود کند. 
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ترجمه (1048) آنکه از حال دیگری پند گیرد نیک بخت است. خود را به 
خوی نیک پرورش دهید مسلمان به خوش خویی و به شب زنده داری و 
روزه زندگی را می گذارند. باده سار هر گاه بداند حرام است و بنوشد, 
خدا| بدو از گل خبال که نوعی چرک و خون دوزخیان است بنوشاند اگر چه 
آمرزیدهم گردد. هیچ گاه نذر در کار بدو سوگند در بریدن رحم درست 
تتست: آنکه.مردم را به نیکی بخواند و خود نکند مانند کسی‌ست که بی‌زه 
کمان خواهد تیر افکند. زر مسلمان برای شوی خود خویشتن را خوشبوی 
سازد. آنکه در راه حفظ خواسته خود کشته گردد در حکم شهید است. 
انسان معبون نه ستوده است و نه پاداشی دارد. سوگند فرزند بی‌دستور 
پدر و سوگند زن بی‌فرمان شوی درست نیست. روزی ت شباهنگام نشاید 
ترک گفتگو کرد مگر به پاد خدا مشغول بودن. پس از هجرت نباید بیابان 
گرد شد و پس از گشايیش مکه وجوب هجرت بیفتاد. سوداگری کنید تا 
نیازمند مگردید چون خدا سوداگر درستکار را دوست می‌دارد. 
۰ نمازگزاری دوست داشته‌تر نیست. کار جهان شما را 
نمازگزاری درس اضق انار نداد چون خدا| گروه‌هایی را نکوهش کرده 
ِِ آنان که از نماز خود سهو کنند گانند 9 اوقات آن را سبک می‌دارند. 
دشمنان شما در کارهای نیک برای یک تیک ریا کاری می‌کنند و خدا به 
ای ها ار 
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پاک نمی‌دهد و او جز کردار پاک چیزی را نپذیرد. نیکی فرسوده نگردد و 
بزه فراموش نشود, خدا پار پرهیز کاران و نیک کنندگان است. گراینده برادر 
خود را نفریبد و با وی خیانت نکند و وی را وانگذارد و بد بین نباشد و بدو 
اظهار نفرت نکند. برای برادر خویش دوشیزه جوی هر گاه نیافتی زن 


پارسایی بخواه. _ " 
کندن کوه از جای آسان‌تر است از بر انداختن دولتی که هنوز زندگی آن به 
سر نرسیده. از خدا یاری خواهید و شکیبا باشید زمین را بهر که از بندگان 
خویش هر گاه خواسته باشد می‌دهد و فرجام نیک از پرهیز کاران. 
است پیش از وقت در کارها شتاب مکنید تا پشیمان نگردید زمان را دراز 
مگیرید تا در دل شما دشوار نگردد. 
از ناتوانان دستگیری کنید تا خدا به شما ترحم کند از مسلمان دشیاد مکنید 
مسلمان برادر خویش را دشیاد نکند. خدا از آن بازداشته و گفته: کسی از 
شما خواهد که گوشت مردار برادر خود را بخورد؟ مسلمان هنگام 
نما زگزاری دستهای خود را به هم مگذارد تا مانند گبران نگردد. 0 
مانند بندگان نشینید و بر روی زمین خورید و ایستاده هی ‌آشامید. دز.خال 
نمازگزاری هر گاه به جانور گزنده‌یی دچار شدید آن را در زیر خاک نهان 
کند ور آن آب دهان افکنید یا در پارچه‌یی فرو پیچید تا نماز پایان رسد. 
روی از قبله بازگردانیدن نماز را تباه می‌سازد نماز را بازگزارید. آنکه پینشن 
از دمیدن آفتاب یازده بار قَل هو ال و لیا اه اه الکرسی بخواند 
خواسته اش سالم ماند و از فریب دیو در امان باشد. از کژی در دین و 
چیرگی به خدا پناه برید هر که با دودمان پیامبر سرکشی کند نابود گردد. 
بالا زدن جامه پاک کردن است و خدا کوتاه کردن جامه را دستور داده. 
انگشتی انگیین درمان هر دردیست خدا گفته: آن درمان درد اسست. 
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نرجمه (1049) انگبین و خواندن قرآن و خاییدن کندر بلغم را آ می‌کند. 
پیش از خوراک اندک نمک بچشید, هر گاه مردمان می‌دانستند که در آن چه 
خواصی‌ست آن را بو بای روج برتر می‌داشتند. 
هر که در آغاز غذا اندکی نمک بچشد هفتاد درد و آنچه خدا داند از او دور 
گرداند. دزن بانشا سبط شر کب دا اب سر د بریزید تا تاب آن را خاموش 
سازد. هر ماهی سه روز روزه بدارید که برابر همه زندگی‌ست. ما دو 
پنجشنبه را روزه می‌داریم که میان آن دو چهارشنبه است. خدا دوزخ را در 
چهارشنبه بيافرید. انکه را نیازی هست بام پنجشنبه پی آن رود چون پیامبر 
گفته: خدایا بامداد پنجشنبه را بر پیروان من خجسته گردان و چون از 
سای بیرون رود. پایان سوره آل عمران را بخواند که گفته: «اِنَّ فی حَلّق 
السّماواتِ و الارْض تا و اللةّ علدَةْ خسن الّواب» با آية الکرسی 7 1" 
ار وش رت اه است 3 جهان و جاویدان وی تا 
دد. 
اکو 
جامه‌های سطبر پوشید. آنکه جامه نازک پوشد دین وی سست است. کسی 
از شما با پوشاک ن تن نما نماز مگذارد . برای خدا توبه کنید و در چنبره مهر 
وی در آیید چون ۳ توبه‌کاران را دوست دارد. و نیز پاکی زگان راء ناگزیر 


گراینده توبه کار است. هر گاه موّمنی به برادر خود کلمه‌یی وزن: آ موز 
گوید میان ایشان جدایی افتد, هر گاه به وی گوید تو کافری ناچارٍ یکی از 
این دو کافر باشد و هر گاه وی را تهمت زند اسلام در دل وی آب گردد 
چنان که نمک در آب پاشیده گردد. در توبه برای هر که باز است, برای خدا 
توبه نصوح کنید, امید است شما را بیامرزاد. هر گاه پیمان ید بر ان 
وفادار باشید, هی نعمتی و خرمی از میان 
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نرود مگر به واسطه گناهی که به جای اورت خدا به بندگان 1 ستم روا 
ی ی ی ی | 
نمی‌گرفت هر زمان که گرفتاری رسد نعمت بگریزد و اگر باز به درگاه خدا 
زاری کنید با قصد پاک خدا تباهی را اصلاح گرداند, و نیکی‌ها را باز گرداند. 
هر. ام پر .مسلمانی. کار دشوار خردتم کشایش ان زا از خدای. خواهن که 
کلید همه کار از اوست. در هر کس یکی از سه منش موجود است: خود 
پسبتدق. با تکبرء ند فالی: ارزهی .یی خاضل: هر گاه کسی از شما دچار خود 
پسندی باشد, با پرستاران خود زانو زند و خوراک خورد و گوسفند بدو شد. 
و هر گاه فال بد زد ندان: اعشابی مکند خداق راب بان افرد و کان زا 
بگذارند. و هر گاه آرزوی بی‌حاصل کند. از خدا خواهد وی را در دست 
نفس سرکش مدهد تا وی را به گناه افکند. با مردمان به آنچه می‌توانند 
دریابند و می‌پذیرند سخن و و اهنت نی کنید, از آنچه را که نمی‌توانند 
دریابند واگذارید کار ما را هر که در ن نیابد مگر فرشته نزدیک به خدا با 
پیامبر مرسل يا بنده‌یی که دل وی را خدا| به ایمان آزموذه باشد. هر گاه 
دیو شما را وسوسه کند به خدا پناه برید به خدا و پیامبر وی و بگویید به 
ایشان ایمان دارم. هر گاه خدا به مومنی جامه تازه دهد دست نماز گیرد و 
دوگانه‌یی بگزارد و در آن سوره حمد و آية الکرسی و فُل هو اللَْ أحَدٌ و ای 
اپرلناخبخواند و خداق را فشانش کند که نن:فق زا موشا نید و بکوید؛ 

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم 

, که خدای تار ان کنافی. مکنه و نی ری از ان فرفتدیی براق وی 
آمرزش خواهد. 7 
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ترجمه (1050) ۳[ 
من با پیامبر و خاندان و دو سبط من بر سر حوض با من‌اند. هر که ما را 
می‌خواهد به گفتار ما عمل کند و از کردار ما پیروی, هر دودمانی افراد پاک 
ی ی برای دیدار ما بر سر 
حوض به یک دیگر پیشی گیریم, ما دشمنان خود را از.ان بار ذازیم,اها 
دوستان خود را از آن سیراب سازیم, هر که از آن جرعه‌یی نوشد هرگز 
کرد ر‌حض فاوو مکی ار فست رها اش کی سای شیم او 


دیگری بنام معین, بر کناره آن خاک زعفران است و ریگهای آن مروارید و 
یاقوت. اين همان جوی کوثر است. روانی کارها به خواست خدایست به 
دست بندگان وکر نیست, هر گاه به دست بندگان بود هرگز به جای ما 
دیگران را برنمی‌گزیدند لیک خدا به رحمت خویش و ردان هر که را 
که خواسته باشد. ستایش کنید خدای را که شما را به نعمت بزرگی که 
حلال زادگی‌ست ویژه ساخته. در روز رستاخیز هر دیده‌یی گریان است و هر 
چشمی بی‌خواب مگر دیده کسی که خدا او را به بزرگی خود ویژه ساخته 
باشد و بر گرفتاری حسین (ع) و خاندان وی گریسته باشد. 

پیروان ما مانند زنبور انگبین‌اند هر گاه مردمان بدانستندی چه اعتقادی 
دارند ایشان را می‌خوردند. 

آنکه بر خوراک نشسته شتابزدگی مکند تا از خوردن آسایش یابد و همچنین 
آنکه مشغول قضای حاجت است تا از ریستن فارغ گردد. هر گاه یکی از 
خواب برخایست بگوید: 

لا اله الا الله الخلیم. الکرتم الحی القیومه قه علی کلدشن۶ قذنر تیان 
ی و و و ما فیهن و رب 
الأرضین السبع و ما فیهن و رب العرش اتعصیم و اعد له تلع لخن 
. چون بعد از خواب نشیند قبل از آنکه برخیزد بگوید 

اه ی ای ایا وا یس نت 
حسبی الله و نعم الوکیلر 
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هر گاه کسی از شما در شب از خواب بیدار گردد به سوی آسمان بنگرد و 
این آیات آخر سوره آل عمران را بخواند: ان فی خَلْق السَماواتِ و الأرَض 
تا لک لا تخل المیعاة. سر کشیدن در چاه زمزم دردها را دور می‌کند از 
آب آن که در سوی رکن حجر الاسود است بیاشامید, چون زیر حجر الاسود 
چهار نهر بهشتی‌ست: 7 ِ 

فرات. نیل, سیحون. جیحون و انها نیز دو نهراند. انکه در ملازمت فرمان 
روان ستم بااشد به داوری وی آزاش نیست و دستور خدای را در باره 
غنیمت روان نسازد. نباید جهاد کند. هر که بر این حال درگذرد يا مورد 
دشمن ماست در غصب حق ما 1 
مرگ زمان جاهلیت است. یاد ما دودمان پیامبر. درمان دردهاست و 
دوستی ما خشنودی خداست. آنکه فرمان ما را به جای آورد در آخرت با ما 
خواهد بود, آنکه امیدوار فرمانروایی باشد تانند کسی‌ست که در راه خدا 
به خون خود فرو رفته باشد آنکه با ما نبرد کند يا از ما یاری نکند خدا وی 
را به دوزخ افکند. 
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ترجمه (1051) ما فریاد رسان هستیم. هر گاه ستم شوند و راه گریز بر 


ایشان بسته گردد, مادر حطه و در سلامت هستیم, هر که از ان: دزایذ 
رهایی یابد و هر که سرپیچی کند نابود گردد. خدای به ما آغاز کرده و به ما 
نیز انجام دهد, به ما محو کند و به ما اثبات کند و به ما زمانه سخت را دور 
کند و به میانجی ما باران فرستد. فریبکار شما را از راه خدا نفریبد. از 
روزی که خدای درهای آسمان را بسته قطره‌یی رحمت از آن نباریده هر 
گاه قیام کننده ما پیدا شود آسمان رحمت خویش را ببارد و زمین گیاه 
خویشتن برویاند و کینه از بندگان بزداید و ددان و دامان با هم کنار آیند 
چنان که زنی از عراق به شام رود و همه گامهای "حور را به سر سبزه‌زارها 
نهد و زیور خویشتن را در بردارد و درنده‌یی او را گزند نرساند. 

هر گاه بدانید که در مبارزه با دشمنان چه رتبتی دارید دیدگان شما روشن 
هی کدی هر حامتدر خدذشنته: ان دشضان کزرندم‌هانی .شید که آرروی مر ی 
خواهید کرد, از خودیسندانی که حق خدای را سبی‌شماراند به جان خویش 
بیمناک باشید, هر گاه چنین گردد همدست شوید و شکیبا و نماز و تقیه را 
کنار مگذارید, خدا بندگان متلون را دشمن دارد. از حق و اهل حق دور 
مگردید, آنکه: دیکرق | بر ما گزیند نابود گردد, ی 
هر اه او در آیید بر اهل خود درود فرستید و اگر کسی 
نباشد بر خویشتن درود فرستید. بگویید: 

السلام علینا من رینا 

. هنگام در آمدن به سرای خود ثُلْ هُو له بخوانید تا تهی دستی از شما 
دون کر زو به کودکان خویش نماز آموزید و چون به هشت برسند ایشان را 
برای نماز بازخواست کنید با سگان نزدیک مگردید هر گاه نزدیک شدید, تر 
باشد و برخورد کردید خود را بشونید و.اگر خشک باشد به-جامه خود آب 
چاشید ۱ ۱ 

هر گاه از ما حدیئی شنیدید معنی آن را ندانستید آن را به ما واگذارید و در 
آن بمانید تا خقیفت آن زا دریابید. زارد اشتکای کر تابر خاش دص ها 
غلو مکنید و در ما کوتاهی مکنید. آنکه به ما نزدیک شود نجات یابد و آنکه 
روی گرداند هلاک گردد. برای یاران ما دسته‌هایی‌ست از آمرزش خدا و بر 
دشمنان ما دسته‌هایی ست از خشم او. ما در کارها ميانه رو و درست راه 
هستیم. در پیحم نماز شک روان نگردد, شک در رکعات سب باطل بودن 
است در نماز: ونره نماز آدینه. و دوگانه نخستین از هر نماز واجب و نماز 
بام و نماز شام. بنده خدایی دست نماز قران مخواند, هر سوره‌یی که از 
قرآن خواندید رکوع و سجود آن را یاد دارید یعنی در نماز نافله. مرد در 
الخصال / ترجمه مدرس گیلانی. ج2, ص: 256 

پوشاکی که حمایلی به خود پیچیده بت مگذارد زیرا از شیوه قوم لوط 
است. 
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ترجمه (1052) مرد در پوشاکی می‌تواند نماز بگذارد که دو گوشه آن را به 
کردن خود افکند و در جامه‌یی سطبر که دکمه‌های ان زا ببندد. مرد به 
فرشی که در آن صورت داران هرن آن صورت با آن فرش نماز مگذارد 
لیک روا باشد که صورت زیر پاهای وی افتاده باشد یا جامه‌یی بر آن افکند 
و در حال نماز نقدهای صورت‌دار در پوشاک خود گره مکند اما جائز است 
آنها را در همیانی بنهد يا در جامه دیگری و در صورت بیم از میان رفتن بر 
کمر بندد. بر تل خرمن گندم و جو و خوردنیهای دیگر نماز مگذارند و 
همچنین بر نان, تا نام خدا نبرد دست نماز مسازد. قبل از آنکه دست به آب 
زند , 

» ۳۱۳۳ اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین 
+ 

اشهد اي لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله 
صلی الله علیه و اله 

, تا در خور رحمت خدا گردد. 

آنکه با معرفت نماز گزارد آمرزیده گردد. هنگام نماز فربضه, نافله 
مگذارید مگر عذری داشته باشید. نافله را پس از نماز واجب بگزارد در 
صورت امکان قضا کند, خدا گفته: کسانی که هميشه در نماز هستند, یعنی 
آتحهیت از اسان ترک شد در روز قضا قت کت و آنخه روز از ایشان 
ترک شد در شب قضا می‌کنند, هنگام فریضه. قضای نافله مگذارید بلکه 
اول فریضه را بگزارید آنگاه نافله. نماز گزاردن در مکه و مدینه مقابل 
هزار نماز خواهد شد و درمی در حج هزینه کردن مقابل هزار درم صدقه 
دادن است. در نماز باید خشوع داشت, هر که دل وی بیم از خدا دارد 
اندامهای وی نیز بیمناک است, با چیزی در نماز بازی مکن, قنوت نماز ادینه 
قبل از رکوع است., در رکعت اول نماز ادینه سوره حمد و ادینه خوانده و 
در دوم حمد و سوره منافقین. 

در هر دو رکعت پس از سجده باید. نشست تا اندامهای شما به جای افتد, 
آنگاه برخيزید, راه و رسم ما چنین بود. هقف کام, بکیم اد فا ادها 
برخاست دست خود را بر سینه‌اش برگرداند چون مقابل خدا بایستید سینه 
ی ی و ی ی 
به سوی آستمان بلند گردانید و خواهش کنید. (عبد الله بن سبا) گفت: 
امير المومنین مگر خدا در همه جا نیست؟. گفت: چا 9« 
بنده دست خود را به آسمان فرازد؟. گفت: فجن اين آیه را از قرآن 
تخواندویی: روزی نما و انحه بدان نوید داده شدید در آسمان است. خدا 
فرمان داده که روزی را از جای آن بجویید و جای آن روزی و آنچه خدا 
گفته است اسمانها است. 

نمازگزار در نماز از خدا بهشت خواهد و از دوزخ به خدا پناه برد و حور 


خواهد. هر گاه نماز گزاری 
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ان کزار کفیا اخرین نماز تو در جهان است. تبسم نماز را تباه نکند اما 
قهقهه مبطل است. هر گاه خواب بر کسی چیره گردد دست نماز لازم آید. 
اگر در نماز ترا خواب يا چرت گرفت نماز را ببر که چنین نمازی به جای 
آمرزنشن آنجیزه تفر برخ. خرددهر کم تهدل:ها: نا «وسنت دارد سا زبان»ها را 
یاری کند و به دست با دشمنان ما نبرد کند, او در بهشت با ما همپایه 
اشت: هو انکه.مادرا از رد دوشت دار و زبان:خوو را به باری مابه کار ترد 
اما نبرد با دشمنان نکند, او در بهشت به درجه‌یی از مقام فرودتر باشد و 
آنکه از دل ما را دوست دارد اما با زبان و دست یاری نکند به دو درجه 
فرودتر است. آنکه ما را از دل دشمن دارد و با زبان و دست گزند نرساند 
به دوزخ رود و آنکه از دل با ما دشمن باشد و به زبان گزند رساند در دوزخ 
اشت: و آنکه از دل مارا دشمن. داوت وه زبان وددسته: آزار رساند در 
دوزخ است و همکار دشمن ماست. 
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ترجمه (1053) بهشتیان به سرای ما و سرای پیروان ما نگرانند چنان که 
مردمان به اختران نگران‌اند. 
هر گاه از سوره‌هایی که در قرآن آغاز آنها: سبح پا پسبح است به انجام 
رسیدید, پگویید: 
سبحان اللّه الا 
هر گاه آیه: اه وی اانی را هدوز آن سرت 
درود فرستید چه در نماز باشد چه در غیر نماز. در تن اندامی نباشد که 
کمتر از دیده سپاس خدا کند, دیده خود را نگاهدارید. بهر جا خواهد 
مگشایید تا شما را از یاد خدا| باز ندارد. هر گاه سوره و التین را خواندید در 
پایان: آن: بگویید؛ 
و نجن علی ذلک من الشاهدین. 
و هر گاه در قرآن چمله فُولوا مت" قراء ثت کردی پس از آن بگوی: 
متا بالله و اشهَدٌ انا مُسْلهُون 

نمازگزار چون در نشهد تشهد آخر که نشیند بگوید: 
اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و اشهد آن محمدا عبده و رسوله 
(ص) و ألّ السَاعة نك یت فیها و أن اه تتعث من فی اور 
. سپس هر گاه حدثی از وی آشکار شد نمازش صحیح است. عبادتی به 
دشواری پیاده رفتن به خانه خدا نیست. نیکی را از سم و گردنهای اشتران 
تخوبید .که می رون و فی‌آیند: خدا زمزم را سقایت نامیده زیرا پیامبر 
فرمان داد کشمشی را که از طاثف برای وی آوردند خیس کنند و در حوض 
زصزص زونه ترا اب ان تلم نود می‌خواتیت خیم ان کم رود ما ند سید 


خیس شده کهنه شد آن:را تیاشافید» کون مانتد باخه کردیده- هرن گام مود 
برهنه گردد دیو بدو بنگرد و در او آز بندد خود را از اين روی پوشیده دارید. 
چیزی که بوی ناخوش دارد هر گاه خوردید به مسجد مروید. مرد هنگام 
شجده تمان واجب بانین نته خود را بلند دارد. هر گاه کسی خواهد غسل کند 
نخست دو بازوی خود را بشو یبد. هر گاه نماز گزاری چنان گزار که قرائت 
حمد و سوره و تکبیر و نسبیح خویش را بشنوی. هر گاه نماز به پایان رسید 
به راست خویش بنگر. از جهان توشه‌یی برگیر و برترین توشه 
پرهیز کاریست از بنی اسرائیل که مسخ شدند دو دسته‌اند دسته‌یی 
شدند دسته‌یی در دریا و دسته‌یی در بیابان. هر جانوری ب حلال بودن 
نشناسید مخورید. هر که بیماری گرفت تا سه روز به کسی : نگفت و به خدا 
نالید امید تن درستی هست. هنگامی بنده از خدا دور می‌شود که اشکم 
خوارگی و زن بارگی پیش گیرد. سفری مکن که در آن بیم نماز يا دین 
باشد. چهاراند که گوش به همه کس فرا دارند: پیامبر (ص)» بهشت, دوزخ, 
حور العین. 
نمازگزار هر گاه از نماز فارغ شد بر پیامبر و دودمان وی درود فرستد و 
بهشت را از خدا بخواهد و از دوزخ 
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بدو پناه برد. و همسری حور العین خواهد. آنکه بر محمد (ص) درود فرستد 
پیامبر آن را بشنود و دعای وي به درگاه خدا بالا رود و هر که از خدا بهشت 
را خواهد بهشت گوید خدایا آنچه را بنده تو خواهد کرامت فرما و آنکه از 
دوزخ به او پناه برد دوزخ گوید: خدایا بنده ترا پناه ده و آنکه حور خواهد, 
حور نیز از خدا خواهد برای وی گردد. 
سرود زاری دیو است که از برای بهشت سر دهد. هر که خواهد که بخسبد 
003 راست خویش زیر گونه راست نهد و بگوید: 
باسم اللم وضعت جنبی الله علی ملة ابراهیم و دین محمد (ص) و ولاية من 
افترض اللّه طاعته ما شاء اللّه کان و ما لم يشاً لم یکن. 
آنکه هنگام خفتن چنین گوید از دزد و یفماگر و زیر رفتن سالم ماند و 
فرشتگان, برای وی آمرزش خواهند. هر که هنگام خفتن در بستر خود سوره 
قل هو ال را بخواند خدا پنجاه هزار فرشته به وی گمارد تا او را پاسداری 
کنند. 
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ترجمه (1054) هر گاه کسی از شما خواست بخسبد پیش از آنکه پهلو به 
بستر گذارد بگوید: 
اعیذ نفسی و دییی و اهلی و مالی و ولدی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی 
و خولنی بعزة الله و عظمة الله و جبروت الله 
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و سلطان الله و رچمة الله و آرفة الله و غفران اللّه و قوة قدرة الله, و 
حلال اه هه ماکان ال هه الم ول اه حور ام 
علی ما یشاء عن شر السامة و الهامة و من شر الجن و الانس و من شر ما 
یدب فی الارض و ما یخرج منها و من شر ما ینزل من السماء و ما یعرج 
فیها و من شر کل دایه آنت آخذ بناصتتها ان رٍبی غلی صراط مُسْتفِیم و هو 
علی کل شی ء قدیر * وا حول و لا ی الا تالا الملی اامظر 

[ سیرد و 
پیامبر ما را بدان فرمان داده است. 

ما گنجوران دین خدا هستیم. ما کلیدهای دانش هستیم, هر گام پیشوایی از 
ما درگذرد: دیگری به جای وی در آید, هر که از ما پیروی کند گمراه نگردد 
و آنکه منکر ما گردد گمراه است, آنکه با ما دشمنی ورزد رهایی نیابد, آنکه 
ما را واگذارد و از یاری ما کوتاهی کند بی‌یاور گردد, برای آز به جهان و 
کالای آن که فاین‌ست با را نها مکدارية, آنکی‌با ما محالفت کنه وعمان, را 
به جاویدان برگزیند و آن را بر ما مقدم دارد در روز رستاخیز بسی دریغ 
خورد چنان که قران گفته: هر که ای دریغ گوید که چرا در باره خویشتن 
کوتاهی کردیم و خود را خوار ساختیم. کودکان خود را پاکیزه دارید و مسوخ 
را از ایشان دور کنید, زیرا دیو آن را می‌بوید و کودک را به بیم می‌افکند و 
به خواب می‌کند و نگارندگان کردارهای شما از آن در آزار گردند. 

اولین نگاه به زن بی‌اشکال است و دومین حرام‌ست. دائم الخمر خدای را 
مانند بت پرست بر خورد می‌کند, حجر بن عدی پرسید ای امیر المومنین 
چه کسی دائم الخمر است؟. گفت : انکه هر گاه یافت در کشد, هر که باده 
گسارد تا چهل شبانه روز نماز وی پذیرفته نیست, آنکه در باره مسلمان 
سخن گوید که مقصود وی ریختن آب روی ویست, خدا وی را در لجن‌زار 
دوزخ بند گرداند تا دلیلی بش کف وین امرت قی وی مه بر حامه 
1 وا عغرین بای کرد کر ورین که معر هرا 
بیفزاید. پیامبر از کدو در شگفت شدی قبل از خوراک و بعد از آن ترنج 
بخورید. چون دودمان پیامبر می‌خورد ند» امروز دل را روشن کند و دردهای 
درون را آرامش بخشد هر گاه نما زگزار در نماز ایستد دیو بدو از روی 
حسرت بنگرد چون بیند که در آمرزش خدا در شده بدترین کارهای دینداری 
تات‌های آن اش مس انا رماست مدا مرا ده آنکه جرا مرا 
بر جاویدان رک سرانجام وی بیمناک است آب را نیکو دانید هر که به 
داده خدا خوشنود باشد تن خود را آسوده ساخته هر که زندگانی خویشتن را 
در غیر خدا هزینه کند زیانکار است هر گاه نما زگزار بدانستی که چسان 
بزرگی خدای وی را فرا گرفته هرگز سر از سجده بر نداشتی کار خود را 
به تأخیر میندازید آنچه روزی شماست به شما خواهد رسید و هر گرفتاری 
که‌بزاق شما مفدر. است ان را با هی تذبیر متوانید دقع کرد آمز به نیکی. و 


منع از بدی کنید و در برابر گرفتاريها شکیبا باشید شناختن حق ما چراغی 
فرا راه گراینده است بدترین کوری. کوری از بهره‌مندیهای ماست و انکه با 
ما دشمنی ورزد در صورتی که ما با وی نزهی منکب دایم جر آنکه 
وی را به حق خواندیم و دیگران وی را آشوب و جهان می‌خوانند. 
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درفش حق به دست ماست هر که در سایه آن درآید وی را فرا گیرد و هر 
که بدان پیشدستی کند کامیاب باشد و انکه با آن مخالفت نماید نابود گردد 
و هر که از آن جدا شود زبون گردد و هر که بدان درآویزد رهایی یابد. من 
پیشوای گروندگانم و خواسته پیشوای ستمکاران است. گراینده مرا دوست 
دارد و منافق دشمن هر گاه مسلمانان بهم رسیدید دست دهید و 
خوشرویی نمایید چون چنین کنید. گناه‌ها از شما ريخته باشد. هر گاه کسی 
از شما عطسه کند به وی بگویید: 

پرحمکم الله 

, و او در پاسخ بگوید: 

یغفر ال لکم و برجمکم ۱ ۱ 

ردو قران کفته" .هن کامشتما را دوه فد ستر از آن»را باسته دهید تا 
همان را: با دشمن خویش دست ده و خوشرویی نما و اگر چه بد دارد زیرا 
قرآن گفته: به آنچه نیکتر است بدی را جواب ده تا دشمن تو چون دوست 
یگانه گردد., برخورد نکنند بدین روش نیک مگر آنان که بردباراند و برخورد 
نکنند بدان مگر نیک بختان. ۱ 

دشوارترین شکنجه‌هایی که به دشمن خویش کنی ان است که در حق وی 
خدای را بندگی فرمایی و به فرمان حق با وی رفتار سازی و برای تو 
بسنده است که بنگری دشمن تو خدای را گناه ورزد جهان همی چرخد تو 
بهره خویش از آن به آسانی دریاب یعنی هر گاه نوبت تو رسید. 
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ترجمه (1055) همیشه موّمن بیدار و هشیار و ترسان است و در انتظار 
گشايیش جهانی يا مرگ با سعادت جاویدانی‌ست و به رحمت خدا| امیدوار 
است, مومن بی بیم و امید نیست و از گذشته خود بیمناک است و در انتظار 
وعده خداست شما اباد سازندگان زمین هستید: خدا شما را در ان اسکان 
داده تا بر ان چه می‌کنید؟ 

این راه را بپیمایید تا دیگری را به جای شما نیاورند نشان خردمندی نیک 
رفتاری و دین‌داریست ص آمرزش خواستن از خدا پیشدستی کنید بهشتی 
که مانند اسمان و زمین است در فراخی برای پرهی زکاران است و جز به 
پرهی زکاری بدان راه نیابید. گناه آلود از یاد خدا منصرف شود آنکه پیروی از 
پیشوای حق نکند خدا دیوی بر او گمارد تا پیوسته با وی باشد مخالفان شما 
در گمراهی و کینه‌توزی بیناتر و سخت‌تراند و در هزینه برای خواهشهای 


خود کوشاتر از شمااند زیرا| شما به ستم کشیدن و بدبختی خوی گرفته‌اید 
نه از خدا شرم دارید وت یرای خوبنن -مصلختین می‌آندیشید با آنکه هر روز 
ستمی می‌بینید باز از غفلت بیدار نمی‌شوید و در نیکی کوشا نیستید با 
سرگرمی هر روز دین شما فرسوده‌تر می‌گردد در صورتی که خدا گفته: از 
ستمکاران حمایت مکنید تا به دوزخ میفتید و دستگیری جز خدا ندارید. 
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فرزندان خود را نامگذاری کنید هر گاه ندانید پسر است يا دختر نامی 
گذارید شایسته هر دو باشد مانند پروین. عزت زیرا| همان کودک سقط 
شده در قیامت بازخواست می‌کند, پیامبر به فرزند فاطمه پیش از به دنیا 
آفدر فخسشتن«نام.. نماد اینساده. اب: می‌استاهید. که نیت درد بی‌دزمان 
می‌شود تا خدا درمان کند هر گاه بر چهار پا سوار شدید نام خدای را ببرید 
و بخوانید:, 

«سْیْحان الدی سَحْر نا هذا و ما کّا لة مُقرنین و تا ٍلی را لَمَْقَبُونَ» 
هنگام مسافرت بگویید: نٍِِ 

«اللهم انت الصاحب فی السفر و الحامل علی الظهر و الخليفة فی الاهل و 
المال و الولد» 

. هر گاه در منزل قرود آمدید بگویید 

«اللهم انزلنا تلا مبازکا و ارت حَيْرٌ المنرٍلین» 

هنگام خرید از #9 و در آمدن ۳ بو نید 

«اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد آن محمدا عبده و رسوله 
اللهم انی اعوذ بک من صفقة خاسرة و یمین فاجرة و اعوذ بک من بوار 
الایم». 
آنکه در مسجد انتظار نماز دیگر داشته باشد مهمان خداست. امید خدا وی 
زا حزاهی دادن انکه به هه رم رود نیز مهمان خداست. امید است وی 
را بیامرزد. هر که به کودکی باده دهد خدا وی را در لجن زار دوزخ بند نهد 
تا عذر خود را بخواهد صدقه سپر بزرگی برای موّمن است از آتش دوزخ و 
برای کافر حافظ مال ویست و گرفتاریها از دهنده آن دور گردد و اما در 
آخرت کافر بهره‌یی از ان ندارد, دوزخیان از زبان بر روی دز انش افتند از 
زبان به نوریان نور بخشند, زبان خود را نگاهدارید و آن را به یاد خدا دارید, 
بلندترین کارها گمراهی ست و مهمترین کار نیک پیکر مسازید تا در قیامت 
از آن به رنج میفتید. 
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ترجمه (1056) هر گاه پلیدی از تو جدا گردد بگو خدا آنچه را بد است از 
من دور سازد هر گاه از گرمابه بیرون شدي و برادر دینی تو به تو گوید 
گرمابه بر تو خرم باد, در جواب بگوی: دل آسوده باشید. اه 
گوید «درود خدا بر تو باد» در پاسخ وی گوی «برای تو درود خدا باد و به 


جاودانت فرود آرد». درگذر مشاش و مرین. درخواست پس از ستایش 
است, اول خدای را ستایش کن انگاه نیاز خود را خواه خواهان نباید 
خواهش نامشروع و غیر ممکن را خواسته باشد. هر گاه کسی را به پسری 
شاد باش گویی, بگوی: خدا این بخشش را به تو خجسته کناد و او را به 
تا رک وا ریک هگا ار 
مکه بازگشت میان دو دیده او را ببوس و دهان وی را که با آن حجر الاسود 
را بوسیده چون که پیامبر آن را بوسیده و دیده را ببوس که کعبه را با آن 
دیده و بگوی خدا حح ترا قبول کناد و این آخرین حج تو مباد. از فرومایگان 
بیر هیزید که از خدا| نثر سند و کشندگان پیامبران در ایشان‌اند و دشمنان ما 
اینان‌اند. از توجه خدا بود که ما را برگزید و برای ما پیروانی گردانید تا ما 
را پاری کنند و در شادی و اندوه با ما انباز باشند. 

پیروان ما که آلوده به گناهی گردند از جهان در نگذرند تا به گرفتاری دچار 
گردند که کفاره آن بزه باشد ممکن آن گرفتاری در خواسته وی باشد یا در 
فرزند يا در جان وی تا خدای را پاک دیدار کند. هر گاه از آن اندکی مانده 
باشد جان وی را به سختی گيرند. پیرو ما دوست و شهید از جهان درگذرد 
چون پیشوایی ما را پذیرفته و در یاری ما دوستی کرده و دشمنان ما 
شین ان که فان کت ان کح ماس وق مان اور اسان 
از صدیقان و شهیدان‌اند و از خدا پاداش خویش بیابند. بنی اسرائیل هفتاد 
و دو تیره شدند دور نیست که این ملت نیز هفتاد و سه دسته گردد تنها 
فرقه‌یی از ایشان بهشتی‌ست. هر که راز ما را فاش سازد خدا وی را 
شکنجه سازد. ۰ و از سرما و 
گرما اندیشه‌مند مگردید عمل 
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ختنه تن را پاک سازد زمین از شاش غیر مختون زاری کند مستی چهار گونه 
است: مستی شراب مستی خواسته مستی خواب مستی فرمانروایی 
هنگام خواب دست را زیر گونه راست نه زیرا نداند که بیدار شود یا نه 
دوست دارم گراینده در هر پانزده روز یک بار نوره کشد. 

ترجمه (1057) کمتر ماهی بخورید: زیرا گوشت بدن را می‌گدازد و بلغم 
را می‌افزاید و دل را سخت می‌کند سر کشیدن شیر درمان هر دردیست 
جز مرگ. انار را با پیه آن بخورید تا معده را شستشوی دهد 
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رورا 
روشنی بخش است و نگاهداری از بیماریست و وسوسه دیو را سست 
سازد سرکه نیکو نان خورشی‌ست چون صفرا را کم می‌کند. کاسنی 
بخورید که در هر بامدادی قطره‌یی از قطرات اب بهشت بر ان است از 
]۳ باران بیاشامید که تن را پاک می‌کند و بر بیماریها را دور می‌سازد. در 


قران کفته: خرا ار اشفان ابت می ‌فرستد کشا را بای می کند و لیدی 
دیو را از شما دور سازد و دلهای شما را بهم پیوند دهد و گامها را استوار 
گرداند. سیاه دانه برای هر دردی درمان است مگر زهرناک باشد. گوشت 
گاو بیماری آورد شیر آن داروست روغن گاو درمان است برای زیستن 
داروبی و خوراکی برتر از خرمای تازه یعنی رطب نیست در قرآن گفته: 
ای مریم خرما بن رآ بجنبان تا برای تو رطب ریزد, بخور و بیاشام و دیده 
خویش را به فرزند گرامی خود روشن دار. کام فرزندان خویش را با خرما 
بردارید پیامبر (ص) کام حسن و حسین (ع) را با خرما برداشت هر گاه زن 
خود را درامیزی وی را , به شتاب میاور تا خویشتن را اماده سازد زنان را 
خواستهایی‌ست تا با شوی خود همبستر شوند هر گاه زن بیگانه‌یی دیدی و 
وی را پسندیدی هر گاه با زن خویش درآمیزی او نیز چنان خواهد بود دیو را 
از خود دور دارید و از زنان بیگانه بپرهيزید هر گاه کسی زنی را خواست و 
بی‌زن بود برود دوگانه‌یی بگزارد و خدای را ستایش کند و بر پیامبر رحمت 
خواهد تا خدا وی را کام روا گرداند در حال مباشرت سخن کم گوید. سخن 
گفتن در حال مباشرت سبب گنگی کودک گردد به درون زن منگر شاید 
چیزی بینی که از وی بی‌رغبت گردی و کودک کور شود هر گاه با زن خود 
درآو‌تختی. بگوی: خدایا من به فرمان تو وی را بر خود حلال کردم و آن را 
به رسم امانت از تو پذیرفتم هر گاه فرزندی از او یابم نرینه تمام خلقت 
باشد و دیو را در او بهره‌یی نباشد. حقنه یکی از چهار درمان است پیامبر 
(ص) حقنه را برترین درمان گفته حقنه اشکم را فربه سازد و درد درون را 
دور گرداند تن را نیرو بخشد. سعوط بینی را از بنفشه بسازید بر خون 
گرفتن مداومت کنید در شب اول ماه عربی و نیمه آن مباشرت مکنید که 
دیو در این دو وقت تباهی کند و دیوان دیگر نیز با وی همداستان‌اند و در 
کودک شما انباز می‌کردند در روز چهارشنبه نوره مکشید. چهارشنبه روز 
ناخجسته‌یی ست خدا در آن دوزخ را بیافرید ی رگ اوته سای 
ناخجسته است که هر گاه کسی در آن خون گیرد در دم بمیرد. 
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باب منشهای بعد از هزار 


1058 ی عزار سال قبل از آفرشش آسحان: و زمنی فا شته فتاه 


- از جابر انصاری روایت شده که پیامبر (ص) گفته: دو هزار سال قبل از 
آفرینش آسمان و زمین بر در بهشت نگاشته شده: 

ی را 

, علی برادر رسول خداست. 

ترجمه 


نماز چهار هزار باب داردر 
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برجمه 


(1060) هفت هزار سال قبل از آفرینش آدم بر ساق عرش نوشته شده 


- سهیل بن غزوان بصری گفته: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌گفت: زنی 
از پریان که نام وی عفراء بود پیوسته نزد پیامبر (ص) امدی و سخنهای او 
را شنیدی و نزد نیکان از پریان رفتی و ایشان را , به اسلام خواندی و آنان 
به دست او مسلمان می‌شدند. اتفاقا روزی چند نیامد. پیامبر از فرخ 
سروش جویای حال او شد. گفت به دیدن یکی از خواهران دینی خود رفته, 
پیامبر گفت: خوشا به کسانی که در راه خدا با یک دیگر دوستی کنند, در 
قشت شی از بای سورع اش کر فران ان قفا هراد کاخ سا 
شده و در هر کاخی هفتاد هزار خانه است, خدا آنها را برای کسانی ساخته 
که در راه خدا با یک دیگر دوستی ورزند. چون عفراء نزد پیامبر آمد از وی 
پرسید چه دیدی؟ گفت: شگفتیهای بسیار دیدم, شگفت‌تر از همه این بود 
که دیو را دیدم در دریای سبز بر سنگی سفید نشسته بود و دستهای خود به 
آسمان برداشته و می‌گفت: خدایا چون سوگند خود را پایان رساندی و مرا 
به دوزخ افکندی ترا به محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین سوگند 
فی‌ذهم حه هرا از آن-رهایی ده کف 

ای دیو این نامها چیست؟ که خدای را بدانها خواندی؟. گفت: من هفت 
هزار سال قبل از آنکه خدا آدم را پیافریند آنها ِ ساق عرش نوشته 
شش کاب بقع ,وروی زمین خدای و بدانها ند دهند 0 ایشان را 
برآورد. ۳ 
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(1061) کسی که روایت کرده خدا دوازده هزار عالم دارد 


- امام صادق (ع) گفته: دوازده هزار عالم است, که هر یکی از آنها از هفت 
سیهر وهفت زمین خندا. کلان‌تر است, و هیع.- یکی از ان عوالم. ندانند. که 
۳ 


ترجمه 


- امام صادق (ع) گفته: یاران پیامبر (ص) دوازده هزار تن بودند هشت 
هزار از مدینه و دو هزار از مکه و دو هزار از آزادگان کفار که اسلام آورده 
بودند. در میان ایشان نه جبری بود نه مرجثی و نه از خوارج و نه معتزلی و 
نه از اصحاب رأي. همه شب و روز می‌گریستند و می‌گفتند: خدایا جان ما 
را بستان قبل از آنکه نان جوی هم خورده باشیم. 


(1063) نوری که پیش از آفرینش آدم نزد خدا بود 


- ابو الجارود به سند خود از رسول اکرم روایت ت کرده که می‌گفت: من و 
علی نوری بودیم نزد خدا پیش از آفرینش آدم به چهار هزار سال, چون خدا 
آدم را بیافرید آن را در صلب آدم نهاد و آن را پیوسته از صلبی به صلبی 
نقل داد نا آن را در ضصلت: عید الفطلب نهاد. سین ان را از صلبا وی 
بیرون آورد و دو پاره ساخت. پاره‌یی آز ان را کر اصات ید اه پدر محمد 
نهاد و پاره دیگر را در صلب ابی طالب پدر علی نهاد, نتیجه علی از من 
است و من از علی هستم, گوشت او گوشت من است و خون او خون من. 
آنکه ِِ دوننت: داشته باشد دوستی من دوستی. اوست. و آنکه وی.زا 
دشمن داشته باشد مرا دشمن داشته. 
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(1064) یاد آوری نوری که میان دو شانه محمد فرشته نوشته شده بود بیست و دو هزار سال قبل 
از افرینش ادم 


- امام موسی بن جعفر (ع) گفته: روزی پیامبر نشسته بود فرشته‌یی در 
مد که بیست و چهار روی داشت, پیامبر گفت: ای دوست من؛ فرخ 
سروش ترا در این شکل ندیده بودم. فرشته گفت: من فرخ سروش نیستم 
بلکه محمود فرشته‌ام. خدا مرا فرستاده که نوری را با نوری درآمیزم, 
گفت: فاطمه را با علی. چون بازگشت میان دو شانه وی نوشته بود: محمد 
پیامبر خداست و علی وصی اوست., پیامبر پرسید از چه زمانی این نوشته 
میان دو شانه توست؟ گفت بیست و دو هزار سال قبل از آفرینش آدم. 


ترجمه 


(1065) خدا صد و بیست و چهار هزار پیامبر و صد و بیست و چهار هزار وصی بیافرید 


همه گرامی‌تر هستم و با وصف این نمی‌بالم. و خدا صد و بیست و چهار 
هزار وصی بیافرید علی ءع( از همه نزد خدای گرامی‌تر است. 
ترجمه 


066 )فا با خوستی ( خیه میت ان وان که ایلاع که 


- ابن عباس گفته: پیامبر (ص) گفته: خدا با موسی بن عمران در مدت سه 
شب و سه روز صد و بیست و چهار هزار کلمه املاء کرد. موسی در این 
سه شبانه روز نه چیزی خورد و نه چیزی آشامید, آنگاه که نزد بنی اسرائیل 
بازگشت سخنهای آدمیان را بد می‌داشت, چون شیرینی گفتار خدا در وی 
اثر نهاده بود. 

ترجمه 


(1067) پیامبر (ص) به علی (ع) هزار در از دانش آموخت که از هر دری هزار در گشوده گردد 


اشاره 


- ام سلمه زن پیامبر (ص) گفته: پیامبر در بیماری مرگ گفت: دوست مرا 
بیاورید, عائشه نزد پدر خود فرستاد و او را بخواند چون درآمد پیامبر روی 
خود را پوشانید و گفت: دوست مرا بخوانید. حفصه پدر خود عمر را 
فرستاد. چون درآمد پیامبر روی خود را پوشانید باز گفت: دوست مرا 
بخوانید فاطمه علی را فرستاد چون درآمد پیامبر وی را گرامی داشت 
پیامبر علی را در زیر جامه درآورد علی گفت: هزار حدیث به من آموخت 
که از هر حدیثی هزار حدیث در آید چندان گفت که من و او عرق کردیم 
عرق او بر من , 
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روان شد و عرق من بروی. 

ترجمه 


(1068) اصبغ بن نباته گفته: 


و زد 
باب آن هزا ر باب گشوده می‌شود تا برسد به دانش مرگ و میر و گرفتاریها 
4 اشکامکی الاحی: 


6 نید الله ین غشر گید 


پیامبر (ص) در بیماری مرگ خود گفت: برادرم را نزد من بخوانید. علی 
آمد, پیامبر روی خود را به سمت دیوار کردند و جامه بر سر خود کشیدند و 
مردم بیرون در ایستادند تا علی بیرون آمد مردی به وی گفت: پیامبر (ص) 
رس ی 
که در هر بابی هزار باب است. گفت: نها را بر کردی؟. گفت: اری و 
دریافتم, گفت: اين سیاهی که در ماه است چیست؟. گفت: خدا در قرآن 
گفته: ما شب و روز را دو نشانه نهادیم نشانه شب را پاک و تاریک سأختیم 
و رنشانه وف وروی انیم آن: هرد کفتد آاع.غلی درسیت انیم و 
له اعلم. 
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(0 0 موی ین نکر کهفه: 


به امام صادق (ع) گفتم: کسی روزی, دو روزی سه روز چهار روز یا بیشتر 
0 می‌شود چه اندازه از نماز وی را باید قضا کند؟. گفت: دستور 
کلی به تو می‌دهم, این موضوع و هر چه بدان ماند, آن است که در آن جمع 
باشد, در هر جایی که خدا بنده را از به جای آوزدن تکلیف بازداشت, او 
نسبت به بنده خود عذر پذیرتر است برخی از روات ه اضافه کرده‌اند که 
امامضاوی که این ار جا نما مت هراد پاتبار ار ترآ هرد می کرو 


نرجمه 


(1071) بکیر بن اعین گفته؛ 


سالم پور ابی حفصه گفت: از امام محمد باقر (ع) شنیدم که می‌گفت: 
پیامبر (ص) هزار باب به علی (ع) اموخت که هر بابی از آن هزار باب 
می‌ شود. بکیر گفته: پاران ما رفتند نزد امام محمد باقر (ع) و از این حدیت 
پرسیدند گفت: سالم راست گفته. بکیر گفته: انکه این حدیث را از امام 
محمد باقر شنیده بود برای من نقل کرد آنگاه گفت: از اين درهای 
هزارگانه دری یا دو دری بیشتر به دست این مردم نیفتاد. ۳ اعلم. 
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ترجمه 


(1072) اصبیغ بن نباته گفته؛ 


امیر الموّمنین (ع) به ما دستور داد که از کوفه به مدائن کوج کنیم, ما روز 
1 شنبه رفتیم, عمرو بن حریث با هفت تن پس ماندند, به نقطه‌یی از 
حیره رفتند که آنجا را خورنق نامند, گفتند ما اینجا گردش می‌کنيم, و روز 
چهارشنبه به مدائن می‌رویم ؛ قبل از آنگة امیر المومنین (ع نماز ایند 
گزارد بدو می‌رسیم. چون به خورنق رفتند, سوسماری رز آشکار کردند, 
عمرو بن حریث آن را به دست گرفت و از راه مسخره گفت: این امیر 
الموّمنین است با او دست پیمان دهید, آن هفت تن با وی بیعت کردند 
عمرو هشتمین ایشان بود, چون روز آدینه به مدائن رسیدند امیر المومنین 
خطبه می‌خوانده وارد مسجد شدند, چون درآمدند علی به ایشان تگر بست 
و گفت: ام مرو صافتر اض ار خرس من ان رازه یقت کی در شر 
حدیثی هزار باب است و در هر بابی هزار کلید است. 

گفت: خدا| در قرآن گفته؛ روزی که هر مردی را با پیشوای ایشان 
می‌خوانیم. من برای شما به خدا سوگند می‌خورم که روز قیامت هشت تن 
را با پیشوای ایشان می‌ارند آن پیشوا سوسمار است و هر گاه خواسته 
باشم می‌توانم آن هشت تن را یکایک برای شما نام برم. اصبغ بن نباته 
گفته: دیدم عمرو بن حریث از شرمندگی مانند شاخه درخت خرما سر به 
زیر از 


ترجمه 


امام محمد باقر (ع) گفته: که پیامبر (ص) به علی (ع) دری آموخت که از 
هر بابی هزار باب .از هر یاب آنها هزار در گشوده می‌گردد. امام صادق 
(ع) گفته: چون پیامبر (ص) در بیماری مرگ بود, علی را خواست, در گوش 
وی سخنان می‌گفت, چون بیرون آمد کسانی به وی گفتند: 

دوست تو با تو چه گفت؟. در جواب ب گفت: بابی از دانش را بر من گشود 
که از آن هزار باب گشوده گردد و از هر باب آن هزار باب دیگر. اسحاق 
سبیعی گفته: یکی از یاران علی که محل اعتماد من است, گفت: از علی 
(ع) شنیدم که می‌گفت: در این سینه من دانش بسیاری‌ست که پیافتر آن 
را به من آويخته اگر کسانی را می‌یافتم که از اه نگاهداری می‌کرد چنان 
به وسیله آن دانشی بسیار دریابند چون دانش کلید "۳ دریست و هر بابی 
هزار در را هی کشاید 


(1074) اصبغ بن نباته گفته؛ 


شنیدم امیر المومنین (ع) می‌گفت: که پیامبر (ص) به من هزار باب از 
حلال و حرام و انچه بود, و تا قیامت خواهد بود اموخت که هر باب ان هزار 
باب را گشود و هزار هزا ر باب شد تا آنکه دانش مرگها و گرفتاریها و احکام 
حق را دریافتم. امام صادق (ع) کفتة پیامبر (ص) هزار باب از دانش به 
قلی.(ع) فوا داد کف او هر بانی هرا بات شوه بردد. 


ترجمه 


(1075) از عبد ال بن هلال روایت شده که کفست< 


از امام صادق ءع( شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
ای وی رن 
ار ای هزار باب. 


(1076) ابو بصیر گفته: 


نزد امام صادق بودم» بدو گفتم: شیعه می‌گوید رسول اکرم درسی از 
دانش به علی آموخت که از آن هزار در گشوده گردد. امام در پاسخ گفت: 
دانش به 9 آموخت کم از هر یابی هزار دانش وت کر آری 
««ِ۳ 


0 یر فان از نام ای (ع] تعایت گروه 


که پیامبر (ص) در بیماری مرگ خود گفت: دوست مرا بیاورید, عاثشه و 
حفصه پدران خود را اوردندر پیامبر بهو ایشان توجه نکرد بعدا علی را 
آوردند, پیامبر و علی با یک دیگر ِ راز گفتن سرگرم شدند» پس از سپری 
شدن گفتا ر پیامبر علی بیرون آمد آن دو از وی پرسیدند چه گفت؟ علی در 
جواب گفت: مرا بابی از دانش گفت که از آن هزار باب گشوده گردد. 


ترجمه 


تایه ی خی را اما صاخ ار انس کفم کي ی کی 


پیامبر (ص) علی ِِ هزار دانش آموخت که از هر باب آن هزار باب از 
دانش گشوده گشتی 
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ترجمه 


(1079) حارث بن مغیره از امام صادق (ع) روایت کرده که می‌گفت: 


هنگام دفن فاطمه ابو بکر و عمر نزد امیر المومنین آمدند در حدیث درازی 
اه لیب اسان کت ها ارکه وا مق‌ ناسا سل و 
تدفین پیامبر نخواندم؟ پیامبر به من گفته بود: باید کسی عورت مرا نبیند 
هر گاه بنگرد دیده بیننده کور گردد از این روی با یاری شما در این کار 
قوافقت کردم وراها آنک‌مرا نود خود خوانو در آن‌سال من هرار حرف 
از دانش آموخت که از حرفی از آن هزار حرف برآید از این روی چون سر 
پیامبر است تخواشتتم نما بر آرج آگاه گردید. 

ترجمه 


(۱0۵0) ابو بگر خجضدسن الخض می اد اسام مصمد باقر (ع)ووایت گرنه که قی گفت: 


و 0 
ترجمه 


هرایم یر از اقام ادف( نوات کردم که ی کیت : 


در دنباله شمشیر پیامبر (ص) صفحه خردی بود. از او پرسیدم در آن چه 
بود؟ گفت: حروفی بود که از هر حرفی از آن هزار حرف برآمدی, ابو بصیر 
گفت : امام صادق می‌ گفت: تا کنون ان آن .همه بت از ده خرف آشکار 
نشده است. 
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(1083) ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت کرده که او می‌گفت: 


زود است: در این مسنجد شما بعتی مکه. سیضد و سیزده تن می‌آیند و اهل 
مکه دانند که ایشان در مکه به جهان نیامده‌اند و نه پدران آنان با هر یک 
تتنیفیرنفت: که ,بر آن تخیر کلمهبی توشته فده که ار آن کلمة: هرار 
کلمه برآید, پس بادی بوزدٍ منادی در آن ندا کند که این: مهدی موعود 
است, داوری کند به داوری آل داود .و کسی از وی بینه نخواهد. ظاهرا این 
خبر از ساخته‌های جهودان است و الله اعلم. 

ترجمه 


اه ار انحسشی ای لاد ایام ات ان ایت که که ای ی فد 


پیامبر (ص) به علی (ع) سفارش کرد به هزار باب, که از هر کلمه از آن 
هزار باب گشوده می‌شود و هر بابی هزار کلمه است و هزار باب. 


برجمه 


اک ی مایت از ماه نی (عا روایت گرد کی اتود 


روزی پیامبر (ص) علی را کزاهی داشت سپس هزار کلمه از دانش بدو 


برجمه 


(1۵86) ید الله بن مغیره از امام سحمه باق (ع) زوایت گرد که میگفت؛ 


پیامبر (ص) هزار کلمه از دانتن به علی قراداد و ظر. کلفه‌بی از ان.هزاز 
کلمه بیرون اید. 


برجمه 


اه اه بو مت تاه از ابان سهفهر ضاق اه ریات کروه 


که او از پدر خویش نقل کرده که کف هی کفت؟: پیامبر (ص) هزار کلمه نه علی 
ءع( بیاموخت و هر کلمه اژ آن هزار کلمه گشوده مق عفد کش اد مر دما 
ندانست که آن‌ها چیست؟ و او چه گفته بود. 

ترجمه 


(1088) جابر بن یزید جعفی از امام محمد باقر (ع) روایت کرده که او می‌گفت: 


مردی نزد علی (ع) آمد در حال او بر منبر بود. گفت: یا امیر المومنین 
اجازه می‌دهی آنچه عمار یاسر از پیامبر (ص) نقل کرده, من نقل کنم. علی 
گفت: از خدای بپرهيزید و جز راست مگویید این جمله را سه بار تکرار کرد 
آنگاه بدو گفت: آنچه از او شنیدی بازگوی, او گفت: من از عمار یاسر 
شنیدم که می گفت: از پیامبر شنیدم که می‌گفت: و با فان بر تول 
قتال می‌کنم لیک علی با تأویل. علی گفت: راست گفته: 

به خدای کعبه سوگند. پس گفت: این نزد من است از هر هزار کلمه, که 
پیرو هر کلمه هزار کلمه است. 
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[۱089) فریج تن نزید خعارتی کته از امام صادق (ع) یدق که خی گفت: 


ما وارثان پیامبران هستیم. سپس گفت: پیامبر (ص) چادری بر علی کشید 

سس زیر آن هزار کلمه از دانش گفت: و هر کلمه‌یی از آن هزار دانش 
شوده می‌ شود. 

ترجمه 


(1090) آبو حمزه ثمالی از علی بن الحسین ع) روایت کرده که او ی 


پیامبر (ص) علی (ع) را هزار کلمه آموخت که از هر کلمه از آن هزار کلمه 
نبر‌ون آیت. آن هزا ر کلمه هر کلمه‌یی هزار کاهه ی چنندا ند: 


ترجمه 


۵۵1 این ناه کفته اد علی یدش که عی کت 


ترجمه 


اکن نم یس ان ابای سید ای اقا زوا ی که که کی 


پیامبر (ص) در بیماری هر 5 خود گفت: دوست مرا فراخوانيد, عائشه و 
حفصه پدران خویش را خواندند, پیامبر چون ایشان را بدید روی از ایشان 
بنهفت, ابو بکر و عمر به دختران خود گفتند: ما را نخواسته, در جواب 
گفتند: ما ندانستیم شما را خواسته. بعدا علی را آواز دادند بیامد. پیامبر او 
را به خود چسبانید چنان که سینه به سینه شدند, در گوش وی سخنها گفت 
که هزار حدیث می‌شد و برای هر حدیثی هزار باب. 

برجمه 


او انآ انم تفر ری مد انیف کرو 


و او از پدر خود محمد بن علی از پدر خود علی بن الحسین,؛ از پدر خود 
حسین بن علی از پدر خود علی بن ابی طالب, 0 چون پیامبر را 
مرگ در رسید مرا خواند چون به خدمت رسیدم, گفت: ای علی تو وصی 
من هستی و خلیفه من بر دودمان من و پیروان من, در زندگی من و بعد از 
وه ی 
است و دشمن من دشمن خدایست. ای علی منکر ولایت تو بعد از من 
و ار 
مرا به خود نزدیک گردانید پس هزار باب از دانش به من گفت, که از هر 
بابی هزار باب گشوده گردد. 
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0 





اشاره 


(1094) خدا هزار زار جهان و هذار هزار انتنان بیافرید 


ی ۳ فا ۳ ار 
تازه‌یی هستند» گفت: تاویل آن این است که چون خدا| این مخلوق و این 
جهان را نابود گرداند و بهشتیان را در بهشت نهند و دوزخیان را در دوزخ. 
مخلوق دیگری از نو بیافریند بی‌نرینه و مادینه که وی 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی. ج2, ص: 285 

و که ی او ی از این رین وا کر وین 
فا ساسا واه ایا را اه 
شاید اعتقاد تو آن است که خدا فقط همین جهان را آفریده و جز شما 
مخلوقی نیافریده! آری خدای را هزاران هزار جهان و هزاران هزار انسان 
است که نو در پایان این جهانها و انسانها بوده‌یی. گوبا شیح فرید الدین 
عطا ر نیشابوری ناظر به این حدیث بوده که گفته: 

هفتصد و هفتاد قالب دیده‌ام‌همچو سبزه بارها روییده‌ام. 

پایان یافت ترجمه این کتاب خصال صدوق به دست منرجم آن؛ مرنضی 
گیلانی مشهور به مدرس گیلانی دبیر دبیرستانهای تهران. امید است 
خواننده, هوّلف و مترجم و ناشر و مصحح آن را به خیری یاد و شاد فرماید. 
ان شاء الله. اردی‌بهشت 1350 ش. 

(پایان) , 
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ندیه اغلام خشال 


سنت در لغت به معنی راه و رسم است و در گویش شیعه قول و فعل و 
تقریر معصوم (یعنی پیامبر و امامان شیعه) لیک در مذهب اهل سنت اقوال 
و افعال صحابه و تابعین نیز جزو سنت است. گفتار و نگارشی که قول و 
فعل و تقریر مذکور را حکایت کند خبر یا حدیث نامند. خبر يا حدیث دو 
گونه است: متواتر و غیر متواتر. هر گاه گروهی که سازش ایشان با یک 
دیگر عادتا غیر ممکن باشد وقوع واقعه‌یی را حکایت کنند و خبر ایشان در 
شنونده ایجاد یقین کند آن خبر را اصطلاحا خبر متواتر گویند. و خبر متواتر 
بنفسه مفید قطع است. این خبر متواتر یا متواتر لفظی‌ست يا متواتر 
معنوی. هر گاه تواتر در لفظ حدیث باشد یعنی همه راویان به یک لفظ و 
عبازت نقل کردم باشند ان را فتهاتر بة لفظ کویند مانند؛ «حدیت 

الاعمال بالنیات 

»> که همه روات به همین لفظ آن را نقل کرده‌اند. و هر گاه معنا متفق 
باشتد. لیک لفظا مختلف: آن: را متوانر هعتوی ناهند فا نت «جوانمردی حاتم». 
خبر متواتر را شروطی‌ست. برخی متعلق به گزارش دهندگان است و 
بعضی به شنوندگان. شروط گزارش وه نان آن‌ست که از جهت شماره 
افراد به اندازه‌یی باشد که اتفاق کذب عادتا ممتنع باشد. بلوغ به اندازه 
مذکور باید در همه طبقات گزارش دهندگان رعایت شود. یعنی اگر خبر 
متواتر با چندین واسطه به ما رسیده باشد- باید در هر طبقه عدد آن با عدد 
سابق یکسان باشد پس هر گاه در برخی به اندازه شرط باشد و در برخی 
نباشد آن خبر را متواتر نگویند. علم گزارش دهندگان باید از راه حس باشد 
ی هت انا ی ان اکن رح وا قزر بصع ففند کلم 
نیست. 

باید شنونده قبلا عالم به معنی آن خبر نباشد- زیرا هر گاه قبلا عالم باشد 
دیگر حصول علم به واسطه خبر مذکور غیر معقول است چون تحصیل 
حاصل است. شنونده از تعفیب عقیده مخالف دور باشد زیرا| اگر قبلا 
غفتد هبتر خلاق. هعنی, ان, خبر داشته باشد در آین ضورت خبر مدکهر در اه 
ایجاد قطع نخواهد کرد. روی این قاعده اخبار به کرامات پا معجزات 
پیامبران با متواتر بودن آنها در مخالف ایجاد قطع نمی‌کند. 

خبر غیر متواتر- هر گاه خبر به حد تواتر نرسد آن را غیر متواتر نامند اگر 
شماره روات آن یک یا دو یا سه تن باشند آن را خبر واحد یا آحاد نامند و 
و ی و وت هر گاه 


خبر غیر متواتر اعم از احاد و مستفیض مقرون به قرائن صدق باشد, 
| و اگر چنین نباشد مختلف فیه است عمل به خبر 
داجو از زهان مار ول هد اه کسا مسا تیه اطراف 
می‌گرشتاد.. طوائف اخبار. ان نمایندن را. که از پیامبر نقل می‌کرد 
می‌پذیر فتند و غالبا اشکال نمی کردند. 

خبر واحد هنگامی پذیرفته می‌ شود که راوی آن دارای شروطی باشد: 
تکلیف. اسلام, ایمان, عدالت. ضبط. یعنی حافظه اش به اندازه‌یی باشد که 
مطلب را فراموش نکند. هر گاه راوی مشتهر به تقوی يا متهم به فساد 
اخلاق باشد همین اشتهار برای قبول یا رد روایت وی کافی‌ست. راوی هر 
گاه دانا به مواقع الفاظ باشد بسنده است مضمون خبر را نقل کند نه عین 
الفاظ را. 

هر گاه راوی هنگام نقل حدبت نام یکایک روات را که واسطه میان او و 
پيامبر یا امامان است یاد کند و آن را به ايشان برساند اين خبر را خبر 
ی 
مانند؛ روی عن رسول 1 ۰ خبر واحد به اعتبار اختلاف جهات اخلاقی 
رواتش به چهار گونه بخش شده: صحیح- حسن- موثق- ضعیف. 

1- خبر صحیح در مذهب شیعه آن‌ست که همه روات ت آن امامی مذهب و 
واسطه غير امامی ۱۳ و عدم غدالت 
همه ان با ری اسان میت پوست باه و موی با افو 
آن‌ست که در سلسله سند آن که به معصوم متصل شده است یک يا چند 
راوی غیر امامی مذهب که در نزد اهل خبر توثیق شده‌اند داخل شده 
باشند. 

متثتروط بز: آنکه باقی روات آن عاری از ضعف باشند. 4- خبر ضعیف آن 
ات هس ان شافل سای مج لا ماع ناد رت آین 
مبنی اعلام را در اینجا تعریف کردم. هر چند همه روات ت کتاب خصال نیست 
اما بیشتر ایشان را عنوان کردم برای نمونه همین اندازه کافی‌ست ۳ 
خواننده بداند که آنچه در متن کتاب آمده همه صحیح نیست بلکه غیر صحیح 
ات نیز دارد که معرفت آنها باز بسته به اصطلاح دانی خواننده 


اغلام خصال صدوق 


اند آخهد. تعفنم نم .فید الله. المستگری .ضاب لفات بووین و از 

پیشوایان ادب است و از مشائخ صدوق, در کتاب خصال و عیون الاخبار و 

توحید و معانی الاخبار از او بسیار یاد کرده. در قرن چهارم هجری 

می زیسنه. 

ابو احمد محمد بن جعفر البندار الشافعی الفرغانی- از روات اسناد خصال 

در باب دوم است. از ممدوح يا مذموم بودن وی چیزی نیافتم. 

ظاهرا از مشائخ صدوق بوده و صدوق در فرغانه از شهرهای ترکستان از 

وی نقل حدیت کرده است و از دانایان مذهب شافعی نود است. 

ابو احمد القاسم بن محمد السراج الهمدانی- از روات باب سوم خصال 

است. گوبا صدوق در همدان از وی روایت ت کرده چنانکه صدوق خود گفته 

در سال 354 هجری محرم او را دیده است. 

ابو اسحاق الشیبانی- صدوق در خصال از وی روایت کرده است از حالات 

وی چیزی نیافتم. گویا مجهول است. 

ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الحافظ- صدوق در خصال بسیار از وی روایت 

کرده. ظاهرا از فضلای قرن چهارم هجریست. 

ابو امامه- صدوق در خصال فقط به عنوان ابی امامه از او نقل حدیت 

کرده. شاید همان ابو امامه باهلی است که از طرفداران علی بن ابی 

طالب بود و از پیامبر روایت می‌کرد و نامش در باب ششم امده. 

ابو ایوب الانصاری- وی از اصحاب رسول اکرم است و نامش خالد بن زید 

انصاریست. مورد توجه پیامبر بود. به سال 51 هجری 3 زمان معاویه در 

لشگر اسلام با رومیان جنگید تا در نزد قسطنطین درگذشت. در تنقیح 

المقال گفته: وی خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبة بن عوف بن غنم بن مالک 

بن النجار ابو ایوب الانصاری الخزرجی سار ارفت در حق وی گفته: حسن 
نفة. 

بل 

ابو ایوب- صدوق در خصال در بعضی از ابواب آن گاهی ابو ایوب گفته, 

معلوم نکرده که بوده» شاید همان ابو ایوب انصاریست. 

ابو الاعور از اصحاب عقبه- از حذيفة بن الیمان روایت شده در شبی که 

پیامبر از جنگ تبوک باز می- گشت چهارده تن قصد آزار و گزند به وی 

کردند که یکی از ایشان ابو الاعور بود. 
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ابو بکر بن ابی قحافه- و کنیه‌اش ابو بکر و نام پدرش ابو 

قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب 

بن لوّی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر. وی را از قریش گفته‌اند. ملقب 


به صدیق از اصحاب و پدرزن رسول اکرم است و نخستین خلیفه از خلفای 

راشدین اسلام است به سال (13 ه) در مدینه دررگذشت. 

فرزندانش: فواللهان عید الر مان و مخمه مه وی رب 

اسماء ذات النطاقین و ام کلثوم و عائشه بود که همسر رسول است. 

ابو بکر محمد بن اسحاق- صدوق در باب چهارم خصال به واسطه خلیل بن 

احمد سنجری از وی روایت می‌کند و در متن چنین است: ابو بکر محمد بن 

اسحاق ابن خزیمه وی را در جایی نیافتم. 

ابو بکر سعدة بن اسمع- از روات خصال است. با مراجعه به تنقیح المقال 

اصلا نامی از وی برده نشده است. شاید از مجاهیل است. 

ابو الجوز المنبه بن عبد الله- از روات خصال است با مراجعه به برخی از 

کتب چیزی از حالاتش دست نیامد. صدوق در باب اول از وی نقل حدیثی 

کرده است. 

ابو جمیلة- نامش مفضل بن صالح الاسدی النحانس است. گویند مرد 

کذابی بود و از زبان امامان شیعه حدیث می‌ساخته در حدود 200 هجری 

در گذشته. 

صدوق از وی در باب ششم نقل حدیث کرده. 

ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه- مولف کتاب خصال که مفصلا در مقدمه 

این کتاب حالاتش بیان شد نزد دانایان مذهب جعفری ثقه است. 

ابو جعفر احمد بن اسحاق بن بهلول القاضی- صدوق در بغداد از وی روایت 

کرده و در خصال در باب ششم از او نام برده است. 

ابو جعفر بن مسرور- صدوق در خصال وی را به کنیه یاد کرده. شاید وی 

همان ابن قولویه است که نامش مسر ور بوده ا نتفگ و ممکن است نامش 

را برده اما در نگارش کتاب سقط شده. 

ابو جعفر محمد بن علی الامام الخامس- امام ینجم مذهب جعفریست 

فرزند فلف بن الحسین مولود به سال 57 هجری و وفات در 114 0 

مدفون در مدینه. 

به اتفاق شیعه وی را معصوم نوشته‌اند. فرزندانش هفت تن بوده‌اند: ابو 

عبد الله جعفر بن محمد, عبد الله از ام فروه بنت قاسم بن محمد بن آبی 

ولد بودند. 

ابو جعفر الحضرمی- صدوق وی را در خصال به کنیه ذکر کرده از این جهت 

معلوم نشد که تحقیقا کیست؟ 

ابو حامد احمد بن علی ۳۷ الثعالبی- از مشائخ صدوق است در 

کتاب خصال و عیون اخبار ۳ از وی نام برده است., در حدود اوائل قرن 
رم می‌زیسته. 


اخاش اخمین استای الرتتویی مت تال بای کر و 


از او روا یت کرده در رجال شیعه نامی از وی نیافتم. 

ابو حامد احمد بن الحسین بن الحسن بن علی الحاکم- از مشائخ صدوق 
است. در خصال و کتاب معانی الاخبا ر از وی روا یت کرده و ظاهرا در شهر 

بلخ با وی ملاقات کرده. 

ابو الحسن موسی بن ِِ الامام السابع- وی موسی بن جعفر بن محمد 
بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب است امام هفتم شیعه و مکنی 
به ابی 0 اول ولادتش به سال 128 ه و وفاتش به سال 183 ه 
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در بغداد و مدفون در مقابر قریش معروف به کاظمین. 

در نزد شیعه وی از معصومین است. فرزندانش را تا شصت نوشته‌اند سی 
و هفت دختر و بیست و سه پسر و مفید سی و هفت گفته که هیجده تن 
ذکور و نوزده تن اناث بوده‌اند: رن بن موسی الرضا,؛ ابراهیم, عباسن؛ 
قاسم. اسماعیل, جعفر, هارون. حسن. احمد, محمد, حمزه. عبد الله, 
اسحاق, عبید الله. زید. حسین. فضل. سلیمان. فاطمه کبری, فاطمه 
یا ری ای فا و 
خد بجه, علیه, امنه, حسنه, برهره عائشه, ام سلمه, میمونه؛ ام کلئوم. 

9 ی ی ۳ نی اب 
بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب است. امام هشتم شیعه و 
مکنی به ۳۳ الحسن الثانی ولادتش به سال 148 هجری و وفاتش در 
طوس به سال 203 هجری. نزد شیعه وی از معصومین است. چنانکه 
نوشته‌اند او را فقط فرزندی بود بنام محمد التقی. 

ابو الحسن محمد بن احمد بن علی بن اسد الاسدی- در خصال در سلسله 
اسناد از وی نامی رفته. 

با مراجعه به کتب شیعه چیزی از حالاتش به دست نیامد وی معروف به 
ابن جرادة البردعی بود صدوق در ری در ماه رجب سال 347 هجری از وی 
روای بت کرده. 

شهر کی‌ست از نواحی بغداد وی از مشائخ صدوق است. او در بغداد از ابن 
ابی الحسن ابراهیم روایت کرده است. در خصال و توحید و معانی الاخبار 
نام وی آمده است. 

ابو الحسن علی بن عبد الله بن احمد الاسواری- وی را ابو الحسن علی بن 
عبد اللّه بن احمد اصفهانی اسواری مذکر نوشته‌اند. صدوق در ایلاق 
ترکستان 3 را ۱ ۱ الشرائع و 
ابو الحسن طاهر بن مجمد بن یونس بن حیاة- صدوق وی را از فقهاء گفته 
و در بلخ از او اجازه گرفته و وفاتش حدود 310 م. 


ابو الحسن محمد بن عمر و بن علی البصری- صدوق ویرا در ایلاق 

ترکستان ملاقات کرده و از او اجازه گرفته و در معانی الاخبار و خصال و 

توحید روایت کرده حدود 360 ه می‌زیسته. 

ابو الحسن محمد بن علی بن الشاه- فقیه مروذی بود صدوق در خصال 

مکرر نام وی را برده و در مرو الروز در سرایش از او استجازه کرده 

ست . 

ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسن البزاز النیسابوری- او از مشائخ 

صدوق است. صدوق در کمال الدین و عیون الاخبار و خصال مکرر از او 

ذکر کرده است. 

ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن غالب الانماطی- از مشائخ صدوق 

است. در کتاب معانی- الاخبار و کتاب التوحید از وی نقل حدیت کرده 

است. 

ابو الحسن بن فضل بن عباس البغداذی- اهر وی همان علی ؛ بن الفضل 

صدوق است و شیخ اصحاب حدیث بود. صدوق در ری از او 0 حدیثت 

کرده است. 

ابو الحسن علی بن الحسن سعيید البزاز- صدوق در کتاب خصال در باب 

هفتم از وی روای ۱ 
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می‌کند, چیزی از حالاتش به دست نیامد. ظاهرا از مجاهیل باشد. در باب 

ششم از وی روا یت کرده است. 

ابو الحسن احمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل- وی از مشائخ صدوق 

است. صدوق در خصال و معانی الاخبار و تویند. و امالی و عیون الاخبار 

بسیار از او روایت ت کرده و او را شیخ اهل ری گفته. وفاتش حدود 360 
یلست . 

او و او ابو حنفیه نعمان بن ثابت بن مرزبان بن کامکار بن یزدجرد بن 

شهریار فارسی‌ست وی از موالی نیم الله بن ثعلب بود از اینروی بدو 

تیملی گویند. ولادتش در کوفه به سال 80 مره بود از پیشوایان بزرگ 

اسلام است. رئیس فرقه حنفی‌ست. نوشته‌اند به زید ابن علی گرایش 

کر 

ابو الخطاب الفالی- نامش محمد بن مقلاص الاسدی الکوفی‌ست صدوق 

در خصال در باب هفتم غلاتی را که در اسلام بودند هفت تن گفته از 

آن‌جمله ابو الخطاب است که آیه هل بتکم علی مر از السیاطیة بر 

ایشان منطبق است. در سال 140 هجری راز که عیسی بن موسی 


العباسی او را کشت. 

در تنیح در حق وی گفته: و ورس ی 

ّ سا 
را در روایت ثقه و جلیل القدر گفته‌اند. وفاتش حدود 150 هجریست. 

تنی بود بنابر روایت حذيفة این الیمان در بازگشت رسول اکرم از جنگ 
تبوک قصد رم دادن اشتر وی برای تلف کردن او بودند. 

ابو ذر الغفاری الصحابی- نامش جندب بن جناده است یکی از پاران رسول 
اکرم است و از طرفداران علی به سب خرده‌ گیری بر خلیفه عنمان بن 
عفان از مدینه رانده شد. در سال 4 هجری در ربذه از مدینه درگذشت. 
در تنقیح المقال در حق وی گفته: 

نفة احد الارکان. ۱ 
بن بریده و حسن بصری روایت می‌کند. صدوق در خصال باب چهارم از او 
نقل حدیث می‌کند وفاتش حدود 130 هجریست. 

ابو سفیان صخر بن حرب الاموی- از رسای قریش در جاهلیت بود و پدر 
معاویه. هنگامی که پیامبر مکه را گشود وی مسلمان شد. دخترش ام حبیبه 
زن پیامبر بود در سال 30 هجری به سن 82 سالگی درگذشت. سلسله 
نسب وی چنین است: 

صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف در عبد مناف با رسول 
اکرم جمع می‌شود فرزندانش: 

یزید, معاوبه, عتبه, عنبسه, حنظله, محمد, و ام حبیبه. 

ابو سعید الخلیل بن اجمد القاضی- وی خلیل ابن احمد بن محمد بن الخلیل 
بن موسی بن عبد الله بن عاصم بن حبک ابو سعید سجزی منسوب به 
سجستان خراسان است. و معروف به قاضی حنفی. او از مشائخ صدوق 
است و به سال 373 هجری در فرغانه درگذشت. 

مردی دانا و ادیب بود و از ابی بکر بن خزیمه نقل می‌کرد. 
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ابو سعید خدری- او ابو سعید سعد بن مالک خزرجی منسوب به جد خود 
خدرة بن عوف است وی از یاران رسول اکرم است و از طرفداران علی 
بن ابی طالب بود به سال 65 هچری در مدینه درگذشت. 

ابو سعید محمد بن فضل المذکر- او ابو سعید محمد بن فضل بن اسحاق 
مذکر نیشابوریست پیشه وی پند بدی بود و از مشائخ صدوق است. صدوق 
در خصال از وی نقل حدیث کرده است. 

ابو سلم:ة- نامش عبد اللّه , بن الرحمان است و برخی گفته‌اند که نامش 


اسماعیل است. وی را در نقل حدیثت ثقه گفته‌اند. یحیی بن کثیر 
الطائی از وی روایت می‌کند. در خصال نامش در باب بیستم به‌عنوان ابی 
سلمه امده است. 

ابو سلیمان محمد بن منصور الفقیه- وی از مشائخ روایت صدوق است, 
مردی فقیه بود. در خصال از وی نامی رفته است. 

ابو سعید الحسن بن علی البغداذی- صدوق در خصال در باب پنجم از او 
روایت کرده. علامه حلی در رجال خود گفته وی جدا ضعیف است. ‏ _ 

ابو الشرور- وی یکی از چهارده تنی بودند که در جنگ تبوک قصد آزار و 
هلاک رسول اکرم را داشتند اما کامیاب نشدند. 

ابو الصلت الهروی- وی ابو الصلت عبد السلام بن صالح هرویست و از 
روات امام علی بن موسی الرضا اهل رجال شیعه وی را راویی ثقه و 
صحیح الحدیث و از طرفداران امامان شیعه می‌دانند. بلکه برخی وی را 
صریحا شیعه نوشته‌اند, حدود 220 ه ظاهرا درگذشته است. 

ابو الطیب الحسین بن احمد بن محمد الرازی- از مشائخ صدوق است. 
صدوق در سال 352 هجری در نیشابور وی را ملاقات کرده و از وی در 
حصال و عون الاخار حمیت قل م کید 

اکرم و پدر علی‌ست. از بزرگان قریش بود. در اسلام وی اختلاف است., از 
اخبار شیعه استفاده می‌شود که وی نهانی مسلمان بود اما برای مصالحی 
تستر می‌کرد در 26 رجب سال دهم از بعثت رسول اکرم در‌گذشت. وی را 
شش فرزند بود: طالب. عقیل, جعفر, علی و دخترانش: ام هانی که نامش 
فاخته بود و جمانه مادر ایشان همه فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد 
مناف بودر 

ابو عبد الله احمد بن محمد الخلیلی- وی از مشائخ صدوق است در کتاب 
خصال و امالی از وی روایت حدیت ضوع کند. 

ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد بن- جبلة الواعظ- صدوق در خصال 
باب ششم به واسطه ابی الحسن محمد بن عمرو بصری از وی روایت 
می‌کند, چیزی از حالاتش به دست نیامد. 

ابو عبد الله جعفر بن محمد الامام السادس- امام ششم شیعه است 
میلادش در مدینه به سال 83 ه و وفاتش در آنجا به سال 148 ه و در بقیع 
جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب است مشهور به 
صادق, نزد شیعه وی از معصومین است. فرزندانش اسماعیل, عبد الله, ام 
فروه مادر این سه فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین علی بن ابی 
طالب است. و موسی؛ اسحاق و محمد که مادر اینان ام ولد بوده و عباس. 
علی و اسماء و فاطمه که هریک از ام ولدی بوده‌اند. 


ابو عبد اللّه الاصفهانی- صدوق در باب ششم 
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خصال در سندی که روایت می‌کند نام وی را برده معلوم نشد که وی 
کیست؟ انعر صوت جو ی سح باشد. 

فلس اس ات ات 

صدوق در خصال از وی روایت کرده. وی از مشائخ صدوق است. حالاتش 
را در جایی نیافتم. 

ابو عبد الله محمد بن مسلم الرازی- معروف به ابن واره رازي, نسائی 
گفته وی ثقه است و از محمد بن یوسف بن واقد که ابو عبد الله نویابی 
باشد روایت می‌کند. در باب چهارم نامی از وی رفته است. 

آبه غیج اد الحسین بن علی بن بابویه- وی برادر صدوق است و در مقدمه 
این کتاب مفصلا حالاتش نوشته شده نت 

ِ" ال هم بن ۳۹ بن محمد بن ۱9 ار ۱ الفقیه 
العدل. از مشائخ صدوق است و نام وی در خصال و کتاب معانی الاخبار 
آمده است. صدوق در بلخ از وی نقل روا بت کرده. 

ابو عبد الله الحسین بن اسماعیل الکندی- از مشائخ صدوق است. نام وی 
در کنات ال ال امعم ات یه کای اشاروسنه ات 

ابو عبد الحسین بن یحیی- از حالاتش چیزی به دست نیامد نوشته‌اند وی از 
اه تن ال رای تاش امن ارات ال تیه ی اتسار 
عکتت مه اس سنه است ار اشات رصول که اس ها ار 
مبشره شمرده‌اند در زمان خلافت عمر بن الخطاب در کشور شام در وبای 
عمواس به سال 18 هجری در‌گذشت. 

صدوق در باب چهارم و خصال در اصحاب عقبه ابو عبیده را نام برده است 
در تنقیح المقال در حق وی گفت: 

من اضعف الضعفاء. 

ابو عبد الرحمان عبد اللّه بن مسعود- معروف به ابن ام عبد هذلی از 
اصحاب رسول اکرم است و در قرآن کریم استاد بود در 32 هجری در 
مدینه درگذشت و در بقیع به خاک رفت. صدوق وی را در باب دوازدهم 
خصال آورده به ِِ ابی عبد الرحمان در تنقیح المقال در حق وی گفته: 
امامی ممدو ع بل نثق 

اه سس سا 
المکتب الطالقانی نوشته‌آند. از مشائخ صدوق است. و در عیون الاخبار و 
مه و اهالن ق تفه ان انب ام وی رنه سکم ات ور عات 


نوزدهم خصال صدوق در ری در 349 هجری از او نقل حدیث کرده است. 
ابو العباس الفضل بن فضل بن عباس- الکندی الهمدانی- صدوق در سال 
4 هجری که از سفر حح بازگشته بود در همدان از وی روایت حدیث 
کرده است و در خصال و توحید او را نام برده است. 

ابو العباس احمد بن الحسن بن ی ]اس بن محمد بن مهران الأأزدی الابی 
العروضی. چنانکه در مقدمه کتاب خصال گفتم وی از مشائخ صدوق است 
و مورد توجه اهل حدیث بود صدوق در شهر مرو از وی نقل حدیث کرده 
ابو العباس الثقفی- وی در سلسله روات خصال است از حالاتش چیزی به 
دست نیامد. 
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الحسین الحاکم (ض) از مشائخ صدوق است از وی به عنوان رضی الله 
عنه تجلیل کرده در کتاب عیون- الاخبار و مقدمه این کتاب نافی از وی 
رفته. 

ابو العباس محمد بن محمد بن جمهور- الحمادی الحبال- وی را در شمار 
مشائخ صدوق یاد کرده‌اند چیزی از حالاتش به دست نیامد. در خصال در 
ابو العباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق- الطالقانی (رض)- از مشائخ 
صدوق است و در باب ششم از خصال نام وی را برده و برای او رضی الله 
ره وه 

ابو علی الحسین بن احمد البیهقی- معروف به حاکم, صدوق در سال 352 
هجری در نیشابور در سرای وی از او نقل حدیث کرد, در کتاب التوحید و 
عیون الاخبار و مقدمه این کتاب نام وی را برده است. 

ابو علی صالح بن محمد البغدادی- از مشائخ صدوق است و در بخاری از 


وی حدیث شنیده. 
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و علی احمد بن الحسن بن علی بن عبدربه القطان از مشائخ صدوق است 
چنانکه در مقدمه کتاب ذکر کردم. صدوق در کتاب کمال الدین و عیون 
الاخبا ر از وی نقل می‌کند. 

ابو علی الحسن بن علی بن محمد بن علی بن عمرو العطار- صدوق در بلخ 
از وی حدیث شنیده و در خصال و توحید از وی نقل می‌کند. جدش علی بن 


ابو علی احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم الهرمزی البیهقی- وی از جمله 

مشائخ صدوق است و در مقدمه بدان اشاره شد و در کتاب عیون الاخبار 

از وی روایت می‌کند وفاتش معلوم نشد. 

ابو الفرج احمد بن المطهر بن نفلیس المصری الفقیه- ظاهرا از مشائخ 

صدوق است و در کتاب الخرائح از وی نقل حدبت می کند و در مقدمه نیز 

اشاره بدان شد. حدود 350 هجری می‌زیسته. 

ابو الفضل محمد بن احمد الکاتب النیسابوری- شاید وی همان محمد بن 

احمد بن اسماعیل السلیطی نیشابوری بوده باشد, او از مشائخ صدوق 

است. 

ابو الفضل تمیم بن عبد ال بن تمیم القرشی الحیری- از استادان صدوق 

است در کتاب خصال در باب پنجم از وی حدیثی نقل کرده است. گفته‌اند: 

حیره نام محله‌بی از نیشابور بود. 

ابو القاسم الحسن بن محمد السکونی المذکر الکوفی- صدوق در سال 

4 هجری در کوفه در منزل وی از او حدیت شنید و در خصال و کتاب 

افالتد از وی روایت حدیت می کند. 

ابو القاسم عیة اه بن احمد الطالقانی- شاید وی همان عبد ال بن احمد 

فقیه است که در شهر ۳ به صدوق اجازه حدیبت داده, در خصال از وی 

ذکر شده و عبد اللّه ن نیز گفته‌اند ظاهرا در بصره به سال 375 هجری 

در گذشته. 

ابو القاسم جعفر بن محمد بن موسی بن قولویه القمی- وی را در شمار 

مشایئخ صدوق نوشته‌اند و در مقدمه نیز بدان اشاره شده وفاتش در 369 

هجری‌ست و مدفون در کاظمین است. او را ثقة جلیل القدر نوشته‌اند. 

ابو القاسم عبد الله بن احمد الفقیه- صدوق از وی در خصال نقل حدیت 

کرده و در بلخ از او استجازه کرده برخی وی را همان عبد الله بن احمد 
نی 
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دانسته‌اند. 

ابو محمد الحسن بن علی بن شعیب الجوهری- از مشائخ صدوق است و 

در کتاب کمال ی و الامالی از وی روایت کرده وفاتش معلوم نشد. 

ابو محمد عبدوس بن علی بن العباس الجرجانی نزیل سمرقند از ابی نعیم 

عبد الملی بن محمد و علی بن محمد بن حاتم روایت می‌کند وفاتش به 

سال 393 رن صدوق در خصال از وی روایت ت کرده است وی از 

ابو محمد الحسن بن تیوه المکتب- چنانکه در مقدمه کتاب اشاره شد وی 

از مشائخ صدوق است و در کتاب کمال الدین و در عیون الاخبار از وی 

روایت کرده وفاتش معلوم نشد. 


مشائخ ۷ بود در خصال و 0 و علی الشرائع 1 الدین از وی 
روایت ت کرده و گفته: در بغداد طرف سوق در منزلش برای من نقل حدیت 
کرده تحانتیی ودره وی از مجاهیل احادیث منکره نقل می‌کرده و علمای 
مذهب او را تضعیف می‌کردند. 

در ربیع الاول سال 358 هجری در بغداد درگذشت و در منزلش دفن شد. 
ابو محمد جعفر بن احمد بن علی الفقیه المروزی- ایلاقی مولف 
المسلسلات و نوادر الاثر و الفایات. از مشائخ صدوق است در کتاب توحید 
و عیون الاخبا ر از وی نقل حدیبت می کند. وفاتش معلوم نلشند. 

ای مد لسن هروه بل ی وی حسن ین حمزة بن علی بن عبد اللّه 
صدوق است و از او در خصال روایت کرده. مورد تجلیل است. نجاشی 
گفته: در سال 356 هجری به بغداد آمد شیعه با وی ملاقات کرد و در سال 
8 هجری درگذشت. 

ابو محمد بن جعفر البندار الفرقانی- صدوق در شهر فرغانه از ترکستان از 
وی نقل حدیث کرده و از مشائخ ویست. سال وفاتش به دست نیامد. 
ای مرت فص بش گنای باکت الا ار سای هت 
است و در کتاب کمال الدین و عیون الاخبار از وی روای یت کرده است. 

ابو محجمد عمار بن الحسین الاسروشی- از مشائخ صدوق بود و در خصال 
از وی نقل حدیث کرده است. 

ابو محمد بن ابی عبد اللّه الشافعی- صدوق در فرغانه از وی استماع 
حدیث کرده است و در خصال مکرر از وی نقل فق کند: سال وفاتش به 
دست نیامد. 

ان الععا رهم هن اصتانم اتف یکی از خوارون ی ود کمون ج 
ری ند آزار وهای یل ارم را کشت اما مه وی کانبات 
نلنند. 

اوه آخمدس سای ات هو کنات حضالن سای ان 
وی حدیت نقل شده است. " 

برخی او را به عنوان احمد بن ابراهیم السلمی بی کنیه اورده‌اند. 

ابو منصور احمد بن ابراهیم الجوری- صدوق در نیشابور از وی استماع 
حدیث کرده است 
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و در خصال و توحید و عیون الاخبار از وی نقل حدیث کرده و جور نام 


محله‌اییست از نیشابور. 

اي ار با ی 

شده بود از پیامبر حدیث شنیده و خدمت او رسیده با گروهی از اشعریین 

او و همه مسلمان شدند, قرآن را به لحن خوش می‌خوانده. مدتی از 

طرف عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان فرمان‌دار بصره بود. مردمان را 

از یاری علی منع می‌کرد و او حکم اهل عراق با عمرو عاص بود به سال 

0۱ 2 به خلع علی از 

خلافت کرد. 

ابو نصر محمد بن احمد بن تمیم السرخسی- صدوق در سرخس از وی 

استماع حدیث کرده است و در کتاب خصال و معانی الاخبار و توحید از وی 

مکرر یاد کرده 

ابو نصر احمد بن الحسین بن احمد بن- عبد الضبی- المروانی النیشابوری 

از مشائخ صدوق است و در عیون الاخبار از او نقل حدیث کرده است. 

ابو هربره- گویند نامش عبد الرحمان است و از اصحاب پیامبر بود, در سال 

(57 ه) به سن (78) سالگی در مدینه درگذشت اخبار وی نزد شیعه مردود 

است و هر خبری که وی در آن باشد مردود شناسند و آن را از مفتعلات 
بند. 

ابو یوسف رافع بن عبد اللّه- صدوق در شهر مرو الرود از وی استماع 

کر ی بت کرده. 

ابو الهیثم بن التیهان الصحابی- نامش مالک بن التیهان است و از انصار 

بوده. تکوف از دوازده نلی‌ ست که با پیامبر در عقبه اولی بیعت کرد و بر 

خلافت ابی بکر خرده گرفت و از طرفداران علی بود, در خصال در باب 

دوازدهم از وی نامی رفته به سال (37) هجری در لشکر علی در صفین 

کشته شد, در تنقیح المقال در حق وی گفته: ثقة علی الاقوی. 

ابو یحیی الواسطی- از روات خصال است از حالاتش چیزی به دست نیامد 

در باب هفتم نامی از وی رفته است. 

ابو یحیی عبد الصمد بن الفضل البلخی- از روات خصال است. 

ابو يزید احمد بن خالد الخالدی- صدوق در باب هفتم خصال از وی روایت 

می‌کند و چیزی که دلالت بر قدح يا مدح وی کند یاد نکرده است. 

ابو یزید- در باب هفتم خصال ابو حامد نامی از ابی یزید روایت می‌کند 

معلوم نشد کیست؟ ظاهرا در طبقه مجاهیل است. 

مسلمانان اهل حدیث مقبول القول است و او را جلیل القدر گفته‌اند از 

امام موسی بن جعفر و امام علی بن موسی الرضا و فرزندش امام محمد 

انیت رات مکی ای ای ال و اس رال 


است اهمیت می‌دهند به سال 217 هجری در‌گذشت. 

ابن عباس- ابو العباس عبد الله بن عباس پسر عم رسول اکرم است و از 
اصحاب وی و معروف به اين عباس و عبد الله عباس در تفسیر قران 
تبحری داشته, به سال (68 ) در طائف درگذشت. میلادش سه سال پیش 
و سید نعمة اللّه جزاثری وی را من الثقات گفته. 
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است. اهل حدیث از شیعه وی را ثقه گفته‌اند و به روایاتش اعتماد 
وفاتش در 250 هجری بود در باب ششم خصال نامی از وی رفته است. 
ابن القوافل عبادة بن الصامت- پیامبر اکرم دوازده نقیب در حجاز برای 
نگاهداري مردم معین کرد نه تن از خزرج و سه تن از اوس. ابن القوافل 
یکی از آن نه تن است, وی را از آن جهت ابن القوافل می‌گفتند که مردم 
را در حمایت خود نگاه داشتی در باب 12 از وی نامی رفته است. 

در تنقیح المقال گفته: عبادة بن الصامت بن قیس- الانصاری الخزرجی 
المدنی ثفة. 

ابی ابن کعب بن قیس النجاری الصحابی- از اصحاب رسول اکرم است و 
استاد در معرفت قران بود و از طرفداران علی به سال 36 هجری در 
گذشته گور وی در مدینه است و بنابر قولی در شام. صدوق در باب 12 
خصال از وی مطلبی یاد کرده است. 

در تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن بل ثقة. 

ابن ملجم عبد الرحمان مرادی- از پیشروان فرقه خارجی بود که بعد از 
واقعه نهروان او و دو تن دیگر قصد کشتن علی و معاویه و عمرو بن عاص 
کردند. ابن ملجم قتل علی را متقبل شد بعد از کشتن علی وی را در کوفه 
در روز 27 رمضان از سال 41 هجری گردن زدند. شیعه وی را 
نگارند و گویند. 

ابن المغیره- شاید وی همان حارث بن المغیرخ- النضریست که صدوق در 
باب ششم خصال به عنوان حارثت بن المغیره یاد کرده. ابان بن عثمان از 
این ابن مغیره روایت ففت کت در تنقیح المقال در حق وی کت الحارت بن 
المغيرة النضری نقة. 

آدم- آدم ابو البشر در اصطلاح ادیان اتتمانت انسان اولی با پدر بشر است 
که خدا او را افرید و در بهشت بود و چون عصیان کرد وی را از بهشت 
یعنی باغ خرم براند و در زمین افکند. 

ال رسولل- بعنی خانواده پیامبر اکرم به تفسیر و اعتقاد شیعه مقصود 
فاطمه و علی و حسن و حسین و نه فرزندی که از صلب حسین به عنوان 
امام و پیشوا بوده‌اند می‌باشد. 


آل. فهليد خانوادوین از افراغ-دولت: بنن.. آفیه. وی العباش :بودته بو 
منسوب به مهلب بن ابی صفره ظالم بن سراق الازدی العتکی مکنی به 
عبد الله بن زبیر در حق وی گفته این سرور اهل عراق است. این خانواده 
خدمات بسیاری به دولت بنی- امیه کرده‌اند بعدا نیز به دولت بنی العباس 
در باب دوم از خصال نامی از ایشان رفته است. 

آمنة ام الرسولل- وی آمثه دختر وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن 
مرة است. روج وه تعسو اللمن عه لفات سر عوراف: مادر محمد 
بن- عبد اللّه پیامبر اکرم اسلام است. دو ماهه به محمد آبستن بود که 
شویش عند الله در گذشت: ات تین تال . درگذشت. 

آسیه بنت مزاحم امرأة فرعون- سووزن ناحیه, گویند آسیه دختر مزاحم زن 
فرعونی بود که موسی بن عمران را بپرورد. 

نی و انب لیب را ا وت الاک السررفست 1 
مولی یعنی ازاد کرده جریر بن عباد بن ... بکر بن وائل بود. در فهرست و 
خلاصه گفته‌اند: او ثقة جلیل القدر عظیم المنزله در 
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اصحاب شیعه بود. امام علی بن الحسین و امام محمد بن علی و امام 
جعفر بن محمد را دیده بود ان روایت می‌کرد امام باقر به وی 
گفته بود دوست دارم تو نیز مانت سائرین در مسجد مدینه نشسته فتوی 
دهی تا بدانند مانند تو در گروه شیعه من هست. 

ابان به سال 141 هجری در مدینه درگذشت. 

ابا بن عنمان- در باب ششم خصال از وی نقل حدیت شده هر گاه وی 
همان ابان بن عثمان الاحمر البجلی ابو عبد ال باشد او را صحیح الروایه 
بل ثقة علی الاقوی گفته‌اند 

ابراهیم بن عبد الرزاق ابو اسحاق الانطاکی- صدوق در باب ششم خصال 
به واسطه محمد بن علی شاه از وی روایت می‌کند از مدح و قدح وی 
چیزی ننوشته‌آند. 

احمد بن حنبل- امام ابو عبد اللّه احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزی؛ 
شاگرد امام محمد بن ادریس شافعی‌ست., مولود به 164 هجری و متوفی 
به 242 ه در بغداد مدفون به باب حرب وی یکی از پیشوایان مسلمانان 
جهان است و مذهب حنبلی که تقریبا شبیه مذهب محدئین است منسوب 
بدوست در نزد عامه مسلمانان مورد توجه است. لیک نزد شیعه موجه 
احمد بن ادریس- در باب ششم خصال از وی روایت شده صدوق به 
واسطه پدر خود از او نقل حدیت کرده است., چیزی که دلالت بر مدح پا 


قدح باشد راجع به وی دیده نشده است. 


احمد بن عبد اللّه الخلیجی- صدوق در خصال در باب نامی از وی برده با 
مراجعه به رجال چیزی قابل ذکر از حالاتش معلوم نشد. 

احمد بن محمد بن یحیی العطار- از مشائخ صدوق است از او در کتاب 
خصال و الامالی و عیون- الاخبار و معانی الاخبار روایت ت کرده مولف تنقیح- 
المقال وی را ثقة علی الاظهر گفته. وی از فقهای اهل قم بوده است 
وفاتش حدود 3500 هجریست. 

احمد بن هارون القاضی یافامی- از مشائخ صدوق‌ست صدوق گفته در 
سال 354 هجری در مسجد کوفه از او روایت کرده است. در خصال و 
عیون- الاخبار و کمال الدین از وی روایت کرده, تنقیح- المقال گفته: حسن 
علی الاظهر. 

احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم- منتجب- الدین در تاریخ ری در حق وی 
گفته: او از بزرگان شیعه بود و اصلا از مردم قم بود. صدوق در خصال و 
عیون اخبار الرضا و الامالی از وی نقل حدیث کرده است و او را از مشائخ 
صدوق گفته‌اند. 

احمد بن الحسن القطان- از مشائخ صدوق است و در خصال از وی بسیار 
نقل کرده و مولف تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن بل ثقة. 

احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی- وی از مشائخ صدوق است و در کتب 
رجال توئثیق شده, صدوق در کتاب خصال و عیون الاخبار و الامالی از او 
نقل حدیث کرده است. و کنیه وی را ابو علی گفته و گاهی احمد بن زیاد یا 
احمد الصقر الصایّغ- صدوق در باب سوم خصال از وی نقل حدیبت کرده 
است. 

احمد بن محمد بن اسحاق الدینوری القاضی- از مشائخ صدوق است. وی 
در کتاب خصال در باب چهارم از وی نقل حدیث کرده است و همچنین در 
الامالی و کمال الدین. 

احمد بن محمد بن الهیثم العجلی- از مشائخ 
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صدوقِ است و در خصال باب سوم از او نقل حدیت کرده است و مورد 
وثوق گفته‌اند. 

احمد بن ابی عبد اللّه البرقی- صدوق در خصال باب ششم از وی نقل 
حدیث کرده است. 

احمد بن محمد بن عیسی- از روات باب ششم خصال است وی از پدر خود 
محجمد روایت حدیبت می‌کرد. 

احمد بن الحسن بن علی بن فضال- صدوق در باب ششم خصال از وی 
روای بت کرده. مت ق ال سا اس رم 

احمد بن نوح- صدوق در خصال در باب ششم از وی نقل حدیث کرده 


است 

۳ همان نیروی واهمه است که به اصطلاح ادیان ۷ ابلیس و 

شیطان و دیو گفته می‌شود یعنی مظهر شقاوت و بدبختی- ابلیس یعنی 

دور از آمرزش خدا. 

ابراهیم بن اسحاق- صدوق در باب ششم خصال به واسطه محمد بن احمد 

ام دا ی کنو تست الممال رسای بح اه ات 

ابراهیم از وی روایت کرده است. 

ظاهرا وی همان اسحاق بن عمار بن حیان ابو یعقوب الکوفی 

الصیرفی‌ست. مولف تنقیح المقال وی را ثقة نوشته است وی غیر از 

اسحای شابای است: 

اسحاق الضحاک- صدوق در خصال در باب ششم 2 وی به واسطه الحسن 
الخسی ای ریات مس کر رای کت اسان کا از 

تحافیل است. 

اسامة بن زید بن حارژة- وی از آزادشدگان رسول اکرم است و از اصحاب 

و سیاه سالاران وی ابو بکر و عمر در تخاطبات بدو امیر خطاب می‌کردند 

از طرفداران علی بود هرچند با وی بیعت به خلافت نکرد. و مورد توجه 

معاویه بود. به سال 69 هجری ظاهرا در مدینه درگذشت. در تنقیح المقال 


اسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل الکلبی حسن علی- الاظهر. 

اسماعیل بن عیاش- صدوق در خصال در باب ششم از وی روایت می‌کند 
در تنقیح المقال از وی نامی ندیدم شاید از مجاهیل باشد. 

اسماعیل بن ابراهیم النبی- اسماعیل فرزند ابراهیم پیامبر است که جد 
رسول آکرم بود و مادرش کنیزکی بود بنام هاجر و برادر وی اسحاق مادر 
وی ساره بود چون ابراهیم اسماعیل را در راه خدا| ذیح خواست کردن از 
این جهت وی را ذبیح اللّه گفته‌اند وی تقریبا 19 قرن قبل از میلاد در بابل 
رت 

اسماعیل بن منصور بن احمد القصار- صدوق در فرغانه از شهرستانهای 
ترکستان از وی استماع حدیث کرده است و در خصال باب یکم از او 
روایت می‌کند. 

اسعد بن زرارخ- اسعد بن زراره مکنی به ابی امامه نخستین کسی‌ست از 
یکی از دوازده تنی‌ست که پیامبر در مدینه ایشان را به عنوان نقیب نصب 
کرد, وی به سال 10 هجری در زمان رسول درگذشت. در تنقیح المقال 
گفته: لا پبعد حسنه. 

شابن اه ال تاش و رکفت اساید 


اسرائیل است. تقریبا 19 قرن قبل از میلاد می‌زیسته. 

اسرائیل- ظاهرا کلمه مرکب عبریست به معنی 
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تا ی ای ات ۱ 

ادریس النبی- نام وی در خصال باب ششم امده است وی از پیامبران 
اصبغ بن نباته- وی اصبغ بن نباته تمیمی حنظلی مجاشعی کوفی‌ست., او از 
باران کل توا طالت است: 

وفاتش حدود 65 هجریست در تنقیح المقال در حق وی گفت: ثقة علی 
الاظهر. صدوق در خصال در باب ششم از وی نقل حدیث کرده است. 
الاعمش- وی ابو محمد سلیمان بن مهران کوفی‌ست.؛ پدرش اصلا از مردم 
دماوند بود و در واقعه کربلا حضور داشت فرزندش اعمش را علمای اسلام 
تجلیل کرده‌اند و او را مانند زهری پنداشته‌اند. 

اين طولون شامی کتابی در نوادر وی نگاشته بنام الزهر الانعش فی نوادر 
الاعمش وفاتش به سال 1419 هجریست, تنفیح المقال در حق وی که 
نقة ی الاقوی. در خصال در باب ششم نامش آمده است. 

اشعث بن قیس الکندی- ابو محمد نام اصلی وی معدیکرب از کنده است 
به سال دهم هجری مسلمان شد پس از مرگ پیامبر باز مرتد شد دوباره 
مسلمان شد و خواهر ابو بکر بن ابی قحافه را به زنی گرفت از یاران علی 
بود بعدا| از وی برگشت و از خوارج شد در کوفه منزلی داشت آنجا 
متازه‌یی: شاخته بونه بر آن:به کل دستاخ. میداد فرخین کفته اند فستتحدی 
ساخته بود. به سال 42 هجری در کوفه درگذشت در تنقیح المقال در حق 
9 : وی زندیق است. محمد اشعت پیشکار عبید الله زیاد فرزند او 
ست 

واسطه ابی اسحاق الشیبایی از وی روایت می‌کند از حالاتش چیزی به 
دست نیامد, گمنام است 

انس بن محمد ابو مالک- صدوق در خصال در باب ششم به واسطه از وی 
روایت می‌کند. مولف تنقیح المقال وی را در مقام اعتبار مهمل گفته. به 
همه حال انس از پدر خود محمد از امام صادق روایت می‌کند. 

انس نن مالک خادم رسول اللْه- وی از انصار و طائفه خزرح است و از 
اصحاب و پرستاران پیامبر بود. پیامبر برای وی دعای خیر کرد. گویند صد 
فرزند از صلب خود را دیده بود, باغی سرسبز و خرم داشت و عمر درازی 
کرد حدود 93 هجری درگذشت. در باب ششم از خصال از وی تفل مد 
کرده است. در تنقیح المقال ویرا صحابی مجهول معرفی کرده بنابراین 
اعتمادی به روایت وی نیست. 


ام سلمة- دختر ابی امية بن المغیره مخزومی و مادرش عاتکه دختر عبد 
الملک است وی دختر عمه پیامبر و زن او بود وفاتش حدود 605 هجریست. 
الاوزاعی- نامش عبد الرحمان بن عمرو بن محمد- الاوزاعی‌ست وی امام 
مردم شام در فقاهت بود و در بیروت نشیمن داشت به سال 17 هجری 
در آنجا در قریه‌یی نزدیک بیروت درگذشت. موّلف تنقیح المقال در حق وی 
و هو فقیه العامة ضعیف. در خصال در باب بیستم نامی از وی آمده 
است. 

احمد بن الفضل اهوازی از او نقل حدیث کرده است به وصف قصری 
کسی را نیافتم گویا از گمنامان است. 

بریده الاسلمی الانصاری- وی بریدة بن الخطیب الاسلمی الخزاعی از 
اصحاب رسول اکرم است. بعدا از طرفداران علی شد در فتح خراسان 
جزء سپاهیان 
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اسلام بود پس از استقرار اسلام در ایران در مرو ساکن شد در سال 63 
هجری همان‌جا درگذشت صدوق در خصال در باب 12 از او نام برده است. 
در تنقیح المقال وی را صحابی نقة گفته است. 

بنو اف یوت از قریش‌آند از وت عبد- ۳ بنِ عبد مناف بن 
ات خی مهار هن مان از 
مادر زاییده شدند و با یکدیگر چسبیده بودند این دو را از هم جدا کردند 
کون یبای ووان شت این ما مت ان کرند که میان تفدمان» ای وه 
برادر خونریزی خواهد شد. مشهوران این سلسله عبارت‌اند: 

1 معاوية بن ابو سفیان 2 یزید بن معاوبه 3 معاوية بن یزید 4 مروان بن 
حکم 5 عبد الملک بن مروان 6 ولید بن عبد الملک» سلیمان بن عبد الملک 
7 عمر بن عبد العزیز بن مروان 8 یزید بن عبد الملک 9 هشام بن عبد 
معروف به حمار که از سال 41 هجری تا 132 هجری ادامه داشت. 

براق بن معرور الانصاری الخزرجی التمیمی- از اصحاب رسول اکرم است 
و نخستین کسی‌ست که در عقبه در میان گروه هفتاد نفری مردم مدینه 
دست بیعت به پیامبر داد و اظهار پشتیبانی کرد وفاتش در سال دهم 
هجریست, در تنقیح المقال در حق وی گفته: فی اعلی الحسن. در خصال 
در باب سوم نامش آمده. 

براو بن عازب الانصاری الاوسی- از اصحاب رسول است, در چهارده غزوه 
با پیامبر بود و فتح ری در سال 24 هجری به دست او واقع شده است, 
بعدا از طرفداران علی شد. اواخر عمر در کوفه ساکن شد و به سال 65 


هجری در آنجا درگذشت. در تنقیح المقال در حق وی گفته: فیه مدح و ذم و 
لا یبعد حسنه. و وی را برادری بود بنام عبید نامش در باب هفتم خصال 
آمده است. 

البزنطی- او احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی‌ست. 

و از اصحاب امام علی بن موسی الرضا بود. و نزد امام منزلتی داشته. در 
اعتبار حدیثی وی نوشته: 

نقة جلیل القدر بود. و بزنطی منسوب به بزنط به فتح باء و از نام 
خانیشت: کم یر اه خاهه‌های برنظی. را ان آزدا می‌آورند.- و 
فروشنده ۳ جامه‌هایی بود از اینروی ِ را بزنطي می 

۳ اکن 0 وی شده 9 او ات تن اصحاب اد و 
بانگی او در جنگ بدر حاضر بود به سال 18 هجری در دمشق به طاعون 
درگذشت و همانجا مدفون شد. ابو بکر خلیفه وی را از بنی جمح خرید و 
ازاد کرد از اینرو به بلال التمیمی معروف شد. در تنقیح المقال در حق وی 
گفته: 


چهارم نامی از وی امده است. 

بنان بن محمد بن عیسی- صدوق در خصال در باب ششم از وی روایت 
کرده است. مقدس اردبیلی وی را مهمل معرفی کرده و کاظمی ۳۳ 
مجهول گفته. 

مامقانی وی را حسن نوشته. 

بنان التبان الغائی- وی یکی از هفت تنی‌ست که شیاطین بر دلهای ایشان 
فرود امده است و از غلات بودند. صدوق در باب هفتم خصال نام ویرا| 
برده. در 
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تنقیح المقال در حق وی گفته: ملعون علی لسان الصادق. 

تمیم بن بهلول- صدوق در باب 6 از خصال از وی روایت کرده در کتب 

۱ ۱ اک ۲ ای 2۳ 
صدوق در من لا بحضره- الفقیه نامی از بهلول پدر تمیم برده است برای 
این پدر و پسر ذکری در کتب رجال شیعه نیست تا حکمی به مدح يا قدح 
ایشان گردد. 

ثابت بن دینار ابو حمزة الثمالی- وی را در ۱ کتب رجال چنین گفته‌اند: ثابت 
بن دینار ابو سفية الازدی الثمالی ابو حمزه ۹ الضبط. او از موالی 
بوده از این بیان روشن می‌شود که وی تازی الاصل نبوده بلکه تازی به ولاء 
بوده است. از اصحاب علی بن الحسین و محمد باقر است و در کوفه 
ساکن بود, به سال 105 هجری درگذشته, در تنقیح المقال در حق وی 


گفته: 

نقة ثفة. صدوق در خصال در باب از وی نام برده است. 

ثمود- تیره‌یی از تازیان باستان بودند که پیش از پدیداری اسلام از میان 
رفته بود. اما وجود این تیره در تاریخ ثابت است. مخصوصا در مولفات 
جغرافی یونان و رومیان و شعر جاهلی که بسیار از اين تیره نام برده شده. 
در قرآن کریم از قوم عاد و مود سخن رفته و داستان‌هایی از ایشان در 
آناز اسلامی, آمده است هدر اشعار فارشیان نیو تافی. از انان آمنه اسشت 
چنانکه شاعری گفته: این همان تابش خورشید جهان‌افروز است که همی 
تافت بر آرامگه عاد و نمود. 

الع ری ات است. هر رت 0 7 ٩‏ 
وی از اصحاب رسول اکرم است به مدینه فرود امد و در 18 غزوه با 
پیامبر بود. بعدا از طرفداران علی و فرزندان وی شد. به سال 78 هجری 
درگذشت. در تنقیح المقال در حق وی گفته: ثقة بلا مربة. صدوق در خصال 
در باب 12 از وی روا یت کرده است. 

جابر بن سمرة بن جنادة السوائی- وی منسوب به سواء به ضم سین است 
حیی از قیس بن علی‌ست. 

شیخ طوسی وی را از اصحاب رسول شمرده و در کوفه ساکن بوده و به 
سال 90 هجری درگذشته و برخی گفته‌اند: به سال 66 هجری, در تنقیح 
المقال گفته: 

وی مردی مجهول الحال بوده است. صدوق در خصال در باب دوازدهم از 
وی خبر بسیاری نقل کرده است. 7 

جبرائیل- فرشته وحی‌ست که به فارسی فرخ سروش گویند که در واقع 
واسطه میان خدا و پیامبران است و این همان نیروی عاقله ایشان است 
که با هر پیامبری به زبان وی سخن گفتی. 

جعفر بن محمد بن مسعود العیاشی- صدوق در باب از خصال از وی نقل 
حدیث کرده است. شیخ طوسی وی را فاضل گفته, ابن جعفر از پدر خود 
محمد روایت می‌کرد. در وجیزه و بلفه گفته‌اند: وی ممدوح است. مولف 
تنقیح المقال در حق وی گفته: 


حلسن . 

جعفر بن آبی طالب- یا جعفر طیار وی برادر علی بن ابی طالب و پسر عم 
رسول اکرم است و مورد توجه او بود در ماه جمادی الأولی در سال هشتم 
هجری در سن 41 سالگی در جنگ موته شهید شد. در تنقیح المقال درباره 
وی گفته: فوق الوثاقه. صدوق در خصال در باب ویرا نام برده است. 
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جعفر بن محمد الامام السادس- صکنی : به آابی- عبد اللّه امام ششم شیعه 


که در ابی عبد الله نگاشته شد. 

جعفر بن علی الکوفی- ظاهرا وی همان جعفر بن علی بن الحسن بن علی 
بن عبد ی ی الکوفي‌ست ی کر صدوق از او 
روایت می‌کند و از او به رضی الله عنه تعبیر کرده. روایت وی از حسن بن 
علی از طریق جعفر بن علی‌ست. در برخی جاها که جعفر بن محمد بن 
علی‌ست گویا همین جعفر بن علی کوفی‌ست و همچنین جعفر بن محمد 
کوفی در تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن ان لم یکن ثقة. وفاتش 
شاید حدود 325 هجری در باب یکم خصال نامی از وی رفته است. 

جعفر بن علی بن الحسن بن علی الکرخی- شاید وی همان جعفر بن علی 
اتف نت که انب اشتباها وی را کرخی نوشته زیرا با مراجعه به کتب 
رجال چنین کسی را که به عنوان کرخی باشد نیافتم. صدوق از وی در باب 
اول خصال بی‌واسطه از وی نقل حدیث کرده است. 

جعفر بن بشیر- ظاهرا وی همان جعفر بن بشیر- البجلی الوشاء باشد. شیح 
طوسی وی را از اصحاب علی بن موسی الرضا گفته و در فهرست گفته: 
جعفر بن بشیر البجلی ثقة و جلیل القدر است او را کتابی‌ست چنانکه ابن 
اتید ان ابر لت از صجمه ی تعنص زا از السشن نجل 7۱ 
محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از او نقل کرده چون نوعی جامه 
پوستمی که وا کر می‌فروخت به این عنوان مشهور شد. صدوق از 
وی در باب ششم از خصال نقل حدیث می کند. 

جعفر بن محمد بن مسرور- در تعلیقه گفته: 

صدوق از وی بسیار نقل می‌کند و از او به رضی الا یه نا می‌کند 
احتمال دارد وی جعفر بن محمد بن قولویه باشد چون نامش مسرور است 
محمد باقر داماد وی را به وثاقت یاد کرده. در تنقیح المقال ویرا ثقه گفته 
است. وفاتش شاید حدود 360 باشد. صدوق در باب ششم از وی نقل 
حدیث کرده است. 

جریر بن عبد الحمید- مقصود همان جریر بن عبد الحمید الضبی‌ست. شیخ 
طوسی ویرا| از اصحاب صادق گفته. وی ساکن ری بو و قاضی آن و 
انسان ثقه‌یی و درستکاری ال ٩۱‏ هرت رک و رال 
داشت. ملف تنقیح المقال وی را حسن گفته. 

جریر بن عبد اللّه البجلی- شیخ طوسی وی را از اصحاب رسول نوشته بعدا 
از اصحاب علی شد و علی وی را به رسالت به معاویه فرستاد کویا وی 
فریفته شد و در شام مان کی نی سیر اه وی را در کوفه ویران 
کرد. ند کنیه وی ابو عمرو بود و برخی ابو عبد اللّه گفته‌اند. به سال 54 
هجری درگذشت. در تنقیح وی را ضعیف فی الغاية گفته: در خصال در باب 
از هی نامی آمده است. 


خاوت‌س ااعیه ادا اس عیاش امن وس 


بود نه همدان ایران او خواص علی بن ابی طالب است و جد شیخ بهاء 
الدین محمد عاملی. صدوق در خصال در باب از وی نقل حدیتث کرده 
است. مولف تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن ان لم یکن نقة. 

حارت الشامی الغالی- مولف تنقیح المقال از طاوّْوسی نقل کرده که چارت 
شامی و حمزة البربری هر دو ملعون بودند بنا به نقل سعد بن عبد الله از 
محمد بن خالد الطیالسی 24 الرحمان بن ابی نجران از ابن- سنان از 
امام صادق که او گفته بو : این دو نن ملعون- اند. علامه حلی نیز در 
خلاصه چنین روا 7 وی یکی از آن هفت تنی‌ست که صدوق در 
خصال 
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در باب هفتم ایشان راغالی گفته. 

حارث بن المغيرة النضری- مکنی به ابی علی شیخ طوسی وی را از 
اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر بن محمد گفته. نجاشی وی را نیز از 
اصحاب باقر و جعفر و موسی نوشته و او را به ثقة ثقة تاکید کرده است.؛ 
صدوق در خصال در بابی از وی روایت کرده است ظاهرا در حدود 160 
هجری زنده بود. 

حذيفة بن الیمان العبسی- وی حذیفه فرزند حسیل مشهور به یمان است 
چون با اهل یمن پیمان بسته بود, او از اصحاب رسول است. از طرف عمر 
بن- الخطاب فرمان‌دار مدائن بود. به سال 36 هجری در مدائن درگذشت 
و همان‌جا به خاک رفت. وی از طرفداران علی بود. صدوق در خصال در 
بابی وی را نام برده است. در کتب رجال شیعه وی را ثقه نوشته‌اند. 

حجر بن عدی الکندی- معروف به حجر الخیر وی و برادرش هانی از 
اصحاب رسول اکرم بودند و از طرفداران علی, در سال 51 هجری معاویه 
وی را کشت. ۳ 

عائثشه از معاویه پرسید چرا حجر را کشتی؟ در جواب گفت: ای ام 
المومنین صلاح امت را در کشتن وی دیدم. تنقیح المقال در حق وی گفته: 
الحسن بن علی بن عثمان- چنین کسی را در کتب رجال ندیدم شاید حسن 
در تنقیح المقال در حق وی گفته: ضعیف. 

الحسن بن موسی الخشاب- شیخ طوسی وی را از اصحاب امام حسن 
عسکری گفته: نجاشی در حق وی گفته: از وجوه اصحاب ماست و او را 
مصنفاتی‌ست از آن‌جمله کتاب الرد علی الواقفة و کتاب النوادر و کتاب 
الحج و کتاب الانبیاء ملف حاوی وی را از حسان شمرده. مولف تنقیح نیز 
او را حسن گفته. 

الحسن بن محبوب- صدوق در خصال در باب دوم وی را الحسن بن محبوب 


گفته وی ظاهرا همان حسن بن محبوب السراد است. شیخ طوسی وی را 

از احات ماه غلین کی الرضاه ای الیو 

اس ای بر ای العف ماس مه ارم مافرش اه 

دخت رسول اکرم. میلادش به سال دوم هجریست وفاتش به سال 50 در 

مدینه در همانجا به خاک رفت. نزد شیعه وی معصوم است. 

فرزندانش از این‌قرارند: زید بن الحسن و خواهران وی ام الحسن و ام 

الحسین و مادر این سه تن ام بشیر دختر ابی مسعود عقبه خزرجی‌ست. 

حسن بن حسن پا حسن مثنی که مادر او خوله دختر منظور فزاریه است 

عمر بن الحسن و دو برادر اعیانی وی قاسم بن- الحسن و عبد الله بن 

الحسن که مادر ایشان ام ولد است. عبد الرحمان بن الحسن که مادر وی 
قر ام ولد امس الضم ماست هم انیم ساب آلحتی 5 

۱ لت الحسن که مادر این هر سه ام افنسا و دختر طلحة بن عبید اللّه 

تفت , است الم کت اش ما امرس ااعس ام سم 

الحسن و رقیه بنت الحسن که هریک را مادری‌ست. برخی چنین نوشته‌اند: 

عنی باقی را لیا ری انعر عیو لاه اک احمورایساعرل, 

ده مب خی آکفره مه ار انش رد هکیت ام | لیرد 

ام عبد الرحمان؛ رمله. 

الحسن بن عبد ال سعید العسکری- صدوق در خصال در باب دوم از وی 

نقل حدیث کرده است.؛ از وی چیزی معلوم نشد. 
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الحسن بن دینار- از حالات وی چیزی در کتب رجال نیافتم. صدوق در باب 

دوم از خصال از او نقل حدیت کرده است. 

الحسن بن محمد السکونی المزکی- از مشائخ صدوق است., ظاهرا صدوق 

به سال 354 هجری در کوفه از او نقل حدیثت کرده است. در تنقیح المقال 

وا ی اس بر ی سا ی وی 

کنبه‌انش ابة القاستم انست: 

در حق وی گفته: لا اقل حسن. ۲ ۲ 

الحسن بن الحسین اللوْلوْی- شیخ طوسی وی را در گروهی اورده که از 

امامان شیعه نقل کرده‌اند. 

وی اهل کوفه بود, در تنقیح المقال در حق او گفته: 

نفة علی الاقوی. صدوق در خصال در نات از وی روایت قفت کند: 

است و ایام 0 شیعه ی میلادش در مدینه به 1 22 هجری بود 


ابو محمد بود و لقبش: عسکریست مادرش حدیث نام بود. به اعتقاد شیعه 
ی 2 مهدی. 

1 

فی ای درجات الحسن. صدوق در خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده 
است 

۳ بن زیاد- از روات خصال است. صدوق در بابی از وی نقل حدیت 
کرده است. مولف تنقیح- المقال در حق وی گفته: امامی مجهول. 

الحسین بن زید- گویا وی همان الحسین بن زید بن علی بن الحسین ابو عبد 
الله است. صدوق در خصال در بابی از او نقل حدیت کرده است. مامقانی 
در حق وی گفته: حسن اعلی الحسان. 

الحسین بن الفارسی- صدوق در خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده 
است. در تنقیح المقال در حق وی گفته: هو حسن 

الحسین بن علوان شاید وی حسین بن كِ الکلبی باشد در تنقفیح 
المقال در حق وی گفته: عامی لم یوثق. به همه حال صدوق در خصال از 
وی نقل حدیت ِِِ است. 

الحسین بن علی بن آبی طالب- امام سوم شیعه و سبط رسول اکرم و 
فرزند علی بن آبی طالب است و در شمار معصومین است در نزد شیعه. 
میلادش به سال چهارم هجچرت بود و شهادتش به سال 01 هجری در 
کربلاء, مرقدش زیارتگاه است, فرزندانش: بقل بن الحسین الاکبر مکنی 
به به ابی محمد مادرش شاه زنان دختر کسری 2 است. علی بن 
الحسین الاصفر که در کربلا با پدر خود شهید شد و مادرش لیلی دختر ابو 
مرة بن عروة بن مسعود ثقفیه است. جعفر بن الحسین که مادر او زنی از 
قبله.قضاعه ,بوذ کید الله که در کربلا شفید, شدرسکنته. که.مادر او ریاف 
دختر امریء القیس است و فاطمه که مادر او ام اسحاق دختر طلحة بن 
عبید اللّه تیمیه است و محمد و علی اصغر و زینب. 

الحسین بن سعید الاهوازی- شیخ طوسی گفته: 

حسین بن سعید بن حماد ازادشده علی بن الحسین, مولف مصنفات 
الاهوازیست و او مرد ثقه‌یی‌ست. ی 
موسی الرضا گفته و گاهی از اصحاب امام الجواد. صدوق از وی در خصال 
در بابی نقل حدیت کرده است. 
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الحسین بن ابراهیم بن هشام کت صدوق در خصال در باب چهارم 
هرگاه از وی نقل حدیث می‌کند برای وی (رضی الله عنه) می‌نگارد که 
کاشف از درستی ویست. در تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن ان لم 


یکن ثقة. 


الحسین بن ابراهیم ناتانه- ,صدوق هرگاه از وی در خصال در باب چهارم پاد 
می کند برای وی رضی اللّه عنه می‌نگارد و این دلالت بر درستی وی و 
اعتماد صدوق بر او ۱ کفته‌انن ناتانه کلمه فارسی‌ست به معنی 
تاتوان است در فیک سین از له نع 

الحسین بن اسکیب المروزی- ظاهرا دو تن در کتب رجال به نام حسین بن 
اسکیب المروزیست و دیگری حسین بن اسکیب قمی خادم القبر و هر دو 
بادن عم المفا له نوشته آبهت: 

الحسین بن احمد بن ادریس- وی 1 اعتماد صدوق است. در خصال در 
باب دوم از وی نقل حدیث کرده در کتب رجال کسی بنام حسین بن احمد 
بن ادریس ندیدم. 

حماد بن عمرو- حماد بن عمرو در کتب دو تن‌اند یکی حماد بن عمرو 
الصنعانی و دیگری حماد بن عمرو بن معروق العبسی و هر دو امامی 
مجهول هستند. صدوق در خصال در باب هفتم از او نقل حدیث کرده است. 
و اما حماد بن عمرو که صدوق از او روایت می‌کند وی از امام جعفر بن 
حماد بن عمرو- شاید وی همان حماد بن عمرو- العبسی باشد که امامی 
مجهول است مانند سابق خود. 

جموین بالات مکی ای هی وان آغهای زنوتن رم 
است و مادر وی دختر وهیب بن عبد مناف بود سنا چهار سال از پیامبر 
کلان‌تر بود. 

اه اس اف پیامبر میان او و زید بن حارثه عقد 
برادری خواند. حمزه بسیار از رسول طرفداری می‌کرد و او مسلمان و در 
عین حال از اصحاب رسول بود. حمزه در جنگ احد در 15 شوال سال سوم 
حمزة بن محمد بن احمد العلوی- صدوق در خصال در باب 6 از وی 
بی‌واسطه نقل حدیث کرده است و برای وی رضی الله عنه نوشته که 
دلالت بر اعتماد ویست بر او. 

حمزة بن عمارة البربری- وی یکی از هفت تنی بود که مورد لعن امام جعفر 
بن محمد واقع شده, چون از غلات بود, در تنقیح المقال در حق وی گفته: 
و ی یعنی اما تا در 7 

1 بود. با کر کنان رخا یو او را ان 
ماخ موه ک و با ار ای ان موی سس 
وی در کوفه ساکن بود و مذهب واقفی داشت در تنقیح المقال وی را ثقه 
با موثق گفته.. 


می‌شود و از جمله ایشان است: 

مد بر ان تشه رد غود الاد بن علی ابی شعبه و در اصطلاح اهل فقه 
مقصود ابو الصلاح تقی ی و نزد اهل سنت جماعتی‌ست که از 
ان‌جمله است: علی بن برهان الدین حلبی شافعی گذشته به سال 1044 
هجری مولف ,کتاب انسان العیون. در خصال در انیت نام برده ظاهر | 
مقصود عبید اللّه حلبی‌ست. تنقیح وی را ثقه گفته است. 
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حمید بن زنجویه- صدوق در خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده با 
مراجعه به کتب شیعه چیزی از حالاتش به دست نیامد ظاهرا از مجاهیل 
است. 

حفص بن عاصم- گویا وی همان حفص بن عاصم ابو عاصم السلمی 
المدنی‌ست. شیخ طوسی وی را از اصحاب امام جعفر بن محمد گفته. 
محمد بن علی ابو نجود از وی روایت می‌کند. صدوق در خصال در بابی از 
وی نقل حدیث کرده است. و مولف تنقیح المقال وی را ثقه گفته است. 
حفصه بنت عمر- وی دختر خلیفه عمر بن الخطاب است. و همسر رسول 
اکرم. مادرش زینب دختر مظعون خواهر عثمان بن مظعون بود, قبل از 
پیامبر زن حنیس بن حذافه سهمی بود, این خنیس از اصحاب رسول بود 
بعد از مرگ وی پیامبر او را به زنی گرفت به سال 45 هجری در مدینه 
در‌گذشت. 

حواء در عرف ادیان آسمانی نخستین مادر انسان پا بشر است که گفته‌اند 
وی از دنده‌یی از دنده‌های ادم ابو البشر افریده شد! 

خالد بن سعید بن العاص الاموی- از دودمان مهم بنی امیه است. در کتب 
شیعه از وی بسیار تجلیل شده؛ در ماه صفر سال چهاردهم هجری در جنگ 
اجنادین شام کشته شد. صدوق در باب دوازدهم خصال وی را نخستین 
مولف تنقیح المقال در حق وی گفته: 

نقة علی الاقوی. 

خالد بن یزید بن صبیح- شاید وی همان خالد بن یزید ابو یزید العکلی باشد. 
نجاشی در رجال خود وی را کوفی ثقه گفته و از اصحاب امام جعفر بن 
محمد دانسته. 

خالد بن الولید- وی خالد بن ولید بن مغیره مخزومی‌ست که در جاهلیت از 
بزرگان و اشراف قریش بود. مردی بسیار دلاور بود و درصد غزوه شرکت 
کرده, در بدن وی جای سالمی از خوردن شمشیر نمانده بود به سال 21 
هجری در بستر بیماری در حمص به خاک رفت وی از اصحاب رسول است. 
مولف تنقیح المقال در حق وی گفته. صحابی لعین. 

شاید برای آن‌ست که وی در اصحاب عقبه از آن 14 نفر بوده است. 


خباب بن ارت النبطی- از اصحاب رسول اکرم است و از طرفداران علی 
بن ابی طالب, به سال 37 هجری در زمانی که علی در صفین بود وی به 
سن هفتاد و سه سالگی در کوفه درگذشت و در آنجا به خای رفت. مولف 
تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن بل نعتبره نقة. تاه در با رم تون 
باب دوازدهم از وی یاد کرده است. 

خدیجه بنت خویلد- مادرش فاطمه دختر زائده بود. خدیجه همسر رسول 
اکرم و مادر فاطمه است. 

قبل از پیامبر به دو يا سه شوهر زناشوی کرده بود. نخستین عقیق بن عائذ 
مخزومی و دومین ابو هالة بن زرارة. و از ایشان فرزند داشت. وی سنا 
پانزده سال از پیامبر بزرگتر بود و ثروتمند پیامپر شش فرزند از او داشت: 
زینب. رقیه, ام کلثوم. فاطمه, فانممعیه ال خدیجه 3 سال قبل از 
هجرت به سن 65 سالگی درگذشت. و در کوه حجون بالای مکه به خاک 
رفت او را به پاکی و درستی بسیار وصف کرده‌اند. 

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین- قاطا نقه یی طمه از قررله اون و ار 
انصار و اصحاب رسول اکرم است., پیامبر شهادت وی را به جای دو تن 
می‌پذیرفت وی از طرفداران علی بود, در جنگ 
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حق وی گفته. ثقة بحکم ثقتین. در خصال در بابی نامش آمده است. 

الخضر النبی او حلیقا- از پیامبران عهد عتیق و تورات است: گویند وی را 
دو نام بود یکی خضر و دیگری حلیقا صدوق در خصال در بابی وی را نام 
برده است. 

الخلیل بن احمد اللغوی- وی همان خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم 
الفراهیدی الازدی الیحمدیست. 

به سال 174 هجری درگذشته و نزد شیعه معتبر است. 

نا که کتاب عین الخلیل از آثار 


الخلی بن احمد السنجری- وی خلیل بن احمد ابو سعید القاضی 
الحنفی‌ست وی از مشائخ صدوق ۳ در خصال مکرر نام وی آمده است 
به سال 373 هجری به فرغانه درگذشت 

درست بن آبی منصور الواسطی- برخی وی را ابن منصور نوشته‌اند. شیخ 
طوسی او را از اصحاب امام جعفر بن محمد گفته و گاهی از اصحاب امام 
موسی بن جعفر او واسطی واقفی‌ست. تنقیح در حق وی گفته. واقفی 
لکن حدیثه قوی. در خصال در باب چهارم نام وی آمده است. 

داوود النبی- بن اشعیاء یابسی از سبط بهود است و از پیامبران بنی 
اسرائیل بود. سفر مزامیر در کتاب تورات از اوست.؛ حدود (1000) سال 


قبل از میلاد مسیح می‌زیسته. در بابی از خصال نام وی آمده است. 

داژود بن کثیر الرقی- شیخ طوسی وی را از اصحاب امام صادق گفته و نیز 

گفته وی از اصحاب امام موسی بن جعفر است و او از موالی بنی اسد بود 

و انسانی ثقه است. در خصال در باب 4 نامش آمده است. 

داوود بن عبد الرحمان- وی داوودن بن عبد الرحمان ابو سلیمان المکی 

العطار است. مولف تنقیح المقال در حق وی گفته: امامی مجهول. شیخ 

طوسی وی را از اصحاب امام جعفر بن محمد دانسته صدوق در خصال در 

بابی از او نقل حدیث کرده است. 

ذو القرنین- نام ملکی از ملوک یمن است و در متن اين خصال گفته: وی 

ذو القرنین بن عیاش است. این همان کسی‌ست که سد یأجوج و مأجوج را 

ساخته برخی پنداشته‌اند که وی اسکندر بن فیلاقوس یونانی‌ست. گویند ذو 

القرنین 9۹ از پادشاهان روگ یمن بود و قبل از اسکندر پونانی 

می‌زیسته و از سلسله تایعه است و نام وی شمر بن برعش است و نیز 
ز علی بن ابی طالب روا یت کرده‌اند که او می‌گفته: 0 

1 از ملوک حمیر است. از آن جهت وی را ذو القرنین گفتند چون هنگام 

ولادت وی به بالای پیشانی او دورسته موی سفید داشت که آنها را پیچیده 

چون دو شاخ بر سر می‌نهاد و کسانی بودند که اول نام ایشان ذو بو مانند 

دو یزن و ذو همدان و ذو غمدان و از اینروی اینان را ملوک اذواء می‌گفتند. 

چون یمنیان در سدسازی ماهر بودند از وی خواسته شد. 

ذو النون النبی- وی همان یونس پیامبر است که در کام ماهی دریا رفت و 

از پیامبرانی‌ست که دو نام داشته و در تورات مفصلا از او سخن رفته 

است 

رافع بن مالک- شاید وی همان رافع بن مالک بن 
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العجلان الخزرجی الزرقی ابو مالک يا ابو رفاعه باشد. 

وی از اصحاب رسول اکرم است که روز جنگ احد شهید شد. در تنقیح 

صدوق در خصال در بابی از او نقل حدیث کرده است. 

ربیع بن محمد المسلی- ظاهرا وی همان الربیع بن محمد بن عمر بن 

حسان الاصم الکوفی باشد. شیخ طوسی او را از اصحاب امام جعفر بن 

محمد شمرده. مسلی و مسیله نام قبیله‌یی از مذحج است. در تنقیح وی را 

حسن گفته. نامش در خصال در بابی آمده است. 

ربیع صاحب المنصور- آنچه مسلم است وی فضل بن ربیع است و اينکه نام 

پدر گفته و پسر خواسته از قبیل اطلاق نام پدر بر پسر است چنانکه گویند 

ناصر رئیس جمهوری مصر که مقصود جمال فرزند ناصر است. وی وزیر 

دربار هارون الرشید بود و صاحب منصور و حدود 180 هجری در بفغداد 


درگذشت در تنقیح المقال در حق وی گفته: مجهول. در خصال در باب 19 
نامی از وی برده است. 

زاذان- وی همان زاذان ابو عمرة الفارسی‌ست. ۲ 
بسیار خوش می‌خوانده. مولف تنقیح گفته: زاذان فی اعلی الحسن ان لم 
یکن ثقة. در خصال در بابی از وی نقل حدیث شده است. 

الزییر بن العوام- شیخ طوسی از فقهای شیعه در رجال خود گفته: از 
اصحاب رسول اکرم 0 و حالش در بذک آشهر. از آن است. کهباو نود 
در سال 36 هجری در بصره در جنگ جمل که خواست مراجعت کند عمرو 
بن جرموز ویرا| کشت در آن وقت 64 سال داشت. گورش در وادی السباع 
در حوالی بصرم است. نگارنده گورش را دیده است. در تنقیح وی را 
اضعف الضعفاء گفته. 

زرارة بن اعین- وی زرارة بن اعین بن سنن- الشیبانی. ابن ندیم گفته 
زراره پانام ویست اما نامش عبد ربه بود وی اصلا از مردم روم بود 
انتسابش به شیبان به ولاء نه نسبت عربی بودن است شیخ طوسی وی را 
از اصحاب امام محمد باقر و امام صادق گفته اهل کوفه بود و کنیه وی ابو 
الحسن است به سال 150 هجری درگذشته. و او ثقه است در نقل حدیت 
گفته‌اند سنسن پدر کلان وی بنده‌یی رومی بود از مردمی از قبیله شیبان از 
اینروی مشهور به شیبانی شد. 

زرارة بن اوفی- گفته‌اند وی رئیس بنی قیس بود. 

روزی حجاج ثقفی از ز غلامی پرسید که غلام کیستی؟ ٍِ 
گفت: غلام رئیس قیس زرارة بن ابی اوفی. او در جواب ب گفت: او چه‌گونه 
رئیسی‌ ست که در سرای وی سکان کشتی پید | یود ؟ کنایه از انکه وی 
کشتی- ران است نه رئیس. در تنقیح المقال وی را از مجاهیل شمرده 
است. صدوق در خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده است. ظاهرا از 
زرعة بن محمد الحضرمی- وی همان زرعة بن محمد ابو محمد 
الحضرمی‌ست. شیخ طوسی وی را از اصحاب امام جعفر بن محمد و امام 
موسی بن جعفر و واقفی گفته, موّلف تنقیح المقال وی را موثق نوشته 
است. در خصال در بابی از او نقل حدیت شده 

زر بن حبیش- او ابو مریم آلاسدی الکوفی‌ست. , 

شیخ طوسی وی را از اصحاب علی بن ابی طالب گفته و او را فاضل 
خوانده. در کتاب حاوی وی را از ضعفا دانسته به سال 83 هجری در کوفه 
درگذشت در حالی 
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که 120 سال عمر کرده بود در تنقیح المقال وی را حسن گفته. در خصال 


در بابی از او نقل حدیث شده است. 1 
زنان رسول اکرم- پیامبر پانزده زن گرفت 13 را به سرای خود آورد و دو 
زن را پیش از دخول طلاق داد. 1 خدیجه دختر خویلد بن اسد 2 عائشه 
امیه 5 جویریه دختر حارث بن ابی خضار از بنی المطلق 6 ام حبیبه دختر 
ابی سفیان اموی 7 زینب دختر جحش 8 صفیه دختر حی بن اخطب 9 
میمونه دختر حارث بن حون 10 شنبا که پیغمبر به او نرسید 11 عربه دختر 
جابر از بنی کلاب که پیامبر او را طلاق داد 12 و 
عامر 13 ام هانی دختر ابی طالب 14 ریحانه دختر زید قبطی از بنی 
قریظه 15 ماریه دختر شمعون مادر اپراهیم 
زهری- امه متا رک انلس تب یه اللمنی الان سع زار 
بن زهرة بن کلاب است., فقیه مدنی تابعی بود. علمای اسلام وی را تجلیل 
کرده‌اند. و از امام علی بن الحسین روایت می‌کند به سال 124 هجری در 
اناد خهد اداهی مان حجاز و شام درگذشت. 
مولف تنقیح وی را ضعیف گفته. صدوق در خصال در باب چهلم و بیشتر از 
وی نقل حدیت کرده است 
زیاد بن ابیه- وی را در تواریخ زیاد بن عبید و زیاد بن سمیه و زیاد بن ابیه و 
زیاد بن ابی سفیان خوانده‌اند مادرش سمیه کنیزکی ایرانی بود ابو سفیان 
با وی زنا کرد زیاد تولید شد بعدا معاویه وی را برای مصالح سیاسی برادر 
خود خواند. 
کنیه اش ابو المغیرة است در رمضان 53 هجری در کوفه در سن 56 
سالگی مرد. در تنقیح المقال در حق وی گفته: فی نهاية الضعف نسبا و 
عملا. نامش در خصال آمده است. 
- زید بن ارقم ان ره الخزرجی- شیخ طوسی وی را از ی رسول 
اواخر عمرش نابینا شد. ۳1۳9 68 سر و رک زین در تنقیح 
المقال در حق وی گفته: لیس بممدوح ان لم یکن مذموما. صدوق در 
خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده است. 
زید بن وهب- او زید. بن:, وصب الجهنی الکوفی‌ست شیخ طوسی وی را از 
اصحاب علی بن ابی طالب گف: 
وی خطنه‌های علی برا در اغیاه بز شتایر دز کنایق جمع کرده ات در تنقیح 
المقال در حق وی گفته: او حسن است. و صدوق در خصال در بابی از وی 
نقل حدیث کرده است. 
زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب- وی رئیس زیدیه است. 
شیخ طوسی او را در رجال خود از اصحاب پدرش علی دانسته و گاهی از 
اصحاب برادر خود محمد بن علی و از اصحاب جعفر بن محمد. 


او مدنی تابعی‌ست که در سال 141 هجری به سن 42 سالگی در دولت 
بنی امیه کشته شده. در تنقیح المقال ویرا شهید ثقه گفته. صدوق در 
خصال در بابی از او نقل کرده است. 

زید بن محمد البغداذی- شاید وی همان زید بن محمد بن جعفر معروف به 
ابی الیاس الکوفی باشد که به بغداد امد تلعکبری در سال 330 هجری از 
وی استجازه کرده است در تنقیح گفته: حسن و صدوق در خصال در بابی 
از وی روایت کرده است. 
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اکفنا رم اس دانده به وان .ات انم شا تیوه مانوه ان 
مجاهیل 0 صدوق در خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده است. 
زکریا بن مالک الجعفی الکوفی- شیخ طوسی وی را از اصحاب امام صادق 
گفتنه ظاهرا امامی مذهب باشد. صدوق در خصال در بابی به واسطه 
حسین بن احمد بن ادریس از روایت می‌کند. در تنقیح المقال وی را گفته: 
حسن و یتحمل اتحاده مع النقاض. 

سالم مولی ات حد رف32- نامش سالم بن عبيدة بن ربيعة ابو عبد ال است. 
مولف تنقیح المقال وی را ضعیف فی الغاية لانه احد ارکان الظلم گفته. 
ظاهرا وی یکی از آن چهارده تنی بود که در جنگ تبوک اشتر رسول اکرم را 
رم دادند برای قتل وی در خصال در باب چهاردهم نامش امده است. 

سعید بن طریف- وی همان سعید بن طریف التمیمی الحنظلی‌ست. در 
تنقیح المقال وی را امامی مجهول نوشته. صدوق در خصال در بابی از وی 
نقل حدیث کرده است. 

سعید بن جناح- بنا به گفته مولف تنقیح المقال او را ثقه نوشته‌اند. صدوق 
در خصال از وی, روایت کرده است. 

سعید بن عبد الله الاشعری- شاید وی از دودمان اشاعره قم است. ترجمه 
ویرا در جایی نیافتم ممکن است از مجاهیل باشد. در خصال در باب نام وی 
ی 

بنی ِا ات 3 تنقیح- المقال نیز ویرا از ِِ گفته, 7 
می‌شود اصلا تازی نبوده است اما مولی بنی والیه بود. در حق وی گفته: 
فی اعلی الحسن ان لم یکن نقة. صدوق در خصال در باب 19 نامی از او 
یت یی او بت علن مق کرد از ایترو 
واسط آز عراق به قتل ات مزارش در آنجا : مشهور است. 

سعید ابی وقاص- چیزی از حالاتش در کتب ندیدم, شاید وی همان سعد بن 
نت وقاص باشد که به تحریف به این شکل درامده, در خصال در بابی از 


سعید بن عبد الله- معروف به مولی بنی هاشم در تنقیح المقال وی را 
امامی مجهول گفته. نامش در خصال در بابی امده است. 

سعد بن معاذ- وی از اصحاب رسول اکرم است و رئیس طائفه اوس بود. 
او در سال 5 هجری پس از جنگ خندق : بر اثر تیری که به دستش رسید در 
7 سالگی درگذشت. و در بقیع پای تحار ترا عقیل بن ابی طالب به 
خاک رفت. در تنقیح گفته: وی صحابی ثقه‌ایست. در خصال در بابی نامش 
امده است. 

سعد بن وقاص- ظاهرا وی همان سعد بن آبی وقاص است او از مردم مکه 
و از دودمان قریش بود نام پدرش ابی وقاص مالک بن وهیب است, 
ساخت در سال 55 هجری به سبب زهری که معاویه به او خورانید 
درگذشت. در خصال در باب 14 نام وی آمده است. در تنقیح المقال وی را 
سعد بن عبد الله الاشعری- شیخ طوسی وی را 

الخصال / ترجمه مدرس کیلانی 2, ص: 313 

نکرده‌اند (یعنی امامان شیعه) سعد بن الله است. وی جلیل القدر و صاحب 
مصنفات است. 

ابن الولید از وی روایت فقق کنذ و آبن قولویه به واسطه پبدر خود از وی 
روایت می‌کند, به سال 300 هجری در قم درگذشت. 

سعد بن الربیع الانصاری- وی از قبیله بنی حجبا بود و از اصحاب رسول 
اکرم. در تنقیح المقال وی رآ صحابی مجهول گفته. در خصال در بابی از 
وی روایتی شده است. در جنگ احد در یاری پیامبر کشته شد. 

سعد بن سعادخ- به عنوان سعد بن سعاده در جایی ندیدم شاید از مجاهیل 
باشد. در خصال در بابی از وی نامی رفته است. 

سماک بن مخرمة- وی سماک بن مخرمة الهالکی- الاسدی‌ست در تنقیح 
المقال وی را صحابی مجهول گفته. در خصال در بابی از وی حدیثی نقل 
شده است. 

سکونی اسماعیل بن ابی زیاد اسلم- معروف بالشعیری, شیخ طوسی وی 
را از اصحاب امام صادق نوشته, در تنقیح المقال در حق وی گفته؛ ۰ موتق 
کالضخیح ان لم.یکن. نقه. در خضال. در.بایی از وق ناهی امده. است: -بعنی 
به عنوان سکونی. 

سلمان الفارسی- سلمان محمدی و کنیه اش ابو عبد اللّه است, گویند 
نامش روزبه يا ماهویه يا بهبود بوده است. وی از اصحاب رسول اکرم 
است و از طرفداران علی. مدتی از طرف خلیفه عمر فرمان‌روای مدائن 


بود. به سال 35 هجری بعد از عمر درازی دز. انجا در کذشت: :نکار نوخ 
گورش را دیده‌ام در تنقیح المقال در حق ویر گفته: نقة وای نقة. 

سلمة بن کهیل- در تنقیح المقال در حق وی گفته: , 

او از خواص خلیفه علی بن ابی طالب بود و او را حسن گفته. در خصال در 
بابی نامی از وی امده است. 

سلیم بن قیس الهلالی- وی را از اصحاب و طرفداران خلیفه علی بن ابی 
طالب گفته‌اند و در کوفه می‌زیسته و کتابی در مقتل نوشته بود. در تنقیح 
المقال در حق وی گفته: بل ثقفة مشکور و کتابه صحیح معتبر. صدوق در 
خصال در بابی از وی نقل حدیث کرده است. 

سلیمان بن داوود النبی- در شمار فرزانگان و پیامبران و فرمان‌روایان بنی 
اسرائیل است. گویند بنای هیکل اورشلیم را او ساخت و در حدود (1008- 
997 ق‌ م( می زیستنه. در خصال در بابی نامی از وی امده است. 

تیان و و تیان ها تشه انس یه 
احادیث بسیار رسیده در تنقیح المقال وی را ثقه گفته است. در خصال در 
بابی از او حدیتی امده است. 

سلیمان بن احمد بن ایوب البلخی- از روات اخبار خصال است. از حالاتش 
چیزی نیافتم شاید از مجاهیل باشد. در خصال نامی از وی دیده شده. 
سلیمان بن ایوب المطلبی- از روات خصال صدوق است. از حالاتش چیزی 
به دست نیامد, شاید از گمنامان است. 

سهیل بن زیاد الادمی الرازی- شیخ طوسی وی را از اصحاب امام محمد 
ضبط کرده و گفته وی انسانی ثقه بوده است. در متن 
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سهیل به تصغیر امده بود شاید از سهو کتاب باشد. 

سهیل بن حنیف الانصاری- شیخ طوسی وی را از اصحاب رسول اکرم گفته 
و از یاران و طرفداران علی او عرب اصیل بود یعنی از موالی نبوده علی 
وی را والی مدینه کرده بود ی ای سر او 

در خصال در بابی نامی از وی آمده است. در کتب رجال وی را مکبر ذکر 
کرده‌اند نه مصفغر. 

الشافعی- وی امام محمد بن بن ادریس فرشی شافعی یکی از پیشوایان 
بزرگ اسلام است. او از شاگردان امام مالک : بن انس و ابو یوسف و محمد 
شیبانی‌ست و امام احمد حنبل از شاگردان ویست. به سال 204 هجری در 
مصر دررگذشت. مولف تنقیح المقال در حق وی گفت: احد الائمة العامة 
الاربعة. 

شبث بن ربعی- وی همان شبث بن ربعی تمیمی یربوعی‌ست که در کوفه 
ساکن بود و مسجدی ساخته بود که در آن به دشنام و ناسزای علی بن ابی 


طالب اشتغال داشتی. در تنقیح المقال وی را زندیق گفته, در خصال در 
شریح القاضی- او شریح بن حارت از طائفه کنده و اهل یمن بوده است و 
از اصحاب رسول اکرم. 5 

بر سیف لد در بکرزه اف از سا ۱ هجری یا 2 در چهل سالگی از 
هجری در زمان سا از قضا استعفا داو سوت شا[ 7 هجری در کوفه 
درگذشت. گویند صد سال عمر کرد. در تنقیح المقال در حق وی گفته: 
خبیث. 

شرحبیل بن مسلم- از روات ت خصال و در بابی آمده, در کتب رجال شیعه 
ای امش ام و شراخ کرفیوت, 

وی از فقهاء و زهاد زمان خود بود. وی را در تفسیر و اخبار ابن عباس 
روز کار خویش نوشته‌آند. به سال 104 هجری در کوفه در‌گذشت. تنقفیح 
الممال در ی وی که عامن راخ الشعتی الفعیه من اضعت 
الضففاع: در باین. ناف از وی امد اشت: 

شقیق- در خصال در باب ششم فقط شقیق نوشته که از حذيفة بن الیمان 
روایت می‌کند. در تنقیح المقال سه تن هستند که هر سه شقیق‌اند معلوم 
نیست مقصود صدوق از ایشان کدام است و چهارمی نیز هست که شقیق 
بلخی ابو موسی شقیق بن ابراهیم بلخی‌ست وی از دانایان و صوفیان 
خراسان بود و از شاگردان امام زفر و امام ابی حنیفه و او استاد حاتم اصم 
است و به سال 174 هجری در شهر ختلان کشته شد و گورش در 
آنجاست. شاید شقیقی که در منن آمنده شقیق بن نور امامی‌ست که 
گفته‌اند بلا شبهه ممدوح بوده و از حسان است. 

شیطان- مظهر بدیها و شرک به عنوان ابلیس نوشته شد. _ 

تیره تازی بود و نسب وی را چنین نوشته‌اند: شعیب بن مکیل بن پشجب 
بن مدین بن ابراهیم و مادر مکیل دختر لوط پیامبر بود. شعیب را خطیب 
پیامبران 4 برای زبان‌آوری که داشت. اصحاب‌ایکه که در قرآن آمده 
ات وان اه ار اعار اشافی ‏ 
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قرآن استفاده می‌شود وی پدرزن موسی بن عمران پیامبر بزرگ بنی 
شراک ات خر بر صرات بان امس اما ند یر گرم ون 
گویند وی نخستین کسی‌ست که ترازو ساخت. 


صالح بن النبی- صالح پیامبر از تیره پیامبران تازی‌زبان است. گویند از قوم 
خود مدتی غائب شد هنگامی که می‌رفت انسانی بود تنومند انبوه ریش 
میانه قد چون بعد از مدتی باز گشت وی را نشناختند از اینرو بدو ایمان 
نیاوردند مگر اندکی از ایشان. _ 

در گورستان نجف گوریست که آن را به هود و صالح نسبت دهند. 

صائد الغالی- وی یکی از هفت تنی‌ست که امام جعفر بن محمد ایشان را 
لعنت کرده است چونکه از غلات بودند و مردمان را به گمراهی می‌افکندند 
وی در حدود 140 هجری ظاهرا در کوفه می‌زیسته در خصال در باب هفتم 
نامی از وی آمده است. 

صفوان بن یحیی- او همان صفوان بن یحیی ابو محمد بجلی فروشنده 
جامه‌های سابریست. در تنقیح المقال در حق وی گفته: ثقة. در خصال در 
بابی نامی از وی امده است. 

صهیب بن سنان الربعی الرومی النمری- که در خصال در بابی فقط به 
عنوان صهیب از وی نام برده است او ازادکرده خلیفه عمر بن الخطاب 
است. 

موّلف تنقیح المقال در حق وی گفته. انا متوقف فی- حقه. در کتب رجال 
نوشته‌اند وی از اصحاب رسول اکرم است و آزادکرده "عمر بن الخطاب, در 
حال احتضار خود صهیب را نائب خود در امام جماعت گردانید حدود (45 ه) 
در گذشته. 

طاوّوس بن کیسان ابو عبد الرحمان الیمانی- مولف تنقیح در حق وی گفته: 
موئثق نام وی در خصال در تانق امده است کنیه دیگر وی ابو الفضل است 
او مردی فقیه بود و از زهاد و فقهای مدینه و نزد فرمان- روایان بسیار 
گرامی بود حدود (90 ه) در گذشته. 

طلحة بن عمرو الحضرمی- شاید وی همان طلحة بن عمرو المدنی باشد. 
مولف تنقیح وی را امامی مجهول نوشته. در خصال در بابی از وی حدیثت 
نقل کرده است. 

طلحة- وی همان طلحة بن عبد اللّه است که همکار زیر بن العوام بود و 

در جنگ جمل با علی نبرد کرد و از اصحاب رسول است. یک برد شیعه یه 
سبب مخالفت با علی مذموم است به سال 36 هجری در جنگ جمل کشته 
شد. در تنقیح در حق وی گفته: 

من اضعف الضعفاء. 

عائثشه- مشهوره به حمیرا دختر خلیفه ابی بکر صدیق بود و زن رسول 
اکرم (ص) ملقبه به ام المقمنین به سال (57 ه) در مدینه درگذشت و در 
تا کت وک چنانکه نوشته‌اند: وی نازا بود از اینروی فرزندی از وی 
پیدا نشد. 


عیاش فد ]الب عم ا اد فک ان فد لاه عم ول ات دی 


خلفای بنی العباس در اسلام است او در جاهلیت از سوداگران بود. در جنگ 
با رنول: در بدر گرفتار شد چ قدیه داد و خود را آزاد کرد آنگاه خسلفان 
گردید و به سود اسلام مبارزه می‌کرد در (653 م) در مدینه در‌گذشت. در 
تنقیح المقال در حق وی گفته: و الف عین لاجل عین تکرم, و لو بالسکوت. 
از اين عبارت مذموم بودن وی در نظر 
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او ظاهر می‌ شود. در تواریخ نوشته‌اند کنیه دیگر وی ابو الفضل بود 
سقایت زمزم با او بود و در جنگ زک ی 
عثمان درگذشت و در پایان عم نابینا شد. مادر او وضرار نتیله بود و او را 
نه پسر و سه دختر بود. عبد الله و فضل و قثم و معبد و عبد الرحمان و 
تصام و کیتر وخاروت ۵ ام خبیت و آهتهاه ضفید: مادر ام حبیب و شش برادر 
که نام ایشان مقدم یاد شد ام الفضل لبابه دختر حارث هلالی خواهر 
ِِِ دختر حارث زوجه رسول بود. در خصال در باب چهارم نامش امده 
عبد اللّه بن سبا- وی از پیروان خلیفه علی بن- ابی طالب بود و از نژاد 
جهود, چون مسلمان شد, از هواداران علی شد و از وی سوالات بسیاری از 
آمور دینی و اجتماعی می‌کرد بعدا در نهانی مدعی نبوت شد و علی را خدا 
گفت. از اینرو علی وی را از این ادعا توبه داد و سه روز در زندان افکند 
اما او توبه نکرد. علی او را در اتش سوزانید. در حدود 38 هجری در مدینه. 
اکثر دانایان اسلام مدعی هستند که اصل تشیع غلوامیز از وی بوده است. 
گویند در زمانی که جهود بود در حق وصی موسی بن عمران که یوشع بن 
نون باشد غلو کردی و سخنان پریشان هه از این جهت اکثر روایات 
غلوآمیز را که در حق علی آمده مستقیما پا غیر مستقیم بدو نسبت داده‌اند 
و الله اعلم. 
عباس بن معروف- در تنقیح المقال وی را ثقه نوشته, صدوق در خصال در 
تن از وی نقل حدیث کرده است. 
عبد الله بن احمد- او عبد الله بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح ابو 
القاسم الطائی‌ست که از پدر خویش احمد روایت می‌کند و هر دوی ایشان 
از اصحاب امام علی بن موسی الرضا هستند. در خصال در باب چهارم از 
وی نامی آمده است. ذکر ایشان در تاریخ بغداد مجلد 9 آمده است. 
عبد الله بن عبد الرحمان الاصم- المسمعی, از روات خصال در باب چهارم 
است. مولف تنقیح المقال در حق وی گفته: ضعیف او مجهول, نوشته‌اند 
ِ ی تس بود او را کتابی‌ست در زیارات که دلالت بر 
و فساد مذهب وی صون کته و وی کذابه اهل بصره بود. 
الا ال ال از روات جر خضال است: عید ا للم ید 
الرحمان از وی روایت می‌کند. در کتب رجال شیعه نوشته‌اند وی واقفی 


مذهب بود و کذاب و از ز غلات خبری نیاید و قابل اعتماد نبود. 
ای > وی از تزرکان اصحاب رسول اکرم است. در جنگ 
طبرستان در زیر درفش سعید بن عاص شمشیر می‌زد. به سال (85 ه) در 
مدینه به تحریک حجاج بن 0 9 کشته شد. در تنقیح- المقال وی را 
عبد اللّه بن یوسف- از روات هآ ی ها 
گوبا از مجاهیل يا مهملان است. 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- از روات خصال است از حالاتش چیزی 
به دست نیامد. شاید در شمار مجاهیل باشد. 
عبد ال بن النضر بن سمعان التمیمی- از روات خصال است. در تنقیح 
المقال یک" نفر را به عنوان عبد اللْه نضر السلمی یاد کرده است معلوم 
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ما و 
عبد الله بن شداد بن الهاد اللیشی- کنیه‌اش ابو الولید المدنی‌ست. مادرش 
سلمی دختر عمیس خثعمیه خواهر اسماء بود وی مردی ثقه و فقیه و کثیر 
الحدیث است و به تشیع متظاهر بود نامش در خصال در باب 18 امده 
است. 
عیون الم الحقفتع او ید لین ضا این مشیم تن صالم: | لععلی 
الکوفی المقری‌ست که به سال 211 هجری درگذشته وی از ثقات ائمه 
مردم کوفه است. او از اسرائیل بن پونس بن آبی اسحاق السبیعی 
همدانی روایت می‌کند, ابن اسرائیل نیز گویند ثقه است. در خصال در باب 
8 ازروی نامی آمده است. 
عبد الله بن جعفر- جعفر بن ابی طالب از همسر خود اسماء دختر عمیس 
سه فرزند داشت بنام: عبد الله و محمد و عون که هر سه در حبشه زاییده 
شده‌اند. 
مبلاد ید اللج به سال 2 هجری بود و دختر علی زینب زن وی بود. عبد ال 
بسیار جوانمرد و به گشاددستی مشهور است و به سال 890 هجری در 
مدینه در‌گذشت. 
نامش, در خصال در بابی آمده است. در تنقیح المقال در حق وی گفته: ثقة. 
ِ الله بن رواحة الانصاری- او از اصحاب رسول اکرم است و پیامبر وی 
به لشکری سالاری داد و اين دلالت به درستی ویست. در خصال در بابی 
از وی آمده است. او در جنگ موته در جمادی الاولی از سال هشتم 
هجری درگذشت. در تنقیح المقال در حق وی گفته: امارت دادن رسول 
ویرا دلالت به بزرگی وی می‌کند. 
عبد الله بن القاسم الحارثی- از روات خصال صدوق است. مولف تنقیح در 


حق وي گفته: ضعیف او مجهول. 
وروی شاید وی ,همان هنن متضون الاسود القداح باشد 
ای بر تست در تنقیح المقال در حق وی گفته: 


دا بن المغیرة- از روات ی 
بنام عبد اه بن المغيرة ابو محمد البجلی مولی چندب العلقمی آمده که 
ملف تنقیح در حق وی گفته: تقو و دیگرخ. کید الله بن المغيرة فقط در 
حق وي گفته: امامی مجهول, ۱ ۱۳ 
عبد الله بن مسعود الصحابی- او همان ابو- عبد الرحمان معروف به ابن 
مسعود است که در آبی عبد الرحمان نوشته شد. 

فد اللفیت سار ظاهرا وی همان عبد اللّه بن- حارث از اصحاب امام 
موسی کاظم است. در تنقیح در حق وی گفته: امامی مجهول. نام وی در 
خصال در بابی آمده است. 

عبد اللّه بن الصامت- در تنقیح المقال گفته: 

عند اللهبن الضاحت ابن اخی ان دره آنگاه کته برای من روشن نشده 
که او که بوده است. و شاید صواب عباده باشد یعنی به جای عبد الله. در 
خصال در بابی نام وی آمده است و ممکن است صاحب عنوان کس دیگر 
باشد که بر نگارنده مجهول است. 

عبد اللّه بن حرام- از روات خصال در بابی است مولف تنقیح المقال در 
حق وی گفته: صحابی مجهول. 

در جاي دیگر نامی از او نیافتم. 

عبد الله بن عبد المطلب- وی از دودمان بنی هاشم 
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است: و پدر رسول اکرم. عبد المطلب به شیوه ان روزگار با خدا پیمان 
کرده بود, هرگاه دارای ده پسر گردد دهمین را در راه خدا قربانی کند. عبد 
الله دهمین بود. اما بزرگان از خویشاوندان وی را منع کردند لاجرم دیه وی 
را به صد اشتر پرداخت. عبد ال سوداگری می‌کرد. در سن 25 سالگی در 
جالی که امته زن وق به محفدةد بن.عبد الله ذو ماهه آبنیستن بود :در گذشت: و 
او را در دار النابغه در اطراف مکه به خاک سیردند و اين در سال (572) 
بعد از میلاد بود. 

از اینرو محمد خود را ابن الذبیحین می‌گفت چون جدش اسماعیل و پدرش 
عبد الله در راه خدا تا سرحد ذبح رسیدند. 

عبد الله بن سمعان- از روات خصال است. از حالاتش چیزی به دست 
نیامد. 

قی رازه بن مسکان- صدوق در مشیخه گفته: وی اهل کوفه است و از 
موالی غزه بود و برخی ویرا از موالی عجل دانسته‌اند. شیخ طوسی ویر از 


اصحاب امام جعفر بن محمد گفته: مفید وی را از فقهای اصحاب امام 
محمد باقر و امام جعفر بن محمد گفته. 

کنیه‌اش ابو محمد بود. او را ممدوح شمرده‌اند. 

عبد الله بن عوف- قریشی زهری از اصحاب رسول اکرم است و 
دارنده‌ترین افراد قریش بود, بعد از عمر با عثمان بیعت کرد بعدا با وی 
یت 9( 

هنگام رگ وصیت کردم بود که وی را نهانی دقن کنند مبادا عثمان بر 
جنازه‌ اش نماز گزارد. مرگش در مدینه به سال 34 هجری بود, در خصال 
در بابی تام وی آمده است. در تنقیح المقال در حق وی گفته: من اضعف 
الضعفاء. 

عبد الرحمان بن محمد بن حامد البلخی- از مشائخ صدوق است وی در 
خصال در باب یکم از وی نقل حدیث کرده است. 

عبد الاعلی- در تنقیح المقال حدود ده تن را بنام عبد الاعلی نام برده معلوم 
نیست کدام‌یک از ایشان است. ِِ در خصال در بابی نامی از عبد 
الاعلی برده بنا براین وی از مجاهیل | ست . 

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری از مشائخ صدوق است در 
سال 352 هجری از وی در نیشابور استماع حدیت کرده است و در معانی 
الاخبار و عیون الاخبار و مشیخه و توحید از وی روایت می‌کند. 

در تنقیح المقال نامی از وی نیافتم. گفته‌اند: وی ثقه است. 

عبد المطلب بن هاشم- مکنی به ابی الحارت وی جد پدری رسول اکرم 
است. نام مادرش سلمی‌ست. 

نام اصلی وی عامر است و چون بر سر موی سپید داشت او را شیبه 
می‌گفتند. چون پدر وی هاشم درگذشت. 

پدر کلانش مطلب او را پرورش داد. وقتی مطلب به مدینه آمد او را با خود 
بر اشتری ردیف کرد چون قریش وی را دیدند پنداشتند مطلب از این سفر 
برای خود غلامی خریده از این جهت وی را عبد المطلب گفتند. وی به سال 
(580 م) درگذشت وی را ده پسر بود بنام: 1 حارث 2 زبیر 3 اپو طالب 4 
حمزه 5 غیداق 6 ضرار 7 مقوم 8 ابو لهب 9 عباس 10 عبد الله. و شش 
دختر داشت بنام 11: امیمه 12 ام حکیم 13 برء 14 عاتکه 15 صفیه 16 
اروی. 

عثمان بن عفان- ابو حفص عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امية بن عبد 
شمس بن عبد مناف. ملقب به ذی النورین, داماد رسول اکرم است و از 
اصحاب ویست و سومین خلیفه از خلفای راشدین اسلام بود 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2, ص: 319 

در محرم سال 24 هجری با وی بیعت کردند. روز آدینه 8 ذیجه 35 هجری 
در مدینه کشته شد. نزد عامه محل اعتماد و ثقه است. فرزندانش: 1 عبد 


الله اکتر 2 وعید الله اضفر که هر دو از رفیه دختر رسول بودند د غفز 4 
ابان 5 خالد 6 عمرو 7 سعید 8- مغیره 9 عبد الملک 10 مریم 11 ام سعید 
2 عائشه 13 ام عمرو 14 ام ابان 15 و ام البنین. 

عقیل بن ابی طالب- نوشته‌اند ابو طالب عم رسول اکرم را چهار پسر بود: 
طالب. عقیل, جعفر, علی عقیل از اصحاب رسول بود و در انساب عرب 
بسیار متتبع بود, کنیه وی ابو یزید است. مدتی نزد معاویه در شام بود به 
سال 50 هجری در مدینه به سن 96 سالگی درگذشت. مسلم فرزندش در 
روز مرگش 18 ساله بود. مامقانی در تنقیح المقال در حق وی گفته: 
افعاله تورث الحيرة فی امره. نام عقیل در خصال در بابی آمده است. 
عزرائیل- کلمه مرکب است.؛ عزرائیل در عرف اسلامی یعنی قابض ارواح 
عطاو بن ابی رباح- از اصحاب رسول اکرم است. بنی امیه در زمان دولت 
و خلافت خود منادی کرده بودند کسی جز عطاء بن رباح حق فتوی دادن 
ندارد. 

وی مردی بود فقیه لیک اعور و افطس و اعرح شدید السواد در تنقیح 
المقال در حق وی گفته: ضعیف. در خصال در بابی از وی نامی رفته است. 
عکرمة- در کتب تاریخ اسلامی آنچه متبادر به ذهن از عکرمه است. عکرمة 
بن آبی جهل القرشی المخزومی مکنی به ابی عثمان است. که از دشمنان 
پیامبر اکرم بود بعدا مسلمان شد. رسول او را بر صدقات هوازن شاشور 
ساخت. در جنگ اجنادین به سال 13 هجری درگذشت. اما عکرمه‌یی که در 
خصال مذکور است: شاید یکی از چهار پنج نفریست که همه عکرمه نام‌اند 
با عنوان مختلف و اتفاقا همه جزء مجاهیل و ضعفااند و بیشتر ایشان از 
اصحاب امام جعفر بن محمد, معلوم نیست صدوق کدام‌یک از اپیشان را 
خواشته مک پم نقدم و تا گر تیه اعفار روا فی العفله حیرص وان 
عمار بن یاسر العنسی- مکنی به ابی یقظان از اصحاب رسول اکرم و 
طرفداران علی‌ست. نام هادر ی هدس آ حون ند اد بود و پدرش 
یاسر همه از بنی مخزوم‌اند و همه مسلمان شده بودند. جون عمار را ابو 
حذیفه آزاد ساخته بود ولاء عمار برای بنی خذيمة بود. مررگش در نهم صفر 
سال 37 هجری به سن نود سالگی در صفین در رکاب علی کشته شد. در 
تنقیح المقال در حق وی گفته: فوق الوقاقة دون- العصمة. 

عمار بن مروان- در تنقیح المقال نام دو عمار را برده یکی عمار بن مروان 
الیشکری از موالی ایشان که خزار بود و اين را ثقه گفته و دیگری عمار بن 
مروان الکلبی و اين را مهمل نوشته. در متن خصال در بابی 
ما معلوم نیست کدام‌یک از این دوست مگر روایت 

و اب ۱ زو اب 


علی بن اسباط- وی علی بن اسباط بن سالم کندی بياع زطی‌ست اهل 
کوفه بود. شیخ طوسی ویرا از اصحاب امام محمد الجواد گفته نجاشی 
که وم ات الک رامق ۶ علی من اساط سن‌ سالم با ای وف 


و ثقه 
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بود و وی مذهب فطحی داشته بعد| از این مذهب بیرون رفت و امامی 
شد. وفاتش حدود 208 هجریست. 

علی بن ابراهیم بن هاشم القمی- کنیه وی ابو الحسن است, نجاشی در 
رجال خود وی را در حدیت ثقه گفته. در سال 307 هجری در گذشته و او را 
آثار بسیار است. در خصال بسیار نام وی آمده است. 

علی بن اسماعیل- ظاهرا وی همان علی بن اسماعیل الدهقان باشد. شیخ 
طوسی وی را زاهد خیر فاضل از اصحاب عیاشی گفته. اما عزة بن یحیی 
البغداذی الدهقان را گفته‌اند امامی او را لعن کرده است. 

علی بن ابی طالب- او ابو الحسن علی بن آبی طالب بن عبد المطلب بن 
چهارمین خلیفه از خلفاء راشدین اسلام است. و امام اول شیعه و داماد 
رسول است بر فاطمه و پسر عم وی. 

ولادتش به روز ادینه سیزدهم رجب از سی سال از عام الفیل بود و 
مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد- مناف است. به سال 41 هجری 
در کوفه به دست عبد الرحمان بن ملجم المرادی که از پیشروان خوارج 
بود به قتل رسید. مدفنش در نجف است. زیارتگاه مسلمانان است. 
فرزندانش: امام حسن و امام حسین و زینب کبری ملقبه ِ«ِ 
صغری ملقبه به ام کلثوم مادر ایشان فاطمه بود. اه کی 20 
ات عم اش اس عمر, رقیه کبری مادر ایشان ۰ 
ربیعه بود, عباس.: جعفر, عثمان. عبد الله اکبر مادر ایشان ام البنین دختر 
حزام بن خالد کلابی بود. محمد اصفر مکنی به ابی بکر و عبد الله مادر 
ایشان لیلی بنت مسعود دارمیه بود. یحیی مور اسماء بنت عمیش بود, 
ام الحسن و رمله مادر ایشان ام سعید بنت عروة بن مسعود ثقفی بود 
نفیس و زینب صغری و رقیه صفری مادر ایشان ام سعید بنت عروه بود, 
ام هانی, ام الکرام جمانه معناة به ام جعفر, امامه ام سلمه. میمونه, 
خدیجه, فاطمه بودند. 

علی بن احمد بن موسی- وی از مشائخ صدوق است و خصال در بابی نام 
وی آمدخ است. 

علی بن احمد بن عبد اللّه البرقی- از مشائخ صدوق است, در تنقیح المقال 
در حق وی گفته: حسن لا اقل. در خصال در بابی نام وی آمده است. 

علی بن بابویه القمی- وی پدر صدوق است در خصال بسیار از وی نقل 


حدیث کرده است. حالاتش در مقدمه مفصلا یاد شده. در تنقیح المقال وی 
را ثقه گفته است. 
علی بن الحسین بن سفیان بن حارث بن ابراهیم الهمدانی- وی ساکن 
ِ_ بود و نام وی در خصال امده است. 

اس اس ات سس ی ماه تا وی کی | 
1 شیعه روایت ت نکرده است. 
هی ین یت کرده است. 

ال فان رات حصال صو و ات هم را اه 
دست 9 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب- وی امام چهارم شیعه است و در 
شمار معصومین میلادش در مدینه به سال 38 هجری و وفاتش به سال 95 
است. در مدینه مدفون شد, فرزندانش: محمد بن علی که مادرش ام عبد 
اللمتخی آفامتخن. ارس قی ا رشن و ی هار انشان ام 
ولد بود زید و عمر نیز از ام ولد بودند حسین اصغر و عبد الرحمان سلیمان 
از ام ولد بودند ی و خدیجه این دو نیز مادرشان ام ولد بود محمد اصغفر 
مادرش ام ولد است فاطمه, علیه, ام کلئوم نیز از ام ولد بودند. از او 
کتابی بنام صحیفه سجادی 
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مانده است. 
علی بن عمرو- ظاهرا وی همان علی بن عمرو الهمدانی الکوفی‌ست. شیخ 
طوسی وی را از اصحاب امام جعفر بن محمد شمرده. گفته گویا وی 
تام ین وود تست 
اماه عت االیافی کف رسمه اهال یت طاهر ارف اما مت انا 
کسی به ثقه بودن يا مدحی از او سخنی یاد نکرده است. در خصال از وی 
روایت شده. 
کی حرش هن امد ای سا وت حضان اش ۳ 
حالاتش چیزی به دست نیامد. 
علی بن محمد بن الدقاق- از حالاتش چیزی به دست نیامد در خصال از وی 
روای یت کرده است. 
علی بن یزید الصدائی- شاید وی همان علی بن یزید الاحیسی الکوفی باشد 
که از موالیبود. فتح طوسی وی را از اضحاب با 
ظاهرا انست. کم آمامی‌تتت: اما متهول الحال اشت: اعیش محلی:د 
یمامه است. 
علی بن خالد- شیخ مفید در ارشاد گفته: وی زیدی مذهب بود سیس شیعه 
امامی شد., به سبب کرامتی که از امام ابی جعفر ثانی دیده بود. نامش در 


خضال. اضذه ارست: 

اس کل ها ۳ 
دهم شیعه. ۳ 213 هجری 0 مدینه جایی بنام صریا و 
وفاتش به سال 254 هجری در سامراء و مدفنش همانجاست. مادرش 
سمانه مغربیه است و کنیه‌اش ابو الحسن الثالث و لقبش هادی و 
نقی‌ست. فرزندانش: ابو محمد الحسن و حسین و محمد و جعفر و 
دخترش: عالیه است. 

عمر بن الخطاب- وی ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن 
ان 4۱ 
ایام ۳ رسول است و داماد خلیفه علی بن ایی طالب بر 
دخترش ام کلثوم بود. چنانکه نوشتیم اصلش از قبیله بنی عدی بن کعب از 
فرص ات به ال 2 ری در ماه هقرت مور اما ام 
کشته شد. فرزندانش: 

عبد اللّه, عبید الله, عاصم, زید, عبد الرحمان؛ ابو شحمه و دخترانش: 
حفصه و فاطمه و حفصه زن رسول اکرم بود. 

عمرو بن عاص- مقدسی گفته وی ابو محمد یا ابو عبد اللّه است رسول 
اکرم وی را به جنگ ذات السلاسل فرستاد. ۱ 
مادرش تابغه بنت خزيمة بن شیبه از عنزه است. به مصر فرود امد و او 
همان است که مصر را در خلافت عمر گشود و فرماندار آن بود و برادرش 
هشام سنا از وی کلان‌تر بود. 

عمرو شب عید فطر , به سال 43 هجری به سن هفتاد سالگی درگذشت و 
فور ندش عفد آلله, بر هی مار گرا در ميع العفال کدی وی زندیق بود. 
عمرو بن عثمان بن کثیر بن دینار الحمصی- در تنقیح المقال چندین نفر به 
نام عمرو بن عثمان هستند که با صاحب عنوان تطبیق نمی‌کند. 

- عیسی بن مریم- از پیامبران اولو العزم است. و پیشوای مسیحیان جهان 
است. کتابش انجیل است در 1971 سال پیش به دار اويخته شد. 

عیسی بن یونس- در تنقیح المقال گفته عیسی بن یونس بزرج. شیح 
طوسی گفته: وی از اصحاب امام جعفر بن محمد و از اصحاب امام موسی 
الکاظم است و ظاهرا امامی‌مذهب باشد لیک مجهول است. 
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غزوات رسول اکرم- نبردهایی که رسول اکرم با کفار کرده 27 غزوه 
است, بدین ترتیب: 1 غزوة الابوا 2 غزوة بواط 3 غزوة العشیرة 4 غزوة 
الانصار 5 غزوة القرود 6 غزوة بدر اولی 7 غزوة بطن النخلة 8 غزوة بدر 
الکبری 9 غزوة الکعدر 10 غزوة السوق 11 غزوة احد 12 غزوة الرجیع 13 


غزوة الرقاع 14 غزوة بدر الموعد 15 غزوة بنی قریظه 16 غزوة الخندق 
7 غزوة دومة الجندل 8 غزوة بنی لحیان 9 غزوة قرد 20 غزوة بنی 
المصطلق 21 غزوة حديبية 22 غزوة خیبر 23 غزوة عمرة القضاء 24 غزوة 
وه ده کزوه سین ۳0 وه ع ۵ ۱ رو ۷و 

ک ‏ ا ‏ ۱ و زب 
کنیه‌اش ابو محمد بود. در خصال در باب ششم حسن بن موسی الخشاب 
از وی روایت می‌کند و او از اسحاق بن عمار از امام صادق. 

گویند اهل بصره بود لیک در کوفه ساکن بود, مردی نقة است. 

فارس بن حاتم بن ماهوية القزوینی- در کتاب التحریر الطاووسی گفته: 
فارس بن حاتم القزوینی مرد متهمی و غالی بود. فضل بن شاذان در برخی 
از آثار خود نوشته: از دروغگویان مشهور فاجر, فارس بن حاتم 
القزوینی‌ست روایت شده که امام ابو الحسن فرمان داد وی را به قتل 
رسانند, جنید نامی او را بدین فرمان بکشت. 7 

ظاهرا مقصود از ابی الحسن امام علی بن موسی الرضاست انچه مسلم 
اش اتفداق درستی نبوده زیرا همه از وی نکوهش کرده‌اند. 

فاطمه بنت النبی- دختر رسول اکرم. مادرش خدیجه بنت خویلد است 
فلا ال فا ار هرت سوه فا ال سا 1 هحر مسفن 
وی در مدینه است. فرزندان وی از علی: حسن و حسین و زینب و ام 
کلثوم بودند. به اعتقاد شیعه وی معصوم است. 

الفجاءة السلمی- او ایاس بن عبد الل ‏ هلال نهر وی مردی بود از 
بنی سلیم نزد ابی بکر آمد و گفت من مسلمان هستم و می‌خواهم با کفار 
جهاد کنم ابو بکر بدو وان و سا بداد او بیرون رفت متعرض 
مسلمانان شد بلکه مرتد از اسلام شد بنی سلیم را که مسلمان شده بودند 
غارت کرد ابو بکر طريقة بن حاجز را فرستاد تا او را گرفته بیاورد او نیز 
آورد ابو بکر فرمان داد تا آتشی برافروزند و فجاءة را در آن سوزانید و اين 
در سال 12 هجری بود. در خصال در باب سوم نام وی آمده است. 

فرزندان رسول اکرم- فرزندان ِِ اکرم هفت تن بودند: 1 قاسم 2 
عبد الله ملقب به طاهر 3 ام کلثوم 4 رقیه 5 زینب 6 فاطمه مادر ایشان 
خعم فر مویاد جوه: فاطمه همسر علی بن ابی طالب شد. و زینب را 
ابو العاص بن الربیع که مردی از بنی امیه بود به زناشویی گرفت و ام 
کلثوم را عثمان بن عفان خلیفه سوم به زنی گرفت. ام کلثوم در زمان 
پیامبر درگذشت. 

پیامبر دختر دیگر خود را که رقیه باشد به عثمان تزویج کرد 7 هفتمین از 
فرزندان رسول ابراهیم است که مادرش ماریه قبطیه بود و اين ماریه ام 
ولد بود. فرزندان ذکور وی همه در حیاتش درگذشتند. 


فرعون ملک مصر- نام دودمانی بود از ملوک مصر که حدود (2980 ق م) 
می‌زیسته‌آند. 

الفضل بن عبد اللّه الهروی- از روات خصال است چیزی از حالاتش به 
دست نیامد. 

قاسم بن یحیی- وی ظاهرا همان قاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد 
مولی المنصور است. شیخ طوسی وی را از اصحاب امام علی بن موسی 
الرضا گفته و در جای 
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دیگر مدعی شده که از ایشان نقل کرده است. او را در مقام اعتبار ضعیف 
گفته‌اند. 

قتادخ- در تنقیح المقال گروهی هستند بنام قتاده که همه از مجاهیل‌اند و 
ایشان: قتادة الاسدی و قتادة بن- الاعور التمیمی و قتادة بن دعامه فقیه 
اهل بصره از قبیله سدوس بود و در حدود 90 هجری در بصره درگذشته. 

و قتادة الانصاری برادر عرفطه و قتادة بن اوفی پسر برادر احنف بن قیس 
و قتادة بن عباس ابو هشام الجری يا رهاوی و قتادة بن قیس بن حبشی 
الصدفی و قتادة اللیثی ابو عمر و قتادة بن ملحان القیسی و قتاده پدر یزید 
اما قتادة بن نعمان بن زید بن عامر الانصاری الظفر از اصحاب رسول 
است و برادر ابی سعید خدری از مادریست. 

کعب الاحبار- نامش کعب بن مانع و کنیتش ابو اسحاق مشهور به کعب 
الاحبار از دانایان جهود بود در یمن می‌زیست زمان رسول را دریافته بود 
بعدا در زمان خلیفه عثمان بن عفان مسلمان شد حدود اواسط قرن اول 
هجری درگذشت. برخی کعب الاخبار باخای معجمه می‌نگارند و آن غلط 
است. در تنقیح المقال ویرا خبیث گفته. 

کلینی- او محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی‌ست مکنی , به ابی جعفر 
و نزد شیعه ملقب به نقة الاسلام مولف کافی از اصول حدیت شیعه به 
سال (329) هجری در بغداد درگذشت و همانجا به خاک رفت. گورش 
مشهور است در مقام اعتبار وی را ثقة گفته‌اند. 

مالک بن انس الامام المالکی- وی امام ابو عبد ال مالک بن انس اصبحی 
امام فرقه مالکی در اسلام است. ِ 

در مدینه ساکن بود, از ربیعه و زهری و نافع علوم دین اموخته. میلادش به 
سال 93 هجری و وفاتش به سال 179 ه در مدینه بود. وی ثقة عامه 
است. 

مالک بن سلیمان- از روات خصال است. چیزی از حالاتش به دست نیامد 
شاید, در شمار مجاهیل باشد. 

محمد بن احمد بن عبد اللّه القضاعی- معروف به صفوالی و مکنی به ابی 
کید آلله. این ندیم گفته وی را به سال 346 هجری در بغداد دیدار کردم. 


محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس اللیتی- از روات خصال صدوق است. 
از حالاتش چیزی به دست نیامد. 

محمد بن عمر الحافظ البغفدادی الجعابی- شیخ طوسی وی را از کسانی 
گفته که از امامان روایت ت نکرده‌اند وی معاصر شیخ مفید بود و کنیه وی ابو 
بکر بود, ظاهرا مجهول يا مهمل است. 

محمد بن احمد السنائی ابو عیسی- وی ساکن ری بود و از پدر خود احمد 
روایت می‌کرد او را حسن نوشته‌اند. 

محمد بن عبد الرحمان المقریء الاستراباذی- از روات خصال است از 
حالاتش چیزی به دست نیامد. 

محمد بن میمون الخزاز- محمد بن میمون در تنقیح المقال چند نفر هستند 
اما به وصف خزاز ندیدم. در خصال از وی روایت کرده است. 

محمد بن واسع- وی از زاهدان و صوفیان بصرهو بود و از شاگردان حسن 
بصری. در حدود (130 هجری) در بصره درگذشت ۳ وی در متن خصال 
در سندی باد شده. 

در تنقیح از وی نامی نیست. 

محمد بن جعفر بطة وی محمد بن جعفر بن بطة موّدب ابو جعفر 
قمی‌ست. نجاشی گفته: وی در نزد مردم بزرگ‌منزله بود اما در حدیث 
تساهل می‌ورزید. ابن ولید گفته: محمد بن جعفر بطه از جهت اعتبار 
ضعیف بود. 

و برخی وی را تفه کته ان برخی میان هر دو را گرفته گفته‌اند: حسن. در 
حدود 280 می‌زیسته 

محمد بن الحسین بن یوسف البغداذی- از روات حدیث خصال است از 
حالاتش چیزی به دست نیامد. 
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محمد بن الصباح- شیخ طوسی وی را از اصحاب امام موسی کاظم گفته. و 
او از حمید از ابی اسحاق ابراهیم بن سلیمان بن حبان الخزاز روایت 
محمد بن الصباح کوفی ثقه بود. 

محمد بن احمد بن صالح التمیمی- از روات خصال است. از حالاتش چیزی 
به دست نیامد. در تنقیح نامی از وی نبرده يا نگارنده بر نخورده است. 
محمد بن حاتم القطان- با مراجعه به کتبی که در دست داشتم چیزی از 
حالات محمد بن حاتم پیدا نکردم. 

در خصال از وی روایت حدیث شده است. 

محمد بن الحسن الامام الثانی عشر- امام دوازدهم شیعه, گویند از امام 
حسن عسکری فرزندی ماند بنام محمد ملقب به مهدی که مادرش 
نرجس‌نام بود به سال 255 هجری از وی زاییده شد و تاکنون زنده است 


اما از تظ فده ن مخفی‌ست. 

که بن موسی 0 ِ قر برخی خویش نوشته کذابان 
مشهور عبارت‌اند: 

ابو الخطاب و یونس بن ظبیان و یزید الصائغ و محمد بن سنان و ابو سمینه 
که محمد بن علی الصیرفی باشد و این از همه ایشان دروغ گوی‌تر است. 
محمد بن سالم- در تنقیح المقال حدود دوازده نفر بنام محمد بن سالم 
هستند هریک با قید مخصوصی, معلوم نیست مقصود صدوق کدام‌یک از 
ایشان است. مگر آنکه ملاحظه شود, در خصال صاحب عنوان از چه 
کسانی روایت می‌کند تا معلوم شود کدام‌یکی از اینان است. شاید وی 
محمد بن سالم کوفی‌ست که شیخ طوسی ویرا از اصحاب امام جعفر بن 
محمد شمرده مانند سابق خود در نقل ضعیف است. 

محمد بن موسی المتوکل- شیخ طوسی ویرا از کسانی شمرده که از 
امامان روایت ندارند. اما در قسم اول از خلاصه گفته: محمد بن موسی 
متوکل ثقه است. 

تایته فلت :رکه صدوق هرگاه وی را در سندی یاد می‌کند (رضی اللّه عنه) 
برای وی می‌نگارد که کاشی ِ اعتماد وی ۰ 

له آس عته اد 1 ۳۳ ۵9 با 
محمد گفته. وی اهل مدینه بود و از دودمان علی بعدا کوفه ساکن شد و در 
آنجا به سال 181 هجری به سن (67) سالگی در‌گذشت. 

برای وی اعتباری در امر حدیت معین نکرده‌اند. 

محمد بن احمد- در کتب رجال حدود بیست سی نفراند که همه محمد بن 
احمداند با عناوین مختلف معلوم نشد مقصود صدوق از محمد بن احمد 
تعبیر کرده احتمالا همین شخص باشد. این تعبیر لااقل حسن بودن وی را 
می‌رساند. وحید بهبهانی پنداشته صاحب عنوان سنانی باشد. 

محمد بن سنان- ظاهرا وی همان محمد بن سنان ابو جعفر 0 
الخزاعی باشد. شیخ طوسی وی را از اصحاب امام موسی بن جعفر 

و او را اهل کوفه دانسته و گاهی از اصحاب امام علی بن موسی الرضا. در 
مقام اعتبار در حق وی گفته‌اند: قد طعن علیه و ضعف. 

محمد بن مسلم- چند نفر بنام محمد بن مسلم‌اند در صورتی که در متن 
خصال مطلق نوشته به احتمال وی محمد بن مسلم الحمیری ازادشده 
ایشان که کوفی‌ست باشد. شیخ طوسی ویرا در رجال خود را از اصحاب 
امام جعفر بن محمد نوشته: ظاهرا امامی‌مذهب است اما مجهول الحال 


است. 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2, ص: 325 

محمد بن عبد الله النبی الهاشمی- مقصود در این کتاب پیامبر خاتم محمد 
مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانة بن خزيمة 
بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان است. پیامبر ما 
مسلمانان است., که در سال (572) میلادی در تهامه که یکی از محله‌های 
شهر مکه است. به جهان امد, پدر و مادرش امنه دختر وهب در کودکی 
مردند. عبد المطلب جد او و ابو طالب عمش وی را پرورش کردند. در 
سفرهایی که ابو طالب به سوداگری می‌رفت پیامبر اکرم را با خود می‌برد 
تا اندازه‌یی درستکاری از وی آشکار شد که مردم وی را امین لقب نهادند. 
در سال (611) میلادی به سن (40) سالگی هنگامی که در یکی از کوههای 
اطراف مکه به بندگی خدا مشغول بود, از سوی خدا بدو وحی شد که 
مردم را هدایت کند. قرآن کریم مدت (23) سال به تدریج از طرف خدا بر 
دل و زبان او به طریق وحی جاری شد. بزرگترین معجزه وی قرآن است. 
کسانی. که به بارق. پیامین از مه با او به: مدبته آفدند انشان, را ماج 
گویند و کسانی که در مدینه یاری از پیامبر کردند انصار نامند. 

رسول اکرم روز 28 صفر سال 11 هجری به سن 63 فنالک در مدینه 
درگذشت و در سرای خود مدفون شد. 

محمد بن عیسی- چند نفرند بنام محمد بن عیسی صاحب عنوان در خصال 
مطلق است, معلوم نشد متبادر از ان کیست؟. یکی محمد بن عیسی 
کندیست که شیخ طوسی ویرا از اصحاب امام جعفر بن محمد گفته: ظاهر | 
امامی مجهول الحال است. و دیگر محمد بن عیسی بن محمد این نیز 
ی سه دیگر محمد بن عیسی الیقطینی‌ست که وی 
یر اقا ها یو راز شری که محمد پن 
۳ )2 
ماجیلویه و ابی القاسم پلقب بندارسید اصحاب ما از قمیان است او ثقه و 
محمد بن علی ماجیلویه- او محمد بن علی بن ابی القاسم ماجیلوبه است 
در تنقیح المقال در حق وی گفته: او مانند ابن عم محمد بن علی ماجیلویه 
است از آنکه از مشائخ صدوق است و صدوق به وی رضی ال کله 
می‌نگارد. 

محمد بن احمد بن صالح التمیمی- در خصال از وی روایت می‌کند از 
حالاتش چیزی به دست نیامد. 

محمد بن الحنفیه- او محمد بن علی بن ابی طالب مشهور به محمد 


الحنفیه. حنفیه لقب مادر اوست که نامش خوله بنت جعفر بن قیس بن 
سلمة بن ثعلبة بن الدول بن حنفیه است. گویند به امامت حسن و حسین و 
علی بن الحسین ایمان داشته. به سال 81 هجری در حالی که 65 ساله بود 
درگذشت. گویند گورش در کوه رضوی‌ست. کنیه‌اش ابو القاسم بود 
گروهی پیرو او بودند و او را امام مفترض الطاعه می‌دانستند و ایشان را 
کیسانیه گویند. از جهت اعتبار حدیثی که شاید مجهول باشد. 

محمد بن علی الکوفی- شاید وی همان محمد بن علی الصیرفی الکوفی 
باشد که نگاشته شد. 

محمد بن زیاد- چندین نفر در تنقیح بنام محمد بن زیاد هستند با عناوینی 
مختلف, معلوم نیست مقصود صدوق از این چند تن کدامین از ایشان است 
مگر به قرائن مقدم و موّخر سند معلوم گردد. 

محمد بن عیسی بن عبید- وی همان محمد بن عیسی الیقطینی‌ست که در 
محمد بن عیسی مرقوم شد و ظاهرا حال وی مانند حال همنامان خود 
است. 

محمد بن شعیب الصیرفی- در تنقیح المقال گفته 

الخصال / ترجمه مدرس گیلانی, ج2, ص: 326 

صدوق در باب ما احل الله من النکاح از محمد بن عبد الحمید از صادق نقل 
کرده است. این کس ظاهرا در کتب رجال نامی از وی نیامده است و چند 
نفر دیگر به همین نام هستند معلوم نیست تحقیقا کدام است؟. 

محمد بن محمد المصری- حالاتش را در کتابی ندیدم. برخی گفته‌اند وی از 
محمد بن زید بن محمد البغداذی- چیزی از حالاتش به دست نیامد. 

محمد بن الحسن بن احمد بن الولید- که ای نی سففن ات رس ,هو ری 
ویرا از کسانی گفته که از امامان روایت نکرده‌اند و گفته: محمد بن 
الحسن بن الولید القمی انسانی جلیل القدر است در فقه بیناست و مردی 
ثقه است از صفار روایت می‌کند. نجاشی گفته وی ساکن قم بود اما اصلا 
قمی نبوده او به سال (343) زنده بود. 

محمد بن الحسن الصفار- شیخ طوسی وی را از اصحاب امام حسن 
عسکری گفته. وی را مولفات بسیاریست. به سال 290 هجری در قم 
در گذشت. 

عمدان السه ناوید از ویتروایت فیط نجاشی وی را ثقة عظیم 
القدر راجح قلیل السقط در روایت 

ی ان اس نانیمطا[ 
امده است. وی از محمد بن اسلم جبلی طبری روایت می‌کند. 

محمد بن اسلم الجیلی- الطبری شیخ طوسی وی را از اصحاب امام محمد 
باقر نوشته و جای دیگر وی را از اصحاب امام علی بن موسی الرضا گفته 


و جای دیگر نوشته وی از کسانی‌ست که از امامان روایت ندارد. در مقام 
اعتبار وی در حدیث گفته وی از غلات و فاسد- المذهب بود. 

محمد بن الحافظ البغداذی- از روات خصال است چیزی از حالاتش به 
دست نیامد. 

محمد بن علی بشار القزوینی- صدوق در خصال به سند وی روایت می‌کند 
و برای او رضی اللّه عنه می‌نگارد. 

در تنقیح المقال در حق وی گفته: حسن لا اقل, برخی پنداشته وی ابن 
پسار است. بشار تصحیف ان. 

2 ی 
سا اه ال 19 هرگ ِ مه بود. و به سال 220 هجری در 
کاظمین در‌گذشت. و گورش در همانجاست. کنیه اش ابو جعفر و لقبش 
هجو اقی بت مادرش آم ولد و نامش سبیکه است. فرزندانش چهاراند: 
اه 
ایشان ام ولدی بود بنام سمانه مغربیه. 

محمد بن واسع- در تنقیح المقال به این عنوان کسی را ندیدم و از جاپی 
حالاتش را پیدا نکردم. شاید جزو مجاهیل باشد. 

محمد, بن محمود- در تنقیح المقال فقط شخصی را محمد بن محمود بن 
عبد اللّه بن مسلمه گفته و او را صحابی مجهول معرفی کرده است. 
۱ او محمد بن احمد بن یحیی 
پش عر ار تشد االه مه ی مالیا هر الععی انعر اش 
شیخ طوسی او را از کسانی شمرده که از امامان روایت نکرده‌اند. او را 
انسانی جلیل القدر کثیر الرواية نوشته و او را آثاریست در احکام دین. 
احادیث مراسیل اعتماد و عمل می‌کند و در بند آن نیست که از که 
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مترجم خصال- مرتضی گیلانی مشهور به مدرس گیلانی, دبیر دبیرستانهای 
تهران با پایه دبیری مولود به سال 1295 شمسی در نجف اشرف است. 
آثارش: 1 فقه مذاهب پنجگانه مط 2 تحریر الرسائل در اصول مط 3 
تا له ره ره فش ۳ 
الافاق در هیأت 7- حواشی بر مصادرات تحریر اقلیدس 8 کتابی در هیأت 9 
ترجمه جبر خوارزمی 10 شرح جبر خلاصه 11- ترجمه لمعه در فقه جعفری 
2 کتابی در مفهوم مشتق 13 کتابی در عدم مسوولية صغیر 14 کتابی در 
اجوبه منشور در فقه 15 کتابی در اثبات وجوب مقدمه 16 کتاب ترجمه 


قاعده لا ضرر 17 کتاب ترجمه اجوبه طباطبائی 18 فلسفه و منطق مط 
19 جزوه فلسفه و منطق 20 کتاب مدخل الزیح 1 کتابی در تقویم 12 
سال مط بر افق تهران و نجف 22 تاریخ نجف 23 رقاع و مقالات فارسی 
24 رقاع ساره عربی 25 کتاب فلسفه صدر الدین در فلسفه 26 کتاب 
دستور فارسی مط 27 کتاب دیگر در دستور فارسی 28 لغات کلیله و دمنه 
شرح لامية العجم 32 شرح عینیه ابن سینا 33 شرح لامیة- العرب 34 شرح 
ابیات الهادی 35 شرح میمیه فرزدق 36 شرح رباعی افضل الدین کاشانی 
7 شر عیات: شش تدای قط ود اخلای. کبلاتن؛ قطظ 39 کیات: ففخم 
الحکماء در تراجم (1200) از فلاسفه و منجمین 40 کتاب حکمة الاسرار 
بعضی موضع اسفار 45 خوداموز فارسی به عربی 6 سالنامه 1341 ش‌‌ 
7 فرهنگ مدرس گیلانی مط 48 منهج البلاغه 49 راز عشاق 50 لغت‌نامه 
تقویم 150 سال ه 54 دیوان اشعار عربی 5< منتخب کیمیای سعادت مط 
6 کتاب کلید قرآن 7 کتاب لفات دبستانی مط 58 ترجمه مبادی 
الفلسفه 59 جزوه‌یی در قافیه 60 دیوان فارسی 1 لفات قران 602 
تشفت ضا خبط و آار مضحه کنلانن. 64 کات اتارات اس شاه 
کتاب کتاب مطالع الانوار در منطق 66 کتاب هداية الحکمه 67 کتاب 
نگارستان مط 72 دیوان ناصر صفا 73 دیوان فوق الدین احمد یزدی مط 
4 کتاب بزم ایران مط 75 پندنامه غزالی مط 76 کتاب تسلية الاخوان 
جوینی 77 اخلاق غزالی مط 78 ده مقاله 79 کلیات سعدی 80 کتابی در 
حق ملک ۲ 

مریم بنت عمران- وی مادر پیامبر عیسی بن مریم است. در قران کریم به 
پاکی و درستی وصف شده. ۳ 

ترسایان وی را دختر یواکیم و حنه از سبط یهودا از ال داوود پیامبر 
نوشته‌آند, در ناصره زتداکق می‌کرد که فرخ سروش وی را به مسیح مژده 
داد. 

مصعب- افراد بسیاری در تنقیح المقال بنام مصعب موجوداند معلوم نیست 
کدام‌یک از ایشان مقصود صدوق است؟. احتمال دارد مصعب بن یزید 
الانصاری باشد و هب وی ی 

۳ وی را ات اصحاب اما بش مه کود. 0 


وی را از ثقاة الفقهاء الصالحین نوشته. اما نجاشی گفته: 
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مفضل بن عمر ابو عبد الله يا ابی محمد کوفی مردی فاسد المذهب است 
است مع الدلیل. 

مقداد بن الاسود- الکندی از بنی کنده بود. 

شیخ طوسی در رجال خود وی را از اصحاب رسول اکرم گفته و از 
طرفداران علی بن ابی طالبر 

عظیم القدر و شریف المنزله نوشته. چون پدرش هم‌پیمان بنی کنده بود 
مقداد مشهور به کندی شد. 

به سال 33 هجری در حالی‌که سن وی به هفتاد رسیده بود درگذشت. 
گورش در حرف است که سه میل از مدینه دور افتاده. 

مغيرة بن شعبه- بن عامر بن مسعود الثقفی الکوفی‌ست از اصحاب رسول 
اکرم است. خلیفه عمر وی را فرمان‌داری بصره و کوفه داد. مردم نزد وی 
گواهی به زنا کردن دادند از اینرو وی را عزل کرد, ابو لوَلوْ گبر غلام وی 
بود که عمر بن الخطاب را , به قتل رسانید. برخی مدعی هستند که وی 
محرک در اين کار بود یک چشمش در جنگ پرموک کور شد. 

در ماه شعبان سال 50 هجری به سن هفتاد سالگی در گذشت. در تنقیح 
المقال گفته: ضعف الرجل الی الغاية. 

مسلم بن علی- ظاهرا وی همان مسلم بن علی البطین است. شیخ 
طوسی در رجال خود وی را از اصحاب 10 معرفی کرده 
است در متن خصال با اثبات تا در آخر اسم آورده ظاهرا درست نیست. 
مجاهد بن اعین- در تنقیح المقال دو تن را نام مجاهد است مجاهد بن راشد 
تزع مسراق الهندی الکوفی که طوسی وی را از اصحاب امام جعفر بن 
محمد گفته و دیگری مجاهد بن العلاء الکوفی که او نیز از اصحاب امام 
مذکور است. اما مجاهد بن اعین از او اثری ۳ 

معاوية بن دینار- چند تن معاویه هستند اما ک؟؟؟ 

از ایشان بنام معین بن دینار نیست. شاید وی از ج؟؟؟ 

مجاهیل باشد. 

معاوية بن سوید بن مقرن- معاوية بن سوید هست اما از صاحب عنوان 
اثری نیست. 

معاوية بن عمار- ظاهرا وی همان معاویه بن عمار ابو معاوية بن جناب بن 
عبد الله البجلی الده؟؟؟ 

ابو القاسم کوفی باشد. شیخ طوسی وی را از اصحاب امام جعفر بن 
محمد نوشته ظاهرا از موالی بود تجاشن اضرا کتیر الشان.ه خیم المحل 
و ثقه گفته 


معاوية بن ین سفیان- مقدسی ره او معاویتة؟؟؟ 

ابی نامش صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن مناف مکنی به 

عبد الرحمان است که قرشی امو؟؟؟ 

2 رجب از سال 60 درگذشت هنگام مرگ 76 سال داشت. شیخ طوسی 

فاسق و خارج بر امام عادل بود. 

مکحول- از زهری نقل است که می‌گفت در جه؟؟؟ 

ی و و تیم 
ه. مکحول در شام. امام علی بن الحسین با مکحول ملاقات کرد و از 

۹ 0 چگونه شام کردی؟ 1 گفت شام کردیم در؟؟؟ 

شما مانند شام کردن بنی اسرائیل در آل فرعون و در کتاب اختصاص از 

سعید بن عبد العزیز روایت شده که می‌گفت: غالب بر مکحول دشمنی 

علی بن ابی طالب بود و هیج‌گاه وی را بنام یاد نکردی بلکه گفتی: ابو 

زینب. حسن بن حر گفت مکحول را 
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دیدار کردم در حالی که از خشم علی پر بود. پیوسته با وی سخن گفتم تا 

نرم شد. در زمان خود در شام در فتوی دادن مانندی نداشت حدود (80) 

هجری درگذشت در تنقیح المقال وی را ضعیف گفته. 

یه بن ابراهیم- در تنقیح المقال دو مکی را عنوان کرده یکی مکی بن 

عدل گفته. و دیگری مکی بن علی بن سختویه که شیخ طوسی ویرا امامی 

گفته و در حسان نهاده است. 

اما مکی بن ابراهیم نشان و اثری از وی نیست. شاید از مجاهیل باشد. 

منذر بن عمرو- شاید وی همان منذر بن عمرو بن خنیس الخزرجی 

ساعدی‌ست که از اصحاب رسول اکرم است و یکی از ارکان نقبای بنی 

ساعده بود که به سال 4 هجری کشته شد وی جزو حسان است. 

منصور الخليفة العباسی- مکنی به ابی جعفر و ملقب به دوانیقی او از 

خلفای بنی العباس است که به سال (136) هجری به خلافت رسید و به 

سال (158) در مکه درگذشت. در تنقیح گفته: ضعفه اظهر من ان یبین. 

خلفای بنی العباس از این قراراند: 

1 ابو العباس سفاح عبد ال بپن محمد بن علی بن عید اللّه بن عباس 2 ابو 

عفر و دا نیع بش ده بسن لسن ید ازاه اه 

مهدی بن منصور 4 موسی الهادی بن محمد و الرشید بن 

محمد مهدی 6 محمد امین بن هارون 7- ابو العباس عبد الله بن هارون 

ملقب به مامون 8- ابو اسحاق محمد معتصم بن هارون 9 ابو جعفر الوائق 


تاللث تا زون-ین صتصضم نز ایو الفضل ال کل علی ال عفر بن منم 
1 ایق خعیر عضو بالاه سح ین مت کل 12 انو‌العانتن الخسفن 
بالله اجمد ین معتضم 13 ایو غید الله الشیر بالله فخم من فتوخل 14 اب 
اشحاق الفهندی بالله مجمد:بن واتق: حل ابو الغباش. المعنتد علی. ۱۱۱ 
احمد بن متوکل 16 ابو العباس المعتضد باللّه احمد بن طلحة بن متوکل 17 
ابی‌مجمد المکتقی بالله علی بن معتضد 18 ایو الفصل المفتدر باللهجففن 
بن معتضد 19 ابو منصور القاهر بالله محمد بن معتضد 20 ابو العباس 
الراضی مالله.فخند ین »معتد. 21 ابو اسحاق الععفی للم ابراهیم بن 
ی ما لام المستکفی باللة عید ال بن, مکتفی 23- ابو القأسم 
25 اب العياس با باللّه احمد بن اسحاق بن مقتدر 26 ابو چعفر القائم 
باضر الله عید الله بن فادن 27 ابو العاسم الععیدی بالله عند الله بن اخهد 
بن فائم 26 ایو العانن المسطیر بالاه اجمد بن. معتدی 29 ابو مور 
المسترشد اللّه فضل, بن مستظهر 30 ابو جعفر الراشد ال 0 
النظفن: الفستنجد بالله پوشف: بن-معنفی: 33 ابو محمد المسنصیتی: پتور 
اللّه حسن بن مستنجد 34 ایو العباس الناصر لدین اللّه احمد بن مستضیتی 
5 ابو التصر الظاهر نامز الله-محمد بن ناضر 36 آنو جغفر المستتصر بالله 
منصور بن ظاهر 37 ابو احمد المستعصم بالله عبد الله بن مستنصر خلافت 
ایشان از سال 132 هجری تا 656 در بغداد ادامه داشت 

عمش ی یر آامامالسانه فکی صاس العسی او کون اه 
نوشته شد. 

موسی بن عمران النبی- وی موسی بن عمران- بن یصهر بن قاهت بن 
لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بن تارخ بن ناخور بن سروج بن رعو 
بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشار بن سام بن نوح 
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است. و نام مادرش بنابر مشهور بوخائید است. از پیامبران اولو العزم 
ات ده مسم‌ورترین اسا ی را کویته در فرع مق ردان آب 
رهانید و در کاخ وی پرورش یافت. سپس به بیابان سینا پناه برد. خدا| ویرا| 
به پیامبری انگیخت تا ملت خود عبرانیین را از ستم فرعون برهاند و رهانید 
نام کتابش تورات اه تفص کلم الله سه در 1 ق. امین رسیم نهد 
اعتقاد شیعه معصوم است. 

موسی بن جعفر البغدادی- او موسی بن جعفر بن وهب ابو الحسن 
تعدادسنت, تاراما مش شوه اما ه ماه استه که در 
موسی بن عمر- در تنقیح المقال چند تن به نام موسی بن عمراند هریک با 


قیدی. معلوم نیست این موسی بن عمر که در خصال آمده کدام‌یک از 
ایشان است؟. مگر به قرینه روات سابق و لا حق وی دانسته شود. شاید 
وی موسی بن عمر بن بزیع مولی منصور باشد. شیخ طوسی در رجال خود 
وبرا از اصحاب امام محجمد الجواد و اصحاب امام گلی الهادی نوشته و 
گفنه وی نقه است. 

موسی بن اسماعیل- وی موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن 
ظاهرا از مشائخ صدوق و روات خصال است. 

منذر الجوان- چیزی از حالاتش در کتابی ندیدم در متن خصال در سلسله 
برخی از سندها دیده شده. 

در تنقیح المقال نامی از وی نیافتم. شاید در شمار مجاهیل باشد. 

ناشر خصال- موسسه انتشارات جاویدان است. که تقریبا صد سال قبل 
دائثر شده, و بسیاری از کتابهای دینی و کلاسیک و متفرفه از قدیمه و 
جدیده را به چاپ رسانیده. از سال (1290) هجری حاج میرزا علی اکبر 
خوانساری جد دودمان علمی کتاب‌فروش تهران. در خوانسار کتابخانه‌یی 
داثر کرد, بعد از وی فرزندش حاج محمد اسماعیل علمی از خوانسار به 
تهران منتقل شد و کتابخانه مهمی تشکیل داد و چایخانه‌یی نیز برای چاپ 
کتب خریداری کرد. پس از وی فرزندانش: حاج- محمد حسن علمی و حاج 
محمد علی علمی و حاج- عبد الرحیم علمی و حاج محمد جعفر علمی و 
حاج علی اکبر علمی تاجران کتاب هریی کتابخانه‌یی کگشودند که از 
کتابفروشیهای مهم تهران به شماراند. و چایخانه‌یی بنام شرکت تضامنی 
برای چاپ داثئر کردند و کتب مختلف به چاپ رسانیدند بعدا حاج محمد 
حسن تما چاپخانه و کتابخانه انتشارات جاویدان را خاسیتن: کرد و ۳ 
زمان ترجمه اين کتاب خصال که سال (1392) هجریست حدود (1500) 
کتاب چاپ کرده‌اند که شاید وقتی فهرست جامعی از آنها چاپ شود. فعلا 
اين چاپخانه و کتابخانه در تهران زیر نظر فرزندان آن مرحوم محمود و آبو 
لقا ومد ی ار ی هس 
کشور هسنند و فقهم الله. 

نجدة بن عامر الحروری- وی از فقهای خوارج بود و وجوه ایشان حدود 70 
هجری در گذشته. 

توت الاال واه وی تالم ای امه اه 
رشید است. او را از خواص خلیفه علی بن ابی طالب نوشته‌اند. مولف 
تنقیح المقال ویرا در شمار حسان گفته. و بکال بطنی از حمیر است. 
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نوفلی- آنچه در کتب رجال دیده شده بی‌نسبت است. شاید نوفلی منسوب 


فا بو یهد | بن المکنون باشد که شیخ طوسی وی را در شمار 
اصحاب امام علی بن 9 طالب نوشته. 

نمروذ الملک الجبار- ملک کلدانیان در عراق بود. وی پور کوش بن حام 
است نام وی در کتب تواریخ و قصص بسیار آمده است با ابراهیم رسول 
خدا دشمنی می‌ورزید. گویند به شکار و نخجیر آزمند بود. 

نوح النبی- چنانکه از تورات و قرآن و تواریخ استفاده می‌شود پیامبری بوده 
است. پدر سام و حام و پافث. ظاه ر | در ستاره‌شناسی کامل بود و چنان 
یافته بود که جهان غرق می‌گردد از این‌روی کشتیی ساخت و خود و 
وابستگان خویش را نجات داد. در واقع وی پدر سلسله بشر جدید است. 
هارون برادر موسی- هارون برادر موسی کلیم است و نخستین احبار بنی 
اسرائیل بود. موسی وی را نزد فرعون فرستاد تا از وی سخنی گوید. 
تازیان وی را هارون بن عمران نامند. نام وی در تورات و قران بسیار 
تکرار شده است. وی نیای کهنیان کلیمی‌ست چنانکه موسی نیای لاویان 
ایشان. در زمان موسی در‌گذشت. 

- هدبة بن خالد القیسی- از روات خصال است. 

در تنقیح المقال از وی چیزی ننوشته بود. شاید در شمار مجاهیل باشد. 
هشام بن حسان- از ناقلین حدیت خصال است. از حالاتش چیزی به دست 
نیامد. 

هشام بن عمار- نام وی در خصال اوه ات برای معرفت حالاتش به 
تنقیح مراجعت کردم چیزی به دست نیامد. 


ابن بابویه. محمد بن. غلی: - مدرس کیلانی: .مرتضی:. الخضال. / ترخمه 
ِ گیلانی, 2جلد سازمان چاپ و ارات جاویدان 3 تهران؛ چاپ: 
1 بن عروة- ظاهرا وی هشام بن عروة بن آزنیر بن العوام القرشی 
المدنی‌ست. شیح طوسی ویرا| در رجال خود از اصحاب امام جعفر بن 
محمد گفته. گویا امامی المذهب است اما مجهول الحال است. در تنقیح 
المقال وی را فاضل دانسته نه حسن. 

م بن یحیی- با مراجعه به تنقیح المقال چیزی از وی ننوشته بود, شاید 
از مجاهیل باشد. ۱ 
هود النبی- در کتب اسلامی و قران از پیامبران است و نلسب ویرا چنین 72 
نوشته‌اند. هود بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوج است: گویند زن تِِ 
از دشمنان او بود. کفته‌اند: وی پیامبری بود بسیار باوقار و سنگین مانند 
نوج در روی و خوی. 
هیثم بن آبی کهمس- در تنقیح نام چند تن هیثم است که هیچ‌کدام با صاحب 
عنوان تطبیق نمی‌شود. 


در خصال نام وی آمده است. 

یعقوب بن اسحاق النبی- وی یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم است. از 
پیامبران تورات است و وی را دوازده فرزند بود که نام همه در متن خصال 
امده است. از همه مهم‌تر یوسف است که مدتی فرمان‌روای مصر شد. 
لقبش اسرائیل است و فرزندان دوازدهگانه‌اش را اسباط اسرائیل گویند. 
یعقوب الجعفری- وی یعقوب بن جعفر بن ابراهیم الجعفریست. نام وی در 
کافی و متن خصال امده است. اما در کتب رجال از وی ذکری بیست از 
این جهت وی را در شمار مجاهیل نوشته‌آند. 

یزید بن سلمة النمری- ظاهر | از مجاهیل کتاب خصال صدوق است. 
نگارنده چیزی از حالاتش پیدا نکردم. 

یوسف بن یعقوب النبی- او یوسف بن بعقوب بن 
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اسحاق بن ابراهیم است که بعدها وزیر عزیز مصر شد و زندگی مردم را 
در ایام تا در مصر اداره کرد. 

حدود (1500) سال قبل از میلاد می‌زیسته. در زیبایی بدو مانند کنند. 

بحیی بن زید بن الولید الشیرازی- در تنقیت_ المقال دو یحیی بن زیداند یکی 
یحیی بن زید بن العباس بن ولید البزاز که گفته؛ صدوق از وی روا یت کرده 
و از او به (رضی اللّه ی وی دارد. 

و دیگری یحیی بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب 
مدنی‌ست. که شیخ طوسی وی را گاهی از اصحاب امام جعفر بن محمد 
اما مجهول الحال است. معلوم نیست از این دو هیچکدام صاحب عنوان 
باشند. زیرا اینجا قید په شیرازیست در صورتی که در تنقیح, البزاز گفته و 
شاید بزاز بوده کاتب آن را تصحیف به شیرازی کرده است. ۱ 
یحیی بن المستفاد- از راویان خصال است. در تنقیح چندین تن یحیی امده 
با عناوین مختلف که هیچکدام با صاحب عنوان که یحیی بن المستفاد باشد 
قابل تطبیق نیست. شاید وی در شمار مجاهیل است. صدوق نام وی را در 
باب ششم از خصال یاد کرده است. 

یونس النبی- يا ذو النون یعنی صاحب و همدم ماهی از پیامبران عهد عتیق 
است و در تورات از وی مفصلا یاداوری شده است. 

توت ین ون ال الک از با ان تال است و ومی 
موسی بن عمران, گورش در نزدیکی کوفه در جایی‌ست بنام کفل. در 
تورات نامه‌پی دارد. 

یزید بن معاویه- فرزند معاویه و نوه ابی سفیان است وی دومین خلیفه از 
خلفای امویست به سال 0 هجری در شام به خلافت نشست و به سال 
(64) هجری در آنجا درگذشت. شعر نیز می‌سروده. 


یونس بن ظبیان- وی یونس بن ظبیان کوفی ی 
یا ۳ قالخ و وضاع حدیبت بود از امام صادق روایت 9 اک 
تشخیص دهد. نجاشی گفته؛ : یونس بن ظبیان از موالی‌ست و در نقل حدیبت 
ضعیف است کسی به احادیبث وی توجهی ندارد و هرچه در آتار خود نقلن 
کرده«فنه نظلیطظ است: و کشی که آن تجال‌نکاران است آز وی رواناتی 
تغل کرون ات وله ا ار 


آبن بابویه, محمد بن علی - مدرس کات مرتضی, الخصال / ترجمه 
مدرس گیلانی. 2جلد. سازمان چاپ و انتشارات جاویدان - تهران, چاپ: 
اول, 1362 ش. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





